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فهرست مطالب ERS‏ امبو ودام ادل الجا اجا ss sS ss‏ 
مقدمه Nane dad RASRA‏ 
اطلاعیه ۸ 
ای مسلمانان» پس کی به هوش می‌آیید و بيدار می‌شوید Fated‏ 
تفكر نجدى اكر به عمل ختم نشود» سبب فساد قلب‌ها می‌شود و اگر هم به عمل ختم 
شود سبب فساد قلب‌ها و سرزمينها مىشود. ESSA‏ 
بعضى از غلوهايى که در دوله وجود دارد و بايد اصلاح شود N‏ 
چرا از مناصر دوله به منتقد دوله تبديل شدم؟ 1 000000 
چگونه دوله به دست خوارج افتاد؟ الح ی وی اماف وبا اب بای بای دنس 1۳ 
دست از بيعت بغدادى برداريد Nessa‏ 
قايم موشك ابوبكر بغدادی از خلافت كارتونى تا خلافت کاغذی A‏ 
ماما ها ی اللو ESSA‏ 
وهاییت شعاریست برای مخالفت با اهل سنت. فریب نخورا! ۱ 
انسان با طاعت خداوند مىتواند به اذن الله به مقام کن فيكون برسد Ne ees‏ 
زنده كردن مردگان به اذن الله» توسط انبيا و صالحان اا LA‏ 
حكم سجود تحيت بين اهل سنت و وهابيت [ ز ز[ ز  [‏ 1۹ 
كواهى محمد بن عبد الوهاب بر كافر بودن خودش و مشايخش! OA‏ 


فهرست مطالب ب 
تكفير ابن حجر عسقلانى رحمه الله توسط عبد اللطيف بن عبد الرحمن» نوه محمد بن 
عبد الوهاب! NASSAR EOE SSSA Kase Faas‏ ۶° 
چگونه مىتوان ادعا كرد كه مشركانى که از بتهايشان بخشش و رحمت و نصرت و 
رزق و غوث می‌خواستند و بر آنان توكل می کردند و هنكام ذبح» نام بت‌ها را بر 


حيوانات می‌بردند. در ربوبيت موحد بوده‌اند؟ Fe‏ 
ابن جوزى رحمه الله 00 ااا 
ابن صلاح شهرزورى رحمه الله FNS‏ 
ابن صلاح رحمه الله و ماست مالى كردن كلام ايشان توسط مخالفان! ....... VY‏ 
ردى محكم و كوتاه بر آخرين دست و پا زدن هاى غلات تكفيرى REAR‏ 
سلام كردن به ميت جه معنايى دارد؟ ANAS‏ 


كرامات خارق العادهاى كه براى اصحاب و تابعين ييامبر صلى الله عليه وسلم رخ داده 


ذكر كرامتى از شيخ الاسلام تقى الدين ابن تيميه رحمه الله از زيان خودش.؟1 


كرامات و فراست‌های شيخ الاسلام ابن تيميه از زبان شاكردش ابن القيم رحمهما الله 


ابن تيميه رحمه الله و توسل به ذات ييامبر صلی الله عليه وسلم بعد از وفاتش ۱۰۱ 


تضاد افكار علماى دعوت نجد با اهل سنّت و جماعت (قسمت اول) EY‏ 
تضاد افكار علماى دعوت نجد با اهل سنت و جماعت (قسمت دوم) E‏ 
تضاد افكار علمای دعوت نجد با اهل سئت و جماعت (قسمت سوم) Ea‏ 
تشاد افك هلباق عقوت ةن با اهل ف و اف (قسست مارم :۱۱۳۰ 


برداشتن اموال روافض هر و ی و 111 هه ما ۱ 


ت مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


اقوال ابن تيميه رحمه الله دربارة عرضه‌شدن اعمال زندگان بر مردگان.....۱۱۹ 
رد علماى حنبليه بر عقايد وهابيه 0[ 01000 
فرق بين توسل و استغاثه در كلام ابن تيميه TASES‏ 
مثقال ذره‌ای ايمان نزد نجدىها يعنى جه؟ NYE RASS‏ 
به همراه جاهل در درياى خطاهايش شنا نكنيم Rasme‏ 1 00001 
سلسلة جنایات و جرایم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۱) ۱۳۱ 
سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۲) Nees‏ 
سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۳) EYe‏ 
سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۴) 11 
سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۵) ١8‏ 
سلسلة جنایات و جرایم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۶) ۲( 
سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۷) Ves‏ 
سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۸) YAS‏ 


شخصى كه نخواهد حق‌پذیر باشد. هزاران دليل هم وى را كفايت نمی كند. ١91١‏ 


بر م. ۱ عود توحيدى دربارة کیفیت شفاعت مشرکان ۲ ۱۹۶ 
حكم گفتن اين سخن: (اگر فلان شخص نمی‌بود. فلان اتفاق می‌افتاد) .۲۰۸۰ 
ياسخ به تلبيس هاى «كانال تخصصي شات وردود» اخ ا با 


انکار انتساب کتاب «حقيقة السنة والبدعة» به امام جلال الدین السیوطی رحمه الله 


(متوفى ٩۱۱‏ هجری» ۱۵۰۵ میلادی) 0101011 ا ا ا 
ڈرو ان كانالى امه ههلا ال کی ا و OE e‏ 


سخنانی از ابن تيميه رحمه الله. که در ميزان نجديه و در مذهب وهابیت» ترويج شرك 


و قبرپرستی می‌باشدا! ی وه و رو هی وی هو NESS‏ 


فهرست مطالب 5 
خلاصه‌ای از اقوال امام فخر رازی رحمه الله دربارة شرک مشرکان در ربوبیت ۲۳۲ 


عاراضاام ا افیا ایام ا عقه الله الق یی را الله تاش رکه مشر كان دو رودي 


خلاصه‌ای از اقوال امام ابن جرير الطبری رحمه الله (متوفی ۰ هجری) دربارة شرك 
مشركان ن در ربوبيت ی ده همه مه وه وک ههد موم 0 ۱۱۱۳۰/۵۵۵ 
خلاصداى از اقوال امام ابن تيميه رحمه الله (متوفى ۷۲۸ هجری) درباره شرك 
مشرکان در ربوبيت ESSER‏ و هه اق عو ا ۲ ۱ ۲ 
خلاصه‌ای از اقوال امام الهدی نصر بن محمد بن آحمد الشمرقندي (متوفی ۳۷۵ 
هجری) درباره شرك مشرکان در ربوبيت ۱[ 
خلاصه‌ای از اقوال محيي السنة, آبو محمد الحسین بن مسعود البغوي (متوفی: 
۵۰ھ) دربارة شرك مشركان در ربوبيت {ALA‏ | 
خلاصه‌ای از اقوال ابو القاسم ابن جزى رحمه الله (متوفى: ١؟/اه)‏ دربارة شرك 
مشركان ن در ربوبيت 01013312121 ا 
امامیه, جزو مومنان و اهل ملت هستند, و راق :و نظر آنها در مسائل فقهی معتبر است 
و جز با موافقت آنهاء اجماع امت منعقد نمی گردد. الك ۱ 

یکی از ویژگی های خوارج اين است که حکم بغير ما انزل الله را مطلقا کفر اکبر 
می‌دانند. در حالی که اهل سنّت «جحد» را مناط کفر حاکم بغیر ما انزل الله می‌دانند. 


2 1 reared area 
دعای خیر کردن (شفاعت کردن) توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم برای مومنا‎ 
۱۳ ۱۲ ۱ م ی رم ی وت اس ا ری ی ره‎ 
۲۱۲ 0 توسل به دعای مردگان یک موضو ع فقهی اختلافی است‎ 
۱۳۰۱ حکم درخواست دعا و حاجت از اهل قبور نزد ابن تيميه رحمه الله‎ 


وحشت و فرار نجديه از جواب به سوال سادۀ اهل سنت WAZ SERE SS‏ 


مسألة «درخواست دعا از اهل قبور نزد قبورشان» بين اهل سنّت و وهابیت ۲۹۰ 
ابطلال شبهة نجديه دربارة توسل عمر به عباس برای طلب باران 1 


پاسخ به شبهداى دربارة آية ۶۴ سورة نساء اينكه اين آيه مروبط به زمان گذشته است 


نه زمان آينده ESR‏ 
قبر اسماعیل علیه السلام داخل مسجد الحرام است 000 
هاش کر وا و مر اغا با سام ت ای e‏ 
هداية الخوارج في تصحيح الكوارث (۱) 00000 
هداية الخوارج في تصحيح الكوارث (۲) ل 
هداية الخوارج في تصحيح الكوارث (۲) ابه 
هداية الخوارج في تصحیح الکوارث (۴) ی ی ی سس ۶ ۱ 
هداية الخوارج في تصحیح الکوارث (۵) ۱۱۱ 
هداية الخوارج في تصحیح الکوارث (۶) ۱۳۱ 
هداية الخوارج في تصحیح الکوارث (۷) و 
هداية الخوارج في تصحیح الکوارث (۸) 8ب سس ۲ 
هداية الخوارج في تصحيح الكوارث o G )٩(‏ 1 
در کر عذ ھچ ت O‏ 
كنف قات رص یمتح اف رب000 ا 000 
اول كرما كنا سيق # نمی اكه نكو كدر سكل ا 


هرکس بگوید اله به معنای معبود است بعد از اقامة حجّت و داشتن حداف 


مى شود 0010 1 1 1 1 1 1 بات 1 1 1 با هی ۱۳۱۳/۲۵ 
ای مگس! عرصة سيمرغ نه جولانگه تست!! (ياسخ به خالد عزيزى) FFs‏ 


ردودى كوتاه و منطقى بر صلاح الدين مهدوى (۱ و ۲) Sa‏ 
ردودى كوتاه و منطقى بر صلاح الدين مهدوى (۳) 00 
ردودى كوتاه و منطقى بر صلاح الدين مهدوى (۴) ORE‏ 
ردودی كوتاه و منطقى بر صلاح الدين مهدوی (۵) eR‏ 
ردودى كوتاه و منطقى بر صلاح الدين مهدوى (۶) a‏ 
موقف علامه نجم الدّين الطوفي الحنبلي به نسبت كلام ابن تيميه دربارة استغاثه 
ا وم اق د OR‏ 


مستحب بودن توسل نمودن به ييامبر صلى الله عليه وسلم و شفاعت خواهى از او بعد 
از وفاتشء نزد مقريزى رحمه الله (قسمت اول) ا[ 1[ ا 


مستحب بودن توسل نمودن به پیامبر صلی الله عليه وسلم و شفاعت خواهی از او بعد 
از وفاتش» نزد مقريزى رحمه الله (قسمت دوم) OYA‏ 


چرا وهابيت به بن بست فكرى رسيد و نتوانست از انديشههايش دفاع كند؟ ١‏ 057 


آلبانی» در توصيف ابن تيميه می كويد كه او بر تكذيب نمودن حديث صحيح يرجرأت 


بوده است! AD [ EEE EE‏ 
حسنی به مکتب نمی‌رفت» وقتی می‌رفت جمعه می‌رفت! 9 ی ۵۳ 
امام ذهبى و تبرک به پیامبر ما لاطا الس وی ها 
خوارج بر كمراهى خود فریاد می‌زنند OTSEGO ERRORS‏ 
مناط شرك نزد اهل سئت و وهابیت E‏ ۳ ۵ 


بی کمالی‌های انسان از سخن بيدا شود * پستة بی‌مغز چون لب وا كند رسوا شود 


5 مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


حكم درخواست انجام فعلى از جمادات و حيوانات الا اه ما 
قرآن و سنت» مشروعيت توسل به جاه را نشان می‌دهند عع و 000 
خالد كه شرك می گرفتی همه عمر * ديدى كه چگونه شرک. خالد كرفت .۵۵۶ 


ما حق را بر باطل می‌افکنیم» يس آن را درهم می‌شکند و ناگاه آن (باطل) نابود 


می‌شود [الأنبياء: ۱۸] SONE ee e ela‏ 
طبق تعریف وهابیت از بدعت ابن تيميه نیز مبتدع است! ی 
تخبط و تحجر تعقل اهل تمرق! توا ود اوه و مهبم موف ام مهو ۲ ۵۳ 
تفاوت تفویض با تسبیب دوه و خلاه م هو دوخ هم و ازاز 2101711 
تاویل آیات صفات نزد ابن تيميه رحمه الله همم ی ۵ 
كان الله ولا شيء معه ANNES EARS RASER‏ 


مقدمه 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه ومن والاه» اما 
بعد: 

مقالاتی که در اين جلد آمده است. مقالاتی هستند که بعد از رجوعم از عقيدة وهابیت 
به عقيدة اهل سنت. در کانال تلگرامی‌ام در حين رد و نقد کانال‌های وهابی نوشته‌ام. و 
ام یام ال وات کت درم اک كوس بالات که شاه تون | شم ات 
مجموعه مقالات در جلدهای بعدی منتشر خواهم کرد. 

مجاهد دين - ۱۹/۱۱/۱۳۹۸ 


اطلاعيه 


آن دسته از كتابهاى نوشته‌شده و يا ترجمهشدة اين حقيرء كه همسو با عقايد 
مختص به نجديه بوده باشد, در موضوعاتى مانند تكفير و شرك و... ديكر نزد من معتبر 
مسعه ويقية قطالك ان کاب‌ها كد فب اهز نواعت راكد مجان به 
قوت خود باقيست و مورد تاييد است. يس تحذير تنها از عقايد مختص به نجديه می‌باشد 
نه تمام مطالب نجديه. 

و من بدون حمايت متعصبانه و كوركورانه از يك مذهب معين يا جماعت معين يا فكر 
معينىء از همة امّت اسلامی در برابر امم كفر دفاع می‌کنم. و تمام مذاهب اسلامى را 
همانند اعضاى يك بدن می‌دانم که به هم وابسطه هستند و چون عضوى به درد آید. 
بقية عضو ها هم لازم است که بخاطرش ناراحت شوند. 

يس هدف اين عبد حقير و ناتوان دفاع از همة امّت اسلام به‌اندازةٌ توانش است چرا 
که امروز دشمنان اسلام. دشمن همة مذاهب اسلام هستند و به بودن هیچ کدام راضی 
نیستند» يس مادام که چنین است. ما مسلمانان بايد به طور جدی از هرگونه اختلاف و 
درگیری درون مذهبی جلوگیری کنیم. و در واقع هر مذهب حکم انگشتی از دست را 
دارد و تنها در صورت جمح‌شدن اين انگشت‌ها. مشتی محکم و نیروی واحد و بنیانی 
مرصوص بوجود می‌آید و می‌تواند عرّت مسلمانان را برگرداند و کفار و مشرکان را عقب 
براند. اما متاسفانه بخاطر عدم درک از جهان اسلام بعضی‌ها جز حزب و جماعت 
خودشان را قبول ندارند و با تکفیر مخالفان مشغول تفرقه هستند و مسلمانان را از هم 
مقتفر بن كدت و همان كتايد که خوار ‏ بودفته اینکه اهل اویان را رها كوو انك واه 
قبله را هم م ىكشند. و با توجه به اينكه قبلاً اين حقير تقریباً چنین خطی را طی 
می کردم» لذا به اشتباه‌بودن و بی‌فایده‌بودن و بی‌برکت‌بودن آن پی بردم و اکنون بدون 
حمایت از يك گروه معین و مشخصىء از همة امّت اسلامی در برابر عموم کفار و عموم 
تفرقهگران دفاع می‌کنم. 

به اين خاطر این مطلب را گفتم: تا توضیحی باشد برای اینکه اگر کتاب‌های 
نوشته‌شده پا ترجمه‌شدة قبلی اين حقیر» در خلاف جهت اين هدف جدیدم باشند. پس 
آن مطالب دیگر نزد اين حقير مورد تایبد نیست. و بقیۂ مطالب فقهی يا علمی آنء مادام 
موافق با کتاب و سنّت باشد يس همچنان به قوت خود پابرجاست. 


۲ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


313 الله كمال عي واه که همه ما زا باه معط و ادا یی اتف مه 
تفریط» و صراط مستقیم خودش هدایت کند. و علممان را زياد کند. از الله متعال 
لد اش اه هه ا ارو مها اا کی و فيثك همه ها با ارف 
اش ياك کا الله ھان ی شوه كه هاا از ميو ها يردا دض وت 
و مهر و محبت در بين ما بوجود آورد» از الله متعال می‌خواهم كه حق را همانطورى كه 
هست به ما نشان بدهد و توفيق ييروى از آن را به ما بدهد و باطل را همانطورى كه 
هست به ما نشان بدهد و دورى كردن از آن را به ما بياموزد. از الله متعال می‌خواهم از 
گناه همة با بگذرد و آخرين دعايم اين است كه حمد و سياس براى الله يروردكار جهانيان 
باشد. 


با تشكر: مجاهد دين - دوشنبه» ۱٩‏ شهريور ۱۳۹۷. 


ای مسلمانان. يس کی به هوش می‌آیید و بيدار می‌شوید. 


ای مسلمانان» يس کی به هوش می‌آیید و بیدار می‌شوید. ملل کفر همه بر ضد شما 
متحد شدند . ملل کفری که در يك نقطه با هم مشترک هستند و آن عدم پذیرش اسلام. 
و برای رسیدن به اين نقطه اشتراکشان همه با هم متحد شده‌اند تا مسلمانان را از بين 
ببرند. با اينكه آن ملل کفر خودشان با هم همانند نیستند اما برای دشمنی با شما متحد 
کو نه این اھا سن حرا قربا هه نمی شوید؟ فا کی در لابلای کاب ھا مدنگ 
می گردید تا عیبی از همدیگر بگیرید و همدیگر را تمسخر كنيد و كينه همدیگر را در دل 
بپرورانید؟ تا کی آتش فتنه گری و تفرقه‌اندازی در بين هم روشن می‌کنید؟ مگر همین 
اعمال کوچک شماء اعمال بزرگ را به دنبال ندارد؟ تا کی به مقدسات همدیگر آن هم به 
نام دین! توهین می‌کنید؟ شما را به الله قسم کجا پیامبر صلی الله عليه وسلم خوشحال 
می‌شود که یکی بيايد و به ناموسش و همسرش توهین کند؟ تا کی اين بازی‌های کودکانه 
را ادامه می‌دهید؟ 

تا کی با نام دين به ناحق همدیگر را مرتد بدانید و تکفیر كنيد و همدیگر را در 
جنگ‌های فرسایشی منقرض كنيد و دشمن نيز به ريش شما بخندد. تا کی سلفی به 
حنفی و حنفی به شافعی و شافعی به حنفی و ... طعنه بزند و ايراد بگیرد و همدیگر را 
تم کنو كه ی کی اا نی افا را ات ا را ا 
اینگونه کرده‌ایم؟ يك میلیارد و نيم مسلمان هستیم اما همچون کف روی آب بی اثر. 
چرا با هم متحد نمی‌شویم؟ چرا فقط خودمان را قبول داریم و بقيه را گمراه؟ به اسم 
تحذير از همنشینی با اهل بدعت هرکسی غير از خودمان بود را طرد می‌کنیم و اتحاد 
بين مسلمانان را در هم شکسته‌ايم. آن تحذیر از اهل بدعتی که تو به خطا آن را فهم 
کرده‌ای» برای زمانی است که در بين هزار نفر يك نفر اهل بدعت وجود دارد و با يشت 
كردن به آن يك نفر او را خسته و غریب کنند تا به خود بيايد. نه در امروز که هزار و یک 
فرقه شده‌ایم و هر فرقه از فرقه دیگر تحت پوشش «تحذیر از همنشینی با اهل بدعت» 
با فرقه دیگر دشمنی می‌کند. کسی منکر خطاها و بدعت هایی که وجود دارد نیست و 
کسی هم آن را تایید نکرده است اما اگر گوشت یکدیگر را هم خوردید استخوان هم را 
دور نیاندازید. دشمن ما که مسلمان هستیم. مسلمانان نیستند. اگرچه آن مسلمان 
مشابه ما هم فکر نکند. ما بايد در نقطه اشتراکمان که توحید است با هم متحد باشیم و 


۵ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


روابط بين همدیگر را تقویت کنیم و همانند بنیانی مرصوص باشیم. آن موقع آيا دشمن 
می‌تواند به اين شکل ديار مسلمانان را اشغال کند؟ ما امّت اسلام مگر نیستیم؟ يس چرا 
اين امّت را پراکنده کرده‌ایم؟ اگر یک امت شویم کجا کشورهای يهود و نصاری می‌توانند 
برای مسلمانان خط و نشان بکشند؟ بس كنيد اين بازی های بی فایده را. 

آيا مسخره نیست که یکی را بخاطر اعتقاد به عذر به جهل تکفیر کنی و سپس بخاطر 
قاعده من لم یکفر الکافر فهو کافر. اگر کسی در تفکیر آن شخص توقف کرد او را هم 
تکفیر کنی. سپس دو دسته شوی و بگویی آيا قبل اقامه حجت تکفیر می‌شود يا بعد 
يا غير معذب علیه. سپس بخاطرش باز همدیگر را بزنید و بکشید! در حالی که کافران 
زنانشان را بیوه می‌کنند و کودکانشان را می‌کشند و... و تو هنوز اینقدر به بلوغ عقلی و 
قومت را بگیر. ای عقلا و اندیشمدان جلوی قلم سفیهانی که تازه در اين راه قدم 
می‌گذارند را بگیرید تا مبادا بخاطر عدم شناخت صحیح دشمن. مشغول دشمنی با 
مسلمانان شوند. تا مسلمانان حال خودشان را اصلاح نکنند و تغییر نکنند خداوند حال 


انان را تغییر نخواهد داد. 
یکشنبه, ۱۴ مرداد ۰۱۳۹۷ 


تفكر نجدى اگر به عمل ختم نشود. سبب فساد قلب‌ها مى شود و 
اگر هم به عمل ختم شود سبب فساد قلب‌ها و سرزمينها 


می‌شود. 

وقتی به عمل ختم نمی‌شود» و تنها در حد نظریات و افکار بافی می‌ماند. در اين 
صورت مشغول تبدیع و تخریب و تفرقه است و مذاهب اربعه را به بهانة تبعیت از قول 
صحیح و تبعیت از سلف صالح. مردود می کند و افرادی که متسلف می‌نمایانند در مساجد 
از دور دیده می‌شوند که خود را تافته‌ای جدا بافته نشان می‌دهند که انگار آنها بر سثت 
و بقيه بر بدعت قرار دارند. و نه تنها من» بلکه اکثر شما تاثیر سوء جوانان حماسی بر 
اهل مسجد را دیده‌اید که چهار مقاله خوانده است و گمان می کند مجتهد شده و مشغول 
تبدیع دیگران است! 

اما وقتی که تفکر نجدیه به عرصة عمل وارد می‌شود. موضوع خطرناک‌تر می‌شود. 
آنها بخاطر فهم کج از نصوص و برداشت اشتباه از شرك و توحيد, اگر قدرتی به دست 
گیرند» اهل قبله را قبل از هرکسی دیگر می‌کشند, علما و ماموستایان را قبل از هرکسی 
ترور می‌کنند. گمان می کنند بهترین کار را برای خدمت به دين و توحید می‌کنند اما 
نمی‌دانند که اخسرین اعمال هستند. مشابهش را در نحوة عملکرد دولت اسلامی که 
خاستگاهش دعوت نجديه است. مشاهده کردیم. و به اذن الله هربار در طول تاريخ چنین 
تفکر خارجی سر برمی‌آورد خداوند سرش را قطع می‌کند. و اين بار متاسفانه با دست 
خودشان» خودشان را قلع و قمع و نابود کردند و با تکفیر یکدیگرشان. صفوفشان را 
منقرض نمودند. و کسانی از آنان را که خداوند به آنان ارادة خير داشت. به سوی حق 
ارشاد نمود. 

الغرض, ای برادر کریم. بدان كه غلو نتیجه‌ای حتمی دارد و آن شکست است. و اگر 
قاف اراك کین تانق میا اه یدولم با نان اس 
پیروزی با مومنان است و شکست با کافران. و هرگز تعداد عده و عده ملاکی برای برتری 
بر دشمن نیست. بلکه ایمان و يقين و توکل و صبر است که پیروزی را به ارمغان می‌آورد. 
اما انحراف از مسیر اهل سنت و جماعت و افتادن در دام عقايد خوارج و تکفیر به ناحق 
و غلو در دشمنی با مخالفان» نهایتا به اين انجامید كه خود اعضای دوله در طی اختلافات 
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عقیدتی» همدیگر را تکفیر و سپس تصفیه کردند. به اين شکل شکست بر آنان رقم خورد 
و الله متعال بدون شک بهتر از آنان را خواهد آورد. يس از تجربه‌ها استفاده كنيد و 
خطای گذشته را تکرار نکنید. انسان عاقل از یک سوراخ سه بار نیش نمی‌خورد. 

برای اصلاح اين امر بسیار مهم» اولين قدم» حذف تفکر خاطی و غاليانه و خوارج 
مابانة دعوت نجد از بين جوانانمان» و تقوبت عقاید و مبانی مذاهب اربعه است. 

قدم دوم شناخت صحیح دشمن و مراتب دشمنان است. مبادا کافران را به اهل قبله 
ترجیح بدهیم! اما فهم ناقص نجدیه از اين موضوع. سبب می‌شود كه اهل بدعت را مرتد 
بداند و قتال با مرتد هم مقدم با کافر اصلی است و به اين شیوه اهل اسلام را به نام مرتد 
می‌کشد و کفار را هم رها می‌کند. 

قدم سوم. هدایت مسلمین و جوانان به سوی جهادی همگانی بر ضد کفار اصلی 
پاش کشک اد مهم تاش ای اسك ملا با هه مداهت مها ریت که 
دارند حکم انگشتان یک دست را دارند که تنها در صورت جمع شدن كنار یکدیگر و 
اتحادشان حول محور توحید. می‌توانند بر دشمنان غلبه پابند. 

اما دشمن چنین اتحادی را نمی‌خواهد و برای همین است که می گویم غلات تکفیری 
بی‌مزدترین خادمان کفار و يهود و نصاری هستند. چون دشمنان اسلام. وحدت 
مسلمانان را نمی‌خواهند. و غالیان نیز چنین وحدتی را قبول ندارند چون اهل قبله را 
به بهانة اهل بدعت و مرتد و ... م ىكُشند. يس عملا غالیان و خوارج مآبان. اهل اسلام 
را می‌گشند و اهل اوثان را رها می‌کنند و اين بزرگترین خواستة کفار اصلی است چون 
به این شکل مسلمانان را به جان هم می‌آندازند و خودشان بهتر بر ما حکومت می کنند. 

باه اه واه یت ما ها هت رواد و کرد 
دشمنی را از بين مسلمانان بردار. يا الله کسانی که نیّت‌شان خير است اما بخاطر عدم 
تجربه يا عدم علم کافی. در مسير اشتباهی قدم گذاشته‌اند ولی نیتشان خدمت به اسلام 
ا الله ای گام و ا را افلح کر الله کی که تیم قن أبنت 
ومتافق اناك و کف ففرقه اد رم و فا نآ به کان هم منت نانوی کن نا الله اه 
سر تقصیرات و خطاهایمان بگذر. یا اله به اسلام و مسلمانان رحم کن. آمین والحمد لله 
رب العالمین 

مجاهد دين - ينج شنبه. ۱۲ مهر ۰۱۳۲۹۷ 


بعضى از غلوهايى كه در دوله وجود دارد و بايد اصلاح شود 


-١‏ وجود غلات بلكه منتشر بودن بسيار زياد غلات در صفوف دولت اسلامى خود 
يك نوع غلو براى دولت اسلامى است. دولتى كه زمينه بروز غلات است و در آن غلو 
پرورش مىيابد و محيط مناسبى برای رشد ويروس غلو است» بدون هيج شک و كمانى 
بايد هرجه سريعتر به تيمار و اصلاح آن اقدام شود. 

۲- نفوذ غلات در تنفيذ تكفير مخالفان» بر طيف معتدل تر دوله نيز تاثير داشته 
ديكر گروه‌های جهادی از جمله القاعده و ... كردند. و همین حكم غلات تاثير بر رأى 
خود دوله نيز كذاشت. و جرا نگذارد در حالى كه بيشتر آنان از غلات بودند. و با گذر 
زمان تكفير مخالفان عادى و طبيعى جلوه نمود. در حالى كه تكفير آن مخالفان يا با 
مالات بود یا با شبهات یا با لوازم قول بود که آن مخالفان اکثرا دارای تاویلی سائغ بودند. 
البته در تکفیر بعضی از فصایل مزدور طواغیت که برای شریعت نمی‌جنگیدند و به دنبال 
سکولاری بودند بر صواب بودند. 

۳- تکفیر على التعیین رأى دهندگان از نوع تکفیر معذب علیه. از اشد غلو های 
غالیان نفوذی در دوله بوده و هست در حالی که مخالف با عقیده ابوعمر بغدادی و ابو 
مصعب زرقاوی و قريب به اتفاق تمام علمای مجاهدین معاصر است. 
رعایت شروط و موانع تکفیر می‌زنند و بر روی کاغذ حرف‌های زیبا می‌زنند اما در عمل 
به آن عمل نمی کنند» یکی از اشتباهاتشان تکفیر على التعیین هر آن کسی که اسمش 
شيعه امامیه است می‌باشد. که بدون شک جنين تکفیر به عمومیتی مخالف منهج سلف 
صالح می‌باشد. و یکی از اشتباهاتی که شیخ ترکی ینعلی رحمه الله مرتکب شد این بود 
كه قبلا در تکفیر شيعه امامیه بر رأى صواب و درست بود اما بعد از وارد شدن به دوله 
در اين غلو در تکفیر واقع شد. 

و به گمان شما اين افراد که جز فکر خودشان را قبول ندارند چگونه می‌توانند برای تمام 
امت. امامت کنند؟ مسلما اگر شمشیر آنان قدرت يابد در زمين فساد خواهند کرد و تر و 
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اكرجه هم سرشان تراشيده نباشد و اگرچه هم مردم را با گناه كبيرهاى مانند دزدى 
تكفير نكنند. به جايش و در عوض مردم را با كناهان كبيره عقيدتى تكفير می‌کنند و 
حقيقت آنان همين است كه يقتلون أهل الإسلام ويدعون اهل الأوثان. اهل اسلام را 
می‌کشند و اهل بت پرستی را رها می کنند. 

۶- تقوبت شدن اين طيف غالى و افراطى آرزو و خواسته کفار است چون به عنوان 
عنصرى بدون مزد در راستاى اهداف آنان كار می‌کنند بدون اينكه متوجه شده باشند. 
کقار يهود و نصارى و سكولارها می‌خواهند كه مسلمانان را بكشند و در تفرقه و اختلاف 
باشند. حال كه كروهى هستند كه همین کار را برايشان می کنند پس به خواسته شان 
رسيدهاند. و سياست شرعى ایجاب می كند که بين بد و بدتر و دشمن و دشمن تر تمييز 
قائل شد. نزد اين طيف غالى براى مثال ابتدا بايد در خراسانات طالبان و القاعده به طور 
كامل از بين برود بعد سراغ كافران آنجا رفت. جون در نزد آنان جنكيدن با مرتد مقدم 
بر جنكيدن با كافر اصلی است. يس مشاهده می‌کنی كه اين غاليان مسلمانان را به بهانه 
مرتد بودن به طور كامل از بين می برند و بهترين بستر را برای کفار اصلى فراهم می كنند 
يعنى جيزى كه کفار از آن عاجز هستند به دست اين غاليان كله شق و كودن انجام 
می‌شود. همجنين اكر برای مثال اين خوارج غالى به هندوستان راه یابند» ابتدا هرجه 
مسلمان بريلوى و ماتدريدى و ديوبندى است را به جرم ارتداد ياكسازى می کنند سپس 
به سراغ بت‌پرستان هندو می‌روند. يا براى آزاد سازى فلسطين ابتدا بايد حماس را از 
بين ببرند بعد سراغ يهوديان اسرائيل بروند» در حالى كه اگر مجاهدت‌های حماس نبود. 
يهوديان آنجه مىخواستند با فلسطين بكنند را خيلى وقت بود كرده بودند. يعنى 
عنصرى بدون مزد برای کفار هستند. يعنى آنجه كه كفار از انجامش عاجز هستند غلات 
بدون مزد آن را انجام می‌دهند. و خدا نكند كه اين غلات بر امّت دست يابند که اگر 
دست يابند همه را از دم تيغ م ىكذرانند. براى همین است که اينها دين و دنيا را فاسد 
م ىكنند و دقت كنيد كه اينها قبل از هرکسی دولت اسلامى را فاسد كردند و اگر به 
خارج از دولت اسلامى راه يابند هم آن را فاسد می كنند. 

اكر دولت اسلامى می‌خواهد در دنياى واقع به حيات خود ادامه بدهند. حتما بايد 
اشتباهات جدی و مهمی که در بالا بعضی از آن ذکر شد را اصلاح کند وگرنه خداوند 


آنان را از بين خواهد برد و قومی ديكر را جایگزین آنان خواهد کرد که خداوند آنان را 


بعضی از غلوهایی که در دوله وجود دارد و بايد اصلاح شود ۱۰ 
دوست دارد و آنان نیز خداوند ۳ دوست دارند و آنطور که حق خداوند است در راه 

و البته درس عبرتى براى تاريخ خواهند شد و ديكر هركز كسى به منهج و برنامه آنان 
اعتماد نخواهد كرد چون ضربه‌ای كه غاليان به جهاد و مجاهدان زدند را هيج كافر اصلى 
به مجاهدان نزد. 

جهاد امروز جنان منحرف شده است كه دشمن اصلى شان به كلى كم شده است. 
جوان ساده و دلپاک. به عشق جهاد و قتال هجرت می كند تا برود با يهود ونصارى بجنگد 
یا فلسطين را از دست يهود آزاد کند. اما از اينها خبرى نيست بلكه بايد وارد جماعتی 
بشود كه در آن جماعت بايد با جماعت مسلمان دیگر بجنگد! اين جه فتنه‌ای است که 
همه را كر و كور كرده است و نمی‌خواهند متوجه شوند؟ 

حتی بخاطر ولاء و براء بر سر آن جماعت‌ها مردم در اینجا هم با هم دشمن شده‌اند. 
وارد هرمسجدی در هر شهر و محله‌ای شوی, می‌بینی که دو يا سه يا بیشتر گروه و فرقه 
اتحاد مسلمانان را به هم زده‌اند والله اگر اين فتنه نباشد يس هیچ چیزی فتنه نیست. 

یکی جماعتش را چنان تصور کرده که از آسمان نازل شده است و چنان در تکفیر و 
تبدیع مخالفانش غرق شده که انگار بر زبانش وحی تلاوت می کند. در اين فتنه ها نشسته 
بر ایستاده برتری دارد وایستاده بر کسی که راه می‌رود برتری دارد و کسی که راه می‌رود 
بر کسی که می‌دود برتری دارد. 

يا الله اگر اين غالیان قابل اصلاح نیستند يس شر آنان را كم کن. يا الله من از کار و 
عمل و اقوال آنان بیزارم. يا الله اگر روزی از روزها در اشتباهات آنان از روی حسن ظن 
تعاون کردم و تاییدشان کردم از تو طلب عفو ومغرفت دارم. يا الله همانطور که مرا آ كاه 
کش هرن و کا که باکت ابت ا هن ام ها 
الله القت و مهرباتی و یک دل واتحاه را به صقوف مسلمانان ناو گرذان با الله متافقان 
و مزدوران و آتش بیاران معرکه را رسوا کن. يا الله از گناهان ما در گذر و بخاطر آنچه 
كد سيفوا ف هقانا اه ها ماع کت تیه و لحم کلف رب تالف 

جمعه. ۱۸ خرداد ۰۱۲۹۷ 


چرا از مناصر دوله به منتقد دوله تبديل شدم؟ 


اين روزها برادران زیادی اين سوال را از من می‌پرسند و می‌گویند شما که از 
طرق ران تافر فتفاولة موقاس درا الام اتاد وی کی ۲ 

پاسخ اينكه: هركسى من را بشناسد مىداند كه من بيشتر فعاليت علمى و کتابخانه‌ای 
داشتم و زياد كارى به اخبار و اتفاقات و احوالات ميدان نبرد نداشتم بلكه از لحاظ 
عقيدتى دولت اسلامى را مطالعه و تحقيق و نصرت می‌کردم. بعضى از كتابهايش را 
ترجمه می کردم يا مطالبى خودم مىنوشتم. برای همین من از لحاظ عقيدتى تخصص 
داشتم نه از لحاظ ميدانى. يس انتقاد من هم بيشتر در جهت عقيدتى مى باشد تا احوالات 
ميدانى. 

من قبل از اينكه مناصر دولت اسلامى باشم» دين و عقيده را از كسانى ياد كرفته 
بودم كه امروز بايد تكفيرشان می‌کردم! كسانى كه يك امّت وام دار آنان هستند مانند 
نووى و ابن قدامه و ابن حجر و... . همجنين بعضى از علماى معاصر كه لازم بود آنها را 
هم تكفير کنم» مثل بن باز و بن عثيمين و آلبانی» و كريكار كه از او خيلى جيزها ياد 
كرفته بودم. وقتى مناصر دوله شدم به نام كفر به طاغوت و توحيد خالص, کم كم اينها 
تكفير شدند اگرچه من هرگز با آن موافقت نكردم و بخاطرش من را تكفير می کردند و 
متهم م ىكردند و... (البته عدم تكفير آن علما به معناى تاييد اشتباهات آنها هم نيست). 

كم كم تكفير علماى بزرگ و امامان اسلام پیش آمدء مانند تكفير نووى و ابن قدامه 
مقدسی و ابن حجر عسقلانى و قرطبی و ... که طبق لازمه عقيده آنان. بايد اينها تكفير 
می‌شدند. برای همین دو دسته شده بودند» عده‌ای طبق لازمه عقیده‌شان. آن علما را 
تکفیر کردند. و عده‌ای دیگر دچار تناقض و سرگردانی شده بودند. چون از یک طرف 
معتقد بودند که در شرك اکبر عذری نیست و هرکسی شرك کند حد اقل آن اين است 
كه اسم مشرک بر او ثابت می‌شود و مسلمان نمی‌باشد. اما وقتی با نووی و ابن قدامه 
و... مواجه می‌شدند به بُن‌بست می‌رسیدند که چگونه اینها را تکفیر کنیم؟ لذا در عقیده 
شان دچار تناقض می‌شدند و هم معتقد بودند در شرك اكبر عذری نیست و هم برای 
نووی و ابن قدامه و... كه به زعم باطلشان مرتکب شرك اکبر شده بودند عذر می‌آوردند 
و تکفیر نمی‌کردند! اما اکثر آنان نمی‌دانستند جه می‌گویند چون علم کافی به لوازم 
سخنانشان نداشتند. و اگر منت خداوند بر من نبود و اين مطالب و موضوعات عقیدتی 
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را به خوبى متوجه نشده بودم» جه بسا من نيز در اينباره به تقليد كردن از یکی ديكر 
بسنده می‌کردم و هرجه او می کرد من نيز آن را م ىكردم و به حساب ملتزم به رسمى 
م 

يس علت اصلى از نظر عقيدتى منتقد دولت اسلامی شدم اين بود كه لازمه عقيده 
آنان اين است که اين علما تكفير شوند جون آنها تصريح كردهاند كه در شرك اكبر عذر 
به جهل و تاويلى نيست و هركسى مرتكب شرك اكبر شود اسم مشرک بر او ثابت می‌شود. 
از طرف دیگر نيز تصريح می کنند كه درخواست دعا از ميت شرك اكبر است. يس لازم 
است كه اكثر علماى اسلام از قديم تا جديد تكفير شوند. 

براى همين دنبال ريشة اين مشكل كشتم كه جرا و جه جيزى باعث شده است كه 
دانستم كه آنها مشركان زمان ييامبر صلى الله عليه وسلم را در ربوبيت موحد مىدانستند 
يعنى معتقد هستند كه مشركان هيج ويزكى و صفت ربوبيتى براى بتهايشان قائل 
نبودهاند و تنها علت مشرک بودنشان اين بود كه از بتهايشان درخواست دعا و شفاعت 
نزد الله م ىكردند! يعنى فهمشان از شرك مشركان همین بود! سپس مشركان را با 
مسلمانان مقايسه كردند و گفتند هردو شبيه هم هستند و هردو توحيد ربوبيت دارند. 
يس لذا هركسى درخواست دعا از ميت بکند بايد همانند مشركان زمان ييامبر مشرك 
شود. آنها از اين قسمت دجار انحراف شده بودند. براى همين مشغول نوشتن كتابى 
هستم كه درباره توحيد ربوبيت نزد مشركان است و اينكه آيا درخواست دعا از ميت سبب 
شرك اكبر می‌شود؟ و همجين دیگر انتقاداتی كه به اين عقيده علماى منتسب به دعوت 
نجد گرفته‌ام را در اين كتاب خواهم آورد به اذن الله. 

اين اصلى ترين علت نقد دولت اسلامی بود. و دلايل ديكرى هم وجود دارد که بيشتر 
آنها مربوط به غلو و افراط آنان در تکفیر و مخالفت آنها با منهج اهل مقت و جماعت 
است. طوری که حتی با علمای نسل اول دولت اسلامی نیز مخالف هستند. مثلا موضوع 
تکفیر منتخبان كه در نسل اول دولت اسلامی چنین چیزی موجب تکفیر نمی‌شد ولی 
بعدا تکفیر کردند! 
مرتد مقدم بر قتال با کافر اصلی است. لذا لازمه عقیده دولت اسلامی اين می‌شود که 
جنگیدن با دیگر گروه های جهادی که مرتد هستند. مقدم بر جنگیدن با بهود و نصاری 
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و آمريكا و اسرائيل و ... است! به اين سادكى بدون اينكه خودش هم متوجه شود. دارد 
بزركترين کمک را به يهود و نصارى برای كشتن اهل اسلام می کند! يعنى يهود و نصارى 
لازم نيست كه وارد جنگ شوند. بلكه دولت اسلامى با مرتد دانستند هر گروهی كه 
اسلحه به دست داشت و مخالف او بود. جنكيدن با آنان را مقدم بر جنكيدن با يهود و 
نصارى كرد. چرا؟ چون قتال با مرتد مقدم بر قتال با كافر اصلى است! اين نشان می‌دهد 
كه فهم درست و سياستى صحيح در پیش نگرفتند. 

همجين با مرتد دانستن على التعيين تمام شيعيان جهانء بزرگ ترين ضربه را به 
خود زدند. عقیده‌ای که در اين عقيده شان هيج سلفى برای خود ندارند. چگونه ممكن 
است يك نفر به مجرد اينكه منتسب به تشيع باشد على التعيين مرتد باشد؟! و در اين 
باره يك مقاله كوجك هم نوشتم كه در آن ديدكاه شيخ الاسلام ابن تيميه را آوردم كه 
عوام شيعيان را در باطن و ظاهر مسلمان مىداند و نماز يشت سر رافضى را صحيح 
مىداند و ازدواج با شيعه را درست مىداند و می‌گوید اگر کسی مسلمان شيعه بميرد 
بهتر از كافر اهل كتاب مردنش است و... 

اما به نظر من اين دلايل اگرچه هر یک در جاى خود خیلی مهم است. اما علت اصلى 
نقد دوله. اين است که لازمه عقیده آنان تکفیر نووی و ابن قدامه و.. می‌شود چون آنها 
درخواست دعا از ميت را شرك اکبر می‌دانند. و حق و شایسته اين بود که فقط بگوید 
درخواست دعا از میت بدعت و منکر و ذریعه‌ای به سوی شرك است. نه اينكه به محض 
انجام دادن آن شخص دجار شرك اکبر شده باشد! و اين نشان از فهم ناقص آنان از واژه 
دعا و عبادت است. 

امه وى یشک التكم هن مت دولة شم هت آنان را مق هه 
دشمن آنان هستم؟ نخیر! بلکه آنان را مسلمان و برادر خود می‌دانم اگرچه آنها من و 
غير از من و هر مخالف دیگری را هم تکفیر کنند و دشمن خود بدانند. ما بايد با عدالت 
رار كنيو انها را لمان کات آماها رای اشام اترات و شطاهای دبای که روا 
به روز به آن اضافه شد. و هيج گونه نقد و بازخوردی را از هيج کسی قبول نکردند. 
هرکسی آنها را نقد کرد متهم به فساد و نفاق و سوء بودن شد! برای همین, با اين اتفاقاتی 
که افتاد دیگر مناصر آنان نیستم بلکه خیلی هم بايد سياس گذار و ممنون باشند که من 
مناصر آنان باشم ولی من که هیچی نیستم. اما خیلی از بزرگان و علما بودند كه قدرشان 
را ندانستند و با بی منتی به آنان يشت کردند و اکنون هیچ عالمی برایشان نمانده و 
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طالب علمی هم ندارند و هر عالمی که کمی به آنان حسن ظن داشت هم متهم به 
مذبذب بودن و سوء بودن کردند. 

در واقع عادت تند و افراطی که داشتند اين بود که موافقانشان مخالف نشان دادند 
دانستند که اگر آنجا بودم ده بار يشت سر هم مرا اعدام می کردندا!! حالا اگر کسی مخالف 
نان باشترو کار هم یه اناك اا حالف گنه حوا هه بو مها او را ای 
على التعیین به حساب خواهند آورد! منظورم اين است که دوله خودش کاری کرد که 
نابود شد. خودش برای خودش دشمن تراشید. به هیچ وجه قبول نکرد که ممکن است 
اشتباهی داشته باشد. نقد شدنش را برابر با جدال در دين دانستند! اگر کسی به آنان 
می گفت اشتباه کرده‌ای» نزدشان همانند اين بود که وحی آسمان را اشتباه دانسته باشد! 
تهمت‌هایی به آنان زده باشد یا حقيقت آنان درک نکرده باشد! بلکه سخن کسی است که 
چند سال از بزرگ‌ترین مناصران آنان بود. سخن کسی نیست که بدون دلیل به آنان 
چیزی نسبت داده باشد» بلکه سخن کسی است که آن را روز به روز تجربه کرده است و 
چند سال از عمر خودش را صرف آن کرد. همچین اعتراف می كنم که جهل بسیار زیادی 
در بين مناصران وجود دارد که شاید از عقیده. جز جزوه نواقض اسلام چیز دیگری بلد 
هرجه انسان بیشتر ياد بگیرد به جاهل بودن خودش بیشتر معترف می‌شود. اما بر عکس 
اکثر مناصرانشان آماده فتوا هستند و همین نشان می‌دهد که بسیار جاهل هستند چون 
تنها انسان جاهل فکر می‌کند عالم است. عالم هرجه بیشتر می‌داند به جاهل بودن 
خودش بیشتر معترف می‌شود همانند درخت سیبی که هرجه میوه‌اش بیشتر می‌شود 
شاخه‌هایش به نشانه تواضع به يايين مىآيند و سر فرود می‌آورند. اما درختی که یک 
میوه بر روی شاخه‌اش دارد آن شاخه با نهایت تکبر و نخوت به بالا می‌رود و فکر می کند 
تواضع سر فرود می‌آورد. 
كوش نداده است گمان می‌کند به نهایت علم رسیده و با نهایت تکبر سرش را بالا 
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می‌گیرد و مثل آب خوردن فتوای تکفیر علمایی مثل نووی و ابن قدامه و ابن حجر را 
می‌دهد که‌اندازه كل عمر او را فقط كسب علم کرده‌اند. با سفهاء و احلامی مواجه 
شده‌ایم که توحید را شناخته‌اند و می‌دانند جه شرك است و جه توحید است! اما قاطبه 
علمای اسلام ندانستند که درخواست دعا از ميت شرك اکبر است. و ندانستند شرك و 
توحید جه بوده است! حكونه جنین چیزی ممکن است؟ والله المستعان 

سه شنبه, ۱۶ مرداد ۰۱۳۹۷ 


چگونه دوله به دست خوارج افتاد؟ 


أت جک لاف تیف اميد «دیوان اعلام» در دوله» و دار و دسته‌اش, آبی صالح العراقی. 
طلحة ملا حسین و آبي بكر الغریب» جزو غلات تکفیری هستند که همچنان به همان 
بيانية ۷ صفحه‌ای که پر از غلو و افراط بود. معتقد هستند و تكفير را از اصل دين 

يارسال در دوله. مجلسی تاسيس شد به نام «المجلس العلمي». اين مجلس بعد از 
ملغى شدن «مكتب البحوث والدراسات» تاسيس شده بود و ادارة المجلس العلمى هم 
توسط «أبى حفص الهمدانى» بود. اما اين مجلس هم ديرى نياييد كه توسط دوله ملغى 

منتها در زمان فعاليتش و قبل از ملغى شدندش اين مجلس. نامه‌ای برای خليفه در 
رد «ديوان اعلام» نوشته بود و در آن نامه. ديوان اعلام را غالى دانسته و رد كرده بود. 

و آبي حكيم الأردنى و دار و دستهاشء آن سلسلة علمى شش قسمتى كه توسط أبو 
محمد المصري منتشر شده بود را عقيده مرجئداى می‌دانست که بر دوله سيطره يافته 

و همين أبي حكيم الأردنى و دار و دستة غالی‌اش, أبي حفص الهمداني امير المجلس 
العلمى» و ابو محمد المصري و ابو يعقوب المقدسي و غيره را زندانى كرده و سيس به 
قتل رساندند! 

در نقد شماره ۴ که در نامة «مجلس العلمى» آمده است. به تكفير كردن علمايى 

نتيجه: اينكه دوله دست غلات و خوارج افتاده و ابوبكر بغدادى نيز با غلات ديوان 
اعلام همراه است و يك ذره اميدى که به معتدل‌ترهایی كه مخالف با غلات ديوان اعلام 
وجود داشت. نيز دیگر باقى نمانده چراکه متاسفانه همةشان به دستور ابوبکر بغدادى و 
با حمایت از دیوان اعلام, اعدام و کشته شدند و اکنون دوله دست امثال آبی جک 


۱۷ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


جالب اينكه در انتهای نامه «المجلس العلمی» از ابو بكر بغدادی خواسته شده است 
که چون اعضای دیوان علمی» داعیان فتنه هستند. به اشد مجازات که قتل است برسند. 
اما برعکس ابوبکر بغدادی اعضای «المجلس العلمی» و عقيدة آنان را اشتباه و عقیده 
مرجثه و داعیان فتنه می‌دانست نه اعضای دیوان اعلام را! يس به جای اينكه اعضای 
دیوان اعلام را اعدام کند. در عوض آن» اعضای مجلس علمی را دستگیر کرده و آنان را 
اعدام کرد و به قتل رساند! 

و به اين شکل قصة ما با دوله به سر رسید و دوله به دست خوارج رسید! نسأل الله 
العافية 

چهارشنبه, ۵ دی ۰۱۳۹۷ 


دست از بيعت بغدادى برداريد 


ابو محمد الهاشمى در كتاب «كفو الأيادي عن بيعة البغدادي» صص ۴۵-۴۴ (به 
اختصار) می گوید: 

«أما يكفيكم ما قتل من إخوانكم في سجون عبيد ديوان الظلم..؟ أنسيتم دم أبي الهند 
سجون ديوان الظلم أنه قد قتل في سجن زبانية الأمن على يد الجبار الطاغية أبي لقمان (أبي 
أيوب الرقي)' ومن بعده من أمراء الديوان نحو من ۷۰۰ أخ أو أزيد من تونس وبقية ا مغرب 
الإسلامي..؟! ولا يقولن قائل أحمق إن بعض من ذكرتهم قدموا بالغلو ! فوالله ما قتلهم ابن 
عواد لأجل غلو ولا جفوء وما قتلهم إلا سياسة لملكه ومداراة لعرشه -عجل الله زواله و 
عقه)». 

ترجمه: «آيا كشته شدن برادرانتان در زندان‌های بندگان ديوان الظلم [كنايه از ديوان 
الأمن] برايتان كافى نيست؟ آيا خون آبي المهند التونسى و أبي مصعب الصحراوى و آبي 
جعفر الحطاب را فراموش كرديد؟ و به خدا قسم يكى از كسانى كه از دست زندانهاى 
ديوان الظلم نجايت پیدا كرده به من كفت كه در زندان نوچه‌های امنى توسط جبّارى 
طاغى به نام أبي لقمان (آبي أيوب الرقي)" و ديكر اميران اين ديوان» حدود ۷۰۰ برادر يا 


بيد 0 از تونس و مغرب اسلامى كشته شدند... 


۱- هذا الطاغية المجرم لو تحدث الرء عن جرائمه لبلغت مجلدا أو أزيد» وهو الذي كان يقول عن نفسه إنه 
يريد أن يكون "سيف الخليفة " فسلطه ابن عواد على رقاب المجاهدين تعذيبا وتنكيلاء ولقد حدثنى بعض من 
عذءهم هو بنفسه بأمور يقف شعر الجسد من قبحها ونکرانها.!! فكان حاله كحال الشقي أبي مسلم الخراساني 
الذي قتل لأجل ملك بني العباس ٠٠١‏ ألف مسلم ثم قتلوه قتلة الكلب! فأسأل الله أن يسلط على هذا اللعين 
ما نزل من السماء وما صعد من الأرض وأن يذله في الدنيا والآخرة.. 

۲- اكر کسی بخواهد دربارة جرايم اين طاغى مجرم صحبت كند يك مجلد يا بيشتر خواهد شد! و او 
همان کسی است که دربارۀ خودش می‌گوید كه می‌خواهد شمشير خليفه باشد! به اين شكل ابن عواد 
او را بر كردن مجاهدان مسلط كردانده تا آنها را شكنجه و عذاب بدهد. و بعضی از كسانى كه توسط 
اين شخص د شكنجه شده‌اند به من گفته‌اند كه اين شخص د شكنجدهايى انجام مىدهد كه از زشتى و 


۹ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


و احمقی نگوید که بعضی از اینهایی که اسمشان ذکر شده. متهم به غلو هستندا! 
[اشاره به ابو جعفر الحطاب] بخدا قسم ابن عواد آنها را بخاطر غلو یا جفو نکشته, بلكه 
آنها را جز بخاطر سیاست حکومتش و حفاظت از سلطنتش نکشته است. از الله 
می‌خواهم زوال و از بين بردنش را نزدیک گرداند».! 

اعمال بغدادی از اين حد گذشته که بخواهی دربارة جنایات و جرایم او در حق کسانی 
که به او بيعت نداده‌اند صحبت كنىء و بیشتر و عیان‌تر از از آن است که نیازی به توضیح 
داشته باشد, بلکه اینجا دربارة ظلم و جرایم اين طاغی سرکش در حق پیروان و مبایعان 
خودش صحبت می کنیم تا حدی که نسبت به موافقانش نیز هیچ رحمی ندارد. 

چنانکه ابومحمد الحسینی الهاشمی نويسندة کتاب «کفوا الأيَادِيَ عن بَيعَة 
البْغدادي» در صفحه ۲۳ به بعد اسامی تعدادی از علمایی که توسط ابن عواد و حزبش 
كشته‌اند» مانند آبو محمد المصري» آبي حفص الهمداني اليماني» آبا محمد الحجازي» آبي 
يعقوب المقدسي أبي مصعب الصحراوي و آبي أسامة الغریب را ذکر مى كند. و قاتلانشان 
را مشركو الطاعة و عبادت كنندكان «ديوان الأمن» دانسته و آن را دیوان ظلم و خوف 
ناميده است 

و در صفحه ۳۷ می گويد: «ها هم مش ركو الطاعة من عبيد ديوان الأمن بل الظلم والخوف 
من كان -بعضهم- جنودا أوفياء لبشار وصدام یلعبون بکم» ويتمندلون بشيوخكم 
وسادتکم...». 

ترجمه: «اینها مشرکان طاعت و عبادت کنندگان دیوان الامن هستند, بلکه دیوان 
ظلم و خوف است که بعضی از آنها سربازان وفادار به بشار و صدام هستند که با شماها 
بازی می کنند و شیوخ و بزرگان شما را از بين می‌برند». 

سپس دربارة جنایت‌ها و شکنجه‌های وحشتناکی که در زندان‌های بغدادی رخ 
می‌دهد صحبت می کند و در خطاب به مجاهدان و مهاجران تونسی که حاکم آنجا زین 


قباحتش موی بدن سیخ می‌شود! و حالش همانند حال أبي مسلم الخراسانی بدبخت است که بخاطر 
حكومت بنى العباس ۴۰۰ هزار مسلمان را كشتء و بعدا همانند سگ خودش را كشتند! از خدا 
می‌خواهم که آنچه از آسمان نازل می‌شود و آنجه از زمين بالا مىرود را بر این شخص ملعون مسلط 
كرداند و اينكه در دنيا و آخرت ذليلش كرداند. 

۱- «كفو الأيادي عن بيعة البغدادي» صص ۴۵-۴۴ 


دست از بيعت بغدادی بردارید ۲۳۰ 


العابدین بن على را خلع کرده‌اند می گوید چرا شما در برابر شين العابدین بن على طاغوت 
تونس ایستادید اما در برابر شین الظالمین بن عواد نمی‌ایستید. زین و شین متضاد 
همدیگر و به معنای زیبایی و عيب هستند. 

سپس می‌گوید: «فیا الذي يسكن نار قلوب آمهات بعض الهاجرین من تونس اللواتي 
اتصلن يسألن عن آبناتهن فيأتيهن الجواب: قد قتلتهم الدولة للغلو..!! فلعنك الله يا ابن عواد 
لقد كان شين العابدين بن علي طاغوت نونس آرحم بهؤلاء المهاجرين وقلوب أمهاتهم منك 
وأحن عليهم» فوالله إن سجون تونس -وقد حدثني من دخلها من اخواني- لهي آرحم من 
سجون الأمنيين الجلاولة الذين سلطتهم كالكلاب المسعورة على خيرة عباد الله المهاجرين 

ولقد زارني يوما في بيتي في الرقة أحد فضلاء اخواننا المهاجرين من جاهد في أفغانستان 
والعراق قدیما وابتلي بالأسر في سجون آل سلول فقال لي بعين تبرق حزنا: والله لقد سجنت 
عند آل سلول عشر سنين ما خشيت يوما واحدا على نفسي من القتل» وأنا اليوم أسير في شوارع 
الرقة لا أدري في أي ساعة يقتلني زبانية ابن عواد! 

أفهذه خلافة على منهاج النبوة..!! كذبتم ورب الكعبة» بل لعلكم لو قلتم على منهاج 

ابليس لصاح ابليس في الخافقين يتبرأ من جرائمكم». 

ترجمه: «جه جيزى آتش قلب مادران بعضی از مهاجران تونسى را آرام می کند وقتى 


كه دربارة فرزندانشان سوال كردند و اينكونه جواب شنيدند که دوله آنها را بخاطر غلو 
كشته است!! خدا لعنتت كند ای ابن عواد چراکه شين العابدين بن على طاغوت تونس 
نسبت به آن مهاجران و قلب مادرانشان از تو مهربانتر بود. بخدا قسم زندانهاى تونس 
-جنانكه بعضى از برادرانم كه در آنجا زندانى بودند برايم تعريف كردهاند- به نسبت 
زندان‌های سربازان امنی‌ات» با رحم و مشقت‌تر هستند» سربازانى كه آنها را همانند سگان 
درنده بر بهترين بندگان مهاجر خدا مسلط گردانده‌ای. 

يك روز در خانه‌ام در رقه یکی از برادران بزرگوار مهاجر به دیدن من آمد که در قدیم 
در افغانستان و عراق جهاد کرده بود و در زندان‌های آل سلول زندانی شده بود با 
چشمانی پر از اشک به من گفت: بخدا قسم ده سال در آل سلول زندانی بودم اما یک 
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روز هم ترس اينكه کشته شوم را نداشتم. اما امروز من در خیابان‌های رقه اسیر شده‌ام 
و نمی‌دانم در جه لحظه‌ای نوجه‌های ابن عواد من را م ىكشند! 

آيا اين است خلافت بر منهاج نبوت! قسم به رب کعبه که دروغ می‌گویید. حتی اگر 
می گفتید بر منهاج ابلیس هم هستید. ابلیس هم فریاد می کشید و از جرائم شما اعلام 
برائت می کرد». 

ابو محمد الهاشمى نويسندة كتاب «كفُوا الأيادي عن بيعَة البَغْدَادي» شهادت می‌دهد 
كه ابوبكر القحطانى قصد كشتن بغدادى و دار و دسته‌اش را داشت. به اين خاطر که 
بغدادی همه علما و طلاب علمی که او را نصیحت می‌کردند و با غلوها و انحرافات 
عقیدتی او مخالفت م ىكردند بابضورت از رانه به قتل میرسانید. 

ابو محمد الهاشمى در كتاب «كفُوا الأيادي عن بیعة البَغدَادي» در صفحه ۵۰-۴۹ 
می گوید: 

«ولقد حدثني الشيخ الصالح الشهيد فيه| آحسبه الأخ الرفيق الذى تصدع لخبره بنياني بل 
والله لقد ابد بمقتله كياني آبو بكر عمر القحطاني بعد خروجه من آخر اجتماع اجتمع به مع 
ابن عواد» وكان ذلك في آخر أيام رمضان بعد مقتل الشيخ تركي البنعلي أبي همام نقبله الل 
وكان اجتماعهم يحضره العبد الخاسر شيبة السوء عبد الناصر والقن الحالك آبو حفص مولى 
الوداعين الدواسر وباني سجون الرافضة أبو ليد العراقي اسماعيل العيثاوى والناعق الرسمي 
آبو الحسن الكذاب' قال القحطاني نقبله الله: بت تلك الليلة معهم في بيت واحد» وحدثتني 
نفسي أن أعمل بنصيحتك يا أبا محمد وهممت أن آخذ سلاحي فأقتلهم جميعا في ليلة واحدة» 
لكنى ترددت والله المستعان. 


١‏ - هذا الكذاب اغتر به اخوة كثرء ولا دين له إلا ما يرضي ولي نعمته ابن عواد» وقد حدثني أخونا الشيخ أبو 
بكر القحطاني أنه لم يعترض على القن أبي حفص و العبد الخاسر شيبة السوء عبد الناصر حين کمرا الشيخ أبا 
همام نقبله الله» وآخر ما بلغنا عن بعض اخواننا الإعلاميين أنه يتبراً من السلسلة المنهجية التي أعدها المشايخ 
الفضلاء آبو يعقوب وأبو محمد وأبو مسلم المصريين نقبلهم الله أجمعين» ولا تزيدنا هذه البراءة منه إلا بصيرة 
بحاله وحال من ولاه ناعقا باسم المجاهدين» وما كنت يا "حسان" إلا منشدا سفيها فاختاروك متحدثا لأمر 


تعلمه لن يغني عنك بين يدي ربك 


دست از بيعت بغدادی بردارید ۳۲ 


فهذا شیخکم وقرة عیونکم كان یعزم على ذلك حتی لقي الله» والله على ما آقول شهید 
وسنجتمع بین يدى الله ونسأل عم| ندعیه». 

ترجمه: «شيخ صالح شهيد و برادر و رفيقم ابوبكر عمر القحطانى كه بخدا قسم از 
شنيدن خبر كشته شدنش ويران شدم, بعد از بيرون آمدنش از آخرين جلسه‌اش كه با 
ابن عواد داشت كه روزهای آخر رمضان و بعد از كشته شدن شيخ تركى البنعلى ابوهمام 
تقبله الله بود و در آن جلسه‌شان» آن خسارتمند بدبخت عبد الناصر» و آن نوكر هالک ابو 
حفصء و بانى زندان‌های رافضه ابو وليد العراقى اسماعيل العيثاوى و ناعق [كلاغ قارقار 
کته ]| "رس "او لس داب ی ی هاش الورك ا قیله اه خی 
بیرون آمدن از آن جلسه به من كفت امشب در یک اتاق با آنها بودم و با خودم گفتم که 
به نصیحت تو ای ابو محمد عمل كنم و خواستم که سلاحم را بردارم و همه‌شان را در 
یک شب بکشم منتها تردید کردم. 

نگاه كنيد اين شيخ تان و نور چشمتان است که می‌خواست آنها را بکشد تا اينكه 
خودش به لقای خداوند ييوست و خداوند بر آنجه می‌گویم شاهد است و به زودی نزد 
خداوند جمع خواهیم شد و از آنجه ادعا کردم سوال خواهم شد». 


۱- بسیاری از برادران» فريب اين کذاب را خوردند. او دینش آنچه است که ولی نعمتش ابن عواد به 
آن راضی باشد! برادرمان شيخ ابوبکر القحطانی به من كفت که او اعتراضی به ابو حفص نوكر و آن 
بنده خسارت‌مند بدبخت عبد الناصر نکرد هنگامی كه اين دو شيخ ابو همام تقبله الله را تکفیر 
كرون و رین یو که اوعض ادير درا آغلانی ‏ ودع ابن اس دار ا سل ی 
که انش قاس دای تیامح خی و ا و اواج سرض تلم الله رای ES SS‏ 
وراك كرفي ابیت اک ی از ارت خی اک اس همه هشال و 
حال کسی که او را به اسم مجاهدین ناعق [کنایه از ناطق ] قرار داده است نمی‌افزاید و ای حسان. 
تو جز آواز خوان نادانی بیش نیستی و تو را به عنوان سخنگو برای کاری انتخاب کردند که می‌دانی 
نزد پروردگارت چیزی از تو دوا نمی کند. 


قايم موشك ابوبكر بغدادى از خلافت كارتونى تا خلافت كاغذى 


سن ال العم الله وه 

ينج سال پیش بود كه ابوبكر بغدادى با اندامى استوارتر و سر و سيمايى جابكتر؛ در 
مسجد موصل و حين خواندن خطبة جمعة ماه رمضان كه صدها نفر حضور داشتند. 
اعلام خلافتى كارتونى و وهمى و خودخوانده کرد. كه از ديد او بر منهاج نبوت بود؛ و 
حاشا از منهج رسول خدا صلی الله عليه وسلم. و از ديد ما بر منهاج خوارجى است كه 
غارت‌گری و قتل و تكفير را سرلوحة كار خود قرار داده‌اند. 

و امروز ۱۰ اردیبهشت نود هشت. بعد از ينج سال قایم موشک بازىء ابوبکر بغدادی 
با اندامی چاق و چله‌تر در فضای کوچکی که دیوارهایش با يارجة سفید چروکینی 
پوشانده شده است. و با نورپردازیی که تداخل سایه‌ها در آن دیده می‌شود. بر روی 
بالشتک‌هایی سنتی نشسته و در کنارش تنها سه نفر که صورت‌هایشان پنهان است 
نشسته‌اند و احتمالاً یکی از آنان ابو ولید الصحراوی باشد. 

ابوبکر بغدادی ينج سال چشم گذاشته بود و تا چشم باز کرد دید که از ولایت‌های 
پهناورش جز اسمی بر روی کاغد باقی نمانده است و با حسرت فراوان کاغذهایی که بر 
روی آن اسم ولایت‌های خیالی‌اش مانند صومال و يمن و قوقاز و تركيه نوشته شده است 
را نگاه می‌کند» و اين بار خلافتی کاغذی را به بینندگان الهام می‌کند! 

در اين ویدیو ظاهر بغدادی عوض شده بود. دستانی با انگشتان نرم و صاف و بدور از 
هرگونه خط و خراش و آثار زخم و ناهنجاری‌های مربوط به حمل سلاح. نشان از دور 
بودن بغدادی از سلاح و ساحة جنگ دارد و با افزايش وزن او رابطة مستقیمی دارد. 
انگار که در تمام اين كير و دارها و آمد و شدها و تعقيب و كريزهاء ابو بكر بغدادی شرکتی 
نداشته و در جایی امن به سر برده است. 

ابو بكر بغدادی در سخنانش با اصلوبی همانند اصلوب محمد بن عبد الوهاب» تنها 
وه و ای را ماما ا ااذه هی دنو انیا كد هر کیش کدرا او اة 
مسلما واد ا ا 

بغدادى مىكويد معركة اسلام و اهل آنء با صليب و اهل آن در باغوز تمام شد. و 
مىكويد وحشى كرى و بربريت امت صليب در حق امّت اسلام ديده شد! 


قايم موشک ابوبكر بغدادى از خلافت کارتونی تا خلافت کاغذی ۴ 


می‌گویم: هرجه كنى به خود کنی. گر همه خوب و بد كنى. ينج سال است به نام 
خلافت. مخالفان مسلمانت را در سرتاسر دنيا تكفير سياسى می کنی» آنها را متهم به 
عميل بودن و طاغوت بودن و سفيه بودن و منافق بودن و زنديق بودن مىكنى» و جز 
كسى كه با تو بيعت داده باشد را از خود نمی‌دانی. 

و حتی از بين کسانی که به تو بيعت داده‌اند نیز دو دسته شده‌اند که یک دسته از 
نان که طرفدار ترکی البتعلی بودند را به جرم ارجاء پاکسازی و به قتل رسانده‌ای! 

وان که اعسای شود رم كردي چگرتن یه د كو ميلم أن رحو عراف ترقا 
و چگونه در حق آنان خلافت خواهی کرد؟ 

و تو که با شدیدترین و وقیح‌ترین و زشت‌ترین روشهاء فیلم‌ها و اصداراتی از فتل و 
شکنجه و کشتار مردمان مخالفت پخش کرده‌ای که قسی القلب‌ترین انسان‌ها نیز حاضر 
به انجام چنین کارهایی نیستند؛ بدان که اين اعمال تو وبال دارد و هرجه کنی به خود 
کر یه وی و کی 

همه امّت را بر ضد خودت شوراندی. خودت را از همة علما و عوام مسلمین بی‌مثت 
گردی؛ به تصیحت هیچ كلس گوش ندادی:به همه افك پشت كرد ونا نواع تهمت‌ها 
آنها را تخریب کردی و رأى آنان را تخطثه و رأى خود را همواره و در هر حال صواب 
پنداشتی, و به بهانة مبارزه با طاغوت و سربازانش, و به بهانة مبارزه با شرک, عوام 
مسلمین را در بازارها و حتی مساجدشان بمباران و منفجر کردی؛ 

و آمریکا و همپیمانانش را وادار کردی که عراق و شام را به بهانة مبارزه با تروریست؛ 
جولانگاه خودشان قرار دهند و به اين شکل ديار اسلامی را به سبب اعمال خودت ویران 
ساختی. 

اف بر تو که نه دردی از مسلمانان را دوا كردىء و نه کافری را از سر مسلمانان دور 
ساختی! بلکه هزاران مصیبت به آنان اضافه کردی و هزاران هزار نفر را آواره کردی! و 
چنان تصوير اسلام و خلافت را زشت و مکذر به جهانیان معرفی کردی که قرن‌ها بايد 
طول يكشد تا جورة "رقتو وحمشاى که از قلافت در افهان مردم ساختهای: پاک 
بشود! 

بله! تو نه تنها به بازگشتن خلافت بر منهاج نبوت سرعت نبخشيدى. بلكه بازگشتن 
آن را قرنها به تعويق انداختى! روز قيامت در باركاه خداوند جه عذرى خواهى داشت؟ 


0 مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


با تكفير كروههاى جهادى در عراق و شام تخم برادر كشى و اختلاف و تفرقه را در 
سرتاسر امّت ياشاندى و باعث آوارگی هزاران انسان بيجاره شدی. جه زن‌هایی كه بيوه 
شدند و جه كودكانى كه يتيم شدند! 

آمریکای صلیبی و فاا یک را مسلماداق رامی وسو هاده را 
مسلمانان را مى كشتيد! 

و با دستور دادنت به حملات کورکورانه و ناشرعی‌ای که هیچ مصلحتی در آنها وجود 
تفاشت هر آقضی قاط رف فحت عدو اذ کرک‌های کیا همه حکومت‌های دنا وا علية 
خود شورانیده‌اید! و سپس ننه من غریبم در می‌آورید و قيافة مظلومانه به خود می‌گیرید 
که دنیا عليه شما شده است!!! 

تو كه در خانة شیشه‌ای نشسته‌ای چطور حتی به کافرانی که اهل حرب هم نبودند 
سنك انداختی؟ و آنان را نیز عليه خود شوراندی؟ 

تو با سیاست‌های ناشرعی و اشتباهت و بخاطر فهم ناصحیحت از واقع معاصر و با 
هدف‌قرار دادن كوركورانة کشورهای مختلف. سبب سلب امنیت مسلمانان آن کشورها 
شدی! 

و نه تنها در سرزمین‌های خودتان» بلکه در تمام دنیا باعث بدنامی مسلمانان و سلب 
امنیت شان توسط کفار شدید! و با وقاحت تمام در ویدیوی اخیرت حرف از فهم 
صحیحتان از واقعی كه در آن زندگی می‌کنید داری! سبحان الله از اين قوم که جه 

مگر شماها از اين همجیت‌ها و وحشی‌گری‌ها را در حق مسلمانان مخالفتان انجام 
ندادید؟ 

چرا در سخنانت به یک اشتباه از هزاران اشتباهت هم اشاره نکردی؟ چرا خودت را 
معصوم می‌دانی؟ 

جرا درویشانت اعتقاد به عصمت تو پیدا کرده‌اند؟ 

چرا اگر هزار بار هم به آنان بگویی یک اشتباه از بغدادی به ما نشان بدهید همة 
اشتباهات تو را توجیه و صواب جلوه می‌دهند؟ 

وجرا اشاره به دلیل شکستتان و از دست دادن خلافت موهومی‌تان نکردی؟ (کرم 


از خود درخت است!) 


قايم موشک ابوبكر بغدادى از خلافت كارتونى تا خلافت کاغذی 


چرا همانند ادبیات محمذ بن عبد الوهاب تنها خودتان را مسلمان و اهل ملت اسلام 

ای بغدادی تو مسئول پاسخ دادن به اين سوالات هستی. اکنون در برابر امت مسئول 
پاسخ‌گویی هستی, و فردا در پیشگاه آن ذات ذوالانتقامی که اگر هم از حق خودش 
بگذرد از حق الناس نخواهد گذشت! 

تو مسئول پاسخ‌گویی هستی, نه اينكه بیایی و هرکسی که با جمود فکری و آراء 
خوارجانة تو مخالفت کرد را متهم به کفر و نفاق و ارجاء و عمیل بودن کنی! 

چرا تو همة کسانی که با تو مخالف بودند را متهم به عمیل بودن و منافق بودن و 
فهم نکردن صحیح دين کردی؟ 

جرا هم مسلمانان یکصدا به اجماع اشتباه می کنند اما تو درست می گویی؟ 

چرا تو همه مخالفانت را به عمیل بودن متهم می‌کنی؟ چگونه امکان دارد همة 
علمای مسلمانان عمیل و منافق باشند. اما فقط تو راست گفته باشی؟ جرا ما تو را متهم 
به نفهمیدن دين و یا عمیل بودن نکنیم؟ 

اصلا آمریکا به امثال تو نیاز دارد. جرا که تو بی‌مزد ترین خدمتکار او هستی! تو با گرم 
آمریکا و هم پیمانانشان از انجام آن ناتوان هستند خیلی راحت بوسيلة تو آن را انجام 
می‌دهند. خیال می‌کنی آمریکا برای از بين بردن امثال تو تلاش می کند؟ بلکه آمریکا به 
تو نیاز دارد. آمریکا برای حکومت كردن بر سرزمین‌های مسلمانان به تفرقه‌انداختن بين 
آنان نیاز دارد. برای همین بوسيلة تو بين مسلمانان تفرقه می‌اندازد. تو مستقیم و غير 
مستقیم جه بدانی و جه ندانی» به او در رسیدن به اهدافش کمک کرده‌ای و در راستای 
اهداف او قرار گرفته‌ای و با اين حال دم از فهم صحیحت از واقع معاصر می زنی؟! 

بخدا قسم که تو برادر را با برادر دشمن کردی! تو زن را از شوهرش جدا کردی! تو 
با فهم خوارجانه‌ات وحدتی در بين مسلمانان باقی نگذاشتی! فسطاط كثيفى از افکار 
خود ساخته‌ای که هر آنکه زیر آن با تو جمع شود را مسلمان و هر آنکه بیرون آن باشد 
را کافر می‌دانی. و با اين حال با تمام وقاحت می گویی که فهم صحیحی از واقعی که در 
آن زندگی می کنید دارید؟ المضحکات المبکیات!!! 


۲۷ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


خوارج را جه به دشمن شناسی و رده بندی كردن آنان!! خوارج هميشه اهل اسلام 
را می‌کشند و بت‌پرستان را رها می کنند! تو با مرتد دانستن مسلمانان مخالفت جنگیدن 
با آنان را مقدم بر جنگیدن با کفار اصلی قرار دادی! 

سپس از امراء و والیانت که در باغوز کشته شدند ياد م ىكنى که در راه خلافت تو 
كشته شدند. و در رس آنان از ابو عبد الرحمن العنقری التمیمی از جريرة العرب نام 
مىبرى كه والى ولايت رقه و عضو لجنه مفوضه و از غلاة حازمى بود! 

ار ]ذخام أبن ها عه AEN‏ يفف اذ لوقا اذو ای 
السيناوى را می‌بری كه والى ولايت بركه بود. و بعد از او نام عبد الغنى العراقى را می‌بری 
و بعد از او نام ابو مصعب الحجازى از جريرة العرب را می‌بری که همكى در باغوز كشته 
شدند. 

و می گویی اينها سبب ثبات بودند و با ثبات آنها بود كه اهل اسلام ثابت ماندند!! و اين 
توهم خوارجانة توست كه تنها خودت و ييروانت را اهل اسلام مىدانى. آيا كمان می کنی 
كه اگر شماها حساب نشوید. اهل اسلامى وجود ندارد؟ 

سپس از موسسة فرسان الاعلام ياد می کنی كه فيلمهاى دوليوودى برايت می‌ساخت. 
اما هگ اق نله انیب اكه شرا و کات E‏ ده ابن واگ کف شاي 
بی‌کیفیت بودن و ساده و بدون جلوه‌های گرافیکی بودن فیلم اخيرت معلوم است که 
ستاره‌های فیلم‌های دولیوودیات نیز افول کرده‌اند! که در رأس آنها ابو عبد الله 
الاسترالی را نام می‌بری که پیشتر نائب امیر «دیوان اعلام» بود و بعدا او را امير دیوان 
اعلام قرار دادی و می‌دانيم که او یکی از بزرگ‌ترین غلاة مخالف با بنعلیه بود! 

و بعد از او نام خلاد القحطانی از جريرة عرب را می‌بری. و سپس ابو جهاد الشیشانی 
و ابو انس فابیان الفرنسی و برادرش ابو عثمان که همگی کشته شدند و از غلاة بودند. 
و جالب است نامی از معتدل‌ترهای طرفدار بنعلیه نبردی! و اين نشان می‌دهد که تو 
طرفدار حازمیه و بر فکر آنان هستی و با بنعلیه مخالف! 

همچنین از اعضای هيئت شرعی ياد می کنی که در راه خلافت تو کشته شدند و در 
رأس آنها نام ابو رغد الدعجانی از جريرة العرب را می‌بری که شرعی عام در ولایت برکه 
بود و پیشتر در تاريخ ١1‏ آپریل ۲۰۱۸ زیر بمباران کشته شده بود. آيا پیشتر» ترکی 
البنعلی و ابى حفص الهمدانی و ابو محمد المصری و ابو عبد الرحمن الزرقاوی و ابو 
یعقوب المقدسی و... نیز کشته نشده بودند؟ چرا يس از آنان نامی نبردی؟؟ 


قايم موشک ابوبكر بغدادى از خلافت كارتونى تا خلافت کاغذی 31> 


سپس به حساب خودت از كسانى ياد می كنى كه بزركترين مشقت‌ها را در اين معركه 
تحمل كردندء از سربازان گرفته تا امراء و جنود و كتائب و دسته‌ها و نيز كسانى كه ساز 
و کار آنها را ترتيب و مديريت می‌کردند كه در رأس آنها ابو ياسر البلجيكى و ابو طارق 
العراقی را نام مى بری. 

سپس از مردم الجزاثر و سودان حرف می‌زنی که آنها حاکم طاغوتشان را سقوط 
دادند اما نمی‌دانند که جرا سقوط دادند و دوباره طاغوت دیگری را به سر کار می‌آورند! 
و از آنها با كلمة «الناس» ياد م ىكنى نه با كلمة «مسلمان»! 

و چنانکه مشخص است. اين ویدیو قبلا ضبط شده بود. یعنی قبل از اينكه در سریلانکا 
حملاتی را انجام بدهند اين ویدیو ضبط شده بود. برای اينكه بغدادی در آنجا كه نشسته 
است دربارة سریلانکا حرفی به میان تپاورده است, بلکه ویدیو در یک بازه متوقت می‌شود 
و سپس در كادرىء پیامی صوتی از بغدادی پخش می‌شود و در آن دربارة حمله به 
کلیساهای سریلانکا حرف می‌زند. 

و در انتهاء خلافت کاغذی‌اش را رو می‌کند که بر روی کاغذ نام ولایت‌هایی مانند 
صومال و يمن و قوقاز و تركيه را نوشته است و چنان توهم کرده است که انگار واقعاً و 
حقيقتاً و راستى راستی در همة اين ولایت‌های پهناورش. حکومت بغدادی با تمام قدرت 
مىدرخشد و ديوانهاى خلافتش مانند «ديوان حسبه» و «ديوان قضا و مظالم» و 
«ديوان بهداشت» و «ديوان تعليم» و «ديوان کشاورزی» و «ديوان زکات» و «ديوان فىء 
وغنايم» و «ديوان بيت المال» و «ديوان جند» و «ديوان معادن» و «ديوان خدمات» و 
«ديوان دعوت و مساجد» و «ديوان امنيت عمومى» و... داير هستند و مردم با سکه‌های 
ضرب شده خلافت در بازارها خريد و فروش می کنند و بغدادى با آزادى و امنيت كامل 
همانند خليفه عمر رضى الله عنه زير ساية درختان چشمانش را روى هم می‌گذارد و 
استراحت می کند و در خيابان ها به تنهايى م ىكردد و محبوب دل مسلمانان است و با 
مردم یکی به یکی نشست و برخاست مىكند و در خلافت عدل نبوی‌اش همه جيز در 
امن و امان به سر می‌برد!! 

در حالی که یک روستای باغوز در جنوب سوریه از آنان باقی مانده بود که آن را هم 
از دست دادند و اکنون معلوم نیست در کجای بیابان‌ها و دره‌ها و زیرزمین‌ها مخفی 
شده‌اند و با این حال دم از خلافت برای مسمانان می‌زند! و نام ولایت‌ها را ردیف می کند!! 


۳۹ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ای بغدادی بیدار شو و اگر برای مسلمانان نفعی نمی‌رسانی. حد اقل ضرر رساندنت 
را متوقف کن! ما را به خير تو امیدی نیست. شر مرسان. 
سه شنبه» ۱۰ اردیبهشت ۰۱۳۹۸ 





مدارج متسلّفه 


سلف صالح» يعنى گذشتگان نيكوكار؛ و مراد از آن ييامبر صلی الله عليه وسلم و 
صحابه‌ای كه تربيت شده او بودند و شاكردان صحابه كه تابعين بودند می‌باشد. يعنى 
كسانى که بيشتر از ديكران به هدايت نزديك بودند چراکه پیامبر صلی الله عليه وسلم 
معصوم بود و با وحى در ارتباط بوده و بوسيلة خداوند متعال هدايت می‌شد. و اصحابش 
رضى الله عنهم نيز زير نظر رسول الله يرورش يافته و دست يروردكان او بودند. و تابعين 
نيز شاگردان اصحاب بودند كه با جوش و خروشى فراوان بر سنّت رسول الله صلی الله 
علیه وسلم حرکت می کردند. مسلم‌اتان معتقد هستند كد پیروی از فهم سلف صالح. بهتر 
از پیروی از متاخران است» بلکه اکثریت مذاهب و مدارس و مکاتب اصولی و فقهی و 
کلامی» به نوعی فهم خود را برای اعتبار بخشیدن, به سلف صالح اين امّت نسبت 
می‌دهند. 

اکنون ما مدرسه محمد بن عبد الوهاب (۱۲۰۶ ه) را نگاهی مي‌اندازيم که نه تنها 
مدعی است که بر مذهب سلف قرار دارد» بلکه معتقد است که جز او کسی بر فهم سلف 
نیست و همه مخالفانش را متهم به بدعت با درجه‌های مختلف می کند. و امروزه آنها با 
اسم‌هایی مانند سلفی» غير مقلد. وهابی و نجدی شناخته شده‌اند. 

محمد بن عبد الوهاب به نام دعوت به سوی توحید. توحیدی جدید و بدعی ایجاد 
نمود که در آن مشرکان زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم را موحد تر از مسلمانان مخالف 
خودش قرار داده بود! در حالی که خودش حقیقتا نه توحید را شناخته بود و نه شرك 
م اا ری که اه که دنار لمانا سرد سا و کا ما هه 
را برای خود و پیروانش حلال نمود. محمد بن عبد الوهاب با همکاری آل سعود که 
قدرت و ثروت و تبلیغات در دست آنها بود. عقايد خود را گسترش داد. آنجه امروز شاهد 
آن هستیم اين است که حکومت آل سعود که شعار توحید پوشالینش كوش همه را کر 
کرده است و دیگر مسلمانان را متهم به شرك می کند. ملايانى تربیت کرده است که به 
هیچ وجه اجازة انتقاد از حکومت سکولار زده‌اش را نداشته باشند و زندان‌های آل سعود 
ا لای اس که ا اسک ھای فشر آ سوه ماش رانف 

و آل سعود حقیقتا نوكر حلقه به كوش آمریکا است» هربار رئيس جمهور جدیدی برای 
آمریکا می‌آید. پادشاه عربستان مدال افتخاری بر كردن او می‌اندازد و اعلام وفاداری به 


۳۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


آمریکا می کند. اگرچه اینها پیرو سلف امّت نیستند اما برطبق اسمی که دارندء به اين نوع 
متسلفان. مدخلی گفته می‌شود که تابع حکومت هستند. و در مقابل سلفی‌های مدخلی. 
سلفی‌های جهادی قرار دارند كه هدفشان تحکیم و سیادت شریعت. و حاکم گرداندن 
قرآن و سنت است و حاکمان کشورهای اسلامی را مانعی در برابر اين هدفشان می‌بینند. 
در واقع آنها اصل هدفشان صحیح است اما در تطبیق هدفشان بر واقعیت. دجار انحراف 
شده‌اند. و علت اين انحراف. متاثر بودنشان از دعوت افراطی و پر از غلو محمد بن عبد 
الوهاب است. چراکه پتانسیلی که دعوت محمد بن عبد الوهاب دارد. بسیار غلو پرور و 
مفاهیمی شرعی و دینی است و انکار آن انکار خود دين است. منتها دعوت نجدی» بخاطر 
غلوی که دارد. در اين مفاهیم دجار انحراف شده است. و در تطبیق اين مفاهیم و یا به 
عبارتی دیگر در تحقیق مناط احکام. دجار انحراف شده است. برای همین آنها با دو 
گروه يا دو طیف مواجه هستند» یکی عوام مردم مسلمان و دیگری حکام کشورهای 
اسلامی. آنها (یعنی سلفی جهادی) بر حسب میزان غلوی که در آنها بوجود آمده است. 
با عوام مردم مسلمان عمل می‌کنند. گاهی آنها را فقط مسلمانان اهل بدعت می‌دانند. 
ع اكد هرد انان ا کر متا هه :ناشين ناما سار اش با مامت اش اه 
بدعت خواهی بود. و گاهی آنها را به صوفی قبوری وصف می‌کنند. گاهی مرتد و گاهی 
کافر اصلی می‌پندارند که بر هریک از اين دیدگاه‌ها گروه‌های مشخصی از جهادیون قرار 
دارند. 

و تکفیر حكام مسلمین نيز در نزد بسیاری از جماعت‌های سلفی جهادی. محل 
اجماع و معلوم از دين به ضرورت شده است. به نحوی که عدم تکفیر حاکم کشورهای 
اسلامی نزد آنان برابر با عدم کفر به طاغوت است. 

خوانش اشتباه از آیات و احادیث مربوط به جهاد و قتال توسط نجدیه. و نيز 
حماسه‌گری و هیجان آنان با دیدن فضل جهاد فى سبیل الله و شهادت و نیز برداشت 
محتکرانه از طايفة منصوره و فرقة ناجیه و حديث غرباء و بسیاری از دلایل دیگر با هم 
مخالفان او بر گمراهی و بدعت قرار دارند. در واقع آنها بخاطر نوع فهمی که از دين پیدا 


مدارج متسلفه ۳۲ 


آنها مخالف باشد با آنها مخالفت نکرده است. بلکه با الله و رسولش و با قرآن و سنّت 
مخالفت کرده است. 

برای همین ناخودا كاه در راستای اهداف دشمنان اسلامی فعالیت می کنند بدون 
اينكه خودشان متوجه شده باشند. برای اينكه بعضی از گروه‌های سلفی‌جهادی مانند 
دوله» مخالفان سیاسی و عقیدتی‌اش را کافر و مرتد می‌داند» و جنگیدن با مرتد نیز مقدم 
بر جنگیدن با کافر اصلی است. لذا اينها بدون هیچ مزدی, هدف کفار اصلی را برآورده 
می کنند» يعنى بخاطر فهم اشتباه از دین» مسلمانان را کافر و مرتد می‌دانند و آنها را قبل 
از كفار اصلی می‌کشند و هدف کفار اصلی نیز مشغول ساختن مسلمانان به همدیگر 
است. وقتی کفار اصلی گروهی را ببینند که کار آنها را انجام می‌دهد و مسلمانان را 
می كشدء بدون شک از وجود چنین گروهی خوشحال خواهند بود و به شکل مستقیم و 
غير مستقیم از آن حمایت خواهند کرد. 

يس مسلمین مخالف حکم مرتد و حکم کافر و حکم مشرک نیستند. بلکه فهم 
مسلمانان با نجدیه و سلفی‌جهادی. از اين احکام متفاوت است. در نزد نجدیه. بخاطر 
غلو و ظاهرگرایی افراطی‌شان (به همانند خوارج) چیزهایی کفر و شرك اکبر است كه در 
نزد الله و رسولش کفر و شرك اكبر نیست. و اين همان وصف خوارجی است که با گناهان 
کبیره مسلمانان را تکفیر می‌کردند. منتها اگر در زمان خوارج وكيد با گناهان عملی 
مثل دروغ و دزدی و زنا مردم را تکفیر می‌کردند. امروز خوارج این زمان با گناهان و 
بدعت‌های اعتقادی مردم را تکفیر می‌کنند. هدف. تاييد خطا و بدعت و گناهان و 
انحرافات نیست و اصلاح آنها جهاد و فرض می‌باشد. بلکه هدف شناخت اين مطلب است 
كه هر کفر خارج کننده از ملتی» حرام است. اما هر حرامی‌کفر خارج کننده از ملت 


سه شنبه» ۲۷ فروردین ۰۱۲۹۸ 


وهابيت شعاريست براى مخالفت با اهل سنت. فريب نخور! 


به نام خداى خالق تضاد ها؛ خدايى كه خوب و بد. سفيد و سیاه. هدايت و گمراهی 
و اختلاف را بوجود آورد تا ما را بوسيلة آن آزمايش نمايد. 

امروز دلم كرفته بود جون ييامهايى برايم م ىآمد كه مرا همانند نوش دارويى يس از 
مرك سهراب مىدانست. براى همين خواستم آنجه تجربه كردم را بنويسم تا شايد در 
اين راه تاريك جراغى به دست كسى داده باشم. 

چون تو مىبينى كه شخص دغدغة دين را دارد. الله و رسولش را از ته دل دوست 
دارد» به عبارتى دیگر اخلاص بسيار زيادى دارد؛ آمادة خدمت كردن به اسلام است. 
هنوز جيزى ياد نگرفته است. می‌خواهد دين را ياد بگیرد. اما پیش جه کسی مىرود تا 
اين دين را به او ياد بدهد؟ مساله اينجا مهم می‌شود. 

ده دوازده سال قبل را به ياد بياوريد... شك ندارم بسيارى از شما (سلفى جهادىها) 
همينطور بودند. نوجوانان و جوانانى تر و تازه و ير انرزى و ساده و بدون غل و غش و 
كلك و رياء پر از صفا و صميميت و ياكى و یک دلى بوديم و عشق الله و رسولش را 
داشتيم. با جه شور و شوق فراوانى سخنرانىهاى بعضى ماموستايان را مىشنيديم که 
دربارة توحيد و شرك صحبت می کردند. به مسجد می‌رفتیم آن مسجدهايى كه جز چند 
تا يبر مرد کسی ديكر برای نمازهاى فرض نمی‌آمد. اكنون ير شده بود از جوانانى كه یکی 
دو صف را پر مىكردند. ياهايى به هم چسپیده و شانه‌هایی تراز. البته شيرينى ايمان 
احساس می‌شد. قلبت به بهشت خوشحال بود و هموراه دوزخ جلوى جشمانت بود و از 
كناهان كوجك و بزرگ دورى می‌کردی. سواک همراه هميشكىات بود و نشان از 
سیمای ساده و سنتی‌ات داشت. لباسی سفید و بی آلایش می‌پوشیدی. کمی ريش 
داشتی و بخاطر زدن آن نزد بقيه برادران سرزنش می‌شدی. اما حقیقتاً كاملا مبتدی و 
كاملا ینوا ةودق خز دو من کا سگرن :و شان کو نهنا كنات مسمقاله کو دتگری 





تافهن ,انق عناق اقا انم ههام اتناك ,دنه حضون دی عون عش دار از 
جوانان مشغول دختر بازی و کوچه گردی و ... بودند؛ نماز نمی‌خواندند و به مسجد 
نمی‌آمدند. ولی ما جوانانی بودیم که دغدغه دين را داشتیم الله و رسولش را دوست 
داشتیم, اخلاص داشتيم اما ... اما حيف که مريّى دلسوزی نداشتيم. افکار نجدی نيز 
خیلی زیبا و پر زرق و برق و با شعار توحید آراسته شده بود هر تشنة دینی را مجذوب 


وهایبت شعاریست برای مخالفت با اهل سنت. فریب نخور! ۳۴ 


خودش می کرد. توحید! اصل هدف انبیا! اما توحیدی بر اساس تفکر نجدی! ناخودا كاه 
و بدون اينكه بدانیم» بر اساس تفکر نجدی پرورش یافتیم. چون به ما گفته بودند: 
«وهابیت شعاریست برای مخالفت با اهل سنت. فریب نخور». و اين ملكة ذهنمان شده 
بود» اجازه نمی‌دادیم فریب بخوریم! چون سبقت آذهان خودمان بر افکار جدیدی که در 
قاموس فکری ما انحراف از توحید بودند. جایی نداشتند 

به اين شکل خشک و بی‌روح بزرگ شدیم. من آنجا نبودم اما می‌دانم که در خانه با 
اهل خانه‌ات دعوا می‌کردی تهدیدشان مىكردىء و حتی تکفیرشان می‌کردی. و 
تعدادی نیز تصمیم به هجر خانه می کردید و از خانه می‌زدید بیرون و چنان حس غربا 
به شما دست میداد که انگار حدیث: «بَدَأْ الإسْلامٌ غَرِيبًاء وَسَيَعُودُ غَرِيبًا گما بَدَأ درست 
9 دقيقاً برای شما گفته شده است! به این شکل از ا منزوى شديم. دوستان سابق 
مان را یکی بعد از دیگری از دست دادیم و دوستانی با افکار خودمان بيدا کردیم. 
تعدادمان کم بود. هرزگاهی اطلاعات ميريخت و چند تایی از برادران ما را می‌برد. ما هم 
حرصمان بیشتر می‌شد. از دورن كينة بیشتری بيدا می‌کردیم. کمی آرام می‌شدیم ولی 
از درون افسرده بودیم. وقتی خبر می‌رسید فلان برادر موفق به همجرت شد و توفیق 
شهادت پیدا کرد. پیش خودت افسوس میخوردی و می‌گفتی خوشا به سعادتش. كاش 
من نیز موفق به اين کار می‌شدم. 

افکار نجدی ملكة ذهنمان شده بود. می گفتیم توحید همین است و بقيه دشمنان 
توحید هستند و می‌گفتیم ما نیز به همانند صحابه بخاطر توحید است که اذیت می‌شویم. 
ای كاش که همینطور می‌بود. اما نبود؛ بلکه چوب افکار خوارج منشانة خودمان را 
مىخورديم. چون بعید نیست ابن ملجم مرادی نیز همین حس و حال را داشته بوده 
باشد. به گمان خودش در دار الکفر على بن ابى طالب رضی الله عنه زندگی می‌کرد و 
او همفکرانش همان غربایی بودند که پیامبر صلی الله عليه وسلم خبر از آنان داده بود! 
و به حساب آنها نیز از جانب توحید دفاع می‌کردند. و سخنی جز إن الحکم إلا لله 
نمی‌زدند. و به اين شکل رأس طاغوت زمان خودش یعنی على کرم الله وجهه را قرية 
إلى الله کشت! چون در باور اوه على طاغوت بود و نشر شرك می‌کرد! الغرض اينكه اين 
حس و حال, و اين اخلاص, به تنهایی کافی نیست. و اگر کافی بود برای ابن ملجم هم 
کافی می‌بود. 


2 مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ما اخلاص زیادی داشتیم اما مسير درستی را طی نکردیم. چون در ذهن ما نقش 
بسته بود که: «وهابیت تنها شعاری برای مخالفت با اهل سنّت است و نباید فریب 
بخوریم» 

خیلی ها تحمل نیاوردند و هجرت کردند. یکی سمت القاعده و طالبان می‌رفت. 
دیگری به عراق می‌رفت. هدفی هم جز تمکین شریعت و بالا آوردن شعار توحید 
نداشتیم. وقتی می‌دیدیم برادرانمان قدرت بيدا کرده‌اند و اعلام جماعت و امارت و ... 
می‌کنند. خیلی خوشخال می‌شدیم. می‌گفتیم وعدة خداوند در حال يديد آمدن است و 
طايفة منصوره ظاهر گشته است. 

چنانکه گفتم. پیشتر در جامعه تبدیل به انسان‌هایی منزوی شده بودیم. شاید 
آفسردگی گرفته بودیم. به مردم جامعه بد بين بودیم. اگر می‌گفتیم اصل در اين مردمان 
بر کفر و شرك است. گفتنش برایمان سخت نبود. برای همین هجرت را انتخاب کردیم. 
از اينجا و آنجا و اين شهر و آن کشور هجرت کردیم و مردمانی دور هم جمع شده بودیم 
که با اينكه با هم مهربان بودیم اما به شدت از دست مردمان عصبانی بودیم. ما در باور 
خودمان حکم صحابه‌ای را داشتیم که با مشقت‌های فراوان از دست مشرکان قریش و 
ابوجهل‌ها فرار کرده‌اند. ياد دلاوری‌های صحابه می‌افتاديم که جطور در جنگ‌ها, در 
مقابل يدر و برادر خودشان می‌ایستادند و بخاطر دفاع از توحید يدر و برادر خودشان را 
می‌کشتند! ما نيز قرار بود همین کار را با يدر و برادرهایمان بکنیم! اما اين کجا و آن 
کجا! 

خیلی اخلاص داشتیم. چون حاضر بودم خودمان را منفجر کنیم و از اين دنیا برویم 
و شهادت طلبی (استشهادی) کنیم. و می‌کردیم. ما مزدور کسی نبودیم. از کسی يول 
نمی كرفتيمء بلکه قربة إلى الله بودیم. چون کسی که حاضر باشد به زندگی خودش پایان 
بدهد. قطعا برای مال دنيا چنین نکرده است بلکه هدفش شهادت بوده است. اين کار 
فی نفسه اشکالی نداشت» اما اشکال در آنجا بود که انتقام ابوجهل و مشرکان قریش را 
از مردم اهل سنّت اشعری و صوفی مسلک داخل مسجد و با منفجر كردن مسجد بر سر 
آنان می‌گرفتیم! خودمان را در بين آنها منفجر می‌کردیم! و اشکالش آنجا بود كه آمریکا 
ما را بمباران می کرد و ما انتقامش را از يك مسیحی دیگر در کشوری غير از آمریکا و 
داخل کلیسایشان می‌گرفتیم.! چون مربی نداشتیم. اخلاص داشتیم اما مربی نداشتیم. 
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تا چشم باز کردیم یک دفعه دیدیم که همة دنیا عليه ما شده است. دلمان را تسکین 
می‌دادیم به اينكه جهت تير ها حق را نشان می‌دهندا و می‌گفتیم: بی‌خودی نیست که 
همه دنیا برضد ماست. در حالی که ما چیزی جز توحید را نگفته‌ایم! از اينكه مسلمانان 
حهان و علمايش ما را حمایت نمی کردند ناراحت بودیم. برای همین برایمان ثابت می‌شد 
که آنها مزدور کفار و دربار هستند. به همین خاطر بیشتر عزم‌مان را جزم می‌کردیم. 

خیلی اخلاص داشتیم. و خیلی هم پایبند بودیم. آن افکاری که باهاش بزرگ شده 
بودیم و بخاطرش گوشه كير شده بودیم برایمان مهم بود و مخالفت با آن را نمی‌پذیرفتيم 
اگرچه هم یکی از برادران مخالفت کرده باشد! از اصول فقه به جز شنیدن نامش جيز 
دیگری نمی‌دانستيم. نمی‌دانستیم اجتهاد چیست و مجتهد کیست و اختلاف‌های 
اھا دی گنه مسا دام هب کا بل دنه کی كافك 
میکرد پس حتما منافق یا خائن شده بود! البته طرف مخالف نیز دربارة ما همینطور فکر 
می‌کرد. دو برادر بودیم اما کم کم دو دشمن شدیم! دو دسته شدیم! اهل یک مسجد 
بودیم اما کم کم مساجد از هم جدا شدند. دیگر به همیدگر سلام هم نمی‌کردیم! چون 
ياد گرفته بودیم که سلف. اهل بدعت را هجر می كردند. اما ما نمی‌دانستیم چرا سلف 
اهل بدعت را هجر کرده‌اند. بلکه فقط مىدانستيم هجر کرده‌اند. ما نیز که به حساب 
تابع سلف بودیم يس بايد برادران خودمان را هجر می‌کردیم! اگر یکی از برادران را 
می‌ديديم که با مخالفان ما رفت و آمد دارد. او را آ كاه م ىكرديم و اگر نمی‌پذیرفت 
می‌گفتم او منافق و نفوذی است و برای خبر چینی نزد ما می‌آید! 

برای همین اکنون البت که خکمت این فرموده ران ركه كلم که پیامیر صلی اه 
عليه وسلم به نسبت خوارج می‌فرماید: «كُلّمَا رح قَْنْ قطع»: «هربار گروهی از خوارج 
سر بیرون آورد» سرش قطع خواهد شد و از بين خواهد رفت». 

تقدير خداوند چنین بود که ما به دست خودمان از بين برویم. نمی‌دانستیم جرا! 
چون ما واقعاً اخلاص داشتیم! ما که خالضا لوجه الله آن برادران را تبدیع و هجر 
مىكرديم! يس جه اشکالی داشت؟ 

آن زمان نمىدانستيم اشكالش در كجاست. چون پیوسته الحذر الحذر مى كفتيم كه 
مواظب باشيد که: «وهابيت تنها شعاريست برای مخالفت با اهل سنت. فريب نخوريد» 
هركز اجازه نمىداديم کسی دربارة اصول فکری ما حرفى بزند. اگر مىكفتند وهابى 
هستید. م ىكفتيم وهابيت فقط شعاريه كه دشمنان اسلام روی مسلمانان واقعى (يعنى 
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ماها) گذاشته‌اند تا بوسيلة اين اسم با اهل سئت واقعی (یعنی ماها) مخالفت کنند. نزد 
ما بقيه اهل سنت واقعی نبودند. بلکه یک مشت صوفی قبوری و مرجثه و اشعری و ... 
بودند. اینها هم که اهل سنت نيستند! می‌ماند ماها که معلوم می‌شود فقط ما اهل سنت 
هستیم چون از توحید حرف مىزنيم و هدفمان احیای توحيد و مبارزه با شرك است! 

برادرانمان که هجرت کرده بودند و ما غبطه به هجرتشان می‌خوردیم. يك عده 
القاعده‌ای شده بودند. عده‌ای هم دوله‌ای» عده‌ای دیگر جبهة النصره‌ای» و عده‌ای دیگر 
نيز دیگر جماعت‌ها می‌رفتند. ما نیز در خانه‌هایمان به برادرانمان که هجرت کرده بودند 
افتخار می‌کردیم و هنوز اختلاف و درگیری و تکفیر شدن این جماعت‌ها توسط همدیگر 
پیش نیامده بود. برای اينكه ماهیتی که دعوت نجدی دارد. به شدت تفرقه پذیر و دشمن 
ساز و خشک است که هیچ گونه مخالفتی را برنمیتابد. یک دفعه دوله اعلام کرد که 
همة جماعت‌ها پا تقریبا اکثر جماعت‌ها کافر و مرتد هستند و انواع نواقض اسلام را 
مرتکب شده‌اند! ما نیز در خانه‌هایمان در بینمان ولوله به پا می‌شد. اين اون را تکفیر 
ی كردا أون الكو زا ف 
جماعت‌ها متهم می کردیم و تكفير می كرديم و خلاصه به اين شكل تقدير خداوند جنين 
بود كه سر خودمان را خودمان قطع كنيم. 

واين اتفاقات فقط مقدمه بودند. 

خلاصه همان برادرانی که ده دوازه سال پیش در کلاس‌های پنهانی و زیر زمینی و 
مخفیانه و توسط مربیان گمراهی که تفکر نجدی را تدریس می‌کردند. يك روزگاری كنار 
هم بودند و یک فکر را داشتند. امروز دشمنان قسم خوردة همدیگر شده بودند. هردو 
یک حرف را می‌زدند منتها زاوية نگاهشان به مسائل متفاوت بود. همانند عدد ٩‏ انگلیسی 
که طرف مقابل آن را ۶ می‌بیند يا عدد ۸ فارسی که طرف مقابل آن را ۷ می بیند. ما 
معتقد بودیم که اين عدد» ٩‏ است و هرکسی غير آن را بگوید گمراه شده است! طرف 
مقابل هم قسما بالله می‌گفت و خدا را شاهد می گرفت که اين عدد ۶ است و هرکسی 
غير اين را بگوید گمراه شده است! به اين شکل حکم تکفیر یکدیگر را صادر کردیم و در 
فرصت مناسب همدیگر را م ىكشتيم. چنانکه جماعت‌های به اصطلاح سلفی جهادی 
اين کار را می کردند. 

خلاصه برای توحید می‌جنگیدیم! منتها توحید ما صحیح نبود. همانطور که توحید 
ابن ملجم و ذو الخویصره صحیح نبود. و تاوان آن را هم دادیم. اکنون ده دوازده سال از 
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آن روز می‌گذرد ولی متاسفانه اين تجربیات را درک نکرده‌ايم. تازه به تازه, و هنوزم که 
هنوز است اين سلسله جریان دارد و مجدداً نوجوانان و جوانانی وجود دارد که از اين 
مراحل بی‌خبر هستند و قدم به قدم اشتباهات ما را تکرار می‌کنند. وقتی به آنها بگویی 
جریان از اين قرار است. تو را به همان چیزی متهم می كنند که ما ده دوازه سال قبل 
ماموستای محله مان و دیگر علما را به آن متهم می‌کردیم. و تا اين نوجوان بالغ شود و 
تجربه كسب کند و خودش سرش به سنك بخورد. متاسفانه بايد دوباره شاهد کلی 
جماعت‌های همانند دوله و حتی بد تر از دوله بشویم و کلی خون ريخته بشود و کلی 
فساد در زمين بوجود بيايد و بعد. کف دستش را بر يشت دستش بزند و بگوید عه! عجب! 
انگار راه را اشتباه آمده‌ام! البته اگر خدا کند و متوجه اشتباهش شود! چون کم پیش 
مىآيد خوارج سر عقل بيايند. چون من روزانه با بسیاری از آنها صحبت می‌کنم و 
تفکرشان چنان خشک شده است که به هیچ وجه چیزی غير از آن را حتی نمی‌تواند 
تصور هم کنند. و متاسفانه باز نوجوانان و جوانان را شاهد هستیم که از اين مسیر ده 
دوازده ساله‌ای که قرار است طی کند خبر ندارد. تجربه ندارد. خیلی خام است. خیلی 

بعضی از خاتنان به اسلام و اهل سنت به زور و بهتان عقیده خطرناک نجدیه و 
وهابیت را درگوش اين جوانان دلپاک و مخلص زمزمه می کنند. خطابم به اين افراد اين 
است که از الله بترسید و دست از گمراه كردن مردم و تبلیغ عقاید خوار ج و تزریق توحید 
خوارج به مردم بردارید. و خطابم به علمای اهل سنت اين است که شما را به الله قسم 
کمی بیشتر دلسوز باشید. نگذارید جوانانی كه حب دين را دارند از دور و بر شما يراكنده 
شوند. خودتان آموزش بدهید. نگذارید به دست نا اهلان پرورش يابند. 

تجرییاتی که در اين سطور نوشتم. مطمثنم بسیاری از شماها آن را تجربه کرده‌اید. 
انگار زندگی نامه خودتان است. چون اين اتفاقات بين همه مشترک بوده است. يس از 
تجربیات تان درس بگیرید. به جای اينكه زمين و زمان را متهم به اشتباه بودن بکنیم 
يك بار هم که شده خودمان را مقصر بدانیم. بياييم و به کارهایمان فکر بکنیم. کسی 
مسائل مهم است. خوارج هم توحید را قبول داشتند منتها فهم آنها از توحید آنچنان 
اشتباه بود که على رضی الله عنه و صحابه را مشرک می‌دانستند و حکومت سیدنا على 
را دارالکفر و هجرت از آن به سمت نهروان را واجب می‌دانستند!! قرار نيست هرکسی 
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دم از توحيد و جهاد زد يس حتما حرف او درست باشد. تعريفى كه وهابيت از توحيد 
كرده است. حاصلش را امروز داريم درو می كنيم. حاصلش تكفير علمای اهل سئت مانند 
نووى و ابن قدامه و ابن حجر و قرطبى و ... شده است. وقتى به اين فريب خوردكان 
می‌گویی كه مسيرت اشباه است. تو را به تهمت‌های عجيب و غریب متهم می کنند! کاش 
اين افراد متوجه اشتباهشان می‌شدند. 

بار الهی از خطاهايم توبه می‌کنم. بار الهی مرا ببخش. بار الهی ما را هدایت کن. 
جوانان ما را بیدار کن. خدایا ما تو را دوست داریم و اخلاص داریم يس ما را گمراه نکن 
بجر ا قاقد مان DA a‏ ولا كال اش زان ادن زوا کرو 
متفرق را بارى ديكر متحد كردان. خدايا كسانى كه در مسير اشتباه قرار كرفتهاند را 
بيدار كن. خدايا كسانى كه نيتشان خير است اماراه را گم كردهاند هدايت كن. يا رب با 
زبان روزه و جشمانى كريان و قلبى ير از حزن دارم مىنويسم يا الله دعايم را قبول كن. 
يا الله گناهانم را ببخش و توفيق اصلاح خطاهايم را به من بده. يا الله زبانم را برای 
خودت اصلاح كن. يا الله رحم كن. يا الله ما را شرمنده دركاهت نكن. يا الله ما را از 
كسانى قرار ندهى كه فكر می‌کنند بهترين كارها را كردهاند اما زيان بار ترين مردمان 
بودهاند. يا الله مانع هركسى كه به دنبال بر هم زدن اتحاد بين مسلمانان است باش. يا 
اھ کے کے که,در زاك اصلاخ ات بین شسلمانان تاوق من کا دعوانا 
أن العم فرب الات 

مجاهد دين - ينج شنبه. ۲۶ ارديبهشت ۰۱۳۹۸ 


انسان با طاعت خداوند مىتواند به اذن الله به مقام كن فيكون 


برسد 


شيخ الاسلام ابن تيميه در جلد چهارم از مجمو ع الفتاوايش دربارة برتر بودن انسانها 
بر ملائكه می‌گوید: 

«ومنها القدرة. وزعم بعضهم أن اللك آقوی وأقدر وذکر قصة جبرائیل بأنه شدید القوی 
وأنه حمل قرية قوم لوط على ريشة من جناحه فقد آتی الله بعض عباده أعظم من ذلك فأغرق 
جميع أهل الارض بدعوة نوح وقال النبي صل الله عليه وسلم " إن ِن عباد له من سم 
عَلَ هلر "ورُب آشعت أَغْبرَ مَدْفُوع بالْأَبوَابٍ لو سم على الله لبر وهذا عام في کل 
اليا وجاءتفسیر ذلك قيآثر: ان من عباد اه من لو آفسم عل اه آن یزیل جبلاآر ال 
عن أماكنها لأزالها وآن لا يقيم القيامة لا آقامها وهذا مبالغة. ولا یقال: إن ذلك یفضل بقوة 
خلقت فيه وهذا بدعوة یدعوها لا في الحقيقة یژولان إلى واحد هو مقصود القدرة ومطلوب 
القوة وما من آجله یفضل القوي على الضعیف. ثم هب أن هذا في الدنیا فكيف تصنعون في 
الول یی ء گن کون آطفني لك ول نی 
كُنْ فیکُونْ یا عَبْدِي آنا الي الذي لا يَمُوتٌ أَطِخْنِي أَجْعَذْك حَيًا لا موث " وني آثر: " (إنَّ 
الم تأیه سکف من ال مَنْ اي الذي لا يَمُوثٌ إلى ای الذي لا يَمُوتٌ) " فهذه غاية 
ليس وراء‌ها مرمی كيف لا وهو بالله یسمع وبه يبصر وبه يببطش وبه يمشي؟... 

وأما التفع التعدي والتفع للخلق وتدبیر العالم فقد قالوا هم تجري آرزاق العباد على أيديهم 
وینزلون بالعلوم والوحي ويحفظون ویمسکون وغیر ذلك من أفعال الملائكة. واخواب: أن 
صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر منه ويكفيك من ذلك شفاعة الشافع الشفع في الذنبین 
وشفاعته في البشر كي يحاسبوا وشفاعته في أهل الجنة حتی یدخلوا الجنة. ثم بعد ذلك تقع 
شفاعة الملائكة وأين هم من قوله: (وَمَا سل لا رح لِلَْالَّ) ؟ وأين هم عن الذين: 
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ومن سن سنة حسنة؟ وأين هم من قوله صل الله عليه وسلم " (ٍن مِنْ امي مَنْ یشم في أکثر 
من رَبِيعَةَ وَمُضَرَ] "؟ وأين هم من الأقطاب والاوتاد والاغواث؛ والابدال والنجباء؟ 


است. و بعضی از آنان گمان می کنند که ملائکه قوی‌تر و تواناتر از انسان هستند و قصةً 
جبرئیل را ذکر می‌کنند که او (شَدِيدُ ألْقُوَى) است و اينكه او روستای قوم لوط را از 
ريشه برداشته و برعکس بر زمین انداخته است. ولی خداوند به بعضی از بندگانش (از 
انسان‌ها) بزرگ‌تر از این قدرت را هم داده است. مغلا همة مردم ومين با دعای نوح علیه 
السلام غرق شدند و ييامبر صلی الله عليه وسلم می‌فرماید: (بعضی از بندگان خداوند. 
متعم كه اک ور داو گنه باه کم ییا خاو بيو كعقاو را شول هن كد و 
مى فرمايد: (چه بسا بنده‌ای زوليدهموى و غبار آ لود و از درها رانده شده. وجود داشته 
اھ که ]قر خو وه اکن وهل جو او تسیا بيو مون ترا ات امو واه ون 
اجابت سوكند دربارة همه جيزها عام می‌باشد و در تفسير اين آثار جنين آمده است كه: 
بعضى از بندگان خداوند هستند که اكر بر خداوند سوكند بخورند كه كوهى پا کوه‌هایی 
را از جایشان بردارد تا بو هی دنق ويا اينكه سوكند بدهد كه قيامت بريا نشود آن 
هنگامی که بريايش می‌دارد و اين یکی مبالغه است... 

سپس فرضاً اين (برتر بودن ملائكه بر انسان) در دنیا باشد» يس با آخرت جه می کنید؟ 
در حالی که در اثر آمده است: (خداوند می‌فرماید: ای بندة من» من به چیزی می‌گویم 
باش يس می‌شود. تو هم از من اطاعت كن تا تو را چنین قرار بدهم که به چیزی بگویی 
باش و بشود, ای بندة من» من زنده‌ای هستم که نمی‌میرد. تو هم از من اطاعت كن تا 
تو را زنده‌ای که نمی‌میرد قرار بدهم) و در اثر آمده است: [بی‌گمان موّمن تحفه (و 
هدیه)ای از طرف الله که زنده است و نمی‌میرد به او داده می‌شود که زنده بودن و 
نمردن است] و اين نهایتی است که بیشتر از آن چیزی وجود ندارد. چطور اینگونه 
نباشد در حالی که بندة مؤمن بوسيلة خداوند می‌شنود و بوسيلة او می‌بیند و بوسيلة او 


مى كيرد و بوسيلة او راه می‌رود؟ ... 


انسان با طاعت خداوند می‌تواند به اذن الله به مقام كن فیکون برسد ۳۲ 


و اما به نسبت نفع‌رسانی به مخلوقات و تدبیرکردن عالم. آنها می‌گویند که ملائكه 
کسانی‌اند که رزق‌های بندگان بر روی دستان آنان پخش می‌شود و علوم و وحی را نازل 
می کنند و محافظت می کنند و نگه می‌دارند و دیگر از افعال ملائکه (كه اینها را به عنوان 
دلیل بر برتر بودن ملائکه بر انسان می‌آورند) و جواب آن اين است که: انسان‌های صالح 
هم همانند اين افعال را دارند و بلکه بیشتر از آن را هم دارند و در اين باره» همین 
شفاعت كردن شفاعت کنندة شفاعت يافته (یعنی پیامبر صلی الله عليه وسلم). در حق 
گناهکاران و شفاعت او در حق بشر تا محاسبةشان شروع شود و شفاعت او برای اهل 
بهشت تا وارد بهشت شوند. برای تو کفایت می‌کند» سپس بعد از همة اینهاست که 
شفاعت ملائکه انجام مىشود! و ملائکه به نسبت اين فرمودةٌ خداوند: (و (ای محمد) تو 
را جز رحمتی برای عالمیان نفرستادیم) در کجا قرار دارند؟ و به نسبت کسانی (از انصار) 
که (آنها (مهاجران) را بر خود مقدم می‌دارند. هرچند خودشان نیازمند باشند) کجا قرار 
دارند؟ و کجایند به نسبت کسانی که به سوی هدایت و دين حق دعوت می‌کنند و به 
نسبت کسانی که سنت حسنه‌ای درست می کنند کجا هستند؟ و کجا هستند به نسبت 
این فرمودة پیامبر صلی الله عليه وسلم که می‌فرماید: [بعضی از افراد امت من هستند 
كه در حق مردمانی با جمیعت بیشتر از دو قبیلة ربیعه و مضرء شفاعت می‌کنند)؟ و 
کجا هستند به نسبت اقطاب و اوتاد و اغواث و ابدال و نجبا؟».! 


چنانکه مشاهده می‌کنیم: شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله با استناد به حديث 
ا قول لِلشَّيْءِ حُنْ فیکون اني أَجعَلك تفول لِلشَّيْءِ ڪن فیکون 
یا عيرق ا ای لا برت أطی أجعلك حب لا کرت می‌گوید که انسان‌ها در 


قوسي زا علد 
صورت اطاعت و بندگی مخلصانه برای پروردگارشان. خداوند به آنان قدرتهاى بسيارى 


می‌دهد» از جمله قدرت كن فيكون را می‌دهد. و بدون شك رسيدن به جنين قدرتى در 
كرو اطاعت از الله و به اذن الله است و اصلا به معناى شريك قرار دادن برای الله نيست. 


و کسی كه به اذن الله كن فيكون می کند به معناى شريك قرار دادن او در صفات خداوند 


۴۲ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
نیست. بلكه تنها به معناى قدرتى است که خداوند به او داده است. مثال آن اين است 
كه خداوند مىشنود و مىبيند و ما هم مىشنويم و مىبينيم و اينكه ما جنين صفاتى 
داريم و خداوند نيز جنين صفاتى دارد به معناى شريك قرار دادن برای خداوند نیست» 
جون شنيدن و ديدن ما قائم به نفس خودمان نيست بلكه الله خالق آن است و با اذن او 
مىتوانيم بشنويم و ببینیم» اما اگر در طاعت خداوند به مقام بالايى برسيم قدرت بينايى 
و شنوايى ما را بيشتر می‌کند. به همان شكل كه ييامبر صلی الله عليه وسلم يشت سر 
خودشان را در نماز مىديدند بدون اينكه سرشان را برگردانند. و همانند قدرتى كه آصف 
بن برخيا -كه انسانى از جنس ما بود- داشت. كه در يك چشم به هم زدن تخت بلقيس 
را از يمن به شام آورد. 

و شيخ الاسلام ابن تيميه به اين حديث قدسی اشاره كرده است که خداوند فرموده 
است: 

«وَمَا یال عَبْدِي یقرب ال بالوافل RRS‏ ما سَعه اي يَسْمَعُ 
په ات وى یبش وها ورجله الى ينم بهاه وان عالق غیت 
ون اسْتَعَادني ا 

ترجمه: «بنده‌ام با ادای نوافل پیوسته به من نزدیک می‌شود تا آنجا كه دوستش 
بدارم» يس زمانی که او را دوست داشتم» شنوایی‌اش باشم که با آن می‌شنود. بینایی اش 
باشم که با آن می‌بیند. دستش باشم که به وسیله‌ی آن می‌گیرد و يايش که با آن راه 
می‌رود و اگر از من بخواهد بی‌تردید به او می‌دهم و اگر به من يناه جوید حتماً پناهش 
می‌دهم». ۱ 

و كسك در ایا مراف تناها ور کاک ی كويد که 
ملائكه به نسبت مقام و جایگاه اقطاب و اوتاد و اغواث و ابدال و نجبا کجا قرار دارند؟! 


.)۶۰۲۱( بخاری‎ - ١ 


انسان با طاعت خداوند می‌تواند به آذن الله به مقام كن فيكون برسد ع 

و نیروهایی می‌داند كه خداوند به اذن خودش به بندگانش می‌دهد و اصلاً اين موارد را 
به معنای شریک قرار دادن برای خداوند ندانسته است. 

يس فرق بين اعتقاد موحدان در «به اذن الله» را با اعتقاد مشرکان در «من دون 
الله» و «مع الله» بدانید. مشرکان معتقد بودن آلهه‌هایشان بصورت مستقل از الله, يعنى 
من دون اللهء يا به همراه الله. ربوبیت دارند و در آفرینش و تدبیر امور و رساندن نفع و 
ضرر توانایی استقلالی دارند از اين جهت مشرک بودند. اما شخص موحد و مسلمان اهل 
قبله. معتقد است که خداوند تدبیر جهان هستی را بوسيلة اسبایی مقرر کرده که اين 
اسباب همگی به اذن او کار می کنند. مانند ملائکه‌ای که خداوند به آنان قسم ياد کرده 
و می‌فرماید: اهديرت أَمْرَا(4 [النازعات: ] 

«و سوگند به فرشتگانی كارها را تدبير می كنند». 

و تدبير امور بدون شك فقط كار الله است و هركسى معتقد باشد كه بصورت «من 
دون الله» کسی می‌تواند امور اين جهان را تدبير کند. دجار شرك اكبر شده استء اما 
ملائكه «به اذن الله» تدبير امور م ىكنند نه به اذن خودشان. 

اكنون سوال اين است که آيا غلات تكفيرى شيخ الاسلام ابن تيميه را بخاطر اعتقاد 
به اقطاب و اوتاد و اغواث و ابدال و نجباءء صوفى قبورى و مشرك مىدانند و تكفيرش 
می کنند يا همچنان از روى جهل و حماقت. عقايد بدعى خودشان را به زور به شيخ 
الاسلام ابن تيميه نسبت می‌دهند؟ 

آيا غلات نجديه نمىخواهند فرق بين مجاز و حقيقت را بدانند؟ نمىخواهند فرق 
بين سبب و مسبب را بدانند؟ نمی‌خواهند دست از موحد دانستن مشركان در ربوبيت و 
مشرك دانستن موحدان اهل قبله بردارند؟ آيا وقت آن نرسيده است كه شما نيز به 
همانند اين بندة حقير كمى فكر كنيد و اين مسائل را بدون تعصب مورد بررسى قرار 
بدهيد؟ 


ينج شنبه. ۲٩‏ شهريور ۱۳۹۷. 


زنده كردن مردكان به اذن الله. توسط انبيا و صالحان 


بدون شک. جز خداوند متعال بر زنده كردن مردگان قادر نيست و اوست که زنده 
می‌کند و می‌میراند و اما اكر خداوند با اذن خودش به مخلوقى اجازة زنده كردن مردگان 
را بدهد. به معنای شريك قرار دادن أو در ربوبيت الله متعال نيست. 

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله دربارة زنده كردن مردگان می‌گوید: 

«والآيات التي يبعث الله بها أنيياء» قد يكون مثلها لأنبياء أكر؛ مثل إحياء الموتى؛ فقد كان 
لغير واحد من الأنبياء وقد يكون إحياء الموتى على يد اتباع الأنبياء؛ كا قد وقع لطائفة من هذه 
الأمة» ومن اتباع عيسى؛ فإن هؤلاء يقولون: نحن انا أحيى الله الموتى على أيدينا؛ [لاتباع 
محمد أو السیح. فبایماننا بهم» وتصديقنا هم أحيى الله الموتى على أيدينا] فكان إحياء الموتى 
مستلزماً [لصدق] عيسى» و [محمّدٍ]ء لم يكن قط مع تكذيبهماء فصار آية لنبوّتهم» وهو أيضاً 
آية لنبوة موسى» وغيره من أنبياء بني [إسرائيل] الذين آحيي الله الوتی على أيديهم». 
آن آيات را انبياى ديكر هم داشته باشند. مانند زنده كردن مردگان» برای اينكه بيش از 
يك تن ازانبيا جنين آیتی داشته‌اند و ممكن است که زنده كردن مردگان بر دست ييروان 
انبيا هم صورت گرفته باشد. جنانكه برای طایفه‌ای از اين امّت و برای ييروان عيسى 
اتفاق افتاده است. برای اينكه آنان می‌گویند: همانا ما كسانى هستيم که بخاطر ييروى 
كردن از محمد يا مسیح. خداوند مردگان را بر روی دستان ما زنده می کند. پس بخاطر 
ایمان ما به آنان و تصدیق كردن ما برای آنان» خداوند مردگان را بر روی دستان ما زنده 
می کند. يس زنده كردن مردگان. لازمه‌اش تصدیق كردن عیسی و محمد است و هرگز 
با تكذيب كردن آنان همراه نمی‌باشد» پس نشانه‌ای برای نبوت آنان أنننت و همچنین 
روى دستان آتان مردكان را زنده كرد». ١‏ 


۸۰۸-۷ النبوات ج ۲ صص‎ -١ 


زنده كردن مردگان به اذن الله. توسط انبيا و صالحان عع 


همجنين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «ولا يمتنع أن يأتي نبيّ بنظير آية 
نبيّ» | أتى المسيح بإحياء الموتى» وقد وقع إحياء الموتى على يد غيره». 

ترجمه: «غير ممكن نيست که پیامبری به همانند آيت پیامبر ديكرى را بیاورد. 
جنانكه مسيح با زنده‌کردن مردگان آمد. و بر روى دستان ديكران نيز زندهكردن مردكان 
اتفاق افتاده است». ١‏ 

و باز شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «بخلاف إحياء الموتى: فإِنه اشترك 
فيه [كثيرٌ] من الأنبياء» بل ومن الصاین». 

ترجمه: «بر خلاف زنده كردن مردكان كه در اين آیت. بسيارى از انبيا و حتى 
انسان‌های صالح نیز مشترک هستند».۲ 

و همچنین شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «فإنَ عظم آيات السیح عليه 
السلام إحياء الوتی. وهذه الاية قد شارکه فیها غيره من الانبیاء؛ کالیاس وغیره». 

ترجمه: «بزرگ‌ترین آیت مسیح عليه السلام. زنده‌کردن مردگان بود» و در اين آیت 
پیامبران دیگر هم شریک بودند. مانند الیاس و غير او»." 

حتی خداوند به مسیح دجال که یکی از نشانه‌های قیامت است و ادعای خدایی 
می کند. قدرت‌هایی می‌دهد که بدون شک به آذن اوتعالی است نه مستقل از الله متعال» 
چنانکه در صحیح مسلم آمده است: افْلْتا: يَارَسُولَ الله وما إشراغة ف الأرضن ؟ قال: 
"غیت استدیرّثه الریخ» فان عل ارم َیذخوهم» یموق به» ويستجيبون له مب 8 ام 

لسماء فَتُمْطِنُ والازض فثنیث فتروح عَلَيْهِم 9 آطول ما گاتث دُریَ» نیک 

31 وأمَدّهُ خواص ثم ی الْقَْمَّ فَيَدْعُوهم؛ فَيَرُدُون عَلیه قَوْلكُ قِيَنْصَرف عَنْهُمْ 
يُصْبحُون مُنْحِلينَ یش بأئِيهم َيء من أمواههم ور لحري قيقول لها أخرجي 
نورك تفه 0 گیعاییب التَخْل» ١‏ بذغو رجلا معا باب قيطرية بالسَيف 
فطع جِؤْلكيْن رَمْيَة الْعَرَضِء تم يَدْعُوكُ که تیقبل ویتملل وج يَضْحَكُا. 


2 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح. ج ھ۵ ص ۳۳۳ 
۲- النبوات ج ۲ ص ۸۲۱. 
۳- الجواب الصحیح, ج ۴ ص ۱۷. 


۴۷ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ترجمه: «گفتیم: ای رسول خدا! سرعت دجال در زمين چقدر است؟ فرمودند: "مانند 
باران است که باد آن را دنبال کند؛ نزد طایفه‌ای می‌رود و ایشان را به خود می‌خواند. 
به او ایمان می‌آورند و دعوتش را اجابت می‌کنند و به آسمان امر می‌کند. باران می‌بارد 
و به زمين فرمان می‌دهد. زمين می‌رویاند و حیوان‌های آن قوم که می‌چرند. در حالی 
پیش آنها برمی گردند که پشت‌ها و لگن‌هایشان از پیش بزرگتر و قوی‌تر (گوشت بیشتری 
دارند) و پستان‌هایشان از شير پرتر است. بعد نزد قوم دیگری می‌آید و آنها را به خود 
دعوت می کند» آن جماعت دعوت او را رد می کنند و او از آنها منصرف شده. برمی گردد 
و آن طایفه دچار خشکسالی می‌شوند و تمام دارایی آنها از دستشان می‌رود؛ و دجال بر 
ویرانه‌ای می‌گذرد. به آن خطاب می کند: گنجینه هایت را بیرون بده! و گنجینه‌های 
مدفون در آن زمین» مانند زنبورهای نر که ملکه را دنبال می کنند» به دنبال او می‌روند؛ 
سپس مرد جوان تنومندی را دعوت می‌کند و او را با شمشیر می‌زند و به سرعت پرتاب 
كردن تير به هدف. او را دو نیم می‌کند و سپس او را می‌خواند و او در حالی که صورتش 
درخشان است و می‌خندد (زنده می‌شود و) می‌آید...». ۱ 

چنانکه در اين حديث آمده است. مسیح دجال کارهایی مانند باراندن باران از آسمان 
و رویاندن گیاه از زمين و فربه كردن حیوانات و زنده كردن مردگان و... انجام می‌دهد. 

سوال: آيا مسیح دجال به اذن الله اين کارها را کرده است يا بدون آذن الله و بصورت 
مستقل از الله؟ 

اگر بگویید بطور مستقل از الله و خارج از حیطة خداوند چنین کارهایی کرده است 
يس کافر و مشرک شده‌اید! 

و اگر بگویید که به اذن الله جنين کارهایی کرده است. يس ثابت کرده‌اید و اعتراف 
کرده‌اید که اعطای چنین قدرت‌هایی به مخلوق. منافاتی با توحيد ربوبیت ندارد و به 
معنای شریک قرار دادن مخلوقی با خداوند متعال» در زنده كردن مردگان يا بارانیدن 
باران يا بیرون آوردن گنج زمين و... ندارد. وقتی خداوند به دجال که از اولیاء شیطان 
است چنین قدرت‌هایی را بدهد. چرا به اولیاء خودش چنین قدرت‌ها و کرامت‌هایی ندهد؟ 

چگونه اين اعتقاد شرك نيست که اگر گفته شود: «خداوند به مسیح دجال چنین 
قدرت‌هایی را داده است». اما چرا اگر کسی بگوید که «خداوند به اذن الله به مخلوقی 
قدرت مافوق اسباب می‌دهد» به معنای شریک قرار دادن برای خداوند است؟ 


.)۱۱۰-۲۹۳۷( صحیح مسلم‎ - ١ 


زنده كردن مردكان به اذن الله. توسط انبيا و صالحان ۴۸ 


خلاصة كلام: اگر کسی بكويد فلان جيز يا فلان مخلوق, به اذن الله وسیله‌ای و 
سببى است که خداوند برای رسيدن به خواسته‌ای مشخص, آن وسيله و سبب را قرار 
داده است. از شرك خارج مىشود. و می‌ماند نظر كردن در ادعايش كه آیا در تشخيص 
وسیله‌اش مصيب است يا مخطئ. و انسان بخاطر خطا در تشخيص وسيله دجار كفر و 
ترم هر ماك تس کی یگریت اولصو كان الله يزان سي دوه كرت اكه 
در تشخيص وسيلهاش مصيب باشد. سپس کسی ديكر بكويد آب‌نمک به اذن الله برای 
شكم درد خوب است و حقيقتا خوب نباشد. آيا جنين كسى بخاطر خطا در تشخيص 
وسيله دجار كفر و شرك شده است؟ جون جنين كسى وسيله و سبب را مستقل از الله 
ندانسته بلكه آن وسيله و سبب را مقرر شده به اذن الله می‌داند. پس کسی که معتقد 
است عيسى عليه السلام يا غير از او مىتواند به اذن الله. مرده را زنده کند» مشرک 
نمىشود و صفات ربوبيت برای غير الله قائل نشده است. 

اما اكر بكويد جيزى يا مخلوقی. بصورت مستقل از الله و «من دون الله» يا «مع الله» 
مىتواند مرده را زنده کند» دچار شرك اكبر شده است. و شرك مشركان از اين نوع بود. 

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷. 


حكم سجود تحيت بين اهل سنت و وهابيت 


غلات نجدیه. عمل سجده را ذاتا عملى عبادی می‌دانند و انجام سجده برای غير الله 
را مطلقا كفر و شرك و عبادت غير الله می‌دانند. بدون اينكه تفاوتى بين سجدة عبادت 
و سجدة تحيت قائل باشند. 

نجدىها م ىكويند سجدة ملائكه برای آدم سجدة عبادت است منتها چون خدا به 
آن امر كرده است يس بايد انجام شود. نتیجة سخنشان اين است كه خدا به شرك امر 
کرده. اما ابليس از سجدة عبادت برای غير الله امتناع كرد. و به اين راحتى ابليس را 
يرجم دار يكتايرستى و الله را اشاعه دهنده دوكانه پرستی می‌دانند. العياذ بالله. 

براى مثال: در فتواى «اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» به رياست بن بان 
سوالى از آنان شده است به اين شكل: «هناك من يقول: كل من يتقيد برسالة محمد صل الله 
عليه وسلم واستقبل القبلة بالصلاة ولو سجد لشيخه لم يكفر ولم يسمه مشركا». 

ترجمه: «كسى است که می‌گوید: هركس به رسالت محمد صلی الله عليه وسلم مقيد 
باشد و در نماز رو به قبله كند و اگر هم برای شيخش سجده کند. كافر نمی‌شود و به او 
مشرک گفته نمىشود». 

و در جواب اين سوال گفته‌اند: اکل من آمن برسالة نبینا محمد صل الله عليه وسلم وساثر 
ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طریق یعتبر 
كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة» ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده؛ 
لإتيانه بها ینقض قوله من سجوده لغير الله». 

ترجمه: «هركسى كه به رسالت محمد صلى الله عليه وسلم و ساير جيزهاى در شريعت 
یمان ساورفء اگر بعد از آن برای غیر خداوند ان ولى یا صاحب قبر یا شيخ طريقت سجده 
کند. کافر و مرتد از اسلام» و مشرکی که به همراه خداوند غير او را در عبادت شریک 
کرده است» حساب می‌شود» ١‏ 


۱- لینک فتوا: 
Y&cView=Page&PageNo=Y'http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=‏ 
\VF&PagelD=‏ 





حکم سجود تحیت بين اهل سنت و وهابیت ۵ 

چنانکه می‌بینید هیچ گونه تفصیلی بين سجدة تحیت و سجدةٌ عبادت قائل نشده و 
در نزد اینهاء عمل سجده ذاتا عبادت است و سجده انجام نمی‌شود مگر اينكه انجام آن 
عبادت است و صرف آن برای غير الله به معنای عبادت غير الله است. 

و توجیهی که برای سجدة ملائكه برای آدم و سجدة آل یعقوب برای يوسف علیهم 
السلام دارند. اين است که می‌گویند چون آن سجده به امر الله بوده است يس اطاعت از 
آن واجب است. در واقع زبان حالشان اين است که اگر الله به شرك امر کند. جایز است! 

در حالی که ماهیت شرک با آمر کردن به آن تغییر نمی کند. و شرك همان شرک است 
جه خداوند به آن امر کند جه به آن امر نکند. شرك در عبادت همان شرك در عبادت 
است و اگر سجده ذاتا عبادت باشد يس امر كردن خداوند به انجام آن برای غير خودش: 
در واقع امر كردن به عبادت غير خودش است و پاک و منزه است خداوند از اينكه به 
شرك ورزیدن به خودش امر کند. 

و شرك بزرگترین ظلم و فحشا است و خداوند هرگز به فحشا امر نمی کند. 

و بن باز می‌گوید: «من يطيع غير الله في الشرك بالله» إن آطاعه في الشرك بالله» والسجود 
لغير الله؛ صار مشرگا؛ لأنها طاعة في هو شرك بالله والرسول يقول: لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» فان أطاعه في المعصية صار معصية» وإن أطاعه في الشرك صار شركًا. فإذا 
أطاعه في أن يذبح لغير الله» أو يسجد لغير الله صار شركا أكبر). 

ترجمه: «هركس از غير خداوند در شرك ورزيدن به خداوند اطاعت كندء اگر در شرك 
به الله و سجده كردن برای غير الله از او اطاعت کرد. مشرک می‌شود. برای اينكه اطاعت 
كردن در جيزى است كه شرك به خداوند است و ييامبر می‌فرماید: اطاعتى از مخلوق 
در نافرمانى و معصيت خالق وجود ندارد. يس اكر در معصيت از او اطاعت كردء معصيت 
می‌شود و اكر در شرك از او اطاعت كرد شرك می‌شود. يس اكر در ذبح براى غير الله يا 
سجده كردن برای غير الله از او اطاعت كرد مشرک می‌شود».! 

طبق این سخنش سجده را ذاتاً عبادت می‌داند و اگر مخلوقی به ما بگوید که برای 
فيو الله مجذة كو وها ده كرديو این اطاعت شرك اکر مي‌باشند,. انا اک دا وقد 


-١‏ لینک فتوا: 
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx ?languagename=ar& View=Page&Pa‏ 
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به سجده برای غير خودش امر کند. شرك نمی‌شود! در واقع زبان حال نجديه اين است 
كه خداوند به شريك قرار دادن به خودش با امر به سجده به غير خودش امر كرده است 
و ابليس لعينء بخاطر اينكه مظهر توحيد و سرآهنك موحدان بود. از سجده برای غير 
الله خودداری كرد!!!! 

و این سخن نجديه كه م ىكويند سجده به طور مطلق و ذاتا عبادت است و اكر برای 
غير خداوند از ولى يا صاحب قبر يا شيخ طريقت سجده کند. كافر و مرتد از اسلام. و 
مشركى كه به همراه خداوند غير او را در عبادت شريك كرده است می‌شود را با سخن 
علماى اسلام مقايسه كنيد تا متوجه انحراف و خطاى آنان شويد: 

ذهبى می‌گوید: «ألا ترى الصحابة من فرط حبهم للنبي -صل الله عليه وسلم- قالوا: 
ألا نسجد لك؟ فقال: لاء فلو أذن لهم لسجدوا سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة كا سجد 
إخوة يوسف عليه السلام لیوسف. وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صی الله عليه 
وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلا بل يكون عاصيا. فليعرف أن هذا منهي 
عنه وكذلك الصلاة إلى القبر) 

تر مها نمی ن که شاه از فرط رشان که باه سنك الله علية وسلم: 
گفتند: آيا برایت سجده نکنیم؟ فرمود: نه. و اگر به آنان اجازه می‌داد. يس سجدة اجلال 
و توقیر می کردند نه سجدة عبادت. همانند سجدة برادران یوسف برای یوسف عليه 
السلام. و همچنین سجده‌کردن شخص مسلمان برای قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم 
بر سبیل تعظیم و گرامی‌داشتن. اصلا با آن کافر نمی‌شود بلکه گناهکار می‌شود. و به او 
ياد داده می‌شود که از چنین سجدة تکریمی نهی شده است و نماز به سوی قبر نیز 
همینطور است».! 

ابن تيميه می‌گوید: «السّجُودُ عَلَ ضبن : شُجُود عبادة ضت وَسْجُودُ ريف فا 
لول فلا یکونْ الا ن». 

ترجمه: «سجده 7 نوع است: سجدةٌ عبادت محضء و سجده تشریف. که اولی جز 
برای الله جایز نمی‌باشد».۲ 


۰۷۳ معجم الشیوخ ج ۱ ص‎ -١ 
۶۱ مجموع الفتاوی ج ۴ ص‎ ۳ 


حکم سجود تحبت بين اهل سنت و وهابيت 2۲ 


همحنين ابن تيميه می گوید: «وَقَدُ کاتت ائم تَسْجُدُ ی صل الله عَلَيْه وسل 
بان لا تب إلا اله َكيف یال : يلرم من السّجُودٍ لگیء عبادنه». 

ترجمه: «و به تحقيق كه بهائم (جهاريايان) هم برای يبامبر صلی الله عليه وسلم 
سجده كردند و بهائم جز الله را عبادت نمی کنند. پس حطور گفته می‌شود كه از سجده 
كردن برای یک جيز عبادت آن جيز لازم مىآيد؟». ' 


و و و 2 هن 


دربارہ سحدة ملائكة ںای آدم م كويد: ((فقعوا له ساجدں) : د نح 
برى درباره سح برای ادم م ىكويد: ((فقعو جدین) : سجود نحية 
وَتَكْرمَةَ لا سُجُودَ عِبَادَوا. 


ترجمه: «(يس برای او به سجده افتادند): سجدةٌ تحيت و تكريم» نه سجده عبادت».۲ 


و 


وه برا 


ابن العربى می‌گوید: «تَمَقَّتْ ام عَلَ اَن السجُود لدع ا يَكُنْ شجود عِبّادقا. 

ترجمه: «امت اتفاق نظر دارد كه سجدة ملائكه برای آدم. سجدة عبادت نبود»." 

ابن حزم می گوید: (وَلَا خلاف بین أحد من أهل الاشلام في أن سجودهم لله تال سُجُود 
عبادة» ولآدم شجود تِيّة واکرام». 

ترجمه: «هيج يك از اهل اسلام اختلافى ندارند كه سجدة ملائكه براى الله سجدة 


عبادت بود و برای آدم سجدة تحيت و اکرام».؟ 


1 ا 


ابن نجيم حنفی می‌گوید: «َالسَجُود للْجَبَابرَةِ : کف إن راد بهالَْادَة؛ لا إن 

ترجمه: «سجود برای جباران. طبق قول اکثر. اگر منظورش عبادت باشد کفر است؛ 
نه اينكه منظورش تحیت باشد».٩‏ 

شهاب الدین الرملی می‌گوید: «جرّد السجُود نيد لایخ : لا يقتي تظیم الشّبْخ 
كُتَعْظِيم الله عر وَجَلَّ» بِحَيْتُ یکُون مَعْبُودَاء رکف إا کون دا قَصَدَ دَلكَ». 


۱- مجموع الفتاوی. ج ۴ ص ۲۶۰. 

۲- تفسیر طبری. ج ۱۴ ص ۶۵. 

۳- احکام القرآن ج ۱ ص ۲۷. 

۴- الفصل فى الملل والأهواء والنحل, ج ۲ ص ۰۱۲۹ 
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ترجمه: «مجرد سجده كردن برابر مشايخ چنین اقتضا نمی کند كه شيخ را همانند 
تعظيم الله عز وجلء تعظيم كرده باشد. به طورى که او را معبود گرفته باشد. و تنها 

زمانى كفر می‌شود که جنين قصدى داشته باشد».! 
و الفاق الال رتیه الله کا مسدة کیم م و لالع یبن السجُودِ لصتم 


سر و r‏ و 


عل وجو اليلق اش عل آله کر ون «شجرو یوت از اف 
او وا هس بکفر رَد لو للآَضتام لیس بدا وَالتّْظِيم 


بل لَه مَعَ اختقاد أنه هة 5 وم شرا لله تعال حتى افتقی بِدَلِكَ اجهل بالربوبية بخلافه 
لِْوَاِديْنِ وَالأَولياء وَالْعُلَاء با ۱ کا 


2 


ڪر وَجَلٌ 1يَكُنْ کفرا ون ان منوا سا للَريعة تم لو وفع مَمَ اراد أو الْعَاَ أو الْوَ 
وه اعتقّاد أنه اله ورك له تال لكان کفرا لا سك فیه». 


ترجمه: «مردم اتفاق نظر دارند كه سجده‌کردن برای بت بر وجه تذلل و تعظیم او 
کفر است» و اتفاق نظر دارند كه سجده كردن برای يدر و مادر و اولیا و علما بر وجه تعظیم 
و تذلل کفر نیست و ب بين اين دو سجده فرق وجود دارد. و سجده کردن برای بت‌ها تنها 
بخاطر تذلل و تعظیم آنان نیست بلکه بخاطر اعتقاد به اينكه آنها آلهه و شریکان خداوند 
متعال هستند است که مقتضای جهل سجده‌کننده به ربوبيت است. بر خلاف 
سجده کردن برای يدر و مادر و اولیا و علماء پس چون سجده برای آنها تنها بخاطر تذلل 
و تعظیم است نه بخاطر اعتقاد به اينكه آنها آلهه و شریکان خداوند عزوجل باشند» پس 
کفر نیست؛ اگرچه هم بخاطر سد ذریعه ممنوع باشد. آری اگر برای يدر يا عالم يا ولی 
بر وجه اعتقاد به اينكه او اله و شریک خداوند متعال است سجده کند يس بدون شک 
کفر خواهد بود».۲ 

و صدها قول دیگر از علمای اسلام که فرق آشکاری بين سجدة تحیت و سجدة عبادت 
گذاشته‌اند. اما در نزد نجدیه. ذات فعل سجده. عبادت است و سجده انجام نمی‌شود 
مگر اينكه یک معنا دارد و آن اينكه عبادت است و سجده برای غير الله اگر انجام شود 


نيان لام ال شر لیام ماس 1۳۳ 
۲- آنوار البروق فى آنواع الفروق» ج ۲ ص ۰۱۳ 


حکم سجود تحبت بين اهل سنت و وهابيت 2۳ 


يك حکم بیشتر ندارد و آن اينكه عبادت غير الله محسوب می‌شود چراکه سجده را ذاتا 
عملی عبادی می‌دانند. 
ينج شنبه» ۲۲ شهریور ۰۱۲۹۱۷ 


كواهى محمد بن عبد الوهاب بر كافر بودن خودش و مشايخش! 


شيخ محمد بن عبد الوهاب معتقد است كه تا قبل از او» کسی نه توحيد را فهميده و 
نه اسلام را! و او بود كه برای اولين بار معناى اسلام و لا إله الا الله را فهميد و می‌گوید 
هركس گمان كند قبل از او توحيد و اسلام را فهميده است افترا بسته و دروغ كفته و 
خودش را به جيزى كه در او نيست مدح نموده است! 

محمد بن عبد الوهاب م ىكويد: «وأنا أخبركم عن نفسي وال الذي لا إله إلا هو لقد 
طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الل 
ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به. وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف 
ذلك» فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل 
هذا الوقت أو زعم عن مشايخه أن أحداً عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح 
نفسه با ليس فیه». 

ترجمه: «من از وضعيت خودم به شما خبر می‌دهم. قسم به الله كه إلهى جز او نیست. 
کت فلم من كودع و کا که ھی ونه قود خی :مشا ذا فسن که مرا م فقو 
دانشى است» اما من. تا قبل از اين خيرى كه خداوند آن را من منت نهاد. در آن وقت نه 
معناى لا إله إلا الله را می‌دانستم. و نه دين اسلام را می‌شناختم . و همجنين در بين 
مشايخم هم هيج كس نبود كه آن را بشناسد. لذا هركس از علماى منطقه عارض گمان 
کند که غعتی لذ له الا وا فو با معدای اسلام را قبع او ا سضت:شتاشته یا 
گمان کند که مشایخ او آن را فهمیده‌انده پس به تحقیق که درو غ و افتراء بسته است و 
بر مردم تلبیس نموده است و خودش را به چیزی مدح نموده كه در او نیست».! 

و برای همین معتقد بود كه مسلمانان زمان اوء از مشرکان زمان پیامبر صلی الله عليه 
وسلم بسیار بدتر هستند چنانکه می‌گوید: «آن الذین قاتلهم رسول الله - صل الله عليه 


وسلم - آصح عقولا وأخف شرکا من هؤلاء». 


۰۱۸۷-۱۸ 


ترجمه: «كسانى كه ييامبر صلی الله عليه وسلم با آنان جنگید. عق لهايشان صحيحتر 

و به این شكل محمد بن عبد الوهاب. تعريف جديدى از لا إله إلا الله ارائه کرد. و 
شود. داشتن صفات و خصائص ربوبيت را از او بيرون آورد و بخاطر فهم اشتباهش از 
عبادت. معتقد شد كه عبادت یک سرى اعمال است كه انجام آن در هر حالتى و بدون 
توجه به نت شخص. عبادت بوده و لذا معتقد شد كه درخواست دعا از ميّت و توسل به 
توحید. مشركان را با مسلمانان مشابه دانست. ولا حول ولا قوة الا بالله. 

به راستى کسی كه شرك مشرکان را نشناخته باشد و آنان را موحد در ربوبيت بداند» 
خودشان را علماى توحيد می‌نامند! 

الله را سياسكذارم كه مرا با غلات مواجه کرد. غلاتى كه در دولت اسلامى وجود 
داشتند. چراکه كواهى می‌دهم آنها خالصترين و روراستترين و صادقترين نجدی‌ها 
هستند که بدون هیچ تقيه و سازشى عقیده‌شان را بیان کردند» و بقیۀ نجدىها اهل تقيه 
هستند و به لازمة عقیده‌شان عمل نمی کنند. الله را سياسكذارم که بوسيلة غلات مرا 
تكفير نمی کردند» من نيز هرگز متوجه اشتباه و انحراف نجديه در فهم توحيد و عبادت 

شنبه» ۲۸ مهر ۱۳۹۷. 


۱- كشف الشبهات» ص ۳۶. 


فهم اشتباه نجديه از شرك مشرکان, آنان را به تكفير و مشرک 
دانستن اهل قبله كشاند. 


اين شيخ عبد الرحمن بن حسن نوه محمد بن عبد الوهاب. از علماى دعوت نجد 
است. که شخصی که درخواست دعا از ميت می کند را ملحد و مشرک می‌داند و برای 
نمونه ابن حجر هیتمی را ذکز من کند» و ما پیشتر ثابت كرديو که علمای اکت مانند امام 
نووی شافعی و ابن قدامه حنبلی و ابن حجر عسقلانی و قرطبی و ابن صلاح و ... همگی 
دقیقا از پیامبر صلی الله عليه وسلم درخواست دعا کرده‌اند. 

پس طبق عقيدة نجدیه, اين علما مرتکب شرك شده‌اند و چون در شرك اکبر نیز عذر 
نمی‌آورند يس بايد تکفیرشان کنند و برایشان رحمه الله نگویند. چنانکه امروزه افرادی 
از نجدیون دقيقاً همین کار را می‌کنند. ولی عده‌ای دیگر يا بخاطر تقیه يا بخاطر جهل 
به مذهبشان, اين علما را تکفیر نمی‌کنند و گمان می‌کنند عقيدة آن علما نیز موافق 
شطحات و هجویات آنان است! 

يس فريب اين علمای نجد را نخورید که هنكام ذکر اسم نووی و ابن قدامه و... رحمه 
الله می‌گویند. بلکه در واقع در نزد آنان اين علما همگی کافر و مشرک هستند برای اينكه 
همة اين علما به زعم باطل نجدىهاء مرتکب شرك اکبر شده و از میت درخواست دعا و 
شفاعت کرده‌اند. 

شيخ عبد الرحمن بن حسن میگوید: 

«ولیس عند هؤلاء اللاحدة ما یصدون به العامة عن آدلة الکتاب والسنة التي فيها النهي 
عن الشرك في العبادة إلا قولهم قال أحمد بن حجر الهيتمي» قال فلان» وقال فلان يجوز التوسل 
بالصالحين ونحو ذلك من العبارات الفاسدة. فنقول هذا وأمثاله ليسوا بحجة تنفع عند الله 
وتخلصكم من عذابه» بل الحجة ما في كتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه» وما أجمع عليه سلف 
الأمة وأئمتهاء وما أحسن ما قال الامام مالك رحمه الله: اكلا جاءنا رجل أجدل من رجل 
نترك ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لحدله. إذا عرف ذلك فالتوسل يطلق على 
شيئين فإن كان ابن حجر وأمثاله أرادوا سؤال الله بالرجل الصالح فهذا ليس في الشريعة ما 


فهم اشتباه نجديه از شرك مشركان. آنان را به تكفير و مشرك دانستن... ۵۸ 


يدل على جوازه» فان كان آرادوا بالتوسل دعاء الميت والاستشفاع به فهذا هو شرك المشركين 
بعينه» والآدلة على بطلانه في القرآن كثيرة جدا». 

ترجمه: «و نزد آن ملحدان. جيزى كه بوسيلة آن» عوام را از ادله كتاب و سنّت -كه 
در آن نهى از شرك در عبادت وجود دارد- باز دارند. وجود ندارد مگر اين سخنشان كه 
ابن حجر هيتمى جنين گفت. فلانى جنين گفت. و فلانى كفت كه توسل به صالحين 
جايز است و امثال اين عبارات فاسد. يس می كوييم» اين و امثال این حجتى نيستند كه 
در نزد الله نفع برساند و از عذابش نجاتتان دهد. بلكه حجّت آنچه كه در كتاب الله و 
سئت ثابت شده از رسولش آمده و آنجه كه سلف و امامان امّت بر آن اجماع كردهاند 
می‌باشد. و چه زيبا گفته است امام مالك رحمه الله: آيا هربار كه مردى نزد ما آمد که 
ل كتوم تو ار موی وک بود ابید مده کج قل ر مول الله عليه ونيا 
ول کرده است را بخاطر جدل اورها كي ون ی دانسته شد پس توسل الوك ريد 
اطلاق می‌شود. يس اگر ابن حجر و امثال او منظورشان درخواست كردن از الله بوسیله 
مردی صالح است يس اين در شریعت چیزی که دلالت بر جواز آن بکند وجود ندارد. و 
اكر منظورشان از توسل. دعاى ميت و درخواست شفاعت به وسيله اوست. يس اين دقيقاً 
همان شرك مشركان است و ادله بر بطلان آن در قرآن بسیار زياد است».١‏ 

نگاه كنيد چگونه ادعا می کند كه درخواست دعا از ميت (اينكه به ميت بگویی برايم 
دعای خیری نكن )»دقيقا و عتا همان شرك مشرکان است که چنین ادعای باطلی» 
نشان‌دهندة جهل مرکبشان نسبت به شرك مشرکان عرب در زمان بعثت پیامبر صلی 
له علیه وسلم است و مثل آب خوردن؛ خیل عظیمی از علمای اسلام را تکفیر کرده و 
مشرک می‌داند! به ادعای اينكه درخواست دعا از ميت شرك اکبر است! 

و برای نمونه سخن ابن قدامه رحمه الله چنین است که به صراحت هرجه تمام تر 
پیامبر صلی الله عليه وسلم را مورد خطاب قرار داده و از او درخواست شفاعت می کند 
و مىكويد: ام تأي الق وَل طَهْرَكَ اقب وتشتفبل وَسَطَه وتفول: السَلام لك أا 
لي وَرَحمَة له ورن .. الله إنّث فلت ووك افق: وولو أَنَهُمْ إذ طَلَمُوا آنشمهم 
جَاءُوكَ فَاْسْتَعْفَرُوا له لله وا واس ستففر لهم اسول أوتحدوا لله تَوَابَا رَحِيمَا 4 [النساء: 16] وقد 


علیك أ 


04 مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
ید مُستففرا من دُوبي مُسْتَسْفِعًا بك ی وئي. فَأَسْألك يا وب أنْ ُوجب لِي الْمَغْفِرَةه كما 
أُوَجَبْتهًا لْمَنْ أتَادُ في عبانه». ۱ ۱ 

ترجمه: «سپس نزد قبر رفته و يشتت را به قبله م ىكنى و رو به وسط قبر م ىكنى و 
می‌گویی: سلام بر تو ای ييامبر و رحمت و بركات الله بر تو باد... بار الهى بی كمان كه 
تو گفتی و سخن تو حق است كه: [و اكر آنها هنگامی که بر خويشتن ستم می کردند نزد 
تو می‌آمدند. و از الله طلب آمرزش می‌کردند. و ييامبر برايشان طلب آمرزش می‌کرد. 
بی كمان الله را توبه‌پذیر مهربان مىيافتند]. و به درستى كه [اى ييامبر] من نزد تو آمده 
ام و از گناهانم طلب بخشايش می‌کنم. تو را نزد يروردكارم شفيع قرار می‌دهم» يس ای 
يروردكارء از تو می‌خواهم كه مغفرتت را برايم واجب كردانى همانطور كه برای کسی كه 
در حياتش نزد ايشان می‌آمد واجب می گرداندی».' 

و سخن نووى رحمه الله چنین است: «ثم يرجعٌ إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله 
صل الله عليه وسلم فیتوسل به في حقٌّ نفسه» ويتشفعٌ به إلى ربه سبحانه وتعالى». 

ترجمه: «سپس به جاى اول خود. روبه‌روی صورت رسول خدا صلی الله عليه وسلم 
بركردد و براى خودش به او متوسل شود و او را نزد يروردكار ياك و والاى خويش شفيع 
قرار دهد».۲ 

الله رحمت کند و راضی باد از عمر بن الخطاب که جه زیبا گفته است که گره‌های 
اسلام یکی به یکی باز می‌شود در صورتی که کسی در اسلام به دنيا بيايد و جاهلیت را 
نشناسد. إن تُنقض عری الاسلام عروة عروة إذا نشا في الاسلام من لم یعرف الجاهلية». 
متاسفانه بعد از ۱۲ قرن افرادی آمدند که جهل مرکبی نسبت به جاهلیت و شرك مشرکان 
دارند و با موحد قرار دادن مشرکان در ربوبیت. آمدند و آنها را با مسلمانان یکسان و بلکه 
توحید آنان در ربوبیت را بهتر از مسلمانان دانستند و آیاتی که دربارة مشرکان نازل شده 
بود را بر موحدان تطبیق دادند و بخاطر عدم شناخت شرك مشرکان, توحید را هم 
نشناخته و همچون خوارج در توحید گمرآه شدند. 

یه ۱۷ ری ۱۱۲۹۱۷ 


.۴۶۷-۴۶۶ المغنى از ابن قدامه» ج ۵ صص‎ -١ 
.۲۰۵ الأذكارء از النووی. ص‎ -۲ 


تكفير ابن حجر عسقلانى رحمه الله توسط عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن. نوهُ محمد بن عبد الوهاب! 


آنگاه كه عثمان بن منصور از علمای مخالف دعوت نجدی» در كتابش به نام «جلاء 
الغمة عن تكفير هذه الأمة» به قصيده «البردة» از البوصيرىء به روايت ابن حجر 
عسقلانى استناد می‌کند. عبد اللطيف بن عبد الرحمن نامهاى به محمد بن عمير 
مىنويسد و در آن نامه به سوال محمد بن عمير دربارة كتاب جلاء الغمه ياسخ می‌دهد. 

و عبد اللطيف در بخشى از نامه‌اش كه در الدرر السنية آمده است می گوید: 

«ویزعم أن من له الشفاعة یوم القيامة» يجوز دعاژه وطلبه في هذه احياة الدنياء ویسوغ 
التوجه إليه» وأن صاحب الردة قد أحسن وأصاب» ویستدل من جهله على ذلك بأنه رواها 
ويرد بمثل هذا نصوص السنة والقرآن نعوذ بالله من الجهل والحمق والخذلان؛ وكأن الرجل 
من رجال الجاهلية الأولى» ۸ يأنس بشیء ما جاءت به الأنبياء» ولم يدر ما كان عليه السلف 
الصالح والأولياء». 

ترجمه: «و (عثمان بن منصور) گمان می کند كه کسی که در قيامت شفاعت داشته 
باشد. جايز است كه در این زندكى دنيا او را خواند و ازش طلب شفاعت كرد و توجه 
كردن به سوى او جايز است. و اينكه صاحب البردة خوب كرده و درست گفته است و از 
جهالتش رفته و به اين استناد كرده كه آن قصيده را از فلان و بهمان و اين و آن و ابن 
حجر و ابن حيان و امثال اينها از طوايف شيطانء روايت كرده است. و با جنين جيزى 
مىبريم. انگار كه اين مرد از مردان جاهليت نخستين است. با هيج جيز از آنجه كه انبيا 
آوردهاند أنس نكرفته و آنجه كه سلف صالح و اولياء بر آن بودهاند را نمىداند...». ١‏ 


همانطور كه مشاهده می کنید» عبد اللطيف بن عبد الرحمن. مثل آب خوردن» شيخ 
اهل سّت و جماعت امام ابن حجر عسقلانی» صاحب كتاب فتح البارى بشرح صحيح 


۶۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


بخاری را تکفیر کرده و او را از طوایف شیطان می‌داند و متهم به شرك می کند! ولا حول 
ولا قوة الا بالله. 

پس به هیچ وجه فریب آن عدّه از نجدی‌ها را نخورید که ابن حجر عسقلانی را تکفیر 
نمی کنند» چون از دو حالت خارج نیستند. يا تقيه می‌کنند و می‌دانند که اگر نزد اهل 
سنّتء ابن حجر را تکفیر کنند. هیچ نفوذی نخواهند داشت. يا واقعاً به نجدی بودن 
خودشان جاهل هستند و نمی‌دانند مؤسسان مذهبشان تکفیر کنندگان اين علما هستند. 
چنانکه خودم از دستة دوم بودم و فکر می‌کردم منهج نجدی یعنی همان منهج سلف 
صالح و مخالفتی با علمای اهل سنّت ندارد و از روی حسن ظن طرفدار آنان بودم. اما 
وقتی در عمق مطالب آنان فرو رفتم متوجه شدم که هیچ راه چاره‌ای جز تکفیر اين علما 
بنا بر عقيدة آنان ندارم لذا بعد از تحقیق فراوان متوجه شدم که نجدیه نه توحید را 
شناخته است و نه شرك را. کسانی که مشرکان زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم را موحد 
در ربوبیت بدانند هرگز نمی‌توانند توحید را بشناسند؛ چون الأشياء تغرف بأضدادها. کسی 
که شرك را نشناسد. ضد آن که توحید است را هم نمی‌تواند بشناسد. يس فريب شعارهای 
پر زرق و برق آنان را نخورید؛ چون شعار توحید آنان» همانند شعار توحید خوارج است. 

خوب نگاه کنید. اين عبد اللطیف بن عبد الرحمن» نوه محمد بن عبد الوهاب است؛ 
از بزرگ‌ترین علماى دعوت نجد که ابن حجر عسقلانى را جزو طوايف شيطان مىداند. 
و همانطور كه ددها بار ثابت کردیم» طبق عقيدة دعوت نجد. اكثريت قريب به اتفاق 
علمای مذاهب چهارگانه تكفير می‌شوند مانند نووى و ابن قدامه و ابن حجر و قرطبی و 
ذهبى و ابن صلاح و ابن الحاج و ... و اكر اينها مشرک و كافر باشند يس برای اهل ست 
جه چیزی باقی مانده است؟ 

به راستی عجیب است که کسی توحید را نفهمید. تا اينكه بعد از ۱۲ قرن کسانی 
آمدند و توحید را فهمیدند و علمای اهل سنت را علمای قبوری و مشرک توصیف کرده 
و خودشان را علمای توحید! 

دوشنبه. ۱٩‏ شهریور ۰۱۲۹۷ 

نمونه‌ای از تكفير ابن حجر عسقلانی توسط غلات و خوارج معاصر با توجه به سخنان 
عبداللطیف نوه محمد بن عبد الوهاب: 


تكفير ابن حجر عسقلانى رحمه الله توسط عبد اللطيف بن عبد الرحمن... ۶۲ 


مصاح الظلام 


ويزعم : أن من له الشفاعة يوم القيامة » يجوز دعاؤه وطلبه 

في هذه الحياة الدنيا » ويسوغ التوجه إليه » وأن صاحب البردة 
قد أحسن وأصاب » ويستدل من جهله على ذلك » بأنه رواها 
عن فلان وفلتان » وهيان ابن بیان » وابن حجر وابن حيان » 
ونحو ذلك من طوائف الشيطان » ويرد بمتن هدا صوص 
السنة والقرآن » نعوذ بالله من الجهل والحمق والخذلان » وكأن 
الرجل من رجال الجاهلية الأولى ۰ ۸ يأنس بشيء ما جاءت به 
الأنبياء » ول يدر ما كان عليه السلف الصالح والأولياء 1 

تکفیر ابن حجر عسقلانی قبوری مشرک توسط علماى نجد. 

الدررالسنية قي اجوبة النجدية ۱۲/۳۳۷ 


اما مناققین وزنادقه امروز بر چنین مشرگانی رحمت الله میفرستند و هركس 


جكونه مىتوان ادعا كرد كه مشركانى كه از بتهايشان بخشش و 
رحمت و نصرت و رزق و غوث مىخواستند و بر آنان توكل 
می‌کردند و هنگام ذبح. نام بت‌ها را بر حيوانات می‌بردند. در 
ربوبیت موحد بوده‌اند؟ 

شيخ الاسلام ابن تيميه می‌گوید: 

١‏ وكَدَلِكَ العلوني بعص الشايخ: مان لیخ عَدِيّ " ويوس القتي أو ا حلاج وَخَيرِهِمْ؛ 
بل اللو نع بن أبَى طَالِبٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - وتخوو بل العف المسيح عَلَيْهِ اسلا 
وه فک من عَلَاني حي أو في وَجُلٍ صَالِح گیل َي - رضي ال عنه - أو "ع 
تخوو؛ أو فِيِمَنْ تقد فيه الصَّلَاحُ؛ كَا لاج و الحَاكِم الذي كَانَ بمضر أو يوس القتي 
ومع وجل فیه لوا من لامك ةمكل أن یفول: کل رژق لا رنه لیخ فلان ما ره 


يوق صا نوكر ع ل كا الاو لا ده ر وو و 2 2ه ,يه ەرەك 3 مس 
آو یقول إذا ذب شاة: باضم سَيَدِيء أو يَعْبَده بالسجود له آو لِعَبْرِ أو دعوه من دون الله تعالی؛ 


5 
۲ كه 


و 


6 


ر ۳ 
ا٣‏ 


مثل أن يقول: يا سي فلان اغفز لي و ا مني او انصڙني أو زرفي او أغِثني أو أجزنٍ أو 
توت عَلَيْك أو آنت حَسْبى؛ أَوْ آنا في حسبك؛ آو نَحْوَ هَذِه الْأَقْوَال وَالأَفعَال؛ الى هی من 
خصاتص الرُبُوبيّة الي لا ضح الا له تَعَالَ فكل دا شرك وصلال يُسْتَنَابُ صاحبَه ان تاب 
الا یل فان الإا سل الرّسْلَ ونر الب عبد له وَحده لا شريك لَه ولا تجعل مَعَ 
الله إا آخر۷. 

ترجمه: «و به همین شکل می‌باشد غلو دربارة بعضی از مشایخ. جه در حق شيخ عدی 
و يونس القتی باشد يا حلاج و غير آنان. بلکه غلو در حق على بن ابی طالب رضی الله 
زنده‌ای غلو کند یا در حق شخصی صالح مانند على رضی الله عنه يا عدی يا امثال آنان 
غلو کند. یا دربارة کسی که معتقد به صلاح او باشد مانند حلاجء يا حاکمی که در مصر 
بود يا يونس القتی و امثال آنان؛ و برايش نوعی از الوهیت قرار بدهد. مانند اينكه بگوید: 
هر رزقی که شيخ فلان به من آن رزق را ندهد نمی‌خواهم يا هنكام ذیح حیوانی, بگوید: 


چگونه می‌توان ادعا کرد كه مشركانى که از بتهايشان بخشش و ... ۶۴ 
به نام سرورم. يا او را با سجده كردن برايش عبادت كند يا بجاى الله متعال او را به فرياد 
بخواند مانند اينكه بكويد: ای سرورم فلانی» مرا ببخش يا به من رحم کن يا مرا يارى بده 
یا به من رزق بده يا به دادم برس يا به من ياداش بده يا بر تو توكل كردم يا تو برايم كافى 
هستىء يا من در يناه تو هستم يا مانند اين اقوال و افعال که از خصائص ربوبيت هستند 
كه جز برای الله متعال شايسته نیستند. يس همه اينها شرك و كمراهى است و صاحبش 
استتابه داده مىشود و اكر توبه نكرد كشته مىشود. براى اينكه خداوند همانا ييامبران 
را فرستاد و كتابها را نازل كرد تا الله به تنهايى و بدون شريك عبادت شود و همراه 
خداوند اله ديكرى قرار داده نشود».! 
بردن نام هنكام ذبح و... را نوعى از الوهيت می‌داند. سپس همین موارد را از خصائص 
ربوبيت می‌داند. 

يس چگونه مىتوان ادعا كرد كه مشركانى كه از بتهايشان بخشش و رحمت و نصرت 
و رزق و غوث مىخواستند و بر آنان توكل می کردند و هنكام ذبح» نام بتها را بر حيوانات 
می‌بردند» در ربوبيت موحد بوده‌اند؟ چطور کسی مىتواند جنين جرأتى بيدا كند كه 
شرك مشركان را تطهير نموده و تقليل نمايد و زيبا نشان دهد تا به اين وسيله مشركان 
تكفير و مشرک دانستن اهل قبله راحت تر دست يابد. كسانى كه مشركان زمان ييامبر 
امثال ابو جهل و ابو لهب را همانند نووى و ابن قدامه می‌پندارند كه هردويشان توحيد 
ربوبيت داشته و هردويشان نيز تنها بخاطر درخواست شفاعت از نبى يا ولی» مرتكب 
شرك شده‌اند! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

به راستى كه در تطهير شرك مشركان و موحد دانستن آنان در ربوبیت. شيطان لعين 
يد طويلى داشته است و خيلىها را فريب داده است و كسانى كه فهمى همچون خوارج 
دارند. سراغ آياتى كه دربارة مشركان نازل شده است می‌روند و بدون هيج گونه دركى از 
مشركان تنها به اين خاطر مشرک بودند که از بتهايشان درخواست شفاعت کرده‌اند. 


۶۵ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


پس در نتيجه امثال نووی و ابن قدامه هم كه چون از پیامبر درخواست شفاعت کرده‌اند 
سح مكرك متو اند داوق مان اس وا وف نان محفوظ فارگ 

واقعا سپاسگذار خداوند هستم که مرا متوجه انحراف غالیان کرد. و يقين دارم همانند 
من ٩۰‏ درصد دیگر از برادران و خواهرانی که متاثر از دعوت نجد هستند. تنها و تنها 
فریب شعار پر زرق و برق توحید توسط نجدیه را خورده‌اند و به نام توحید. اخذ اسباب 
را شرك می‌دانند و به نام توحید اعمالی که نهایتش حرام است را کفر می‌دانند. و همة 
اینها چیزی جز شبیه بودن به عقاید خوارج نیست. و اگر من با غالیان آن همه مباحثه 
را نمی کردم و در عقاید آنان خیلی ریز نمی‌شدم شاید متوجه انحراف آنان نمی‌شدم و با 
همان تقلید و حسن ظنی که نسبت به مدعیان توحید داشتم راه آنان را طی می‌کردم. 
و به همان شکل يقين دارم که ٩۰‏ درصد برادران و خواهرانم هم فقط بخاطر حسن 
ظنی که به افرادی که نزد آنان به منادیان توحید شناخته شده‌اند. ناجار به تقلید و 
پذیرش حرف‌های آنان هستند. اما ای كاش و هزار ای كاش لحظه‌ای توقف می کردند و 
آنچه به مغزهایشان تزریق کرده‌اند را بیرون می‌کردند و منطقی به اين مسائل نگاه 
می‌کردند و به جای تقلید از خلف‌هایی که بعد از ۱۲ قرن آمده‌اند. به علمای مذهب 
خودشان که بیش از ۱۲ قرن است یک حرف مشترک را می‌زده‌اند. رجوع کند تا بداند 
توحيد به معنای رها كردن اسباب نیست و توحيد به معنای تکفیر كردن فاعل کبیره 


كف او ۱۳۹ 


ابن جوزى رحمه الله 


روزكار خودش بود. صاحب كتاب مشهور «الموضوعات» است كه دز أ e‏ موضوع 
را جمع آورى كرده است. و از مشهور ترين كتاب هاى او «تلبيس ابلیس»» «صيد 
الخاطر». «المنتظم فى التاريخ الملوک والامم» می‌باشد. وى بيش از سيصد كتاب دارد! 
در كتابش صيد الخاطر می كويد بيش از بيست هزار جلد كتاب خوانده است. 
در كتاب ديكرش به نام «القصاص والمذكرين» مىكويد: «وَإِنْ مَا رلت أعظ ناس 


ر ۶رس و و | 


وَأَحَرضْهُمْ عل الوب قذ تاب عَل يدي إل 
رم عل دی ات ین با آلب». 
ترجمه: «من پیوسته مردم را موعظه می کردم و آنان را به توبه تشوبق می کردم که 
بر دستان من تا اين لحظه که اين کتاب را جمع آوری کرده‌ام» بیش از صد هزار نفر توبه 
کردند... و بر دستان من بیش از صد هزار نفر اسلام آوردند. 
از مشهور ترين شاگردانش: نوه‌اش سبط ابن الجوزی» و حافظ عبدالغنی المقدسی 
می‌باشد. 


ق آن جع هَدَا الكِتَابَ اتر من اة الف رَجُل...» 


اکنون نگاه كنيد که ابن جوزی به قبور صالحان متوسل می‌شود و جنين کاری یعنی 
درخواست دعا از ميت را شرك نمی‌داند. 

ابن جوزی رحمه الله می‌گوید: «وكثر ضجيجي من مرضي» وعجزت عن طلب نفسي» 
فلجأت إلى قبور الصالحين» وتوسلت في صلاحی. فاجتذبنی لطف مولاي بي إلى الخلوة على 
كراهة مني» ورد قلبی على بعد نفور منی وأراني عيب ما كنت أوثره». 

ترجمه: «از دست مريضىام ناله و فريادم بلند شده بود و از ييدا كردن خودم ناتوان 
شده بودم» برای همین به قبور صالحان يناه بردم و برای درمان حالم متوسل شدم» كه 
نداشتم. و بعد از دورى و فاصله‌ای كه از قلبم بيدا كرده بودم دوباره قلبم به من 


۶۷ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


بازگردانده شد و زشتی کارهایی که آنها را زیبا می‌دیدم و دوست می‌داشتم را به من 
نشان داد».١‏ 

همجنين ابن جوزى در ترجمه معروف الكرخى می‌گوید: «توفي سنة مائتين وقبره ظاهر 
ببغداد يتبرك به وكان إبراهيم اطريي يقول قبر معروف الترياقي المجرب». 

ترجمه: «در سال دويست وفات يافت و قبرش در بغداد است كه به آن تبرك كرفته 
می‌شود و ابراهيم الحربى مىكفت: قبر معروف کرخی» دارويى آزموده شده. می‌باشد»." 

حال غلات پاسخ بگویند. آيا ابن جوزى را بخاطر توسل به قبور صالحان مرتكب شرك 
اكبر می‌دانند يا نه؟ آيا تكفير می‌شود يا نه؟ آيا شرك و توحيد را شناخته است يا نه؟ 

تقيه نكنيد و موضع خود را واضح روشن كنيد. جون به اذن الله كارى خواهم كرد 
كه تقيههايتان را كنار بگذارید. يا به موجب عقیدفتان بايد جنين علمايى را تكفير کنید. 
يا از توحيد ناقص و بدعى خودتان دست بكشيد. توحيدى که غلات و خوارج واولاد 
ذوالخويصره آن را تبليغ کنند. جايى در بين اهل سّت و جماعت ندارد. 

سه شنبه. ۸ خرداد ۰۱۳۲۹۷ 


۲- صفة الصفوق ص: ۲۵۱. 


ابن صلاح شهرزورى رحمه الله 


ابن صلاح شهرزوری حديث شناس كرد زبان (۵۵۷ - ۶۴۳ه) صاحب كتاب مشهور 
«مقدمة ابن الصلاح» در علم حديث و كتاب هاى مهم ديكرى مانند «أدب المفتى 
والمستفتي». «شرځ مشكل الوّسيط». «صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط 
وحمایته من الاسقاط والسقط». «طبقات الفقهاء الشافعیة»» «فتاوی ابن الصلاح» و... 

و از شاگردهای ایشان: قاضی ابن خلکان و امام نووی می‌باشد. 

ابن خلکان دربارة او می‌گوید: «کان آحد فضلاء عصره في التفسیر والحديث والفقه 
وأساء الرجال وما یتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة» وکانت له مشارکات في فنون عدیدةه 
وكانت فتاويه سديدة» وهو أحد مشايخي الذي انتفعت بهم». 
كه به علم حديث و نقل لغت متعلق است و در فنون زيادى مشاركت داشت و فتاوايش 
راست 9 استوار بود. و او يكى از مشايخى بود كه از آنها نفع بردم». 

امام ذهبى دربارة او می گوید: «كان ذا جلالة عجيبة» ووقار وهيبة» وفصاحة» وعلم 
نافع» وكان متين الديانة» سلفي الجملة» صحيح النحلة» كاف عن الخوض في مزلات الأقدام» 
مؤمنا بالله» وبا جاء عن الله من آسائه ونعوته» حسن البزة» وافر الحرمة» معظ| عند السلطان» 
وكان مع تبحره في الفقه مجودا لا ينقله» قوي المادة من اللغة العربية» متفنناً في الحديث» 
متصوفاء مكباً على العلم عديم النظر في زمانه» وكانت العمدة في زمانه على فتاویه». 
بود. وى ديانت استوارى داشت و در كل سلفى بود و مذهبش صحيح بود و از فرورفتن 
در لغزشگاه‌های قدمها خوددارى می کرد به خداوند و به آنجه از طرف خداوند آمده است 
نسبت به اسماء و وصفش مومن بود خوش جامه و حرمت بسيارى داشت و نزد سلطان» 


بزرگ و معظم بود...» 


۶۹ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ابن كثير دربارة او می‌گوید: «الإمام العلامة» مفتي الشام ومحدثهاء وهو يي عداد الفضلاء 
الكبارء وكان ديّنا زاهدك ورعا ناسكا على طريق السلف الصالح» مع الفضيلة التامة في 
فنون كشرة). 

ترحمه: «امام علامه مفتی و محدت شام در شمار فضلای بزرگ است واو دين دار و 
زاهد و پرهیزگار و عابد بود و بر طريقه سلف صالح بود همراه با فضیلت کاملش در فنون 
بسیار». 

اکنون دقت كنيد ابن صلاح شهرزوری رحمه الله می‌گوید که برآورده شدن نیاز و 
را شرک و قبر پرستی ندانسته است. 

ابن صلاح شهرزوری در فتاوايش می‌گوید: «ومعجزاته المستنيرة حَتى لقد انتدب بعض 
العلاء لاستقصائها فجمع منهّا آلف معُجرّة وعددناه مقصرا إذا قوق دك بأضعاف لا حصی 
فا يست محصورة على ما وجد منهّا في عصره صل الله عَلَيْهِ وّسلم بل لم تزل تتجدد بعده 
صل الله عَلَيْهِ وسلم على تعاقب العصور وَدَلِكَ أن کرامات الْأَوْلِيَاء من آمته واجابات 
التوسلین به في حوائجهم ومغوئاتهم عقیب توسلهم به في شدائدهم براهين له صل الله عليه 
وَسلم قواطع ومعجزات لَهُ سواطع ولا يعدها عد ولا جصرها حد أعاذنا الله من الزيغ عن 
ملنه وجلا من ا لمتدين امداق ديه وسنته). 
اما اين تعداد كمى است؛ براى اينكه معجزاتش حندين برابر اين است كه در شمار 
بلكه يس از وفات او نيز در گذر زمان ادامه دارد. برای اينكه كرامات اولياى امُتشء و 
واينكه بعد از آنكه در سختىهايشان به او متوسل شدند. به فريادشان رسيده شده است 
(به عبارتى دیگر: به فرياد رسيده شدنشان بعد از توسل كردنشان به او در 
سختی‌هایشان). (همة اينها) براهين و دلايلى قاطع و معجزاتى روشن برای ييامبر صلی 
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ملتش نگه دارد و ما را از هدایت‌یافتگانی قرار دهد که به سوى هدايت و سئتش هدايت 
می کنند».' 

و كلمة «به» در اين عبارتش: «وإجابات المتوسلين به في حوائجهم ومغوثاتهم عقيب 
توسلهم به ني شدائدهم» ضمير آن به ييامبر صلی الله عليه وسلم بر مىكردد. 

سولق مالع من كرا كز کرک هنو ١‏ سواه a‏ رک ما الا زا 
فلن العا دوم ةو یات ریخ رق ر ی و انش تنب خی ا ود 
في شداندهم». اين سه مورد را ذکر م ىكند و می‌گوید اين سه مورد: براهین و دلایلی 
قاطع و معجزات روشنى براى ييامبر صلى الله عليه وسلم است كه حد و حصرى ندارد. 

اکنون نظر غلات دربارة ابن صلاح شهرزوی چیست؟ لطفا پاسخ بدهند را تکفیر 
می‌شود يا نمی‌شود؟ آيا قبوری و مشرک است يا نیست؟ آيا گمراه بوده و توحید را 
نفهمیده است؟ يا توحید شما توحیدی جدید و بدعی است؟ 

ار کیل کار ا وا ا 
و به غتوان ی ا 
است؟ 

و نه تنها ابن صلاح بلكه بسيارى از علما و امامان دين جنين كارى را به عنوان شرك 
و قبر پرستی ندانسته‌اند. 

او ال ی ان اي تاک ارت 

و اين امام. الحافظ ابو الشیخ عبد الله بن محمد محدث اصفهان است. 

و این امام حافظء نقه. محدث اسلام. سلیمان بن احمد الطبرانی است. 

هرسه در مدینه ساکن بودند و دچار گرسنگی شدیدی شدند. امام المقرئ هنكام 
نماز عشاء نزد قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم آمد و گفت: «یا رسول الله احوع»؛ «ای 
رسول خداء گرسنگی». طبرانی به او گفت: «اجلس. فاما أن یکون الرزق أو الوت»؛ 
«بنشین, يا رزق می‌آید يا مرگ». 

كه چندی نمی‌گذرد سیدی هاشمی با کلی غذا نزد آنان می‌آید و می‌گوید پیامبر 
صلی الله عليه وسلم را در خواب ديدم و به من كفت كه اين غذا را برای شما بیاورم. 


۳۰ فتاوى ابن الصلاح ج ۱ ص‎ -١ 


۷۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


امام ذهبی در سير اعلام النبلاء ج ۱۶ صص ۴۰۱-۴۳۰۰ و همچنین در تاريخ الاسلام 
و طبقات الحفاظ اين روایت را ذکر کرده است. 

آیا می‌گویید كه اين ائمه حديث کفار و مشرک بودند و دين حق را نمی‌شناختند و 
فرق عبادت الله و عبادت قبرها را نمی‌دانستند؟ آيا آنان امامان دين بودند يا ائمة ضلال 
و گمراهی و قبر پرستی؟ 

اصلا بالفرض اين روایت صحیح نباشد. آيا امام ذهبی با نقل اين روایت دچار شرك 
نشده است که توسل اين سه امام را در کتاب‌های متعددش ذکر کرده است و هیچ 
تذکری و ردی بر آن نداده است و چرا نگفته است اين سه امام با استغاثه به پیامبر در 
گرسنگی‌شان دچار شرك و قبر پرستی شده‌اند؟ و چرا چنین چیزهایی را به عنوان فضایل 
و مناقب آنان ذکر کرده است؟ 

و اين امام الحسن بن ابراهیم الخلال است که می‌گوید: «ما آهمني أمر» فقصدت قبر 
موسی بن جعفر» فتوسلت به إلا سهل الله لي ما أحب)»؛ «هرگاه مشکلی برای من پیش 
می‌آمد. قصد قبر موسی بن جعفر را می‌کردم و به او متوسل می‌شدم. إلا اينكه خداوند 
آنجه که دوست داشتم را برایم آسان می نمود». 

اين را خطيب بغدادی در تاريخ بغداد» ج ۱ ص ۴۴۲ و ابن الجوزی در المنتظم في 
تاريخ الملوک و الاممءج ٩‏ ص ۸٩‏ روایت کرده‌اند. ۱ 

و اين امام محدث کبیر احمد بن الحسین البیهقی. صاحب السنن الکبری و شعب 
اسان امد دو ت ا ان ا سنة خو ی ردابت کرد« ا توعد لله ا اف 


ا 


يني ون زاب دنا َم بن ِسْحَاق اي ال اصع نک في 
2 : گان عندتا رجل بِادِيئَة ادا رَأَى منکرا لا یمکنه آن یی أتى الق قَقَالَ اااي 
مالو ال اننا لو تملَمُویا»؛ «ابو عبد الله الحافظ به ما خبر داد. ابو محمد بن 


زياد به من خبر داد. محمد بن اسحاق الثقفى برايمان تعريف كرد گفت: شنيدم ابو 
اسحاق القرشى مىكفت: در مدينه مردى نزد ما بود كه هركاه منكرى مىديد كه 
نمىتوانست آن را تغيير دهد. نزد قبر ييامبر صلی الله عليه وسلم می‌آمد و مىكفت: 
آهای ای قبر ييامبر و دو همراهش... الا ای فريادرس ماء لطفا به ما ياد دهید».! 


.۶۰ شعب الإيمان ج ۶ ص‎ -١ 
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و امام بيهقى بعد از ذكر اين روايت هيج جيزى به عنوان رد و انكار كردن آن نگفته 
است. و اگر جنين جيزى كفر و شرك بود چرا بايد در كتابش آن را روايت می‌کرد؟ چرا 
بر آن سکوت کرد؟ یا نکند فکر می‌کنید که امام بیقهی نیز کافر و مشرک و قبوری بوده 

و نمونه‌های اين گونه موارد بسیار بسیار زياد وجود دارد» سوال ما اين است آیا اين 
و فرق بين توحيد و شرك را نداستند؟ 

اما اكنون كسانى آمده‌اند كه بعد از ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قرن» توحيد را فهميدهاند و کسی 
غير از آنان نداست شرك جیست تا اينكه آنها آمدند و زحمت تکفیر و مشرک خطاب 
كردن اکثریت علمای اسلام را کشیدند! توحیدی همچون توحید خوارج! توحیدی که 
بين «سبب و اکتساب» با «خلق و ایجاد» را نمی‌دانند. 

به خود بياييد و دست از تکفیر علما بردارید. 

دوشنبه» ۲۹ مرداد ۰۱۳۹۷ 
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بعضىها هنوز راست و چپ خود را نمی‌شناسند و قبل از اينكه جيزى ياد بگیرند 
شروع به رد كردن مىكنند و نقد مىنويسند در حالى كه «من تكلم في غير فنه أتى 
بالعجائب». و عجائب آنان را در يايين ببينيد و بدانيد كه اين جاهلانى كه هنوز اسم 
مبتدى هم برايشان كران است. براى پاسخ دادن چطور خود را به هر در و ديوارى 
می‌زنند و جه افتضاحاتی به بار می‌آورند! 

یکی از آن بنده خدا هاء نوشته است: [متوجه شدیم که اجابت شدن دعای توسل 
کنندگان معجزه است] 

سپس گفته: (در توسل جه امور خارع العاده‌ای وجود دارد که تنها خداوند قادر به 
آن است] 

و در آخر گفته: [پس می‌توان نتيجه كرفت طبق نظر ابن صلاح رحمه الله اعتقاد 
توسل کنندگان (غير معتقد به معجزه) شرك است ] 

می‌گویم: ای بنده خداء اين آسمان به رسیمان كردن توء مرا ياد روافضی می‌آندازد که 
هزار و یک صغری و کبری می کردند تا طعنه‌ای به صحابه زده باشند. و هزار و يك لازمه 
و مقدمه می تراشیدند تا به مقصدشان برسند. مثلا م ىكفتند طبق فلان آيه بلند كردن 
صدا بر صدای پیامبر باعث حبط عمل می‌شود. سپس در فلان روایت بلند شدن صدا را 
می‌آورد» سپس در فلان آیه کافر شدن چنین کسی را نشان می‌داد سپس در آیه‌ای دیگر 
لعن الله و ملائكه و مردمان را بر کفار نشان می‌داد سپس با اين همه صغری و کبری 
نتيجه می گرفت که صحابه کافر اند! 

تو هم آمده‌ای تعریف معجزه را ذکر می‌کنی و می‌گویی طبق نظر ابن صلاح اعتقاد 
توسل کنندگان غير معتقد به معجزه شرك است و در توسل جه امور خارق العاده‌ای 
وجود دارد که تنها خداوند قادر به آن است؟ بعد نتيجه گرفته‌ای که طبق قول ابن 
صلاح! افعال و عقيده توسل کنندگان امروزی شرك است و حسرت خورد ای که ما درک 
و فهمی نسبت به قول علما نداریم! 
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آخر بى نواى مسكين» چرا خودت را مضحكه کرده‌ای؟ والله كه سخن ابن صلاح 
آنقدر روشن و واضح است كه جز كودن ترين انسان آن را توجيه و تاويل و ماست مالى 

ابن صلاح گفته است كه توسل كنندكان در حاجاتشان به ييامبر صلی الله عليه 
وسلم متوسل می‌شوند و جواب می گیرند» و اين دليلى است بر معجزات ييامبر. نگفت 
دليلى است بر شرك آن متوسلان! چون توسل كننده معتقد نيست که پیامبر صلی الله 
عليه وسلم مستقل از الله متعال جنين قدرتى دارد يا بدون اذن خداوند و بدون رضايت 
كننده از خود رسول خدا بطور مستقل از الله جيزى نخواسته است همانطور كه در زمان 
حياتش از رسول الله به طور مستقل از الله جيزى نمی‌خواسته است. 

و شيخ الاسلام ابن تيميه نيز درخواست اجابت متوسلين را شرك ندانسته است 
النبي صل الله عليه وسلم» أو قبور غيره من الصا حين. وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان 
من القبر ليالي احرة. ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس ما نحن فيه» والأمر أجل من ذلك 
وأعظم. وكذلك أيضا ما يروى: " أن رجلا_جاء_إلى_قبر_النبي صل الله عليه وسلم فشكا 
إليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره أن يأتي عمرء فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس "فان 
هذا ليس من هذا الباب. ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صل الله عليه وسلم» وأعرف 
من هذا وقائع. وكذلك سؤال بعضهم للنبي صل الله عليه وسلم» أو لغيره من أمته حاجة 
فتقضی له» فإن هذا قد وقع كثيراء وليس هو مما نحن فيه. وعليك أن تعلم: أن إجابة النبي صلى 
الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين» ليس مما يدل على استحباب السؤال» فإنه هو " القائل 
صل الله عليه وسلم: إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياهاء فيخرج بها يتأبطها نارا "» 

فقالوا: يا رسول الله. فلم تعطيهم؟ قال: " يأبون إلا أن يسألوني» ويأبى الله لي البخل». 

وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من ا حال لو لم يجابوا لاضطرب إيانهم» كما أن 


السائلين به في الحياة كانوا كذلك» وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة. فهذا القدر إذا 
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وقع یکون کرامة لصاحب القبر» آما أن يدل على حسن حال السائل» فلا فرق بين هذا وهذا. 
فإن الخلق لم ینهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلهاء بل لما يخاف علیهم 
من الفتنة» وإنما تکون الفتنة إذا انعقد سببهاء فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان 
به لما نبي الناس عن ذلك. 

وكذلك ما يذكر من الكرامات» وخوارق العادات» التي توجد عند قبور الأنبياء 
والصا حين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقي الشياطين والبهائم لماء واندفاع النار عنها 
وعمن جاورهاء وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى» واستحباب الاندفان عند بعضهم» 
وحصول الأنس والسكينة عندهاء ونزول العذاب بمن استهانها - فجنس هذا حق» ليس مما 

وما في قبور الأنبياء والصالحين» من كرامة الله ورحمته» وما شا عند الله من الحرمة والكرامة 
فوق ما يتوهمه أكثر الخلق» لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. وكل هذا لا يقتضي استحباب 
الصلاة» أو قصد الدعاء أو النسك عندهاء لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها 
الشارع كا تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنها ما يتوهم معارضته لما قدمناه وليس كذلك». 

ترجمه: «و آنجه كه روايت شده اينكه بعضىها پاسخ به سلام را از قبر پیامبر صلی 
الله عليه وسلم يا از قبر ديكر صالحان شنيدهاند و اينكه سعيد بن المسيب در شبهاى 
حره صدای اذان را از قبر پیامبر می‌شنید و امثال اينها در اين باب (شرک و قبريرستى) 
وارد نمىشود. يس اينها همه‌اش حق است و موضوع صحبت ما اينها نيست. و اين امر 
بزركتر و عظيمتر از آن است. 

ونيز آنجه كه روايت شده كه مردى نزد قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم آمد و از 
سختى خشكسالى نزد ايشان شكايت کرد. و ييامبر را (در خواب) ديد كه به او آمر كرد 
كه نزد عمر برود و به او امر كند كه بيرون آمده با مردم نماز استسقا (طلب باران) 
بخواند. اين نيز همينطور است و از اين باب نمی‌باشد و مثل اين مورد برای كسانى كه 
بايينتر از ييامبر صلى الله عليه وسلم هستند بسيار رخ داده است و در اين باره وقايعى 
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و همچنین است درخواست بعضی از آنان حاجتی را از پیامبر صلی الله علیه وسلم با 
از غير او از امتش» و حاجتش را برآورده کرده است يس اینها بسیار رخ داده است و 
شامل آنجه که مد نظر ما است نمی‌باشد. و بر تو است که بدانی که اينكه پیامبر صلی 
الله عليه وسلم يا غير ایشان. آن سائلان را اجابت می‌نمایند. دلیل بر مستحب بودن 
سوال از آنان نیست برای اينكه پیامبر صلی الله عليه وسلم فرموده است: یکی از شما 
چیزی از من درخواست می‌کند و آن را به او می‌دهم و آن را در آغوش گرفته و با آن 
بیرون می‌رود در حالی که برايش پارچه‌ای از آتش است. گفتند ای رسول خدا يس چرا 
به آنان عطا می کنی؟ فرمود: آنان می‌خواهند حتما از من درخواست کنند و خداوند نیز 
بخل ورزیدن برای من را نمی‌خواهد. 

و بیشتر آن سوال کنندگان و الحاح و اصرار کنندگان بخاطر حال و وضعی که در آن 
هستند اگر به آنان جواب داده نشود ایمانشان مضطرب می‌گردد چنانکه درخواست 
کنندگان در زمان حیاتش اینگونه بودند و بعضی از آنان که درخواستش جواب داده 
می‌شد دستور به بیرون رفتنش از مدینه داده می‌شد. 

پس این اندازه (از اجابت سوال سوال کننده) اگر اتفاق بیوفتد پس یا کرامتی برای 
صاحب قبر می‌باشد يا دلالت بر حسن حال سوال کننده دارد. يس فرقی بين اين دو 
وجود ندارد. 

و اينكه مردم از نماز خواندن نزد قبور و اينكه آنجا را به عنوان مسجد قرار بدهند 
نهی شده‌اند بخاطر توهین کردن به اهل آن قبرها نبوده است بلکه بخاطر خوف فتنه بر 
آنان بوده است و همانا هرگاه سبب فتنه وجود داشته باشد فتنه هم بوجود می‌آید. پس 
اگر از آنچه که در نزد قبرها انجام می‌شود و خوف فتنه از آن می‌رود نبود مردم را هم 
از آن نهی نمی‌کرد. 

تیا انعد كد گر هده اذ عزانات و ا كنيز دور سا وم لكان 
ديده مىشود مانند نزول انوار و ملائكه در كنار آن قبرها و محفوظ بودن از شياطين و 
حيوانات در كنار آن و دفع شدن آتش از آن و كسانى كه مجاور آن هستند و شفاعت 
بعضى از آنان براى مرده‌ای كه در مجاور او است و مستحب بودن دفن شدن در كنار 
بعضى از آنان و حصول أنس و آرامش در كنار آن قبور و نزول عذاب بر كسى كه به آن 
قبور اهانت نماید» پس جنس اين امور حق می‌باشد و جزو موضوع ما (شرك و بت يرستى) 
نمی‌باشد. و آنجه كه در قبور انبيا و صالحان از كرامت و رحمت خداوند وجود دارد و 


۷۷ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


آنچه که برای آنان در نزد خداوند از حرمت و کرامت وجود دارد بالا تر از آنی است که 
بیشتر مردم توهم می‌کنند. منتها اینجا جای تفصیل آن نمی‌باشد. 

و همه اینها چنین اقتضا نمی کند که نماز خواندن يا قصد دعا يا قربانی در نزد آن 
قبور مستحب باشد برای اينكه در قصد عبادت كردن در نزد آنها مفاسدی وجود دارد 
که شار ع آن مفاسد را می‌داند چنانکه آمد. پس به اين خاطر اين امور را ذکر کردم چون 
چنین توهم می‌رود که با آنچه که پیشتر آوردم (دربارة شرك و قبر پرستی) تعارض دارد 
در حالی که جنين نیست».۱ 

نگاه كنيد شيخ الاسلام ابن تيميه نیز ماجرای آن مردی که در زمان سیدنا عمر به 
قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم شکایت خشکسالی را کرد نقل می‌کند و آن را رد 
نمی کند و نمی گوید اين جزو شرك و بت پرستی است. همین یک مورد کفایت می کند 
چون آن شخص نزد قبر پیامبر رفته و از پیامبر بخاطر خشکسالی شکایت کرده. اما اين 
کار نزد غللات شرك و قبر پرستی است!!! 

سار دیگری را دوس عند و یگریت سین مایت کردن‌هانی فط اراق 
پیامبر نیست بلکه برای افراد يايين تر از پیامبر هم رخ داده و گفته نشانة کرامت صاحب 
قبر يا حسن حال سوال کننده است. و نگفته که توسل به قبر آنان در اين حالات شرك 
و قبر پرستی است. 

سپس عجب العجائب دیگری می‌آفریند و به نقل از تاريخ بغداد می‌گوید: (مغوثات به 
انسانهای صاحب کرامت گفته میشود و این اسم را تصوف برای انها گذاشته‌اند 

العوفية ندعي له السعجزات من طریق التصوف وما سمرت مغوثات لا من طریق 
المذاهب]) 

می‌گویم: والله نمی‌دانم کجای اين متن آمده است که به انسان های صاحب کرامت 


آشکار کتدا؟ 
بلکه مغوثات به معنای «به فریاد رسیده شدن ها» است. 


۱- اقتضاء الصراط المستقیم ج ۲ صص ۲۵۶-۲۵۴ 


ابن صلاح رحمه الله و ماست مالی كردن کلام ايشان توسط مخالفان ۷۸ 


سپس آن جاهل عبارت ابن السلاح که گفته بود: هومغوثاتیم عقیب توسلهم به في 
شدائدهم» را جنين ترجمه کرده است: (پس ترجمه اين میشود که صاحبان کرامت 
اذكار و دعا کنند برای انان به خاطر توسل هایشان در هنكام سختی هایشان ) 

ای بینوا؛ اگر آبرویت را دوست داری وارد اين وادی نشو كه جای بازی كردن شماها 
نیست. بدان که مغوثات درباره متوسلان است. یعنی: اينكه در سختی ها و شدائدی که 
توسل کنندگان در آن بوده‌اند. به فریاد آن متوسلان رسیده شده است (مغوثاتهم) بعد 
از توسل كردن هایشان به پیامبر «به» اين دلیل و برهان و معجزات پیامبر می‌باشد. 

مغوثة یعنی فریاد رسىء مغوثاتهم یعنی به فرياد رسیدن هایشان. 

يس ای بنده خدا اگر آبرویت را دوست داری سکوت كن و در چیزی که فنْ تو نیست 
سخن نگو چون: 

در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود * تير کج چون از کمان بیرون رود رسوا 
شود 

به اين شدّت و وقاحت كلام ابن صلاح را تحريف نكن و جيزى كه نمىدانى در آن 
دخالت نكن. كجاى نقل قولى که از تاريخ بغداد كردى گفته شده كه مغوثات انسان‌هایی 
هستند که داراى كرامت هستند! تا اينكه شما بخواهى بوسيله اين حيله و نیرنگ و با 
هزار صغرى و كبرى كردن بيايى و سخن ابن صلاح را تحريف كنى و بكويى منظورش 
اين بوده كه توسل كنندكان به انسانهايى با نام مغوثات متوسل می‌شدند و بعد بكويى 
اين يعنى توسل به زنده و بكويى اين جايز است! و بعد ما را متهم كنى كه كلام ابن صلاح 
را نفهميده ايم و حسرت خورده‌ای و گفته اى: (حیف از درک و فهمى که نسبت به قول 
علما ندارند] 

وطق جاع ان ككس a‏ :رادل اتف مان اليف لت اش 6 
نقل كرده است ايراد كرفته كه بدون سند است! خب جرا ذهبى اين روايت بدون سند را 
در سه جهارتا كتاب هايش نقل كرده آن هم به عنوان فضايل و مناقب اين بزركواران؟ آيا 
آدم شرك و قبر يرستى را به عنوان فضيلت اين علما ذكر مىكند؟ آيا ذهبى نفهيد كه 
اين كار شرك و قبر يرستى است نه فضيلت و كرامت؟ اكر نزد ذهبى جنين جيزى شرك 
و قبر يرستى بود چرا در هيج يك از كتاب هايش بعد از نقل اين واقعه» نقدى بر آن 
ننوشت و نكفت جنين كارى شرك و كفر است و جايز نيست؟ 


۷۹ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


بعد آن بنده خدا که در غير فن خودش وارد شده است عجائب دیگری می‌آفریند 
می‌گوید: [اصلا اين قول خودش نهی بر توسل هست يا رسول الله الجوع. فقال لي 
الطبراني اجلس إما أن یکون الجوع أو الموت. ) 

نرد اين بنده خدا! اين قول خودش نهی بر توسل است! واقعا آدم الان بايد به اين 
جاهل چه پاسخی بدهد؟ 

اصلا نمی‌دانم چرا کلمه الرزق را تحریف کرده و به جای آن الجوع نوشته است! اصل 
کلام الطبرانی چنین است: «اجلس. فاما أن یکون الرزق أو الوت»؛ «بنشين» يا رزق 
می‌آید يا مرگ». 

ان شاء الله كه سهوی است! اما به هر حال اینها عجائبی است از کسی که در غير فن 
خود سخن می‌گوید. چون كلا بنایی که بالا برده است بر روی خطا و اشتباه بنا شده 
است. والله اگر حرفی هم نزنی کسی نمی كويد لال هستی و کسی نمی كويد نمی‌توانی 
پاسخ بدهی. چطور از اين نقل قول تحریف شده‌ای كه کردی نتيجه گرفتی که اين قولی 
كه ذهبی نقل کرده است خودش نهی بر توسل است؟ مگر نمی‌بینی که الطبرانی دو 
حالت را ذکر کرده است اينكه يا رزق می‌آید يا مرگ. خب نصف اول سخن الطبرانی تایید 
توسل ابن المقری است که به نزد قبر پیامبر رفته بود و گفته بود يا رسول الله الجوع. و 
طبرانی هم گفته بود حالا بنشین تا نتیجه توسلت را ببينيم که يا رزق می رسد يا مرگ. 
و من گمان نمی‌کنم که تحریف کلمه الرزق به الجوع سهوی باشد! 

چشمانتان را باز كنيد و حقیقت را آن طوری که هست ببینید. درخواست دعا از 
ميت شرك نیست اين را بفهمید. اگر شرك باشد ٩۰‏ درصد علمای اهل سئت از قدیم تا 
جدید را بايد تکفیر کنید. 

ينج شنبه. ۱ شهریور ۰۱۳۹۷ 


ردى محكم و كوتاه بر آخرين دست و يا زدن هاى غلات تكفيرى 


غلات در آخرين دست و پا زدن هايشان جنين توجيه می‌کردند كه آن قول نووى و 
ابن قدامه رحمهما الله را كه من در كتاب «عذر به تاويل از موانع تكفير» نقل كرده بودم 
درباره اينكه به ييامبر صلی الله عليه وسلم در قبرش متوسل شده بودند و ازش 
درخواست دعا و شفاعت كرده بودند. غلات آمده و كفتند كه من منظور كلام آنان را 
درست نفهميدهام و درست ترجمه نكردهام! و كفتند منظورشان در واقع توسل به جاه 
بوده!! 
خودشان کلام آنها را نفهميدهاند. چون برای مثال ابن قدامه به صراحت هرجه تمام تر 
پیامبر را مورد خطاب قرار داده و می گوید: 

شم تأي الْقَر تول ظَهْرَكَ اقب وتستبل وَسَطَهُ وَتَقُولُ: السَلام عَلَيِكَ 


لله وبركائف... للم نك فلت وَقَرْلك 0 0 نهم إذ لوا أَنفْسَهُمَ جاموك 
اروا له وا سفق آهم أَليَسُولُ لَوَجَدُوأ له رب يَحِيمَا4 [النساء: 04] وقذ ايك 


ترا من لو مُسْتَشْفِعًا بك ال وی 0 سالك یا رب أن 
ناه في خیانه». 

ترجمه: «سپس نزد قبر رفته و پشتت را به قبله م ىكنى و رو به وسط قبر م ىكنى و 
می‌گویی: سلام بر تو ای پیامبر و رحمت و برکات الله بر تو باد... بار الهی بی گمان که 
تو گفتی و سخن تو حق است که: [و اگر آنها هنگامی که بر خویشتن ستم می‌کردند. نزد 
تو می‌آمدند. و از الله طلب آمرزش می کردند» و پیامبر برایشان طلب آمرزش می‌کرد. 
بی گمان الله را توبه‌پذیر مهربان مىيافتند]. و به درستی که [ای پیامبر] من نزد تو آمده 
ام و از گناهانم طلب بخشایش می‌کنم. تو را نزد پروردگارم شفیع قرار می‌دهم. يس ای 
پروردگار از تو می‌خواهم که مغفرتت را برایم واجب گردانی همانطور که برای کسی که 
در حیاتش نزد ایشان می‌آمد واجب می‌گرداندی».۱ 


.۴۶۷-۴۶۶ المغنی از ابن قدامه, ج ۵ صص‎ -١ 


۸۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


و سخن نووى جنين بود: ثم يرجع إلى موقفه الأول بالة وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيتوسل به في حق نفسه ويتشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى). 

ترجمه: «سپس به جاى اول خود. روبه‌روی صورتِ رسول خدا صلی الله عليه وسلم 
برگردد و برای خودش به او متوسل شود و او را نزد پروردگار پاک و والای خويش شفیع 
قرار دهد».! 

غلات گفتند که من کلامشان را درست نفهمیده‌ام!! خب يس بياييم ببینیم که فهم 
عالمی مانند شيخ الاسلام ابن تيميه که پرچمدار مبارزه با جنين عملی بود. جه بوده 
است! آیا ابن تيميه هم مانند اين غلات کلام اين علما را به توسل به جاه معنا کرده و به 
حساب مانند غلات ماست مالی‌اش کرده است. يا به صراحت ابن تيميه هم گفته است 
که منظورشان درخواست دعا از خود پیامبر بوده است؟ 

ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «وهکذا آهل الزیارات البدعية» منهم من يطلب من الزور 
دعاءه وسؤاله لربه» واستغفاره. واستنصاره. ودعاءه له بالرزق» وشفاعته. ونحو ذلك» وهذا 
ون كان قد ذكر بعضه طائفة من العلاء وجعلوا قوله :ولو ا هم إِذْ وا أَنْمْسَهُمْ جَامُوكَ 
قَاسْتَغْفَوُوا اله وَاسْتَغْفََ له الرسُول لَوَجَدُوا الله كواب با رَحيمًا] [النساء: ]٤‏ يتناول من يأتيه 
بعد الوت. فيطلب منه الاستغفار له» ىا كان أصحابه يطلبون منه الاستغفار في حياته» وذكروا 
في ذلك حكاية لبعض الاعراب. ومنامًا رآه العتبي» وقيل: بل رآه محمد بن حرب الهلالي» وهم 
مختلفون في الشعر المذكور فيهاء فجمهور الآئمة لم يستحبوا ذلك وانا ذكره بعض أصحابهم» 
ولم يكن الصحابة يفعلون مثل هذاء ولا هو أيضًا معروف عن التابعين». 

ترجمه: «و همجنين اهل زيارات بدعیه. بعضى از آنان از کسی كه زيارتش کرده‌اند. 
دعا و درخواستش از يروردكار و درخواست مغفرت و نصرت و دعاى روزى برايش و 
شفاعتش و امثال آن را طلب می‌کنند» و اگر جه بعضى از اين موارد را طايفهاى از علما 
ك ولو أنه هم اذ لمآ نَفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ وأ له 

SES‏ سْتَغْمَرَ لَهُمُ ۳ 1 لَوَجَدُ دو الله د ابا رحیمَال» [النساء: 1€[ [و اگر آنها هنگامی که بر 
eT‏ نزد تو می‌آمدند. و از الله طلب آمرزش می کردند» و ييامبر برايشان 


لام 


۱- الأذكارء از النووی. ص ۰۲۰۵ 


ردى محکم و كوتاه بر آخرين دست و پا زدن هاى غلات تكفيرى AY‏ 


طلب آمرزش می کرد» بی گمان الله را توبه‌پذیر مهربان مىيافتند]. را برای کسی که بعد از 
موتش نزدش می‌آید بكار برده‌اند» و از او (ميت) طلب استغفار برای خودش می کنند به 
همان شكل که اصحابش در زمان حياتش از او درخواست استغفار م ىكردند و در اين 
باره حكايتى از بعضى از اعراب و خوابى كه العتبى آن را ديده است ذكر می کنند و گفته 
شده كه آن خواب را محمد بن حرب الهلالى ديده است. و در شعرى كه در آن ذكر شده 
است اختلاف دارند. يس جمهور امامان جنين كارى را مستحب ندانسته‌اند. بلكه تنها 
بعضى از اصحابشان آن را ذكر كردهاند و صحابه جنين كارى نكردهاند و نزد تابعين نيز 
چنین چیزی شناخته شده نمى باشد». ١‏ 

همانطور که می‌بینید ابن تيميه به صراحت و واضحی هرجه تمام تر ذکر می کند که 
آنها بعد از وفات پیامبر از پیامبر صلی الله عليه وسلم. درخواست دعا و سوال او از 
پروردگارش و درخواست استغفار و استنصار و دعا برای افزايش رزق و... را می‌کردند. 

پس بفهمید و متوجه باشید که اين موضوع به طور کلی از شرك بودن خارج است؛ 
فقط می‌ماند که آیا مستحب است يا نیست؟ بدعت است يا سنت؟ جایز است يا نیست؟ 


چهارشنبه. ٩‏ خرداد ۰۱۳۲۹۷ 


۱- قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الاسلام والایمان وعبادات أهل الشرك والنفاق. صص 
۰۱۱۱-۳۲ 


سلام كردن به ميت جه معنايى دارد؟ 


-١‏ ييامبر صلی الله عليه وسلم به ما ياد داده است که وقتی به قبرستان رفتيم به 
مردگان سلام بکنیم. 

عن یمان بن برب عَنْ آبیه رضی الله عنهما قال: ان ول اللّه صلی الله عليه 
وسلم يُعَلّمهُمْ (۱5 خرجوا إلى المقابر ن یولا: السَلام لیم هل لار ین لموینیت 
والمسلییت وا ان شاء اله بکم لاجشون, سل له لا وم الْعَافِيًَا. 

ترجمه: «پیامبر صلی الله عليه وسلم آنها را تعلیم می‌داد» كه چون به گورستان روند 
بگویند: سلام بر شما باد» اهل این منزل از مؤمنان و مسلمانان و اگر خدا بخواهد به شما 
می‌پيونديم از خداوند برای خود و شما عافیت می‌طلبم».! 

۲- همچنین پیامبر صلی الله عليه وسلم می‌فرماید كه هركس به من سلام بفرستد 
من نیز جواب سلام او را می‌دهم و به او سلام مى فرستم: 

«مَا من أَحَدِ مُمَلِم عَلَ لا رد الله عَلَ زوي حَق رد عَلَيْهِ السَلام). 

ترجمه: «هيج كس نيست كه بر من سلام كند جز اينكه خداوند روحم را به من 
بازمی كرداند تا جواب سلامش را بدهم».۲ 

۳- همجنين در حديث ديكر آمده كه: «عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال إذا مر 
الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد 
عليه السلام». 


..)۲۲۹۸۵( صحيح مسلم (۷۵٩).ج ۲ ص ۶۷۱ سنن ابن ماجه (۱۵۴۷)» مسند احمد‎ - ١ 
به روایت احمد (۰)۴۱۷/۷/۱۶ و ابو داود )۴1*(. و نووي در الأذكار )1۵۴( و ابن تيميه در اقتضاء‎ ۲ 
الصراط المستقیم (۱۷۳/۲) آن را صحیح دانسته‌اند.‎ 


سلام كردن به ميت جه معنایی دارد؟ ۸۴ 


ترجمه: «ابو هريره رضى الله عنه كفت: اكر مردى از نزد قبر برادرش عبور كند و او 
را بشناسد و به او سلام بكند او هم جواب سلامش را می‌دهد و او را می‌شناسد. و اگر از 
نزد قبری بگذرد که او را نشناسد و به او سلام کند او هم به جوابش پاسخ می‌دهد».! 

؟- اکنون بياييد تا بدانیم سلام به جه معناست. و اينكه پیامبر صلی الله عليه وسلم 
به ما جواب سلاممان را می‌دهد به جه معناست؟ 

در صحيح بخارى آمده است: «(ِن اللهوَمَلاتِكتَهُ بصن عَلَ التب قال ‏ الْعَالِيَة صَلدَة 
لله که عَلَيْه عند الَلاَنَكَة واه لکد الدّعَاءُ. قال ابن عَبّاسِ ارد ار 
a‏ «ابو العاليه می گوید: صلاة خداوند. ثنايش بر e‏ در نزد ملائکه است. و 
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بركت می‌فرستند». " 

سلام از نامهاى الله تعالى مى باشد و معناى آن ياكى و رهايى از تمام نقصها و عيبها 
می‌باشد. و مراد از سلام در عبارت (السلام عليكم و رحمة الله وبركاته) در واقع دعاى 
حفظ و سلامتى و نجات براى شخص است. 

يس وقتى ما به ييامبر صلى الله عليه وسلم يا هر شخص مومن ديكرى در قبرش 
سلام می‌کنیم. آن شخص نيز جواب سلام ما را مىدهد. يعنى ما برای او دعاى حفظ و 
سلامتی و رحمت و بركت و عنايت و نجات مى كنيم و او نيز به همان شكل برای ما دعاى 
حفظ و سلامتی می کند. 

بنا بر اين تقديرء غلاتی که ادعا می کنند (درخواست دعا از ميت شرك اکبر است به 
اين خاطر که درخواست چیزی کرده است که جز خداوند قادر بر انجام آن نیست و مرده 
چون عملش قطع شده است يس اگر کسی از مرده درخواست دعا کند دچار شرك اکبر 
شده است ]۰ پس بايد کسی که به مرده سلام می‌کند نیز مشرک شده باشد, چون هم 
شخصی مرده را خطاب قرار داده است و هم آن مُرده به او جواب سلام می‌دهد و برایش 
دعای سلامتی و حفاظت و عنایت می کند. 


۱- ابن ابی دنیا آن را روایت کرده و صحیح دانسته است و ابن تيميه و ابن قیم و شوکانی و غير آنان. 


۲- صحیح بخاری. ج ۶ ص ۰۱۵۱ 


۸۵ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


اینجا است که ثابت می‌شود غلات از دين مسلمانان همانند خروج تير از کمان. 
خارج شده‌اند. آنها توحید و شرکی جدا از توحيد و شرك مسلمانان دارند. توحيد و شرکی 
كه خوارج سفهاء احلام آن را آموزش بدهند. نتیجه‌اش همین می‌شود كه اکثر علمای 
گفته است که هركس به من سلام کند من نیز برايش دعای سلامتی م ىكنم؟ 
گفته است که هركس بر سر قبری برود و به او سلام کند صاحب آن قبر جواب سلامش 
را می‌دهد؟ آيا سلام كردن یک شخص وفات یافته. به معنای دعای حفظ و سلامتی برای 
مانیست؟ 

اکنون: اگر شخص مسلمانی به اين قصد به پیامبر صلی الله عليه وسلم سلام بکند و 
هدفش از سلام کردن بة امير این باشنن که پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش طلب 
سلامتی کند. آيا با توجه به اين قصد و هدف و طلبش از پیامبر صلی الله عليه وسلم بعد 
از وفاتش جیزی طلب کرده که جز الله بر آن قادر نیست و دجار شرك شده است؟! 

يناه مى بريم به خداوند از شر غلات 9 خوارج 9 سفهاء الأحلام 9 حدثاء الأسنانى که 
قرآن مىخوانند امّا از حنجرههايشان يايينتر نمىرود و سراغ آياتى كه دربارة مشركان 

توحيد نه آن است كه تو می‌پنداری ای غالی» به نام توحيد داريد بزركترين جنايت 
| هرق ا وی م كمي جه ای و كر از که عملى که درک 
نيست را شرك اكبر بدانيد و فاعلش را به جرم شرك اكبر بكشيد؟ آيا اين همان صفت 
خوارج نيست که يقتلون اهل الاسلام و بدعون اهل الاوتان؟ اهل اسلام را م ىكشند و 
اهل بت يرستى را رها كردهاند. 

بس بارى ديكر ثابت كرديم كه درخواست دعا از ميت شرك نيست. جون دلايل بر 
آن دلالت دارند که مرده می‌شنود و با اينكه عملش قطع شده است اما از انجام عبادت 
ناتوان نیست؛ بلکه اجر اعمالش قطع شده است همین. اما به اين معنا نیست که مرده 
نتواند حرف بزند. به اين معنا نیست که میت نتواند به زائرش جواب سلام بدهد. و جواب 


سلام توسط مرده به شخص زائرء در واقع دعای اوست برای زاترش. يس مادام شخص 


سلام كردن به ميت جه معنایی دارد؟ ۸۶ 


مرده مىتواند بشنود و مىتواند براى زائرش دعاى سلامتى بكند يس ثابت مىشود كه 
درخواست دعا از ميت به طور كلى از مبحث شرك خارج مىشود. يعنى مثلا اكر كسى 
به ميت بكويد ای فلانى برايم دعاى خير كن از خدا بخواه مشكلم را حل کند. جنين 
درخواستى شرك نيست جون از خود ميت درخواست حل مشكلاتش را نكرده است. به 
ميت نگفته كه ای ميت تو خودت به دادم برس, تو خودت شفايم بده و... بلكه ميت را 
در توانايى شنيدن و دعا كردن همانند شخص زنده. تصور كرده است و به همان شكل 
كه وقتى به يك شخص زنده می گویی ای فلانى برايم دعا خير کن» و شرك نبود. يس به 
همان شكل بعد از وفاتش چون می‌شوند و مىتواند دعا کند. اين نيز شرك نيست. 

پس به طور كلىء اين مساله از شرك بودن خارج است. و می‌ماند كه آيا اين كار جايز 
است يا نيست؟ بدعت است يا سنت؟ مستحب است يا غير مستحب؟ والحمد لله رب 
العالمين. 

یکشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۷. 


كرامات خارق العاده‌ای که برای اصحاب و تابعين پیامبر صلی الله 
عليه وسلم رخ داده است 

شمس الدين القرطبی (متوفى ۶۷۱) صاحب تفسير قرطبىء در كتابش «الإعلام بما 
في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» صص ۳۸۴-۳۸۱ 
می‌گوید: 

«الفصل الثالث عشر في ما ظهر على آصحابه والتابعين هم من الکرامات الخارقة للعادات 

أعلم أن غرضنا في إثبات هذا الفصل شيئان 

أحدهما أن نبين أن ما ظهر على أصحابه وعلى أهل دينه من الكرامات هو آية لرسول الله 
صل الله عليه وسلم من أعظم الآيات وذلك أن الله تعالى إذا أكرم واحدا منهم بأن خرق له 
عادة فان ذلك يدل على أنه على الحق وأن دينه حق إذ لو كان مبطلا في دينه متبعا لبطل في دعواه 
كاذب في قوله على الله لما أكرمه الله ولا أكرم من اتبع دينه 

فعلى هذا نقول إن كل كرامة لول انا هي آية للنبي الذي يتبعه ذلك الولي فهذا أحد 
الغرضين وهو أهمهم| 

والغرض الثاني 

أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا قد أكرمهم الله بكرامات خارقة 
للعادات فلا يعتقد فيهم أنهم أنبياء ىا فعلت النصارى بالحواريين بل يعتقد فيهم آنهم أولياء 
الله وأصحاب رسول الله تلقوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم شرعه وبلغوا عنه قوله 
وفعله فبذلوا في إظهار دين الله أنفسهم وأموالهم حتى أظهر كا قال الله تعالى فيهم ( محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود] 

ونحن الآن نذكر بعض ما أكرمه الله تعال به 


من ذلك ما علمنا من أحوالهم على القطع 


کرامات خارق العاده‌ای كه برای اصحاب 9 تابعین پیامبر رخ داده است ۸۸ 


وذلك أنهم بعد موت رسول الله صل الله عليه وسلم تعرضوا لقتال كل من خالفهم من 
أهل الأرض بهوديهم ونصرانيهم مجوسيهم ووثنيهم عربيهم وعجميهم على قلة عددهم ونزارة 
عددهم فقارعوا الأبطال وسبوا الذرارى والأموال وأسروا العتاة وقتلوا الرجال وعلى هذا 
انقرض عصرهم 

ومع ذلك فلم يرو قط عنهم آنهم ولوا مدبرین ولا رجعوا منهزمین بل کانوا یرجعون 
غالبین وبعدوهم ظافرین وعلیهم ظاهرین هذا مع كثرة من كان يجتمع علیهم من عدوهم ومن 
وقف على فتوحات الشام علم أن دين الحق هو دين الاسلام فلقد اجتمع علیهم من عدوهم 
بالشام ثلاث مائة آلف ونحوها بل قد قال الواقدي ثمان مائة آلف من النصاری الستعربة 
وغیرهم وهم زهاء ثلائین آلف خیلهم ورجلهم فقارعوهم مقارعة الکرام وصبروا صبر من 
صدق ما وعده به نبیه محمد عليه الصلاة والسلام فأظفرهم الله علیهم ومنحهم رقاہم 
وأورثهم أموالهم ودیارهم 

وهكذا فعل الله معهم غير ما مرة ولا يشك في أن هذا كرامة من الله لحم وأمر خارق للعادة 
في حقهم فإن العادة أن من أكثر من مقارعة الشجعان فلا بد له من أن يصاب ولو في وقت من 
الزمان وما اتفق لهم وإن كان كرامة لهم فهو آية لرسول الله صی الله عليه وسلم وأنه قد كان 
بشرهم بذلك وأخبرهم بكل ما طرأ هم هنالك 

فقد ثبت أنه عليه السلام قال تغزو قيام من الناس فيقال هم هل فيكم من رأى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم تغزو قيام من الناس فيقال هم هل فيكم من 
رأى من رأى رسول الله صل الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم تغزو قيام فيقال هم 
هل فيكم من رأى من رأى من رأى رسول الله صل الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم 

وهذا منه صل الله عليه وسلم إخبار بنصر أصحابه ونصر تابعيهم وتابعي تابعيهم ثلاثة 
قرون وهذه الأعصار هكذا انقرضت ل يزل نصر الله لهم وعونه معهم تصديقا لنبيه وإكراما 


لأصحابه رضي الله عنهم وجازاهم عنا بأفضل ما جازى أحدا عن أحد 


۸۹ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ومن ذلك ما ظهر على أحد منهم ما قدمنا ذكره حيث ذكرنا أن طائفة منهم أكلت السم مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم فلم يضرها وقد ذكرنا حديث المرأة المهاجرة التي مات ابنها 
فقالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك فلا تحملني هذه المصيبة فحبی وأكل 
معهم وكذلك ذكرنا مقالة ثابت بن قيس بن شیاس بعد موته وكلام زيد بن خارجة بعد موته 
فی| تقدم فلا معنى لاعادته فلتنظر في تقدم 

وقد دون من هذا كثير يقضى منه العجب في كتب كرامات الأولياء ولولم يكن من هذا إلا 
قبر معروف الكرخي الكائن ببغداد لكان فيه كفاية وأعظم آية وذلك أن قبره يستشفى به 
ويدعى الله عنده فيشفى المريض وتقضى الحاجة حتى أن أهل بغداد يقولون قبر معروف 
الكرخي ترياق جرب. 

ومن ذلك خبر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في بضع أسفاره فلقى جماعة وقفوا على 
الطريق خوفا من السبع فطرد السبع عن طريقهم ثم قال انا يسلط الله على ابن آدم ما يخافه ولو 
أنه لم يخف غير الله لم يسلط عليه شيء 

ومن ذلك حديث العلاء بن الحضرمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فحال 
بينهم وين الوضع الذي يريدونه قطة من البحر فدعا الله بإسمه الأعظم ومشوا على الماء 

ومن ذلك أن عباد بن بشي رأ وأسد بن خضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأضاء لما رأس عصا أحدهما كالسراج وقد قدمنا مثل هذا ومن ذلك أن سلان أو أبا الدرداء 
كانت بينه| قصعة فسبحت حتى سمعا تسبيحها وقد تظاهرت الأخبار بأن جماعة منهم رأوا 
الملائكة وكانت تسلم عليهم مثل عمران بن حصين واسيد ابن حضير والأخبار في هذا كثيرة 
وأما التابعون 


فقد ظهرت هم من الكرامات والخيرات ما لا يمكن استيفاء ذكره في هذا الكتاب 


کرامات خارق العاده‌ای كه برای اصحاب 9 تابعين 


فقد كان كثير منهم يمشي على الماء ويطير في ال هواء وينظر إلى الحصى فيصير جواهر وينظر 
الآخر إلى الأرض بين يديه فيصير ذهبا وتطوى له الأرض ويتوضاً فيسيل الماء من بين يديه 
قضبان ذهب ويدعو الله تعالى فيبرئ المرضى والمجانين والزمناء إلى ما لا يحصى كثرة 

وقد دون من هذا كثير يقضى منه العجب في كتب كرامات الأولياء ولو لم يكن من هذا إلا 
قبر معروف الكرخي الكائن ببغداد لكان فيه كفاية وأعظم آية وذلك أن قبره يستشفى به 
ويدعى الله عنده فيشفى المريض وتقضى الحاجة حتى أن أهل بغداد يقولون قبر معروف 
الكرخي ترياق مجرب.' 

تمه هل یه ها هی ایا خارى الساههای کک اسان وا ين 
پیامبر صلی الله عليه وسلم رخ داده است. 

بدان كه هدف ما در اثبات اين فصل دو جيز است: 

یکی اينكه بیان کرده باشیم همة آن کراماتی که برای اصحابش و برای اهل دینش 
واه ”انيع تدای ای کی نها بای ل غا الله اة رس 
هستند. چون وقتی که خداوند متعال يك نفر از آنان را به اين تكريم نماید که برایش 
خرق عادت رخ بدهد يس این نشان دهندة بر حق بودن پیامبر و بر حق بودن دینش 
است» چون اگر در دینش بر باطل می‌بود و در ادعايش باطل بود و بر خدا دور غ بسته 
بود يس خداوند او و کسی که از دين او پیروی می‌کند را تکریم نمی‌کرد. بنابراین 
می‌گوییم: هر کرامتی که یک ولی دارد همانا نشانه‌ای برای آن پیامبری است که آن ولی 
از او پیروی می‌کند. يس این» یکی از دو هدف و مهمترین‌شان بود. 

و هدف دوم: اينكه اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وسلم اگرچه هم خداوند با 
SE‏ غارف الفاذذاى یا کی كرذه افيف اماه رازه انها محف سیم که اننا 
پیامبر هستند. جنانكه نصارى با حواريون جنين كردند. بلكه دربارشان معتقديم كه 
آنها اولياء خدا و اصحاب رسول خدا هستند كه از رسول خدا صلى الله عليه وسلم 


شريعتش را گرفته و قول و فعل ييامبر را از طرف او به مردم ابلاغ نمودند و در اظهار 


۱- الاعلام بما في دين النصاری من الفساد والاوهام وإظهار محاسن الاسلام از شمس الدین القرطبي, 
صص ۳۸۴-۳۸۱. 
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دين خدا جان‌ها و مال‌هایشان را بخشیدند تا اينكه خداوند دين و ایمان آنها را بر همة 
با او هستند. بر کافران سخت كير (و شدید) و در ميان خود مهربانند» آن‌ها را در حال 
رکو ع و سجده می‌بینی که از الله فضل و خشنودی می‌طلبند. نشانة (درستکاری) آن‌ها 
در جهرههايشان از اثر سجده (نمایان) است». [الفتح: ۱۳۹ 

و اكنون بعضى از آن كرامتها را ذكر مىكنيم. 

از جمله آنجه است كه بطور قطع از احوال آنان دانستدايم: 
اهل زمين جنكيدند؛ مانند يهودى و نصارى و مجوسى و وثنى و عرب و عجم. و با اينكه 
تعداد خودشان و تجهيزاتشان كم بود اما با جنكاورانشان جنكيدند و زن و فرزندان و 
عصر آنان بر همین منوال سيرى شد. و با اين حال هركز از آنان ديده نشده كه فرار كرده 
باشند و شكست خورده و برگشته باشند. بلكه همواره غالب بودند و بر دشمنشان جيره 
و مسلط بودند با اينكه دشمنانشان بسيار بود. 

و کسی که به فتوحات شام نگاه کند می‌داند كه دين حق همان دين اسلام است. به 
راستی که در شام حدود سيصد هزار نفر از دشمنانشان بر آنان جمع شدند حتی الواقدی 
گفته که هشتصد هزار نفر از نصرانی‌های مستعربه و غير آنان بودند و به قدر سی هزار 
وعده‌های پیامبرش محمد عليه الصلاة والسلام را تصدیق کرده است با آنها جنگیدند. و 
ديار آنان را به ارث بردند و خداوند چندین بار با مسلمانان اینگونه رفتار کرد. و شکی 
چراکه عادتاً کسی که هرجقدر هم شجاع و جنگجو باشد حتما در وقتی از وقت‌ها 
شکست می‌خورد اما چنین اتفاقی برای آنها نبوفتاد. و اگرچه اين برای آنها کرامتی است 
بای سول E‏ ال هنية I E‏ كدو دنكيو قل ]ئها رازه 
چنین جیزی مزده داده بود و آنها را از همه اين اتفاقات باخبر نموده بود. به تحقیق که 
از رسول خدا صلی الله عليه وسلم به ثبوت رسیده که فرمود: گروهی از مردم می‌جنگند 
و به آنان گفته می‌شود آيا در بين شما کسی هست که رسول خدا صلی الله عليه وسلم 


کرامات خارق العاده‌ای که برای اصحاب و تابعین پیامبر رخ داده است ۹۲ 


را دیده باشد. می‌گویند آری» يس بخاطر او در جنگ پیروز می‌شوند. سپس گروهی از 
مردم می‌جنگند و به آنان گفته می‌شود آيا در بين شما کسی هست که کسی را دیده 
باشد که آن كس رسول خدا را دیده باشد؟ می گویند آری. يس بوسيلة او پیروز می‌شوند. 
سپس گروهی می‌جنگند و به آنان گفته می‌شود: آيا در بين شما کسی هست که کسی 
را ديده باشد که آن كس کسی را که پیامبر را ديده است دیده باشد؟ می‌گویند آری؛ و 
بوسيلة او پیروز می‌شوند. و در واقع اين خبر دادن رسول خدا صلی الله عليه وسلم به 
پیروز شدن اصحابش و پیروزی تابعینش و پیروزی تابع تابعینش که سه قرن است 
می‌باشد و اين عصرها به همین شکل سپری شد و خداوند پیوسته آنها را نصرت و یاری 
می‌داد. 

و از جمله اين کرامات. آن اتفاقی است که برای صحابه رخ داد و قبلا آن را ذکر 
کردیم اينكه گفتیم گروهی از آنها همراه رسول خدا صلی الله عليه وسلم سم خوردند و 
زیانی به آنها نرسید. و نیز حديث آن زن مهاجر را ذکر کردیم که پسرش مرد و گفت: 
خدایا اگر تو می‌دانی که من به سوی تو و پیامبرت هجرت کرده‌ام يس اين مصیبت را بر 
من وارد نکن. يس خداوند پسرش را زنده کرد و همراه پیامبر و صحابه زندگی کرد. 

و همچنین سخن گفتن ثابت بن قيس بن شماس بعد از مُردنش؛ و سخن گفتن زید 
بن خارجه بعد از مُردنش را ذکر کردیم. 

و از آن جمله, خبر ابن عمر رضی الله عنه است كه در یکی از سفرهايش جماعتی را 
دید که از ترس شیری درنده بر سر راه ایستاده بودند و ابن عمر آن شير درنده را از سر 
a‏ سي ها ESE SR O EE‏ 
آن می‌ترسد و اگر جز از خدا نترسد چیزی را بر او مسلط نمی گرداند. 

واجزق ASENA‏ ات ونه AA‏ علية میا اد 
را به عنوان جنكجويى به جنگ فرستاد كه بين آنها و بين موضعى كه می‌خواستند بروند 
رودخانه‌ای حايل شده بود و خداوند را با اسم اعظمش به دعا خواند و بر روى آب حركت 
كردند. 

وازآن جمله اينكه يك شب عباد بن بشير و اسد بن خضير از نزد رسول خدا صلى 
الله عليه وسلم بيرون رفتند و سر عصاى يكى از آنها همانند جراغى روشن شده بود. 

و از آن جمله اينكه بين سلمان و ابو درداء بشقاب غذايى بود كه تسبيح مى كفت و 
آن دو صداى تسبيحش را شنيدند. و اخبار فراوانى آمده كه جماعتى از آنها ملائكه را 
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ديدند و بر آنها سلام می‌دادند؛ مانند عمران بن حصين و اسيد بن خضير. و خبرها در 
این باره بسیار است. 

و اما تابعیین: 

ی کو ا 
كتاب ذكر كرد. به راستى كه بسيارى از آنان بر روى آب حركت می کردند و در هوا يرواز 
می کردند و يا به سنكريزه نگاه می‌کردند و تبديل به جواهرات می‌شد ويا به زمين جلوى 
يايشان نكاه می کردند و تبديل به طلا مىشد و مسافت‌ها برايشان كوتاه مىشد ويا وضو 
می‌گرفتند و آب از بين دستانشان خارج می‌شد و خدا را به دعا می‌خواندند و مريضان و 
دیوانگان و كسانى كه بیماری‌شان طول كشيده بود را خوب می کردند» به حدى که از 
كثرتشان در شمار نمی‌آیند. 

و بايينتر از اين نوع كرامات شكفتانكيز خيلى زياد وجود دارد كه در كتب كرامات 
اولياء آمده است. و اكر جيزى از اين كرامات بغير از قبر معروف الكرخى كه در بغداد 
است» وجود نمی‌داشت. يس براستى كه همین یکی كفايت بود و نشانة بسيار بزركى 
است. و آن اينكه بوسيلة قبر او مردم شفا مىيابند و نزد او خداوند به دعا خوانده مى شود 
و مريضان شفا پیدا می کنند و نيازها برآورده می‌شود؛ حتى مردم بغداد می‌گویند كه قبر 


ذكر كرامتى از شيخ الاسلام تقى الدين ابن تيميه رحمه الله از زبان 


ابن تيميه می‌گوید: «فيأتيه في ُورة ای . وتو لط الك مقرل : اا فک نون 
من مُؤْمِنِي الجن كا جَرَى مثل هَذَا لي. كُنْت في مِضْرّ في قَلْعتِهَا وَجَرَى مثل هَذَا ال گثر من 


وا ۳9 


اليو ره ية اسر وَقَالَ له دك الشخص آنا ابن يوي قَلَمْ یشک لك المي آي نا هو 
وآختر پیت مَلِكَ مَارِدِينَ ول بل مَلِكُ مَارِدِينَ ال علك مضر رس ولا وَكُنْت ني الحبْس؛ 


فَاسْتَحْظَمُوا دك وأا 1 آخرخ من اف ا 


ادا بت ار و و 


کنت افع هم دوا ل دمشى: گنت أَدْعَوهُمْ ال الاسلام فا نطق 


أَطْعَمْتهِمْ ما سر فعمل مَعَهُمْ مثل ما نت مَل وراد دك إكْرَامِي لظ د 7 
فَعَلْت ذَّلِكَ . قال بي ان من الّاس. فلع لا موز آن یک ن ملکٌا؟ فلت لا. إن ال لایکذت 
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مدا قد قال آنا ابِنُ 5 یه وَهْوَ َعَم انه کات في ذَلِكَ). 

ترجمه: «ممكن است جن در صورت يك انسان نزد شخصى برود... و آن شخص 
بكويد تو كيستى؟ و آن جن بكويد: من فلان انسان هستم» و آن جن از جنهاى مومن 
باشد. جنانكه جنين اتفاقى برای من افتاد. آن زمان كه من در قلعة مصر زندانی بودم 
یک جن مومن كه خودش را به صورت من در آورده بود» نزد تعداد زيادى از ترک‌های 
تتار ناحيه مشرق مىرفت و به آنها می كفت كه من ابن تيميه هستم. و یکی از فرماندهان 
تتار كه آن شخص را ديده بود در اينكه آن شخص من هستم شك نكرده بود و آن فرمانده 
نيز خبر دیدن من را به فرمانرواى ماردين داده بود و فرمانروای ماردين نيز به فرمانروای 
مصر ييكى را فرستاده بود؛ در حالى كه من در تمام مدت در حبس بودم. آنها نيز اين 
اتفاق را خيلى بزرگ و عظيم ديدند و من اصلاً از زندان بيرون نرفته بودم؛ بلكه آن جن, 
ما را دوست داشته و كارى كه من با آن جن‌ها کردم (اينكه آنها را به اسلام دعوت 
می‌کردم) آن موقع که به دمشق آمدند. آنها نیز همین کار را با ترک‌های تتار کردندء من 
آنها (جن‌ها) را به اسلام دعوت کردم و هرگاه یکی از آنها شهادتین را بر زبان می‌آورد آن 
طعامی كه ميسر و آسان تر بود را به آنان می‌دادم. و آن جن نیز همانند آنچه که من 
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انجام دادم را با آن ترک‌ها انجام داده است (آنها را به اسلام دعوت کرده است) و با اين 
کار خواسته تا مرا تكريم کند و تا آن شخص تتاری گمان کند که اين من هستم که او را 
به اسلام دعوت می کنم. بعضی از مردم به من گفتند: جرا جایز نباشد که آن کسی که 
خودش را به شکل تو در آورده است فرشته باشد؟ گفتم نه. فرشته (ملائکه) دروغ 
نمی گوید. اما اين شخص گفته که من ابن تيميه هستم در حالی که می‌داند او در اين 
باره درو غ گفته است».! 


۱- مجموع الفتاوی ج ۱۳ صص ٩۳-۹۲‏ 


كرامات و فراستهاى شيخ الاسلام ابن تيميه از زبان شاكردش ابن 
القيم رحمهما الله 


ابن القيم رحمه الله در كتاب مدارج السالكين دربارة شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه 


A‏ ا هه ° مرب و CN‏ 6 مه ص را وا رک واس یی ا 
«ولقد شاهدت من فِرَاَةٍ شيخ الوشْلام ابْنٍ تيوية - رَحِمَهُ الله - أَمُورًا عجیبه. وَمَا ۸ 


هم 


شا شاهذه مِنْها أَعْظَمْ وَأَعْظَمُ . وَوَقَائِعُ فراسته تَسْتَدْعِي سفرًا ضخا. 


3 و 2 و م2 


مجع مجح امس 1 لين كن 
وَأَنَّ یمق ی لایکون يبا تل عاو مت سب عام ون کلب ابش وَحله في الْأَمْوَ وال . وَهَذَا فبل 
الام 


و 2 
9 3 0 مر وم e‏ 


Î‏ سَنَةَ ان وَسَبْعائَةٍ 1 رك التَنَارُ وَقَصَدُوا الشَّامَ: أن 
وَاهْزِيمَةَ لیم وَأَنْ الظَفَرَ وَالتَمْرَ لِلْمْسْلِمِينَ. وَأَقْسَمَ على ذَلِكَ کر من سَبْعِينَ يويتا. قیال 
لَهُ: قل إن شاء الله. فيَقَولٌ: إِنْ شاء الله قيا لا تَعْلِيقًا. رَسمعنه يمول ذَلِكَ. قال: َا أََْرُوا 


EE‏ ل د َم مَهْرُومُونَ في هَذِهِ الْكَرّة. و 


€ ۲ 50 


يا مَراء وَالْحَسْكَرِ حَلَاوَةٌ النَضْر قبل خَرُوجِهمْ 


ب 
5 
5 
> 
مل 4 
۳3 
5 
3 
۰ 1 


وه 


وَكَانَتْ فراسَه اه في خلال هَاَينِ الْوَاقِعََيْنٍ مثل الطر. 

وَنَا طلب إلى یار اضر يّة ی ورین E NRE‏ 
اجتَمَع أَضحَابهُ لوداعه. وَقَالُوا: قذ ترا وب تا لقو نع .و 
لا یَصلون ال دك آبدا. قالوا: آفشخبسش؟ قال: تم ویطول عبیی. د 
عَلَ رُءُوس التاس . يته يَقُولُ ذَلِكَ. 


م2 زر و2 رل 0 5 و م ع ١‏ 2 ر و اسا ی ١‏ . “لور ا 
تل عدوه با جاشنکر او بذلك. وقالوا: الان بلغ مُرَاده منك. 


عر و 


ل. فقیل له اقا هَذْهِ السَجلة 5؟ فَقَالَ : هذا بداية دلو مار عرو من 
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لک مده 22 01 ل مه مسي E Ta‏ 1 گوس اوه رز 4 0 
الْآنء ورب رال مرو فقیل: متی هَذَا؟ فَقَالَ: لا ربط يول اند عَلَ قرط حى تُغْلَبَ 


وقال مر یدخحل عل آصحای وغیزهم فأزی في وجوههم واعینهم أمُورًا لا آذکرها هم 


وَقلْتٌ له یومَا: لو عاملتتا ذلك لَكَانَ آذعی إا الِإسْتِقَامَةٍ والصلاح. فقال: لا تضبرّون 
مَعی عل ذلك حَعَت أو قال: شهرا 
لهل كو ی كاي 6 مس وس وق ا سيد 
وَأَخْبَرَنِ غَيرَ مرو بامُور بَاطِئَةِ ص بي ما عَرَطْتُ علیه و1 ينطق به لساني. 
ات تف انه 2 9 کا ةلمن كه 9 


ا 

وما شَامَدَهُكِبَارُ آَضحابه من ذَلِكَ آضکاف آضعاف ما شَاهَدَنْةُ. وله أَعْلَمُ». 

ترجمه: «و به تحقيق امور عجيبى از فراست شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله 
مشاهده نمودم و آن اندازه‌ای كه مشاهده ننمودم بسيار بيشتر از آنچه بود كه ديدم و 
نوشتن وقایع فراست ایشان دار به یک کتاب صخيم دارد. 

به اصحابش خبر وارد شدن تاتار به شام را در سال ۶۹۹ داد و اینکه جیوش مسلمانان 
آنان را شکست خواهند داد و اينكه دشمن نه قتل عامی می کند و نه مردم به بردگی و 
سبی گرفته می‌شوند و اينكه خسارت و تلفات جيش فقط در اموال می‌باشد. و اين قبل 
از این بود که تاتار همت حرکت يابد. 

سپس در سال ۷۰۲ هنگامی که تاتار حرکت کردند و قصد شام را کردند. به مردم و 
امراء خبر داد که: دایره و هزيمت (و شکست) برای آنان است و پیروزی و نصرت برای 
مسلمانان. و بیش از هفت بار بر آن قسم خورد. به او گفتند: بكو ان شاء الله. گفت: ان 
شاء الله به تحقیق نه به تعلیق. و من خودم اين را از او شنیدم. گفت: يس هنگامی که 
بر من زياد فشار آوردند گفتم دست بردارید. خداوند متعال در لوح محفوظ نوشته است 
که آنان در اين نوبت. شکست می‌خورند و اينكه پیروزی از آن لشکر مسلمانان است 
گفت: و بعضی از امراء و لشکریان شیرینی پیروزی را قبل از بیرون رفتنشان برای دیدار 


كرامات و فراست‌های شيخ الاسلام ابن تيميه از زبان شاكردش ابن القيم ٩۸‏ 

و هنكامى كه به ديار مصر طلب كرديده شد و خواستند كه او را بكشند, -بعد از آنكه 
قدر و منزلتش كامل شد و امور برايش دكركون شد- يارانش براى خداحافظى با او جمع 
شدند و گفتند: نامه‌ها به تواتر آمده‌اند كه آنها تو را به قتل خواهند رساند. يس گفت: به 
خدا سوكند هرگز نمىتوانند به جنين جيزى دست يابند. گفتند: آيا زندانى می‌شوی؟ 
كفت آرى و مدت حبس من طولانى می‌شود. سپس بيرون مىآيم و در جلوى همه مردم 
با سنّت حرف خواهم كرد. اين سخن را از او شنيدم که جنين می گفت. 

و هنگامی که دشمنش, ملقب به «جاشنکیر» به پادشاهی رسید. خبرش را به ابن 
تيميه دادند و گفتند: اکنون به هدف خود دربارة تو رسید. پس سجدة شکری طولانی 
کرد. به او گفته شد: سبب اين سجده جه بود؟ گفت: از همین الان. اين شروع ذلت و 
جدا شدن عزتش و نزدیک شدن زوال امرش می‌باشد. گفته شد: اين جه وقت خواهد 
بود؟ كفت اسب‌های سربازان با گردن‌هایشان بسته نمی‌شوند تا اينكه دولتش شکست 
می‌خورد. و همانطوری که از آن خبر داده بود به وقوع پیوست. و اين را از او شنیدم. 

و یک بار گفت: اصحابم و غير آنان بر من وارد می‌شوند و در صورت‌هایشان و 
چشم‌هایشان اموری را می‌بینم و آن امور را برایشان نمی‌گویم. و من و -يا کسی غير از 
هی نهر كفده عر | رز امو نجه آناق حمق کات ۷ E‏ خواهين که انا 
شناساننده‌های حاکمان» آنها را به مردم بشناسانم و معرفی کنم؟ 

و یک روز به او گفتم: اگر با آن کار (یعنی شناساندن) با ما عمل می‌کردی باعث 
راگن مالع مااع شب کف يدنار یک یم با کف یادا يك ماه ی نين 
چیزی نمی‌توانید بر من صبر داشته باشید. 

و چندین بار به من آموری باطنی که عزم انجام آنها را داشتم و مختص به خودم بود 
را به من خبر داد. در حالی که آنها را بر زبانم نیاورده بودم. 

و بعضی از اتفاقات بزرگ را به من خبر داد که در آينده اتفاق می‌افتد و زمان آنها را 
معین نکرد. و به تحقیق که بعضی از آنها را ديدم و منتظر بقية آنها هستم. 

و آنچه که اصحاب بزرگش در اين باره از او مشاهده کرده‌اند بسیار بیشتر از آنچه 
است که من مشاهده کرده‌ام. و الله دانا تر است».! 


۱- مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» ج ۲ صص ۴۵۹-۴۵۸ 


كلامى از جنس طلا از امام همچون طلا و با ارزش امت. امام 
الذهبى رحمه الله دربارهُ تكفير اهل بدعت 


امام الذهبى رحمه الله در ترجمه بشر المريسى كه از معتقدان به خلق قرآن بود. بعد 
از توضيحات و آوردن اقوال علما درباره‌اش و اينكه نماز يشت سر او را درست ندانستهاند 
و تكفيرش کرده‌اند و... نهايتا می‌گوید: 

نکر عة ون جلث یش هر یثل الگافر »ولا اي وَالَجُوْييَ ی ال 
ن يع من من بلله وَرَسْولِهِوَايَْم الآخرء وَصَامَ وص وج وَرَكّى وان اتب العَظَائِمَ؛ 
ول ودع کمن اند شوک َعب رن وب رای وک وین ترا ین البدع؛ 
وأهلها». 

ترجمه: «كسى كه با بدعتى كافر شود اكرجه بدعتش هم بسيار بزرگ باشد. يس او 
نه مانند كافر اصلی است و نه يهودى و نه مجوسى. خداوند ابا دارد از اينكه كسى را که 
به الله و رسولش و روز آخرت ايمان آورده است و روزه می‌گیرد و نماز می‌خواند و حج 
می کند و زكات مىدهدء اگرچه هم مرتكب گناهان بزرگ شود. و گمراه گردد و بدعت 
بگذارد. همانند کسی قرار بدهد که با پیامبر عناد می‌کند و بت می‌پرستد و شرایع را 
يشت سر خود انداخته و کافر شده است. ولی از بدعت‌ها و اهل آن هم به سوی خداوند 
برائت می جوییم».! 

اما متاسفانه امروزه. غالیان و خوارج صفتان. اهل قبله را با مسائل اختلافی تکفیر 
م ىكنند و به بهانه ارتداد. جنگ با اهل قبله را مقدم‌تر با يهود و نصاری می‌دانند. و به 
اين سادگی غالیان بهترین خادمان يهود و نصاری شده‌اند که همان وصف اعجاب انگیز 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بر آنان منطبق است که می‌فرماید: «یقتلون آهل الاسلام 
ویدعون اهل الأوثان»؛ «اهل اسلام را می‌کشند و اهل بت‌ها را رها م ىكنند». 

غلو, به راستی که ویروسی بسیار خطرناک است که وقتی وارد ذهنتان شود. همه 
چیز را زشت و كدر می‌بینید مگر افکار زشت خودتان را! مواظب افکارتان باشید. به 


۱- سير اعلام النبلاء» ج ۸ ص ۳۳۷. 


کلامی از جنس طلا از امام همچون طلا و با ارزش امت. امام الذهبی... ۳۰۰ 
خودتان بفهمانید كه شما معصوم نیستید و همه افکار شما صحیح نیست. به خودتان 
ياد دهيد که دنیا را از دید دیگران هم نگاه کنید. اگر سودی برای مسلمانان ندارید. 
حداقل ضرری نرسانید. از الله متعال می‌خواهم که همه ما را مورد مغفرت خودش قرار 
بدهد و شفاعت پیامبرمان صلی الله عليه وسلم را نصيب ما بگرداند. 


ابن تيميه رحمه الله و توسل به ذات ييامبر صلى الله عليه وسلم 


بعد از وفاتش 


شيخ الاسلام ابن تيميه توس ل كردن به ذات ييامبر صلی الله عليه وسلم بعد از وفاتش 
را از جمله انواع توسلى مىداند كه سلف با جنين توسلی» به سوى خداوند توسل كردهاند 
كرده است. 

ايشان رحمه الله م ىكويد: «ورُوِيَ في ذلك اٿر عَنْ بض الب مثل ما راهان 
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وما ازع را فيه یرد إل الله وال سول 

ترجمه: «و در این باره اثرى از بعضى از سلف روايت شده است» مانند آنچه ابن ابی 
الدنيا در كتاب مجابى الدعاء روايت كرده است که گفت: ابو هشام برايمان تعريف كرد 
كفت: شنيدم كثير بن محمد بن كثير بن رفاعه مىكفت: مردى نزد عبد الملک بن ابجر 
آمد» عبد الرحمن بن ابجرء شكم آن مرد را لمس کرد و گفت: تو بيماريى دارى كه درمان 
نمی‌شود» آن مرد كفت اين بيمارى جيست؟ عبدالملك كفت دبيله. راوى گوید: آن مرد 
دگرگون شده و گفت: الله الله الله پروردگارم است. جيزيى را شريك او نمی کنم. بارالهى 
من به تو متوجه می‌شوم بوسيلة ييامبرت محمد ييامبر رحمت؛ سلام بر او باد. ای محمد 


من بوسيلة تو متوجه يروردكارت و يرودكارم مىشوم تا نسبت به بيمارىام به من رحم 


ابن تيميه رحمه الله و توسل به ذات پیامبر صلی الله عليه وسلم بعد از... ۱۰۲ 


نماید راوی می‌گوید: سپس ابن ابجر شکم آن مرد را لمس کرد و كفت بیماریات از بين 
رفته است. 

می‌گویم: (يعنى ابن تيميه می گوید) به تحقیق روایت شده که سلف با اين دعا و امثال 
اینگونه دعاهاء دعا کرده‌اند و در منسک المروزی. از احمد بن حنبل توسل کردن به 
پیامبر صلی الله عليه وسلم در دعايش نقل شده است؛ و دیگران توسل به پیامبر در دعا 
را نهی کرده‌اند. 

پس اگر مقصود متوسلین توس ل كردن به ایمان به او و به محبت به او و به موالات با 
او و به اطاعت كردن از او باشد. يس بين دو طایفه نزاعی نمی‌باشد و اگر مقصودشان 
توسل به ذات پیامبر باشد يس اين محل نزاع است و آنچه که در آن نزاع شود به سوی 
الله و رسولش برگردانده می‌شود».! 

چنانکه از کلام ایشان مشاهده می‌شود. توسل به ذات پیامبر صلی الله عليه وسلم را 
شرك ندانسته است چراکه شخص توسل کننده. وسیله را عبادت نمی کند. و طبق 
ماجرایی که نقل کرده است. شخصی بیمار نزد طبیبی به نام ابن ابجر می‌رود و ابن ابجر 
به آن بیمار می‌گوید که بیماری تو خوب نمی‌شود. و آن بیمار بوسيلة متوسل شدن به 
پیامبر صلی الله عليه وسلم. رو و توجه به خداوند می کند» سپس پیامبر را خطاب کرده 
و می‌گوید: ای محمد من به سوی خداوند بوسيلة تو متوسل می‌شوم. 

يس اگر کسی به پیامبر صلی الله عليه وسلم متوسل بشود و بگوید يا رسول الله من 
بوسيلة تو به خداوند متوسل می‌شوم يا بگوید: يا رسول الله برایم شفاعت كنء يا بگوید: 
يا رسول الله برایم دعا کن» جنين توسل کردنی هرگز شرك نمی‌باشد. بلکه نهایت چیزی 
که در اين باره می‌توان كفت اين است که آيا چنین توسلی سنّت است يا بدعت؟ اما 
متاسفانه كج اندیشان منتسب به دعوت نجدیه و منحرفان از فهم نصوص قرآن و سنت؛ 
و مدعیان توحید که مشرکان را در ربوبیت موحد می‌دانندا؛ هرکسی که به ذات پیامبر 
صلی الله عليه وسلم بعد از وفاتش متوسل بشود و به پیامبر بعد از وفاتش بگوید يا رسول 
الله برایم شفاعت کن, او را مشرکی بد تر از ابو جهل می‌دانند. 


تضاد افكار علمای دعوت نجد با اهل سنت و جماعت (قسمت اول) 


مى فرمايد: «الأنْبياءً أحياءٌ في قبورهم يُصَلُونَ). 

ترجمه: «ييامبران زنده هستند در قبرهايشان نماز می‌خوانند».! 

همجنين ييامبر صلى الله عليه وسلم در سفر اسراء و معراج كه در بيدارى ايشان رخ 
داد نه در خواب. موسى عليه السلام را در قبرش می‌بیند که نماز می‌خواند. 

در صحیح مسلم آمده است: ١عَنْ‏ ۳ بن مالک آنّ ل الله صل الله علیه وسلم 
قال : اکیّث (وَْ رواية هداب) مَررْث عَل مُوْلى لَيْلَةَ اسری بن عِنْدَ انیب الاخر وهو 

تمه لانن ييخ مالک مضي الله هیا نمی که هون انلس الله عليه وی 
فرمودند: در شب معراج من بر قبر حضرت موسی عليه السلام رد شدم كه در نزدیک 
تيهدهاى قرمز او را ديدم که در قبر خود ایستاده نماز می‌خواندند».۲ 


و شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله م ىكويد: «إن الذي عليه جماهير السلف وا خلف 
أنه كان يقظة». 

ترجمه: «آنجه كه جماهير سلف و خلف بر آن هستند اين است كه معراج ييامبر در 
بيدارى ايشان بوده است»." 

اما شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله از علماى دعوت نجد. می‌گوید: «أما 
رؤية النبي صل الله عليه وسلم لموسى فهي أيضاً من الرؤيا التي لا نعلم كيفيتهاء رآه يصلي في 
قبره لكن لا ندري كيفية ذلك» ونحن الآن نشاهد في رؤيا المنام بعض الأموات وهم يتطوعون 


لله عز وجلء ربما تشاهد أباك أو أخاك أو أحداً من أقاربك في المنام يصلي وهو ميت». 


اشع مايه ا 1 
۳- المسائل والأجوبة. ص .١7١‏ 


تضاد افکار علماى دعوت نجد با اهل سنت و جماعت (قسمت اول) ۱۰۴ 


انا تسام a‏ عليه ول سم هو از لفلا لزت که 
كيفيت آن را نمی دانیم» او را در قبرش دید منتها كيفيت آن را نمىدانيم؛ و ما الآن نیز 
در رؤياى خواب بعضی از مردگان را مشاهده می‌کنیم و آنان مشغول عبادت خداوند 
عزوجل هستند. جه بسا يدرت يا برادرت يا یکی از نزدیکانت که مرده است را در خواب 
ببینی كه دارد نماز می‌خواند».! 

ابن عثيمين معتقد بود رسول خدا صلی الله عليه وسلم. موسی را در قبرش دیده اما 
نمی‌دانسته که کیفیت آن چطور است! در حالی که اهل سنت کیفیت آن را می‌داند. و 
می‌گویند او را با رآی عين دیده است. چنانکه ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیرش 
فرمود: «هي رژیا عين» (رواه البخاري). اما ابن عثيمين بجای اينكه همانند ابن عباس 
رضی الله عنه در توضیح کیفیت اين دیدن بگوید که با چشم سر دیده است. آن را انکار 
کرده و گفته است ما كيفيت آن را نمی‌دانیم!! سپس برایش یک احتمال می‌زند و آن را 
تشبیه به دیدن در خواب کرده است. و می‌گوید: «ونحن الآن نشاهد في رژیا ا منام بعض 
الأموات وهم یتطوعون لله عز وجلء ربما تشاهد آباك أو آخاك أو أحداً من آقاربك في النام 
يصلي وهو میت»؛ «و ما الان نیز در رژیای خواب بعضی از مردگان را مشاهده می‌کنیم و 
آنان مشغول عبادت خداوند عزوجل هستند. جه بسا يدرت يا برادرت يا یکی از نزدیکانت 
که مرده است را در خواب ببینی که دارد نماز می‌خواند». 

علت اينكه علمای دعوت نجد. تمایل به انکار قدرت عمل مردگان در عالم برزخ دارند. 
اين است که آنها می‌گویند دعا كردن یک نوع عمل است. و درخواست انجام عمل از 
ميت شرك اکبر است. برای اينكه مردگان نمی‌توانند چنین عملی انجام بدهند و 
درخواست عمل از آنان یعنی درخواست از آنان در چیزی که جز الله بر آن قادر نیست 
«فی| لا يقدر عليه إلا اللّه»! 


۵۲ دروس وفتاوى الحرم المدني. ص‎ -١ 


تضاد افكار علماى دعوت نجد با اهل ستّت و جماعت (قسمت 
دوم) 


عموم علمای دعوت نجد. كلمة «اله» را به معبود تعريف كردهاند و می‌گویند معناى 
لا إله إلا الله. يعنى هيج معبود (به حقى) جز الله وجود ندارد. 

چنانکه محمد بن عبد الوهاب می‌گوید: «فاعلم أن الإله هو المعبود؛ هذا هو تفسير هذه 
اللفظة بإجماع أهل العلم».' 

در حالى كه چنین تعريفى از كلمه اله. اشتباه است. و لازمة چنین تعريفى از كلمه 
«إله» اين است كه الله متعال از ازل» إله نبوده باشد! برای اينكه معبود: کسی است که 
عبادت شود و الله متعال از ازل بود و هيج مخلوقى هم وجود نداشت كه او را عبادت 
از اينكه مخلوقاتش را خلق كرد و او را عبادت كردند إله شده باشد! العياذ بالله. در حالى 
آن مخلوق عابد باشد و الله معبود؛ و با اين حال از ازل له بود. 

و همجنين از جنين تعريفى جنين لازم می‌آید كه الله متعال؛ إله انسانهاى ديوانه و 
و الله متعال إله انسان‌هاست جنانكه مى فرمايد: فل اعود برب أَلكَايس© مَلِكِ الما 
له آلتّاس 4 [الناس: ۳-۱] 
(اله آلتّایس) خطا و اشتباه باشد العياذ بالله! 

هدف دعوت نجدیه و هم‌فکران آنان از تعریف كردن إله به معبود اين است که بگویند 
پیامبران اقوام خود را به توحيد ربوبیت دعوت نکرده‌اند» بلکه تنها برای دعوت مردم به 


۱- رساله كلمة لا إله الا الله إعداد موقع روح الاسلام» ج ۸ ص ۲۸ - الدرر السنية فى الأجوبة النجدية, 


۷ 


تضاد افکار علمای دعوت نجد با اهل سنت و جماعت (قسمت دوم) ۱۰۶ 


توحید عبودیت آمده‌اند و همه امت‌های گذشته در ربوبیت موحد بودند و جز الله را خالق 
و رازق و مالک نفع و ضرر خود نمی‌دانستند و تنها اعمالی که صلاحیت اين را دارند که 
به عنوان عبادت انجام شوند را برای غير الله صرف کرده‌اند! 

دعوت نجدیه می‌گوید له به معنای معبود است و لذا مشرکان -كه در پندار و وهم 
نجدیه توحيد ربوبیت داشته‌اند- برای معبودان خود بدون اينكه اعتقاد به الهیت و 
ربوبیتشان داشته باشند. الوهیت و عبودیت صرف کرده‌اند و به همان شکل مسلمانان را 
نیز با مشرکان در توحید ربوبیت برابر می‌دانند و بخاطر اعمالی که برای غير الله صرف 
می‌شوند و تنها با داشتن نيت تعبد است که به عبادت تبدیل می‌شوند. مسلمانان را 
رک میات غ مب انم و حون مان ناكرا ماج هی کے 

پس: إله فقط به معنای معبود نیست. بلکه إله به معنای ذاتی است که در نفع و ضرر 
رساندن استقلال دارد و به هیچ كس دیگری وابسته نیست و خلق و امر از آن اوست و 
آیات بسیار زیادی اين حقیقت را روشن ساخته است 

برای مثال خداوند متعال می‌فرماید: ‏ 


قل ارم إِنْ أَحَدَ الله سَبْعَكُمْ وَأ أَبُصَرَكُمْ و وَخَتَمَ e‏ فلوبگم م من لد غَيْرُ ال 
ا به) [الأنعام: ]٤١‏ 

«بگو: به من خبر دهيد, اگر الله. گوش شما و جشمهايتان را بگیرد» و بر دل‌های 
شما مهر بزند کدام له جز الله (می‌تواند) آن‌ها را به شما بازگرداند؟». 

طبق اين آیه. اله بايد قدرت بازگرداندن كوش و چشم و قلب را داشته باشد. 

ومىقرمايد (فْل یشم إن جعل أده عم الیل سرمدا ال یزم آلقِيّسَةِ من له 

غَيْرُ أللّه ا بضیاء ۽ قاد دسَمَعون() 4 [القصص: ۷۱] 

«(اى ييامبر!) بگو: به من خبر دهيد اكر الله شب را تا روز قيامت بر شما يايدار سازد» 
كيست إلهى جز الله كه برای شما روشنى آورد؟! آيا نمىشنويد؟!» 

طبق این آیه إله بايد قدرت آوردن روشنایی و از بين بردن تاريكى را داشته باشد. 

و می‌فرماید: اَم لهم َلهَةُتَمتعْهُم و لا یعون مه ر آنشیهم ولا هم متا 
يضح يُصَحَبُونَ 4 [الأنبياء: ۳] 


1۰۷ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


باز دارند (آن‌ها) نمی‌توانند خودشان را يارى دهندء و نه آن‌ها از (عذاب) ما محفوظ 
هستند) 


طبق این آیه» اله بايد قدرتی داشته باشد که عابدش را از عذاب باز دارد. 


و می‌فرماید: وام ادها دَالِهَةَ مْنَ آلازض هم پنشرون( 4 [الأنبياء: ۲۱] 
«آيا آن‌ها إله‌هایی از زمين برگزیده‌اند» که آنها (مردگان را) بر م ىانكيزند». 
طبق اين آيه إله بايد قدرت زنده كردن مردكان را داشته باشد. 


وو و هن رم سم صد ۶ قا ع م 
مرو وه 1 


و می‌فرماید: من یبلق ثُمَّ ُعیده, ومن رگم من السَماء والارض أل 
مح آله فل هاوأ بتکم ان شم صیقیق) [العمل: ٠١‏ 

«(آيا آلهه های مشرکان بهتر اند) يا کسی که آفرینش را آغاز کرد سپس آن را (بار 
دیگر) باز می گرداند» و کسی که شما را از آسمان و زمين روزی می‌دهد. آیا اله دیگری با 
الله است؟! (ای پیامبر!) بگو: اگر راست می گویید دلیل‌تان را بیاورید» 

طبق اين آیه. إله کسی است که خلق می‌کند و رزق می‌دهد. و خداوند به مشرکان 
می گوید اگر راست می گویید که الهی جز الله است که چنین کارهایی می کند» يس برهان 
و دلیل‌تان را بیاورید. و اگر مشرکان طبق گمان باطل نجدیه. توحید ربوبیت داشتند. 
يس بايد در جواب محمد صلی الله عليه وسلم می‌گفتند: ای محمد چرا خدای تو از ما 
برهان و دلیل بر چیزی می‌خواهد که ما به آن اعتقاد نداریم و در حالی که ما توحید 
ربوبيت داریم! و در حالی كه کسی جز خدای تو را خالق و رازق ونافع و ضار نمی‌دانیم! 

اما مشرکان جنين پاسخ ندادند بلکه در باسخ كفتند: أجل لل إلا وحن 
هدا لت عَجَابٌ 46 اص: ۵] 

یا a‏ هی له ها SEA‏ ات زب کات ا مین 


است». 


: مما سين و ال 1 
و مىفرمايد: لو کان فِيهمَا ءالهة إلا الله لْفَسَدَنَا فسَبِحن الله رت العزش عم 
ع« ص کي ویو رو دون کک ب وور 7 3 مر و ه و ار > ا 
یصفون( لا بسقل عَمّا یفعل وَهم یستلون3 ام انغذوا من دونه- ءَالِهَةَ قل هاتوا 


صد 


م اک و 


بُرَهَنَكُمْ 4 [الأنبياء: ۲-۲۲] 


«اگر در این دو (- آسمان و زمین) اله هایی جز الله بوك مسلما هر دو زد آسمان و 


زمین) تباه می‌شدند (و نظام هستی به هم می‌خورد) پس منزه است الله. پروردگار عرش؛ 


تضاد افکار علمای دعوت نجد با اهل سنت و جماعت (قسمت دوم) ۱۰۸ 


از آنچه آن‌ها توصیف می‌کنند(۲۲) (او) از آنچه می‌کند. باز خواست نمی‌شود. و آنان باز 
خواست می‌شوند(۲۳ آیا به جز او له هایی را بر گزیده‌اند؟!بگو: دلیل تان را بیاورید» 

در اين آيه نیز خداوند از مشرکان درخواست دلیل و برهان کرده است و اگر مشرکانی 
که مخاطب اين آيه بودند معتقد نبودند که به همانند اله بودن الله» اله‌های دیگری هم 
وجود دارند و اگر مشرکان معتقد نبودند که آن اله‌ها دارای قدرت‌هایی هستند که خداوند 
در اين آیات آن قدرت ها را از آن اله ها نفی کرده است. يس بايد در جواب الله متعال و 
پیامبرش می گفتند که ما هرگز چنین چیزی نگفته‌ایم يس جرا از ما برهان و دلیل برای 
چیزی می‌خواهید که به آن معتقد نیستیم؟! 

خداوند در اين آيات و آيات مشابه؛ بیان می کند که او از ازل چنین الهی بوده است و 
کسی جز او له نیست. اما دعوت نجدیه با مسخ و تحريف معانی قرآن إله را به معبود 
ترجمه کرده است که باطل بودن دیدگاه آنها برای کسی که کمترین دقتی به آیات قرآن 
نماید. روشن می‌شود. 


تضاد افكار علماى دعوت نجد با اهل سنت و جماعت (قسمت 
سوم) 


له با خَلَقَ وال د دم ردم ۹۱ 
RDS UE EES Ss‏ 
آنگاه هر الهی آنجه O SAE‏ امن O‏ مداه يس كر وطق O‏ 

می‌جستند. الله منرّه (و پاک) است از آنجه آن‌ها توصیف می کنند». 

انا طبوع مه للم یی ایهم N‏ ول يول ال 
ذکره: ما لله من ولد ولا كان معه في القديم» ولا حين ابتدع الاشیاء من تصلح عبادته» ولو 
كان معه في 7 أو عند خلقه الأشياء من تصلح عبادته (مِنْ الّه 1 لَدَمَبَ) یقول: اذن 
ا ل dE‏ 
يكون إلهاء فسبحان الله ما أبلغها من حجة وأوجزهاء لمن عقل وتدبر. وقوله: (إِذَا لَدَمَبَ) 
جواب لحذوف. وهو: لو كان معه ال إذن لذهب كل إله با خلق». 
می‌فرماید: خداوند فرزندى ندارد و نه در قديم و نه الآن جيزهايى بوجود نياورده كه 
همراه او باشند و شايسته عبادت باشند و اگر در قديم همراه او چیزی بود يا نزد 
مخلوقاتش اله‌هایی بودند كه شايستة عبادت شدن بودند (آنگاه هر إلهى» می‌بُرد) 
مى فرمايد: يس در آن صورت هر يك از آن إلدها با (آنچه را كه آفريده بود] به یک جا 
مىرفت و آن را به سمت خود م ىكشيد و بر يكديكر غلبه می‌یافتند و بعضى از آن إلدها 
بر بعضى ديكر برترى می‌جستند و قوىشان بر ضعيفشان غلبه می‌یافت» برای اينكه قوی 
راضى نمىشود كه ضعيف بر او برترى يابد و ضعيف شايسته نيست كه إله باشد. يس 


تضاد افکار علمای دعوت نجد با اهل سنت و جماعت (قسمت سوم) ۱1۰ 


و تدر کند. و این فرموده‌اش: (آنگاه. می‌بُرد) جواب محذوف است و آن اين است: "اگر 
فز یبود مهو ی کته را که خلق دروا کد 

و اله به معنای معبود نیست بلکه طبق اين آيه خداوند دو ویژگی را برای اله ذکر 
eS‏ سای كرون وگ مر ما ابر ركد زاو رما كد 
چنین اعتقادی دربارة اله‌هایشان داشتند بود كه آنها را عبادت می‌کردند. به عبارتی 
دیگر اله ذاتی است که بخاطر خصائص و صفات و قدرت‌هایی كه دارد مستحق عبادت 
است. نه اينكه اله به معنای معبود باشد. 

چراکه اگر اله را به معبود ترجمه کنیم. از آن چنین لازم می‌آید که الله متعال از ازل 
له نبوده نباشد بلکه بعد از اینکه مخلوقاتش را خلق کرد و توسط آنان عبادت شد به له 
(عبه معنای معبود) تبدیل شده باشد. 

و همچنین از ترجمه كردن إله به معبود. لازمة فاسدی به دست مىآيد که امروزه آن 
را در بين نجدیه می‌بینیم. اينكه نجدیه معتقد شده‌اند مشرکان عرب توحيد ربوبیت 
داشته‌اند! و برای معبودانشان (كه به آن‌ها اله می‌گفتند). هیچ گونه ربوبیتی قائل 
نبوده‌اند! و مادام که به نص قرآن هم مشرک بوده‌اند يس نجدیه شرك آنان را تنها به 
كم خاش وان که عضن اعمال اسه تمده ور طراف وم رام اف اساه 
می‌دادند و چون نجدیه معتقد اند که مشرکان تنها و فقط بخاطر صرف اين اعمال برای 
بت‌هایشان بود که مشرک شده بودند» يس نتيجه گرفته‌اند که اين اعمال به ذات خود 
عبادت هستند؛ اگرچه انجام دهندة اين اعمال هیچ گونه نفع و ضرری برای انجام شونده 
قائل نباشد و هيجكونه ربوبیت و الهیتی برای او قائل نباشد و نتيجه گرفته‌اند که نیازی 
نیست که به نیت فاعل آن نگاه شود. 

و ما برای رد بر نجدیه. سجده ملائکه برای آدم و سجده آل یعقوب برای یوسف را 
ذکر می کنیم و می‌گویيم عمل «سجده» به ذات خود عبادت نیست. بلکه نوع اعتقادی 
که شخص سجده‌کننده برای سجده‌شوند دارد مورد بررسی قرار می گیرد. 

برای مثال القرافی المالکی رحمه الله دربارة سجدة تکریم می‌گوید: «الْمَرْقُ بَينَ 
السّجُودٍلِلصَّتَم عل وَج ال وَالَغظيم لَه افق الاس عل کر وین السجوو لین 


رم و 


2 € ده 4 9 ,2 ر‎ 0 6 aK 
وَالْأَوْلِيَاءوَالْحُلَاءِتَعْظًِ وتَذللا اتفقوا عل أنه لیس بکفر هو آن السّجُود لِلْأَضْنَام لیس لْجَرد‎ 


.۶۶ ص‎ ١9 تفسير طبری ج‎ - ١ 


۱۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


نایم یل له SS‏ تا رفسي 0۱ 


ا هلوت ود اه 2 زنل ونیم لا 
یم وراه عر وج ل يَكُنْ كُفرَا ون كان وع سا ِلذَرِيعة تم لو ومع ال 
و الْعَامَ أو لو عل وَج اعتاد آنه لَه وسيك لله تال ان گرا لا سك فيه 

ترجمه: «مردم اتفاق نظر دارند كه سجدهكردن براى بت بر وجه تذلل و تعظيم او 
و تذلل كفر نيست و ب م ال اي اال ا ا 
بخاطر تذلل و تعظيم آنان نيست بلكه بخاطر اعتقاد به اينكه آنها آلهه و شريكان خداوند 
متعال هستند است كه مقتضاى جهل سجدهكننده به ربوبيت است. بر خلاف 
سجدهكردن برای يدر و مادر و اوليا و علماء يس چون سجده برای آنها تنها بخاطر تذلل 
و تعظيم است نه بخاطر اعتقاد به اينكه آنها آلهه و شريكان خداوند عزوجل باشند» پس 
كفر نيست؛ اكرجه هم بخاطر سد ذريعه ممنوع باشد. آرى اكر براى يدر يا عالم يا ولى 
بر وجه اعتقاد به اينكه او إله و شريك خداوند متعال است سجده كند يس بدون شک 
كفر خواهد بود».١‏ 

واينكه اين اعمال به ذات خود عبادت نيستند و بايد به نیت انجام دهنده آن نگاه 
کرد» جنين جیزی اعتقاد اهل سنّت و جماعت است. بر خلاف اعتقاد نجدیه‌ای كه در 
تعريف توحيد و تعريف عبادت بدعتى مخالف با اهل سنّت و جماعت آوردهاند. 


۰۱۲ انوار البروق فى أنواع الفروق» ج ۲ ص‎ -١ 


تضاد افكار علمای دعوت نجد با اهل سنت و جماعت (قسمت 
جهارم) 


عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب در بيان عقايد محمد 
بن عبد الوهاب و علماى منتسب به اين دعوت می‌گوید: «وکذلك: ینکرون» ویکفرون من 
قال بأن لأرواح المشائخ تصرفات بعد الممات» وأن ذلك لهم على سبيل الکرامات. فان هذا من 
آشنع الأقوال المكفرة» وأضلهاء لمصادمة الكتاب المصدق. ولا فيه من الشرك المحقق». 

ترجمه: «همجنين (علماى دعوت نجد) انكار می‌کنند و تكفير م ىكنند کسی را كه 
مىكويد: "ارواح مشايخ بعد از مركشان تصرفاتى دارند و تصرفاتشان بر سبيل كرامت 
است". برای اينكه جنين سخنى از زشت‌ترین اقوال مكفره و گمراه‌ترینشان است؛ جراكه 
در تضاد با قرآن است و بخاطر اينكه در آن شرك حقيقى و قطعى وجود دارد».' 

چنانکه مشاهده من كنيل (وشهد شاهد من آهله) عبن اللطیف که یکی از بزرگ‌ترین 
علمای وهابیت است می‌گوید که علمای وهابیت معتقد اند که: هركس بگوید ارواح 
مشایخ بعد از مرگشان تصرفاتی بر سبیل کرامت دارند سخنش کفر اکبر است! 

اکنون نگاه كنيد شيخ الاسلام ابن تيميه و شاگردش ابن قيم رحمهما الله دربارة 
تصرفات ارواح بعد از مرگشان جه می‌گویند. 

ابن تيميه رحمه الله دربارة تصرفات ارواح انبیا و اولیاء بعد از مرگشان می گوید: 
«وکذلك سوال بعضهم للنبي صل الله عليه وسلم» أو لغيره من آمته حاجة فتقضی له فان 
هذا قد وقع كثيراء ولیس هو ما نحن فیه». 

ترجمه: «و همجنين بعضى از آنان حاجتى را از پیامبر صلى الله عليه وسلم (بعد از 
وفاتش) يا از دیگر از افراد امتش درخواست کرده‌اند» و حاجتشان برآورده شده است. 
پس اينها بسيار رخ داده و شامل آن (شرک و قبرپرستی) که مد نظر ما است نمى باشد»." 


.0١7-0٠١7 الدرر السنيةء ج ۱ ص‎ -١ 
.۳۷۳ اقتضاء الصراط المستقيم ج ۱ ص‎ -۲ 


1۳ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


همچنین ابن تيميه رحمه الله می گوید: «وأما التفع التعدي والتفع للخلق وتدبیر العالم 
فقد قالوا هم تجري آرزاق العباد على أيدمهم وینزلون بالعلوم والوحي ويحفظون ویمسکون 
وغير ذلك من آفعال الملائكة. والجواب: أن صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر منه... وأين هم 
من الأقطاب والأوتاد والأغواث؛ والأبدال والنجباء؟». 

ترجمه: «و اما به نسبت نفعرسانى به مخلوقات و تدبیرکردن عالم» آنها می‌گویند كه 


ملائكه كسانىاند كه رزقهاى بندكان بر روى دستان آنان يخش مىشود و علوم و وحى 
به عنوان دليل بر برتر بودن ملائكه بر انسان می‌آورند) و جواب آن اين است كه: 
انسان‌های صالح هم. همانند اين افعال را دارند و بلكه بيشتر از آن را هم دارند... و 
(ملائكه) كجا هستند به نسبت اقطاب و اوتاد و اغواث و ابدال و نجبا؟».١‏ 
ارت اليا في أُضْئّاف بنى آدم على فعل الْأَرْوَاح بعد متها ما لا تقدر على مثله ال اتصاها 
بالبدن من هزيمّة الجيوش الْكَثيرَة بِالْوَاحِدٍ والاثنين وَالْعَدَد القَليل وَتَحْو دك وَكم قد رئى 
التبي وَمَعَهُ و بكر وعمر في الوم قد هزمت أَرْوَاحهم عَسَاكِر الکفر وَالظّلم قإذا بجيوشهم 
مغلوبة مَكْسُورَة مَعَ كثرّة عددهم وعددهم وَضعف الْؤْمِنِينَ وقلتهم». 

ترجمه: «خوابهاى اصناف كوناكون بنى آدم به تواتر رسيده كه ارواح بعداز مردنشان 
كارهايى انجام می‌دهند که در زمان اتصال روح به بدن» قادر به انجام همان كار نبوده‌اند. 
نحو آن. و بارها ييامبر در خواب ديده شده كه ابوبكر و عمر به همراه او بودند و ارواح 
آنان» سربازان كفر و ظلم را e:‏ 375 داده‌اند و لشک هاى 5 98 مغلوب گث 5 و شک 5 
خورده‌اند با اينكه تعداد زياد نيروى انسانى و تجهيزات جنگی داشتند و مومنان هم 


ضعيف و کم بودند».۲ 


۷ مجموع الفتاوی ج ۴ ص‎ - ١ 
.٩۳ الروح» ص‎ -۲ 


تضاد افكار علماى دعوت نجد با اهل سنت و جماعت (قسمت جهارم) ‏ ۱۱۴ 

متاسفانه وهابيت با انكار روحانيات و ماد ىكرايى و ظاهرگرایی افراطی. هر آنچه كه 
با عقل کوچکشان سازگار نباشد را شرك و كفر بحساب می‌آورند و با تعريف بسيار جاهلانه 
و اشتباهشان از توحيد و شرک, اهل اسلام را تكفير می‌کنند و در بين شان فتنه‌گری 
می‌کنند. و کفار اهل كتاب و سكولارها را نيز رها كردهاند. خداوند ما را از فتنة خوارج 
محفوظ نگه دارد. آمين. 


برداشتن اموال روافض 


بعضى از برادران سوال می‌کنند که» روافض كه مشرك و كافر هستند. آيا مى شود 
اموال آنها را برداريم. و سوالاتى به اين شكل طرح می‌کنند كه مثلا فلان شيعه با ما كار 
می‌کند و ما برای او خريد می کنیم» سپس در فاكتور اضافه بر قيمت اصلى را می‌نویسیم 
تا اضافه آن را برای خودمان برداریم» و اين يول اضافه از جيب آن شيعه می‌باشد» سپس 
اينطور تحليل می کند كه چون او كافر است و مالش حلال است» يس برداشتن مالش به 
اين شيوه جايز است!!!! 

يا می كويد همسايه مان شيعه است و شب خانه نیست. چون روافض هم كافر هستند 
پس من شبانه می روم و اموالش را بر مىدارم چون اموالش بر من حلال شده است!! 

عده‌ای ديكر نيز جيب بر مىشوند و می‌گویند وارد شهر مىشويم و چون مردم هم 
از روافض هستند. کیفشان را می‌قاپیم! يا اموالشان را مخفیانه بر می‌داریم» چون آنها 
کافر اند و مالشان حلال!! 

گروهی دیگر می گویند وارد فروشگاه هایشان می‌شویم و مخفیانه وسایل را بر میداریم 
و بدون پرداخت يول آن» فرار می‌کنیم. چون آنها کافر هستند و مال کافر حلال! 

سبحان الله از اين گمراهی فوق گمراهی. يا الله دينت پاک و منزه است از اين تفکرات 
زشت و بریء هستی از کسانی که با چنین کار هایی دینت را به خیانت در امانت و 
دزدی از همسایه تغییر داده‌اند. 

از اين تفکر بعید نیست که فردا هر دختری را در خیابان دیدند به بهانة اينكه او 
مرتده و کافره است يا رافضی است. يس چون مال و جانشان برای ما حلال است. با آنها 
زنا بکنند» و این را هم برای خود حلال کنند و به اين شیوه همه جنایات و جرم ها را 
مرتکب شوند!!! و تبدیل به مفسد ترین و جانی ترين و راهزن ترین مردمان شود و با اين 
حال نیز فکر کند که بهترین اعمال را انجام می‌دهد. 

خداوند درباره چنین افرادی می گوید: 


كه بترو آغمالا. الَذِينَ صَلَّ سَعْيْهُمْ فى ایاة نیا وَهُمْ 


2 
۵ م و 4 
2 


نَ أنه ر ی نعا 4 [كهف: ٤-۱۰۳‏ ۱۰] 


برداشتن اموال روافض ۶ 

(ای پیامبر) بكو :«آيا شما را به زيان کارترین(مردم) در كارهاء خبر دهیم . کسانی 
که تلاش و کوشش شان در زندگی دنیا تباه و ضايع شده» وبا اين حال گمان می کنند که 
کار نیک انجام می‌دهند». 

و مى فرمايد: 

وا قیل هم لا مُفْسِدُوأ فى الارض فالا نا خن مُضَلِحُونَ© أل تم هم 
لْمُفْسِدُونَ وَلكن ل يَشْعْرٌونَ40 [البقرة: ۱۲-۱۱] 

«و هنكامىكه به آنها گفته شود: در زمين فساد نكنيد می‌گویند: ما فقط 
اصلاح کننده‌ايم(۱۱) آ كاه باشید! آنها همان مفسدانند؛ ولی نمی‌فهمند(۱۲)». 

و برای روشن شدن اين مساله» اين حدیث از رسول خدا صلی الله عليه وسلم کفایت 
می کند که چنین آمده است: 

امام بخاری و ابوداود سجستانی و دیگران رحمهم الله. حدیثی را روایت کردند که 
به قرار ذیل است: 

«کان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم فقال النبي 


ر 


صلي الله عليه وسلم: «أَمّا الاسلام فقذ له وم ا الال نه ال در لا حَاجَة نا فیه». 


ادر بت a‏ 


شد. ييامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: اسلامت را مىيذيريم ولى اموال. مال خيانتى 
است» به آن نيازى نداریم».! 


و این حدیث ممنوع بودن برداشتن مال کفار به صورت خیانت را ثابت می کند. 
امام ابوسليمان خطابی رحمه الله (م۲۸۸ه). در «معالم السنن» در شرح حديث 


فوق می‌نوبسد: «فیه دلیل على أن آموال آهل الشرك وان كانت مباحة للمسلمين مخنومة إذا 
أخذوها منهم قهراً فانها ممنوعة بالأمان شم مردودة إلى أربابها إذا أخذت في حال السالة 
والأمان». 


ترجمه: «در [اين حديث] دليلى است بر آنكه اموال مشركان غنيمت محسوب 
می‌گردد هرگاه به صورت قهرى [و غلبه در جنگ] از آنان كرفته شود. برای مسلمانان 


۱- صحیح البخاری» ج ۲. ص ۱۹۳ حدیث ۲۷۳۱؛ سنن آبی داود. ج .ص ۵۸ء حدیث ۲۷۶۵. 


۱۷ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
صاحبان‌شان برگشت داده مىشود». ١‏ 

شيخ الاسلام ابن تيميه مىفرمايد: «ومع هذا فأهل السنة یستعملون معهم العدل 
والإنصاف ولا يظلمونهم؛ فإن الظلم حرام مطلقًا كا تقدم» بل أهل السنة لكل طائفة من 
هؤلاء خير من بعضهم لبعضء بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض» وهذا 
ما يعترفون هم به ويقولون: نتم تنصفوننا مالا ينصف بعضنا بعضا. وهذا لآن الأصل الذي 
اشتركوا فيه أصل فاسد مبني على جهل وظلم وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين» فصاروا 
بمنزلة قطّاع الطريق المشتركين في ظلم الناس» ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم 
وعلى بعضهم من بعض؟. 

ترجمه: «و با اين حال» اهل سنّت با آنان با عدل و انصاف رفتار می‌کنند و به آنان 
ظلم نمی‌کنند. برای اينكه ظلم به طور مطلق حرام است جنانكه ييشتر آمد. بلكه اهل 
سنّت برای هريك از آن طوايف بهتر است از بعضى آنان برای بعضى ديكرشان؛ بلكه آنان 


(اهل سنت) برای رافضه بهتر هستند نسبت به خود روافض برای خودشان و اين جيزى 
است كه خودشان به آن اعتراف م ىكنند و می‌گویند: شماها طورى با ما منصفانه رفتار 
می كنيد كه بعضى از ما اينطور با بعضى ديكر ما رفتار نمی کند. و اين به اين خاطر است 
كه اصل مشتركى كه در آن مشترك هستند اصل فاسدى است كه مبنى بر جهل و ظلم 
افق انان در طلم کک کو مار لاان مشترک ميسن به همی عاط جما 
راهزنانى شده‌اند كه در ظلم كردن به مردم مشترک هستند. و شكى نيست که مسلمان 
عالم عادل. نسبت به آنان و نسبت به بعضى از آنان به بعضی دیگرشان. بسيار عادل تر 
است»." 

بادك عنم فظو لله الايد یله له سوال ات امول ره 

«السؤال: هل يجوز سلب الرافضة في غير حالة الحرب والقتال؛ کلبنان مثلا؟ . 


بارك الله فيك وثبتنا الله وإياك على الحق. 


. ۳۳۲۰ معالم | لسنن» خطابى» ج ۲ ص‎ -١ 
۰۱۵۸-۱۵۷ منهاج السنة» ج ۵ صص‎ -۲ 


برداشتن اموال روافض ۱۸ 

الرافضی إذا کفرناه فحكمه حکم ساثر الرتدین» وان لم نکفره فهو مسلم فاسق من فساق 
وضّلال آمل القبلة» والصحیح أن فیهم تفصیلا» فليس كل مَن انتسب إلى طائفة الشيعة 
الرافضة كافرٌ حتّا» بل نفصّل فیهم بحسب ما عند کل أحدٍ من الاعتقاد والعمل» وبحسب 
حاله .. وعلیه فسلب الواحد منهم الآن في آحوالنا هذه في غير حال الحرب. بمعنی آخذ ماله 
لا نجیزه؛ فان كان مسلا فواضخ. وإن كان كافرًا فلأننا نمنع من ذلك من جهة النظر السيامي 
الشرعیء وآرجو أن یکون هذا واضحا». 
مانند مثلا در لبنان؟ 

جواب: الله به شما برکت دهد و ما و شما را بر حق ثابت نگه دارد. رافضی را اگر تكفير 
از فساق و گمراهان اهل قبله است. و صحیح اين است که درباره‌ی آنان تفصیل وجود 
دارد. يس هرکسی که به طايفه شيعه رافضه منتسب باشد حتما کافر نیست. بلکه درباره 
شان بر حسب هر آنجه که از اعتقاد و عمل در نزد هریک از آنان وجود دارد» تفصیل 
احوال ما در غير حالت حرب» چنین کاری را جایز نمی‌دانیم. يس اگر مسلمان باشد که 
واضح است و اگر هم کافر باشد پس ما از انجام چنین کاری از جهت نظر سیاسی شرعی 
منع می‌کنیم و امیدوارم که اين جواب واضح بوده باشد».! 

دوشنبه» ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ 


۱- مجموع الأعمال الکاملة للشیخ الامام الشهید المجاهد. ص ۴۳۴. 


اقوال ابن تيميه رحمه الله دربارةٌ عرضهشدن اعمال زندگان بر 
مردكان 


در مجموع الفتاوی آمده است: و ا ا انوا الأنوات فل تلزن 
پزیارتهم؟ وَهَل يَعْلَمُونَ بالْیّب إِذَا مات من رايهم أو غَيْرِهِ؟. فأجاب: امد لله نَعَمْ د 
جَاءث الائاز بتلاقيهم وَتَسَاؤْهِمْ وَعَرْضٍ ال الْأَحْيَاءِ على الْأَمْوَاتِ...). 

ترجمه: «دربارة زندكان سوال شد كه اگر زندگان؛ مردكان را زيارت كنند آيا مردگان 
متوجه زيارت آنان می‌شوند؟ جواب داد: الحمد لله. بله به تحقيق آثاری دربارة ملاقات 
مردگان با هم» و سوال کردنشان از همدیگر و عرضه‌شدن اعمال زندگان بر مردگان؛ آمده 


ا 


ده و اس ار ع 


كَانَ بو الدَرْدَاءِ قول : "للم غود بك أَنْ أعْمَل عملا أخرّى به عِنْدَ عبد الله بن رَوَاحَةَ. 
ترجمه: «بخاطر عرضهشدن اعمال زندگان بر مردگان ابو الدرداء مىكفت: بارالهى 

من به تو يناه مىبرم از اينكه كارى انجام بدهم كه بخاطر آن نزد عبد الله بن رواحه 

شرمنده شوم»." 

إن وجدوا شيئًا استغفروا لصاحبه» وروي أن أعمال الأمة تعرض على الرسول کذلك». 
ترجمه: «به تحقيق روايت شده كه اعمال زندكان بر مردكان عرضه مىشود و مردكان 


بر پیامبر عرضه می‌شود».؟ 


۲- قاعدة عظيمة فى الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» ص .١79‏ 


اقوال ابن تيميه رحمه الله دربارة عرضه‌شدن اعمال زندگان بر مردگان ۱۲۰ 


همچنین شيخ الاسلام ابن تيميه می‌گوید: «وَاسْتَقَاضَتْ الْآثَارُ بِمَعْرِقَةِ الیل 
وباخوال أله وَأَصْحَابهِ في الا وَأ ذلك برض عَلَيْهِ وَجَاءَتْ الاتاز باه یی أَِضًا وله 
يري با بعل عنده فیس ها گان سنا وتا گان قپیشاه. 

ترجمه: «و آتار بسیاری آمده که میت. از خانواده‌اش و به احوال خانواده‌اش و 
دوستانش در دنيا آ گاهی دارد و احوالشان بر او عرضه می‌شود و همچنین آثاری روایت 
شده که میت می‌بیند و آنچه که در نزد او انجام می‌دهند را می‌داند و با کاری که در نزد 
او انجام می‌شود و خوب باشد خوشحال می‌شود و با کاری که زشت باشد آزرده 


می‌شود». ۱ 


۱- فتاوی الکبری, ج ۵ ص ۳۶۲. 


رد علماى حنبليه بر عقايد وهابيه 


علماى اهل سنت و قبل از همه‌شان علماى حنابله. بر محمد بن عبد الوهاب که 
خودش را به مذهب احمد بن حنبل منتسب می کرد» رديههاى بسيارى نوشته‌اند و با 
رديههايشان» نشان دادهاند كه ييروان محمد بن عبد الوهاب از علمای حنابله نيستند و 
از مذهب امام احمد بن حنبل خارج شدهاند. و با رديههايشان خرو ج آنان از اهل سنت 
و مخالفتشان با اهل سنّت و مذهب حنبلى را نشان دادهاند. 

در اينجا اسامى بعضى از علماى حنابله كه بر محمد بن عبد الوهاب و پیروانش رد 
زدند را می‌آوریم: 

-١‏ شيخ قاضى سليمان بن عبد الوهاب التميمى النجدى متوفى (۱۲۰۸). او برادر 
محمد بن عبد الوهاب بود و رسالهاى دارد به نام: «فصل الخطاب فى الرد على محمد بن 
عبد الوهاب». و شيخ علامه محمد بن سليمان الکردی» كه شيخ شافعيه و استاد محمد 

؟- شيخ محمد بن احمد بن على بن سحيم. هنگامی كه محمد بن عبد الوهاب 
علماى عصرش را با فرستادن نامه به آنان» به طريقه و آيينش دعوت می‌داد. القبانى 
ردى بر نامة او نوشت به نام: «فصل الخطاب فى رد ضلالات ابن عبد الوهاب» و شيخ 
ابن سحيم رديه القبانى را براى علماى آن زمان فرستاد و از حركت ابن عبد الوهاب 

۳- شيخ محمد بن سحيم بن احمد بن سحيم الحنبلی النجدی» متوفى (۰)۱۲۳۰ 
محمد بن عبدالوهاب او را تكفير كرده بود. او رسالهاى در رد محمد بن عبد الوهاب دارد 
و در آن گفته است: «ومن لم يوافقه فى كل ما قال ويهشد أن ذلك حق, يقطع بكفره و 
من وافقه وصدقه فى كل ما قال, قال أنت موحد ولو كان فاسقا محضا»؛ «هركسى که با 
او در همة آنجه كه گفته است موافقت نداشته باشد و گواهی ندهد كه هر آنجه كفته 
می گوید تصدیق کند» می گفت تو موحد هستی؛ اگرجه هم فاسقی محض باشد».! 


۱- فصل الخطاب فى رد ضلالات ابن عبد الوهاب, ق ۰۱۶۵ 


رد علمای حنبلیه بر عقاید وهابیه ۱۳۲ 


و محمد بن عبدالوهاب با غلو شدیدی که دارد دربارة او می‌گوید: «وقفت على آوراق 
بخط ولد ابن سحیم يريد ان يصد بها الناس عن دين الاسلام وشهادة ان لا إله الا الله 
فأردت أن آنبه على ما فيها من الكفر الصريح وسب دين الاسلام»؛ «ورقه‌هایی به خط 
پسر ابن سحيم ديدم كه در آن خواسته كه مردم را از دين اسلام و شهادت لا إله إلا الله 
باز دارد. و خواستم كه بر كفر صريحش و دشنام دادنش به دين اسلام كه در آن 
نوشته‌اش وجود دارد» گوشزد كرده باشم».! 

محمد بن عبد الوهاب هر كس با او مخالفت کند را متهم به مخالفت با دين اسلام و 
شهادت لا له إلا الله می‌کرد چنانکه محمد بن سحيم را چون با او مخالف بود متهم به 
باز داشتن مردم از دين اسلام می‌کند!! در واقع محمد بن عبدالوهاب طريقه و دعوتش 
را همان دين اسلام می‌داند كه هركس با او مخالفت کند یعنی با دين اسلام مخالفت 
کرده است! و کمی فکر كنيد که چگونه یک عالم به دين اسلام دشنام می‌دهد؟ 

و از عادت‌های اين غالی (محمد بن عبد الوهاب) اين بود كه در ردیه‌هایش بسیار بد 
دهان بود, برای مثال به همین ابن سحیم می‌گفت: البهیم. بهیم هم یعنی حيوان! " 

۴- علامه شيخ محمد بن عبد الرحمن ابن عفالق الحنبلی» متوفی (۱۱۶۴ هجری). 
کتابی در رد محمد بن عبدالوهاب نوشته به نام: «تهکم المقلدین بمن ادعی تجدید 
الدین» و در اين کتاب به همه بدعت‌های محمد بن عبد الوهاب پاسخ داده است. او یکی 
از بزرگ‌ترین علمای حنبلی مذهب در زمان خودش بود. 

۵- شيخ عبد الله بن عیسی بن المویسی التمیمی النجدی. متوفی (۱۱۷۵) از شیوخ 
نجد و فقیه اهل حریمله و از بزرگترین علما و مبارزانی بود که فتنة محمد بن عبد الوهاب 
را رد می‌نمود. 

و غية الم ین امه ین سیم الیل موق 0۱۲۱۷۵ كديا غا مخ بخ 
یت الؤؤات در در شام کد 

۷- شيخ فقيه ناصر بن سلیمان بن محمد بن سحیم التمیمی الحنبلی؛ متوفی 
(۱۲۲۶ 

۸- شيخ مربد بن احمد بن عمر التمیمی النجدی, متوفی (۱۱۷۱) قاضی حریملاء. 


۱- تاريخ ابن غنام. 


55 مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


-٩‏ علامه امام محمد السفارينى النابلسى الحنبلی» متوفی (۱۱۸۸). كتابى نوشته به 
نام: «الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية» كه كفته شده آن را در رد حركت وهابيه 
نوشته است. 

۰ علامه و مرجع حنابله. شيخ محمد بن عبد الله بن فيروز الإحسائى» متوفى 
(۱۳۱۶) که از مخالفان دعوت محمد بن عبد الوهاب بود. 

-١‏ علامه عبد الله بن داود الزبیری الحنبلی. متوفى (۰)۱۲۲۵ شاكرد ابن فيروز 
الإحسائى. كتابى دارد به نام «الصواعق والردود فى الرد على ابن سعود». 

۲- شيخ سيف بن احمد العتيقى الحنبلی» متوفی (۱۱۸۹) 

۳- علامه محمد بن على بن سلوم. متوفی (۱۲۴۶). از علمای حنابله . 

۴ شيخ قاضی عثمان بن عبد العزیز بن منصور التمیمی النجدی. متوفی (۱۲۸۲) 
که ابتدا از طرفداران وهابیه بود و حتی شرحی بر کتاب التوحید محمد بن عبد الوهاب 
نوشته بود» سپس به اشتباه بودن طريقة آنان پی برد و آنان را خوارج م ىكفت و از شدید 
ترين مخالفان وهابیه شد. و کتابی در رد آنان نوشته به نام: «جلاء الغمة عن تکفیر هذه 
الأمة». 

۵- علامه عثمان بن عبد الله بن جامع الحنبلى الزبيرى النجدى الحنبلى» متوفى 
(۱۲۴۰). ايشان نيز از مخالفان نجديه بود و به محمد بن عبد الوهاب. «طاغية العارض». 
می‌گوید. 

۶ شيخ حسن بن عمر الشطی. متوفی (۱۲۷۳) شيخ حنابله در دمشق. محمد بن 
عبد الوهاب نامه‌ای به او نوشته بود و حسن الشطی را به آيين و طریقه‌اش دعوت کرده 
بود. و شيخ حسن الشطی از عقاید او برائت کرده و او را کسی دانسته که جاهل و گمراه 
و سوء ظن برنده به مومنان است و آنان را با چیزی که کفر نیست تکفیر می‌کند. و 
می‌گوید که محمد بن عبد الوهاب اصلا ادعای نبوت کرده و مخالفش را تکفیر می‌کند و 
شالف و به الت :ا اا مي کد 

۷- شيخ احمد بن حسن بن رشید العفالقى الحنبلی» متوفى (۱۲۵۷). که از علماى 
مبارز و مخالف با دعوت وهابيه بود. 

۸ قاضی الزبير» شيخ ابراهيم بن ناصر بن جدير الزبيرى الحنبلی» متوفى (۱۲۳۲) 

-٩‏ شيخ عبد الله بن احمد بن محمد بن عضيب الناصرى التميمى الحنبلى» متوفی 
( ۴ ۱ 


رد علمای حنبلیه بر عقاید وهابیه ۱۳۴ 


۰ شيخ حجی بن يزيد بن حمیدان الحنبلی, متوفی (۱۱۹۲) 

0۱ شيخ علامه حمیدان بن ترکی بن حمیدان الحنبلی, متوفی (۱۲۰۳) 

۲- شيخ محمد بن عبد الله النجدی مشهور به ابن حمید. متوفی (۱۲۹۵) مفتی 
حنابله در مکه. کتابی دارد به نام: «السحب الوابلة على ضرائح الحنابله» که در آن ترجمه 
و توضیحاتی دربارة علمای حنابله آورده است. اما نه محمد بن عبد الوهاب و نه هیچ یک 
از پیروانش را در کتابش نیاورده است چون آنان را اصلا حنبلی نمی‌دانست. و در ترجمة 
يدر محمد بن عبد الوهاب می‌نویسند: «وهو والد محمد صاحب الدعوة التی انشر شررها 
فى الافاق»؛ «او يدر محمد است» صاحب همان دعوتی که شررش در آفاق منتشر شده 
است». 

۳- علامه شیخ عبد الله القدومی الحنبلی النابلسی, متوفی (۱۳۳۱). کتابی در رد 
دعوت وهابیه دارد به نام «الرحلة الحجازية والریاض الأنسية فى الحوادث والمسائل». 

۴- شيخ فقيه علامه الفرضی مصطفی بن احمد الشطی الحنبلی. کتایی در رد 
وهابیه دارد به نام «النقول الشرعية في الرد على الوهابیة» 

۵- شيخ مفتی محمد جمیل الشطی الحنبلی. متوفی (۱۳۷۹). کتابی دارد به نام: 
«الوسیط بين الافراط والتفریط» که در آن عقاید وهابیه را نقد کرده است. 

و صدها عالم حنبلی مذهب دیگر که عقاید وهابیه را رفض و رد کرده و مخالفت آن 
را با طريقة اهل سنّت و طريقة امام احمد بن حنبل بیان کرده‌اند. 

و نه تنها علمای حنابله بلکه علمای دیگر مذاهب نيز وهابیه را رد کرده‌اند. برای 
مثال: 

امام الا وا 03159 تاهب کناب یل السلام: 

۲- علامه ابن عابدین حنفی. در کتابش به نام: «رد المحتار على الدر المختار» 

لت اة الصاو الك در ساشيية اق که برتعشیر خلالین و امت آ2 
فاطر. 

۴- مفتی شافعیه سید احمد زینی دحلان» متوفی (۱۳۰۴). در کتابش: «الدرر 
السنية فى الرد على الوهابیة» 

و صدها عالم دیگر که با وهابیت در تعریف شرك و توحيد و عبادت مخالفت کرده و 
نه تنها علمای معاصر بلکه عقاید وهابیت با علمای قرون گذشته نيز مخالفت دارد. 


فرق بين توسل و استغاثه در كلام ابن تيميه 


آيا مىدانستيد كسانى همانند غاليان امروزى» در زمان ابن تيميه نيز وجود 
داشته‌اند؟ 

چنانکه شاهد هستیم. غلات نجدیه. فرقی بين توسل [درخواست دعا از میت] و 
استغاثه قائل نیستند. و معتقد هستند که درخواست دعا از ميت یعنی استغاثه به میت 
در جيزى که جز الله بر آن قادر نیست! 

از شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله دربارة چنین افرادی سوال شد که می گفتند: 


2 


١مَنْ‏ توس إل الله تال بيه في تفریج كَرْبَةٍ فقد استَعاث به سَوَاءٌ ان دك بلفظ الإسْتِعَانَةِ أو 


رس أو عبرم ما مر في ماهتا وقول الَْاِلِ: وسل ليك يا هي بِرَسُولِك آو سيت 
برشولك عِنْدَك أن تفر لي اسْيَعَانَة بالرَسُولٍ حَقِيقَة فلع ارب وبع الأمَم). 
جوید» يس به تحقيق كه از پیامبر استغاثه و کمک خواسته است. و فرقى نمی کند كه 


اسمش را استغاثه بكذارد يا توسل يا هر جيزى ديكرى كه در معنايش است. و سخن 
کسی که می گوید: [بارالهى من بوسيلة رسولت به تو متوسل می‌شوم يا بوسيلة رسولت 
لمر كوك ب رو ی 
به خود رسول استغاثه كرده است». 


ابن تيميه در جواب به جنين کسانی مىكويد: هو يقل أحَدٌ: إن التوسل بتي؛ هو 


E 3‏ اه 3 د مس »ع )1 2 : که مس اه 0 0 1 ° of af‏ مد 
استغاثة به بل العامة الذین يَتَوَسَلون في آدعبتهم بامور کقول أحدهم: اتوسل إليك بحق 
هو مر وه و م 0 و مير #أضادة اعاويد اررض ور عق ١‏ بسي ا ر 
الشیخ فلانِ أو بخرمته أو توَمّل اليك باللوح والقلم أو بالکعبة أو عبر دك يا یقولونه في 
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آذعیتهم یعلمون میم لا يَستغيثون مَذه الأمور؛ فان المشتغيث بالنبي صَلى الله عليه وَسَلمَ 
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مرق بَْنَ المدَعُوٌ وَاخدْعُوٌ به وَالِإسْتِعَانَةَ طَلَبُ الْغَوْثِ وَهْوَ إزَالَةَ الَدة كَالِسْيِنْضَارٍ طَلّبْ 


اضر وَالِإسْتِعَائَةِ طَلَبُ الْعَْنِ وَادُخْلُوقُ يُطْلَبُ من من هذ الا مور ما يدر عليه نها کا قال 
تَعَالَ: ون سک متم روك فى آلدّین لے یم | لَتَضَرٌ) [الأنفال: ۷۲] وک قال: لفَاْسْتَكَمَهُ 


فرق بين توسل و استغاثه در کلام ابن تيميه ۱۳۶ 


ی من شیعته عل اذى من عَدُوَه) [القصص: ۱۰] وکا ال تعال: «وَتعَاوثوا عل 
لیر وف [المائدة: اما لا مر فرع لا اه كا يُطْلَبُ الا من ال 
ترجمه: «کسی نگفته كه توسل به پیامبر همان استغاثه بهاوست. بلکه عموم کسانی 
كه در دعاهایشان به چیزهایی متوسل می‌شوند مثلا می‌گویند: (خدایا به تو متوسل 
می‌شوم به حق شيخ فلانی. يا به حرمت شيخ فلانی يا به تو متوسل می‌شوم به لوح و 
قلم يا به كعبه] يا ديكر چیزهایی كه در دعاهايشان م ىكويند. همة اين افراد مىدانند 
كه آنها به اين جيزها استغائه نمی‌کنند. برای اينكه اگر کسی به يبامبر صلی الله عليه 
وسلم استغاثه می‌کند. يس دارد از خود ييامبر طلب می‌کند و از خود ييامبر درخواست 
می‌کند. اما وقتی که به پیامبر متوسل می‌شود. يس او را دعا نمی‌کند و از او طلب 
نمی کند و از او درخواست نمی کند. بلکه فقط دارد بوسيلة او درخواست می کند. و همة 
مردم بين «دعوت شونده» و بين کسی که «بوسيلة او دعوت شونده را می‌خواند» فرق 
م ىكذارند. و استغاثه یعنی طلب غوث. و به معنای برطرف ساختن سختی است. همانند 
استنصار که طلب نصرت است و استعانه که طلب یاری است. و از مخلوق در اموری که 
بر آن قادر است طلب غوت می‌شود. مانند اين فرمودة خداوند متعال: (و اگر در (كار) 
قو را ابا مش تكو ارس و مامت كسا ها ناش فش او ماني ا 
فرموده‌اش: [پس آن که از پیروان او بود بر (علیه) کسی که از دشمنانش بود از وی يارى 
خواست ]. و مانند اين فرموده‌اش: [و در راه نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری 
كنك ] ا در اتک کح الک بر ان قاد ت ميق جرا الله طت کی شوك 
سپس ابن تيميه در ادامه می گوید: «قَولُ الیل :إن من وسل إل اهب . فقال 0۳ 
لك بر برشولك نقد اشتقات برَسُولِهِ ية في عة لْعَرَبٍ و بيع الأمَم قذ دب عَلَيْهِمْ ا 
يعرف مدا في عة أَحَدِ من ي آدع بل ابجمیع یمن أن امشات عر : ول به مدعو وَيُفَرفُونَ 
رو روك ور یت لسارو 


فیا يَقدِرُ على النَضْر فيه. وال صل الله عليه وَسَلَّم آفصل لوق يُسْتَعَاتْ به في مثل ذَلِكَ. 


۱۳۷ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
ولو ال ال لن يَسْتَخِيتُ به: سالك بفلانٍ و بح فلانٍ 1 قل :اه اشتقات با تَوَسَّلَ 
به بل م استَعَاٿ بِمَنْ دعا وسا 

ترجمه: «سخن کسی که می‌گوید: کسی که بوسيلة پیامبر به خداوند توسل جوید. 
و بگوید: خدایا بوسيلة پیامبرت به تو متوسل می‌شوم. يس در حقیقت طبق لغت عرب و 
لغت همه امت‌ها, به پیامبر استغاثه کرده است)» چنین کسی بر آنها درو غ بسته است. 
و در زبان هیچ يك از بنی آدم چنین چیزی شناخته نشده است. بلکه همه مردم می‌دانند 
که کسی که مورد استغاثه قرار می‌گیرد. از اوست که سوال شده و اوست که به دعا 
خوانده شده است و همگی بين کسی که از او سوال و درخواست می‌شود با کسی که 
بوسیلة او درخواست می‌شود فرق می‌گذارند. و برابر است كه به خالق استغاثه شود يا به 
مخلوق. برای اينكه جایز است به مخلوق در آنچه که بر یاری رساندنش قادر است استغائه 
کرد. و پیامبر صلی الله عليه وسلم برترین مخلوقات است و در امثال چنین چیزهایی به 
او استغانه می‌شود. و اكز گوینده‌ای به کسی که بهش استغاثه می‌کند بگوید: [بخاطر 
فلانی يا به حق فلانی از تو درخواست دارم ]. هیچ كس نمی‌گوید كه به کسی که بهش 
توسل کرده استغاثه کرده است! بلکه استغاثه از کسی کرده که او را به دعا خوانده و 
ازش درخواست کرده است».۱ 

چنانکه مشاهده می‌کنید. ابن تيميه بين توسل و استغاثه فرق می‌گذارد. یعنی وقتی 
بگوید: (خدایا بخاطر پیامبرت مرا ببخش). پس درخواست ببخشش را از خدا کرده نه 
ایام يؤر شام د حواقت ی كردم بلکه یناه را وسله فا داد ثبت: 

و وقتی کسی به پيامبر صلی الله عليه وسلم بگوید: [اى پیامبر برای من استغفار کن. 
ای پیامبر برای من دعای خير کن. ای پیامبر برای من شفاعت كن ]۰ يس از پیامبر 
نخواسته که پیامبر خودش او را ببخشد بلکه پیامبر را وسیله قرار داده است. 

يس چگونه گفته می‌شود كه اگر کسی از پیامبر بعد از وفاتش درخواست دعا کند. 
یعنی او را عبادت کرده و از او درخواست برآوردن حاجت‌هایش را بصورت مستقل از الله 
کرده است؟! 

و برای مثال ابن تيميه رحمه الله دربارة کسی که به جن استغاثه کند. نمی‌گوید 


الق هک ارت که من كويد او كان یسعَفمل ان 


2 م 


۱- مجموع الفتاوی» ج ۱ صص ۰۱۰۵-۱۰۴ 


فرق بين توسل و استغاثه در کلام ابن تيميه ۱۳۸ 


و 


اسْتَعْملٌ الانس في مور مباحة له ودا کان یرم با مب عَلَيْهمْ وَيَنَْاهُمْ ڪا رم عَلَبْهِْ 
وَيَسْتَعْولُهُمْ في مُبَاحَاتٍ لَه کون بِمَِْكَة لو لذِیَ يفْعَلُونَ مثل ذَلِكَ. 

ترجمه: «كسى که جن را برای امور مباح بكار ببرد. پس او همانند کسی است که 
انسان را در امور مباح بكار برده باشد و اين كارش همانند اين است که جن‌ها را به 
چیزی كه بر آنان واجب است امر كند و از چیزی كه بر آنان حرام است نهى كند و از 
امور مباح آنان را به كار بكيرد. يس به منزله ملوكى هستند كه جنين كارهايى را انجام 
می‌دهند». ۱ 

و همچنین می‌گوید: 'وَاسْتِخدَامُ نس هم عل انتخذام الالس نس بكيء: منم 
ع کک 5 27 00 0 7 الله بلا 0 3 


رخ ال ری و ی نزن 


حى ١‏ :ابر © خر سم 


ترجمه: «اینکه اسان, 0 1 به کار ا همانند ابن است که انسان‌ها یکدیگر را 
در چیزی به کار بگیرند» بعضی‌ها آنها را در کارهای حرام مانند فواحش و ظلم و شرك 
و سخن بستن بر خداوند بدون علم بكار می‌گیرند. و ممکن است گمان کنند که اين 
اكا كامات سان ات دهان ماه ار فان ای سای ی ها 
جن‌ها را در امور مباح بكار می‌برند. مثلا مال گمشده‌اش را برايش پیدا کند. يا اينكه او 
AA‏ اكه در انها سای ای و سالك ذا د اماي اسف کی 
ایح كن زا ان انق که ار اين کاک بین الى ما کمک گرفتن اسان ها 
از یکدیگر می‌باشد»." 

چنانکه می‌بینید ابن تيميه رحمه الله کمک گرفتن از جن برای امور مباحی مانند: 
هذا کردن مالش, با دفع کردن زیان کسی که او را ذیت می‌کند؛ را شرک نمی‌داند 


۱۲۹ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


چرا شرك نیست؟ چون آن جن» اگرچه از چشم ما غايب است اما حقيقتا وجود دارد 
دارد. بلكه او را فقط به عنوان اخذ اسباب و بعنوان يك وسيله مىبيند. 

اما نجدی‌ها بخاطر عدم شناخت صحيح شرك مشركانء و بخاطر عدم فهم موضوع 
«استقلاليت» و «اذن الله» گمان می کنند که فعل «کمک كرفتن از شخص غايب مثل 
جن و ملائكه و ارواح ملوکتی»» در هر صورتى فعلى شركى است. و درک نمی كنند که 
شرك تنها زمانی بوجود می‌آید که برای کسی که از او کمک گرفته‌ای. قدرت قائم به 
ذات خودش و مستقل از الله قائل بوده باشی. 

چرا نجدی‌ها کمک گرفتن از غایبین را شرك می‌دانند؟ آن هم کمک گرفتی که فقط 
در چیزی که آن غایب حقیقتا بر انجام آن قادر باشد, چرا نجدی‌ها چنین چیزی را شرك 

مگر وقتی انسان می‌میرد. روحش هم می‌میرد و از حیات می‌افتد؟ خیر! بلکه روح 
انسان با مردنش, و بیرون آمدن از جسدش تجرد پیدا می‌کند و حتی روح مومن قدرتش 
نیترام صو 

و ابن تيميه دربارة استغاثه به پیامبر صلی الله عليه وسلم در چیزی كه لايق به منصب 


۳ 


او باشد می‌گوید: «وَالِإسْتِعَانة بمَعْتَى أن يُطْلَبَ من الرّسُولٍ صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ ما رالات 
ِمَنْصبِهِ لا بازع فيا مُسْلِمٌ وَمَنْ ازع في هَذَا اعت فَهُوَ ما كَافِرٌ إن آنکر ما يَكْفرٌ به وَِمَامحْط 
صال». 

لايق به منصب او باشد. در درست بودن آن هیچ مسلمانی نزاعی ندارد و هركس در 
چنین معنایی نزاع کند يس يا کافر است در صورتی که انکار کند آنجه که با انکارش کافر 
می‌گردد. و یا خطاکاری گمراه است».! 


قبرش زنده است و کلام مردم را می‌شنود. و ابن تيميه درخواست كردن از پیامبر در 


فرق بين توسل و استغاثه در کلام ابن تيميه ۱۳۰ 
كنار قبرش را فقط خلاف ادب و اذیت نمودن پیامبر می‌داند. و آن را شرك ندانسته بلکه 
می‌گوید خواستة او نيز برآورده می‌شود. 

ابن تيميه می‌گوید: «ومن هؤلاء من يؤذي الیت بسواله إياه أعظم ما يؤذيه لو كان حيا 
وربا قضيت حاجته مع ذم يلحقه ى| كان الرجل يسأل النبي صل الله عليه و سلم فيعطيه و 
يقول إن أحدهم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا. ومن هذه الحكاية المذكورة في الذي 
جاء إلى قبر النبي و طلب منه سكباجا فأتاه بعض أهل المدينة فأطعمه سکباجا و آمره با خروج 
من المدينة وقال إنه رأى النبي صل الله عليه و سلم فأمره أن يطعمه و أن يخرجه وقال من يقيم 
بالدينة لا يتمنى ذلك أو كما قال. ولا ريب أن النبي صل الله عليه و سلم بل ومن هو دونه 
حي يسمع كلام الناس كما قال صلى الله عليه و سلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى آرد عليه السلام و ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه 
إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه رواه ابن عبد البر و صححه). 

ترجمه: «و بعضى از آنان با درخواست كردن از ميّت او را بيشتر از آن مقدارى كه 
وقتى زنده بود و اذيت مىشدء اذيت مىكند و جه بسا حاجتش را برآورده كند اما به 
همراه مذمت و سرزنشی كه به او می‌رسد. جنانكه مردى از ييامبر صلی الله عليه وسلم 
(در زمان حياتش) جيزى درخواست كرد و ييامبر به او داد و فرمود: يكى از شما از من 
جيزى درخواست می‌کند و آن را در بغل كرفته و بيرون مىرود در حالى که آتش را 

و از آن جمله حكايت مذكوره است دربارة كسى که نزد قبر ييامبر آمد و از او سكباج 
(نوعى نان خورش است) طلب كرد يس يكى از اهالى مدينه نزد او آمد و به او سكباج 
داد كه بخورد و به او دستور داد كه از مدينه بيرون برود و كفت: ييامبر صلى الله عليه 
وسلم را در خواب ديده است و از من خواسته است كه به تو غذا بدهم و تو را از مدينه 
بيرون كنم و فرمود کسی که در مدينه اقامت كند جنين جيزى تمنا نمی کند. 

و شكى نيست كه پیامبر صلی الله عليه وسلم و بلكه کسی كه در منزلتى يايين تر از 
او قرار دارد زنده است و كلام مردم را مىشنود همانطور كه ييامبر صلى الله عليه وسلم 
فرمود: هيج كسى نيست كه بر من سلام كند مكر اينكه خداوند روحم را به من بر 
می‌گرداند تا سلامش را پاسخ بدهم و هیچ کسی نيست كه از قبر شخصى عبور كند که 


۱۳۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
تا سلامش را پاسخ بدهد. ابن عبد البر آن را روایت کرده و صحیحیش می‌داند».! 

ظاهرگرایی افراطی و بيش از اندازه نجدی‌ها. باعث شده که مناط شرك مشرکان را 
درک نکرده. و متوجه نشوند که مشرکان برای بت‌هایشان استقلالیت قائل بوده‌اند. و 
متوجه نشوند كه مشرکان برای بت‌هایشان قدرت نفع و ضرر رساندن بصورت مستقل از 
می‌داند. و گفتیم که شرك تنها زمانی بوجود می‌آید که برای يك نفر قدرت مستقل از 
الله قائل باشی. بس از غلو و ظاهرگرایی افراطی برحذر باشیم. نه با نجدی‌های متسلفه 
هستیم که غلو کرده و چیزی که شرك نیست را شرك می‌دانند و نه با غالیان متصوّفه 
هستیم كه غلو در حق صالحین کرده و مرتکب امور حرام می‌شوند. 


۱- الرد على البکری» ج ۱ص ۴۵۴. 


مثقال ذره‌ای ايمان نزد نجدی‌ها يعنى چه؟ 


در حدیث صحیح آمده که هرکسی مثقال ذره‌ای ایمان در قلبش باشد از دوز خ بیرون 


١عَنْ‏ اي فين القدري رضي الله غنه عن الوم صل الله عليه وسلم ما «يَدْخُلُ هل 


س 
ون 
۳ 


مرو 


ا تة اه وَآَهْلُ الثار الگا نم يَقُولُ الله تعَالَ: أَخْرِجُوا ین التّار من گان في قلبه ال 
فرمود: «بعد از اينكه اهل بهشت. به بهشت و اهل دوزخ به دوزخ برده می‌شوند. خداوند 
می‌فرماید: کسانی که بداندازة مثقال ذره‌ای (یک دانة ارزن). ایمان دارند» از دوز خ بیرون 
بیاورید».! 
اکنون به تعريفى كه نجدی‌ها از مشرکان زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم کرده‌اند 
توجه کنید. اينكه نه تنها مثقال ذره‌ای ایمان بلکه ایمان کامل در ربوبیت را برای مشرکان 
محمد بن عبد الوهاب می‌گوید: «هؤلاء الشر کون یشهدون أن الله هو الخالق وحده لا 
شريك له وأنه لا يرزق إلا هوء ولا جبي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع 
السماوات ومن فيهن» والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره». 
ترجمه: «آن مشركان گواهی می‌دادند كه الله همان خالق يكتاى بدون شريك است 
و اينكه جز او رزق نمىدهد و جز او زنده نمىكند و نمىميراند و جز او تدبير امور 
اينكه محمد بن عبدالوهاب گمان می کند مشركان به جنين چیزی شهدات می‌دادند. 
آیا ذره‌ای ایمان محسوب نمی‌شود؟ 


es) 


ع مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


و سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب در تعريف توحيد ربوبيت مىكويد: 
«الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه؛ وأنه المحبي المميت النافع الضار 
المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر کله وبيده الخير كله» القادر على ما يشاء» 
ليس له في ذلك شريك. ويدخل في ذلك الایمان بالقدر» وهذا التوحيد لا يكفي العبد في 
حصول الإسلام» بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلههية» لأن الله تعالى حكى عن 
المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده». 

ترجمه: «اقرار به اینکه الله تعالی پروردگار همه چیز و مالک و خالق و رازقش است 
و اوست که زنده می‌کند و می‌میراند و نفع و ضرر می‌رساند و تنها او در هنكام اضطرار 
دعا را جواب می‌دهد؛ کسی که امر همگی از آن اوست و خير همگی به دست اوست و 
بر هرجه که بخواهد قادر است و در اين باره شریکی برای او نیست. و ایمان به قدر نیز 
در این باره وارد می‌شود. چنین توحیدی برای مسلمان شدن بنده کافی نیست بلکه بايد 
الارمة اد کف قوف یت اسك تيز خاششة اشن برا اشکه ناوید مال مش کاخ 
حکایت کرده که آنان به اين نوع توحید برای خداوند به تنهایی اقرار داشتند».! 

آيا آنچه سلیمان بن عبد الله دربارة مشرکان گفته است. مثقال ذره‌ای ایمان محسوب 
نمی‌شود؟ 

و ابن باز مىكويد: «أما كونه سبحانه رب الجميع أ وخالق الخلق أورازقهم, وآنه کامل في 
ذاته أ وأسمائه أ وصفاته أ وأفعاله» وأنه لا شبيه له» ولا ند له أولا مثيل له فهذا لم يقع فيه الخلاف 
بين الرسل والامم بل جميع المشركين من قريش وغيرهم مقرون به». 

ترجمه: «اما اينکه خداوند سبحان پروردگار همه و خالق مخلوقات و رازقشان است و 
اشکه در د ای و اسای و ضقان و افعالش امل اه اک شیم نذا که شتات 
ندارد و مانندى ندارد» يس در بين ييامبران و امّت‌هایشان اختلافی در جنين اعتقادى 


رخ نداده است!! بلكه همه مشرکان» از قريش و غير آنان. به جنين چیزی اقرار داشتند».۲ 


.۱۷ تيسير العزيز الحمید: ص‎ - ١ 


مثقال ذره‌ای ایمان نزد نجدی‌ها یعنی چه؟ ۱۳۴ 

اينكه بن باز می‌گوید مشرکان الله را در ذات و اسماء و صفات و افعالش کامل 
می‌دانستند و برایش در اين باره هیچ شریک و شبیه و همتا و مثیلی قائل نبودند. آيا 
داشتن چنین اعتقادی, مثقال ذره‌ای ایمان محسوب نمی‌شود؟ 

و محمد باشمیل از علمای دعوت نجد می‌گوید: «فقد كان هؤلاء الشرکون یومنون 
بوجود الله إيانّا جازمّاآویوحدونه في الربوبية توحيدًا كاملا لا تشوبه أية شاثبة». 

ترجمه: «آن مشركان به وجود الله ايمانى جازم داشتند و در توحيد ربوبيتش او را 
كاملا یکتا می‌دانستند؛ طوری که هیچ گونه شک و شاثبه‌ای در آن نداشتند».۱ 

آنجه محمد الباشمیل دربارة مشرکان گفته است. اينكه مشرکان توحید ربوبیت کاملی 
داشتندء آیا مثقال ذره‌ای ایمان محسوب نمی‌شود؟ 

اگر یکتا دانستن خداوند در ربوبیتش» و اينكه فقط او خالق و رازق و نافع و ضار است 
و اینکه الله در اسماء و صفات و افعالش کامل است و هیچ شبیه و نظير و همتا و مثیلی 
ندارد. آيا مثقال ذره‌ای ایمان محسوب نمی‌شود؟ 

بلکه می‌گویم اين ثناهای معطر نجدی‌ها بر مشرکان نجسء در واقع اثبات كمال 
توحيد ربوبیت برای مشرکان است! 

يس می‌توان اين نتیجه را كرفت که در نزد نجدىهاء یکتا دانستن خداوند در 
ربوبیتش, مثقال ذره‌ای هم ایمان محسوب نمی‌شود! 

و نقطةٌ مقابل آن هم بايد صحیح باشد. اينكه اگر برای غير الله ربوبیت قائل شوی؛ 
پس اشکالی ندارد! چون كلا ربوبیت قائل شدن. تاثیری در ایمان ندارد و اصلاً مثقال 
ذره‌ای هم ایمان محسوب نمی‌شود! 

آيا آنچه نجدی‌ها دربارة توحید و شرك می گویند واقعا همان توحیدی است که پیامبر 
صلی الله عليه وسلم بیان کرده است؟ آيا واقعا مشرکان زمان پیامبر آنگونه بودند که 
نجدی‌ها توصیف می کنند؟ 


ای اهل سنت. هوشیار باشید و فریب شعار پر زرق و برق توحيد خوارج را نخورید. 


۱- محمد بن احمد الباشمیل. كيف نهم التوحید ص ۰۱۱ 


به همراه جاهل در درياى خطاهايش شنا نكنيم 


ابو بكر الخلال رحمه الله (متوفى ۲۱۱) م ىكويد: 

«ولَيْسَ ينغي ِأَمْلٍ العم وَالْعرقَةِ بالله آن يَكُونُوا ڪا تلم جامل بجهله ان يبو 
وَحَاجُو وَيُنَاظِرُو فش رکوه في مَأَنَوهه وَيَنُوضُوا مَعَهُ في خر حَطَايَاكُ ولو شاء مر بن 
اب أن يُنَاظِرَ صبیفاه وَيخْمَعَ لَه SS‏ 


ل و 


وټبينوا علیّه لَمَعَلَ وَلَكِنْهُ قَمَعَ جَهْلَكُ وَأَوْجَعَ صَرْبَكُ وَنَقَاهُ في جلیی وَتَرَكَهُ 
يتَفصَّصٌ پریقه وَينْقَطِحْ له ره بن هراي التاس مَطْرٌُودَا یه رده لا یکلم ولا 
نجالش ر نمی بِالحجَة وَالنَطرء بل ترگ ببق على حِرَّتِه یلع ریق ومع الاس من 
کلامه وَححَالَسَتِه). 

ترجمه: «برای اهل علم و معرفت به خداوند» شایسته نیست که هربار یک جاهل با 
جهلش چیزی گفت. به او جواب دهند و حجت برایش بیاورند و با او مناظره نمايند و به 
اين شکل در بزهکاری‌هايش شریک او شوند و به همراه او در دریای خطاهايش شنا 
کنند. و اگر عمر بن الخطاب رضی الله عنه می‌خواست که با صبیغ [بن عسل التمیمی] 
مناظره کند و اصحاب پیامبر صلی الله عليه وسلم را برايش جمع کند تا با او مناظره 
کنند و برايش حجت آوری کنند و توضیح بدهند» پس می‌توانست که چنین کاری کند. 
ولی چنین نکرد. بلکه از همان ابتدا جهلش را محکم سرکوب و ريشه كن کرد و در 
پوستش خفه کرد و از سر تحقیر چنان رهايش کرد که با آب دهانش در كلو خفه شود و 
قلبش از حسرت اينكه در بين مردم به او بی‌توجهی شده و از بين مردم طرد و رانده 
شده است. پاره پاره شود, كه نه با او صحبت می کنند و نه با او می‌نشینند و با هیچ 
حجّت و نظری به او نزدیک نمی‌شوند. بلکه او را چنان ترک کرد که بر تشنگی‌اش غرق 
شود و نتواند آب دهانش را ببلعد و مردم را از صحبت‌کردن و مجالست با او منع کرد».! 

صبیغ مردی بود که به دنبال تاویل قرآن و آیات متشابهات می‌رفت و علاوه بر اينكه 
شک و شبهات دربارة تاویل قرآن بوجود آورده بود بلکه برداشت‌های ناصواب از آنها ارائه 
می‌داد و با این فعلش بين صحابه شهرت يافته بود تا اينكه يك بار نزد امير المومنین 


۱- السنة از الخلال» ج ۱ ص ۲۲۳. 


به همراه جاهل در دریای خطاهایش شنا نکنیم ۱۳۶ 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه رفته و از او دربارة آیه: (وََلذَّرِيْتِ درو۱۱ فالخملت 
وقر؟۲۱) سوال کرد و عمر نیز او را بخاطر اين كارش تنبیه کرده و دستور به هجر او داد 
تا اینکه بدعتش را ترك کند. 

اگر هر جاهل و نادانی که آمد و دربارة دين سخنی كفت و برای رد كردن او اقدام 
شود. يس به اين شکل جاهل و نادان شهرت مىيابد و از طریق اهل علم. سم شبهاتش 
را تزريق می‌کند. چون هدف او نشر بدعت و جهالتش است و وقتی عالم در دام او 
می‌افتد و مشغول به رد كردن و مناظره كردن با چنین جاهلی می‌شود. پس خود به 
خود به چنین جاهلی, ارزش و شخصیت بخشیده است و او را مشهور گردانده است و 
شبهه و بدعتش را برای کسانی که هرگز آن را هم نشنیده‌اند مطرح کرده است. 

تفاله‌های اهل بدعت را رها کن و با بحث كردن با آنهاء آنها را مشهور و مهم نگردان. 
چراکه او برای كارش مأموريت دارد و دست‌های پنهانی وجود دارند که او را در جهت 
تفرقه و تخريب مسلمین. هدایت می گردانند. چنین کسی به دنبال هدایت نیست. بلکه 
فقط به دنبال نشر بدعت‌هایش است. 

رمز عن كد كدى که عوانب ایت رام ان تیدا ره نس که هو را د 
خواب زده است. يس آب در جوب دشمن نریزید. 

حکمت اين است كه انسان‌های خوار و بی‌ارزش را بزرگ ننمود. يس اهل بدعت را 
رها كنيد تا به حسرت خود بمیرند. کانال هایشان را دنبال نکنید. اعضایشان را زياد 
نکنید. شبهاتشان را جواب ندهید. گروه هایشان را ترك کنید. 

بحث با ناقص خیالان شيوة استاد نیست *** علم افلاطون حریف جهل مادرزاد 


3 02 . 


سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوشاب در حق مسلمانان 
)0( 


آنجه كه به آن يقين بيدا کرده‌ام اين است كه محمد بن عبد الوهاب مخالفانش را 
تكفير م ىكرد و مال و جان آنان را براى خود حلال كرده بود. 

و من دراين سلسله مطالب. با استناد به كتاب: «عنوان المجد فى تاريخ النجد» كه 
نوشتة «عثمان بن بشر النجدى» است. بعضى از جرايم و جنايات محمد بن عبد الوهاب 
و پیروانش را بیان می‌کنم. لازم به ذكر است که ابن بشر خودش پیرو محمد بن عبد 
الوهاب است و اين جنایاتی که ابن بشر با افتخار آنها را در کتابش آورده است» سخن 
خصم و دشمن محمد بن عبد الوهاب نیست. تا اينكه یکی بگوید اینها عادلانه نیست و 
سخن خصم است؛ بلکه سخن طرفداران آنان است 

عثمان بن بشر النجدی دربارة اولین سریه‌ای که برای غارت مسلمانان توسط محمد 
بن عبد الوهاب فرستاده شده بود می‌گوید: «ثم آمر الشیخ بالجهاد وحضهم عليه فامتثلوا؛ 
فأول جيش غزا سبع ركايب» فلا رکبوها وأعجلت بهم النجائب في سيرها سقطوا من 
أكوارها لأنهم لم يعتادوا ركوبهاء فأغاروا أظنه على بعض الأعراب فغنموا ورجعوا سالمين». 

ترجمه: «سپس شيخ محمد بن عبد الوهاب به جهاد امر كرد و به آن تشويق نمود» و 
پیروانش به حرفش كوش کردند. و اولين جيشى كه برای جنگ فرستاد هفت شتر سوار 
بودند» هنكامى که شتران را به حركت در آورند و در مسير به سرعت حركت كردند از 
روى يالان شتر افتادند براى اينكه سواركاران خوبى نبودند. سپس بر بعضى از اعراب 
حمله و غارت بردند و از آنان غنيمت گرفتند و به سلامت بازگشتند».! 

چنانکه از سخن ابن بشر پیداست. اين اولین غارت‌گری محمد بن عبد الوهاب بوده 
است. سوال ما اين است که محمد بن عبد الوهاب به جه دلیل به آن عرب‌ها حمله برده 
و اموال آثان را غارت کرده و از آنان غنیمت برده است؟ آنا این غارتی که از آن عرب‌ها 
کرده است. معنایی غير از اين دارد كه محمد بن عبد الوهاب مخالفانش را بدون نیاز به 
هیچ اقامة حجتی. کافر می‌دانسته است؟ بله اين حقیقت است که محمد بن عبد الوهاب 


سلسلة جنایات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۱) ۱۳۸ 


مسلمانان مخالف خودش را کافر می‌دانست برای همین مال و جان آنان را برای خود 
حلال کرده بود. 
یکشنبه. ۷ بهمن ۰۱۳۲۹۷ 


سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان 
0( 


محمد بن عبد الوهاب همۀ شهرها و سرزمينهاى اسلامى زمان خودش را تكفير 
كرده بود و مال و جان همة ساكنان آن را بطور عموم برای خود حلال كرده بود و مناطق 
خودش را دار التوحيد و غير آن را دار الشرك مىدانست و شرك مردمان زمان خودش 
را شديد تر از شرك مشركان زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم می‌دانست. و مردم را نيز 
ملزم م ىكرد كه به سوى او هجرت كنند. 

بعد از آنكه مردمانى فريب او را خوردند و به سوى او هجرت کردند. هزينه و مخارج 
آن مردمان برای محمد بن عبدالوهاب بسيار زياد شد. جنانكه مورّخ وهابى ابن بشر 
مىكويد: «ولما هاجر من هاجر إلى الدرعية واستوطنوها كانوا في أضيق عيش وأشد حاجة 
وابتلوا ابتلاء شديداً فكانوا في الليل يأخذون الأجرة ويحترفون وفي النهار يجلسون عند الشيخ 
في درس الحديث والمذاكرة». 

ترجمه: «هنكامىكه (طرفدارانش) به شهر درعيه هجرت كردند و در آنجا سكونت 
گزیدند» در معيشتى تنگ و نيازى شديد كرفتار آمدند و دچار ابتلاى سختی شدند؛ 
طورى که شبها كاركرى و ييشهورى می کردند و روزها در كلاس درس حديث و مذاكرة 
شيخ مى نشستند». ١‏ 

در ادامه ابن بشر می‌گوید: «وكان الشيخ ح رحمه الله- لما هاجر إليه المهاجرون يتحمل 
الدّين الكثير في ذمته لمؤونتهم وما يحتاجون إليه» وني حوائج الناس وجوائز الوفود إليه من 
أهل البلدان والبوادي ذكر لي أنه حين فتح الرياض وفي ذمته أربعون آلف محمدية فقضاها من 
غنائمها». 

ترجمه: «و شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله آنگاه که مهاجران به سوی او همجرت 
کردند. بخاطر هزینه‌ها و خر ج و مخارج آنان و نیازمندی‌های مردم و همچنین جوایزی 
که به وفدهای شهرها و روستاها (وفد گروهی است که برای کارهای مهم نزد سلطان 


۰۱۳ عنوان المجد فى تاريخ النجد. ج ۱ ص‎ -١ 


سلسلة جنایات و جرایم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۲) ۱۴۰ 


فرستاده می‌شود) می‌داد. بدهی‌های بسیاری بر كردن او افتاد. برایم ذکر شده که او 
(محمد بن عبد الوهاب) هنكام ىكه شهر ریاض را فتح کرد چهل هزار محمدی (واحد 
پول) بدهکار بود که آنها را از غنایمی (كه از شهر ریاض به دست آورده بود) پرداخت 
کرد».' 

در ادامه در همان صفحه می گوید: «وكان لا يمسك على درهم ولا دينار وما أوتى إليه 


من الأحماس والزكاة يفرقه في أوانه» وكان يعطى العطاء الجزيل بحيث إنه يهب خس الغنيمة 
العظيمة للاثنين أو الثلاثة» فكانت الأحماس والزكاة وما يجبى إلى الدرعية من دقيق الأشياء 


وجليلها تدفع إليه بیده» ويضعها حيث یشاء). 

ترجمه: «و او (محمد بن عبد الوهاب) آن درهم و دينارها و آن خمسها و زكاتهايى 
كه نزدش می‌آمد را نگه نمی‌داشت و بلافاصله تقسيم می‌کرد. و عطاهاى زيادى 
می‌بخشید» طوری كه خمس غنيمت بسيار زيادى را به دو يا سه نفر مىبخشيد. به اين 
شکل, خمسها و زكاتها و كم و بيش جيزهايى كه به درعيه م ىآمد به دست او مى رسيد 
و در هرجا كه مىخواست يخش می‌نمود»." 

در اين عبارتهايى كه ابن بشر نوشته استء به كلمات «خمس» و «غنيمت» خوب 
توجه كنيد. چنانکه مشاهده می كنيد محمد بن عبد الوهاب به شهر «رياض» حمله 
می کند و اموال آنجا را به غنيمت و خمس مى كيرد و سپس مبلغ چهل هزار محمدى 
كه بدهكار بود را بوسيله غارت كردن و غنيمت كرفتن اموال مردم بيجاره و آوارة شهر 
رياض پرداخت می کند! 

اکنون از او و پیروانش می‌پرسیم. که به جه حقّی اموال مردم ریاض را برای خودش 
حلال کرده است؟ 

آيا مردم آنجا مسلمان نبودند؟ 

آيا غير از اين است که محمد بن عبد الوهاب به عموم تمام مردم شهر ریاض را کافر 
اصلى مىدانسته است؟ 

وگرنه چگونه از مال مسلمان غنیمت گرفته می‌شود؟ 


۰۱۵ عنوان المجد فى تاريخ النجد. ج ۱ ص‎ -١ 
۰۱۵ عنوان المجد فى تاريخ النجد. ج ۱ ص‎ -۲ 


۱۴۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


در کجای شریعت آمده است که مال مسلمان را می‌توان به غنيمت گرفت؟؟ چراکه 
اموال مسلمانان به هیچ وجهی از وجوه به غنیمت گرفته نمی‌شود. 

يس وقتی که محمد بن عبد الوهاب جان و مال مردم ریاض را برای خود حلال کرده؛ 
تنها یک معنا دارد و آن اينكه محمد بن عبد الوهاب مخالفانش را کافر می‌دانست. 

و نه تنها شهر ریاض بلکه تمام شهرها و سرزمین‌ها و ممالک و دولت‌های اسلامی 
زمان خودش را به عموم کافر می‌دانست و در ادامة اين سلسلة مطالب. اين موضوع را 
نشان خواهم داد. 


سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان 
(r)‏ 


يدر محمد بن عبد الوهاب» شيخ عبد الوهاب بن سليمان القاضى رحمه الله متوجه 
انحراف و غلو فرزندش محمد شده بود و از او می‌ترسید که بدعتش را كسترش دهد و 
ابن بشر به اختلاف بين عبد الوهاب و پسرش اشاره کرده و می‌گوید: 

«فل| أن الشیخ محمد وصل إلى بلد حریملا جلس عند آبیه يقرأ عليه وینکر ما یفعل الجهال 
من البدع والشرك في الأقوال والافعال وکثر منه الانکار لذلك ولجميع الحظورات حتی وقع 
بينه وبين أبيه كلام» وكذلك وقع بینه وبين الناس في البلد فأقام على ذلك سنین حتی توفي آبوه 
عبد الوهاب في سنة ۱۱۵۳ ثم أعلن بالدعوة». 

ترجمه: «هنگام ی که شيخ محمد به شهر حريملا رسید. (در كلاس درس) نزد پدرش 
نشست و با پدرش دربارة مسائل دینی صحبت می کرد و اقوال و افعال بدعی و شرکی که 
مردم جاهل انجام می‌دادند را انکار می‌ورزید و بر اين کارها و بر هم محضورات. بسیار 
انکار می‌ورزید. تا اينكه بين او و پدرش حرف در كرفت و همچنین بين او و بين مردم 
آن شهر نیز اختلاف افتاد و چند سالی به اين شکل گذشت تا اينكه پدرش عبد الوهاب 
در سال ۱۱۵۳ وفات یافت. سپس محمد بن عبد الوهاب دعوتش را آشکار کرد».! 

و محمد بن عبد الوهاب بعد از آنکه دعوتش را آشکار کرد. گواهی بر گمراهی خود و 
تمام مشایخش و جهلشان به اسلام و لا إله الا الله در گذشته می‌دهد و می‌گوید هر کسی 
فکر کند قبل از من دين و اسلام را فهمیده دروغ و افتراء بسته است و بر مردم تلبیس 
نموده و خودش را به چیزی مدح نموده که در او نیست! 

چنانکه محمد بن عبد الوهاب می‌گوید: «وأنا آخبرکم عن نفسی والله الذي لا اله الا هو 
لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة وأنا ذلك الوقت لا آعرف معنی لا إله إلا الل 
ولا أعرف دين الاسلام قبل هذا الخير الذي من الله به. وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف 


ذلك» فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل 


.۲۷ عنوان المجد فى تاريخ النجد. ج ۱ ص‎ -١ 


۳ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


هذا الوقت أو زعم عن مشايخه أن أحداً عرف ذلك فقد كذب وافتری ولبس على الناس ومدح 
نفسه با ليس فیه». 
دانشی است. اما من. تا قبل از اين خيرى كه خداوند آن را من منت نهاد. در آن وقت نه 
مشايخم هم هيج كس نبود كه آن را بشناسد. لذا هركس از علماى منطقه عارض (نجد) 
گمان كند که معنى لا اله إلا الله را دانسته ويا معناى اسلام را قبل از اين مدت شناخته. 
و بر مردم تلبيس نموده است و خودش را به جيزى مدح نموده كه در او نيست».١‏ 

و معتقد بود كه مردم زمان او شرك شدیدتری از مشرکان زمان جاهلیت دارند. چنانکه 
می‌گوید: «إذا علمت هذاء وعلمت ما عليه آکثر الناس: علمت آنهم أعظم کفرا وش ركا من 


ترجمه: «اگر اين را دانستی و آنجه بیشتر مردم بر آن (عقیده) هستند را دانستی. 
اين را هم خواهی دانست که کفر و شرك اين مردم. بزرگ‌تر از کفر و شرك مشرکانی 
است که رسول الله صلی الله عليه وسلم با آنان جنگید».۲ 

و می‌گوید: «فاعلم أن شرك الاولین أخف من شرك أهل زماننا». 


«بدان كه شرك مردم زمان پیامبر خفيفتر از شرك اهل زمان ما می‌باشد»." 
و می‌گوید: «آن الذین قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم آصح عقولا وأخف شركا 
من هو لاء). 


«کسانی که پیامبر صلی الله عليه وسلم با آنان جنگید. عقل‌هایشان صحیح‌تر و 
شرکشان خفیف‌تر از اینها است».؟ 


۱- الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مولفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء السادس). صص 
۰۱۸۷-۸۸ 

۲ الدرر السنية» ج ١‏ ص .١128٠‏ 

۳- كشف الشبهات. ص ۰۲۲ 

۳- کشت الشیهات» ص ۳۶. 


سلسلة جنایات و جرایم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۲) ۱۴ 


يس محمد بن عبد الوهاب پیروانش را با اين افکار تربيت کرده بود. طوری که 
پیروانش باور بيدا کرده بودند که اين مردمانی که با آنها می‌جنگند. انسان‌هایی هستند 
که از مشرکان زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم نیز مشرک‌تر و بدتر هستند. لذا با اين 
اعتقاد. جان و مال مردم را برای خود حلال کرده بودند. 

در واقع محمد بن عبد الوهاب اسلام را به احتکار خودش در آورده بود» طوری که 
معتقد بود فقط فهم او از اسلام صحیح است و هرکسی که با او مخالف باشد. نمی كفت 
کا من حالف انك که ی كنت با دمو الل رمو كن سعالف ات او ان ايامو 
کلام آنها اين مطلب کاملاً مشهود است که خود را مسلمان و اهل توحيد می‌نامیدند و 
مخالفانشان را مشرک و كافرا 

در قسمت قبلی دربارة حملۀة محمد بن عبد الوهاب به شهر ریاض مطالبی از عنوان 
المجد فى تاريخ النجد از ابن بشر نقل کردم» و در اینجا بعضی جنایت‌ها و جرایم 
دیگرشان را در حق مردم شهر ریاض می‌آورم: 

ابن بشر دربارة اتفاقات سال ۱۱۸۷ هجری می‌گوید: «وفیها سار عبد العزیز بالجنود 
النصورة وقصد الریاض ونازل آهلها آیاما عديدة وضيّق علیهم واستولى على بعض بروجهم 
وهدم آکثرها وهدم الرقب وحصل بينهم القتال». 

ترجمه: «در اين سال عبد العزیز آپس از مردن محمد بن سعود در سال (۱۱۷۹)؛ 
فرزندش عبد العزيزء توسط محمد بن عبد الوهاب امير قرار داده شد] با سربازان 
پیروزمندش قصد شهر ریاض را کرده و چند روز اهل آنجا را محاصره کرد و آنها را در 
مضيقه و سختی قرار داد و بر بعضی از برج‌های آنان سیطره يافت و بیشتر برجها را هم 
ويران كرد و دیده‌بان‌هایشان را در هم شکست و بینشان جنگ در گرفت». ' 

سپس حاکم ریاض, «دهام بن دواس» بعد از چندین سال جنگیدن با عبد العزیز بن 
سعود» بخاطر محاصره‌ای که شده بود از دفاع كردن ناتوان می‌شود و با مردم شهر ناچار 
به فرار می‌شوند. 


۱۴۵ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ابن بشر در اين باره می‌گوید: «ففر أهل الریاض في ساقته الرجال والنساء والأطفال لا 
يلوي آحد على آحد. هربوا على وجوههم إلى البر وقصدوا الخرج وهلك منهم خلق كثير 
عطشاً وجوعا». 

ترجمه: «اهل ریاض با مردان و زنان و کودکانش در يشت سر او (دهام بن دواس) 
فرار کردند و هيج كس به فكر دیگری نبود. و بر چهره‌هایشان [کنایه از افتادن بر زمين 
و خود را به زور کشاندن» طوری که انگار به جای اينكه با پا حرکت کند با صورت و سینه 
خیز حرکت می کنند] به سوی بیابان به قصد رفتن به شهر «الخرج» فرار کردند. و مردم 
بسیاری از گرسنگی و تشنگی هلاک شدند». 

به این شکل مردم را آواره کردند و خانه‌های مردم با همة اموال و متاع و وسایلش 
رها شدند و سپس عبد العزیز و سربازانش وارد شهر ریاض شدند. 

ابن بشر در ادامه در اين باره می گويد: «فلا دخل عبد العزیز الریاض وجدها خالية من 
أهلها إلا قلیلا فساروا في إثرهم یقتلون ويغنمون» ثم إن عبد العزیز جعل في البیوت ضباطاً 
يحفظون ما فيهاء وحاز جميع ما في البلد من الاموال والسلاح والطعام والامتاع وغير ذلك؛ 
وملك بيوتها ونخیلها الا قليلها». 

ترجمه: «بعد از آنکه عبد العزیز وارد ریاض شدء دید که خالی از سکنه شده است. مگر 
تعداد بسیار کمی از مردم که تحت تعقیب قرار گرفته شدند و آنها را مى کشتند و غنیمت 
می گرفتند. سپس عبد العزیز در خانه‌ها نگهبانانی برای محافظت از آنجه در آن خانه‌ها 
وجود داشت قرار داد و بر هم آنچه در آن شهر وجود داشت. مانند اموال و سلاح و 
طعام و متاع و دیگر چیزهاء دست يافت و خانه‌ها و نخلستان‌هایش را به تملك خود در 
آورد مگر تعدادی بسيار کمی را». 

را تماما 
تکفیر کرده و کافر اصلی می‌پنداشتند و مال و جان آنان را برای خود حلال کرده بودند. 

اكنون ا cl‏ 
الوهاب مخالفانش را به عموم تكفير نم ىكرد يس اين نوع رفتار او با مردم رياض به جه 


سلسلة جنایات و جرایم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۲) ۱۴۶ 


اگر مردم ریاض را به عموم کافر اصلی نمی‌پنداشته است. يس چرا اموالشان را 
غنيمت گرفته است و فراریانشان را هم تعقیب کرده و می کشته است؟ 

همچنین گناه آن زنان و کودکانی که در گرمای تابستان و در صحراها از شدت 
تشنگی و گرسنگی تلف شده‌اند جه بوده است؟ 

اگر چنین برخوردی با مردم یک شهر. جنایت نیست يس جنایت به جه معنایی 


سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان 
)1( 


چنانکه پیشتر گفتیم. بعد از وفات يدر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله در سال 
۳ محمد بن عبد الوهاب جرأت اظهار عقایدش را پیدا می‌کند و برای اینکار به 
شهری که در آن به دنیا آمده یعنی «عیینه» برمی‌گردد و نزد حاکم شهر «عیبنه» عثمان 
بن حمد بن معمر می‌رود و عقاید و برنامة خود را به او عرضه می کند. 

حاکم عیینه ابتدا عقيدة محمد ين عبد الوهاب را قبول می کف اما بعداً توسط علامه 
شیخ محمد بن عفالق الحنبلی رحمه الله هوشیار می‌گردد و متوجه انحراف و خروج 
محمد بن عبد الوهاب از جاده اهل سنت می‌شود. در نتيجه حاکم عيينه محمد بن عبد 
الوهاب را طرد كرده و با او مخالفت می کند. 

سپس محمد بن عبد الوهاب در سال ۱۱۵۸ نزد امير شهر «درعيه» محمد بن سعود 
موروثى و حكومت كردن بر مردم بود. و به اين شكل محمد بن عبد الوهاب با محمد بن 

به اين شكل محمد بن عبد الوهاب كه داعية سنّت و روش سلف بود. به جاى آوردن 
خلافت بر منهاج نبوت. پادشاهی و حكومت موروثى آل سعود را يذيرفت. 

و بعد از اينكه محمد بن سعود در سال (۱۱۷۹) وفات یافت. فرزندش عبد العزيز 
حكومت را به ارث برد و عبد العزيز نيز در حين حياتش براى فرزندش سعود وليعهدى 

محمد بن عبد الوهاب بخاطر اينكه حاكم عیینه. عثمان بن حمد با او مخالفت كرده 
بود. از او كينة بسيار زيادى در دل گرفته بود. محمد بن عبد الوهاب نمی كفت كه عثمان 
بن حمد با من مخالفت كرده است. بلكه معتقد بود كه عثمان بن حمد با دين الله و 


رسولش مخالفت كرده و لذا مرتد شده است! يعنى در نزد محمد بن عبد الوهاب اينكونه 


سلسلة جنایات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۶) ۱۴۸ 


بود كه هركس با او مخالفت می کرد» پس با الله و رسولش مخالف کرده است. و هركس 
با او جدال م ىكرد پس با الله و رسولش جدال کرده است. 

به این شکل محمد بن عبد الوهاب عثمان بن حمد را تکفیر کرد و او را در نماز 
جمعه ترور کرد و به قتل رساند! 

چنانکه عثمان بن بشر در حوادث سال ۱۱۶۲ می‌گوید: «فلا فرغت صلاة الجمعة 


وخرج سرعان الناس قتل في السجد». 

تشه «هتکامی که قي ييه تما شین معدي انقو رها بلتم اله وا یه او له 
کردند و او را در مسجد به قتل رساندند».! 

و حسین بن غنام نیز که همانند عثمان بن بشر از مؤرخان پیرو محمد بن عبد الوهاب 
و از معاصران او و ثقه در نزد وهاییت می‌باشد. در کتاب تاريخش می‌نویسد: «فلما انقضت 
صلاة الجمعة. وخرج سرعان الناس مسرعة قتلوه في مسجده ومصلاه. وآریح المسلمون 
من آذاه». 

ترجمه: «هنگامی که نماز جمعه تمام شد. چند نفر به سرعت بلند شده و او (عثمان 
بن حمد بن معمر) را در مسجدش و مصلایش به قتل رساندند و مسلمانان از آزار و اذيت 
او راحت گشتند!». ۲ 

دقت كنيد که منظور حسین بن غنام از «مسلمانان» در عبارت فوق محمد بن عبد 
الوهاب و پیروانش است! یعنی هرکسی با آنها باشد مسلمان است و هرکسی با آنها نباشد 
کافر و مشرک است! و سبحان الله نگاه كنيد که چگونه حاکم عيينه را در روز جمعه و 
در مصلایش به قتل می‌رسانند آن هم بصورت ترور و حمله ناآ گاهانه! 

اگر حاکم عیینه مرتد بود و دشمن الله و رسولش بود و از دين الله و رسولش باز 
می‌داشت (جنانکه اين اتهامات را پیوسته محمد بن عبد الوهاب به مخالفنش می‌زد) 
يس چگونه چنین کسی نماز می‌خواند؟ چرا بايد نماز بخواند؟ اگر کافر و مشرک است و 
بر دين الله و رسولش نیست چگونه او و مردم شهر عيينه به نماز جمعه و جماعت 


می‌روند؟ 


.۶۰ عنوان المجد فى تاريخ النجد. ص‎ -١ 


هن مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


و مزيد اطلاع» یکی از دلايل مخالفت عثمان بن حمد بن معمر با محمد بن عبد 
الوهاب و حركت او اين بود كه در آن زمان كه عثمان بن حمد موافق با محمد بن عبد 
الوهاب بود» قرار شد به شهر «ثرمداء» حمله شود. و برنامه‌ای كه محمد بن عبد الوهاب 
برای حمله داشت. سوزاندن و نابود كردن مزرعدها و نخلستان‌ها و زمین‌های كشاورزى 
اهالى ثرمداء بود به همراه كشتن هر آن کسی كه با آن مواجهه شوند! و جنانكه ابن بشر 
و ابن غنام ذكر کرده‌اند. افراد زيادى را بدون هيج توجيهى و هيج اقامة حجتى و كاملا 
فله‌ای كرفته و م ىكشتند كه یکی از آنان به نام «محمد بن سلامه» بود. 

چنانکه ابن بشر دربارة وقايع سال ۱۱۶۱ می‌گوید: «وفيها أيضاً ساروا إلى بلد ثرمدا 
فدمورا الزرع والنقلبوا راجعين. وفيها غزا المسلمون بلد ثادق وجعلوا لهم كميناً فأخذوا 
أغنامهم وقتل من أهل البند ستة رجال منهم محمد بن سلامة». 

ترجمه: «همجنين در این سال به شهر ثرمدا رفتند و زمينهاى كشاورزى را از بين 
بردند و بازگشتند. و در اين سال مسلمانان به جنگ شهر ثادق رفتند و كمينى برای آنان 
كذاشتند و كوسفندانشان را كرفتند و شش نفر از مردم شهر را كشتند که یکی از آنان 
محمد بن سلامه بود».! 

چنانکه مشاهده می‌کنید اين جنایت‌ها و وحشی‌گری‌ها را همگی به نام نشر توحید 
و اسلام انجام می‌دادند. و محمد بن عبد الوهاب كلاً مردم اين شهرها را على التعیین 
کافر و حلال الدم والمال می‌دانست. 

و نکته‌ای که دوست دارم خواننده به آن به خوبی توجه کند. اين است که محمد بن 
عبد الوهاب خودش و پیروانش را «مسلمین» می‌نامید و مخالفانش را «مشرکین». یعنی 
به هیچ وجه اعتقادی به مسلمان بودن کسانی که با آنان می‌جنگیدند نداشتند. مثلا آنها 
را اهل بدعت مسلمان نمی‌دانستند. بلکه تمام کسانی که با آنان می‌جنگیدند را کافر و 
مشرک می‌دانستند. 

و چنان توهم خود حق پنداری به محمد بن عبدالوهاب دست داده بود که گمان 
می‌کرد او و پیروانش در حکم پيامیر صلی الله عليه وسلم و اصحابش قرار دارند و 
مخالفنش هم در حکم مشرکان قريش قرار دارند. 


۱- عنوان المجد ص .۵٩‏ 
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او نمی‌گفت كه مردم با من مخالفت می‌کنند. بلکه زبان حال او این بود که مردم در 
صورت مخالفت با من با الله و رسولش مخالفت کرده‌اند! و فهم خود را همان فهم الله و 
رسولش می‌دانست. و فقط کافی است در عبارات و سخنان آنان. دقت كنيد که چگونه 
خودشان را مسلمین و اهل توحید می‌نامیدند و دیگر مسلمانانی که با غلو آنان مخالف 
بودند را مشرکین می‌نامیدند. 

يس محمد بن عبدالوهاب كاملاً بر اين توهم بود که او دقيقاً و بطور کامل, مجری 
فرمان الله و رسول است و پیوستن به اوء پیوستن به اسلام. و مخالفت با او مخالفت با 
اسلام است و کاملاً بر اين ناور بود که جنگیدن با او جنگیدن با اسلام است. 

و همچنین هرگاه بر مردمانی غالب می‌آمد و از آنان برای خود بيعت می گرفت کاملا 
تصریح می‌کرد که شما بايد بياييد و با الله و رسولش بيعت بدهيد! یعنی الله و رسولش 
۳ كاقلا در صف خودش قرار داده و از صف مخالفانش بیرون آورده بود. 

برای مثال بعضی از اقوال ابن بشر را توجه كنيد که در حين بيعت گرفتن از مردم 
چگونه اشاره می کند به اينكه بيعت با محمد بن عبد الوهاب یعنی بيعت با الله و رسولش! 

ابن بشر در وقایع سال ۱۱۸۴ می‌گوید: «سار عبدالعزیز أيضا غازیا وقصد الحائر 
العروف بحایر سبیع بين الخرج والریاض فنازل آهله وحاصرهم وقطع بعض نخیله ثم 
آذعنوا وبایعوا على دين الله ورسوله والسمع و الطاعة). 

ترجمه: «عبد العزیز به دشتی معروف به دشت سبیع که بين خرج و ریاض بود رفت 
و مردمش را محاصره کرد و بعضی از نخلستان‌هايش را قطع کرد. سپس مردم آنجا 
تسلیم شده و بر دين الله و رسولش و سمع و طاعت بيعت دادند». 

ویرانگری‌شان را در نابود كردن نخلستان‌ها ببینید و سپس از مردم محاصره شده به 
زور بيعت مى كيرند و آن را به الله و رسولش نسبت می‌دهندا 

و در وقایع سال ۱۱۹۴ می‌گوید: «غزا السلمون إلى الزلفی واشعلوا النار في زروعه ثم 
ساروا وتوجهوا إلى ناحية الخرج واغاروا على الد .ثم أن أهل الزلفی في هذه السنة بایعوا على 
دين الله ورسوله والسمع والطاعة». 

ترجمه: «مسلمانان به جنگ منطقة زلفى رفتند و مزرعههايشان را آتش زدند» سپس 
به ناحيه خرج رفتند و به دلم حمله و يورش بردند. سپس اهل زلفى در اين سال بر دين 
الله و رسولش و سمع و طاعت بيعت دادند». 


۱۵۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 

به كلمة «المسلمون» نگاه کنید! ببیند چگونه کسانی که به دين محمد بن عبد 
الوهاب ایمان آورده بودند مزرعه‌های مردم بیچاره را آتش می‌زدند و به زور از مردم 
بيعت می گرفتند و خود را يشت نام الله و رسولش پنهان می کردند. 

و در وقایع سال ۱۱۶۹ می‌گوید: «وفد اهل القويعة على الشیخ محمد... وبایعوا على دين 
الله ورسوله والسمع والطاعة». 

ترجمه: «اهل قویعه نمایندگانی نزد شيخ محمد بن عبد الوهاب فرستادند و بر دين 
الله و رسولش و سمع و طاعت بيعت دادند». 

و در وقایع سال ۱۱۸۱ می‌گوید: «وفيها : دخلوا آهل الوشم وأهل سدير في الدين» 
وبایعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة). 


ترجمه: «در اين سال اهل وشم و اهل سدير وارد دين شدند و بر دين الله و رسولش 
و سمع و طاعت بيعت دادند». 

دخلوا فى الدين! وارد دين شدند!!! انكار قبلا مردمان شهر وشم و سدیر بر دين سیک 
و بودا و يهود و نصارى بودند! نمی‌داند مردم اين شهرها همگی اهل اسلام بودند. اما در 
نزد محمد بن عبد الوهاب مسلمان كسى است که مطيع او شود و كافر كسى است كه با 
او مخالف باشد. و بيعت با او يعنى بيعت با الله و رسولش و بيعت ندادن با او يعنى 
شكستن بيعت الله و رسولش! 

و در وقايع سال ۱۱۸۳ مىكويد: «ووفد عليه أكثر أهل القصيم» وبايعوا على دين الله 
ورسوله والسمع والطاعة». 

ترجمه: «بيشتر اهل قصيم نمايندكانى فرستادند و بر دين الله و رسولش و سمع و 
طاعت بيعت دادند». 

و در وقايع سال ۱۱۸۴ می‌گوید: «وفیها بايعوا آهل منيخ ومحمد بن رشيد الهزاني صاحب 
حريق نعام لعبدالعزيز والشيخ (ابن عبد الوهاب) على دين الله ورسوله والسمع والطاعة». 

ترجمه: «در اين سال اهل منيخ و محمد بن رشيد الهزانى صاحب حريق نعام» به عبد 
العزيز و شيخ محمد بن عبدالوهاب بنابر دين الله و رسولش و سمع و طاعت بيعت 


دادند». 
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به این اقوال خوب توجه كنيد و ببينيد كه چگونه محمد بن عبد الوهاب از دين و از 
نام الله و رسولش سوء استفاده می کند و بيعت دادن مردم به او را برایر با بيعت دادن 
به الله و رسولش معرفی می‌کند. 

من نمی‌دانم جه کسی به او جنين مجوزی داده است که از طرف الله و رسولش 
حرف بزند و فهم خودش را همان فهم الله و رسول بداند؟ آیا به او وحی می‌شده است؟ 

به جه حقی محمد بن عبد الوهاب هرکسی که با او مخالفت کند را اینطور نشان 

به جه حقی زمین‌های کشاورزی و مزارع مردم بیچاره را خراب می‌کرده و آتش 
می‌زده است؟ 

ریختن خون مسلمانان بی‌گناه و حمله به آنان و کشتن حاکم عيينه در روز جمعه و 
در نماز جه توجیه شرعی دارد؟ 

آیا باز هم می گویید محمد بن عبد الوهاب مخالفانش را تکفیر نمی کرده است؟ باز 
هم می‌گویید او اصل را در مردم مخالفش بر کفر نمی‌دانسته است؟ 

چگونه نمی دانسته است در حالی که محمد بن عبد الوهاب برای رسیدن به مقاصدش 
بارهای بار تصریح کرده كه مشرکان زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم بسیار بهتر از مردم 
زمانش بوده‌اند. 

حتی می‌گوید که اکثر مردم زمان او به زنده شدن معتقد نبوده‌اند: «ومعلوم أن آهل 
آرضنا وأرض الحجاز الذي ینکر البعث فیهم آکثر من يقر به». 

ترجمه: «و معلوم و مشخص است كه اهل سرزمین ما (نجد) و سرزمین حجاز» کسانی 
که زنده شدن (قیامت) را انکار می‌کنند بیشتر از کسانی هستند که به زنده شدن اقرار 
می کنند».' 
شدن اعتقاد نداشته باشند؟ 

حتى يهود و نصارا منكر زنده شدن نيستند چگونه مسلمانان منكر زنده شدن 


می‌شوند؟ 


۱- الرسائل الشخصية الرسالة ۲۴ ص ۲۳۵ 
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اين غالى مارق با كج فهمىكه از توحيد و شرك داشت. و غلو و تشددى كه در اخلاق 
و سلوكش داشت» بطور بسيار افراط آميز سوء ظن بسيار بدى به مردم داشت»طوری كه 
جز خودش و كسانى كه به او كرويده باشند را مسلمان نمىدانست و هركسى با او 
مخالفت می کرد را متهم به كفر و شرك و رده می کرد. 

و این داستان ادامه دارد تا واقعيت حجهرة زشت و كدر وهابيت را شناخته باشيد كه 
امروزه با ميليونها دلار تبليغات كستره در حال تطهير و زيبا نشان دادن آن هستند. 

و متاسفانه جوانان ما كه خودم یکی از آنان بودم. فريب شعار زيبا و پر زرق و برق 
توحيد اين خوارج را می‌خورند اما متاسفانه توحیدی مسخ شده و بدعی که در آن 
مشرکان زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم موحد در ربوبیت معرفی می‌شوند و مسلمانان 
به مجرد توسل و درخواست دعا از مردگان» مشرک و قبوری و حلال الدم و المال 


هی ۳ 


سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان 
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در این قسمت. مطالب دیگری از تاريخ ابن بشر نقل شده است که چهرة حرکت محمد 
بن عبد الوهاب را بهتر نشان می‌دهد. یعنی اعمالی که شبیه راهزنی و قطاع طریق و 
دزدان سر گردنه بودن است را به نمايش می‌گذارد و از این اعمال زشت. به اسم جهاد 
و غزوه نام می‌برد! 

برای مثال در وقایع سال ۱۱۶۱ می‌نوبسد: «ولا خرج السلمون من البلاد اجتمعوا 
خارجها فهدموا جدران البنية والمربعة والبنية وقصدوا.. بلدانها». 

ج هماخ ری قن سنا ةشوا ی تن لهات 
است] از شهر [منفوحه] بیرون آمدند. در بیرون شهر جمع شدند و دیوارهای منیه و 
مربعه و مبنیه را ویران کردند و به شهرهایشان برگشتند».! 

و در وقایع همان سال دربارة واقعة «الخریزة» که مکانی در نزدیکی شهر ریاض است 
می‌گوید: «وصرموا آربعة نخيل ثم رجعوا إلى بلدانهم». 

ترجمه: «و چهار درخت خرما را بریدند سپس به شهرهایشان برگشتند».۲ 

و همچنین در وقایع همان سال می‌نویسد: «وفیها أيضًا ساروا إلى بلد ثرمدا ودمروا 
الزرع وانقلبوا راجعین». 

ترجمه: «و نيز در این سال به سوی شهر ثرمدا رفتند و مزارع را تخريب کردند و 
شیش ی کشت۵2 ۱:0 

چنانکه مشاهده می کنید» در سال ۱۱۶۱ بعضی از حمله‌ها و هجوم‌های وهابیان بر 
شهر ریاض و اطراف آن را مىبينيم که بر آنان كمين می‌کنند و افرادشان را می‌کشند و 
سپس به نام جهاد فى سبیل الله. مزارع کشاورزی و درختان را آتش زده و از بين 
می‌برند. و محمد بن عبد الوهاب با فهم اشتباه خود از توحید و شرک. مشرکان زمان 


.۵۷ عنوان المجد فى تاريخ النجد از ابن بشر. ص‎ -١ 
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پیامبر صلی الله عليه وسلم را موحد در ربوبیت می‌خواند و شرک آنان را تطهیر می‌کرد 
و مردم مسلمان زمان خودش را بد تر و مشرک‌تر از مردمان زمان پیامبر می‌دانست و با 
اين اعتقاد و باور, با مردم می‌جنگید. 

چنانکه محمد بن عبد الوهاب هنكام ملاقات با محمد بن سعود. دربارة نجد و اقطار 
آن اینگونه می‌گوید: «وأنت تری نجداً كلها وأقطارها آطبقت على الشرك والجهلء والفرقة» 
والاختلاف والقتال لبعضهم بعض». 

ترجمه: «و تو می‌بینی كه همۀ نجد و اطراف آن بر شرك و جهل و تفرقه و اختلاف و 
جنگ. منطبق شده است». ١‏ 

و پیشتر نيز كفتيم محمد بن عبد الوهاب خودش و ييروانش را «مسلمين» مى ناميد 
و مخالفانش را كفار و مشركين. براى همين ابن بشر در كتابش هرجا ذكرى از 
كشتهشدكان دو طرف می‌شود. كشتهشدكان خودشان را مسلمين می‌نامد. 

برای مثال در حوادث سال ۱۱۶۰ مىكويد: «وقتل في ذلك اليوم من أهل الرياض محمد 
بن سودا و سرحان البكاري وابن مسيفر وثانية غيرهم وقتل من المسلمين حمد بن محمد وحمود 
بن حسين بن داود وسليان الزير وحسن الثميري وغیرهم». 

ترجمه: «در آن روز از اهل رياض محمد بن سودا و سرحان البكارى و ابن مسيفر و 
هشت نفر ديكر كشته شدند و از مسلمانان حمد بن محمد و حمود بن حسين و سليمان 
الزير و حسن الثميرى و ديكران كشته شدند»." 

يا مىكويد: «وأصيب من آهل الرياض سليمان بن حبيب وأناس معه. ودخل قلوبهم 
الرعب» وقتل من المسلمين عبد الله بن عبيكة وابن عقيل». 

ترجمه: «از اهل رياض سليمان بن حبيب و افرادى كه همراهش بودند اصابت ديدند 
و به وحشت افتادند و از مسلمانان عبد الله بن عبيكه و ابن عقيل كشته شدند»." 

چنانکه مشاهده می كنيد از اسم «مسلمان» برای خودشان سوء استفاده كرده و تنها 
کسی را مسلمان می‌دانند كه همراه آنها باشد و كسانى كه با آنها مى جنكيدند را کفار و 
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مشزكائن يدها ركان ومان سامير تلق ال عليه وسلم کی ا در جا که آنها 
نيز مردمانى مسلمان بودند. 

سپس ابن بشر در همان سال يعنى سال ۱۱۶۱ از جنگی كه نام آن را «وقعة البطين» 
گفته است. ياد می کند و می كويد اين جنگ بين مسلمانان و بين مردم شهر «الثرمداء» 
بود!! ابن بشر می‌گوید: «وفيها جرت وقعة البطين وهي وقعة عظيمة بين المسلمين وأهل 
ترمدا». 

ترجمه: «در اين سال واقعة البطين رخ داد كه واقعة بزركى بين مسلمانان و اهل 
ثرمدا بود»!' 

به این عبارت خوب دقت كنيد!! بين مسلمانان و اهل ثرمدا!! نگاه كنيد كه چگونه از 
کل همان تین تاه هه كنس و کی فان ,انار ساف اش سيلا 
می‌دانند. 

در آن سال هنوز عثمان بن معمر با وهابیان همراه بود و هنوز از آنان جدا نشده بود 
و در این جنگ امير آنان بود. در اين جنگ جنانکه ابن بشر گفته است حدود هفتاد نفر 
از اشرافشان را کشتند و مردم. شهر را تخلیه کردند و در قصری خارج از شهر که به آن 
قصر الحریص می‌گفتند جمع شدند. عبد العزیز به عثمان كفت که اکنون شهر. خالی 
شده و وارد شهر می‌شويم. اما عثمان خودداری کرد برای اينكه جنگیدنشان با مردم 
اين شهر خودش یک ظلم و تجاوز بود جه رسد به وارد شدن به داخل شهر و غارت كردن 
اموال مردم. اما عبد العزیز سعودی که چشمش به اموال داخل شهر افتاده بود بدون 
توجه به عثمان که امير اين جنگ بود. وارد شهر می‌شود و عثمان نیز به شهرش 
بازمی گردد و سپس عبد العزیز غنایم شهر را جمع می‌کند و آن را نزد پدرش محمد بن 
سعود و محمد بن عبد الوهاب می‌برد. 

چنانکه ابن بشر می گويد: «فجمع الغنيمة عبد العزیزه وقصد بها الدرعية عند أبيه وعند 
الشیخ». 


ترجمه: «عبد العزیز غنیمت را جمع کرد و با آن به درعیه نزد پدرش و نزد شيخ 
محمد بن عبد الوهاب رفت»." 


۱۵۷ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


تمرکز اصلی محمد بن عبد الوهاب و پیروانش بر گرفتن غنیمت بود. بسیاری از 
جنگ‌ها را بدون هیچ دعوتی و بدون هیچ اقامة حجتی انجام می‌دادند و صبح‌گاهان يا 
در دیگر وقت‌ها بصورت غافل گیرانه بر مردم شهر می‌ریختند و تا می‌توانستند مردم را 
می کشتند» سپس اموال باقىماندة مردم مسلمان آنجا را به نام غنیمت برای خود 
می گرفتند و سپس بعد از پایان جنگ نیز زمین‌های کشاورزی مردم بیچاره را آتش زده 
و درختانشان را قطع می کردند و در و دیوار های شهر را تخریب می کردند. 

مثلاً در وقایع سال ۱۱۶۲ که باز جنگ با مردم شهر ریاض بود. می‌گوید: «وفیها وقعة 
الحبونية وهدم جدرانها». 

ترجمه: «در اين سال واقعة الحبونیه رخ داد و دیوارهايش ویران شد».! 

و در وقایع سال ۱۱۶۵ می‌نویسد: «وفیها غزا السلمون الخرج وأميرهم مشاري بن معمر 
وأخذوا أغناماً لأهل الدل وانقلبوا بها». 

ترجمه: «و در این سال مسلمانان با شهر الخرج جنكيدند و اميرشان مشارى بن 
معمر بود و غنايمى از مردم شهر الدلم كرفتند و با آن غنايم برگشتند»." 

جنانكه مشاهده می كنيد كلمة مسلمانان را در برابر مردم شهر خرج و دلم می‌آورد؛ 
به اين معنا كه مردمان اين شهر مسلمان نیستند بلکه کسانی که همراه محمد بن عبد 
الوهاب هستند مسلمان هستند و اين فقط مربوط به شهرهای ریاض و خرج و دلم و 
دیگر شهرهای اطراف نمی‌باشد بلکه کل ممالک اسلامی همین حکم را نزد محمد بن 
عبد الوهاب داشتند. چراکه محمد بن عبد الوهاب سرزمین خودش را دار الاسلام و 
دارالهجرت قرار داده بود و غير آن را دارالکفر. 

و در حوادث سال ۱۱۶۶ می‌نویسد: «وفیها نقض آهل منفوحة العهد وحاربوا 
السلمن). 

ترجمه: «در این سال اهل شهر منفوحه پیمانشان را شکستند و با مسلمانان 
جنگیدند»۲۰ 


۲- عنوان المجد. ص ۶۵-۶۴ 


سلسلة جنایات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۵) ۱2۸ 

دقت کنید که مخالفت با وهابیان یعنی مخالفت با مسلمانان! و شکستن بیعت با آتان 
یعنی شکستن بيعت الله و رسولش! 

برادر محمد بن عبد الوهاب که نامش سلیمان بود. متوجه غلو و افراط و انحراف 
برادرش شده بود لذا با او مخالف بود و در سال ۱۱۶۷ کتابی در رد غلوها و اشتباهات 
محمد بن عبد الوهاب نوشته بود و آن را برای مردم شهر عيينه فرستاده بود. 

ابن بشر در اين باره می‌گوید: «وفيها قتل سلییان بن خویطرء وذلك أنه لما قدم بلد 
حریملاء خفية وهي حرب کتب معه سلیمان بن عبد الوهاب إلى أهل العيينة كتاباً وذکر فيه 
تشبیها على الناس في الدين» فتحقق عند الشیخ أن ابن خویطر قدم العيينة بلذلك فأمر بقتله» 
فقتل» وأرسل الشیخ رحمه الله إلى آهل العيينة رسالة عظيمة طويلة في تبطیل ما لبس به سلییان 
على العوام» وأطال فيها الكلام من كتاب الله وسنة رسوله». 

ترجمه: «در اين سال سليمان بن خويطر كشته شدء و توضيح آن اينكه هنكامىكه 
فرار كرده و ينهانى به شهر حريملاء آمد» سليمان بن عبد الوهاب كتابى برای اهل عيينه 
نوشته بود و آن كتاب را با او فرستاده بود و در آن كتاب در دين مردم شبهه ايجاد كرده 
بود. و شيخ محمد بن عبد الوهاب متوجه شد كه ابن خويطر همراه آن كتاب به عيينه 
آمده است» يس دستور به كشتن او داد و كشته شد. و شيخ محمد بن عبد الوهاب يك 
رسالة عظيم و طولانى در باطل نمودن آنجه كه سليمان بر مردم عوام تلبيس نموده بودء 
برای اهل عيينه فرستاد». ١‏ 

کتابی كه سليمان بن عبد الوهاب در رد برادرش نوشته بود» اكنون نيز وجود دارد و 
بعد از وفات او با نام «الصواعق الإلهيّة فى الرّد على الوهابيّة» نشر شده است. 

خواننده گرامی, چنانکه در قسمت‌های قبلى آوردم. محمد بن عبد الوهاب مخالفانش 
را مشرکانی بدتر از مشرکان زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم می‌دانست. و اين سلیمان 
بن عبد الوهاب یک نمونه از مخالفان محمد بن عبد الوهاب است. اکنون شما با ديدة 
انصاف و برای تحقیق و برای اينكه حقیقت را به درستی درک کرده باشید. کتاب سلیمان 
بن عبد الوهاب را باز کرده و بخوانید تا ببينيد آيا عقيدة سلیمان بن عبد الوهاب شرک 


۱۵۹ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


کتاب سلیمان بن عبد الوهاب نماینده‌ای از عقيدةّ مردمانی است که محمد بن عبد 
الوهاب آنان را مشرک می‌دانست. يس بياييد و خودتان اين کتاب را بخوانید و ببينيد در 
اين کتاب جه شرکی وجود دارد كه محمد بن عبد الوهاب بخاطر آن جان و مال 
مخالفانش را حلال کرده بود؟ بروید و بخوانید سپس قضاوت کنید. 

و من در اینجا سخنانی از کتاب سلیمان بن عبد الوهاب رحمه الله در رد بر پرادرش 
را نقل می‌کنم» سلیمان بن عبد الوهاب می‌گوید: «فانکم الأن تکفرون من شهد أن لا اله 
إلا الله وحده وآن محمدا عبده ورسله وأقام الصلاة وآتی الزكاة وصام رمضان وحج البیت 
مؤمنا بالله وملائکته وکتبه ورسوله ملتزما لجميع شعاثر الاسلام وتجعلونهم کفار أو بلادهم 
بلاد حرب فنحن نستلکم من إمامكم في ذلك وممن آخذتم هذا الذهب عنه». 

رجهت «شماها اکتون کساتی که گواهی یه لا له الا الله و -محمدهیده و رسوله 
می‌دهند و نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و روزة رمضان را می‌گیرند و حج خانة خدا 


ملتزم هستند را تکفیر می‌کنید و آنان را کفار و شهرهایشان را سرزمین حرب قرار 
داده‌اید. يس ما از شما سوال م ىكنيم که امام شما در اين باره کیست؟ و این مذهب را 


از چه کسی گرفته‌اید؟».! 

سپس در ادامه می‌گوید: «من أين لکم ان السلم الذي يشهد ان لا إله إلا الله وآن محمدا 
عبده ورسوله إذا دعی غائباً أو ميتاً أو نذر له أو ذبح لغير الله أو تمسح بقبر أو آخذ من ترابه أن 
هذا هو الشرك الاكبر الذي من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه وآنه الذي آراد الله سبحانه 
من هذه الاية وغيرها في القرآن؟ فأن قلتم فهمنا ذلك من الكتاب والسنة. قلنا لا عبرة 
بمفهومكم ولا جوز لكم ولالمسلم الأخذ بمفهومكم. فان الامة مجمعة كا تقدم أن الإستنباط 
مرتبة أهل الإجتهاد المطلق ومع هذا لو اجتمعت شروط الإجتهاد في رجل لم يجب على أحد 
الأخذ بقوله دون نظر. قال الشيخ تقي الدين من أوجب تقليد الإمام بعينه دون نظر أنه 


یستتاب فإن تاب والا قتل انتهی. وأن قلتم أخذنا ذلك من كلام بعض أهل العلم كابن تيمية 


.۴ الصواعق الإلهيّة في الرّد على الوهابيّةء ص‎ -١ 


سلسلة جنایات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۵) ۱۶۰ 
وابن القیم لأنهم سموا ذلك شركاً (قلنا) هذا حق ونوافقکم على تقلید الشيخين أن هذا شرك 
ولكن هم لم یقولوا ىا قلتم أن هذا شرك اكبر يخرج من الاسلام وتجري على كل بلد هذا فيها 
أحكام هل الردة بل من لم يكفرهم عندكم فهو كافر تجري عليه أحكام أهل الردة» ولكنهم 
رحمهم الله ذكروا أن هذا شرك وشددوا فيه ونوا عنه ولكن ما قالوا کا قلتم ولا عشر معشاره 
ولكنكم أخذتم من قوم ما جاز لكم دون غيره بل في كلامهم رحمهم الله ما يدل على أن هذا 
الأفاعيل شرك اصغر وعلى تقدير أن في بعض أفراده ما هو شرك اكبر على حسب حال قائله 
ونيته فهم ذكروا في بعض مواضع من كلامهم أن هذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الذي 
يكفر تاركها کا يآتي في كلامهم ان شاء الله مفصلا ولكن الطلوب منكم هو الرجوع إلى كلام 
آهل العلم والوقوف عند الحدود التي حدوا فان اهل العلم ذكروا في كل مذهب من مذاهب 
الأقوال والأفعال التي يكون بها السلم مرتداً وم يقولوا من نذر لغير الله فهو مرتد وم يقولوا 
من طلب من غير الله فهو مرتد ول يقولوا من ذبح لغير الله فهو مرتد وم يقولوا من تمسح 
بالقبور وأخذ من ترابها فهو مرتد کا قلتم انتم فان كان عندكم شيىء فبينوه فإنه لا يجوز كتم 
العلم ولكنكم أخذتم هذا بمفاهيمكم وفارقتم الإجماع وكفرتم أمة محمد صل الله عليه وسلم 
كلهم حيث قلتم من فعل هذه الأفاعيل فهو كافر ومن لم يكفره فهو کافر». 

ترجمه: «از كجا آورديد كه مسلمانى كه كواهى به لا إله إلا الله و محمد عبده و رسوله 
می‌دهد اكر غايب يا میتی را بخواند يا برايش نذر كند يا برای غير الله ذبح كند يا قبرى 
را لمس كند يا خاكش را بردارد» اين كار همان شرك اکبری است که هركس آن را انجام 
دهد عملش باطل شده و مال و خونش حلال مىشود؟ اكر كفتيد: اينها را از كتاب و 


سّت فهميدهايم» می گوییم: فهم شما معتبر نيست و برای شما و هيج مسلمانی جايز 
نيست که فهم شما را بگیرد. برای اينكه چنانکه ييشتر آمد. امّت اجماع دارد که 
استنباط كار اهل اجتهاد مطلق است و با اين حال اگر شروط اجتهاد در شخصی جمع 
شود باز بر كسى واجب نيست كه سخنش را بدون نظر و بررسى بكيرد. شيخ تقى الدين 
می‌گوید: هركس تقليد امام معینی را بدون نظر واجب بداند. استتابه داده می‌شود» و اگر 
توبه نكرد كشته می‌شود. انتهى. و اگر كفتيد که: اين را از كلام بعضى از اهل علم مانند 
ابن تيميه و ابن قيم كرفتدايم برای اينكه آنها اين كارها را شرك ناميدهاند. می گوییم: 


۱۶۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


این حق است و بر تقلید شیخین با شما موافق هستیم که اینها شرك است ولی آنها 
همانند شما نگفته‌اند که اين شرك اکبر خارج کننده از اسلام است و بر هر سرزمینی 
که اين کارها در آن باشد احکام اهل رده بر آن جاری می‌شود. بلکه حتی نزد شماها 
هركس آنان را تکفیر نکند هم کافر می‌شود و احکام اهل رده را بر او جاری می کنید! 
بلکه آنها رحمهم الله گفته‌اند که اين شرك است و بر آن سخت گرفته‌اند و از آن نهی 
کرده‌اند» ولی همانند سخن شما را نگفته‌اند و اصلا یک درصد سخن شما را هم نگفته‌اند 
بلکه شماها از اقوال آنان فقط آنچه به دردتان می‌خورد را گرفته‌اید» برای اينكه در کلام 
آنان رحمهم الله آمده که اين افعال شرك اصغر است و در بعضی از حالات آن بر حسب 
حال و نيت انجام دهنده‌اش, شرك اكبر است. يس آنان در بعضى جاها در كلامشان فر 
کرده‌اند که جنين کسی تكفير نمی‌شود تا اينكه حجتى بر او اقامه گردد كه تاركش را 
كافر می‌گرداند. چنانکه ان شاء الله مفصل كلامشان آورده می‌شود. و آنجه از شما 
خواسته می‌شود اين است كه به كلام اهل علم بازكرديد و نزد حدود آن توقف کنید. 
برای اينكة اهل علم در هر مذهبی از مذاهب. اقوال و افعالی را ذکر کرده‌اند که با انجام 
أن من اما مرقة مرو آنا كسان که هكين براق غير الله يذو کن مركن 
مىشود و نكفتهاند هركس از غير الله طلب كند مرتد مىشود و نكفتهاند هركس براى 
قير للم تیم كن لوك مر شود دک اند هرک قبرها زا لمن كته فاکش را رارف 
مرتد می‌شود؛ چنانکه شماها اینگونه می‌گویید. پس آگر چیزی از کلام علما در ینباره 
دارید يس آن را تبيين كنيد برای اينكه کتمان علم جایز نیست. ولیکن شماها اين چیزها 
را با فهم خودتان گرفته‌اید و از اجماع جدا شده‌اید و امت محمد صلی الله عليه وسلم را 
همگی تکفیر کرده‌اید آنجا كه می‌گویید هركس اين کارها را انجام بدهد او کافر است و 
هركس او را تکفیر نکند هم کافر است».! 

وان شاء الله اگر خداوند توفیق بدهد کتابش را ترجمه خواهم کرد چراکه اين کتاب 
بیانگر عقیدة مخالفان محمد بن عبد الوهاب است و بايد خوانندة متعصبی که بر دعوت 
محمد بن عبد الوهاب تعصب دارد. اين کتاب را بخواند تا یکطرفه به دادگاه نرفته باشد 
و قضاوت یکطرفه نکرده باشد. ولی متاسفانه عوام مردم حقایق را به درستی درک 
نمی کنند و فريفتة شعار توحیدی خوار ج می‌شوند. 


.۷ -۶ الصواعق الإلهيّة في الرّد على الوهابيّة. صص‎ -١ 


سلسلة جنایات و جرایم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۵) ۱۶۲ 


غلو و افراط از هر جهتی باشد. مذموم و باطل و اشتباه است از جمله غلو در توحید 
تو اشتاه ابیت قياض خوارج رمان یدنا علد وض له غته که با شفار ان الك الا 
لله خواستار اقامة توحید حاکمیت بودند حال آنکه نسبت به حقیقت توحید بسیار جاهل 
بودند. خوارجی که حکومت سیدنا على رضی الله عنه را دار الكفر» و على را رس طاغوت 
می‌دانستند! در حالی که حقیقتا نه على طاغوت بود و نه حکومتش کفری بود. بلکه فهم 
و برداشت خوارج از توحید اشتباه بود. وهابیت نيز در فهم توحید دچار غلو شده و با 
ظاهرگرایی افراطی و فهم اشتباه و ناقص از نصوص قرآن و سنت. از جاده اهل سنت و 
جماعت خارج شده‌اند. 


سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوشاب در حق مسلمانان 
)0( 


در قسمت قبل گفتیم که سلیمان بن عبد الوهاب کتابی در رد برادرش محمد بن 
عبد الوهاب نوشت و آن را برای مردم شهر عيينه فرستاد. سلیمان خودش در شهر 
حریملاء بود که یک سال بعد از نوشتن آن کتاب. محمد بن عبد الوهاب به حریملاء 
حمله کرده و آنجا را به اشغال خودش در می‌آورد و سلیمان به عبد الوهاب از آنجا فرار 
كرده و به شهر سدیر می‌رود. 

الك هرا ريداق 807 ی قي عقي شورف لک سیم 
عملیات و جنگ‌ها, فتح! م ىكنند و سلیمان بن عبد الوهاب که در آن شهر بود. فرار 
کرده و به شهر سدیر می‌رود. 

نکته‌ای که حائز اهمیت است. نوع نگاه محمد بن عبد الوهاب به برداشت خودش از 
دين است. او هرگز گمانش اين نبود که راه و روش و برنامة او اجتهادی و خطايذير 
باشد, بلكه بر اين باور بود كه راه او دقيقاً همان راه الله و رسولش است و هرکسی با او 
مخالفت کند. با او مخالفت نكرده است بلکه با الله و رسولش مخالفت كرده است. لذا 
كتاب او اكنون موجود است و از ييروان محمد بن عبدالوهاب مىخواهيم به ما نشان 
بدهند که عقيدة سليمان بن عبد الوهاب که در كتابش آمده است حكونه از عقيدة 
مشركان زمان ييامبر صلى الله عليه وسلم بدتر بوده است؟ مشركانى كه براى خداوند زن 
و همسر قائل بودند و برايشان شريك و ولى و ظهير و اولياء من الذل قائل بودند» مشركانى 
كه در مقام دفاع از إله هايشان به الله دشنام می‌دادند. مشركانى كه منكر قيامت و زنده 
شدن بودند. اما متاسفانه محمد بن عبد الوهاب نه شرك و عقيدة مشركان زمان ييامبر 
صلی الله عليه وسلم را شناخته بود. و نه توحيد پیامبران را. و با فهم خوارج مآبانهاش و 
ظاهركرايى و عدم تفقه در دین. آياتى كه دربارة مشركان نازل شده بود را برای مسلمانان 
به كار می‌برد. 
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اکنون به بعضی دیگر از غارت گری‌ها و کشتارها و تخریب‌ها و جنایت‌های محمد بن 

ابن بشر در وقایع سال ۱۱۷۳ می گويد: «سار عبد العزیز بجنود السلمین الى جهة منيخ 
فواقع آهل الجمعة وحصل بینهم مناوشة قتال فقتل من أهل الجمعة علي بن دخان وأربعة 
رجال غبره وعقروا علیهم كثيراً من الدواب». 

ترجمه: «عبد العزیز با لشکر مسلمانان به سمت منيخ رفت و با اهل المجعمه روبرو 
شده و بینشان درگیری درافتاد و از اهل المجمعه. على بن دخان و چهار مرد دیگر کشته 
شدند و بسیاری از چهارپایانشان زخمی شدند».! 

و در همان سال می‌نویسد: «وقصد الدلم والخرج» وقاتل آهلها من فزع أهل البلد سبعة 
رجال وغنم علیهم ابلا كثيرا». 

ترجمه: «عبد العزیز به سمت شهر الدلم و الخرج رفت و با اهل آنجا جنگید و هفت نفر 
از ترسویانشان را کشت و شتران بسیاری را به غنیمت گرفت».۲ 

و در ادامه می‌نویسد: «ورکب الشیخ إلى العيينة فأمر بهدم قصر بن معمرء فهدم ثم غزا 
عبد العزیز منفوحة و آشعل في زرعها النار). 

ترجمه: «و شيخ محمد بن عبد الوهاب به عيينه رفت و دستور به ويران كردن قصر 
عثمان بن معمر داد و قصرش را ويران کردند. سپس عبد العزيز با شهر منفوحه جنكيد 
و مزارعش را به آتش كشيد»." 

جنانكه مشاهده می‌کنید. عبد العزيز به نام نشر توحید. به شهرهاى اطراف حمله 
می کرد و تا مى توانست مردمان آنجا را می کشت و سپس اموالشان را به غنيمت می كرفت 
و هنكام بازكشتن نيز درختان را قطع می‌کرد و مزارع را به آتش م ىكشيد! و جنانكه 
پیشتر نیز گفتیم. غنیمت تنها از كافر گرفته می‌شود و اموال مسلمانان غنیمت گرفته 
نمی‌شود و این نشان می‌دهد که بكار بردن کلماتی مانند غنیمت و خمس توسط ابن 
ما نگ این اش که سا مالفا شان وا كاقر صل یداه وه ما 


۱۶۵ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


همچنین ابن بشر در وقایع سال ۱۱۷۴ می‌گوید: «وفیها سار عبد العزیر بالسلمین الى 
جهة سدير ول يكن معه الا ثانون مطية» فآغار على أهل بلد الروضة وقتل من آهلها خمسة 
رجال. وقتل من المسلمين شهیل بن سحين). 

ترجمه: «در اين سال عبد العزیز با مسلمانان به سمت سدير رفت و فقط هشتاد 
حیوان سواری همراه خود داشت. و بر اهل شهر روضه حمله کرد و ينج نفر از اهل آنجا 
را كشت و از مسلمانان شهيل بن سحين كشته شد».١‏ 

چنانکه مىبينيد همانند دیگر شهرهايى كه مردمانش را تكفير كرده بودند» مردمان 
شهر روضه را هم مسلمان نمىدانستند و سياه و سربازان خودشان و كشتهشدكان 
خودشان را با نام «مسلمين» ياد م ىكنند؛ به اين معنا كه گروه مقابل آنان و 
كفك ةف کانها مان تة 

و الله رحمت کند ابن عابدین حنفی را که با دعوت محمد بن عبد الوهاب همعصر 
بود» او در کتابش «رد المحتار على الدر المختار» دربارة پیروان محمد بن عبد الوهاب 


می‌گوید: «مَطْلَبٌ في أَنبَاع عَْد اماب ا رارج في رَمَانِنَا (قوله: وَيُكَمرُونَ ضحاب نبا - 


22 ۵ هله 2 E‏ 6 مه go‏ وه »+ ور ےہ رام را وز و 
صل الله له وَسَلَّمَ -) عَلِمْت آن هَذَا عَْدُ قرط في مُسَمّی الخَوَارِجء بل هو بیان بن خر جوا 
على سيدا عِيّ - رضي الله تَا عَنْهُ -. الا يفي فِيهمْ اغيَقَادُهُمْ کفر من حَرَجُوا علي کا 
وم یواعد الاب ی حَرَجُوا من تارتین وکا 
لو ااباق که َكِنَّهُمْ اعَتَقَدُوا ا هم المسليون أن مَنْ حالف اعْتِقَادَهُمْ 
و مش 4 موس هر ور 04 ۶ قمع هگ هو سا مر ی ےی و مهم 
مشركون. واستباحوا بذلك فتل هل السنة وَقتل عل‌ائهم حتی كسَرٌ الله تعال شوکتهم وخرب 
لاتم وظفر یم عسَاکر اشوین عَامَ لا وتلانین یانب وآْب». 

ترجمه: «مطلب دربارة پیروان محمد بن عبد الوهاب خوارج زمان ما. (اين سخنش: 
است که بر سیدنا على رضى الله عنه خروح کردند. وگرنه برای نامیده شدن به خوارج 
اين اعتقادشان که کسی که بر او خرو ج کرده‌اند را کافر بدانند. کفایت می کند. چنانکه 


A 
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در زمان ما به نسبت به پیروان محمد بن عبد الوهاب كه از نجد خروج کردند و بر حرمین 
غلبه یافتند رخ داد و آنان خودشان را به مذهب حنابله نسبت داده بودند. لیکن معتقد 
بودند که آنان اند که مسلمانان هستند و هرکسی با اعتقاد آنان مخالفت کند مشرک است 
و در نتيجه کشتن اهل سّت و کشتن علمایشان را برای خودشان مباح کردند تا اينكه 
خداوند متعال شوکتشان را در هم شکست و سرزمینشان را خراب كرد و سربازان 
مسلمين در سال ۱۲۲۲ بر آنان ظفر يافتند». ١‏ 

همجنين ابن بشر در ادامه وقايع سال ۱۱۷۴ می‌نویسد: «وفيها آغار عبد العزيز على 
مساعد بن فياض وعربانه المعروفين بالنبطة من سبيع» فأخذهم وهم بال موضع المعروف بالعتك 
بين سدیر والحمل. وفتل منهم عشرة رجال منهم القروي وأولاده وأخذ أثاثهم وغنم 
المسلمون منهم ثمانین ذوداً من الإبل وجميع آمتعتهم». 

ترجمه: «و در اين سالء عبد العزیز» بر مساعد بن فياض و عربهايش که به نبطه 
سبيع معروف بودند. حمله برد و آنان را در مكانى بين سدير و محمل كه به عتك معروف 
بود. محاصره كرد و ده نفر از آنان كشته شد از جمله القروى و فرزندانشء و وسايلشان 
را كرفتند و مسلمانان از آنان هشتاد كله شتر و همة كالاهايشان را به غنيمت گرفتند»." 

همجنين ابن بشر در وقايع سال ۱۱۷۶ مىكويد: «وفيها غزا عبد العزيز بالمسلمين 
وقصد عربان سبيع وهم في الموضع المعروف بسيح الدیول فأغار عليهم وأخذ عليهم نحو 
مائتین بعير). 

ترجمه: «در اين سال عبد العزيز به همراه مسلمانان با عربهاى سبيع جنگیدند و 
آنان در مكان معروف به سيح الديول بودند. و بر آنان حمله بردند و حدود دويست شتر 
از آنان كرفتند»." 


۱- رد المحتار علی الدر المختان ج ۴ ص ۲۶۲. 


۱۶۷ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


و در وقایع سال ۱۱۷۷ می‌گوید: «وفیها سار عبد العزیز إلى جلاجل ومعه جنود 
المسلمين ونزل عليه في الوضع العروف بالعميري شمال البلد» وقطع نخلاً وحصل بینهم قتال 
وهزموا فزع البلد وقتلوا من آهلها نحو عشرة رجال». 

ترجمه: «در اين سال عبد العزیز به جلاجل رفت و سربازان مسلمین همراهش بودند 
و در مکان معروف به العمیری در شمال شهر توقف کردند و درخت خرمایی را بریدند و 
بینشان جنگ در كرفت و ترسويان شهر فرار كردند و حدود:ده مهرد از اهل آنجا کشته 
شدند».١‏ 

و در وقايع سال ۱۱۷۸ جنكى بين وهابيان با نجرانی‌ها رخ داد. وهابيان بعضى از 
افراد آنان را اسير كرفته بودند و آنان براى نجات اسيرانشان سربازان و لشكر بزركى 
ترتيب دادند و در منطقه‌ای به نام حاير سبيع رفتند و در آنجا قصرى وجود داشت كه 
اهالى آن قصر منتظر وارد شدن سربازان عبد العزيز وهابى بودند. اهل قصر كمان كردند 
كه لشكر نجرانی‌ها همان لشكر عبد العزيز است و خبر از لشكر نجرانی‌ها نداشتند. برای 
همین دروازة قصر را باز كرده و جنگ سختى در كرفت كه از وهابيان حدود ۵۰۰ نفر 
كشته شدند و ۲۲۰ نفر از آنان به اسارت در آمد. 

آنجه در اینجا می‌خواهم خواننده به آن توجه کند» استدلال وهابيت در مسلمان 
دانستن خودشان و کافر و مشرک دانستن مخالفانشان است. چون چنانکه قبلا هم گفتم. 
محمد بن عبد الوهاب و پیروانش به طور قطع و یقین. خودشان را مسلمان می‌دانستند 
و هرکسی که با آنها می‌جنگید را کافر و مشرک می‌دانستند. و همچنین پیوستن به 
خودشان را پیوستن به دين و برگشتن از آنان را ارتداد از دين می‌دانستند. 

ابن بشر در تاربخش ج ۱ ص ٩۴‏ می‌گوید. موقعی که عبد العزیز خبر 
شکست‌خوردشان از لشکر نجرانی‌ها را به محمد بن عبد الوهاب میرساند. محمد بن 
عبد الوهاب بدون درنگ به اين آيه که در حق کفار و مشرکان نازل شده است استناه 


5 
رو ET‏ وو مر و 


ولا تهثوأ ولا و و ا الي ا ف 
مس وم قرح مقله, وتلت یام ناوا بن آلا وَلِيعْلمَ له لین عم ومد 
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منم شهداة وله لا مب الطَلِيينَ© ولیتخص الله این عاثواً وَيَنْحَقَ 
آلگفرین( » [آل عمران: ۱5۱-۱۳۹] 

هو سست تشوید و اندوهگین نگردیده و شما برتر هسنتید! اگر مومن یاشید(۱۳۹) اگر 
(در روز احد) به شما زخم و آسیبی رسید؛ به راستی به آن گروه (کافر نیز در روز بدر) 
زخم و آسیبی همانند آن رسید و ما اين روزها (ی شکست و پیروزی) را در ميان مردم 
میم کرات وتا الله افرای رز که زواقها) انان وداه معلوم دار اهبا هتم 
شاهدانی بگیرد. و الله ستمکاران را دوست نمی‌دارد(۱۴۳۰) و تا الله کسانی را که ایمان 
آوزده‌آننه باکت و E‏ ق سا ن۱(۵ 100۲۳ 

کسانی که گمان می کنند محمد بن عبد الوهاب مخالفانش را تکفیر نمی کرده است. 
بس به تاریخشان مراجعه کند تا نحوة تعامل وهابيان با مخالفانشان را ببیند. اين محمد 
بن عبد الوهاب است که همانند خوارج آیاتی که در حق كفار نازل شده است را بر 
مسلمانان و اهل قبله تطبیق می‌دهد و جز خودش و کسی که به او پیوسته باشد را با 
اسم «مسلمان» ياد نمی کند و مخالفانش را با اسم مشرک و کافر ياد می کند. اين حقیقتی 
است که انکار آن تنها فریب دادن خود است. چنانکه دیدیم آیه‌ای که برای مشرکان 
قريش نازل شده است را برای مسلمانان اهل قبله به كار می‌برد. و چرا اینگونه نباشد؟ 
در حالی كه در چندین جا تصریح کرده است که شرك مشرکان زمان پیامبر صلی الله 
عليه وسلم بسیار خفیف‌تر از شرك مردم زمانش بوده است!! 

و در وقایع سال ۱۱۷۹ که سال مردن محمد بن سعود و جانشین شدن فرزندش عبد 
العزيز است» می‌گوید: «وفيها غزا عبد الله بن محمد بن سعود بجنود المسلمين» وقصد فرقاناً 
من سبيع كثيره من آل شوية وغيرهم وهم نازلون بالعرمة» فشن عليهم الغارة بالصباح» 
فأخذهم وأخذ أموالاً كثيرة». 

ترجمه: «در اين سال عبد الله بن محمد بن سعود با سربازان مسلمين به جنگ رفت 
و سمت طايفة سبيع كثيره از آل شويه و غير آنان رفتند كه در العرمه بودند و صبحگاهان 
ان عتما ان و حاصو كز هس نوا ات O‏ 


۱- عنوان المجد. ص ۱۰۰. 


1۶۹ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


و در وقایع سال ۱۱۸۰ جنگی با منطقة صحن انجام می‌دهند. ابن بشر می‌گوید: 
«(وفيها وقعة صحن وهو موضع معروف خارج بلد ثرمداء حيث سار عبد العزیز غازياً فلا 
وصل جعل له كميناً وآغار على البلد وأخذ آغنامهم واستاقها فخرجوا عليه فلا التحم القتال 
خرج علیهم الکمین: فانیزم آهل البلد وقتل منهم نحواً من عشرین رجلاً». 

ترجمه: «در اين سال واقعة صحن رخ داد که منطقة معروفی در بیرون شهر ثرمدا 
است. عبد العزیز برای جنگ به آنجا رفت و هنكامىكه به آنجا رسید کمینی برایشان 
گذاشت و به شهر حمله کرد و هنگامی که گوسفندان و شترانشان را گرفتند. اهل شهر 
بر آنان بیرون آمدند» هنگامی که جنگ در كرفت کمینی که گذاشته بودند. بیرون آمدند 
و اهل شهر شکست خوردند و حدود بيست نفر از آنان کشته شدند».! 

طمع گرفتن غنیمت از مردم. توجیه و تبریری قوی برای آل سعود محسوب می‌شد 
تا برطبق آن برای رسیدن به اين غنایم. مقدمه آن را نیز بپذیرند که همان مشرک و کافر 
دانستن کسانی است که با آنان می‌جنگیدند. برای اينكه اگر آل سعود کسانی که با آنان 
می‌جنگیدند را مسلمانان اهل بدعت قرار می‌دادند. نمی‌توانستند آن همه شتران و اموال 
را برای خود به نام غنيمت بردارند» برای همین برای رسیدن به اين غنایم. مردم را نیز 
کافر قرار دادند. به این شکل جهالت دینی محمد بن عبد الوهاب و طمع مالی آل سعود 
دست به دست هم داده و خوارجی را بوجود آورد که تاثیر ویرانگر آن بر بلاد مسلمانان 
تا به امروز وجود دارد. و امروز آل سعود را مىبينيم که نوکران حلقه به كوش آمریکا و 
انگلیس‌اند و آمریکا و اسرائیل و کفار اصلی از دست آنان كاملا در امان هستند و در 
مقابل با برافروختن آتش و فتنه اختلاف مذهبی و با قايم شدن يشت تبعیت از قول 
سلف. مذاهب اسلامی را به جان هم انداخته و امّت را به خود مشغول ساخته‌اند و در 
شرك قصر هایشان غرق شده و به نام مبارزه با شرك قبرها امّت را تکفیر می کنند. الله 
ما را از شر فتنة آنان محفوظ بدارد و کسانی که فريب رنگ و لعاب و شعار توحیدی آنان 
زاو دننکن ا 


سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوشاب در حق مسلمانان 
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جنانكه پیشتر گفتیم. انحراف و غلو و افراطگرایی و جهالت دينى آل شيخ محمد بن 
عبد الوهاب از یک طرف» و از طرف ديكر هوس امارت و حكومت بر مردم و طمع كسب 
غنايم و اموال مردم توسط آل محمد بن سعود باعث شده بود كه اين دوء با همديكر 
ييوندى قاين منافع مشترک ببندند كه در طى آن هر دو طرف سود می‌بردند. آل 
شيخ با ينهان شدن يشت مبارزه با شرك قبورء راه را برای تكفير مردم و مباح كردن 
اموال آنان تحت نام غنیمت. باز كردند و آل سعود بوسيلة جنود و جيوشش به غارت 
اموال مردم و كشتن مردم و سيطره بر اراضى اسلامى يرداختند. 

تو كويى كه دعوت محمد بن عبد الوهاب» هدفى جز آتش زدن مزارع و بريدن 
نخلستان‌ها و تخريب خانههايى كه تصرف آنها برايشان مقدور نبود ويا كشتن مردمىكه 
تسليم آنان نمىشدند و سيس برداشتن اموالشان كه در توانشان بود آن هم تحت نام 
غنیمت. نداشته‌اند! 

طبق معیارهای آنها؛ هركس با آنها باشد. يس مسلمان است و هركس با آنها نباشد 
کافر است و با الله و رسولش جنگیده است! هركس به آنها بيعت دهد به الله و رسولش 
بيعت داده است و هركس در مقابل آنها قرار كيرد يس در مقابل الله و رسولش قرار 
گرفته است و لذا خون و مالش خلال است. 

و این حقیقتی بسیار آشکار و واضح است که حتی خودشان نیز به آن اقرار کرده‌اند. 
برای مثال در کتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية نامه‌ای از فرزندان و نوادگان محمد 
بن عبد الوهاب نقل شده است یعنی از حسن بن حسین. سعد بن حمد بن عتیق, سلیمان 
بن سحمان. صالح بن عبد العزیز عبد الرحمن بن عبد اللطيف» عمر بن عبد اللطیف؛ 
عبد الله بن حسن و محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف. كه در آن خطاب به پیروانشان 
گفته‌اند: محمد بن عبد الوهاب و ذریه‌اش و ولاة امرشان از آل سعود» دين اسلام را به 
مردم شناساندند تا حدى كه مردم فوج فوج وارد دين اسلام شدند! و از ييروانشان 


خواسته‌اند که به اين دعوت چنگ بزنند» سپس در تهديد آنان گفته‌اند: «ولا ينبغى لأحد 


من الناس العدول عن طريقتهم. رحمة الله عليهم» وخالفة ما استمروا عليه في أصول الدين» 


۱۷۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


فانه الصراط الستقیم الذي من حاد عنه فقد سلك طریق آصحاب الجحيم. وکذلك في 
مسائل الأحكام والفتوی. لا ينبغي العدول عما استقاموا علیه» واستمرت عليه الفتوی منهم 
فمن خالف في شيء من ذلك» واتخذ سبیلا يخالف ما كان معلوما عندهم. ومفتی به عندهم» 
مستقرة به الفتوى بينهم» فهو آهل للإنكار عليه والرد لقوله». 

ترجمه: «هیچ کسی نباید از طريقة آنها عدول کند و با آنچه كه آنها دربارة اصول دين 
بو ان اک ]فعوا فد اليف کد خاک اه ادا متام هراط کک امو هركن 
از آن منحرف شود يس راه اصحاب دوزخ را پیموده است. و در مسائل احکام و فتوا نیز 
به همین شکل است. و کسی حق ندارد که از احکام و فتواهایی که آنها صادر کرده‌اند 
عدول کند. يس هركس در چیزی از اين احکام و فتوا با آنها مخالفت کند و راه و فتوایی 
مخالف با راه و فتوای معلوم آنها را در پیش بگیرد يس بايد بر او انکار ورزید و سخنش 
را رد كرد».١‏ 

چنانکه در اين نامه که توسط علماى بزرگ آل شيخ نوشته شده است» مشاهده 
م یکنید» آنها معتقد هستند که هركس مخالف طريقة آنها باشد» به عبارتى ديكر هركس 
وهابی نباشد. و راه وھابیت را طى نكند و فكر و فهم آنها را نپذیرد» يس اهل دوزخ است 
و راه اصحاب جحيم را طى كرده است! و در مسائل فقهى و فتوا و اجتهاد نيز هر 
اجتهادی كه مخالف با فتوا و اجتهاد وهابیت باشد. يس غير سائغ و نامعتبر است و بايد 
انكار و رد شود! 

شمان اللة كاه كنيد که تيظان يمك ره عمل آنا زا راشان راه که ابیت 
دار اجه علو وه کر ری ومو يدا ی شین فدات وكوي که نها از انمان 
نازل شده‌اند و به آنها وحى می‌شود! 

و این عجيب نيست كه بعضىها محمد بن عبد الوهاب را در شمار یکی از سی نفرى 
قرار دادهاند كه قبل از روز قيامت ادُعاى نبوت می كند! جراكه او فكر و منهج و برنامة 
مختص به خودش را دارد و فکر و برنامة خودش را اولاً معصوم از خطا و اناف ذانة: 
و دوماً مخالفت با خودش را جایز نمی‌داند و بلکه مخالفش را خارج از اسلام و کافر 
می‌داند. پس لذا عملاً او دين جدیدی آورده که در آن مذاهب اسلامی, کقار هستند و 
حتماً بايد از دروازة فهم ناقص او وارد دين اسلام او شوند! 
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و جنانكه قبلاً گفتیم» در سال ۰۱۱۷۹ محمد بن سعود مىميرد و از قبل پسرش عبد 
العزيز بن محمد را وليعهد كرده بود» لذا عبد العزيز شاه حكومت سعودى می‌شود. سپس 
عبد العزيز نيز برای حفظ تاج و تخت و سلطنت يادشاهى و موروثی‌اش, پسر خردسالش 
سعود بن عبد العزيز را وليعهد خود كرد تا اگر خودش مرد پادشاهی‌اش را پسرش ادامه 
بدهد و برای اولين بار در سال ۱۱۸۱ كه سعود هنوز كودكى بيش نبود يدرش او را با 
خود به جنك با مسلمانان می‌برد. و اين كودك نگون‌بخت كه از توحيد و شرك جيزى 
با تفه يوق ۵ اا ر كقوز لمانا ورا مره تس با امن قاد بر کش هة 
مسلمانان مخالفشان كفار و مشركان حلال الدم و المال هستند كه بايد كشته شوند. 

آل شيخ و آل سعود مسلمانان را تكفير مىكردند و با آنها می‌جنگیدند و از آنها 
می‌خواستند كه مطابق فهم و برداشتی که خودشان از اسلام دارند. بيايند و اسلام 
بیاورند و به آنها بر اساس دين الله و رسولش بيعت بدهند! انگار که اين مردمان مسلمان 
نبودند! اما در واقع منظور محمد بن عبد الوهاب اين بود که بايد بر اساس فهم من از الله 
و رسولش به من بيعت بدهید! و هركس مخالف فهم من باشد يس با من مخالفت نکرده 
است بلکه با الله و رسولش مخالفت کرده است! و به اين شکل خودش را يشت نام الله 
و رسولش پنهان کرده بود و دين را ابزاری برای اهداف سیاسی خود کرده بودند. 

و حتی وقتی که مردم بیچاره از ترس کشته‌شدن به اين مجدد خوارج بيعت 
می‌دادند. باز کافی نبود و چون طمع به اموال آنها داشتند يس بايد آن مردم غرامت و 
جریمه و نكال می‌پرداختند! يس جه بيعت می‌دادند و جه بيعت نمی‌دادند در هر دو 
صورت بايد اموالشان را به وهابی‌ها می‌دادند. و تنها اسمی که بر اين اموال غصبی 
می گذاشتند فرق می‌کرد. به اين شکل که اگر بيعت ندهند. اموالی که از مردم می‌گیرند 
نامش غنیمت می‌شود و اگر بيعت بدهند اموالی که از آنها می‌گیرند نامش نكال 
قوذ 

و به جاست كه از اين مبتدعان و گمراهان بيرسيم كه: 

اولاً به جه حقى مسلمانان را كافر اصلى قرار دادهايد و اموالشان را به عنيمت 
مى كيريد؟ 

دوماً اكر بالفرض حرف شما صحيح باشد و آنها كافر بوده باشند و سيس مسلمان 
شده باشند و به شما بيعت داده باشند. يس به جه حقی اموال اين نومسلمانان را تحت 


اسم نكال براى خود حلال می‌کنید؟ در كجاى شريعت جنين اسمى و جنين تصاحب 


۱۷۳ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
دین» فقط به دنبال جمع آوری مال و غنيمت بوده‌اند؟ 

برای مثال ابن بشر در وقایع سال ۱۱۸۱ می‌نوبسد: «وفیها بایع آهل أشيقر» ومن تبعهم 
من آهل الوشم» عبد العزیز بن محمد بن سعود على دين الله ورسوله والسمع والطاعة» و کذلك 
أهل سدير بايعوا عبد العزيزء وأعطاه رئيس جلاجل سويد بن محمد حمسا من الخيل نكال 
وأهل بلد العطار ثلائة أحمر نكالا». 

ترجمه: «در اين سال اهل أشيقر و يبروانشان از اهل الوشم با عبد العزيز بن محمد 
العزيز بيعت كردند و رئيس جلاجل سويد بن محمد» ينج اسب راء و اهل شهر العطار 
سيصد احمر [واحد يول آن زمان] را به عنوان نكال (جريمه و مجازات) به او يرداخت 
كردند».١‏ 

انگار بيعت دادن به وهابیت» معنایی جز تنازل كردن مردم از اموالشان و تقديم كردن 

ابن بشر بطور خلاصه دربارة وقايع سال ۱۱۸۱ می گوید: با شهر سدير جنكيدند و آنجا 
را غارت کردند. سپس با اهل اشیقر و اهل الوشم جنگیدند سپس با عرب‌های مطیر 
جنگیدند. سپس با اهل شهر ریاض نزدیک چاهی معروف به المشیقیق جنگیدند. سپس 
با عرب‌های یمن در فرقان جنگیدند که نزدیک شهر المذنب بود. و آنان را نیز غارت 
کرده و برگشتند. سپس دوباره با اهل ریاض جنگیدند و جنگی به نام وقعة باب الثمیری 
با اهل ریاض انجام دادند. بعد از کلی ویرانگری در اين سال. جناب ابن بشر در انتهای 
وقایع اين سال می‌نویسند: «في هذه السنة أا آول القحط العروف بسوقه» وغارت فيه الابار 
وغلت فيه الأسعار» ومات كثير من الناس جوعاً ومرضاً وجلى آکثر الناس في هذه السنة والتی 
تلیها الى الزبير والبصرة والکویت وغیرها». 
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ترجمه: «اين سال ابتدای قطحی معروف به سوقه بود که در آن چاه‌ها خشک شدند 
و قيمت‌ها بالا رفتند و بسیاری از مردم از گرسنگی و مريضى مردند و بسیاری از مردم 
در اين سال و سال بعدء به شهر زبیر و بصره و كويت و غيره جلای وطن کردند».! 

خب مشخص است. وقتی که اموال مردم و شهرهایشان را غارت کنید. و 
مزرعه‌هایشان را آتش بزنید و نخلستان‌هایشان را قطع كنيد و چاه‌هایشان را كور كنيد 
و حیوانات شیرده و گوشتی‌شان را به غنيمت بگیرید. مشخص است که مردم دچار 
قحطی و گرانی می‌شوند و از گرسنگی می‌میرند مریض می‌شوند و آوارة شهرهای دیگر 
مى شوند. 

و در سال ۱۱۸۲ امام الصنعانی رحمه الله وفات می کند. ايشان در ابتدای امر محمد 
بن عبد الراب چون اخبارش به درستی به او منتقل نشده بوك دعوت او را تیید کرده 
نود اما در سال ۱۱۷۰ شیخ علامه مربد بن احمد بن عمر التمیمی‌النجدی القاضی رحمه 
الله که اهل حریملاء بود خود را به يمن به نزد امام علامه ابن امير الصنعانی رحمه الله 
مىرساند و اخبار قتالها و تكفيرهاى به ناحق محمّد بن عبد الوهاب را برايش بازگو 
می‌کند و هشت ماه پیش او می‌ماند. سپس امام الصنعانی از قصیده‌ای که قلا دربارة 
مدح محمّد بن عبد الوهاب نوشته بود رجوع می‌کند و قصيدة دیگری در رد بر او 
می‌نویسد که بخشی از آن چنین است: 

رجعت عن القول الذي قلت في النجدي * قد صح لي فيه خلاف الذي عندي 
ظننت به خيرا وقلت عسى عسى # نجد ناصحا بهدي الأنام ويستهدي... 
وقد جاءنا من أرضه الشيخ مربد # فحقق من أحواله كل ما يبدي 
وقد جاء من تأليفه برسائل # يكفر أهل الأرض فيها على عمد 

ترجمه: «از آن سخنى كه دربارة محمّد بن عبد الوهاب نجدى گفته بودم. يشيمان 
شدم» برای اينكه خلاف آن معلوماتى كه از او در نزد من بود برايم ثابت شد. درباره‌اش 
كمان خير داشتم و گفتم اميد است. اميد است که نصيحت كرى باشد كه مردمان را 
هدايت كند و خواهان هدايت باشد... و از ديار او شيخ مربد نزد ما آمد و هر آنچه دربارة 
اخوال او اشكار هه وهی انم عاعش وا تاليقات او راجا ایرد که ور ن اهل 
زمين را عمداً تكفير م ىكند». 


۱۷۵ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


و در سال ۱۱۸۲ وبای عظیمی بوجود آمد. چنانکه می گوید: «وفي هذه السنة وقع وباء 
عظیم» و در اين سال با اهل شهر المجمعه نيز جنگیدند. 

و دربارة وقایع سال ۱۱۸۴ می‌گوید: «وفیها سار عبد العزیز غازیا إلى الحاير العروف 
بحایر سبيع» وقطع بعض نخیله» ثم آذعنوا وبایعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة». 

ترجمه: «در اين سال عبد العزیز برای جنگ به دشتی معروف به دشت سبیع رفت و 
بعضی از نخلستان‌های مردم آنجا را قطع کرد. سپس مردم آنجا تسلیم شده و بر دين 


الله 9 رسولش و سمع و طاعت بيعت دادند». 
تا به امروز سياست تخويف و ارهاب شالودة دعوت محمد بن عبد الوهاب بوده است 


و امروز نيز پیروانش حتى نسبت به همديكر نيز رحمى ندارند و حال چه رسد به 
مخالفانشان. 

و چنانکه کو قسمت سوم از این سلسله گفتیم. وهابیت در سال ۱۱۸۷بعد از ۲۷ 
سال جنگیدن با شهر ریاض, آنجا را اشغال می‌کنند و تحت تصرف خود در می‌آورند و 
مردم آنجا را آواره می کنند 

چنانکه ابن بشر می‌گوید: «ففر آهل الریاض في ساقته الرجال والنساء» هربوا على 
وجوههم الى البر وقصدوا الخرج وهلك منهم خلق کثبر عطشاً وجوعا». 

ترجمه: «اهل ریاض با مردان و زنان و کودکانش در يشت سر او (دهام بن دواس) 
فرار کردند و هیچ كس به فكر دیگری نبود» و بر چهره‌هایشان [کنایه از افتادن بر زمين 
و خود را به زور کشاندن» طوری که انگار به جای اينكه با پا حرکت کند با صورت و سینه 


خيز حرکت می کنند] به سوی بیابان به قصد رفتن به شهر «الخرج» فرار کردند» و مردم 
بسیاری از گرسنگی و تشنگی هلاک شدند».! 

و دربارة وقایع سال ۱۱۸۸ می‌نویسد: «وفي هذه السنة سار سعود بن عبد العزیز 
بالسلمین غازیا إلى بلد الدم في ناحية الخرج فأناخ علیها ليلا وعباً كمينه وهيأ أهل الغارة من 
قومه» فلا آصبحوا آغاروا علیهم وأخذ الغنم وخرج آهل البلد فناوشهم السلمون القتال 
فظهر علیهم الكمين فأنهزمواء وقتل علیهم نحو العشرة رجال». 


۱- عنوان المجد. ص ۱۲۰. 


سلسلة جنایات و جرایم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۷) ۱۷۶ 


ترجمه: «در اين سال سعود بن عبد العزیز با مسلمانان به جنگ شهر الدلم در ناحية 
الخرج رفت و شب را آنجا اقامت کرد و نقشة کمینش را آماده کرد و جنگجویان قومش 
با او به اتفاق نظر رسیدند. و هنگامی که صبح شد بر آنان حمله بردند و گوسفندانشان را 
گرفتند و مردم شهر بیرون آمدند و مسلمانان شروع به جنگیدن با آنها کردند و آنها در 
کمین افتادند و شکست خوردند و حدود ده مرد از آنان را کشتند».! 

و دربارة وقایع سال ۱۱۸۹ مىكويد: «وفیها غزا عبد العزیز ناحية الخرج فآغار على أهل 
الضبيعة القرية العروفة في الخرج وأخذ علیهم السارحة» وکمن عليهم الكمين» فولوا إلى 
بلادهم منهزمين واحتصروا فيهاء وقتل من أهلها إئنا عشر رجلا وقطع عليهم بعض النخيل 
من بلدهم وقتل من المسلمين ثانية رجال» منهم فهد بن سليمان». 

ترجمه: «در این سال عبد العزيز به جنگ ناحيه الخرج رفت و به اهل الضبيعه كه 
روستای مشهوری در الخرج است حمله كرد و جهاريايانشان را [به غنيمت] گرفت 
سپس برایشان کمینی گذاشت و آنها فرار کننان به شهرشان برگشتند که داخل کمین 
محاصره شدند و از مردم آن شهر دوازده نفر کشته شد و بعضی از درختان نخل شهرشان 
را قطع کردند و از مسلمانان نیز هشت نفر کشته شد از جمله فهد بن سلیمان»." 

چنانکه مشاهده می کنید» پیوسته بر شهرهای اطراف حمله می‌برند و با از بين بردن 
زمین‌های زراعتی و نخلستان‌هایشان آنها را تحت فشار قرار می‌دهند تا از لحاظ معیشتی 
و اقتصادی ضعیف شده و راحت‌تر تسلیم غارت‌گران آل سعود قرار گیرند. و کشته‌های 
خودشان را نیز با اسم مسلمان ياد می‌کنند به اين معنا كه جنگ, جنگ بين کفار و 
مسلمانان است. و وهابیت على التعیین همة مردمی که با آنها می‌جنگیدند را کافر و 
مشرک می‌پنداشتند و تنها خودشان را مسلمان می‌دانستند. 

همچنین در اين سال» سعود بن عبد العزیز و همراهانش شهر بریده را اشغال 
می‌کنند. سپس سعود برمی‌گردد و شخصی به نام عبد الله بن حسن را به جای خود 
امير قرار می‌دهد. و بدين ترتیب شهر را محاصره اقتصادی می کنند و آنان را در گرسنگی 
نگه می‌دارند تا اينكه امير شهر مجبور می‌شود که تسلیم شود سپس سربازان وهابی 


۱- عنوان المجد. صص ۰۱۲۲-۱۲۲ 
۲- عنوان المجد. ص ۰۱۲۳ 


۱۷۷ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


وارد شهر می‌شوند و شهر را به تصرف و تملک خود در می‌آورند و در درگیری‌ها پنجاه 
نفر از اهل شهر را نيز به قتل می‌رسانند, 

چنانکه ابن بشر می‌گوید: «ودخل عبد الله ومن معه البلد وملكوهاء وقتل في تلك 
الحاصرة من قوم الدريبي نحو خسين رجلاً واستولی عبد الله على ما فیها من الأموال». 

ترجمه: «عبد الله و همراهانش وارد شهر شده و آنجا را به تملك خود در می‌آورند و 
در اين محاصره از قوم الدریبی حدود پنجاه نفر کشته می‌شود و عبد الله بر هم اموالی 
كه در آن شهر بود دست می‌یابد».' 

این يك جنایت بزرگ توسط اين خوارج است! اينكه مردم یک شهر مسلمان حبنلی 
مذهب را بطور عموم تکفیر کنی سپس شهرشان را غارت کنی و مردمشان را بکشی و 
سپس همة اموال مردم مسلمان آنجا را به اسم غنيمت برای خود حلال بکنی! آن هم 
همه و همه به نام دين و به نام الله و رسولش! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

و در سال ۱۱۹۱ نیز عبد العزیز و راهزنان همراهش به شهر الدلم واقع در الخرج 
يورش می‌برند» در آن موقع رئيس آن شهر که اسمش زید بن زامل بود بخاطر ماموریتی 
که داشته داخل شهر نبود. وهابیان تشنه به خون مسلمین نیز فرصت را غنیمت شمرده 
و به مردم داخل شهر همچون مغولیان حمله برده و شروع به کشتن مردم بی‌دفاع و 
غارت كردن اموال مردم می‌کنند. تا اينكه خبر حمله وهابی‌ها به زيد بن زامل رسانده 
می‌شود و او نیز همراه با لشکری برای دفاع از شهرش بر میگردد. 

چنانکه ابن بشر در اين باره می‌نویسند: «فحين بلغه ذلك ابر استنجد من عنده 
واحتفل بجيش» وسار إليهم» فلا وصل إلى میم عبد العزیز وإذا السلمون داخل البلد 
یقاتلون آهلها ومحيطون بها». 

ترجمه: «هنگامی که خبر حمله (عبد العزیز به شهرش) به او (زید بن زامل) می‌رسد 
از کسانی که نزدش بودند درخواست کمک می کند و لشکری فراهم می‌آورد و به سوی 
آنان (وهابیان) می‌رود. هنگامی‌که به خیمه‌گاه‌های عبد العزیز می‌رسد می‌بیند که 


مسلمانان (منظورش راهزان وهابی است) داخل شهر هستند و مردمش را م ىكشند و 
بر شهر احاطه بيدا کرده‌اند».۲ 


۲- عنوان المجد ص ۰۱۲۶ 


سلسلة جنایات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۷) ۱۷۳/۸ 


سپس لشکر زید بن زامل با راهزنان وهابی درگیر می‌شود و بعد از اينكه وهابیان 
خودشان را در حال شکست خوردن می‌بینند فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند. چنانکه 
ابن بشر می‌گوید: «فلما آحس الذین في البلد بالوقعة خرجوا منها ودخل زید وقومه بلد الدل» 
فرحل عبد العزیز بجنوده» وقصد بلد نعجان وقطع فيه نخيلاً ودمر زروعاً وقتل رجالاً». 

ترجمه: «کسانی (از سربازان وهابی) که داخل شهر بودند هنگامی که متوجه موقعیت 
شدند از شهر بیرون آمدند. و زيد و همراهانش وارد شهرشان الدلم شدند. و عبد العزیز 
همراه سربازانش آن شهر را ترك کردند و به سمت شهر نعجان رفتند و در آنجا 
درخت‌های نخلی را بریدند و مرزعه‌هایی را ويران کردند و مردانی را نیز کشتند».! 

سبحان الله نگاه كنيد بعد از اينكه وهابیان در غارت‌گری و چپاول اموال شهر الدلم 
با شکست مواجهه می‌شوند. حقد و كينه و حرس و عقده‌شان را در مسير برگشت. بر سر 
شهر نعجان خالی می‌کنند. آن هم با بریدن نخلستان‌هایشان و سوزاندن و تخریبکردن 
مزرعه‌هایشان و کشتن مردمانشان! 

آيا اين است دين الله و رسولش؟ آيا اسلام به چنین جنایات و جرایمی امر کرده 
اش اها فلا 

و دربارة وقایع سال ۱۱۹۴ می‌گوید: «وفیها غزا السلمون إلى الزلفی وآشعلوا النار في 
زروعه» ثم ساروا وتوجهوا إلى ناحية الخرج وآغاروا على الدل». 

ترجمه: «در اين سال مسلمانان به شهر الزلفی حمله کردند و مزرعه‌هایشان را آتش 
زدند» سپس سمت ناحیه الخرج رفتند و به شهر الدلم حمله بردند».۲ 

نگاه کنید. پیوسته و مكرّرا به شهرهای اطراف حمله می‌کنند و هر سال و هر سال؛ 
مزارع کشاورزی مردمی‌که معشیت‌شان بر آن استوار است را می‌سوزانند و تخریب 
می‌کنند تا به اين شکل آنها را در فشار قرار بدهند و راحت‌تر تسلیم خوارج آل شيخ و 
آل سعود شوند. 

اینها گوشة دیگری از تاريخ خونین و پر از جنایت محمد بن عبد الوهاب بود که در 
اين قسمت از اين سلسله مقالات ارائه شد و ان شاء الله اين سلسله ادامه دارد تا هرجه 


بیشتر حقیقت جهرة وهابیت را بشناسید که متاسفانه با میلیاردها دلار سعی در زیبا 


۰۱۲۶ عنوان المجد. ص‎ -١ 
۰۱۴۱ عنوان المجد ص‎ -۲ 


۱۷۹ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


نشان دادن آن دارند و متاسفانه من و شما نيز بدون اينكه متوجه بشویم از آن متاثر 
شدیم و فريب شعار توحیدی آنان را خوردیم در حالی که توحیدی پوشالین و بر اساس 
فهم و برداشت خوارج دارند. و بلکه خودشان اولی تر به شرك هستند و الحمد لله در 
کتابم به نام «حقیقت توحید نزد مومنان و رد بر نجدیه در تطهیر شرک مشرکان» 
مخالفت آنها با قرآن و سنت و علمای اسلام و ائمة دين را دربارة مفاهیم توحید و شرك 
و تعریف عبادت. نشان دادم و پرده از چهرةٌ حقیقی حرکت آنان برداشتم و از خوانندگان 
عا لواقم که كناك مذکور را مطالعة و بعش و شر کته وا کیان که الخلاض 
دارند و الله و رسولش را دوست دارند اما فريب آنها را خوردهاند هوشيار و بيدار شوند و 
در دام آنها نيوفتند. 


سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوشاب در حق مسلمانان 
)۸( 


نکتة مهمی که بايد اینجا بدانیم اين است که محمد بن عبد الوهاب كرجه بعضی از 
کتب مربوط به فقه را نزد بعضی از مشایخ خوانده بود. اما عقایدش را از مشایخش نگرفته 
نوكه لكة ملز ا عاذوه وا کف کته و دزن که کل سای اکن رتسم 
است درو غ گفته است! 

اکنون اين سوال پیش می‌آید که يس محمد بن عبد الوهاب توحید و عقيده را از جه 
کسی ياد گرفته است؟ او که نه استادی در عقیده داشته و نه اگر هم می‌داشت عقيدة 
او را قبول می‌داشته است. چراکه همه اساتید و مشایخش را تکفیر کرده بود. پس 
عقیده‌اش را از جه کسی ياد گرفته بود؟ 

جواب اين است که او خودش با فهم خودش عقيده را ياد گرفته بود. و چنانکه ابن 
بشر دربارة سيره محبوبش محمد بن عبد الوهاب می‌گوید: «وکان رجه الله في صغره كثير 
المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الاسلام» فشرح الله صدره في معرفة 
التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه). 

ترجمه: «محمد بن عبد الوهاب رحمه الله از همان كودكى كتب تفسير و حديث و 
سخن علما دربارة اصل اسلام را زياد مطالعه می‌کرد. تا اينكه خداوند سینه‌اش را برای 
ساخت».١‏ 

چنانکه ابن بشر می‌گوید. محمد بن عبد الوهاب نه از طرف علما اجازه‌نامه‌ای داشته 
و نه به درجة اجتهاد رسيده بود و نه اصلا او هيج عالمى را قبول داشته است. بلكه 


.۲۲ عنوان المجد فى تاريخ النجد. ص‎ -١ 


۱۸۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


برای فهم و شناخت توحید گشاده ساخته بود! چیزی در مایه‌های الهام و وحی شدن 
معرفت توحید از طرف خداوند به او! 

يس محمد بن عبد الوهاب بدون هیچ استادی. خودش و بوسيلة الهام‌هایش توحید 
و نواقض آن را شناخت. انگار که توحید به او وحی و نازل شده بود. 

چنانکه محمد بن عبد الوهاب اقرار م ىكند و می‌گوید: «وآنا آخبرکم عن نفسي والله 
الذي لا إله الا هو لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة وأنا ذلك الوقت لا آعرف 
معنی لا إله إلا الله ولا آعرف دين الاسلام قبل هذا ابر الذي من الله به. وکذلك مشايخي 
ما منهم رجل عرف ذلك» فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف 
معنى الإسلام قبل هذا الوقت أو زعم عن مشايخه أن أحداً عرف ذلك فقد كذب وافترى 
ولبس على الناس ومدح نفسه با ليس فیه». 

ترجمه: «من از وضعيت خودم به شما خبر می‌دهم» قسم به الله كه إلهى جز او نیست. 
فطل فلم مق كردم و كسا كه من وا ات مشاه اسفن کد مرا مه فت و 
دانشى است. اما من» تا قبل از اين خيرى كه خداوند آن را من منت نهاد (- يعنى شرح 
صدرش و إلهام توحيد از طرف خداوند به او)» در آن وقت نه معناى لا إله إلا الله را 
می‌دانستم. و نه دين اسلام را می‌شناختم. و همجنين در بين مشايخم هم هيج كس 
نبود که آن را بشناسد. لذا هرکس از علمای 'متطقة عار (-نجد و اطراف آن) گمان 
کند که معنی لا اله الا الله را دانسته و یا معنای اسلام را قبل از این مدت شناخته, با 
گمان کند که مشایخ او آن را فهمیده‌اند. يس به تحقیق که دروغ و افتراء بسته و بر 
مردم تلبیس نموده و خودش را به چیزی مدح نموده که در او نیست».! 

پس محمد بن عبد الوهاب اعتراف و اقرار می‌کند که نه خودش و نه هیچ عالمی قبل 
از او حقیقت اسلام و توحید و لا اله الا الله را نشناخته است و همة علمای رمات خودش 
را تکفیر کرد مانند سلیمان بن عبد الوهاب که برادرش بود» و عبد الله بن محمد بن عبد 
اللطیف و محمد بن عبد الله بن فیروز و محمد بن على بن سلوم و محمد بن عبد الرحمن 
بن عفالق» سليمان بن سحيم و... 


مما الا 


سلسلة جنايات و جرايم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۸) 1A۲‏ 


جنانكه براى مثال مفتى و عالم بزرك حنابله سليمان بن سحيم و يدرش را تكفير 
م ىكند و در نامه‌ای خطاب به او می‌گوید: «وأنت إلى الآن أنت وأبوك لا تفهمون شهادة 
إن لا إله إلا الله؛ أنا أشهد بمذاء شهادة يسألني الله عنها يوم القيامة: أنك لا تعرفها إلى الآن 
ولا آبوك». 

ترجمه: «و تو تا کنون. تو و پدرت. شهادت لا إله الا الله را نمی‌فهمید. من به اين 
(نفهمیدن شما) شهادت می‌دهم؛ شهادتی که خداوند از من در روز قيامت از آن سوال 
خواهد کرد. شهادت می‌دهم که تو و يدرت تا الان هنوز معنای لا اله الا الله را 
نمی دانيد». ' 

در واقع محمد بن عبدالوهاب خودش را به ييامبر صلى الله عليه وسلم تشبيه كرده 
بود و مىكفت همانطور كه در زمان بعثت رسول خدا مردم همگی در جاهليت و كفر و 
شرك بودند و با آمدن رسول خداء هدايت و توحيد آمد. در زمان من نيز مردم همگی در 
كفر و شرك و جهالت بودند كه با الهام و شرح صدرم خداوند توحيد و نواقض آن را به 
من الهام كرد! 

جنانكه محمد بن عبد الوهاب براى اعتبار بخشيدن و تقديس نمودن الهامها و 
کشفیاتش, آن را به خداوند نسبت مىدهد و مىكويد: «فقد مضى أكثر حياتي ول أعرف من 
أنواعه ما أعرفه اليوم؛ فلله الحمد على ما علمنا من دينه. ولا مهولنکم اليوم أن هذا الأمر 
غریب. فان نبيكم صل الله عليه وسلم قال: " بدأ الإسلام غريباً» وسيعود غريباً كا بدأ "2. 

ترجمه: «به راستى كه بيشتر زندكى من كذشت ولى انواع شركى كه امروز مى شناسم 
را در آن زمان نشناختم» يس حمد و سياس برای خدا بخاطر آنجه كه از دینش به ما ياد 
داد. و امروز از اين نكران نشويد كه جنين جيزى عجيب و غریب است. جراكه ييامبرتان 
صلی الله عليه وسلم می‌فرماید: اسلام با غربت آغاز شده است و در آينده هم مثل ابتداى 
آن غريب خواهد بود».۲ 

يس محمد بن عبد الوهاب. توحيد و لا إله إلا الله را نزد استادى نياموخته بود بلكه 


آن را معرفت و فتح و كشفى من عند الله براى خودش می‌دانست كه خدا بر او منت 


.۳۸۹ ص‎ ١ تاريخ ابن غنام» ج‎ -١ 
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نهاده و به او ياد داده بود. و بر اين اساس محمد بن عبد الوهاب. همة مسلمانان مخالف 
خودش را تکفیر کرد و كفت هركس از علمای منطقه عارض گمان کند که معنی لا اله 
الا اللف را فة وبا سای استلام را قیل از این مدت ساخته با کمان كف که هام 
او آن را فهمیده‌انده يس به تحقیق که دروغ و افتراء بسته و بر مردم تلبیس نموده و 
خودش را به چیزی مدح نموده که در او نیست! 

به اين معنا که قبل از آمدن او والهام علم توحید از طرف خداوند به او» همۀ مردم 
مشرک و کافر بودند و اسلام را نشناخته بودند و بر همة مردم واجب است که به الهامات 
و اکتشافات محمد بن عبد الوهاب ایمان بیاورند و هركس که در مقابل محمد بن عبد 
الوهاب و سربازانش قرار بگیرد» يس تنها در مقابل محمد بن عبد الوهاب قرار نگرفته 
است. بلکه در اصل در برابر الله و رسولش قرار گرفته است. و هركس با محمد بن 
عبدالوهاب بيعت بدهد يس با الله و رسولش بيعت داده است؛ 

و محمد بن عبد الوهاب پیروان خارجی‌اش را با اين تفکر تربیت کرده بود كه مردمان 
به عام کافر و مشرک هستند و جان و مالشان برای شما حلال است و به اين شکل به 
مسلمانان مخالفش به نام مبارزه با شرک» حمله کرد و فتنه‌ای ایجاد کرد که تا به امروز 
ادامه دارد و متاسفانه بسیاری از مردم با غفلت از تاريخ خونین‌شان فریب شعار توحیدی 
آنها را خورده‌اند. 

امروزه» بعضی از مبلغان و دعوتگران فریب‌خوردة وهابیت» سعی می کنند که نحوة 
تکوین دولت محمد بن عبد الوهاب و تاريخ وقایع آن را کتمان کنند و از یادآوری آن 
پرهیز کنند. چراکه می‌دانند بازخوانی وقایع و رخدادهایی كه در کتاب تاريخ ابن غنام و 
ابن بشر و غيره آمده استء آ کنده از خشونت و تکفیر و کشتار و جنایت عليه مسلمانان 
است هرچند که اگر کسی چاپ‌های مختلف کتاب تاريخ ابن غنام و تاريخ ابن بشر را با 
همدیگر مطابقت دهد متوجه تحریف‌های آشکاری می‌شود که نشان می‌دهد سعی در 
تطهیر و زیبا نشان دادن آن حقبه را داشته‌اند. 

و من معتقدم اگر پیروان فريب‌خوردة وهابیت تاريخ مؤسسان اين فرقه و اين حرکت 
سیاسی را بخوانند. جهرة زیبایی که از اين ديو ددمنش در ذهنشان ترسیم شده است. 
زشت خواهد شد؛ اما متاسفانه نگاه عصمت‌آمیز و مقدذسی که به سران اين حرکت سیاسی 
دارند مانع هرگونه تأمل و تعقلی از طرف آنان شده است. 
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و امتى كه محمد بن عبد الوهاب بر اساس تعريفش از لا إله إلا الله ترسيم كرده بودء 
تنها شامل طايفة ييروانش که از آن به فرقة ناجيه نام برده بود. مى شود و تمام مسلمانانى 
که خارج از طايفة او بودند و به او بيعت نداده بودند را کفار و مشرک قرار داده بود. به 
عبارتی دیگر اسم مسلمان و مومن و موحد را برای طايفة خودش به احتکار درآورده 
بود. برای همین بازخوانی تاريخ دولت سعودی با دو بازوی عقیدتی و سیاسی‌اش که 
توسط آل شيخ و آل سعود پیش برده می‌شد. برای شناخت حقیقت دعوت آنان بسیار 
شوم الما قشم هاش قبل كن کو کا و ا د کت ممه کن عبدالوعات 
نجدى را از زبان ابن بشر كه یکی از شيفتكان و يبروان محمد بن عبدالوهاب بود بیان 
كرديم و اكنون نيز بخش ديكرى از اين تاريخ ير از خون و جنايت و خشونت را بيان 
خواهيم كرد. 

ابن بشر دربارة وقايع سال ۱۱۹۵ مىكويد: «وفيها سار سعود بن عبد العزيز بجنود 
المسلمين إلى ناحية الخرج فنازل أهل الدلم وحاصرهم أشد الحصار وتحصنوا في بلدهم» وكان 
قد عبأ لهم كميناء وأغار عليهم طلوع الشمس, فلا التحم القتال خرج عليهم الكمين 
فانصرفوا إلى بلدهم واحتصروا فيهاء وأقام سعود أياماً حاصراً شم يخرب في بلادهم» ويقطع 
في نخیلهم» وقطع نخل ابن عشبان المسمى خضراء نحو ألفي نخلة» وقتل عدة رجال» ثم رحل 
سعود وسار إلى بلد السلمية» وبني القصر العروف بقصر البدع قريبا منهاء ورتب فيه رجالا 
أبطالاً. ..). 

ترجمه: «در اين سال سعود بن عبد العزيز همراه با سربازان مسلمين به ناحية الخرج 
رفت و اهالى الدلم را شديداً محاصره كرد و اهالى آنجا در شهرشان يناه كرفتند. سعود 
برای آنها كمينى كذاشت و هنكام طلوع خورشيد به آنها حمله كرد. هنكامىكه جنگ 
در كرفت كمينى كه كذاشته بود بيرون آمد و مردم شهر وقتى به طرف شهرشان 
بركشتند در كمين كير افتادند و سعود جند روزى آنجا ماند و آنها را به محاصره درآورده 
بود و شهرشان را خراب می کرد ونخلستانهايشان را مىبريد. و نخلستان ابن عشبان 


كه نامش خضرا بود و حدود دو هزار نخل خرما در آن وجود داشت را بريد و جند نفر را 
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هم کشت. سپس سعود برگشت و به شهر السلمیه رفت و قصر معروف به قصر البدع را 
نزدیک آنجا بنا کرد و جنگجویان و سربازانی را در آنجا قرار داد».! 

چنانکه می‌بینید» وهابی‌ها يس از جنگیدن با شهر الدلم. نخلستان‌های آن شهر را از 
بين بردند که تنها یکی از آن نخلستان‌ها دو هزار درخت خرما در آن وجود داشته است. 

جالب است بدانید حتی یک نص از محمد بن عبد الوهاب دربارة اخلاقیات و بهداشت 
جنگ و قتال وجود ندارد. با اينكه رسول خدا صلی الله عليه وسلم و خلفای راشدین 
همواره وقتی که لشکری را برای جنگ می فرستادند تاکید می‌کردند که زنان و کودکان 
و پیران را نکشند و عبادت‌گاه‌ها و مزرعه و باغات و نخلستان‌ها را خراب نکنند. اما محمد 
بن عبد الوهاب هیچ كاه دربارة اين اخلاقیات چیزی به پیروانش ياد نداد. بلکه به نام 
جهاد فى سبیل الله از هرکجا عبور می‌کردند آنجا را همانند ویران‌ای رها می‌کردند و با 
سیاست زمین‌های سوخته مردم را در فقر و فشار اقتصادی قرار می‌دادند تا راحت تر 
تحت امر آل سعود در بيايند. 

و ابن بشر دربارة قصر البدع که توسط سعود ساخته شد و در بالا ذکرش آمد. می‌گوید: 
«إن أهله ضیقوا على آهل الخرج» فکانوا في غالب الأيام والليالي یغیرون علیهم» ویرصدون 
لهم الراصد ويأخذون کل مسافر» وکل قادم قاصد. واستمر علیهم ذلك الحال لا یذوقون 
لذة النام». 

ترجمه: «جنگجویانی که در اين قصر بودند اهالی الخرج را در فشار قرار داده بودند 
و بیشتر روزها و شب‌ها جنگجویان اين قصر به مردم آن شهر حمله می کردند و برایشان 
به كمين می‌نشستند و هر مسافری و هرکسی که می‌آمد و می‌رفت را دستگیر می کردند 
و این وضعیت به همین شکل ادامه داشت و خواب راحت را از آنها گرفته بودند».۲ 

سپس در ادامة وقایع همان سال می‌گوید: «وفیها سار عبد العزیز (بن محمد بن سعود) 
بالجنود التصورة وقصد حوطة بني تميم في الجنوب» فنزل علیهم وقطع التخل السمی 
بالرحیل من أكبر نخيلهاء وقتل من أهلها نحو خمسة عشر رجلاً. وفیها سار إلى الدلم فنازل 


۲- عنوان المجد. ص ۰۱۴۲ 
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أهلها وقطع فیها نخيلاً بالفریع والنتيفة» ثم سار منها وقصد بلد نعجان ونازل أهلها وقطع 
فيها نخيلاً وسار منه وقصد اليمامة ونزل عليها وقاتلهم وهدم فیها بروجاً وغير ذلك». 

ترجمه: «در اين سال عبدالعزيز بن محمد بن سعود» با سربازان منصورهاش به سمت 
حوطه بنى تميم كه در سمت جنوب الخرج قرار دارد رفتند و آنجا را محاصره كردند و 
نخلستان مسمى به الرحيل که بزركترين نخلستان آنجا بود را بريدند و از مردم آنجا 
حدود ۱۵ نفر را كشتند. و عبد العزيز در همان سال به الدلم برگشت و مردم آنجا را 
محاصره كرد و نخلستانهايى را در الفريع و النتيقه بريد. سيس از آنجا بركشت و به شهر 
نعجان رفت و مردمش را محاصره كرد و نخلستانهايى را بريد و باز از آنجا بركشت و به 
اليمامه رفت و مردمش را محاصره كرد و با آنها جنكيد و برجها و جيزهاى ديكرى را در 
آن شهر خراب كرد».١‏ 

جنانكه مشاهده می‌کنید. ييوسته به شهرهاى اطراف مانند حوطه بنى تميم و الخرج 
و الدلم و نعجان و اليمامه حمله م ىكنند و نخلستان‌ها را آتش زده و مىبرند و خانه‌ها 
را خراب می کنند و مردم را می‌کشند و اموال باقى مانده را به غنيمت می‌گیرند! انگار 
هيج خبرى از دعوت و تبليغ دين وجود ندارد. و انگار ماموريت آنها فقط تخريب و ويران 
سارف من مركم اسك 

سيس در همان سال قبايل الظفير و ديكر قبايل در كنار آبكيرى كه نزديك سدير بود 
برای جنك با وهابيان جمع شدند. و جنانكه ابن بشر می گوید: «فنازل تلك العربان على 
مائهم وتقاتلوا قتالأشديداً فأدال الله المسلمين عليهم وانهزم تلك العربان فولوا مدبرين» وغنم 
السلمون منهم غنائم عظيمة» واستأصل سعود أكثر أموالهم وحازهاء فالأغنام نحو سبعة 
عشر آلف. والإبل خمسة آلاف» والخيل خمسة عشر فرسا وأخذ جميع ما في حلتهم من الأثاث؛ 
والأمتعة وغير ذلك. وقتل منهم قتلى كثيرة من الفرسان والرجال... وأخذ سعود حمس 
الغنيمة وقسم الباقي في المسلمين للرجال سهم وللفارس سهان». 

ترجمه: «سعود آن عرب‌ها را در كنار آیگیرشان محاصره كرد و جنگ سختی در 
گرفت. و خداوند مسلمانان را بر آتان پیروز گرداند و آن عرب‌ها شکست خورده و فرار 
کردند. و مسلمانان از آنها غنایم بسیار بزرگی گرفتند و سعود اکثریت اموال آنها تصرف 
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کرد. و حدود ۱۷ هزار رآس گوسفند و ۵ هزار شتر و ۱۵ اسب به غنیمت گرفت. و همة 
اثاث و وسایل و کالاها و چیزهای دیگری که در محلة آنها بود را به غنیمت كرفت و 
سوارکاران و پیاده نظامان بسیاری از آنها را نیز کشت... و سعود خمس غنيمت را 
برداشت و مابقی را در بين مسلمانان تقسیم کرد؛ برای پیاده نظام‌ها یک سهم و برای 
سواره نظام‌ها دو سهم».! 

چنانکه مشاهده می‌کنید. خوارج آل شيخ و آل سعود مردم مسلمان حنبلی مذهب 
را على التعيين تکفیر کرده و از اسلام خارج کردند سپس آنها را می‌کشتند و سپس 
اموالشان را به نام غنیمت برای خود برمی‌داشتند! و جناب سعود خمس غنايم را برای 
خود برداشته و بقيه را بين اتباع خارجی‌اش تقسیم کرد. 

و در سال ۱۱۹۶ رؤسا و بزرگان منطقة القصیم (كه اين منطقه از پیش به تصرف 
وهابیت درآمده بود)» تصمیم گرفتند که ملایان و مبلغان وهابی که به اين مناطق اعزام 
شده‌اند را بکشند و فتنة آنها را در سرزمین‌شان خاموش کنند. و همین کار را کردند و 
مبلغان وهابیت را به قتل رساندند. 

و سال ۱۱۹۷ سعود و سربازانش به عالية نجد و عرب‌های مطیر حمله کرده و چنانکه 
ابن بشر می‌گوید: «وأخذ ابلهم وأغنامهم وحلتهم وآثانهم وأخذ عشراً من الخيل» وقتل 
رجالاً من رژسائهم وفرسانهم» ثم رجع الى وطنه». 

ترجمه: «سعود و سربازانش, شتران و گوسفندان و کالاها و اثاثيه آنها و ده اسب را 
به غنيمت گرفتند و تعدادی از رؤسا و جنگجویانشان را کشتند و سپس به وطنشان 
بركشتند»." 

و دربارة وقايع سال ۱۱۹۸ می گويد: «وفيها سار سعود بالمسلمين وقصد ناحية الأحساء. 
وصبّح أهل العيون ولم يبلغهم عنه خبر» وأخذ كثيراً من الحيوانات» وأخذ من بيوتها أزواداً 
وأمتعة». 

ترجمه: «در اين سال سعود همراه مسلمانان به ناحية الأحساء رفت و ديدهبانان و 
نگهبانان صبح كردند اما متوجه آمدن سعود و سربازانش نشدند و سعود بسيارى از 
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در ادامه می‌گوید: «ثم قفل راجعاًء واقتضی رأيه أن يغير على أهل اليمامة» فوجدهم قد 
خرج جميعهم الى النزهة» واشتاقت نفوسهم الى رؤية الأزهار في رياض الب فحين وصلوها 
شنت عليهم غارة «السلمین» فلا رأوهم داخلهم الرعب» وولوا منهزمين» فقتل منهم في 
تلك امزيمة أكثر من ثمانين رجلاً». 

ترجمه: «سپس سعود بن عبد العزيز از ناحيه الأحساء بر می گردد و تصميم می كيرد 
كه به اهل اليمامه حمله كند و وقتى به آنجا می‌رسد مىبيند كه مردم آنجا برای دیدن 
سرسبزى و شکوفه‌های فصل بهار به سمت دشت و صحرا بيرون رفته بودند. هنكامىكه 
مسلمانان به آنجا می‌رسدند. به آنها حمله می‌کنند. و مردم آنجا نيز ترسيده و فرار 
می کنند و در اين حمله بيش از هشتاد نفر از آنان را كشتند». ١‏ 

واقعا تفاوت كار سعود و سربازان همراهش که نام خودشان را مسلمان نامیده‌اند. با 
کار راهزنان و چته‌ها و دزدان سر گردنه چیست؟ آنچه که قبیح و زشت باشد. با تغيير 
نامش, حسن و زیبا نمی‌شود. اين اعمال جرم و جنایت و وحشى كرى است و با گذاشتن 
اسم جهاد بر روی اين افعال و گذاشتن نام مسلمان بر روی انجام دهنده‌اش» چیزی از 
زشتی و حرمت این اعمال نمی کاهد. 

به جه حقی مردم مسلمان حنبلی مذهب احساء و يمامه را على التعیین کافر و 
مشرک قرار می‌دهند و سپس کشتن آنها و برداشتن اموال آنها را برای خودشان حلال 
می‌کنند؟ اگر اينها خوارج نباشند يس اصلا خوارج وجود ندارد! 

و باز در وقایع همان سال می‌گوید: «وفیها سار سعود بالجنود النصورة وقصد بلد عنيزة 
في ناحية القصيم» فحصل بینهم وبين السلمین قتال» قتل منهم عدة رجل» وقتل من السلمین 
ثنيان بن وید الشجاع الهشورة. 

ترجمه: «در اين سال سعود همراه با سربازان منصوره‌اش به شهر عنیزه در ناحية 
القصیم حمله کرد و بين مردم آنجا و بين مسلمانان جنگ درگرفت و از آنها تعدادی 
کشته شد و از مسلمانان» ثنیان بن زوید که فردی شجاع و مشهور بود کشته شد».۲ 


۰۱۵۴ عنوان المجد. ص‎ -١ 
۰۱۵۴ عنوان المجد. ص‎ -۲ 


۱۸۹ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 

نگاه كنيد چگونه مخالفانشان را کافر و جنود خودشان را «مسلمین» می‌نامند! به 
ا سلما رد هشیم و ما ها دما مان فیس که کافر و رکه 
هستند و جان و مالشان برای ما حلال است! 

همچنین ابن بشر در وقایع سال ۱۱۹۹ پرده از راهزنی دیگری توسط سربازان وهابی 
برمی‌دارد و می‌گوید: «وفیها سار سعود غازيا إلى جهة الخرج فذکر له آثناء الطریق أن قافلة 
حافلة من آهل الخرج والفرع وغیرهم ظاهرة من الاحساء فرصد لهم سعود على الثليها الماء 
العروف قرب الخرج فأقبلت القافلة وکانت على ظماً وقدموا شم ركاباً ورجالاً إلى الماء» فأغار 
علیهم سعود فقتلهم ثم أناخت الحدرة فنازلهم سعود؛ واستمروا ساعة في جلاد وقتال» 
واقتتلوا قتالاً شديداً قتل بينهم قتلی کثبرة والقافلة قريب ثلثائة رجل» فحمل علیهم السلمون 
وأخذوا جیع ما معهم من الأموال والقاش والتاع والابل وغیر ذلك» وقتل منهم قريب من 
سبعین رجل 

ترجمه: «در این سال سعود بن عبد العزیز همراه با لشكر مسلمانان به سمت الخرج 
رفت و در اثنای مسیرش به او گفتند که یک کاروان پربار مربوط به اهل الخرج و غير 
آنان از طرف الأحساء در حال آمدن است. سعود نیز در نزدیکی الخرج در منطقه‌ای به 
نام الثلیما برای آن کاروان به كمين نشست و آن کاروان که تشنه بودند نزدیک شدند و 
چند سوار و چند پیاده به سمت آب آمدند تا آب بردارند که سربازان سعود به آنها حمله 
کردند و آنها را کشتند» سپس سعود کاروان را محاصره کرد و مدتی درگیر جنگ و قتال 
شدند و جنگ سختی در بين شان در كرفت و آن کاروان حدود سیصد نفر بودند و 
مسلمانان هی اموا كه ههراة آنا وة راه غیت عرفتي ماه اموال و فما 
متاع و شتر و غيره و هفتاد نفر از آنان را نيز کشتند».! 

بله! اين است آن دعوت توحيدى كه خوارج وهابيت مشغول انتشار آن بودند! که با 
پنهان شدنشان يشت نام توحيد و اسلام» راهزنيشان را جهاد ناميده و دزديدن اموال 
مسلمانان حنبلی مذهب را غنيمت نامیده‌اند. اينها تنها طمع اموال مردم را داشتند و 
چون وهابيان راهى براى تصاحب اموال مسلمانان مخالفشان نداشتند جز اينكه آنها را 
تكفير کنند. برای همین دين را ابزاری برای ييشبرد اهواء نفسانى شان قرار دادند و 
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سلسلة جنایات و جرایم محمد بن عبد الوهاب در حق مسلمانان (۸) ۱۹۰ 


مخالفانشان را تکفیر کردند و مشغول جمع آوری اموال مردم و غارت‌کردن کاروان 
تجاری و به غنيمت‌گرفتن متاع و قماش و گوسفند و شتران آنان شدند! 

و اکنون امروز نیز کسانی غافل و جاهل و فريفته شده به شعار توحید وهابیت مشغول 
تبلیغ و نشر عقاید خطرناک خوارج نجد هستند؛ اما از تاريخ موسس مذهبشان بی‌خبر 
هستند. پس اين وقایع تاريخى را از زبان خودشان بخوانید تا بدانید که آنها چگونه غير 
خودشان را کافر می‌پنداشتند و جان و مال آنان را برای خودشان مباح کرده بودند. 

و در همین سال سعود و سربازانش به شهر الدلم مجدداً حمله کردند و امیرش ترکی 
بن زيد را کشتند و شهر را به تصرف خود درآوردند و عبدالعزیز: سلیمان بن عفیصان را 
امير آن شهر قرار داد و بعد از آن همه مناطق الخرج و اهل الحوطه و الحریف و اهل 
الیمامه و السلمیه و اهل الأفلاج و یره خود را شکست خورده دیدند و ناچاراً تسلیم 
خوارج نجد شده و بنا به قول ابن بشر: «بایعوه كلهم على دين الله ورسوله والسمح 
والطاعة»؛ «همة شان بر دين خدا و رسولش و سمع و طاعت بيعت دادند». 

به راستی که سکوت در برابر جنایات خوارج معاصر و تطهیر جهرة خونین آنها و 
اهل‌سنت به حساب آوردن آنها. خیانت بزرگی به دين اسلام است. آيا جماعتی همانند 
دوله (داعش)» راهی غير از راه محمد بن عبد الوهاب و فکری غير از فکر او را دارد؟ آيا 
تبلیغ و پشتیبانی از عقاید وهابیت به چیزی جز تکفیر مسلمانان و فساد فى الأرض 
منتهی می‌شود؟ و امروز وهابیانی که به نام دفاع از توحيد و بخاطر فهم اشتباهشان از 
توحيد و شرک. مشغول تبدیع و تکفیر علمای اهل سنّت هستند. آيا اینها همان کسانی 
نیستند که زمینه‌ساز بوجود آمدن جماعت‌های جهادی تکفیری می‌شوند؟ به‌راستی که 
وصف خوارج بر آنها صدق می‌کنند که اهل اسلام را (به بهانه مشرک و مرتد بودن) 
می کشند و کفار اصلی را (به بهانة مقدم بودن قتال مرتد بر قتال کافر اصلی) رها 
می‌کنند. 

Aa 


شخصى كه نخواهد حق‌پذیر باشد. هزاران دليل هم وى را كفايت 
نمی‌کند 


مدتی است در تلگرامم سلسله مقالاتی راجع به جنایات و جرایم محمد بن عبد الوهاب 
بر بلاد اسلامی و میوه‌های نامبارک آن در گذر زمان از جمله گروه داعش يا همان تنظیم 
دوله اسلامی يا خلافت اسلامی موهوم. نشر دادم و گفتم الله متعال آنگونه که مستحقش 
است با وی برخورد کند. ولی ظاهراً به مذاق برخی از دوستان خوش نیامد و بنده را به 

اينكه دیگران در برایر موضع‌گیری بنده جه واکنشی نشان می‌دهند اهمیتی ندارد 
مادامی که از چهارچوب شرعی و از علم و عدل و انصاف خارج نشده باشم. 

در اين مدت به اين باور رسیدم. شخصی که نخواهد حق‌پذیر باشد. هزاران دلیل هم 
وى را کفایت نمی کند و برای همین مناقشه و گفتگو با چنین اشخاصی بی‌فایده بوده و 

كسب رضایت مردم غایتی دست نیافتنی است و همینکه آدم در چهارچوب شرع 
سخن بگوید و حرکت کند و هدفش كسب رضایت خداوند باشد کافی بوده و نیازی به 

به اعتقاد جمع کثیری از علما و فرهیختگان و داعیان و طلاب علم امت اسلام. محمد 
بن عبدالوهاب و جماعتش دارای انحرافاتی بنيادين در فکر و اعتقاد و منهج است که 
آنان را از دايرة اهل سنت و جماعت خارج کرده و توصیف خوارج بودن را در خور 
شأنشان می‌کند؛ با اينکه قطعاً از لحاظ دیانت و خصائص و صفات با خوار ج اوائل تفاوت 
زيادى داشته و به مراتب پلیدتر و مضرتر هستند. 

من جمله انحرافات اين جماعت: 

تکفیر تمام مذاهب و احزاب اسلامی منتسب به قبله است. یعنی جماعتی وجود 
نداشت که اين گروه آن را تکفیر نکرده باشد. بنا به عقاید اين گروه که در امورات 
اعتقادی قائل به عفری برای مخالف نیست و بلکه شخص قائل به معتبر بودن غر در 


شخصى كه نخواهد حق‌پذیر باشد. هزاران دليل هم وى را کفایت نمىكند ۱٩۲‏ 
امورات عقیدتی را هم تکفیر می‌کنند. تمامی فرق منتسب به قبله کافر هستند. چرا که 
هر کدام از اين گروه‌ها از لحاظ فکری و اعتقادی دارای مخالفات بنيادين با عقيدة اهل 
حدیث و اثر هستند كه وهابیت خود را به آن نسبت می‌دهد؛ ولی به مانند تبرای گرگ 
از خون یوسف عليه السلام» اين انتساب زوری و دروغانه است و جز شعار چیزی نبوده 
و هیچ محتوا و حقیقت و مصداقی ندارد. اما اهل سنت و جماعت. اهل قبله را تکفیر 
نمی کند. هر چند انحرافاتی عقیدتی و فکری داشته باشد؛ مادامی که در دايرة تأويل و 
جهل معتبر و سائغ بمانند و تكفير آنان هم کار اهل علم و اجتهاد بوده و بلکه در برخی 
حالات نیاز به یک شورای متخصص از اهل علم و فتوی می‌باشد و به طور قطع و حتم 
از عهدة حتی طلاب علم هم خارج است؛ جه برسد به افرادی كه هیچ بويى از علم و فقه 
نبرده‌اند. 

به اعتقاد اين گروه نه تنها اين فرق منتسب به قبله کافر بوده و بلکه آنان را نه مُرتد 
بلکه کافر اصلی و بدتر از مشرکان قريش می‌نامند. هر کسی هم که اين فرق را تکفیر 
نکند کافر بوده و مُرتد است و اين تسلسل ادامه داشته به شکلی که کل امّت از اين تکفیر 
منطوقا و تضمنا و التزاما مستثنی نمی‌شوند و بلکه تا خود صحابه و پیامبر عليه الصلاة 
والسلام و بقية انبیاء الهی تا آدم ابوالبشر می‌رسد. 

افرادی که در انحرافات عقیدتی خاصتاً در ابواب توحید هیچ جهل و تأویلی را غذر به 
حساب نمی‌آورند و شخص قائل به جواز عذر بودن جهل را هم تکفیر می کنند با لسان 
حال و مقال می‌گویند كه کل امّت کافرند. 

از دیگر انحرافات اين جماعت: 

کشتن ناحق افرادی از اهل قبله بوده که توسط آنان تکفیر شده يا به حجت عدم 
بيعت به محمد بن عبد الوهاب و قبول نداشتن دعوتش» خونش را حلال کرده‌اند. و 
اسناد زیادی وجود دارد که افرادی از بدنه خود اين گروه توسط اعضای رده‌های بالاتر 
به خاطر اعتراض و انتقادات به عملکرد رهبری اين جماعت به بهانه‌های واهی و با ایجاد 
دادگاهی ساختگی شرعی و درست كردن سناریوهایی کذایی. شکنجه و کشته شده‌اند. 

از دیگر انحرافات اين جماعت: 

رائةتعریف جدیدی از اسلام و لا إله إلا الله و تحمیل آن به امت اسلام بوده و کشتن 
مخالفان و تکفیر هر کسی که آن را نپذیرفته يا در برابرش قیامی کرده باشد. اسلامی با 
فهم خوارج که پایه و اساس شرعی نداشته و تعریف جدیدی از اله و عبادت. که ادنی 


۱۹۳ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


شروط تعریف جامع و مانع را نداشته و نه تنها جمهور علمای اهل سنت در زمان او بلکه 
جمهور و اکثریت علما و بزرگان دين در طول تاريخ با او مخالف بوده و در تعریف بدعی 
وی هیچ دخالت و سهمی نداشته‌اند؛ بلکه چنانکه خود محمد بن عبدالوهاب اقرار کرده 
و شرعیتی نداشته و تحت هیچ میزانی از موازین شریعت. كسب اعتبار نمی کند؛ نه برای 
موضوع عظیمی مانند توحید و عبادت. بلکه حتی برای یک گواهی و شهادت ساده. و 

از دیگر انحرافات اين جماعت: 

بدنام و مشوه كردن چهرة اسلام و نظام خلافت و امامت و احکام و قوانین جزایی و 
نامطبوعی از اسلام و مبانیش را در اذهان دیگران به نمايش گذاشتند؛ به طوری که 
انگار اسلام» جز تخريب خانه‌ها و بریدن درختان و آتش زدن مزارع و غارت كردن اموال 
مردم هدف دیگری نداشته است. 

از دیگر انحرافات: 

توهین به علما و بزرگان دين و تخریب چهره و شخصیت آنان بود. عالمی نیست که 
اين جماعت وی را نقد و تکفیر و يا تخریب نکرده باشد. و چون برای تایید و رونق بازار 
خود نیاز به مشروعیت داشتند. مجاهیلی را در لباس عالم و طلاب علم مطرح کردند که 
نه در جرگۀ علما بودند و نه سابقه‌ای در طلب علم و اجتهاد و فتوی داشته‌اند. و حتی 
در زمان او یک عالم از علمای اسلام نيز او و حرکت خوارجانه اش را تاييد نکرد! 

و به تعبیری «و ما خفی أعظم» یعنی آنچه که پنهان مانده. بزرگتر و وحشتناک‌تر 
است. و در ادامه قسمت‌های دیگری از آن سلسله مقالات منتشر خواهم کرد كه حقایق 
زیادی را برایمان آشکار می‌کند. 

توصیه‌ام به دوستان این است که در قبال قضایایی این چنینی تابع و دنباله رو علما 
و بزرگان اهل سنت باشند و بدانند كه اين علم دين است و بايد آدم بداند دینش را از جه 
کسی اخذ می‌کند. و بايد باور داشته باشیم که اگر از خط علما و بزرگان دینمان منحرف 
شویم خیری در ما و دینداریمان نخواهد بود. 

به تعبیر حسن بصری: «لولا العلماء لصار الناس کالبهاتم»؛ «اگر علما نباشند مردم 


شخصى که نخواهد حق‌یذیر باشد. هزاران دليل هم وى را كفايت نم ىكند ۱۹۴ 


وم اانه 


و الله متعال هم امر می‌کند که: لا أَل ال کر إن کم لا تَعْلَمُونَ) يعنى از 
اهل علم بيرسيد در مسائلی که از آن 1 گاهی ندارید. و به قولی: «شفاء العی سوال»؛ 
«شفای درمانده و نادان» پرسیدن است». 

اگر ما برای مسائلی مانند طهارت و احکام حيض و نفاس و معاملات و طلاق و قضایای 
بسیار جزئی‌تر به خود جرأت نداده و تا از اهل علم نپرسیم خیالمان آسوده نمی‌شود. آيا 
شایسته‌تر و اولی‌تر و واجب‌تر نیست که در قضایای کلان و بزرگ امّت اسلام» مانند امامت 
عام و خلافت و قتل و گشتن و تکفیر و دسته‌بندی و ولاء و براء و... از علما و اهل فتوی 
و اجتهاد بپرسیم؟ 

آیا اين قضایا اینقدر ساده و پیش پا افتاده است که به خود جرأت می‌دهيم دنباله رو 
سخن خوار ج مجهول الهويه بيفتيم كه اصلا نمی‌دانیم اصل و نسبشان چیست و در کجا 
طلب علم کرده‌اند و جه کسی تأييد و تزکیة‌شان کرده است؟ 

یکی از اصحاب رو به تابعین کرده و می‌گوید: شما در قضایایی به خودتان جرأت حرف 
زدن می‌دهید که اگر به عمر عرضه می‌شد برای پاسخگویی به آن مهاجرین و انصار را 
جمع می‌کرد. 

ان مایت ام نع سای یه عل سك و ساف اناد که 
است. در سراسر اين زمين خاکی و در جاهای زیادی و در عقول و قلوب بسیاری از 
ا هاه كنار هلو را کک ملاع رما ان اک ال کاک سار کاو 
هزینه‌بردار است و ما روز به روز و در جلوی چشمانمان باج اين سهل انگاری و سکوت 
و تأيبد و عدم انکار را پرداخت کرده و می‌کنیم و خواهیم کرد. 

برایم اهمیتی ندارد که دوستان دشنام دهند يا لعنت بفرستند يا به هر سبکی برخورد 
کنند. ولی اين عقیده و باورم است که آن را از علمای اين امّت اخذ کرده‌ام و حداقل در 
روز قيامت در پیشگاه پروردگارم غذری خواهم داشت که در اين مسئله تابع و دنباله رو 
اهل علمی بوده‌ام که در قرآن وسنت بارها تا کید کرده و تا کید شده که پیروشان باشم. 

و تا وقتی زنده‌ام از اين غلو و افراط و اين تکفیرهای ناحق و باطل و اين قتل‌ها و 
شکنجه‌ها بیزارم و در پیشگاه الله متعال از آن تبری می‌جویم و قولاً وعملاً با آن مبارزه 
می‌کنم. و از الله متعال اين را خواهانم که اين گروه و افراد حامل اين تفکر و بينشء اگر 


۱۹۵ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
قابل اصلاح و هدایت نیستند نابودشان کرده و شرشان را از سر امت اسلام کوتاه کند. 
اللهم آمین 


تلبيس م. مسعود توحيدى دربارة كيفيت شفاعت مشركان 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه ومن والاه» اللهم 
أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه. اما بعد: 

مسعود توحيدى صوتى در كانالش منتشر كرده به نام مقطع ششم از سلسلة مباحث 
مفهوم عبادت. كه در اين سلسله. عبادت را موافق با منهج محمد بن عبد الوهاب و 
علماى نجد بيان كرده است. يعنى معتقد است كه مشركان توحيد ربوبيت داشتند و 
برای بتهايشان قدرت نفع و ضرر رساندن ذاتى قائل نبودند! و ايشان در اين صوت. بیان 
كرده كه مشركان اعتقاد به شفاعت بدون اذن الله نيز نداشتهاند! جنانكه در دقيقه ۱۶ 
به آن اشاره م ىكند و در دقيقه ۱٩‏ به سخن غير صريح الدلاله فخر رازى براى اثبات 
ادعايش استناد می کند. اما سخن صريح الدلاله‌اش را وا نهاده است. همجنين در دقيقه 
۳۲ سخن شيخ حاتم را نقد می‌کند و مفهوم كلامش اين است شيخ حاتم به اشتباه قيد 
استقلاليت برای بت‌ها قائل شده و گمان كرده مشرکان اعتقاد به شفاعت بدون اذن الله 
داشته‌اند! و در دقيقه ۴۳ نفع و ضرر ذاتی و بالاستقلال بت‌ها را نفی می‌کند و می‌گوید 
مشرکان آن نفع و ضرری که از بت‌ها انتظار داشتند را به اذن الله می‌دانستند؛ چنانکه 
در دقيقه ۵۵ واضح‌تر اين را بیان کرده و می‌گوید مشرکان بت‌ها را سببی برای نفع و 
ضرر می‌رساندند نه اينكه آنها را مستقل از الله بدانند! مجموعة اين سخنان چیزی جز 
تطهیر شرك مشرکان و عدم فهم صحیح از توحيد و شرك و عبادت نمی‌باشد» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. و متاسفانه مسعود توحیدی با یک ساعت صحبت‌کردن که بیشتر آن 
غير مفید و تکراری و بعضا نامفهوم می‌باشد و همچنین با استناد به اقوال غير صریح 
الدلاله علماء و با هزار زحمت و زور زدن و تلبیس كردن بر کلام علماء چنین خواسته 
توجیه نماید كه علمای اهل سنت نيز به همانند او و دیگر نجدیه شفاعت مشرکان را فهم 
كرد وان اشکه ركان یه مقافت بقوت ادن الله قال عدو اند و تفر کل هام 
صحبت‌های مسعود توحیدی در اين صوتش بر حول این محور بود كه مشرکان قائل به 
شفاعت بدون اذن الله نبوده و بت‌هایشان را مستقل از الله در نفع و ضرر رساندن 


نمی‌دانسته‌اند! 


۱۹۷ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 

ومن به وظيفة شرعی خود دانستم که بر این اشتباهات 9 انحرافات, تنبيه داده باشم 
و هدفم خيرخواهى و اصلاح و هدايت است نه جنگ و جدال بيهوده و از الله متعال 
می‌خواهم كه ما و ايشان را هدايت دهد. 

در اينجا بصورت بسيار مختصر بعضى از اقوال علما دربارة اعتقاد مشركان به شفاعت 
را بیان می کنم تا خطاى مسعود توحيدى برای خوانندگان روشن گردد. 

و قبل از هر جيز لازم است که بدانيم مشركان در یک سطح و يك نوع از شرك 
نبودند» بلكه درجاتی داشتند جنانكه خداوند در اين آيه به آن اشاره كرده و می‌فرماید: 

لفل أدْعُوأ ألذينَ زعمثم مّن دون آله لا يَمْلْكُونَ مثقال در في آلسَمَوّتِ ولا فى 
رض وتا َم فيهمًا من خر وتا لام منهم من هیر ولا تنغ م آَلَّفعَةٌ نهر الا 
ن أن ر4 [سبا: ۲۳-۲۷] 

«(اى پیامبر!) بگو: کسانی را که غير از الله (آلهة خود) می‌یندارید» (به فرياد) بخوانید. (آن‌ها) 
هموزن ذره‌ای در آسمانها و در زمين مالک نیستند» و در (آفرينش و تدبير) آن دو هيج شركتى 
ندارند» و او (= الله) از ميان آن‌ها ياور و يشتيبانى ندارد. و شفاعت نزد او سود نبخشد؛ مگر برای 
کسی که (او خود) برايش اجازت داده باشد». 

ابن القیم رحمه الله دربارة اين آیه می‌فرماید: اسر إا تخد مَعْبوده كا تقد أنه 
صل ا له يه من امه وال ایکون لا م فيه حَضْلَةٌ من قذه ‏ لبم اما مالك یا ريده 
عِبَادْهُ مه فان ل یکن مَالِكَا گان شریکا الا فان 1 يَكُنْ شریکا لَه كَانَ 
ان ن یک مُعینا ولا ظَهِيرًا گان شَّفِيعًا عنده. 

ی سُبْحَائَُ الرَاتِبَ الْأَرْبَمَ فیا مترتباء مُتتفلا من الْأَغْل إل ما دول مى الْلْكَ 
والشرکةه والّطاعری وَالشَمَاعَةء الي ينها اش ره و بت شَفَاعَةَ لا تصیب فيها شرك وه 
العْمَاعَة بادْنه». 

ترجمه: «مشرک تنها به اين خاطر معبودش را عبادت می کند چون معتقد است که 
های چهارگانه در او باشد: اينكه مالک چیزی باشد که عبادت کنندگانش آن را از او 


تلبيس م. مسعود توحبدی دربارة کیفیت شفاعت مشرکان ۱۹۸ 
می‌خواهند: و E‏ مك اکن نی شزنگ الک باع آگر فیک مالک تیوه 
يس ياور و مددکار او باشد. و اگر پاور و مددکارش نبود يس در نزد او شفاعت کننده 
باشد. و خداوند سبحان اين مراتب چهارگانه را به ترتیب از بالا به يايين نفی کرد. پس 
خداوند جيزهايى را نفی کرد که مشرکان گمان می کردند در آله‌شان وجود دارد مانند 
مالکیت و شراکت و مظاهرت و شفاعت. و اما شفاعتی که مشرک در آن هیچ نصیبی 
ندارد را ثابت کرده است و آن شفاعت با اجازه‌اش است».! 

بعد از آنکه دانستیم مشرکان از اين چهار جهت مشرک بودند. اکنون به سراغ 
ای ی شرق كر عنامت مرو اكه طيق بات فران و 
تفاسیر علماء ثابت شده که مشرکان زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم به شفاعت بدون 
نیاز به اذن الله معتقد بودند و اعتقاد داشتند که بت‌هایشان بخاطر شراکتی که با الله 
دارند دارای چنان قدرت و اختیاراتی هستند که خداوند نمی‌تواند درخواست شفاعت 
آنان را رد کند؛ بلکه بر خداوند واجب است که حق شراکت آنان را ادا کرده و در آنجه 
شفاعت می کنند درخواستشان را بپذیرد. 

و مسعود توحیدی در صحبت‌هایش برای اثبات اين ادعای باطل و خطای فاحشش 
مبنی بر اينكه مشرکان به شفاعت بدون اذن الله و مستقل از الله قائل نبوده‌اند. می‌آید 
و به سخنان غير صریح الدلاله فخر رازی و دیگر علما استناد می‌کند. و با تلبیس اعتقاد 
خود را بر کلام فخر رازی حمل می‌کند و سخن صریح الدلاله فخر رازی را رها می کند. 
و متاسقانه یکی از خلل و ضعف متاثران از دعوت ضر عدم خواتش صحیح اقوال علما 
و مصادره به مطلوب كردن اقوال آنان است 

اکنون دقت كنيد كه فخر رازی دربارة کیفیت شفاعت مشرکان جه می‌گوید. ایشان 


ما مه 4و 


را «إَّ لمع گائوا ولو في الْأَضنَام أا عاونا عند الله او يَقُولُونَ جا تفم 


نان لله ِن عبر حاجة فيه إل ادن اوه سیب رد الله تعال عََيْهِمْ لك ره من ذا 


کے رهم 


2 ەر اف و کور و مس اده 
و امحدوا ا 


عَلَ ا 


الذي يَشْمَعُ عنده الا باذنه [الْبَعَرَةِ: 5 1] قَهَدَا يدل على 


5 ۳ ج 2 
مه و يي دي مت ام يه 


إِجَابة الضتام في يَلْكَ المع وَهَدَا نوم طاعت اله تعال تقی لك الطَّاعَة بَِوْلِهِ ما لین 
نیم ولا نی بطم 

ترجمه: «آن قوم (مشرکان) دربارة اصنامشان می گفتند که آن‌ها شفیعان ما نزد الله 
هستند و می‌گفتند که آن‌ها نزد الله برای ما شفاعت می كنند بدون اينكه برای شفاعت 
کردنشان احتیاجی به اجازة الله داشته باشند و به همین خاطر خداوند متعال این 
هیا را بان فرموکها کیره كرك | کیت که تن مامه كبو سکیا جاه 
او؟) يس اين دلالت دارد بر اينكه آن مشرکان معتقد بودند که بر خداوند واجب است که 
شفاعت آن اصنام را قبول کند و اين نوعی اطاعت‌شدن و پذیرفته شدن است و خداوند 
اين اطاعت‌شدن را با اين فرموده‌اش نفی کرده است: (برای ستمکاران نه دوستی وجود 
دارد» و نه شفیعی كه (شفاعتش) پذیرفته شود]».١‏ 

چنانکه می‌بینید. امام فخر رازی به صراحت هرجه تمام‌تر بیان می کند که مشرکان 
معتقد بودند که بت‌هایشان برای شفاعت کردنشان نیازی به اذن الله ندارند و بر خداوند 
هم واجب است که شفاعت بت‌هایشان را اجابت نماید. 

و همچنین امام ابن قيم رحمه الله دربارة کیفیت شفاعت شرکی مشرکان می‌گوید: 
«هَِنَّهُ سُبْحَانَهُ نفی الشَّفَاعَة الشركية الي كَانُوا یعتقدونها وأمثالهم من الشرکین وَهي شفَاعَة 
الوسائط هم عند الله في جلب ما ينفعهُم وَدفع ما يضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك 
على إذن الله ومرضاته لن شاء آن يشفع فيو الشافع فَهَذِهِ الشّمَاعَة الي أبطلها الله ُبْحَانَهُ ونفاها 
رهي أصل الشرك کله وقاعدته الي عَلَيْهَا باه وأخبيته التي برجم لها وَأثبت سُبْحَانَه 


الشَّفَاعَة الي لا تكون لا باذن الله للشافع ورضاء عَن المع قَؤْلهِ وَعَمله وهي السَمَاعَة التي 


تلبیس م. مسعود توحیدی دربارة کیفیت شفاعت مشرکان شا 


2 2 


تتال بتجرید التوحید كم قَالَ آسعد النَّاس بشفاعتي من قَالَ لا له الله خالصا من قلبه 


والشفاعة الأولى هي السَمَاعَة الي نها اف رون وجعلوا الشرك وَسِيلَة ها 

ترجمه: «خداوند سبحان شفاعت شرکی که مشرکان و امثال آنان به آن معتقد بودند 
را نفی می‌کند و آن هم. شفاعت کردن واسطه‌ها برایشان در نزدالله برای جلب آنچه به 
نفعشان است و دفع آنچه به ضررشان است می‌باشد. آن هم با ذات خودشان و با نفس 
خودشان بدون اينكه متوقف بر آذن و اجازةٌ خداوند و رضایت او برای کسی که شافع 
می‌خواهد درباره‌اش شفاعت کند باشد. يس اين همان شفاعتی است که خداوند سبحان 
باطل و نفی کرده است و اين نوع شفاعت» همه‌اش و اساس آن که همچین شفاعتی بر 
آن بنا شده است» اصل شرك می‌باشد. و خداوند شفاعتی را ثابت کرده است که انجام 
نمى شود مگر با اجازه‌دادنش به شفاعت‌کننده و رضایتش از قول و عمل شفاعت شونده, 
و با داشتن توحید است که می‌توان به چنین شفاعتی رسید. چنانکه پیامبر صلی الله 
علیه وسلم فرمود: [خوشبخت‌ترین مردم به شفاعت من کسی است که لاله إلا لله را 
خالصانه از ته قلبش بگوید) و شفاعت اوّلی همان شفاعتی است که مشرکان به آن معتقد 
بودند و شرك را وسیله‌ای برای آن قرار داده بودند».! 

چنانکه مشاهده می کنید ابن قیم نیز تصریح می کند به اين که مشرکان معتقد بودند 
بت‌هایشان در جلب نفع و دفع ضرر قائم به ذات و نفس خودشان هستند و در رساندن 
اين نفع و ضرر متوقف بر آذن الله نیستند؛ یعنی نیازی به اذن الله در شفاعت كردن 
ندارند. چراکه معتقد بودند بر خداوند واجب است که بخاطر شراکتی که با بت‌ها دارد 
شفاعت آنان را قبول کند؛ اگرچه به آن راضی نباشد. 

و همچنین ابن تيميه رحمه الله نیز شفاعت مشرکان را به همین شکل فهمیده است 
اينكه مشرکان معتقد بودند بت‌هایشان چون شریک الله هستند يس بدون نیاز به اذن 
الله. می‌توانند نیازها و حاجت‌هایشان را از الله برای عابدانشان بگیرند و بر الله متعال 
هم واجب است که بخاطر شراکتی که با بت‌ها و شریکانش دارد درخواست شفاعت 


۳۷۳۰ مفتاح دار السعادق ج 31 صء»2‎ -١ 


۲۰۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
شريكانش را بيذيرد اگرچه هم به آن راضى نباشد. جنانكه ابن تيميه می‌گوید: «فهذه 
الشفاعة التي كان الشرکون يثبتونها أبطلها القرآن في غير موضع» وهي كشفاعة المخلوق عند 
الخلوق بغير إذنه» فان هذا الشافع شريك للمشفوع إليه» فإنه طلب منه ما لم يكن يريد أن 
يفعله» فيحتاج لقضاء حق الشفيع أن یفعله» فالشفيع بغير إذن المشفوع إليه شريك له والله 
تعالى لا شريك له وغذا قال: له ما في السَّمَاوَاتِ وا في الْأَرْضٍ من دا الذي یم له لا 
باذنه) [البقرة: ۲۵۵] فلو شفع أحد بغير إذنه شفاعة نافعة مقبولة كان شریکا له» وهو سبحانه 
لا يشفع عنده أحد إلا باذنه». 


ترجمه: «يس اين شفاعتى كه مشركان آن را اثبات م ىكردند خداوند در جاهاى 
مختلف قرآن آن را باطل کرده است, که به همانند شفاعت مخلوق در نزد مخلوق بدون 
اجازه‌اش است. برای اينكه در چنین حالتی. شافع (شفاعت کننده) شریک مشفوع اليه 
(کسی كه نزدش شفاعت می‌شود) شده است و شافع از مشفوع اليه چیزی خواسته 
انجام بدهد که مشفوع اليه نمی‌خواسته انجام بدهد. اما برای اينكه حق شریکش را ادا 
کرده باشد. مجبور است که آن کار را انجام بدهد» يس شفیعی که بدون اجازةٌ مشفوع 
اليه باشد. در واقع شریک او شده است و خداوند متعال شریکی ندارد. و برای همین 
می‌فرماید: (آنچه در آسمان‌ها و آنجه در زمين است از آن اوست. کیست که در نزد او 
جز به فرمان او شفاعت کند) [البقرة: ۲۵۵] 

پس اگر کسی بدون اجازة او شفاعت کند» شفاعتی نافع و مقبول» پس شریک اوتعالی 
شده استء و در نزد خداوند سبحان کسی جز با اجازة او شفاعت نمی کند».! 


ل و 3 
1 


۰ 5 ے 1 رف مه 0 51 
همچنین ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «فالشر کون آثبتوا الشفاعة التي هي شرك؛ 


َشَمَاءَة للوق عِنْدَ للوق كا یشفع عند الوك حَوَاضّهُمْ خاجة الوك إل لك 


.۱۲۲ قاعدة عظيمة فى الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» ص‎ - ١ 


تلبيس م. مسعود توحيدى دربارة كيفيت شفاعت مشركان 5 
فیسالوتبم بغار إذْهِئ وثجیب الوك شوم خاجتهم ایهم لین نوا مثل هَذِو السَمَاعَةٍ 
عند الله تال مغر کون كُمَارٌ . 

ترجمه: «يس مشركان شفاعت شركى را اثبات کردند. به همانند شفاعت مخلوق در 
نزد مخلوق» به همان شكل که بادشاهان بخاطر اینکه به خواص و نزديكانشان احتياج 
دارند» يس نزديكانشان هم در نزد آنان شفاعت می‌کنند» و بدون اينكه از آنان اجازه 
بكيرند از آنان درخواست می‌کنند. و يادشاهان نيز چون به آن نزديكانشان احتياج دارند 
مجبور هستند حاجت آنان را اجابت كنند. يس كسانى كه به همانند جنين شفاعتى را 
ثابت می کنند نزد خداوند متعال مشرك و كافر هستند».! 

چنانکه می‌بینید. ابن تيميه رحمه الله گفته است كه اعتقاد مشركان دربارة كيفيت 
شفاعت بتهايشان در نزد الله. به همانند كيفيت شفاعت مخلوق در نزد مخلوق و 
كيفيت شفاعت امراء در نزد ملوک بوده است. به اين شكل كه بتهايشان بخاطر شراكتى 
كه با الله دارند در نزد الله شفاعت نافذشان مى كنند و بر الله نيز واجب است كه شفاعت 
شافعان را قبول كند اگرچه هم از شفاعت شونده راضی نباشد. 

و به همان شکل ابن کثیر رحمه الله می‌گوید مشرکان اعتقاد داشتند بت‌هایشان 
بدون نیاز به آذن الله شفاعتشان می کنند به همان شکل كه امرا نزد پادشاهان بدون 
اذن آنها شفاعت می کنند. چنانکه ابن کثیر رحمه الله در تفسير آيه ۳ زمر می گوید: 
ن اللاتكة التي في السموات مِنَ ارت وَغَبْرِهِمْء كُلّهُمْ عَِيدٌ حَاضِعُونَ به لا 
بوذ ی اذى ویشوا نالعا عنم وکهن یعون هم بغ 
إِذْهِمْ فيا یه الوك ابو (قَلا تضربوا لله الامتال) [التخل: 5 ۷ تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ). 


ترجمه: «خداوند خبر داده كه ملائكههاى مقربين و غير آنان كه در آسمانها 


۳ 


«وأخ أ 





هستند. همد‌شان بندگان و خاکسار خداوند هستند. و در نزد خداوند شفاعت نمی کنند 


مكو جا الكازواش ان و يرا كيك که و رای اشن مها که هی کی ال 


۳۷۰۳ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
همانند امراء در نزد پادشاهانشان نیستند که در نزد پادشاهان بدون اجازةشان در آنجه 
که پادشاهان دوست دارند و دوست ندارند. شفاعت کنند (يس برای الله مثل‌ها نزنید) 
خداوند از جنين چیزی متعالی می‌باشد».! 

می‌گویم: داء و بلای اصلی که نجدیه در آن گرفتار آمده‌اند و فهم کجی در آنان بوجود 
آورده است» اين است که گمان می کنند مشرکان توحید ربوبیت دارند و بخاطر ظاهر 
گرایی افراطی و عدم رسوخ در فهم آیات و عدم مراجعه به تفاسیر علمای اهل سنت؛ 
باعث شده كه گمان کنند مشرکان توحید ربوبیت دارند و به آیاتی که اقرار زبانی مشرکان 
به خالق و رازق بودن الله را بیان کرده است استناد می کنند» اما به صورت ناقص و بریده 
شده و بدون در نظر گرفتن سیاق و سباق کلام. چراکه مشرکان یقینی به آنچه که زبانً 
به نسبت توحید ربوبیت الله می‌گفتند نداشتند. 


برای مثال ابن کثیر می‌گوید: «أيْ: أَهُمْ خلقوا السموات وَالأَرْص؟ وَعَذَا نار عَلَيْهِمْ 


> ۶و 


في شرکهم بالك وَهْمْ يَحْلَمُونَ هلق وده لا شريك لَهُ. لک عَدَمَ ایقانیم هُوَ اي 
2 و 1 : عل ذَلِكَ). 

تمه و نا هت که ما ھا مس اه کر وان تاد 
آنان در شرکشان به الله است. و آنان می‌دانند که اوتعالی خالق یکتا است که شریکی 
ندارد» امّا عدم یقینشان به آن بود كه آنان را بر آن (شرک ورزی) حمل می‌نمود»." 

وقتی مشرک به توحيد ربوبیت الله يقين ندارد. خب اقرار زبانی و دروغین او جه 
سودی دارد؟ و چرا بايد نجدیه اين اقرار زبانی و دروغین مشرکان را عَلّم كنند و از آن 
نتيجه بگیرد که توحيد ربوبیت مشرکان کامل و صحیح بوده است و برای بت‌هایشان 


هیچ ربوبیتی قائل نبوده‌اندا! 


۲- تفسير قرآن العظیم از ابن کثیر ج ۷ ص ۴۲۷. 


تلبيس م. مسعود توحیدی دربارة كيفيت شفاعت مشركان ۴ 

ابو السعود رحمه الله مىكويد: «إذا سئلوا من خلقكم وخلق السمواتٍ والارض قالوا 
الله وهم غير موقي با قالُوا والا لا آعرضوا عن عبادته». 

ترجمه: «وقتى از آنان سوال می‌کنی جه كسى شما و آسمانها و زمين را خلق كرده 
است؟ م ىكويند الله. در حالى که آنان به آنجه كه م ىكويند يقين ندارند وگرنه نبايد از 
عبادتش رویگردانی می کردند».' 

و ابو حيان رحمه الله در تفسير: یل لا يُوقِنُونَ) می‌گوید: «أي إذا ستلوا: من خلقكم 
وخلق السموات والأرض؟ قالوا: الله» وهم شاكون فيا يقولون لا یوقنون». 

ترجمه: «يعنى وقتى از آنان سوال می كنى جه کسی شما و آسمان‌ها و زمين را خلق 
كرده است؟ می‌گویند الله. و آنان نسبت به آنچه كه مىكويند شک دارند و يقين 
ندارند».۲ 

خداوند دربارة شک و عدم يقين مشرکان به توحید خداوند در ربوبیتش می‌فرماید: 
رب لسوت ررض وَمَا تابن کش مُوقنينَ© لا له لا هو يي وئییث 
ریم ورب عاباپسکم وین بل هم فى لت يَلْعبُونَ©) اندخا: ]٩-۷‏ 

«پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان آن دو است. اگر شما يقين دارید(۷) 
هیچ إلهى جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پروردگار شما و پروردگار پدران 
نخستین شماست(۸) بلکه» آن‌ها در شک اند (و) بازی می‌کنند(٩)».‏ 

طبری رحمه الله دربارة: بل هم فى شَكِ يَلَعَبُونَ4 می‌گوید: «یقول تعالى ذکره ما هم 
بموقنین بحقيقة ما يقال لهم ویخبرون من هذه الأخبار» يعني بذلك مشركي قريش» ولکنهم 


في شك منه» فهم یلهون بشکهم في الذي يخبرون به من ذلك». 


یر ار شاه الق تیم ایا الكناي الک ای عنم عر شي ااا ودار اعاء 
aa‏ المتضیط ان "اتن SNEAKS RE EAS ARE‏ سيروت غاب 
۲۰ هد 


اكلا مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
ترجمه: «خداوند متعال می‌فرماید: آنها به حقيقت آنجه كه به آنان گفته می‌شود و 


به اين خبرهايى كه از آن خبر می‌دهند يقين ندارند. يعنى مشركان قريش. بلكه آنها 
نسبت به آن شك دارند و آنجه كه از آن خبر می‌دهند را به بازی و تمسخر كرفتهاند».١‏ 


2 


و قرطبی رحمه الله درباره آیه می‌گوید: «بل هُمْ في شك يَلْعَبُونَ" أي لَيْسُوا عل بَقِينِ 
فيا بظهروتهُ من الایمان الا فرارفي قَوَهِمْ: إن الله خالقهم, وانمایق ولو لتقلید آبائهم من عبر 


ترجمه: «[بلکه آنان در شک هستند و بازی می‌کنند) یعنی نسبت به آنچه که از 
ایمان و اقرار اظهار می‌دارند در اين سخنشان که الله خالقشان است. بر يقين قرار ندارند 
و تنها از روی تقلید از نیاکانشان آن را می‌گویند آن هم بدون علم» يس آنان در شک 


رن ۲ 


اَن 


و فخر الدين رازى رحمه الله می‌گوید: (إِنْه تَعَالَ رَدَ أن کو نوا مُوقِنِينَ بقوله بل هم في 


وی سر هه ا ١‏ ری چ 
ن اقراره ۸ ر يقين ولا عن جد و قيقة بل قول خلوط مهزء 
ولعب والله آعلم». 


ترجمه: «خداوند متعال رد می كند اينكه آنان در سخنشان يقين داشته باشند بلکه 





آنان در شک بوده و بازی می کنند و اقرارشان نه از روى علم و يقين صادر شده است و 


خداوند دانا تر انات ` 


.۱۳-۱۲ تفسير طبرى؛ ج ۲۲ صص‎ - ١ 

- تفسير قرطبى (متوفی: ١/اه)ءج‏ ۱۶ صص .17١-1179‏ ناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة. جاب: 
دوم ۱۲۸۴ه. 

۲- تفسير مفاتيح الغیب. ج ۲۷ ص ۶۵۵. 


تلبيس م. مسعود توحيدى دربارة كيفيت شفاعت مشركان ع 


همجنين فخر رازى رحمه الله می‌گوید: «گان كر ال مُقِرّينَ بوْجُود الْإلَهِ الْعَالم 


2 


E 


الا اسان ني اَم دون اضما عل صُورَة الأروَاح الل ودرا وَيَتَوَفَعُونَ 


حُصُولَ النَفْع الم من 

تر جمه: «بيشتر مردم به وجود إله عالم و قادر اقرار داشتند و تنها بتهايى در صورت 
ارواح فلكى برای خود می‌گرفتند و عبادتشان می کردند و از آنان به دست آمدن نفع و 
ضرر را توقع داشتند». ١‏ 

و زمخشرى رحمه الله می‌گوید كه مشركان به دو نوع ربوبيت اعتقاد داشتند» ربوبيت 
الله و ربوبيت بتهايشان: «كان الشرکون معتقدين ربوبيتين: ربوبية الله وربوبية آهتهم»." 
و فخر رازى دربارة کسی که گمان می‌کند مشركان اعتقاد نداشته‌اند كه بتهايشان با 
الله منازعه می کنند و در برابر مشيت و ارادة الله قرار می‌گیرند. در پاسخ به جنين کسی 
می‌گوید: «فَإِنْ قیل لِم يَقُولُوا إن الْصْنَام از الله. فلا ذا عَبَدُوهَا وَسَموْمَا آهة أ 


SN 


و ا د 
ان 


سیهت 
حم حال مَنْ ید هآ قَادِرَة عل مُتارَعَتِدا. 

ترجمه: «و اگر گفته شود که مشرکان نمی گفتند که بت‌هایشان با الله تنازع می کنند. 
می‌گوییم: هنگامی که بت‌هایشان را عبادت کردند و آنان را آلهه نامیدند. حالشان شبیه 
حال کسی شد که معتقد است آن‌ها اله‌هایی هستند که بر منازعه كردن با الله قادر 


هستند»." 


۳ ے e‏ هو ر مه A‏ 
و ابن ابی العز حنفی رحمه الله می‌گوید: «وَکییرٌ من مشر كي العرّب وغترهم قد یظن 


في ايه یا من تفع أو شم ون ان یلق له »۰ 


۱- تفسیر مفاتیح الغیب. ج ۱۸ صص ۰۴۵۸-۴۵۷ 


۳- تفسیر مفاتیح الغیب ج ۲ ص ۲۴۴. 


۳۰۷ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ترجمه: «بسیاری از مشرکین عرب و غير آنان گمان می‌کردند که اله‌هایشان نفع و 
ضرر می‌رسانند بدون اينكه آن نفع و ضرر را الله خلق کرده باشد».! 
چنانکه از اقوال علما فهمیده می‌شود. مشرکان بت‌هایشان را در رساندن نفع و ضررء 
مستقل از الله می‌دانستند و حصول آن نفع و ضرر را قائم به ذات آن بت‌ها می‌دانستند. 
و در موضوع شفاعت نیز معتقد بودند بت‌هایشان بدون اينكه نیازی به اذن الله داشته 
باشند نزد الله شفاعت نافذ انجام می‌دهند و خداوند نیز بخاطر شراکتی که با بت‌ها دارد 
بر او واجب است که حق شریکانش را ادا کند و شفاعت آنان را قبول کند اگرچه هم از 
شفاعت شونده راضی نباشد. 

از الله متعال می‌خواهم که اين مقاله حجتی باشد برای جناب آقای مسعود توحیدی 
و بدون تعصب آن را مطالعه کند و ان شاء الله متوجه خطايش در شناخت شرك مشرکان 
کو ا ج 


مجاهد دين 
۴ بهمن ۱۳۹۷ 


۱- شرح العقيدة الطحاوية ص ۷۷. 


حكم كفتن اين سخن: [اگر فلان شخص نمی‌بود. فلان اتفاق 
می‌افتاد) 


ملق لحم اه ویو 

گفتن چنین سخنی دو حالت دارد: 

حالت اول: اگر فلان شخص را مستتقل بالذات بداند. يس اين شرك اکبر در ربوبیت 
است» چون در اين صورت به آن سبب اعتماد و توکل کرده و آن را خارج از تقدیر و 
مشیت خداوند دانسته است؛ برای اينكه سبب. در ایجاد كردن مستقل نیست. 

حالت دوم: اگر فلان شخص را سببی از طرف خداوند متعال بداند و انجام فعل را 
بصورت مجازی به آن سبب نسبت داده باشد و بصورت حقیقی به خالق و مقذر كنندة 
آن سبب نسبت داده باشد» يس اين جایز است و اشکالی ندارد. 

چنانکه در صحیح البخاری (۳۸۸۳) و صحیح مسلم (۲۰۹) از العباس بن عبد 
المطلب آمده که گفت: به پیامبر صلی الله عليه وسلم گفتم: برای عمویت (ابو طالب) 
چکار انجام دادی؟ چراکه او از تو حمایت می کرد و بخاطر تو خشمگین می‌شد. پیامبر 
صلی الله عليه وسلم فرمود: ١هُوَ‏ في ضخضاج من تاره ولا نا گان في ال الأسْفَلٍ من 
التّارا؛ «او در عمق کم جهنم قرار دارد» و اگر من نبودم در پایین‌ترین طبقه و در ته 
جهنم قرار می‌گرفت». 

چتانکه مشاهده می‌کنید» پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار گرفتن ابو طالب در عمق 
كم جهنم را به خودش نسبت داده و فرموده است: ولدلا نا کات في درك الأَسْمَلٍ من 
الار». 

يا مثال‌های دیگری می‌توان زد. مانند گفتن: (باد بوی خوشی با خود آورد). (آب 
گیاهان را رویانید). (ساية درخت كرما را از من دور کرد). [دیدن تو باعث آرام شدن 
AAA‏ کار 

که در اصل گوینده‌اش بايد چنین اعتقادی داشته باشد: (خداوند باد را سببی برای 
آوردن بوی خوش با خود قرار داد). [خداوند بوسيلة آب گیاهان را رویانید). [خداوند 
بوسيلة ساية درخت. كرما را از من دور کرد). (خداوند دیدن تو را باعث آرام شدن من 
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يا مثال‌های دیگری مانند: [اگر آن سرع كير نبود. ماشین‌ها به‌سرعت از اینجا رد 
می‌شدند]. (اگر پادرمیانی تو نبود او را نمی‌بخشیدم). (اگر تلاش‌های تو نمی‌بود. اینجا 
مركت ع شه ]کر شرمايه ارق توص رود شرك و ینت ی 

كه در اصل گوینده‌اش بايد چنین اعتقادى داشته باشد: (اگر خداوند بوسيلة انسان‌ها 
آن سرع كير را در خیابان قرار نمی‌داد. رانندگان ماشین‌ها با خواست و مشیت خداوند 
به‌رعت از بایان رده افع | ارات عه ف نو رآ عفر نمی کرد کهپیایی وباکرمبانی 
بکنی» خداوند در من چنین مقدر نمی کرد که او ببخشم]. [اگر خداوند تو را سببی برای 
انجام آن تلاش‌ها قرار نمی‌داد. اینجا مرتب نمی‌شد). (اگر خداوند به تو مال و سرمایه 
نمی‌داد و تو را سببی برای سرمایه گذاری در شرکت قرار نمی‌داد» پس شرکت ورشکست 
ی 

يس آنچه که در اینجا اهمیت دارد. اعتقاد و باور گوینده است. اينكه آيا نعمت را به 
خداوند نسبت داده است يا به مخلوقات؟ و اينكه آيا اسباب را مستقل در نفع و ضرر 
رساندن می‌داند يا نه؟ و اينكه اسباب را مقدر شده توسط خداوند می‌داند يا نه؟ 

اما وقتی گوینده‌ای می‌گوید: (اكر فلان شخص نمی بود فلان چیز رخ نمی‌داد )۰ پس 
در ظاهر و لفظاء وقوع آن چیز را به آن شخص نسبت داده است» و چون متوهم معنای 
شرك آمیز هم می‌باشد. لذا پرهیز از گفتن اين عبارت و استفاده از عبارتی که معنای 
صحیح‌تری را می‌رساند بهتر است. 

و ابن القیم گفتن آن را شرك اصغر دانسته است و می‌گوید: «وآما الشر ك الأصغر : 
فکیسیر الریاء ... وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت. وهذا من الله ومنك. وأنا بالله 
وبك. وما لي الا الله وآنت» وآنا متوکل على الله وعليك» ولولا آنت لم يكن کذا وکذا . وقد 
یکون هذا شر کا آکس بحسب قائله ومقصده». 

ترجمه: «و اما شرك اصغرء مانند ریای کوچک... و اين سخن شخص که می‌گوید: اگر 
خدا و تو بخواهید. اين از طرف خدا و توست. من امیدم به خدا و توست. من جز خدا و 
تو کسی را ندارم. من بر خدا و تو توکل کرده‌ام. اگر تو نبودی چنین و چنان نمی‌شد. و 
ممكن ات این سای رسب که ادن و کسی كذ زاود شرا کی ا 


حكم گفتن اين سخن: (اكر فلان شخص نمی‌بود. فلان اتفاق می‌افتاد) ١‏ ۲۱۰ 

و هرگز شخص مومن و موحدى که جنين سخنى را می‌گوید. به مجرد گفتن اين 
سخن» مشرک به شرك اکبر نمی‌شود. بر خلاف مشركان كه از همان ابتدا توحيد 
ربوبیتشان نقض شده است و اسباب را موثر بالذات می‌دانند. 

و تکفیر كردن مسلمانان به مجرد چنین سخنانی و متهم كردن آنان به شرك اکبر 
بخاطر چنین سخنانی. جایز نیست و از فعل خوار ج می‌باشد. 
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الحمد لله الذي أظهر دينه فحاطه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين و 
سخر لدينه رجالا قام مهم وبه قاموا على الوجه القويم..فكانوا سيوفا مسلطه على أهل البدع 
والأهواء ومن بدل هذا الدين واصلي واسلم على محمد ابن عبدالله النبي الأمين الذي علم 
الأمة التوحيد والذي قرن الله اسمه باسمه وقال فيه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين واصلي 
واسلم على آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار 


اما بعد: 
یشو این كانال كه شخضی حاطب الليل تيوك و شاه هو وه اليه مرول نویه 
هم نبود. در اين مقاله: 


کاتال تخصصی تتبّهات و ردود 


كر اخيرا شخ پو و مجوون الهویه ای کتابی در باب اتبات سماع 
اموات و تاييد ع اموات از طرق مادرمان عايشه صديقه تاليف نموده كه با 


مشاهده آن به روشنى ميتوان مخالفت او را با ظاهر نصوص قرآن : كريمء منهج 
صحابه و دیدگاه راجح علماء در نقى سماع اموات » برداشت کرد: 


در اين نوشته: (مجاهددین) ادعا کرده كه ام المومنین عائشه رضی الله 
عنها ابتدا سماع اموات را نغى کرده بعدها که مساله برايش روشن شده از قول 
و دیدگاه خود رجوع کرده است. 


طیعا اين دروغی بیش نیست و با اقوال علما به سادگی میتوان به اين کذب و 
ادعای واهی او پاسخ داد. 

:١‏ شيخ محمد سقاريني مشهور به ابو لعون (حنيلي مذهب) در کتاب (البحور 
الذاخرة قي احوال الآخرة) ميغرمايد: عايشه (رضى الله عنها) سماع اموات را 


متکر شد وبنقه نیز با او همزرای هسعم 

؟: امام ابن رحب حنبلي در کتاب (اهوال القبور 1/76 - 2) میفرماید؛ حضرت 

مت ات را تې نعود و کایرت از علها با هم رات چ 

به ابن رجب و قرطبی و ابن عطیه و دیگر علما رحمهم الله علنا دروغ بسته‌بود که 

اينها منكر سماع اموات 0000 نکرده کسی هم گمان نکند که لیست کردن 
اسامى علما و نقل كردن ن دروغين از آنان آن هم به زبان فارسی» شامل حاطب 
اللیل‌شدن می‌شود! و اصلاً هم تقويل و دروغيستن بر اين علما ملاک شيّادى محسوب 
تم کوت لک ملاى حاطب الیل و شتا ودن تیا ونيا مشالف ودن با علمای دعوت 
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نجد است! و شهرت و خوشنامى نویسنده‌اش هم كه إلا ما شاء الله زبانزد عام و خاص 
است! 

انتظار داشتم صاحب اين کانال حذ اقل کمی خجالت می کشید و به خودش می‌آمد 
و به اشتباهاتش پی می‌بُرد و یا آن مقالة بی در و پیکرش را حذف می کرد ويا اصلاحیه‌ای 
می‌زد و یا معذرت‌خواهی می کرد. اما اينها كه خودشان را فرقة ناجیه می‌دانند. مگر مجاز 
است که اعتراف به اشتباه خود کنند! حاشا چطور جایز باشد! بلکه فقط مخالفان آنان 
هستند که شیّاد و حاطب الليل و اهل بدعت و گمراهی هستند. اصلاً مگر جایز است که 
با اين پیروان سلف صالح و با اين غربا و با اين طايفة منصورة ناجیه مخالفت کرد! مبادا 
که به آنها بگویی بالای چشمتان ابرو است که عذاب بر شما نازل می‌شود! 

به هر حال اين توهم «خودحق‌پنداری» چنان در نجدیه موج می‌زند که باعث شده 
خودشان را نماينده و سخنگوی رسمی الله و رسولش بدانند و هرکسی با آنها مخالفت 
کند را یک‌راست و بی‌باکانه متهم به مخالفت با الله و رسولش می‌کنند. 

صاحب اين کانال مسکین که درویش‌وار بدون هیچ علمی از نجدیه دفاع می‌کند. با 
اينكه خودش اين همه خطا و اشتباه مرتکب می‌شود اما آنها را نمی‌بیند» و با اين حال 
دیگران را به عیبی كه سرتاپایش را فراگرفته است متهم می‌کند. به قول شاعر: 

«چون خود همه عیبی جه كنى عيب كسان فاش * بر غير جه خندی جو تو خود بدتر 
ازانى» 

كسانى كه خودستا باشند. در عيب و خطاى خود نمی‌نگرند! و در عين حال همه 
عیوبی كه در خودشان است را بر ديكران خورده می‌گیرند! خود را از خطا و اشتباه و 
گناه و انحراف. تزکیه م ىكنند حال آنکه الله متعال فرموده است: «فلا ی سکم 
هو غلم بت أ4 (النجم: ۱۳۲ 

«پس خودتان را نستائید (و پاک نشماريد) او به کسانی که يرهيزكارى نمودند داناتر 
است». 

شايسته بود برطبق آن ردیه‌ای که قبلاً بر این كانال نوشته بودم دربارة اينكه به دروغ 
به بعضی از علما نسبت داده بود كه منكر سماع اموات هستند و اينكونه نبودند. شايسته 
بود که این کانال وارد چیزی که در تخصص او نیست منود اما متاسفانه صاحب این 
کانال نه تنها اصلاح نشد» بلکه جری‌تر شد و گمان کرد که به حق اصابت نموده در حالی 


که نمی‌دانست. و نمی‌دانست که نمی‌دانست. و این بار از كوزة سرشار از علم و معرفتش. 
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دوباره در و ياقوت افشاند و به قول معروف: اي بدَاِهَاواْسَلّثْ). و هرجه عيب و نقص 
و خطایی كه در خودش است را یکی یکی برشمرده و به طرف مقابلش نسبت می‌دهد! 

«موى بشكافد به عيب ديكران * ور بيرسم عيب او كور است در آن». 

و صاحب اين كانال علاوه بر طعنه زدن و عيب كرفتن به عيوبى كه خودش در آن 
بارك الله فيكم اى جماعت نجدى كه جز تكفير مخالفانتان هيج كار ديكرى بلد نيستيد. 
همانند خوارج نعرة توحيد می‌زنند و از شرك برحذر می کنند» اما از هركسى به توحيد و 
شرک جاهل‌ترند. 

این عبقری زمان» نوشته اسنتت* «ردی بر نوظهورانی امثال مجاهد (مخالف) دين و 
همفکرانش». 


کانال تخصصى شبهات و ردود 


nbe 


ر ردى بر نوظهورانى امثال مَجَاهت(مخالق) یت و 
همغكرانش که امام ابن عبدالوهاب را جنایتکار» تکقیری؛ 
غارتگر و... مينامند!!! 


بخش كنيد 


#كر کاتال تخصصی شیهات و ردود 


کانال تخصصی شبّهات و ردود 
9 کانال تخصصی تتيّهات و ردود 
...بیان حقيقت دعوت توح 04 (بما لحقيقة_دعوة_الإمام_محمد_بن 
كر ردى بر دشمنان دعوت توحیدی 


ھ جناء E‏ تو و همفکراتت كه شيخ محمدبن عبدالوهاب را خيانتكار 
نين يتكار و تکقیری و... تصور کرده اب 


و جناب ماموستايى که در قضاى مجازى جنجال راه می اندازيد: امام محمدین 
عبدالوهاب را قريبكار و تکفیری خطاب میکنید» برای اثبات عقيده خودتان» اقوال 
متاخرین را در رد اقوال سلف جمع آوری میکنید » اما وقتی در همین مجازی 
شمارا به مناظره دعوت می کنند از آن سر باز میزنید!. 

بدانید كه دعوت شيخ محمدین عیدالوهاب دعوتی توحیدی و نهضتی اصلاحی 
است که مسلمین گرقتار يه شرك و خراقات را از چاه ضلالت به نور هدایت 
راهتمایی کرد. والحهدقله تا بحال اين توضت ميارك در فمالك اس لامی ققش 
مهمی در مبارزه با شرکیات و بدعات ایقا نموده است. 





هك شما داعیان بدعت» شيخ ابن عبدالوهاب رحمه الله را حنایتکار و غارتگر 
می نامید درحالیکه علامه زرکلی رحمه الله او را امام و علامه و صاحب دعوت 
بسوی توحید معرقی کرده است!!! 


در واقع مور ام انك که وات و فيك د مدز یو كسك ] لیگران 
المضحكات! 
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همچنین گفته است: (ردی بر دشمنان دعوت توحیدی. جناب مخالف دین! تو و 
همفکرانت که شيخ محمدبن عبدالوهاب را خیانتکار و جنایتکار و تکفیری و... تصور کرده 
ايد و عقیده شرك را بر توحید ترجیح داده ايد!) 

نگاه كنيد چقدر راحت ما را دشمن توحید می‌داند! و مخالفت با خودش را مخالفت 
با دين می‌داند! جه کسی به شما نمایندگی دين داده است كه هرکسی با شماها مخالف 
باشد يس با دين مخالف است؟ و در انتها گفته است ما شرك را بر توحید ترجیح داده‌ایم!! 
ولا حول ولا قوة الا بالله. به اين شکل انواع اتهامات را به مخالفانشان نسبت می‌دهند. 

نکتة خیلی مهمی برای خواننده در اینجا وجود دارد و آن را به عنوان تجربه. كسب 
کنید. وقتی نجدیه به مخالفانشان می گویند دشمن توحید و مشرک. منظورشان امثال 
ما هستیم. و من نمی‌دانم کجا شرك را بر توحيد ترجیح داده‌ام؟ آيا فراتر از سخن امام 
نووی و ابن قدامه و ابن صلاح و قرطبی و امثال اين علما را گفته‌ام؟ بلکه توحید ابلیسی 
و خوارجانة شما را رد کرده‌ام. يدر بزرگان شما امثال ذوالخویصره و ابن ملجم نیز با 
صحابه می‌جنگیدند و آنها را کافر و مشرک می‌دانستند. ولی کفر و شرکی در صحابه 
بوجود نیامده بود؛ بلکه فهم خوارج از توحید و شرك فاسد شده بود. شماها نيز 
دنبال کنندگان راه پدرانتان هستید. مخالفانتان را همانند آب‌خوردن به کفر و شرک 
متهم می‌کنید و فهم خودتان را عين دين می‌دانید و مخالفت با خودتان را مخالفت با 
دين می‌دانید. 

سپس داد هوار را بلند کرده که چرا محمد بن عبدالوهاب را تکفیری می‌دانیم! 

جوابش را اولاً در آن سلسله مبارک آورده‌ام و نشان داده‌ام كه محمد بن عبد الوهاب 
چگونه مخالفانش را على التعیین کافر و مشرک می‌دانست و جان و مال هم مردم را به 
عموم برای خودش حلال کرده بود و جنگ با خودش را جنگ با الله و رسولش 
می‌دانست و برگشتن از او را برگشتن و ارتداد از دين می‌دانست. يس به آن سلسله 
مراجعه كن كه اگر تعصب نداشته باشی حقایق بزرگی را بدست خواهی آورد. 

دوماً: وقتی بدون هیچ دلیلی و فقط با ظن و گمان من را تکفیر کردی و مشرک 
دانستی» خب چگونه محمد بن عبدالوماب و پیروانش که تو یکی از آنان هستی را 
تکفیری ندانم؟ در حالی كه سخن من همان سخن نووی و ابن قدامه ونحوهم بوده 
است. چرا همانند خوارج دوله از تقيه بیرون نمی‌آیید و بدون تقیه عقیدفتان را بیان 
نمی‌کنید؟ چرا مردم ساده‌لوح را به نام توحيد و با مخفی‌شدن يشت علمای اهل سنّت 
فریب می‌دهید؟ چرا نمی گویید علمای اهل سنت مانند نووی و ابن قدامه و امثالشان در 


۲۵ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


شرك اکبر نمی‌دانید. يس چرا من را متهم به شرك و کفر و مخالفت با توحيد کردید؟ 
سپس سخن مضحکی می‌گوید كه: «برای اثبات عقيده خودتان. اقوال متاخرین را در 
رد اقوال سلف جمع آوری میکنید» 


ای بی‌نوای مسکین. متاخیرین شما نجدی‌ها هستید نه ما. هربار از شما دلیلی از 
اقوال علما می‌خواهیم» می‌گویید: قال محمد بن عبد الوهاب قال ابو بطین قال ابن باز 
قال فوزان. آيا اینها سلف هستند؟ 

من در كتاب «حقيقت توحيد نزد مومنان و رد بر نجديه در تطهير شرك مشركان» 
در ۶۵۰ صفحه اقوال علماى اهل سئت را آورده‌ام كه همگی گفته‌اند مشركان در ربوبيت 
مخلوق. و عبادت رخ نمی‌دهد مگر با اختصاص دادن صفات الهيت و ربوبيت براى يك 
مخلوق. چرا به جای پاسخ دادن علمی به مطالب, تنها با چماق تکفیر و توهین و تخریب 

و در كناب «اقوال علما دربارة اعتقاد مشرکان بد نافع و ضار بودن ذاتی بت‌هایشان» 
اقوال بیش از سی عالم اقل سنت از چهار مذهب اهل مت به ترتیب تاريخ وفاتشان 
آمده است که همگی بر خلاف بدعت نجدیه. می كويند كه مشرکان قدرت نفع و ضرر ذاتى 
برای بت‌هایشان قائل بوده‌اند. بهتر نیست به اين مطالب. پاسخ بدهید تا دروغگو رسوا 
شود و اهل بدعت بيدا شود؟ 

سپس مدعی شده که: «اما وقتی در همین مجازی شمارا به مناظره دعوت می كنند از 
آن سر باز میزنید» !!! 

من نمی‌دانم که شما كجا من را به مناظره دعوت کرده‌اید؟ چرا درو غ می‌گویید؟ من 
همه تلاشم اين است که با شما فریب خوردگان نجدیه صحبت کنم. چون شما حکم 
دیروز من را دارید. من دلم به حال شماها که دیروز من هستید می‌سوزد. حس و حال 
شما را خودم می‌دانم چیست. منتها حقایقی وجود دارد که از شماها پنهان مانده است. 
و فقط فریب شعار توحید را خورده‌اید. راهی که شماها دارید آن را طى می‌کنید من به 
انتهای آن رفته‌ام و سرابی بيش نبود. و از آن هم برگشته‌ام. اگر از شما بهتر عقيدة 
نجدی را نشناسم کمتر هم نمی‌شناسم. اگر بیشتر از شما کتاب‌های نجدی را نخوانده 
باشم کمتر هم نخوانده‌ام. 


پاسخ به تلبیس های «کانال تخصّصى شْبّهات و ردود» ۳۶ 

اصلاً فرض کنیم من تا الآن از مناظره با شماها سرباز مى زدهام» و سپس اکنون بخاطر 
خرف هائ نهنا a‏ اش سا طر ۵ SE‏ شم شا مه انك قاس 
غنیمت نمی‌شمارید و مناظره را برقرار نمی کنید! چرا نمی‌آیید تا جاهل و دروغگو و اهل 
بدعت رسوا شود؟ اگر برای مناظره نیامدید همه يقين بيدا خواهند کرد که شماها از 
اه قرا را كويد عون هي بواكد ان با ا مقا زه راق اوه ار 
من خيلى وقت است كه درخواست مناظره كردهام ولى اين شماها هستيد كه جرات 
EEE SS ELSES‏ اعافد لس او و ل ی اس امال 
هم هستم تا لعنت و نفرين خداوند را بر كسى بفرستيم كه توحيد و شرك را نشناخته و 
در حق توحيد خيانت می کند. 

همجنين من نمىكويم كه در بين مردمان زمان محمد بن عبد الوهاب و ديكر 
زمانهاء شرك وجود نداشته است. بلكه سخن من اين است که محمد بن عبد الوهاب 
ES‏ درك سای علو ESS‏ ری شوه وه قات کی 
قرار داده بود. برای مثال درخواست دعا از ميت را شرك اكبر می‌دانست و 1١‏ درصد 
كسانى كه محمد بن عبد الوهاب با آنها جنكيد و آنها را مشرك و مرتد می‌دانست. 
مسلمانانی بر طبق چهار مذهب اهل سنّت بودند كه درخواست دعا از ميت را مستحب 
می‌دانسته‌اند. و ٠١‏ درصد آن. مردمانى از عوام جاهل بوده‌اند كه اعتقاد به نفع و ضرر 
رساندن مردگان بصورت مستقل از الله داشته‌اند. 

و این خیانت و حیله گری و سیاه‌بازی است که به خاطر ۱۰ درصد مردم. 1١‏ درصد 
بقيه را مشرک دانست. برای مثال شما و همفکران شما گناه اين ۱۰ درصد را به اين 
حقير و امثال من نسبت می‌دهید و جنين به مردم وانمود مى كنيد که انگار من مدافع 
آن ۱۰ درصد از مردمان شده‌ام! بلکه همین علمای معاصر محمد بن عبد الوهاب که با 
محمد بن عبد الوهاب مخالف بودند خودشان نیز مخالف آن ۱۰ درصد از مردم بوده‌اند. 

برای مثال استاد محمد بن عبد الوهاب شيخ محمد بن سلیمان الکردی به محمد بن 
عبد الوهاب مىكويد: «يا ابن عبد الوهاب سلام على من اتبع الحدى! فإني أنصحك لله تعالى 
أن تكف لسانك عن المسلمين. فإن سمعت من شخص أنه يعتقد تأثير ذلك المستغاث به من 


دون الله تعالى فعرفه الصواب و أبن له الأدلة على أنه لا تأثير لغير الله فان أبى فكفره حينئذ 


بخصوصه ولا سبيل لك إلى تكفير السواد الأعظم من المسلمين». 


۲۷ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ترجمه: «ای پسر عبد الوهاب ! درود بر کسی که راه هدایت را پیروی کند. من تو را 
به خاطر خداوند متعال نصیحت می كنم که زبانت را از مسلمانان بازداری. هرگاه شنیدی 
بصورت من دون الله موثر است در چنین حالتی حقیقت را برای او روشن بنما و دلایلی 
كه بیانگر بی اثر بودن غير خدا در عالم وجود است. را برايش بیان كن و اگر از پذیرش 
اين براهین سر باز زد» يس فقط او را تکفیر کن. ولی بدان که تو حق نداری اکثریت 
مسلمانان را کافر بخوانی».! 

سپس در دفاع و تايبد حرکت محمد بن عبد الوهاب سخن بعضی از علمای موافق با 
دعوت نجد مانند وهبة الزحیلی و منير العجلانی و شوکانی و محمود آلوسی و محمد بن 
احمد الحفظی و دیگر متاثران از دعوت وهابیت را نقل می کند! من نمی‌دانم اين جه نوع 
علمای حنابله» بر محمد بن عبد الوهاب که خودش را به مذهب احمد بن حنبل منتسب 
می کرد. ردیه‌های بسیاری نوشته‌اند و با ردیه‌هایشان نشان داده‌اند كه پیروان محمد بن 
عبد الوهاب از علمای حنابله نیستند و از مذهب امام احمد بن حنبل خارج شده‌اند. و 
با ردیه‌هایشان خروج آنان از اهل سنّت و مخالفتشان با اهل سنّت و مذهب حنبلی را 
نشان داده‌اند. 

يس ای عزیزان. هوشیار و بیدار باشید. و فریب شعار پر زرق و برق خوارج را نخورید. 
اينها به نام دفاع از توحید. در حق توحید جنایت می‌کنند. من فراتر از سخن نووی و 
ابن قدامه و ابن صلاح و قرطبی و امنال اینها را نگفته‌ام. اگر اینها مشرک هستند يس 
وای بر شما. اگر من بگویم عمل این علما که از پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از وفاتش 
درخواست دعا کرده‌اند. شرك نبوده است. شماها اين سخن من را چنین تعبیر كنيد كه 
دشمن توحید هستم و مبلغ شرك هستم. پس وای بر شما. سپس خودتان را يشت 
علمای اهل سنت و سلف پنهان می‌کنید. در حالی که علمای اهل سئت از شما بریء و 
بیزار هستند. در حالی که شماها علمای اهل سئت را متهم به شرك و نشناختن توحید 

الحمد لله حقیقت بسیار روشن است. و جز انسان جاهل و از همه جا بىخبرء فریب 


شعار توحیدی شما را نمی‌خورد. يس دست از تكبّر و تزكية نفس و طعنه‌زدن و 


١‏ - شواهد الحق. صفحه ۱۳۱ دار الکتب العلمية. 


پاسخ به تلبیس های «کانال تخصّصى شپُهات و ردود» ۳/۸ 
فریب کاری بردارید. شماها نماینده و سخنگوی رسمی الله و رسولش نيستيد که هرکسی 
با شما مخالفت کرد او را متهم به مخالفت با دين و واقع شدن در کفر و شرك كنيد و او 


مجاهد دين 
۱۳-۶ 


انكار انتساب كتاب «حقيقة السنة والبدعة» به امام جلال الدين 
السيوطى رحمه الله (متوفى ٩۱۱‏ هجری, ۱۵۰۵ ميلادى) 


متاسفانه مدعيان ييروى از سلف و متسلفان معاصرء کتابی به نام «حقيقة السنة 
والبدعة» بر منهج نجديه نوشته‌اند و آن را به زور و بهتان و بدون دليل و برهان به 
سيوطى رحمه الله نسبت داده‌اند. كه مطالب نوشته شده در اين كتاب دربارۀ موضوع 
می‌باشد. و اين از خدا نترسان خيلى راحت روى جلد اين كتاب مزورء اسم سيوطى را 
نوشته و به اين شكل به دروغ و خيانت اين كتاب را به سيوطى نسبت داده‌اند! در اين 
كتاب جعلی به امام سيوطى چنین نسبت دادهاند که ايشان دعا كردن نزد قبرها و تبرک 
به آنها را عين دشمنى با الله و رسول و مخالفت با دين و شرع می‌داند! 

و پاسخ به اين تزوير و خيانت به دو وجه است: 

-١‏ وجه اول: 

امام سیوطی رحمه الله خودش تالیفات خود را نام برده است. ایشان دو کتاب دارد 
به نام های «حسنٌ المحاضرة في آخبار مصرٌ والقاهرة» و «التحدّث بنعمة الله». و در آن 
نام کتاب‌های خودش را آورده است اما از کتاب «حقيقة السنة والبدعة» نامی برده نشده 

همچنین بزرگ‌ترین شاگرد امام سیوطی به نام «عبد القادر بن محمد بن احمد 
الشافعی الشاذلی». کتابی درباره زندكينامة امام سیوطی نوشته به نام: «بهجة العابدین 
اما اسمی از کتاب «حقيقة السنة والبدعة» نیامده است. 

و هيج عالم دیگری از آن زمان تا اکنون وجود ندارد که در بين تالیفات سیوطی اين 
کتاب را ذکر کرده باشد. تا اينكه يك دفعه بعد از ۴۸۷ سال نجدی‌های مبتدع در امر 
و خد وش كد ارق کاب را که کاملا "نياف كيه وة ده اش شرفن آورذتد 
و برای كسب اعتبار آن را به سیوطی نسبت داده‌اند! در حالی که عموم نجدیه امام 
سیوطی رحمه الله را با توجه به کتاب ها و عقاید او» متهم به شرك و قبوری بودن 
م ىكنند! آنجه که استنباط می‌شود اين است که آن جاعل دروغپرداز: خیلی ناشیانه و 


انكار انتساب كتاب «حقيقة السنة والبدعة» به امام جلال الدين السيوطى رحمه الله ۲۲۰ 


نابخردانه جنين کتابی را به كسى نسبت داده كه از هر كسى به نسبت انحرافات و غلوات 
نجدیه دورتر می‌باشدا چراکه هرکسی کمترین آشنایی با امام سیوطی داشته باشد 
می‌داند که آنجه در اين کتاب جعلی آمده است» نه با عقيدة سیوطی همخوانی دارد نه 
با ادبیات او. 

و ما از تزویر كران و سلفی نمایان قلابی تحدی می‌کنیم که ثابت کنند امام سیوطی 
چنین كتابى داشته است! 

در حالی که تاريخ جاب اين کتاب جعلی (۱۹۹۲ میلادی) یعنی بعد از ۴۸۷ سال از 
وفات امام سیوطی. آن هم توسط انتشارات «دار الفکر اللبنانی» که مبتنی بر فکر وهابی 
و نجدی است!! 

و جالب تر اینکه» امام سیوطی کتابی دارد به نام «الفارق بين المصنف والسارق» که 
رساله‌ای است دربارة سرقت علمی تالیفات دیگر مولفان. و در اين کتاب از کسی که 
بجای اينكه خودش چیزی بنویسد. می‌رود و مطالب دیگران را جمع می‌کند و به نام 
خودش نشر می کند» صحبت کرده است. و محل شگفتی اين است که آن جعل کننده‌ای 
که اين کتاب را به سیوطی نسبت داده است. در واقع سخن ابن تيميه را کپی کرده 
است! یعنی جعل كنندة اين کتاب سخن ابن تيميه را آورده و به سیوطی نسبت داده 
است! در حالی که اگر اینها سخن سیوطی می‌بود. يس نباید سیوطی سخنان ابن تيميه 
را برای خودش کپی می‌کرد و به اسم خودش نشر می کرد! بلکه بايد آن را مثلا از زبان 
او نقل می‌کرد! 

برای مثال شما به کتاب اقتضاء الصراط المستقیم از ابن تیمیه, جلد ۲ ص ۱۹۰ الى 
۳ مراجعه كنيد و مشاهده م ىكنيد مطالب اين صفحات همان مطالب و همان 
عبارت‌هایی است که در کتاب جعلی منتسب به سیوطی در صفحه ۴۰ و ۴۱ آمده است 
که با اندکی ادییات نجدیه آميخته شده است. 

برای مثال به اين جمله که در کتاب جعلی «حقبقة السنة والبدعة» ص ۴۲ به 
سیوطی نسبت داده شده است نگاه کنید: 

«فأما إن قصد الانسان الصلاة عندها أو الدعاء لنفسه في مهماته وحوائجه متبركاً بها راجياً 
الإجابة عندها فهذا عين المحادة لله ولرسوله ومن المخالفة لدينه وشرعه وابتداع ديناً م يأذن به 


ولا رسوله ولا أئمة المسلمين المتبعين آثاره وسننه». 


و سخن ابن تيميه را نيز نكاه كنيد: «فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء 
والصالحين» متبركا بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه» 
وابتداع دين لم يأذن به الله».' 

جنانكه مشاهده مى كنيد اينها همان سخنان ابن تيميه است. فقط كمى جمله بندى 
را تغيير داده است! 


«الفارق بين المصنف والسارق». مصنف نبوده! بلكه سارق بوده! جراكه سخنان ابن تيميه 


را به سرقت برده و در كتاب خودش كيى كرده است! 

۳- وجه دوم: عقيدةٌ امام سیوطی رحمه الله با جنين چیزی مخالف است. 

برای مثال در حاشیه‌اش بر سنن النسائی ج ۲ ص ۴۳ به نقل از البیضاوی می‌گوید: 
«لما كان الیهود والنصارى یسجدون لقبور أنبيائهم تعظي| لشأنهاء ويجعلونها قبلة یتوجهون في 
الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنع المسلمين من 
مثل ذلك وأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه فلا يدخل في ذلك 
الوعيد). 
می کردند» و آنها را قبلهكاهى كه در نماز به سمت آنها رو كنند قرار داده بودند و آنها را 
وثنهايى قرار داده بودند» برای همین رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آنان را لعنت 
كرد و مسلمانان را از همانند آن منع كرد. اما كسى كه مسجدى را در كنار قبر انسان 
صالحى قرار دهد و بخاطر نزديكى به او قصد تبرک داشته باشد» يس اين كارش در آن 
وعید پیامبر داخل نمی‌شود». 

و در کتاب التوشیح شرح الجامع الصحیح. ج ۲ ص ۱۲۷۴ می گوید علما از بوسیده 
شدن حجر الاسود و مصحف و منبر پیامبر و قبر شریفش, بوسیده شدن قبور صالحان را 
استنباط کرده‌اند. و جنين جيزى را تاييد کرده و رد نکرده است. 


۱- اقتضاء الصراط المستقیم ج ۲ ص ۰۱۹۳ 


انكار انتساب كتاب «حقيقة السنة والبدعة» به امام جلال الدين السيوطى رحمه الله ۲۲۲ 


و همجنين سيوطى كتابى دارد به نام «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» و 
در آن مطالب زيادى دربارة ارتباط ارواح با زندگان بیان می‌کند كه یکی از باب‌های آن 
«باب عرض آعمال الْأخيّاء على المَوْتّی» می‌باشد. 

با توجه به مطالبى که بیان شد. ثابت می‌شود که كتاب «حقيقة السنة والبدعة» 
کتابی جعلی بوده و انتساب آن به سیوطی رحمه الله جزو دروغ‌ها و خیانت‌های نجدیه 
می‌باشد. و نجدیه برای توجیه اعتقادات باطل و پر از غلو و تکفیری‌شان متاسفانه به 
جعل کتاب و نسبت دادن آنها به علمای بزرگ اهل سنّت پرداخته‌اند و به اين شکل برای 
خود اعتبار كسب می کنند. 


دروغ‌شمار كانالى موسوم به «كانال تخصّصى شَيُّهات و ردود» 


صاحب کانال «کانال تخصّصی دنات و ردود» که گمان می‌کنم دچار اختلال 
شخصیت خودشیفتگی شده است و مدام خودش را بزرگ و عالم و دانا و لايق می‌پندارد 
و توهم خود حق پنداری و اهل سنت محض بودن او را از دیدن حقایق نابینا کرده است. 
متاسفانه دچار خطاهای فاحش بسیاری می‌شود و هرگز به اشتباهاتش هم اعتراف 
نمی کند! 

برای مال اين کانال خودشیفته پیشتر ادعای دروغینی کرده بود و همانند حاطب 
ابن عطیه و... آورده بود و به درو غ به آنها نسبت داده بود که منکر سماع اموات هستندا! 

و ردی کوبنده بر افترای اين کانال دربارة ابن رجب حنبلی نوشتم. اما حاضر نشد 
اشتباهش را اصلاح کند و به خطایش اعتراف کند که به درو غ به اين علما حرف بسته 


بود! 
كانال تخصصى تتمّهات و ردود 


اخيرات و مجهول الهویه اک کتابی در باب اتبات سماع 
اموات و تاييد سماع اموات از طرق مادرمان عايشه صديقه تاليف نمودة كه با 
مشاهده آن به روشنی میتوان مخالفت او را با ظاهر نصوص قرآن: كريم: منهج 
صحابه و دیدگاه راجح علماء در نغى سماع اموات » برداشت کرد: 


در اين نوشته: (مجاهددین) ادعا کرده که ام المومنین عائشه رضی الله 
عنها ابتدا سماع اموات را نقی کرده بعدها که مساله برايش روشن شده از قول 


و دیدگاه خود رجوع کرده است. 


طیعا اين دروغی بیش نیست و با اقوال علما به سادگی میتوان به اين کذب و 
ادعای واهی او پاسخ داد. 

۱: شيخ محمد سقاريني مشهور به ابو لعون (حنيلي مذهب) در کتاب (البحور 
الذاخرة قي احوال الآخرة) میغرماید: عايشه (رضی الله عنها) سماع اموات را 
منکر شد وبنده نیز با او هم راي هستم. 


۲ امام ابن رجب حنبلي در کتاب (اهوال القبور 1/76 - 2) میفرماید؛ حضرت 
O‏ ات مد و روفغم رانلاع 
سپس چون من از علمای اهل سنت مانند نووی و ابن قدامه و قرطبی و ابن صلاح 
و ابن حجر و... دفاع می‌کنم. و تهمت اين شیادان در لباس اهل سنت را از آنها دور 
م ىكنم که می‌آیند و علمای اهل سئت را متهم به ارتکاب شرك اکبر می کنند» به اين 
خاطر اين كانال به اصطلاح تخصصی! كه خودشیفته‌ای بيش نيستء از دفاع من از 


دروغ‌شمار كانالى موسوم به «كانال تخصّصى شُبْهات و ردود» ۴ 
علمای اهل سّت دردش آمده است و چون با توحيد بدعی و خوا رعا اها مخالفت 
کرده‌ام آمد و من را متهم کرد به اينكه عقيدة شرك را بر توحيد ترجیح داده ام! سبحان 
الله! 

و به این خاطر ردی کوبنده‌تر بر اين تکفیری که بدون هیچ دلیلی من را تکفیر کرد 
و مشرک دانست و متهم به ترجیح دادن عقیده شرك بر توحید کرد نوشتم. و بعد از آن 
تحمل عضو بودن من در کانالشان را نداشتند و من را از کانالشان مسدود كردند!!! 

نزد اين مبتدعان و مقلدان محمد بن عبد الوهاب. هرکسی از علمای اهل سنّت مانند 
نووی و ابن قدامه و... دفاع کند. عقيده شرک را بر توحيد ترجیح داده است!! ای اهل 
سنّت هشیار باشید و متوجه شوید که اینها اهل تقيه هستند. اينها یک قدم قبل از دوله 
(داعش) هستند. دوله بدون تقيه علمای اهل سنّت را تکفیر م ىكند اما اینها در يشت 

البته برایشان واقعا دلسوز هستم چون حکم دیروز من را دارند. هنوز خیلی حقایق 
هست که بر آنها پنهان مانده است. و مانده تا راهی که من قبلا رفتم و ديدم که بن‌بست 
بود را بطور کامل طی کنند و سرشان به سنك بخورد و متوجه منحرف بودن دعوت 
نجدیه شوند. 

و بعد از آنكه من را از کانالشان حذف کردند. دیگر از مطالب اين کانال خودشیفته 
خبری نداشتم تا اينكه امروز برایم يست دیگری از اين کانال را فورواد کردند که باری 
دیگر اين مبتدعان در امر توحید و شرك و اين تزویرگرانی که برای توجیه مذهب 
گمراهشان از علمای اهل سنت مايه می‌گذارند و به آنها دروغ می‌بندند (چنانکه برای 
مثال به دروغ به ابن رجب حنبلی رحمه الله که یک کتاب قطور در اثبات سماع اموات 
نوشته است را خیلی راحت متهم به انکار سماع اموات کرده‌اند) اين بار آمده‌اند و به 
درو غ کتایی جعلی به امام سیوطی رحمه الله نسبت داده‌اند! آن هم سیوطی!!! کسی که 
مدام توسط نجدیه تکفیر می‌شود و متهم به علمای قبوریه و صوفیه بودن می‌شود و او 
را مشرک می‌دانند! 

آمده‌اند و کتابی جعل کرده‌اند و در آن به امام سیوطی نسبت داده‌اند که ایشان دعا 
كردن نزد قبرها و تبرک به آنها را عين دشمنی با الله و رسول و مخالفت با دين و شرع 
می‌داند! و من نیز در اين مقاله: «انکار انتساب کتاب حقيقة السنة والبدعة» به امام جلال 
الدین السیوطی رحمه الله» در دو وجه علت جعلی بودن اين کتاب را توضیح داده‌ام. 
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که در وجه اول گفته بودم طبق کتاب «بهجة العابدین» که مال شاگرد برتر سیوطی 
(عبد القادر الشاذلی) است و زندگی نامه سیوطی را نوشته است در اين کتاب همه 
مولفات سیوطی را ذکر کرده است اما اسمی از کتاب جعلی «حقبقة السنة والبدعة» 
نیاورده است. 

البته خود سیوطی نيز تالیفات خودش را در دو کتابش «حسن المحاضرة» و 
«التحدث بنعمة الله» نام برده که در کتاب اولی نام ۲۸۳ تالیفش را و در دومی نام ۴۳۰ 
تألیفش را آورده است اما اسمی از کتاب «حقيقة السنة والبدعة» نبرده است. و ته تنها 
سیوطی و شاگرد برترشء بلکه شاگردان دیگر سیوطی و دیگر علمای بعد از او نیز هیچ 
کدام اسمی از اين کتاب نبرده‌اند تا اينكه یک دفعه بعد از ۴۸۷ سال از وفات امام 
سیوطی. توسط انتشارات «دار الفکر اللبنانی» که مبتنی بر فکر وهابی و نجدی است. 
اين کتاب را به اسم سیوطی جاب کردند! 

دلايلى ديكر بر جعلى بودن كتاب «حقيقة السنة والبدعة» منسوب به السيوطى رحمه 
الله 

براى مثال: شهاب الدين بن الحمصي الأنصاري (متوفى ٩۳۴‏ هجرى) كه باز یکی از 
شاگردان سیوطی است. لیست #اليقاك سیوطی (متوفی ٩۱۱‏ هجری) را ذکر می‌کند و 
باز خبری از کتاب جعلی «حقيقة السنة والبدعة» نیست. 

و سپس برای اولین بار استاد دکتر یحیی محمود الساعاتی فهرستی که ابن الحمصی 
نوشته است را با فهرستی که دو شاگرد دیگر سیوطی یعنی الداودی و الشاذلی نوشته‌اند 
مقارنه م ىكند و هر آن تالیفی که ابن الحمصی ذکر نکرده است را از روی نسخه‌های دو 
شاگرد دیگر سیوطی به نسخه ابن الحصمی اضافه می‌کند و برای اولين بار چنین کتاب 
با ارزشی را منتشر م ىكند. ' 

و نکتۀ مهمی که ايجا بايد به آن توجه کرد اين است که دکتر الساعاتی ليست تالیفات 
ذکر شده توسط عبد القادر الشاذلی در کتاب «بهجة العابدین» را نیز بررسی کرده و هر 
کتابی که ابن الحمصی ذکر نکرده باشد اما الشاذلی و الداودی آن را در ليست خودشان 
ذکر کرده باشند» یحیی الساعاتی آمده و آنها را نيز به ليست ابن الحمصی اضافه کرده 
است و در پاورقی به آنها اشاره کرده است. و اين ثابت می کند که کتاب جعلی «حقيقة 


۱- برای مشاهده کتابش اینجا کلیک کنید 





دروغ‌شمار کانالی موسوم به «کانال تخصّصى شْبُهات و ردود» ۳۳۶ 
السنة والبدعة» در کتاب «بهجة العابدین» وجود نداشته است. و اگر وجود می‌داشت 
شبن وا دكت ی البناقاق آ ن ااي ةالبست ابن اتصی احاقه مى کرد 

همچنین استاد دکتر سمير الدروبي کتابی نوشته به نام: «السيوطي ورسالته فهرست 
اقات ودر آن تیم مولقات ستوظی را ذكر كرذه اسك وهر سح ۲ كناش 
وقتى كه درباره نسخدهايى كه براى نوشتن كتابش به آنها اعتماد و مراجعه كرده صحبت 
می کند» در بين آنها به كتاب «بهجة العابدين» عبد القادر الشاذلى اشاره مى كند و 
مىكويد: «نسخة الشاذلي تلميذ السيوطي» وقد جعلها أحد آبواب ترجمته الوسومة ب "ببجة 
العابدين" ومنسوخة في سنة ۱۱6۲ه» وهي جيدة الضبط ورمزها (ه)». 

و در آخر كتابش در بخش «تبت المصادر والمراجع» در صفحه ۷۲۴ نيز به به اين 
شكل به كتاب الشاذلی اشاره مى كند: «الشاذل» عبد القادر(۹۳۵ه/ 157/8١م):‏ مبجة 
العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين السيوطي» نسخة تشستربيتي» رقم( .))٤٤١‏ 

و جنانكه ييداست در كتاب دكتر سمير الدوربى به نام «السيوطي ورسالته فهرست 
مؤلفاتى» نيز نامى از كتاب جعلى «حقيقة السنة والبدعة» برده ا با اينكه دكتر 
شمر الدروي امات رافق نراق كنايسن امضادة كيذه انيف كه کے ا ا کا 
«بهجة العابدين» بود كه كانال خودشيفتة و تخصصی(!) داستان ما به دروغ و بهتان 
چنین كتابى را به سيوطى نسبت داده بود. 

همچنین يك نفر دیگر از محققین معاصر به نام «دکتر طاهر سلیمان حمودة» کتابی 
درباره‌ی امام سیوطی رحمه الله تأليف کرده كه به حيات و آثار ایشان پرداخته است؛ 
اسم اين کتاب «جلال الدین السیوطی عصره وحیاته وآثاره وجهوده فى الدرس اللغوي» 
است ودر آن ۶۰۰ رساله و كتاب ذو ات تأليفات امام سيوطى 585 الله ذكر نموده 
شده. كه در اين ميان اسمى از كتابى به نام «حقيقة السنة والبدعة» يا «الأمر بالاتباع 
والتهی عن البتداع», که کتابی از امام سیوطی رحمه الله باشد, اصلا وجود ندارد: 

و کانال به اصطلاح تخصصی و خود شیفته «کانال تخصصی شبهات و ردود» با آیدی 
دیگری که هوبتش را هم مشخص نکرده بود» در پی وی از من سوال کرد که آيا من 
خودم کتاب «بهجة العابدین» را خوانده‌ام تا بدانم نام کتاب «حقيقة السنة والبدعة» در 
آن کتاب آمده است يا نه؟ من نیز گفتم خودم نخوانده‌ام اما طبق مطالعة آخرین (= افراد 
دیگر) از اين کتاب» ثابت شده که اسم کتاب جعلی «حقيقة السنة والبدعة» در آن کتاب 
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نيامده است. اما اين شخص حتى پاسخ من را نيز تحريف كرده و در كانالش چنین به 
من دروغ بسته و نوشته است: «بعد از اين ما يرسيديم يس چطور ادعى كرديد كه اسم 
1 سكم در ۳ کات نيومده؟!!!! در صورتى كه شها این کتاب رو نخوندين كه 


١‏ كاناك تحصصى شنهات وردوة ل 


هگ بیان ذروع ثوبى و تعصب كراب مذيرئانال توسل اختلالیست ومذير خانال 
مجاهد دين 


این دو تقر بعد از اينكه ما قسمت هابی از کناب حقيقه السنه والیدعه که 
كتابى از حافظ سيوطى رحمه الله است رو تقل کردیم( كه بعضى از علهاء ابن 
كتاب را ار جمله مولقات امام سيوطى فیدانند و بعضى هم این کتاب را esobhanallah3‏ 
هنس به سيوطى تهیداتند ). مديرات این دو كاتال اذعا گردتد که در گناب 
| "بهچه العابدین" که کتاب یکی از شاگردان سیوطی است اسم گناب حقیقه 
السته و البدعة ثياقذة است, 


ا 

هگم برادر حسن فرجی-طلبه علم حدیث - قبل از اک ابن دا ان یو 

هنتشر کنند بنا به درخواست ما به تحفيق در مورد حقيقت ابن کتاب پردات 
رياد 3 





بیدا نمیشود 
و فقط در یک يا دو دانشگاه مركشورهات عريى وجود داد که آنهم بولى است و تب از کچ 
| احتمای به هرا کارت بانکن ترا ارسان بو بیامی که در کامالت گذاشت ی" 


هك بعد از اينكه اين دو کانال اين اذعا رو کردند که در کتاب بهچه العایدیی اسم 
کناب سیوطی نسخه رایگانش وجود تداره باید خریدش, و هن هم نخوندهش. 


ما از مجاهذ دين خرخواست كرديم که لبن کتاب رو براك ها بفرستد تا ما هم بلکه طبق مطالعه آخرین از أبن گتاب؛ فشخص. هه که نام کناب حقيقة 
مطالعة كنيم السنه والمدعة؛ روپ وهی عودش دربن کناب هاش ذكر کرد ونه 
۶ ولی با كمال تعجب!! مدير كانال مجاهد دين گفت که من این کتاب رو نذارم ww‏ + ب شاگردش ونه هيج گس 


و این کناب رو تخوند 





ی چنانکه مشاهده می کنید. من به اين شخص گفتم که: طبق مطالعه آخرین 


(افراد دیگر) از اين کتاب. مشخص شده که نام کتاب حقيقة السنة والبدعة رو نه 
سیوطی خودش در بين کتاب هايش ذکر کرده و نه شاگردش. 
اما دروغگو کم حافظه است و اين شخص جواب من را حاشا کرده است! 


ويقينا مدير کانال توسل اختلافیست تيز این کتاب را تدارد و ففط بر اساس 
تعصب يه تشر این دروع برداخته است (عهدا یا خطا). 


ودر ورت می یود زیهجت عك گرا 
دروغ اشکار و عمدی صاحب اين کانال در حالی 
که ادعا می کند از چت ها عکس هم گرفته 
اکا کو کک 2105377 وی ود م کت @rad_shobahat‏ 
)۲( جوایی ندادم؟ در حالی که گفتم: ۱ 
ظبق, مطالعه آخر ین از ای كتاب.. 








آیا واقعا متاسفانه من جواب ندادم؟ چرا متاسفانه درو غ می‌ گویید؟ در حالی که جواب 
من به شما دقیقا اين بود: «بلکه طبق مطالعه آخرین از این کتاب. مشخص شده که نام 
کتاب حقيقة السنه والبدعه. رو نه سیوطی خودش در بين کتاب هاش ذکر کرده و نه 
شاگردش و نه هیچ کس دیگری». 

يس من به اين شخص جواب کافی دادم ولی اينها به من دروغ بستند همانطور كه 
قبلا به ابن رجب دروغ بستند و نیز همانطور که به سیوطی دروغ بسته‌اند و کتابی 
جعلی را به او نسبت داده‌اند. 

و البينة على المدعی واليمین علی من آنکر. شما ادعا دارید که كاب «حقيقة السنة 
والبدعة» مال موی ایت یی ها ار اھا ان واه که نیت یه یم کا 
مال موی وده ويا کو کاب اة اكان کے انم کاب كك هدد اش واک 
ثابت نكنيد پس بدانيد شماها كذاب و دروغكويى بيش نيستند كه به علما دروغ مى بنديد 
(جنانكه به ابن رجب حنبلى و ابو عبد الله قرطبى و ابن عطيه و... درو غ بستيد كه آنها 
منكر سماع اموات هستند). 














دروغ‌شمار کانالی موسوم به «کانال تخصّصى شُبهات و ردود» ۳۳۸ 

و تحدی می کنم یک منبع قبل از محمد بن عبد الوهاب و نجدیه بیاورید که در آن 
منبع» ذکر شده باشد که کتاب «حقبقة السنة والبدعة» جزو تالیفات سیوطی است! و از 
امروز تا ده سال دیگر فرصت دارید به اين تحدی پاسخ بدهید! 

و قرار نیست هرکسی کتابی جاب کرد و بر روی جلد آن اسم یکی از علما را نوشت و 
آن کتاب را به او نسبت داد» پس واقعا آن کتاب مال آن عالم باشدا چنانکه بعضی‌های 
دیگر کتابی جعلی به نام «کتاب الرحمة في الطب والحکمة» كه پر از سحر و کفریات 
TT‏ وطن عم لله شي كول ند اكد ی( 
كارى با سيوطى رحمه الله كرده و كتاب «حقيقة السنة والبدعة» را به او نسبت دادهاند 
در حالى كه با توجه به حجم كتاب و اهميت آنء اكر واقعا جنين كتابى مال سيوطى 
مى بود يس حتما بايد سيوطى خودش نام اين كتاب را در بين تاليفاتش (كه در دو كتاب 
به نام «حسن المحاضرة» و «التحدث بنعمة الله» ذكر كرده است) ذكر می کرد. 

و اگر سیوطی هم فرآموش وى كوه پس حتما باید شاگرد برتر او عبدالقادر الشاذلی 
آن کتاب را به ياد می‌آورد و در کتاب «بهجة العابدین» نام کتاب «حقيقة السنة والبدعه» 
را می‌آورد. و اگر چنین محتمل باشد که الشاذلی هم فراموش کرده باشد که نام کتاب 
«حقيقة السنة والبدعة» را بیاورد. يس بايد شاگرد دیگر سیوطی به نام الداودی (كه او 
نیز ليست تالیفات سیوطی را ذکر کرده است) به یادش می‌آمد و نام کتاب «حقيقة السنة 
والبدعة» را ذکر م ىكرد. و اگر او هم فراموش می کرد يس بايد ابن الحمصی یادش می آمد 
و نام کتاب «حقيقة السنة والبدعة» را در بين تالیفات سیوطی ذکر مى کرد. 

اما عجیب است كه همة اين افراد از کتاب جعلی «حقيقة السنة والبدعة» بی‌خبر 
بوده‌اند و علمای بعد از آنها نيز که ليست تالیفات سیوطی را ذکر کرده‌اند. اسمی از 
چنین کتابی نبرده‌اند تا اينكه بعد ۴۸۷ سال از وفات سیوطی. توسط انتشارات مبتنی 
بر تفکر وهابیت نجدی» یک دفعه کتابی بیرون می‌آید به نام «حقيقة السنة والبدعة» و 
آن را به سیوطی نسبت می دهند!! 

و اگر کسی يك بار اين کتاب را بخواند كاملا متوجه ادبیات تکفیری نجدیه در اين 
كناب می‌شود. و من قبلا در مقاله «انکار انتساب كعات حقيقة السنة والبدعة به امام 
جلال الدین السیوطی رحمه الله» دلایل بسیاری بر جعلی بودن اين کتاب آوردم از جمله 
اينكه عقیدۀ سیوطی در دیگر كتابهايش بیان شده است و با آنچه در کتاب جعلی 


حقيقة السنة والبدعة به نسبت دعا كردن نزد قبرها و تبرک به آنها آمده است. كاملا در 
تضاد است. 

لذا الحمد لله ثم الحمد لله ثابت كرديم كه نجديه دروغ مىكويند و بر علما افترا 
می‌بندند و سيوطى رحمه الله نيز جنين کتابی ندارد. وهرکس خلاف اين را ادعا دارد. 
يس با بينه و دلیل ثابت کند وگرنه دروغ گفته و افترا بسته است. 

اکنون بعد از اثبات ظلم و تعدی شما و بهتان نا روایتان به مسلمانان و علماء و داعیان 
دينء آيا جرأت و دیانت و مردانگی اين را دارید که اعتراف به خطأ و گناه و دروغتان 
نماييد؟؟ 


چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۰۱۳۹۸ 


سخنانی از ابن تيميه رحمه الله. كه در ميزان نجديه و در مذهب 
وهابیت. ترويج شرك و قبرپرستی مىباشد! 


شيخ تقى الدين ابن تيميه رحمه الله م ىكويد: «وحكى لنا أن بعض المجاورين بالمدينة 
إلى قبر النبي صل الله عليه وسلم اشتهى عليه نوعا من الأطعمة» فجاء بعض الهاشميين إليه 
فقال: إن النبي صل الله عليه وسلم بعث لك هذاء وقال: اخرج من عندناء فان من يكون عندنا 


لايشتهى مثل هذا» 
ترجمه: «و برای ما حكايت شده كه بعضى از مقيمان در شهر مدینه نزد قبر ييامبر 


صلی الله عليه وسلم. اشتهاى نوعى از غذا را کردند» كه بعضى از هاشميان نزد او آمده 
و كفتند: ييامبر صلى الله عليه وسلم اين غذا را به نزد تو فرستاده و فرموده است: از نزد 
ما بيرون بروء برای اينكه کسی كه نزد ما باشد اشتهاى جنين جيزى را نمی کند».' 

و مىكويد: «وآخرون قضيت حوائجهم ول يقل هم مثل ذلك. لاجتهادهم أو تقليدهم» 
أو قصورهم في العلم فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغیره» وغذا عامة ما يحكى في هذا الباب 
نا هو عن قاصري المعرفة» ولو كان هذا شرعا أو دينا لكان أهل المعرفة أولى به. ففرق بين 
العفو عن الفاعل والمغفرة له» وبين إباحة فعله. وقد علمت جماعة من سأل حاجته لبعض 
المقبورين من الأنبياء والصا حين» فقضيت حاجته. وهؤلاء يخرج ما ذكرته» وليس ذلك بشرع 
فيتبع. وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما كان عليه السابقون الأولون. وما سوى هذا من الأمور المحدثة فلا تستحبء ون 
اشتملت أحيانا على فوائد). 

ترجمه: «و افراد ديكرى كه حاجاتشان برآورده شده اما همانند سخنى که به آن 
مقیمان گفته شده (اینکه از مدینه بیرون بروند) به آنان گفته نشده. حال يا بخاطر 
اجتهادشان بوده پا تقلیدشان پا قصورشان در علم. برای اينكه شخص جاهل بخشیده 
می‌شود در آن چیزی که غير او در آن بخشیده نمی‌شود. و برای همین بیشتر چیزهایی 


۱- اقتضاء الصراط المستقیم: ص ۰۲۵۱ 


كه در اين باب حكايت می‌شوند از طرف كسانى رخ داده است که در شناخت حقيقت 
كوتاهى کرده‌انده و اگر جنين جيزى (يعنى درخواست حاجات از مردگان) شرعى يا 
دينى مىبود يس اهل معرفت به شناخت آن اولىتر بودند. يس بين عفو و بخشيده شدن 
جاهل و بين مباح بودن عملش تفاوت وجود دارد. و جماعتى را می‌شناسم كه حاجتش 
شامل ابه که كو و ردس آن هرک كبرق که از اسلام خارج مى را المي شود 
و این كارها جزو شرع نيست كه از آن تبعيت شود و بلکه مستحب قرار دادن افعال و 
دين قرار دادن آنها تنها بوسيلة كتاب خداوند و سنّت رسولش صلى الله عليه وسلم و 
آنچه كه سابقين اولين بر آن بودند. می‌باشد. و ماسواى اين امور نوپیداء پس مستحب 
نمی‌باشند اگرچه هم در بعضى اوقات فوايدى به همراه داشته باشند». ' 

وقتى كه ما هم همین سخنان را بكوييم» از طرف نجدیه» صوفی قبورى می‌شویم! ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 
بلکه فقط به عنوان سبب و وسیله بداند. چنین درخواستی شرعی نیست. منتها اينكه 
می گوییم شرعی نیست. به اين معنا نیست که شرك اکبر باشد. ولی نجدیه به ما 
می‌گویند چون گفته‌اید كه شرك اکبر نیست پس آن را جایز دانسته و ترویج قبر پرستی 
کرده‌اید و راه را برايش باز کرده‌اید؟ در حالی که ابن تيميه نیز آن را شرك اکبر ندانسته 
پس بايد ابن تيميه را هم به چنین چیزی متهم کنید! 

شنبه. ۲ فروردين ۰۱۲۹۸ 


۱- اقتضاء الصراط المستقیم: ص ۰۲۵۲-۲۵۱ 


خلاصداى از اقوال امام فخر رازى رحمه الله دربارةٌ شرك مشركان 


در ربوبيت 


فخر رازی رحمه الله دربارة شرك مشركان در ربوبيت مىكويد: «كَانَ اتر الق مُقِرينَ 
بوْجُود لاله الم الْقَادِر وا الشََّنْ في لبم يتَخِذُونَ أَصْنَامًا 7 صُورَةٍ الاح ملک 
یبدا ويتوقعُون حصُولَ النفع وَالضرٌ منهّا». 

ترجمه: «بیشتر مردم به وجود اله عالم و قادر اقرار داشتند و تنها بت‌هایی در صورت 
ارواح فلکی برای خود م ىكرفتند و عبادتشان می‌کردند و از آنان به دست آمدن نفع و 
ضرر را توقع داشتند».! 

همچنین فخر رازی دربارة کسی که گمان م ىكند مشرکان اعتقاد نداشته‌اند که 
بت‌هایشان با الله منازعه م ىكنند و در برابر مشیت و ارادة الله قرار می‌گیرند. در پاسخ 
به چنین کسی می گوید: «قإن قیل | م يَقُونُوا إن الْأَضنَامَ نازع الله. ORA‏ 
وَسَمَوْهَا مه أَشْبَهَتْ حَاهُمْ حال مَنْ يعتقد أا آهة قَادِرَة عل مُتَارَعَته). 

ترجمه: «و اگر گفته شود كه مشركان نمی گفتند که بتهايشان با الله تناز ع می كنند. 
م ىكوييم: هنكام ى که بتهايشان را عبادت كردند و آنان را آلهه نامیدند. حالشان شبيه 
حال کسی شد که معتقد است آنها اله‌هایی هستند که بر منازعه کردن با الله قادر 
)۱ 

و اکنون دقت كنيد كه فخر رازی دربارة کیفیت شفاعت مشرکان جه می‌گوید. ایشان 
می‌فرماید: ال اون ني تام ا شمان نله اون تم 


لتا ناهن عَيْرِ حاجة فيه إل إِذْنٍ له وا اسب و رَد الله تال عَليْهِمْ دك وله من دا 


مر 


رز أن عو م 


اي یش لته لا اف ار : ۰ نها یل عَلَ أ الوم اغْتَقَدُوا آنه مب على الله 


۱- تفسیر مفاتیح الغیب. ج ۱۸ صص ۰۴۵۸-۴۵۷ 
۲- تفسیر مفاتیح الغیب ج ۲ ص ۲۴۴. 


ا ا ل مم 


إجَابة اْأَضْنَام في تلك السَمَاعَة وَهَذَانَوْعٌ طَاعَةَ قاله تعاق نَقَى لك الطَعَةَ بقَوْلِهِ مَالِظَاينَ 
من خیم وّلا شفیع يطاعٌ». 

ترجمه: «آن قوم (مشرکان) دربارة اصنامشان می‌گفتند که آنها شفیعان ما نزد الله 
هستند و م ىكفتند که آن‌ها نزد الله برای ما شفاعت م ىكنند بدون اينكه برای شفاعت 
کردنشان احتیاجی به اجازة الله داشته باشند و به همین خاطر خداوند متعال اين 
عقیدة‌شان را با اين فرموده‌اش رد کرد: (کیست که در نزد او شفاعت کند مگر با اجازه 
اين اطاعت‌شدن را با اين فرموده‌اش نفی کرده است: (برای ستمکاران نه دوستی وجود 
دارد» و نه شفیعی که (شفاعتش) پذیرفته شود)».! 

همچنین فخر رازی می‌گوید: «أَنَ الْقَوْمَ ما كَانُوا من َضحاب النظر والاشیذلال بل 
ات أَوْمَامُهُْ تبِعَةَ لِلْمَحْمُوسَاتِ فلا وَجَدُوا في الشامد أَنَّ الْمَاعِلَ الْوَاحِدَ لا تفي قدرته 
وعمله بحفْظ الق الْعَظِيم قَاسُوا الاب عَلَ الشامد فَمَالُوا لاب في حفظ هَذَا العام الكثر 


ترجمه: «قوم مشركان صاحبان نظر و استدلال نبودند بلكه اوهامشان تابع محسوسات 
بود. هنكامى كه در مشاهدات خود ديدند كه قدرت و عمل یک فاعل به تنهايى نمى تواند 
خلق عظيمى را حفظ نمايد؛ عالم غايب را هم بر عالم شاهد قياس كردند و گفتند ناكريز 
بايد در حفظ اين عالم نيز إلدهاى زيادى باشند تا هر يك از آنان بخشى از آن را حفظ 
نمايد»." 

ثفن له تفت کش كان ما اعتفاه اة اد که اسان ها دش راتس 
قور الله كلق کرو رتافد ها ذو زيمت يف كم هه با جتائكة كماي که مركا 
را موخد در ربوبيت می‌دانند جنين خطایی مرتكب شده و گمان می‌کنند چون مشركان 
به خالق و رازق بودن الله قائل بودند يس به معناى توحيد ربوبيت آنان است! بلكه حق 


۲- تفسير مفاتيح الغیب ج ۲۶ ص ۳۶۸. 


اين است كه همین که مشركان به تعدد آلهه معتقد بودند» يس شرك در ربوبيت رخ داده 


26 ع 


و در تعريف إله می‌گوید: «أن لاله لبود هو الْذِي يَقَدِرُ عل رال الضَّرَرِِ وایصَال 


ترجمه: «إله معبود کسی است که قادر به برطرف كردن ضرر و رساندن نفع باشد».! 


۱- تفسیر مفاتیح الفیب» ج ۲۰ ص ۳۵۷ 


خلاصداى از اقوال امام ابو عبد الله القرطبى رحمه الله دربارة 
شرك مشركان در ربوبيت 
امام قرطبى دربارة شك داشتن مشركان به ربوبيت الله متعال و عدم يقينشان به 
ربوبیت خداوند می كويد: ابل هُمْ في شك یبود" أَيْ لَيْسُوا عل یقین فيا يُظْهرُونَهُمِنَ الایعان 
وَالْإِفْرَارٍ في قرعم ِن الله حالقهم وان يَفولُوتهُ یلید آبانهم ین غير علم هم في ك. ون 
را قد مرا كر یه 
ترجمه: «[بلکه آنان در شک هستند و بازی می‌کنند) يعنى نسبت به آنچه که از 


NE 


اانا ا رااان ای فين فا 
و تنها از روى تقليد از نياكانشان آن را می‌گویند آن هم بدون علم» پس آنان در شک 
هستند. و اگر هم چنین توهم شود كه آنان ايمان دارند (به اينكه الله خالقشان است) 
يس آنان دينشان را بدون هیچ حجتىء بازيجه قرار داده‌اند».' 

همجنين قرطبى رحمه الله درباره قرار دادن فرزند و دختر برای الله توسط مشركان 
می‌گوید: «وَمَنْ اجار آن تكرت اة ات اله فد جم ادنك شبها للك لان الول من 


جنس الْوَالِدٍ وَشبْهَه). 
ترجمه: «و کسی که جایز بداند که ملائکه دختران الله باشند پس ملائکه را شبیه الله 


دانسته است برای اينكه فرزند از جنس يدر و شبيه آن است»." 


همجنين قرطبی رحمه الله درباره شرك مشركان در ربوبيت می‌گوید: «قَوَلهُ ال 


2 ۳ 
و صم لا مه 
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(قل اذعوا الْذِينَ رَعَمْتَمْ من دون الله) أَيْ هَذَا الذي مَصَى ذکره من أمْر دَاوْدَ وَسُلَّمَانَ وَقِصَّةٍ 
ابقر و مه رزو مک نز ام تفن 2 o‏ 
سا مِنْ آثار قدرّي فقل يا مد موّلاء الممْركِينَ هل عند شركائكم قدرة على شي مِنْ ذَّلِكَ. 


عل ام و هون ۶ مهو 


مرح 26 o‏ 2 د ۶ م ۳4 م2 7 e‏ ° إن 3 
وَهَذَا خطاب تؤبيخء وفیه إِضْمَدٌ: أي اذعوا الْذِينَ رَعَمْتَمْ اَم اة لَكُمْ من دون الله لتتفعکم 


١‏ - تفسير قرطبى (متوفى: ۶۷۱ه).ج ۱۶ صص .173١-1١7595‏ ناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة. جاب: 
دوم ۱۳۸۴ھ. 


۲- تفسير القرطبی» ج ۱۶ ص ۷۱. 


خلاصه‌ای از اقوال امام ابو عبد الله القرطبی رحمه الله دربارة شرك مشركان در ربوبیت ۲۳۶ 
َو لدع نکم ما قَضَاهُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ عَلَيَكُمْ تم لا یملکون ذلكء و (لَا يَمْلَكُونَ مثقال 
در في السّماواتٍ ولا في الْأَرْضٍ وما هم في من شرك رما هم من طهي) أَيْ ما له من 
هَولاءِ من مُعِينِ عَلَ حلت شي» بل الله مر بالایجاد فَهُوَ لذي یب وعبادة غيره محال». 

ترجمه: «اين فرمودة E‏ متعال: (بگو: کسانی را که غير از الله (آلهة خود) 
می‌پندارید. (به فرياد) بخوانید) يعنى اين مطالبی که ذكر آن گذشت. از داستان داود و 
سلیمان و قصه سبأ از ز آثار قدرت من است. د من اع شا نه ان مشركا ف كف باس کانتان 
بر چیزی از اینها قدرتی دارند؟ و این خطاب توبیخی است و در اين جمله. عبارتی پنهان 
ذه است؛ نمی كسان ترا که گمان می کا ها آلية ها بای الله يميه خر اة 
تا به شما نفع برسانند يا آنجه را که الله تبارک و تعالی برای شما رقم زده است را از شما 
دفع كنند, چراکه آنان مالک چنین چیزی نيستند. [(آن‌ها) هم‌وزن ذرهای در آسمان‌ها 
و در زمين مالک نیستند. و در (آفرینش و تدبیر) آن دو هیچ شرکتی ندارند. و او (- الله) 
ا ان هه باون ی ای ا ی یار نام انش هم يم ار 
دهنده‌ای برای خلق اشیاء ندارد. بلکه الله در ایجاد كردن منفرد است. يس اوست کسی 
که عبادت می‌شود و عبادت غير او محال است».! 

همچنین قرطبی رحمه الله درباره اعتقاد مشرکان به قدرت نفع و ضرر رساندن توسط 
بتهايشان می گوید: اقول تعال:" فك بالذین من دونه" وَدَلِكَ اَم وفوا اي صل 


ضر و س 


لله عليه وَسَلَّمَ مَصَرَّةَ الوا فقالوا: تسب آفتنا؟ لون 1 تکف عَنْ ؤِكْرِهَا لَتُحَبَلدكَ أو 


تَادَة: م ی حَالِدُبْنُالوَليدِ إل الْعُرَى لِيكِْرَهَا بِالْقَسِ . فقال له سَادِمَا: 


درک یا اد قن 4 شد لا قوم ها شی فَحَمَدَ سالد إل ری فَهَسَّمَ فا حَنَّى كَسَرَمَا 
پالفاس». 


ترجمه: «اين فرموده خداوند [و تو را به کسانی غير از او می‌ترسانند) چون آن‌ها 
پیامبر صلی الله عليه وسلم را از گزند بت‌ها می‌ترساندند و گفتند: آيا آلهة ما را دشنام 
می‌دهی؟ اگر از بدگویی آن‌ها دست برنداری يا حتما تو را به مرض و جنونی گرفتار 
می کنند يا بلایی سرت می‌آورند. و قتاده گفت: سپس خالد بن الولید سمت العزی رفت 
اننا مه شک قاد لفن ای ال اد ام وس کب اعد 


۱- تفسیر قرطبىء الجامع لأحكام القرآن. ج ۱۴ ص ۲۹۵. 


العزی قدرتى دارد كه جيزى جلودار آن نيست. خالد هم سمت العزى رفته و دماغش را 
شكست تا اينكه كلا آن را با تيشه درهم شکست».' 

آيا اين اعتقاد كه مشركان معتقد بودند بتهايشان چنان قدرتی دارند كه چیزی 
جلودار آنان نيست و می‌توانند شخص را ديوانه كنند يا عقلش را مختل كنند يا بلايى بر 
سر او بیاورند» آيا جنين اعتقادی نشانة اين نيست كه مشركان صفات ربوبيت و قدرت 
نفع رساندن و ضرر رساندن برای بتهايشان و إلههايشان قائل بودهاند؟ 

و همجنين قرطبی رحمه الله در تفسير آيه ۱۸ يونس درباره اعتقاد مشركان به 
شفاعت بدون اذن الله م ىكويد: ١أَيْ‏ رون لله نله ریگا في مُلَكِه و سَّفِيعًا بر نه 
واه لا يعلم لنفسه شريكا في السموات ولاف الَْرْضٍء لاله لا شريك له فك لا يَعْلَمُة». 

ترجمه: «يعنى: به خداوند خبر مىدهيد كه شريكى در فرمانروايىاش دارد يا شفيعى 
بدون اذنش دارد و خداوند شريكى در آسمانها و زمين براى خودش سراغ ندارد؟ جون 


شريكى برای او وجود ندارد. از اين رو است كه آن را نمىداند»." 


.۲۵۸ تفسير القرطبی. ج ۱۵ ص‎ -١ 
.۳۲۲ تفسیر القرطبی, ج ۸ ص‎ -۲ 


خلاصه‌ای از اقوال امام ابن جرير الطبرى رحمه الله (متوفى ۳۱۰ 


هجرى) دربارۂ شرك مشركان در ربوبيت 
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۱- امام مفسرين طبرى رحمه الله در تفسير آيه «اجَعَل الآلِهَة لها وحدا ان هذا 
ل ءَ عْجَابٌ 4 [ص: ۵] «آيا (محمد همة) اله‌ها را يك اله قرار داده است؟ بی‌گمان 

می گوید كه مشركان معتقد نبودند که الله به تنهايى بتواند نياز هاى همه بندگانش 
را بدهد و دعای همه بندگانش را بشنود. طبری م ىكويد: «وقوله (أَجَعَلَ اف إا وَاحِدًا) 
یقول: وقال هؤلاء الکافرون الذین قالوا: محمد ساحر کذاب: آجعل محمد العبودات كلها 
واحداء پسمع دعاءنا جميعناء ویعلم عبادة كل عابد عبدّه منا (إنَّ هد نی عَجَابٌ): أي إن 
هذا لثىء عجيب. كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعیده عن قتادة (أَجَعَلَ الاح إا 
وَاحِدًا إن ها نی عجَابٌ) قال: عجب الشرکون أن دُعوا إلى الله وحده؛ وقالوا: يسمع 
لحاجاتنا جميعا إله واحد! ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة». 
رايك إله قرار داده كه دعاى همه ما را مىشنود و عبادت همة ما را وقتى كه عبادتش 
كند می‌داند؟ بی گمان اين جيز عجيبى است. جنانكه بشر برايمان تعريف كرد از يزيد از 
سعيد از قتاده كه دربارة آیه: (آيا (همة) اله‌ها را یک إله قرار داده است؟) گفت: مشركان 
تعجب کردند از اينكه به سوی الله یکتا دعوت شدند و گفتند: نیازهای همة ما را یک إله 
می‌شنود؟ جنين جيزى را رمات دیگری نشنیده بوديم!».' 
می‌دانستند که بايد دعاها و نيازها را بشنود و متوجه عبادت عبادت کنندگانش بشود. 
اما چون الله را عاجز مىدانستند و معتقد بودند به تنهايى نمىتواند جنين كارى بکند. 
لذا برای او شريكانى قرار داده و به اله‌های ديكرى معتقد بودند. 


-١‏ تفسير طبرى (متوفى: ۲۱۰ه).ج ۱ ص ۱۳۹. ناشر: مؤسسة الرسالة. جاب اول ۱۴۲۰ ه. محقق: 


أحمد محمد شاكر. 


- و طبرى رحمه الله در تعريف إله می‌گوید: «وآن الإله هو الذي يقدر على ما يشاء 
ولا يقدر عليه شيء». 

ترجمه: «و إله كسى است كه بر آنجه كه مىخواهد قادر باشد و جيزى بر او قادر 
نباشد». ' 

۳- امام طبرى رحمه الله در جايى دیگر در تعريف معبود می‌گوید: «وإن| العابد يعبد 
ما يعبده لاجتلاب نفع منه أو لدفع ضر منه عن نفسه). 

ترجمه: «و عابد آنجه كه عبادتش می‌کند را تنها به اين خاطر عبادت می کند تا از او 
(معبود) نفعی به دست آورد يا ضرری را از او دفع کند». ۲ 

۴- و بعضی از مشرکان عرب علم به اينكه الله خالق و رازقشان باشد نداشتند. چنانکه 
امام طبری در تفسیر آیه: فلا َو اندا5ا ونم تَعلَمُوقَ©4 (البقره ۲۲] «بنا براين 
برای الله همتایانی قرار ندهید, در حالی که می‌دانید» از مجاهد نقل کرده که گفته است: 
«وأحسب أن الذي دعا مجاهدا إلى هذا التأویل وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة 
والإنجيل دون غيرهم الظن منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أن الله خالقها ورازقها بجحودها 
وحدانية رما وإشراكها معه في العبادة غیره». 

ترجمه: «و به نظرم جيزى كه باعث شده كه مجاهد به سوى جنين تاويلى برود و 
بكويد اين آيه خطاب به اهل تورات و انجيل است نه غير آنان» كمانش به عرب بود به 
اينكه آنان نمی‌دانستند كه الله خالق و رازقشان است. چون وحدانيت پروردگارشان را 
جحد و انکار می کردند و در عبادتش غير او را شريك می‌کردند»." 

۵- طبرى رحمه الله دربارة اينكه مشركان آلهه شان را نافع و ضار و خالق و ميراننده 
و زنده كننده می‌دانستند. می‌گوید: «يقول تعالى ذكره: أتخذ هؤلاء المشركون من دون الله 
آهة تنفع وتضرٌء وتخلق وتحبي وقیت. قل يا محمد هم: هاتوا برهانکم» يعني حجتكم يقول: 
هاتوا إن كنتم تزعمون أنكم محقون في قيلكم ذلك حجة ودليلا على صدقكم». 

.۵۳۷ تفسير طبرى؛ ج ۱۸ ص‎ - ١ 


۲- تفسیر طبری» ج ۳ص ۳۱۹ . 
۳- تفس الطبری» ج ۱ ص ۰۲۷۱ 


خلاصداى از اقوال امام ابن جرير الطبرى رحمه الله دربارة شرك مشركان در ربوبيت ١‏ ۲۳۰ 

ترجمه: «خداوند متعال می‌فرماید: آیا آن مشرکان بجای الله آلهه‌ای گرفته‌اند که نفع 
و ضرر می‌رسانند و خلق می‌کنند و زنده می‌کنند و می‌میرانند؟ ای محمد به آنان بگو: 
دلیل‌تان را بياوريد» یعنی حجت‌تان را بیاورید. می‌فرماید: اگر گمان م ىكنيد که شماها 
در گفته‌هایتان [اینکه آن آلهه تان نفع و ضرر می‌رسانند و خلق می كنند و می‌میرانند و 
زنده می کنند) بر حق هستید. يس حجّت و دلیلی بر راست گویی‌تان بیاورید».! 

طبق کلام امام طبری, مشرکان به نافع و ضار و خالق و رازق و محیی و ممیت بودن 
غير الله نیز معتقد بودند و خداوند اين اوصاف را در تعریف اله آورده است» و سپس 
خداوند از مشرکان درخواست برهان بر صدق ادعایشان می‌کند. و اگر مشرکان به چنین 
صفاتی برای بت‌هایشان معتقد نبودند يس محال است كه خداوند از مشرکان درخواست 
برهان برای چیزی بکند که مشرکان به آن معتقد نبوده باشند. چون در اين صورت نزد 
پیامبر صلی الله عليه وسلم می‌آمدند و می‌گفتند: ای محمد ما كه چنین صفاتی برای 
بت‌هایمان قائل نیستیم يس چرا الله از ما برهان و دلیل بر چیزی می‌خواهد که ما هرگز 
برای بت‌هایمان چنین صفات و خصائصی قائل نبوده‌ايم و در حالی که ما توحيد ربوبیت 
داریم؟ 

۶- همچنین طبری رحمه الله در تفسیر: «فلیئش مَتْوَى آلنتگترین» که دربارة 
مشرکان قريش نازل شده است می گوید مشرکان به ربوبیت الله اقرار نکردند: «فلبئس 
منزل من تکبر على الله وم يقر بربوبیته» ويصدق بوحدانیته جهنم». 

ترجمه: «پس جهنم جه بد منزلی است برای کسی که بر خداوند تکبر ورزد و به 
ربوبيتش اقرار نکند و وحدانیتش را تصدیق نکند».۲ 

۷- همچنین طبری رحمه الله می گوید مشرکان رزق و روزی را علاوه بر نزد الله» از 
نزد بت‌هایشان نیز می‌خواستند: «یقول جل ثناؤه: إن أوثانكم التي تعبدونهاء لا تقدر أن 


ترزقکم شيا (فابتغوا عند الله الرّزْقَ) يقول: فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم». 


۱- تفسیر الطبری ج ۱۸ ص ۰۳۲۶ 


ترجمه: «خداوند كه بزرك است ثناى او مىفرمايد: بتهايى كه عبادتش مى كنيد 
نمی‌توانند شما را رزق و روزى بدهند (يس روزى را نزد الله طلب كنيد) مى فرمايد: رزق 
را از نزد الله بجوييد نه از نزد بتهايتان». ١‏ 

و اگر مشركان رزق و روزى را علاوه بر نزد الله از نزد بتهايشان هم نمی‌خواستند» 
پس خداوند به آنان ايراد نمی كرفت و نمىكفت كه روزى را فقط از نزد الله طلب كنيد. 
يس اين آيه نشان مىدهد كه مشركان در ادعايشان كه روزى را فقط الله مىدهد كاذب 
و دروغكو بودند و به آنجه كه زباناً اعتراف می کرند در عمل با آن مخالفت مىكردند. 

/- همجنين طبرى رحمه الله می كويد مشركان معتقد بودند بتهايشان نفع و ضرر 
مى رسانند: «يقول تعالى ذكره: مثل الذين اتخذوا الآلهة والأوثان من دون الله أولياء يرجون 
تَضْرها ونفعها عند حاجتهم إليها في ضعف احتیاهم» وقبح رواياتهم» وسوء اخيارهم 
لأنفسهم» (كمَتّل الْعَدْكَبُوتِ) في ضعفهاء وقلة احتياها لنفسها». 

ترجمه: 5-6 متعال مىفرمايد: مَثّل كسانى که آلهه و اوثانى غير از الله را به 
اوليائى گرفته‌اند و از آنان اميد نصرت رساندن و نفع رساندن به هنكام حاجاتشان را 
دارند» بخاطر سست‌بودن چاره‌اندیشی‌شان و زشت‌بودن باورشان و بی‌ارزش بودن آنچه 
برای خود برگزیده‌اند. (همچون عنکبوت است] در ضعیف بودنش و کم‌بودن 
چاره‌اندیشی برای خودش»." 

4- همجنين طبرى رحمه الله در تفسير: (إنَّ لله لا يَهْدِى من هو ڪذِب کار 
می كويد مشركان با قرار دادن فرزند برای الله در واقع ربوبيت الله متعال را جحد و انكار 
کرده‌اند: «یقول تعالى ذكره: (إِنَّ الله لا ييْدِي) إلى الحق ودينه الاسلام» والإقرار بوحدانيته» 
فيوفقه له (مَنْ هوّ كَاذِبٌ) مفتر على الله» يتقول عليه الباطل» ويضيف إليه ما ليس من صفته 
ويزعم أن له ولدا افتراء عليه» كفار لنعمه جحودا لربوبیته». 

ترجمه: «خداوند متعال مىفرمايد: (الله هدايت نم ىكند] به سوى حق و دين 
اسلامش و اقرار به وحدانيتش و توفيقش به آن» [آن کسی را كه دروغ كوست] بر 
خداوند افترا مىبندد و سخن باطل بر او می‌بندد» و جيزى به او اضافه می‌نماید كه از 


.۲۰ تفسير طبرى؛ ج ۲۰ ص‎ -١ 
.۳۸ تفسير طبرى» ج ۲۰ ص‎ -۲ 


خلاصداى از اقوال امام ابن جرير الطبرى رحمه الله دربارة شرك مشرکان در ربوبیت FY‏ 
صفت او نيستء گمان می‌کند كه او فرزند دارد كه افترا بر اوتعالى و كفران نعمتش و 
جحد و انکار ربوبیتش است».! 

چنانکه می‌بینیم. طبری این آیه را دلیلی می‌داند بر اينکه مشرکان با قرار دادن 
فرزند برای الله. در واقع ربوبیت الله متعال را جحد و انکار کرده‌اند. 

۰- همجنين طبرى رحمه الله م ى كويد مشركان در ربوبيت مشرک بودند: «فقل يا 
محمد لهؤلاء المشركين برهم من قومك الجاحدين نعمنا عندهم: ادعوا أا القوم الذين زعمتم 
آنهم لله شريك من دونه» فسلوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالنا بالذين وصفنا أمرهم من إنعام 
أو إياس» فإن لم يقدروا على ذلك فاعلموا آنکم مبطلون؛ لآن الشركة في الربوبية لا تصلح ولا 
تجوزء ثم وصف الذين يدعون من دون الله فقال: إنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرض من خير ولا شر ولا ضر ولا نفع» فكيف يكون إا من كان كذلك». 

ترجمه: «اى محمد به آن مشركان به يروردكارشان از قومت كه نعمتهاى ما را كه 
نزدشان است انكار م ىكنند (بگو: بخوانید). ای قوم. (کسانی غير از او را كه گمان 
می‌کنید) آنها شريك الله هستند» يس از آنان بخواهيد که كارى با شما بکنند که ما با 
كسانى كه آنان را وصف کردیم. كرددايم مثل نعمت بخشيدن يا نااميد ساختن» يس اگر 


بر جنين كارى ناتوان بودند يس بدانيد كه آنها باطل هستند. براى اينكه شرك در 
وصف می کند و می‌فرماید: [آن‌ها هم وزن ذره‌ای) از خير و شر و نفع و ضرر [را در 
آسمان‌ها و زمين مالک نیستند)» يس چگونه کسی که اینگونه است می‌تواند اله باشد».؟ 

بر حسب سخن طبری. مشرکان در ربوبيت مشرک بودند و حنين اعتقادی که 
مشرکان داشتند را شرك در ربوییت می‌داند. يس حكونه گفته می‌شود مشرکان در 
ربوبیت مشرک نبودند و برای بت‌هایشان ربوبیت قائل نبوند؟ 


۱- تفسیر الطبری» ج ۲۱ ص ۲۵۲. 
۲- تفسیر طبری, ج ۲۰ ص ۳۹۴. 


خلاصداى از اقوال امام ابن تيميه رحمه الله (متوفى ۷۲۸ هجری) 


درباره شرك مشركان در ربوبيت 


اذل غه ققد أذ 000 

ترجمه: «پروردگار سبحان. همان مالک. مدب عطا کننده. منع کننده» ضرر رساننده. 
نفع رساننده» خوار کننده» بالا برنده» عرّت دهنده و ذليل كننده است. يس هركس 
شهادت دهد که عطا كننده يا منع كننده يا ضرر رساننده يا نفع رساننده يا عژت دهنده 
يا ذليل كننده کسی جز اوتعالى است يس در ربوبيت شرك ورزيده است».' 

و ما در اين مختصر بررسى خواهيم كرد تا بدانيم آيا مشركان بتهايشان را معطى و 
مانع و ضار و نافع و معز و مذل و... مىدانستند؟ تا به تبع آن شرك آنان در ربوبيت ثابت 
شود يا نه و فقط الله را داراى جنين ویژگی‌هایی می‌دانستند و در ربوبيت موحد بودهاند! 
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله م ىكويد: «قإثبات الإ ية وجب إِنْبَاتَ الربوبية وتف 


لوم لام 


الربوية يُوجِبْ تفي الإطيّةا. 

ترجمه: «پس اثبات الهيت موجب اثبات ربوبيت می‌شود و نفی ربوبيت موجب نفى 
الهيت مىشود»." 

و می گوید: «قإن اليه رم الربويية. 

ترجمه: «الهیت. ربوبيت را مستلزم است»." 
ثابت كند و فقط به ربوبيت الله ايمان كامل و صحيح داشته باشد» امّا در همان حال غير 
الله را عبادت كند؟ آيا امكان دارد شخصى غير الله را عبادت کند. امّا در همان حال به 


-١‏ مجموع الفتاوى ج ۱ ص ؟1. 
۲- مجموع الفتاوى ج ۲ ص ۳۹. 


خلاصه‌ای از اقوال امام ابن تيميه رحمه الله دربارة شرك مشرکان در ربوبیت ۲۴ 
توحید و یکتا بودن خداوند در ربوبیتش هم ایمان جازم و صحیح داشته باشد و هرگونه 
صفات ربوبیت را از آن کسی که عبادتش می کند» نفی کند؟ 

یکی از بزرگ ترین شرك مشرکان اين بود كه برای الله فرزند و همسر قائل بودند. 

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «وما ينبغي أن یعلم أن أعظم ما كان عليه 
المشركون قبل حمد» وفي مبعثه: هو دعوى الشريك لله والولد. والقرآن ملوءٌ من تنزيه الله 
عن هذين» وتنزيهه عن المثل والولد يجمع كل التنزيه». 

ترجمه: «آنجه كه شايسته است دانسته شود اين است كه بيشترين جيزى که مشركان 
قبل از محمد و در هنكام بعثتش بر آن بودند ادعای شريك و فرزند برای الله بود و قرآن 
پر از تنزيه و پاک دانستن خداوند از اين دو و تنزيهش از مثل و فرزند است». ' 

سپس در ادامه می‌گوید: «ونًا كان الشرك أكثرٌ في بني آدم من القول بأنّ له ولد كان 
تنزيهه عنه آکثر. وكلاهما يقتضي إثبات: (مثل)» و (نِدٌّ) من بعض الوجوه؛ فإن الولد من جنس 
الوالده ونظير لب وکلاهما یستلزم الحاجة والفقر» فیمتنع وجود قادر بنفسه. فالذي جعل 
شريكا لو فُرض مکافتا لزم افتقار کل منهیا. وهو متنم. وان كان غير مکافی» فهو مقهوژ. 
والولد یتخده ا لحد غاج إل معاونته له؛ ک) كذ الال؛ فان الولد |ذا اشتد أعان والده». 

ترجمه: «و چون شرك بيشتر فرزندان آدم اين بود که می‌گفتند خداوند فرزند دارد 
پس تنزیه خداوند از آن (در قرآن) بیشتر از مطالب دیگر آمده است و هردویشان (پدر و 
فرزند) مقتضای آثبات همانند و همتا از بعضی وجوه می‌باشد برای اينكه فرزند از جنس 
يدر است و نظير و همانند آن است. و هردویشان لازم می‌آید که نیازمند و فقیر باشند 
كه چنین چیزی جلوی وجود "یک قادر به نفس خود" را می‌گیرد. پس کسی که شریک 
قرار می‌دهد اگر فرض شود که آن شریک همانند الله است. يس فقير و نیازمند بودن 
هردویشان لازم می‌آید که چنین چیزی غير ممکن است. و اگر همانندش نباشد يس آن 


شریک» مقهور و مغلوب می‌باشد. و کسی که فرزندی برای خود می گیرد بخاطر نیازش 
به معاونت و کمک كردن به خودش است که فرزند گرفته است. جنانکه مال را برای 


جنين هدفى به كار می‌گیرد. جراكه وقتى كار يدر سخت می‌شود فرزند به او کمک 
م ىكند».' 

و مشرکان ملائکه و آجنه را فرزندان خدا می‌دانستند که از خدا متولد شده‌اند» نه 
اينکه مخلوق خدا باشند. 

ابن تيميه رحمه الله در توضیح آن می‌گوید: «ثم بين سبحانه أنه مبدع للسیاوات 
والأرضء والابداع خلق الشيء على غير مثال» بخلاف التولد الذي يقتضي تناسب الأصل 
والفرع وتجانسهم|. والابداع خلق الشيء بمشيئة الخالق وقدرته» مع استقلال الخالق له وعدم 
شريك له والتولد لا يكون إلا بجزء من المولد بدون مشيئته وقدرته» ولا يكون الا بانضمام 
أصل آخر الیه». 

ترجمه: «سيس خداوند سبحان بیان می کند كه او يديد آورنده (مبتدع) آسمان‌ها و 
زمین است و يديد آوردن (ابداع). خلق كردن یک چیز بدون مثال و مانند است. بر خلاف 
تولد که متناسب بودن و همجنس بودن بين اصل و فرع را اقتضا می کند. و ابداع» خلق 
كردن یک جيز با مشیت (خواست) و قدرت خالق است؛ بدون اينكه خالق به آن وی 
باشد و شریکی برايش وجود داشته باشد. ی ۳ ن 
هم بدون خواست و قدرت مولّد است که صورت می‌گیرد. و با پیوستن اصلی دیگر از مولّد 
به آن است که تولد صورت می گیرد»." 

يكن اة مش رکان و ا خذاوقد ف :زول فال برف به این ميا متيف که ااا 
فرزند را از جنس و عنصر و جوهر يدر می‌دانستند و تناسب و تجانس بين ولد و والد لازم 
می‌آید. يس جگونه می‌توان ادعا کرد که اثبات فرزند برای الله توسط مشرکان دلیل بر 
شرك و کفر آنان در ربوبیت و در الهیت و ذات الله متعال نمی‌باشد؟ 

و مشرکان ملائكه را دختران خدا و اله های خود می‌دانستند. شيخ الاسلام ابن 
تيميه رحمه الله می‌گوید اسامی اين بت‌ها بیانگر اين است که مشرکان برای آن 
بت‌هایشان الهیت و ربوبیت و عرّت و تقدیر قائل بودند و به آنها الربة می‌گفتند که مونث 
الرب است: 


۳۲- درء تعارض العقل والنقل ج ۷ ص ۳۶۹. 


«وقد قال تعالى: رينم آللت رالرى مت أَلكَالِكَةٌ الأُخْرَئ ©4. وهذه هي 
الأصنام الكبرى التي كانت بمدائن الحجازء فإنه كانت اللات لأهل المدينة» والعزى لأهل 
مكة» ومناة الثالثة الأخرى لأهل الطائف. 

وهذه كلها مؤنثةء كما قال في الآية الأخرى: إن يدَعُونَ من دونو الا تا وان يدعو 
الا شَيْطنا مُریدا4 

وهذه جعلوها شرکاء له تعبد من دونه» وسموها بأسمائه مع التأنیث کا قیل: إن اللات 
من الإله. والعزی من العزیز» ومناة من مني یمنی إذا قدر» و کانوا یسمونا الربة» وهم سموها 
هذه الأساء التي فیها وصفها لها بالاهية والعزة والتقدیر والربوبیة». 

ترجمه: «خداوند متعال می‌فرماید: (آيا لات و عرّى را دیده‌اید؟! و منات (بت) سومی 
را)» اینها بت‌های بزرگی بودند که در شهرهای حجاز وجود داشتند. اللات برای اهل 
همذشان مونث بودند. چنانکه خداوند در آية دیگری می‌فرماید: ((مشرکان) جز الله 
چیزهایی (= بت‌های) ماده را می‌خوانند و (در حقیقت) جز شیطان سرکش را 
نمی‌خوانند ). و اين بت‌های ماده را شریکان خداوند قرار داده بودند که به جای اوتعالی 
عبادتش می کردند و آن بت‌ها را به نام‌های خداوند نامگذاری کرده بودند. امّا به شکل 
مونث آن» چنانکه گفته شده اللات از الاله گرفته شده و العزی از العزیز گرفته شده و 
مناة از منی گرفته شده که به معنای اين است با دادن نعمت منت می‌نهد و آن‌ها را الربة 
می‌نامیدند و مشرکان با اين نام‌ها آن‌ها را نامگذاری می‌کردند چون در آن نام‌ها توصیفی 
برای آن بت‌ها در الهیت و عرّت و تقدیر و ربوبیتشان وجود داشت». 

طبق سخن ابن تيميه رحمه الله» مشرکان به بت‌هایشان الربة می گفتند. و الربة هیچ 
معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد جز اينكه آنان بت‌هایشان را دارای ربوبیت 


می‌دانستند. 


۱- درء تعارض العقل والنقل ج ۷ صص ۳۶۷-۳۶۶. 


همچنین ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «فَمَنْ اد اللایکة 1 فد کفر بَعْدَ 


(شلایه باق الملِمِينَ؛ ول هَذَا تجى ال صل الله عليه وَسَلَمَ عَنْ ااذ اجه عَلَ 
القبُور وَعَنْ أن عل لله يدا في حَصَائْصِ الرُوبيّة). 

ترجمه: «پس کسی که ملائکه و پیامیران را به اربایی بگیرد» به تحقیق به اتفاق 
مسلمينء بعد از اسلامش» کافر گشته است؛ و برای همین پیامبر صلی الله عليه وسلم 
از درست كردن مساجد بر روی قبور و از اينكه برای الله همتایی در خصائص ربوبیت 
قرار داده شود نهی کرده است».! 

يس بنابر سخن ابن تيميه رحمه الله» اين آيه دلیلی است بر اينكه مشرکان همتایانی 
در خصایص ربوبیت برای الله متعال قائل می‌شدند و شرك مشرکان بخاطر قرار دادن 
خصایص ربوبیت برای بت‌هایشان بوده است و تا شرك در ربوبیت حاصل نشود شرك در 
عبودیت و الوهیت حاصل نمی گردد. 

در جایی دیگر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «فبین سبحانه: أن اتخاذ 
الملائكة والنبیین آربابا کفر. فمن جعل الملائكة والانبیاء وسائط یدعوهم ویتوکل علیهم 
ويسألهم جلب النافع ودفع الضار مثل أن پسآهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفریج 
الکروب وسد الفاقات: فهو کافر باجاع السلمین». 

ترجمه: «خداوند سبحان بیان نموده که به اربابی گرفتن ملائکه و انبیا کفر است. 
يس کسی که ملائکه و انبیا را وسائطی قرار دهد و آنان را بخواند و بر آنان توکل کند و 
از آنان جلب منافع و دفع مضار را درخواست کند. مثللاً از آنان درخواست بخشش گناهان 
و هدایت قلب‌ها و برطرف كردن سختی‌ها و بستن مشکلات نماید» يس او به اجماع 
مسلمانان کافر است». ۲ 

مواردی که ابن تيميه ذکر کرده است. مانند جلب نفع و دفع ضرر و هدایت قلب و 
بخشش گناهان و توکل كردن بر آنان و... همگی مربوط به صفات ربوبیت است و تنها 
کسی صفات ربوبیت داشته باشد می‌تواند چنین کارهایی انجام بدهد. و چون مشرکان 


خلاصه‌ای از اقوال امام ابن تيميه رحمه الله دربارة شرك مشرکان در ربوبيت ۳۴۸ 
چنین امورى را از آلهه‌یشان توقع داشته‌انده پس ثابت مىشود که مشركان برای 
بتهايشان صفات ربوبيت قائل بوده‌اند 

و كسى كه بكويد مشركان در جنين مواردى دجار شرك در ربوبيت نبودهاند و خداوند 
را در ربوبيتش يكانه می‌دانستند. يا جاهلی گمراه است که لازم است به او آموزش داده 
شود يا رویگردان از حق بوده و فهمی همچون فهم خوارج دارد. 

يس طبق کلام شيخ الاسلام ابن تیمیه. ثابت می‌شود که مشرکان در ربوبیت مشرک 
بوده‌اند برای اينكه ابن تيميه گفته است مشرکان چنین اموری که مربوط به ربوبیت 
هستند را از آلهه‌یشان می‌خواسته‌اند. 

ایشان رحمه الله می‌گوید: «(ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين آربابا أيأمركم 
بالکفر بعد إذ آنتم مسلمون) فإذا جعل من اتخذ الملائكة والنبیین آربابا کافرا فکیف من اتخذ 
من دونهم من الشایخ وغيرهم أربابا وتفصیل القول: أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي 
لا يقدر علیها إلا الله تعالى: مثل أن يطلب شفاء مریضه من الا دمیین والبهائم أو وفاء دینه من 
غير جهة معينة أو عافية آهله وما به من بلاء الدنیا والآخرة وانتصاره على عدوه وهداية قلبه 
وغفران ذنبه أو دخوله الجنة أو نجاته من النار أو أن یتعلم العلم والقرآن أو أن يصلح قلبه 
ومحسن خلقه ويز كى نفسه وآمثال ذلك: فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى 
ولا يجوز أن یقول للك ولا نبي ولا شيخ - سواء كان حيا أو ميتا - اغفر ذنبي ولا انصرني 
على عدوي ولا اشف مریضی ولا عافنی أو عاف أهلى أو دابتی وما آشبه ذلك. ومن سأل ذلك 
مخلوقا کائنا من كان فهو مشرك بربه من جنس الشرکین الذین یعبدون الملائكة والأنبياء 
والتماثيل التي یصورونا على صورهم ومن جنس دعاء النصاری للمسیح وآمه». 

ترجمه: «[و نه اينكه به شما فرمان دهد که فرشتگان و پیامبران را به اربایی بگیرید. 
آيا شما را پس از آنکه مسلمان شدید به کفر فرمان می‌دهد) يس زمانی که خداوند کسی 
که فرشتگان و پیامبران را به اربابى بگیرد کافر قرار داده است» يس کسی که اشخاصی 
پایین‌تر از آنان مانند مشايخ و غير آنان را به اربابی بگیرد چگونه خواهد بود؟ و تفصیل 
قادر نیست باشد, مغلا شفای مریضانش از آدمها یا حیوانات را بخواهد یا وفاء به دینش 
از جهتی غير معلوم يا سلامتی بخشیدن به خانواده‌اش از بلای دنیا و آخرت و یاری 


رساندنش عليه دشمنش و هدايت قلبش و بخشايش كناهش يا وارد كردنش به بهشت 
يا نجاتش از آتش يا علم و قرآن را به او ياد دهد يا قلبش را اصلاح كند يا اخلاقش را نيكو 
كند يا نفسش را پاک كند و امثال اينهاء يس همة اين امور جايز نيست كه جز از الله 
متعال طلب كرده شود و جايز نيست كه به فرشته يا ييامبر يا شیخی كفته شود؛ حال 
جه زنده باشد يا مرده» اينكه بكويى گناهم را ببخش يا من را بر دشمنم يارى برسان و 
مریضی‌ام را شفا بده و يا مرا يا خانوادهام يا حيوانم را عافيت بده و امثال اينها. و کسی 
كه جنين جيزهايى را از مخلوقى درخواست كند هركسى هم كه باشد. يس او به 
پروردگارش مشرک شده است شركى از جنس مشركينى كه ملائكه و پیامبران و 
مجسمدهايى که از آنان می‌ساختند را عبادت م ىكردند و از جنس دعا كردن مسيح و 
مادرش توسط نصاری است». ١‏ 

پس طبق سخن ابن تيميه رحمه الله» مشركان از آلهه‌یشان» شفاى مريض و عافيت 
بخشيدن و يارى رساندن بر دشمن و جلب منافع و دفع مضرت‌ها و... را می‌خواستند. و 
جنين امورى همكى جزو صفات ربوبيت است و نشان مىدهد كه مشركان براى 
بتهايشان و معبودانشان جنين صفاتى از صفات و خصايص ربوبيت قائل بودهاند. 


يس چگونه می‌توان كفت كه مشرکان» الله را در ربوبيتش يكتا می‌دانستند؟ 


ا مجموع الفتاوی اح ۲۷ سین ۱۶-۶۷ 


خلاصه‌ای از اقوال امام الهدى نصر بن محمد بن آحمد السّمرقندي 
(متوفى ۳۷۵ هجرى) درباره شرك مشركان در ربوبيت 


-١‏ مشركان رابطة خويشاوندى و نسبى بين الله و جن قرار داده بودند و معتقد بودند 
كه الله متعال با سروات و بزرگان جن ازدواج كرده و از آنها ملائكه به دنيا آمده‌اند و از 
ا که ات لهس انش 

سمرقندى رحمه الله در اين باره در تفسيرش مى نويسد: (ثم قال عز وجل: وَجَعَلُوا 


SO‏ موه 


یه وین اه سَباً يعني : وصفوا بين الرب» وبين الملائكة نسباً حين زعموا أنهم بناته. ويقال: 
جعلوا بينه وبين إبليس قرابة. وروی جبير عن الضحاك قال: قالت قريش: إن إبليس آخو 
الرحمن. وقال عكرمة: وَجَعَلُوا به ون الجن َسَباً قالوا: الملائكة بنات الله وجعلوهم من 
الجن. وهكذا قال القتبي». 

ترجمه: «سيس خداوند عزوجل مىفرمايد: [و آنها (= مشركان) ميان او (= الله) و 
جنيان (نسب و) خويشاوندى قرار دادند]. يعنى بين يروردكار و بين ملائكه نسبى وصف 
نمودند آنكاه كه كمان كردند ملائكه دختران خداوند هستند. و كفته مىشود كه بين 
اوتعالی و بين ابليس قرابت قرار دادند. و جبير از ضحاک روايت كرده كه گفت: قريش 
می گفت: ابليس برادر رحمان است. و عكرمه می‌گوید: گفتند ملائكه دختران الله هستند 
و آنان را از جن قرار دادند. القتبی اینگونه گفته است».۱ 

به اين خاطر است که مىكوييم مشرکان. الهیت را همانند انسانیت متعدد 
می‌دانستند؛ یعنی به همان شکل که انسان‌ها متعدد هستند. در فهم مشرکان الهیت نیز 
متعدد بود و الله را يدر اله‌ها می‌دانستند و ملائکه را نیز فرزندان الله می‌دانستند. و اله 
نيز ذاتی است که صفات ربوبیتی قائم به ذات خود را دارد. به همان شکل که یک انسان 
از او انسان دیگری متولد می‌شود و هردو در صفات خود قائم به خود هستند و يدر 
نمی‌تواند مثلا از او سلب قدرت شنیدن يا دیدن کند. و شنیدن و دیدن فرزند در گرو 
اذن پدرش نیست. چراکه ذات انسان هنكام به دنيا آمدن» شنیدن و دیدن را از پدرش 


به ارث می‌برد. و در نزد مشرکان الهیت نيز اینگونه بود و معتقد بودند اله‌هایشان. نه 


۲۵۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
اينكه به اذن الله قدرت ربوبیت داشته باشند. بلکه معتقد بودند صفات الهیت و ربوبيت 


را از الله در حين توالد به ارث برده‌اند 
۲- همچنین مشرکان پیامبر صلی الله عليه وسلم را از بت‌هایشان می‌ترساندند و 


می‌گفتند بت‌های ما به تو آسيب و بلایی می‌رساند يس از بت‌هایمان بترس و به آنان 
تعرض نکن. و اين نشان می‌دهد که برای بت‌هایشان قدرت نفع و ضرر رساندن (كه از 
صفات ربوبيت است) قائل بودند. 

تبكر د ر حو الله سب کا ثم قال: قل يا محمد يعني: لکفار مكة اذْعوا شُرَكاءَكُمْ 
يعني: آفتکم 3 کیدُون يعني: اعملوا بي ما شتتم فلا تنظژون يعني: لا تمهلون ولا تؤجلون 
لأنهم خوفوه بافتهم». 

ترجمه: «سپس می‌فرماید: ای محمد (بگو) یعنی به کفار مکه بگو, (شریک‌هایتان را 
بخوانید ]. یعنی اله‌هایتان راء [سپس بر ضد من نیرنگ و تدبير کنید). یعنی: هرجه 
می‌خواهید با من بکنید. [و مرا مهلت ندهید ]. یعنی مهلتی ندهید و دير هم نکنید» برای 
اينكه مشرکان پیامبر را بوسيلة إلههايشان می‌ترساندند».! 

۳- اگر چنانکه نجدیه می گوید باشد و مشرکان توحيد ربوبیت داشتند. يس چرا بايد 
مک كا رق مشا اندكه مییلمان درس كفسدية فقط الله ری ماشيكة ا 
کنند؟ 

سمرقندی رحمه الله می‌گوید: «خرجُون الرّسُولَ ام يعني: أخرجوكم من مكة. آن 
منوا ال ریک يعني : لأجل الایمان بربكم يعني: بوحدانية رَبَكُمْ). 

ترجمه: «[رسول الله و شما را بيرون می کنند) يعنى: شما را از مكه بيرون مى كنند. 
(به خاطر ایمان‌آوردن به الله كه ربّتان است] يعنى: بخاطر ايمان آوردن به يروردكارتان 
يعنى: به يكتايى يروردكارتان»." 

همچنین سمرقندی رحمه الله می‌گوید: إن الذي الوا رثكا الله ثم اشكتامرا يعني: 
یقولون الله مانعناه ومعطیناه وضارناء ونافعناء تم اسْتَقَامُوا على ذلك القول» ولا يرون النفع» 


ولا یرجون من آحد دون الّه تعالی» ولا مخافون دا دون اله». 


E e الت هه‎ 


خلاصه‌ای از اقوال امام السمرقندی رحمه الله دربارة شرك مشرکان در ربوبیت ۲۵۲ 

ترجمه: «[بی‌گمان کسانی که گفتند: رث ما الله است. سپس استقامت کردند) یعنی: 
می گویند الله محافظ ما و عطا کننده به ما و ضرر رسانده و نفع رسانده به ما است و از 
کسی جز الله خوف ندارند».! 

مگر نجدیه نمی گویند که مشرکان نیز توحید ربوبیت داشته‌اند و آنان نيز می‌گفتند 
رب و مالک و مصلح و مدير ما فقط الله است؟ يس چرا بايد بخاطر جنين اعتقادی مومنان 
را بیرون کنند؟ 

مومنان می‌گفتند فقط الله رب ماست و بخاطر اين سخنشان از مکه بیرون رانده 
شدند. و اگر مشرکان نیز معتقد بودند که فقط الله رب آنان است و برای بت‌هایشان 
ربوبیت قائل نبودند. پس نباید بخاطر اين سخن مومنان که می‌گفتند فقط الله رب 
ماست. ناراحت شوند و مومنان را از مکه بیرون برانند. يس اين نشان می‌دهد که مشرکان 
علاوه بر اعتقاد به ربوبیت الله, برای تمام بت‌ها و معبودانشان نيز ربوبیت قائل بودند. و 
بخاطر اينكه مومنان» ربوبیت را از بت‌هایشان نفی می کردند و می‌گفتند كه بت‌هایشان 
نفع و ضرری در دست ندارند و فقط الله رب ماست. به اين خاطر بود که آنان را از 
دیارشان بیرون کردند. 

۴- كلمة اله بر چیزی اطلاق می‌شود که حتما صفات ربوبيت در آن وجود داشته 
باشد و همین مطلب ثابت می کند که مشرکان برای اله‌هایشان صفات ربوبیت قائل بودند. 

سمرقندى رحمه الله در تفسير آيه ۲۲ سورة انبياء كويد: «لَوْ كانَ فيهما ما لا 1 
يعني: لو كان في السماء والأرض آلحة غير الله لَمَسَدَا يعني: لخربت السموات والأرض وغلك 
أهلهاء يعني: أن التدبير لم يكن مستوياً». 

ترجمه: «[اكر در اين دو إله‌هایی جز الله بود) يعنى: اكر در آسمان و زمين آلهه‌ای 
غير از الله بود» [مسلما هر دو تباه می‌شدند) يعنى آسمانها و زمين خراب می‌شدند و 
اهل آن هلاک م ىكشتند. يعنى اينكه امور به درستى تدبير نمی‌شد». " 

خداوند در اين آیات» اله‌های مشركان و عقيدة مشركان نسبت به إلههايشان را رد و 
باطل می كند و اكر مشركان برای إلههايشان جنين صفاتى قائل نبودند يعنى اگر معتقد 
نبودند كه اله‌هایشان شريك و فرزند خداوند هستند و در تدبير امور جهان هستی. شریک 


۲- تفسیر بحر العلوم. ج ۳۲ص ۳۳۲ 


اون کی ماما خا کیک نت پانشک انان" زا اوی کی | رشن لمي 
مواخذه كند و جيزى را بر آنان رد نمايد كه به آن معتقد نباشند. 

و اگر اله‌های مشركانء تنها و صرفاً برای عباد تكردن می‌بودند و مشركان هيج اعتقاد 
خاصی نسبت به آن اله‌هایی كه عبادت م ىكردند نداشتند و همانند سفيهانى بودند كه 
بدون هيج دليل و انتظار و جشم داشتى و بدون هيج اعتقاد به نفع و ضرر رساندنى 
توسط آن إله‌هاء برای إلههايشان عبادت می کردند و نذر می کردند و قربانى می کردند و 
سجده می کردند و..., اكر اينكونه می‌بود» يس جرا خداوند بايد بفرمايد كه اگر جنين 
إلدهاى بى خاصيت و بدون قدرت و خالى از صفات و خصائص ربوبيت وجود می‌داشت. 
پس بخاطر آن مسلماً تنازع و تداخل در امور و بی نظمى و فساد در جهان هستى بوجود 
می‌آمد؟! 

فتأمل. 

يس برهان تمانع و نفی تعدد آلهه که در اين آيه آمده است. معنا پیدا نمی کند مگر 
اينكه الهی که در اين آيه آمده است را در معنای متصرف و مدبر و کسی که امور در 
دست اوست معنا کرد. و مشرکان به جنين اله‌هایی که من دون الله بودند معتقد بودند. 
از این رو آنان را عبادت می کردند. يس عبودیت زمانی صورت می‌گیرد که برای معبود. 
الهیت و ربوبیت قائل باشد؛ اگرچه هم تنها یک خصیصه و یک صفت از خصائص و صفات 
ربوبیت را برايش قائل باشد. 

يس طبق کلام خداوند. كلمة اله بر چیزی اطلاق می‌شود که حتما صفات ربوبیت 
در آن وجود داشته باشد و همین مطلب ثابت می کند که مشرکان برای اله‌هایشان صفات 
ربوبیت قائل بودند و شرط نیست که تمام صفات ربوبیت را برای یک إله قرار داد تا گفته 
شود که ربوبیت دارد. بلکه حتی اگر یک صفت از صفات ربوبیت برای یک نفر قائل باشی. 
پس در ربوبیت مشرک گشته‌ای اگرچه هم خالق آسمان‌ها و زمين را فقط الله بدانی. به 
عبارتی دیگر لازم نیست که حتما مشرکان به دو خالق اعتقاد داشته باشند تا گفته شود 
که در ربوبیت مشرک گشته‌اند. چنانکه بعضی‌ها به اشتباه به چنین نظری رفته‌اند و 
می گویند چون مادام مشرکان اقرار می کردند که الله خالق آسمان‌ها و زمین است. يس 
توحيد ربوبیت را بطور کامل به جا آورده‌اند! 

۵- مشرکان معتقد بودند که الله به تنهایی نمی‌تواند دعای همة آنان را بشنود و به 
تنهایی نمی‌تواند متوجه عبادت همه آن‌ها شود, بلکه الههایشان هستند که در برطرف 


خلاصه‌ای از اقوال امام السمرقندی رحمه الله دربارة شرك مشرکان در ربوبيت ۳۵۴ 


كردن اين نقص خداوند در ربوبیتش» شریک و یاور و نصير و اولیاء من الذل او هستند. 
برای همین با تعجب می گفتند آیا محمد همة اله‌ها را یک اله قرار داده است!؟ 

سمرقندی رحمه الله در تفسیر آیه می‌گوید: «أَجَعَلَ لد إلهاً واجداً يعني: كيف یتسع 
لحاجتنا اله واحد؟ ان هذا لَتَّىْءٌ عجابٌ يعني: لأمر عجیب». 

ترجمه: «(آیا (همة) اله‌ها را یک اله قرار داده است؟) یعنی: چگونه یک اله می‌تواند 
نیازهای ما را برآورده کند؟ (بی‌گمان اين چیزی عجیبی است) یعنی امر عجیبی 
است». ' 

اين فهم مشركان عرب از کلمه اله و جمله لا إله إلا الله بود. مشركان هرگز همانند 
نجدیه» معتقد نبودند كه له تنها به معناى معبودى بی‌قدرت و بىخاصيت و فاقد هرگونه 
نفع و ضرر رساندن باشد بلكه معتقد بودند بتهايشان که به آنها إله مىكفتند کائناتی 
هستند که دارای قدرت‌های قائم به ذات خود می‌باشند و وقتی در نیازهایشان به فریاد 
خوانده می‌شوند. به فریاد آنان می‌رسند و معتقد بودند بت‌هایشان» حاجت‌ها و 
نیازهایشان را به نزد الله می‌برند و با قدرتِ شفاعت نافذ و بدون نیاز به اذن الله‌ای که 
دارند» نیازهایشان را از الله می كيرند. 

پس اعتقاد مشرکان اين بود که الله به تنهایی نمی‌تواند حاجت‌ها و نیازهای همه را 
برآورده کند برای همین به شریکانی نیاز دارد تا در اين باره به او کمک کند برای همین 
در تلبيةشبان می كفسين: لك لا ريك لَك إلا شریکا هو لك مله وَمَا ملك». 

با این حال باز تعجب می کنیم از كسانى که مشركان را در ربوبيت موحد می‌دانند و 
سپس برای تلبيس بر خوانندكان به مخالفان فکری‌شان مىكويند كه آنها در مشرک 
دانستن مشركان قريش در ربوبيتء متاثر از كتاب الروية الوهابية شده‌اند! آيا سمرقندى 
(متوفى ۳۷۵ هجرى) نيز از كتاب الروية الوهابيه متأثر شده بود؟ 


خلاصه‌ای از اقوال محيي السنةء أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي (متوفی: ۱۰ه) دربارةٌ شرك مشرکان در ربوبیت 


له بَا خَلَقَ ولعلا بَعَضُهُمْ عل بَعْضٍ سُبْحَانَ له عَمَا يَصمُونَ ®4 [المؤمنون: ]٩۱‏ 
«الله هرگز فرزندى بر نكزيده است» و هیچ اله (دیگری) با او نیست» (اگر جنین بود) آنگاه 


هر الهی آنجه را که آفریده بود؛ می‌برد» و مسلماً بعضی بر بعضی دیگر برتری می‌جستند الله 
منژه (و پاک) است از آنچه آن‌ها توصیف می کنند». 


اکنون به تعبير بغوی از اله توجه نماييد که چگونه در تفسیر اين آيه سخن گفته 
است. امام بغوی رحمه الله در تفسير آیه می‌گوید: لا اعد الله مر ولد رفا كان فعه من 


9 


الم أيْ: من مريك إذا لَدَهَبَ کل اله با لی آي: تفرد ب حلقه َلم ی ض أن يضاف حَلْقَهُ 


وَإِنْعَامُةُ إِلَ غيره» ومنع الإله الآخر عن الاشتیلاء ءِ عَلَ مَاخلقَ . وَلَعَلابَعْضُهُمْ على بَعْضٍء أَيْ: 


لا زرم 


لب بَمْضْهُمْ مُكَالبَةَبَعْضٍ گفغل ملوك الا فیا بهم نع ره تفْسَهُ فقال: سْبْحَانَ اله ع 
يفون 

ترجمه: «[الله هرگز فرزندی بر نكزيده است» و هيج إله (ديكرى) با او نيست] يعنى 
شريكى با او نيست. [(اكر جنين بود) آنگاه هر إلهى آنچه را كه آفريده بود؛ می‌برد) يعنى: با 
آنجه كه خلق كرده بود یک جا مىرفت و راضى نمی‌شد كه مخلوقاتش با مخلوقات 
إلدهاى ديكر قاطى شوند و نعمتهايش به مخلوقات إلدهاى ديكر برسد و إلدهاى ديكر 
را از سيطره يافتن بر آنجه كه خودش خلق كرده است منع می‌کرد. [و مسلماً بعضى بر 
بعضى ديكر برترى مىجستند) يعنى: بعضى از آنان می‌خواست كه بر بعضى ديكرشان 
غلبةرانة هماند قاری کا اھان دنا باهم درن ناوید حتودفن رازآ 


۱- تفسير البغوى ج ۳ ص ۳۷۳. 


خلاصه‌ای از اقوال امام البغوی رحمه الله دربارة شرك مشرکان در ربوبیت ۳۵۶ 

اين آيه ردی است بر کسانی که الوهیت و عبودیت را از ربوبیت جدا می‌دانند و گمان 
م ىكنند که مشرکان توحید ربوبیت داشته‌اند امّا در الوهیت مشرک بوده‌اند و گمان 
می کنند که مشرکان برای اله‌هایشان چیزی از صفات ربوبیت قائل نبوده‌اند. در اين آیه 
خداوند از کلمه اله استفاده کرده است و کلمه اله در اين آيه در معنای خلق كردن و 
تصرف و تدبیر امور آمده است. یعنی مشرکانی که برای خداوند فرزند ثابت می کردند و 
آن فرزندها را عبادت می کردند و الهی من دون الله گرفته بودند به اين معناست که 
الههایشان را شریک خداوند در خالقیت و ملک و تدبیر و ربوبیتش می‌دانستند. چون 
اگر اله را در اين آيه فقط به معنای معبود به کار ببريم» به ضرورت معلوم است که چنین 
معبودی که به ناحق برای او عبادت شده است نمی‌تواند چیزی را خلق کند جه رسد به 
ینکه آنچه را خلق کرده است با خود ببردا و در ذهن مشرکان؛ال‌هایشان تنها اصنامی 
نبودند که بی‌دلیل عبادت شوند. بلکه معتقد بودند شریکان خداوند و فرزندان خداوند و 
از جنس و عنصر خداوند هستند و اين معنای حقیقی إله است؛ نه آنطور که نجدیه إله 
را تنها به معنای معبود. گرفته‌اند. يس منظور خداوند از إله در اين آیه. هم ربوبیت است 
هم الهیت. و خداوند در رد بر آنان چنین احتجاج می کند که اگر به همراه الله اله 
دیگری وجود داشت يس هر إلهى آنچه که خودش آفریده است را به سمت خودش 
می‌برد و اله‌ها با همدیگر بر سر برتری جستن, نزاع می کردند که الله از چنین توصیفاتی 
کو ات 

پس كسانى كه مىكويند مشركان برای إلهدهايشان ربوبيت قائل نبوده‌اند. مخالف با 
کلام خداوند و حقیقت شرک مشرکان است. و کسی که معتقد به وجود لوق غیر از الله 
باشد يس به همان شکل معتقد به ربی غير از الله نیز شده است. 


4 ۳ رم 2 و و 2 سم 
همچنین خداوند متعال می‌فرماید: #وعجبوا ان جَاءَهُم مُنَذِرٌ مِنْهُم م وقال الكفِرُونَ 
ص۳۹ 3 ی ا ی ل کے ل ۳ ل مرو کر با 
7 سح كذاق اجعل الآلهة الها وَحِدًا ان هنذا شىء جاب وانطلق الملا 


مِنْهُمَ أن آمشوا ويروا عل تم إِنَّ هدا لَسَىَءٌ يُرَادذ) [ص: 1-4] 


YAY‏ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 

«و آنها به شگفت آمدند که (ييامبر) هشداردهنده‌ای از ميان (خود) شان به سوىشان 
آمده است» و کافران گفتند: اين جادوكرى بسيار دروغگو است(۴) آيا (همة) إلدها را یک إله 
قرار داده است؟ بی گمان اين جیزی عجيبى است(۵) و بزرگان (و اشراف) شان» به راه افتادند 
و گفتند: برويد و بر (عبادت) إله‌هایتان يايدار باشيدء بی‌گمان اين (دعوت) چیزی است خواسته 
شده (که شما را گمراه کنند)(۶)». 

اين آيه یکی دیگر از آیات مهمی است که شرك مشرکان در ربوبیت را بیان می‌کند و 
مشرکان برای بت‌هایشان هیچ قدرت ربوبیتی قائل نبودند» باطل می گردد. 

مشرکان از اينكه محمد صلی الله عليه وسلم همه اله‌ها را یک اله قرار داده است 
تعجب می‌کنند و می‌گویند چطور یک إله برای همه خلق کافی است و چطور یک إله 


صدای همه را می‌شوند و چطور یک له نیاز و حاجت همه را برآورده می‌کند؟ 


بقوع ره اله در سير انه گوید:: جع امه هة إلما واحدا. ا 


ا لطاب رضی لله عَنهُ سم َس دك على فرش فرح به المؤمنون. فَمَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الُخِيرَة 
للْمََوْمِنْ فریش وَهُمُ الصََادِيدٌ وال سراف وَكَانُوا عمْسَةَ وَعِشْرِينَ رجلا أَكَرهُمْ سنا الولید بن 
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المغيرة» فقال کمْ: امْشُوا إِلَ أب طالب فائوا با الب الوا له: آنت شيْحْنَا وَكَبِيرنَا ود 
عَلِمْتَ ما فعل مَؤٌلَاءِ السّمَهَاكُ ول قذ 

إل التب صل الله عليه وَسَلَّمَ قَدَعَاهُ فا :يا ابْنَ خي مَوّلاء قَوْمُكَ یسألوتك السَواء فلا مَل 
کل اليل على فوك قَقَالَ سول الله صل الله عليه وسلم: ماذا يَْأَلُون؟ قَانُوا: افض ذِكْرَ 


چون ۶ 


اتا ند وك فا الب صل الله عليه وس ۾: أتُعْطُونِ كَلِمَةَ وَاحِدَةَ ملكو ن ما الْعَرَبَ 


قر 
عو 


e 


قد تیا 


تياك لمَقضِيَ بیتا رن ان ايك فَأَرْسَلٌ بو طالب 


5 


5 ركس ون مو را عو ا ال ہر و 2ه م 
و ا ۱[ 


خلاصه‌ای از اقوال امام البغوی رحمه الله دربارة شرك مشرکان در ربوبیت ۳۵۸ 

ترجمه: «[آیا (همة) اله‌ها را یک اله قرار داده است؟) چون آنگاه كه عمر بن خطاب 
رضی الله عنه اسلام آورد بر قريش بسیار كران آمد و مومنان خوشحال شدند. ولید بن 
مغیره به سران قریش که بزرگان و اشرافیان بودند و پانزده نفر بودند و مسن‌ترینشان 
ولید بن مغيره بود. به آنان گفت: نزد ابو طالب بروید يس نزد او رفتند و به او گفتند: تو 
شيخ ما و بزرگ ما هستی و خبر داری كه آن سفیهان چکار کرده‌اند و ما نزد تو آمدهايم 
تا بين ما و بين برادر زاده‌ات قضاوت کنی. يس ابو طالب به دنبال پیامبر صلی الله عليه 
وسلم فرستاد و او را فراخواند و گفت: ای برادرزاده‌ام اينها قوم تو هستند از تو خواستار 
برابری هستتند يس به طور کامل جانب قوم خودت را نگیر. پیامبر فرمود: از من جه 
می‌خواهند؟ گفتند: بدگویی و عيب گرفتن از آلهه‌های ما را رها کن» ما نيز تو و إلهت را 
رها می کنیم. پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: آيا يك کلمه به من می‌گویید که با آن 
صاحب عرب شويد و با آن عجم برایتان كردن نهند؟ ابو جهل گفت: خدا يدرت را بیامرزد 
اصلاً ده برابرش را به تو می گوییم» پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: بگویید لا له الا 
لله. آنان نیز از اين کلمه فرار کردند و بلند شدند و گفتند: آيا اله‌ها را یک اله قرار داده 
است؟ چگونه برای همه مخلوقات یک له جوابگو می‌باشد؟ به راستی که اين جيز عجیبی 
است».١‏ 

اين فهم مشركان عرب از كلمه إله و جمله لا إله إلا الله بود. مشركان هرگز همانند 
نجديه؛ معتقد نبودند كه إله تنها به معناى معبودى بی‌قدرت و بىخاصيت و فاقد هرگونه 
نفع و ضرر رساندن باشدء بلكه معتقد بودند بتهايشان كه به آنها إله می‌گفتند کائناتی 
هستند که داراى قدرتهاى قائم به ذات خود می‌باشند و وقتى در نيازهايشان به فرياد 
خوانده می‌شوند. به فرياد آنان مىرسند و معتقد بودند بت‌هایشان» حاجتها و 
نيازهايشان را به نزد الله مىبرند و با قدرتِ شفاعت نافذ و بدون نياز به اذن الله‌ای كه 
دارند» نيازهايشان را از الله می كيرند. 


E 


ل أَغَيْرَ الله نخد ولا فاطر آلسَمَوّتِ والارض4 


همجنين خداوند متعال می‌فرماید: « 


.۵۴-۵۳ زو 1 بغوی. ج ۴ صص‎ -١ 


اكنون به تعريف امام بغوى رحمه الله از «ولى» دقت نمایید. ايشان در تفسير آيه 


Eu 


می‌گوید: اقول تقال : قل أعَبْرَ لله نخد وَلِيّا؟ وَهَذَا جينَ دذعي إل ديز ع آبائه فقال د 


وري و Eu‏ و 


مر 3 یر الله أذ واه ربا وَمَعْبُودَا وَنَاصِرًا وَمیینا؟». 
هنگامی بود كه به دين (شرکی) نیا کانش دعوت داده شد. يس خداوند متعال فرمود: ای 
محمد بگو: آيا غير الله ۳ ولی» رب معبود. ناصر و معين خود بگیرم؟».۱ 

امام بغوی ولى را در معناى رب» ناصر و معين می‌آورد که همكى مربوط به صفات 
ربوبيت است 9 نشان می دهد كه مشركانى كه اوليائى من دون الله گرفته بودند» در 
ربوبيت مشرک بوده‌اند. 

همجنين خداوند مىفرمايد: َل دا 2 رَحَمَتُم من دون ن أللّه آ کن 
يقال درو في آلسَمَوت ولا فى آلارض وا لَه فیهما مِن شرك و ما لهم منهم مّن 
ظهیر 43 [سبأ: ۲۲] 

«(ای پیامبر!) بگو: کسانی را که غير از الله (آلهة خود) می‌پندارید. (به فریاد) بخوانید. 
(آن‌ها) هم‌وزن ذره‌ای در آسمان‌ها و در زمين مالک نیستند. و در (آفرینش و تدبیر) آن د 
هیچ شرکتی ندارند. و او (- الله) از ميان آن‌ها یاور و پشتیبانی ندارد». 

مشرکان من دون الله هایشان را به فرباد می‌خواندند هدف از اين به فریاد 
خواندن‌هایشان اين بود که اله‌هایشان به آنان نفعی برسانند يا ضرری از آنان دفع کنند. 
خداوند اين اعتقادشان را رد م ىكند و می‌فرماید کسانی که به جای الله به فریاد 
می‌خوانید: لا یَمْلِکونَ مِثْقَالَ ذر4 [هم‌وزن ذره‌ای در آسمان‌ها و در زمين مالک 
نيستند). چون آنان گمان م ىكردند که اله‌هایشان در آسمان‌ها و زمین شریک خداوند 


هستند. و فرمود: رمَا لَهُمْ فیهما ین شِرّكِ؛ُ یعنی در تدبیر امور جهان هستی» شریک 


.١١7 تفسير البغوى, ج 7 ص‎ -١ 


خلاصه‌ای از اقوال امام البغوی رحمه الله دربارة شرک مشرکان در ربوبیت زا 
خداوند نیستند و اين آيه ردی بر گمان مشرکان است که گمان می‌کردند اله‌هایشان در 
تدبیر امور اين جهان. شریک الله هستند و اگر چنین اعتقادی نسبت به اله‌هایشان 
نداشتند. آن‌ها را هم عبادت نمی کردند. 

اکنون نگاه كنيد امام بغوی رحمه الله در تفسیر آیه جه مىكويد: اقل يا مد لكَمَارٍ 
مک اذْعُوا الَّذِينَ ره نم م آنه من دون الله وني الآيةِ حَذّف أي اذعومم یکیو الم 
الَّذِي رل بكم في سني ابشوع. ثم وه فقال: لا يَمْلِكُونَ مثقال َرَو في السَماواتِ ولا في 
رض من خثر ور تفع وَضُرٌ وما م يعني الآهةء فيهماء في السموات والارض» من 

ترجمه: «ای محمد به کقار مكه بگو: کسانی را بخوانید که بغیر از الله گمان می‌کنید 
آن‌ها آلهه هستند. و در آيه حذفی وجود دارد» يعنى آن‌ها را بخوانید تا ضرری که در 
خشک‌سالی‌ها بر شما آمده است را از شما بردارند. سپس آن‌ها را وصف کرده و 
می‌فرماید: مالک مثقال ذره‌ای از خير و شر و نفع و ضرر در آسمان‌ها و زمین نیستند و 
آن اله‌ها در آسمان‌ها و زمین هیچ سهم و شراکتی ندارند و برای اوتعالی يارى دهنده و 
کمک کننده‌ای از ميان آنان وجود ندارد».! 

و اگر چنانکه نجدیه گمان می‌کنند می‌بود. اينكه مشرکان توحید ربوبیت داشته‌اند و 
برای اله‌هایشان صفات ربوبیت قائل نبوده‌انده يس می‌بایست آن مشرکان با شنیدن اين 
آيات نزد پیامبر صلی الله عليه وسلم می‌آمدند و می‌گفتند: ای محمد چرا خدای تو 
کی كويد که قا کمارن هن کنیم که اله‌هائمان مالک تفع و طرری هر خا که ما 
توحيد ربوبیت داریم و در حالی که ما خودمان هم مىدانيم که إلدهاى ما مالک مثقال 
ذره‌ای در آسمان‌ها و زمين نیستند و جز الله را مالک نفع و ضرر خود نمی‌دانیم؟! و اگر 
آنطوری که نجدیه گمان می‌کنند بود» اينكه مشرکان توحید ربوبیت داشته‌اند. يس واقعا 


اين آیات به جه معنایی هستند؟ یعنی خداوند چیزی را به مشرکان نسبت می‌دهد که به 


۱- تفسیر البغوی ج ۳ ص ۶۷۹ 


۲۳۶۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
تفه تنوه اند يمن الله ا کیت گنه ا عار ھا ی ناد هاي ا اعمات 
توحيد و مجدّدين توحید. فريفته نشو و فريب كسانى كه خود را علماى توحيد و 
مخالفانشان از مسلمانان را علمای مشركين وصف می کنند» نخور و در اين آيات به خوبى 
تأمل كن بدون اينكه افسار عقلت را از روى حسن ظن و فريفته شدن به اسم توحید. به 
دست تقليدٍ کورکورانه. بسيارى و به خوبى و با دقت در اين آيات تدبر كن تا حقيقت 
شرك مشركان را فهميده باشى و در دام كسانى كه در صدد تطهير شرك مشركان و 
تخفيف آن و زيبا نشان دادن عقايد مشركان هستند. نيوفتى و همانند خوارج آياتى كه 
دربارة مشركان نازل شده است را بر مومنان تطبيق ندهى. و يناه مى بريم به خداوند از 
جهل و کج فهمى و فهم ناقص از دين. 

همچنین خداوند متعال می‌فرماید: لش له بصاف كيد ME‏ 
من 0 وَمَن يُضْلِلٍ لد ۳ من هَادِ4 [الزمر: ۱۳۰ 

یا الا وا كاف تس انو ووا کشا یر ارام وھ كن را 
الله گمراه کند. يس او را هیچ هدایت‌گری نیست». 


7 
وه 


امام بغوى رحمه الله در تفسير آیه می‌گوید: «وَيحرّفُونتَ 0 دیآ 
وفوا الي صلى الله له وَسَلَّمَ مَعَرَةَ معاداة الْأَوْنَان. وَقَانُوا: کمن عَنْ شنم ایتا أو 

ترجمه: «[و تو را به كسانى غير از او مىترسانند) چون آنها ييامبر صلی الله عليه وسلم 
را از عقوبت دشمنی با بت‌ها می‌ترساندند. و گفتند: يا از دشنام دادن آلهه‌ی ما دست بر 
می‌داری يا اينكه حتما آن‌ها عقلت را فاسد می کنند يا دیوانه‌ات می‌کنند».! 

آيا اين اعتقاد که مشرکان معتقد بودند بت‌هایشان چنان قدرتی دارند که چیزی 


جلودار آنان نیست و می‌توانند شخص را دیوانه کنند یا عقلش را مختل کنند يا بلایی بر 


١-د‏ تفسير البغوی» ج ۴ ص ۰. 


خلاصه‌ای از اقوال امام البغوی رحمه الله دربارة شرك مشرکان در ربوبيت ۳۶۲ 
سر او بیاورند آيا چنین اعتقادی نشانة اين نیست که مشرکان صفات ربوبیت و قدرت 
نفع رساندن و ضرر رساندن برای بت‌هایشان و ت قائل بوده‌اند؟ 

همچنین خداوند متعال مى فرمايد: طو نیع ن رگم نكم تگذبون(4 4 
[الواقعة: ۸۲] 


«و (به جای شکر) روزی خود. (رازق) را تکذیب می‌کنید؟!». 

امام بغوی رحمه الله در تفسیر آيه مذکور می‌گوید: دم کائوا و إِذَا مُطِرُوا 
مُطِرنًا بتوء كَذَا ولا رون دك من فضل الله تعال, فقیل عم: آنجعلو ررکم آي شْكْرَكُمْ با 
رزفتم يعني شکر زرقکم التکذیب". 


بر ما باران باريد و آن را از فضل خداوند متعال نمی‌دانستند. يس به آنان گفته شد: (آيا 
رزقتان را قرار می‌دهید) یعنی شکرتان به آنچه رزق داده شدید. یعنی شکر رزقتان را 
تکذیب كردن قرار می‌دهید؟" 

امام بغوی در جایی دیگر در شرح السنة می‌گ‌وید: «وَكَانتِ الْعَرَبُ تقول في الجاهلية : 
دا سَقَطَ منها جم وَطَلَعَ آخز لابد من أَنْ يَكُونَ عِنْدَ ذَلِكَ مط في در کف 
عند دک للجم قَيَقولُونَ: مطزنابتوء گذا. وا الفلیظ فِيمَنْ يَرَى دك من فغل الل 
فاا مَنْ قال: مُطِرْنا بتوم گذا وأراد: سَفَانَا اله تال بفضله في هَذَا الْوَفْتِء فك جایژه. 
ستاره‌ای دیگر در آن منزل طلو ع می کرد. می گفتند که بايد در اين لحظه بارانی باشد و 


هر بارانی که در اين زمان رخ مىداد را به آن ستاره تسبت می‌دادند و می گفتند: «مطر تا 


پنوء گذا. و این سخت گرفتن و تة تغلیظ بر کسی است که اين باران را از فعل ستاره 


۱- تفسیر البغوی, ج ۵ ص ۲۱. 


مىداند. و اما کسی كه بكويد: «مُطِرْنَا بِئَوْءِ كَذَاا و منظورش از آن اين باشد كه خداوند 
متعال با فضل خودش در اين وقت بر ما باران بارانيد يس اين جايز است».' 

جنانكه مشاهده می کنید» طبق توضيح امام بغوى رحمه الله. مشركان باريدن باران 
را از فضل الله نمی‌دانستند بلكه از فعل ستارگان می‌دانستند و این عين شرك در ربوبيت 
و قرار دادن صفات ربوبيت براى غير خدا می‌باشد. 

پس چگونه نجديه می‌توانند ادعا بكنند كه مشركان عرب زمان ييامبر صلی الله عليه 
وسلم توحيد ربوبيت داشته‌اند؟ 

همجنين بايد بدانيم كه مشركان به شفاعت بدون اذن الله اعتقاد داشتند و آيات قرآن 
پیوسته شفاعت مشركان را رد كرده و گفته است کسی بدون اذن الله نمی‌تواند شفاعت 
کند. اما مشركان چون به شراكت شافعانشان با الله اعتقاد داشتند و چون معتقد بودند 
كه آلهشان شریک الله در ملک و فرمانروایی هستند و یاوران و اتصار و اولیاء من الكل 
الله هستند و چون ملائکه‌ای که آن‌ها را آلهة خود گرفته بودند را فرزندان الله و از جنس 
و عنصر الهیت می‌دانستند. از اين رو معتقد بودند که اله‌هایشان از چنان قدرتی برخوردار 
هستند که در نیازها و حاجاتشان بدون احتیاج به اذن الله. شفاعت می‌کنند. و علما نیز 
به این نوع اعتقاد مشرکان نسبت به شفاعت. اينكه اعتقاد به شفاعت بت‌هایشان بدون 
اذن الله داشتند. تصریح کرده‌اند. برای مثال: 

امام بغوی رحمه الله می‌گوید: اَن رن رَعَمُوا دون الْصْنَامَ لبم شرگاه 
الله وَشْفَعَاوُْهُمْ عنده». 

یه لمتكا ام کنخ که مها ]مدا نه ان تیه كد ادها 


شريكان الله و شفيعانشان در نزد او هستند».۲ 


خلاصه‌ای از اقوال امام البغوی رحمه الله دربارة شرك مشرکان در ربوبیت ۳۶۴ 

همچنین امام بغوی رحمه الله در تفسیر آیه ۱۸ يونس می‌گوید: «وَمَعْتَى الآية: 
رون الله أن له شریکا وعنده شفیعا بعر دنه ولا يَْلَمُ الله تیه شریگاه. 

ترجمه: «و معنای آيه اين است: آيا به الله خبر می‌دهید که برای او شریکی است و 
نزد او شفیعی بدون اذنش وجود دارد؟ درحالی كه خداوند برای خودش شریکی سراغ 
ندارد؟».۱ 

چنانکه می‌بینید امام بغوی رحمه الله تصریح می‌کند که مشرکان اعتقاد داشتند که 
بت‌هایشان بدون اينكه نیازی به اذن الله داشته باشند شفاعت نافذ می كنند. امّا نجدیه 
بخاطر عدم درک عفیقت شرک مشرکان جاهلیت كيان می‌کنند که مشرکان؛ توحید 
ربوبیت داشتند و برای بت‌هایشان هیچ قدرت نفع و ضرر رساندنی قائل نبودند و صرفاً 
بخاطر واسطه قرار دادن ملائکه و صالحان (بدون اينكه الهیت و ربوبیتی برای آنان قائل 
باشند) و درخواست دا از آن‌ها مشرک گشته‌اندا در حالی که چنین فهمی از فهم خوار ج 
نسبت به آيات قرآن بدتر است. برای اينكه مشرکان شفیعانشان را آلهه و رب و شریک 
الله می‌دانستند و معتقد بودند شفیعانشان از چنان قدرتی برخوردارند که بخاطر 
شراکتشان با الله. بدون اينكه نیازی به اذن داشته باشند شفاعت می كنند. 


.۴۱۴ تفسیر البغویء ج ۲ ص‎ -١ 


خلاصه‌ای از اقوال ابو القاسم ابن جزى رحمه الله (متوفی: 
١اه)‏ دربارة شرك مشركان در ربوبيت 


١‏ - کفار و مشركين عرب به عام معتقد بودند که ملائکه دختران الله متعال هستند» 
و بعضى ديكر از آنان اضافه بر آن به اين نيز معتقد بودند كه شياطين برادران الله متعال 
هستند. آيا کسی كه برای الله متعال العياذ بالله» رابطة نسبى ثابت می کند» می‌تواند در 
ربوبيت الله متعال را يكتا قرار داده باشد؟ 

انه لقاش ابن خی رحيه له در تند انظ ا ولاو وول اه ناه 
[الصافات: ]٠١۸‏ می گوید: وي انة ا لضمیر في جعلوا لكفار العرب» وفي 
معنى الآية قولان: أحدها أن الجئة هنا الملاتكة وسميت بهذا الاسم لأنه مشتق من الاجتنان 
وهو الاستتار» والملائكة مستورين عن أعين بني آدم كا لجن» والنسب الذي جعلوه بينهم وبين 
الله قولهم: إنهم بنات الله والقول الثاني أن الجن هنا الشياطين» وفي النسب الذي جعلوه بينه 
وبينهم أن بعض الكفار قالوا: إن الله والشياطين أخوانء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا». 

ترجمه: «[و آن‌ها (= مشركان) ميان او (= الله) و جنيان (نسب و) خويشاوندى قرار 
دادند) ضمير در (قرار دادند) به کفار عرب بر می‌گردد و دربارة معناى آيه دو قول وجود 
داردء یکی اينكه الجنة ملائكه هستند و به اين خاطر به اين اسم آمده است چون از 
اجتنان مشتق شده است كه همان استتار و ينهان بودن است و ملائكه از جشم بنى آدم 
به همانند جن. ينهان هستند. و نسبى كه بين جن و بين الله قرار دادند اين بود كه 
كفتند ملائكه دختران الله هستند. و قول دوم اينكه جن اينجا شياطين است و نسبى 
كه بين اوتعالى و بين شياطين قرار دادند اين بود كه بعضى از کفار كفتند که الله و 


شياطين برادر هستند. خداوند بسيار بلند مرتبه است از جنين جيزى».' 


۱- تفسير التسهیل لعلوم التنزیل, از اين جزی ج ۲ ص ۱۹۸. ناشر: شركة دار الأرقم بن آبي الأرقم - 


2 همچنین ان جزی در سير اين آیه:(ْجعوَ 114 یمود تصيبًا مما 
رهم [النحل: [0٦‏ می كويد که خداو ند متعال فرموده است مشرکان بدون اينكه ا 
روی برهان و حجت بدانند» برای بت‌هایشان ربوبیت قائل بودند. 

ابو القاسم ابن جزی رحمه الله در تفسیر اين آیه می‌گوید: «وَيَخِعَلُونَ لا لا يَعلَمُونَ 
تصیباً ما رَرَفنَاهُمْ الضمير في يجعلون لكفار العرب فإنهم كانوا يجعلون للأصنام نصيبا من 
ذبائحهم وغيرهاء والمراد بقوله لما لا يعلمون الأصنام» والضمير في لا يعلمون للكفار أي لا 
يعلمون ربوبيتهم ببرهان ولا بحجة». 

ترجمه: «[و آن‌ها برای جيزى (-بتانی) كه نمی‌دانند. سهمى از آنچه روزی‌شان 
دادهايم قرار مىدهند]. ضمير در (قرار می‌دهند)» به کفار عرب بر می گردد و آنان برای 
صنمهايشان نصیبی از ذبايح و غيره قرار می‌دهند و منظورش از [إبراى چیزی که 
نمی‌دانند )» اصنام هستند و ضمير در (لا یَعلَمُونَ). به کقار بر می‌گردد. يعنى کفار 
ربوبيت اصنام‌شان را از روی برهان و حجت نمی‌دانند (یعنی از روی جهل بود که معتقد 
به ربوبيت اصنام‌شان شده بودند نه 5 روى برهان و حجت)». ۱ 


مک 


ا فی ابن مخز ر کاله و خرن نله ی رقا ومو کت كل كن 42 
[الأنعام: ۱۱۹ را برهانى بر نفى ربوبيت از غير الله مى داند. 


KE 


ابو القاسم ابن جزى رحمه الله در تفسير اين آيه می گوید: «قل أَغَْرَ الله بغي را تقرير 


وتوبيخ للكفار» وسببها هم دعوه إلى عبادة آفتهم وَهُوَ رب كَل سَيْءٍ برهان على التوحيد 
ونفي الربوبية عن غير الله». 

ترجمه: «[بكو آيا غير الله پروردگاری بجويم) تقرير و بیان و توبيخ و سرزنشى است 
برای كفارء و سببش اين است که مشرکان. ييامبر را به عبادت إلههايشان دعوت كردند. 
[درحالی كه او يروردكار همه جيز است) برهانى است بر توحيد و نفى ربوبيت از غير 
الله»." 


- تفسير التسهيل لعلومالتنزیل, ج ١‏ ص ۴۲۹. 
۲- تفسير التسهيل لعلوم التنزيل» ج ١‏ ص ۲۸۳. 


امامیه. جزو مؤمنان و اهل ملّت هستند. و رأى و نظر آنها در 
مسائل فقهی معتبر است و جز با موافقت آنهاء. اجماع امت منعقد 
نمی‌گردد. 


شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله دربارة اينكه آيا سوگند خوردن به طلاق باعث واقع 
شدن طلاق می‌شود يا خيرء اقوال و اختلاف علما را ذکر می‌کند. و بیان می‌کند که بر 
واقع شدن طلاق کسی که به طلاق سوگند می‌خورد. اجماع وجود ندارد. سپس به نزد 
دیدگاه اماميه دربارة اين موضوع می‌رود و مى كويد شیعیان اماميه نیز معتقد هستند که 
چنین طلاقی واقع نمی‌شود. 

در واقع امام السبکی رحمه الله بر ابن تيميه رحمه الله انتقاد وارد کرده بود و گفته 
بود که ابن تيميه به فقه شيعه عمل کرده است دربارة اينكه اگر کسی زنش را در زمان 
حیض يا در زمان طهری که با او جماع کرده است طلاق دهد يس طلاقش نمی‌افتد و 
اين. مخالف با قول چهار مذهب اهل سنت و موافق با فقه شيعة امامیه می‌باشد. و 
سیک خی این تیه قاد کرده و که که جود قول شيعه رای این ماله کر فة 
است در حالی که او با آنها مخالف است! و ابن تيميه نيز در رد او کتاب مشهورش به نام 
«الرد على السبکی» كه جزو آخرین تالیفاتش می‌باشد را می‌نویسد. 

ابن تیمیه می‌گوید: «وقد تنازع الناس في آهل الأهواء والبدع هل يعتد بخلافهم؟ على 
قولین مشهورین في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيرهماء وهذا قول عامة أصحاب 
الشافعي» وهو اختيار أبي الخطاب وغيره من آصحاب أحمد. وأكثر الناس یقولون: إنه یعتد 
بخلافهم إذا كانوا من أهل ال فإنهم داخلون في مسمى الأمة والمؤمنين». 

ترجمه: «مردم دربارة اهل اهواء و بدعت نزاع دارند كه آيا مخالفت آنها به حساب 
مىآيد و به آن توجه می‌شود يا نه؟ كه در مذهب احمد و مذهب ابو حنيفه و غيره؛ بر دو 
قول مشهور هستند. و اينكه مخالفت آنها به حساب آورده شودء قول عموم اصحاب 
الشافعى می‌باشد و این قول» اختيار ابو الخطاب و دیگر از اصحاب احمد می‌باشد, و بيشتر 
مردم می‌گویند كه مخالفت آنها به حساب آورده می‌شود و به مخالفت آنها توجه كرده 


اماميه. جزو مؤمنان و اهل ملت هستند. و رأى و نظر آنها در مسائل فقهی معتبر است.. ۲۶۸ 


می‌شود. در صورتی که از اهل ملّت باشند. و آنها (امامیه) نیز در مسمّای امّت و مؤمنين 
داخل هستند».! 

سپس ابن تيميه در ادامه می‌گوید: «وذلك أنهم وان کانوا ضالین فیما خالفوا فيه آهل 
السنة والجاعة فلا يلزم ضلاهم في کل شیء لا سي إذا كان قد وافقهم بعض آهل السنة 
والجماعة في تلك المسائل» ولا يجوز أن یکون الله آقام عليهم الحجة بقول منازعيهم الذين ل يَقَمْ 
دليل شرعي على عصمتهم. فإنَّ أدلةَ الإجماع انا دلت على عصمة الومنین بلفظ المؤمنين ولفظ 
الأمة؛ كقوله تعالى: ریت غَيرَ سبیل اؤْمِِنَ1 [النساء: ۱۱۵]» وقوله - صل الله عليه وسلم 
-: "لا تجتمع آمتي على ضلالة". فإذا كان اسم المؤمنين وأمة محمد - صل الله عليه وسلم - 
يتناوهم» وهم نظرٌ واستدلال» وهم دين يُوجبٍ قصدهم الحق- ۸ يبق وج لنع الاعتداد بهم». 

ترجمه: «براى اينكه آنها (اماميه) اكرجه در آن جيزهايى كه با اهل سنّت و جماعت 
مخالفت كردهاند گمراه هستند. اما از آن چنین لازم نمىآيد که در همدجيز كمراه 
باشند؛ مخصوصاً با توجه به اينكه بعضی از اهل سّت و جماعت در اين مسائل با آنها 
مخالفانشان که دلیلی شرعی بر معصوم بودن مخالفانشان از خطا وجود ندارد - حخت 
وا اقامف کردم اهم .بای ایتک هبانا دلایل اخماح دلالت بر عضمت مومتان با لفظ 
«مومنان» و لفظ «آمت» دارد. مانند اين فرمودة خداوند متعال که می‌فرماید: (و از راهی 
غير از راه مؤمنان پیروی کند) و اين فرمودة پیامبر صلی الله عليه وسلم: (امّت من بر 
گمراهی جمع نم ىكردد]. يس مادامی که اسم «مؤمنان» و اسم «أمّت محمد» برای 


آنها (امامیه) هم بكار برده مى شود و با توجه به اينكه آنها داراى نظر و استدلال خودشان 
هستند» و داراى دينى هستند كه نشان می‌دهد آنها به دنبال حق هستند. يس دلیلی 


باقى نمىماند كه رأى و ديدكاه آنها را به حساب نیاورد»." 


۶۶۰-۶۵۹ الرد على السبكى؛ ج ۲ صص‎ -١ 
۶۶۲-۶۶۱ الرد على السبکی, ج ۲ صص‎ -۲ 


۳۶۹ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
است. و به رأى و دیدگاه امامیه استناد کرده و از آن برای عدم اجماع امّت بر وقو ع طلاق 
کسی كه به طلاق سوگند می‌خورد استفاده کرده است. 

و ابن القت رحمه الله نیز سخنانی مشابه در این باره دارد و معتقد است که رای و 
نظر علمای امامیه معتبر می‌باشد و گفته که اگرچه در بعضی از مواضع خطا کرده‌اند. 
اما از آن چنین لازم نمی‌آید که همة آنجه که می‌گویند خطا باشد. 

ابن القيّم رحمه الله دربارة اينكه اگر کسی که به طلاق سوگند بخورد سپس 
سوگندش را بشکند. آيا طلاقش می‌افتد يا نه. وجوه مختلفی از اقوال علما دربارة آن را 
می‌آورد» سپس در وجه هفتم دیدگاه شيعة امامیه را در اين باره بیان می کند و می‌گوید: 

«الوجه التاسع: إن فقهاء الامامية من آوضم إلى آخرهم ینقلون عن آهل البیت أنه لا یقع 
الطلاق الحلوف به وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمد وغیره من آهل البیت. 

وهب أن مکابرا كذبهم كلهم وقال قد تواطئوا على الکذب عن آهل البیت ففي القوم فقهاء 
وأصحاب علم ونظر في اجتهاد وإن کانوا مخطئين مبتدعین في آمر الصحابة فلا یوجب ذلك 
ا کم علیهم كلهم بالکذب والجهل وقد روی أصحاب الصحیح عن جاعة من الشيعة 
وحلوا حدیثهم واحتج به السلمون ولم يزل الفقهاء ینقلون خلافهم ویبحئون معهم والقوم 
وان أخطأوا في بعض الواضع لم پلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ». 

ترجمه: «وجه هفتم: فقهای اماميه از اولشان تا آخرشان از اهل بيت نقل كردهاند که 
کسی که به طلاق سوگند بخورد و سوگندش را بشکند. طلاقش نمی‌افتد و اين موضوع 
در نزدشان از جعفر بن محمد و دیگر اهل بیت. متواتر می‌باشد. و اين مغرور شدن است 
كه شخص متکبری همة آنان را تكذيب کند و بگوید بر دروغ بستن بر اهل بيت همدستی 
کرده‌اند! برای اينكه در بين آنان (امامیه). فقها و اصحاب علم و نظر در اجتهاد وجود 
دارد و اگرچه که دربارة موضو ع صحابه دچار خطا و بدعت شده‌اند اما چنین چیزی 
موجب اين نمی‌شود که بر همه آنان حکم به دروغگو و جاهل بودنشان داده شود. و به 
تحقیق كه صاحبان کتب حدیثی صحیح. از جماعتی از شیعیان روایت کرده‌اند و به 
حدینشان عمل کرده و مسلمانان به حدیثشان احتجاج کرده‌اند. و فقها (ى اهل سنت) 
پیوسته مخالفت‌های آنان را نقل کرده و با آنان بحث کرده‌اند و آنان (امامیه) اگرچه در 


اماميه. جزو مؤمنان و اهل ملّت هستند. و رأى و نظر آنها در مسائل فقهى معتبر است.. ۲۷۰ 
بعضی از مواضع خطا کرده‌اند. اما از آن چنین لازم نمی‌آید كه همث آنجه که می‌گویند 
خطا باشد».! 

چنانکه مشاهده می کنید» ابن تيميه و ابن القيّم» نه تنها شیعیان اماميه را مسلمان و 
مؤمن می‌دانند» بلکه معتقد هستند که آنها دارای رای و نظر و اجتهاد خودشان هستند 
و در مسائل فقهی مخالفت آنها معتبر می‌باشد و اگر قرار باشد در یک مساله اجماع واقع 
بشود» پس نباید امامیه در آن مساله مخالف باشند و مخالفت آنها جلوی وقوع اجماع را 
می‌گیرد؛ چرا که همانطور که ابن تيميه گفته است. آنها جزو مؤمنان و جزو امّت هستند 
و نصوص دلالت بر عصمت از خطای همه امّت و همة مؤمنان را دارد. و امامیه نيز جزو 
مومنان هستند. 


جمعه. ۱۲ اردیبهشت ۰۱۳۲۹۸ 


۱- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. ج ۲ صص ۶۱۷-۶۱۶. 


یکی از ویژگی هاى خوارج اين است كه حكم بغير ما انزل الله را 
مطلقا كفر اكبر مىدانند. در حالى که اهل ستّت «جحد» را مناط 


كفر حاكم بغير ما انزل الله مىدانند. 


ابن الجوزى رحمه الله در «زاد المسير» می‌گوید: «وفصل الخطاب: أن من لم يحكم با 
أنزل الله جاحداً له» وهو يعلم أن الله آنزل» کا فعلت الیهود؛ فهو کافر» ومن لم يحكم به ميلاً 
إلى الموى من غير جحود» فهو ظالم وفاسق. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه 
جحد و انکار آن حكم نکند. و بداند كه اين حكم را خداوند نازل كرده است. چنانکه 
یهودیان اینگونه کردند. يس او کافر است. و هركس از روی مايل شدن به هوای نفسش 
او ظالم و فاسق است. و به تحقیق على بن آبي طلحه از ابن عباس روایت کرده كه گفته 

و العز بن عبد السلام می‌گوید: «ومّن ‏ يحكم بیا آنزل الله جاحدا فهو کافر» وان يكن 
جاحدا فهو ظالم فاسق». 

ترجمه: «هرکس به آنچه خداوند نازل کرده است از روی جحد و انکار كردن آن. 

و ابن القیم می‌گوید: «والصحیح: أن الحكم بغير ما آنزل الله یتناول الکفرین الأصغر 
والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم با آنزل الله في هذه الواقعة وعدل 


۰۲۶۷-۲۶۶ وم 5 زاد المسیر ج ۲ صص‎ -١ 


یکی از ویژگی های خوارج اين است که حکم بغیر ما انزل الله را مطلقا کفر اكبر ... ۳۷۳۲ 
عنه عصیانا لأنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا کفر آصغر وإن اعتقد أنه غير واجب 
ونه خير فيه مع تيقنه أنه حکم الله تعالی فهذا کفر آکبر وان جهله وأخطأه: فهذا خطیء له 
حکم المخطئين». 

وحود روا فدات اميف كن a‏ الول الله داكو تقزر قافا 
مى شود». ' 

فريب خوردكان خوارج معاصر بيدار شوند. و بدانند كه آنها خود را زوراً و بهتانا به 


.۳۳۷-۳۳۶ مدارج السالكين ص‎ - ١ 


دعاى خير كردن (شفاعت كردن) توسط ييامبر صلى الله عليه 
وسلم براى مومنان. 


ا ا ا ا 
می‌گوید: (وسادسها: 1 ل تقال ا ا عله عله وب ل : وَاسْتَغْفِرُ لك وَلِلْمُؤْمِينَ 


نیم 9 رم ۶و رم 


وَاُوْمناتِ [حَُمّدِ: ۱۹] دَلّتِ الْآيةٌ عل أنه تال أ رن نی لكل زا زت 
وذ بنا في تفسبر وله تعال: الَّذِينَ يُؤْمنُونَ پیب [الْبَقَرَ: ۳ او یت 
ودا كَانَ دك کیت آن مدا صل الله عله وَسَلَّمَ اسر کم وَإذَا كَانَ كَذَلِكَ 
ال قد غَمَرَ هُم. ولا لَكَانَ الله تعال قد ره بالدعاء لد د ء* فصي دك مخض التخقیر 
وَالْإِيلَاءِ وَهُوَ عد لاتق ق بالل الومعم ِمُحَمَّدِ صل الله له وَسَلَّم مدل عل اَن له تعال مر 
مد بالاشتغقار لِكُلٌ الْعْضَاةٍ فد اشتَجَاب ذُعَاءَهُ وَذَلِكَ ما ینم لو عَمَرَ هم وَلَا مَعْنَى 
ِشَّمَاعَةٍ لا مداد وسابعها: E‏ وَإذا حييتم بتحية ِتَحِيةَ فَحَيُوا بأَحْسَنَ منها أو رُدُوها 


3 وم 


5 7 قالله تال أَمَرَ الل ایا دا حَيَّاهُمْ حذ بِتَحِبَةِ آن لو لاله بحسن 


2 
یت آن الله 


5 
0 58 


منها أو بان رده نم مرا َة مد صل الله عليه وَسَلَّم حَيْتُ قَالَ ا 


م7 و 


عاراعة وكين تن [اللدران: دم شین و 
لب من الله الوَخمةَ > لْحَمَّدِ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَجَب بِمُقتَصَى قوله: فحَیوا بأَحْسَنَ منها أو 


سیم ود 


E یی ال ین اف‎ OEE a 


۶٩ 7‏ سم 9و که 7 


السَّمَاعَة ثم توَافَفنَا عل أنه حَلَيْهِ الصّلَاةٌ والسلام غَيْدُ مردود الدعای قوجب أن يقب الله 


ه ود 


سَفَاعَتَهُ في الكل وهو ال 0 و إِذْ ظَلَمُوا 


انوا سقرم لول َوجَدُوا ازجا شاه ENE‏ 


اه کک وها يدل 


مهم وه 


و 
حا 5 


دعاى خير كردن (شفاعت كردن) توسط ييامبر صلی الله عليه وسلم برای مومنان YF‏ 


ترجمه: «اين فرمودة خداوند به محمد صلی الله عليه وسلم: [و برای گناه خود و 
برای مردان و زنان مؤمن آمرزش طلب كن ][مُحَمّد: ]۱٩‏ اين آيه دلالت دارد بر اينكه 
خداوند متعال به محمد امر كرده كه برای همۀ مردان و زنان مومن استغفار كند و يبشتر 
در تفسير اين فرمودة خداوند متعال: (كسانى که به غيب ايمان مىآورند)[الْبَقَرَةِ: ۲] 
بیان كرديم كه صاحب گناه کبیره. مومن است و اكر اينكونه باشد يس ثابت مى شود كه 
محمد صلی الله عليه وسلم برای آنان استغفار می‌کند و اگر جنين باشد يس ثابت مى شود 
كه خداوند متعال آنان را مىبخشد. وگرنه جنين می‌شد كه خداوند متعال پیامبر را به 
دعا كردن امر كرده تا دعايش را رد کند! و جنين كارى نهايت تحقير و اذيت كردن 
می‌باشد و جنين چیزی نه لايق خداوند متعال است و نه محمد صلی الله عليه وسلم. 
فى أبن انسور ام و مان عام كد حيرا نه شتا بای 
هم كناهكاران امر می‌کند. به تحقيق دعايش را اجابت مى كند و زمانى جنين كارى به 
نهايت خودش می‌رسد كه آنان را ببخشد و شفاعت هم معنايى جز اين ندارد. و اين 
فرمودة خداوند متعال: و چون شما را تحيت (و سلام) گویند. يس پاسخی بهتر و پا 
همانند آن بدهيد] [النساء: ۸۶] اينجا خداوند متعال همه را به اين امر كرده كه وقتى 
به آنهاء درود فرستاده می‌شود يس بايد درودشان را با بهتر از آن يا اينكه به همانند آن 
پاسخ دهند. سپس ما را امر كرده كه به محمد صلی الله عليه وسلم درود بفرستيم آنجا 
كه مىفرمايد: [بی‌گمان الله و فرشتگانش بر ييامبر درود می‌فرستند؛ ای كسانىكه 
ايمان آورده‌اید! بر او درود فرستید» و سلام بگویید. سلامى نيكو»] [الأحزاب: ۵۶]ء و 
صلاة از طرف خداوند. رحمت است و شكى نيست که اين (رحمت). همان تحيت و درود 
بي انه ی مكاعر E‏ ا مسي علية لمان نو الست لك 
می‌کنیم» پس به مقتضاى اين فرمودة خداوند: (فَحَيُوْ بأْحسَنَ منها أو رُدُوهَا) (پس 
پاسخی بهتر و يا همانند آن بدهید) واجب می‌گردد كه محمد نيز همانند آن را انجام 
ذه أ ابو انيت کف ام یواست اسان ايك 
همان معناى شفاعت است. همجنين متفق هستيم بر اينكه ييامبر عليه الصلاة والسلام 
دعايش رد نمی‌شود. يس در نتيجه خداوند بايد شفاعتش را در حق همه آنان قبول كند 
و همين مطلوب مى باشد. 

و این فرموده‌اش: (و اگر آنها هنگامی که بر خويشتن ستم می کردند» نزد تو می آمدند» 
و از الله طلب آمرزش می کردند» و ييامبر برايشان طلب آمرزش می کرد» بی گمان الله را 


۲۷۵ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند») [النساء: ۶۴] در اين آيه ذکری از توبه‌کردن (توسط 
گناهکاران) نشده است و اين آيه بر اين دلالت دارد که پیامبر هرگاه برای گناهکاران و 
ظالمان استغفار کند يس خداوند آنان را می‌بخشد و اين دلالت دارد بر اينكه شفاعت 
پیامبر در حق اهل کباثر در دنیا مورد قبول است. پس واجب است که در آخرت هم 
مقبول باشد».! 

چنانکه می‌بینید. فخر رازی رحمه الله ثابت می کند که مومنان جزو کسانی هستند 
که اود تخاطر "مودي رود شان اد شقاغت فد اناق راط اس و کاک م كس که 
خذاوك به ار بسغتران شافع امن به فار كردن براي موان کرد نت او 
استغفار كردن ييامبر برای مومنان كناهكار زمانى معنا می‌پابد كه خداوند استغفار ييامبر 
در حق كناهكاران را قبول كند و آنان را ببخشد. و اين همان حقيقت معناى شفاعت 
E‏ اضر سس E‏ 
طبق آية: (فَحَيُواْ باحسن منهّا" أو رُذوهًا ) پیامبر صلی الله عليه وسلم نیز به همانند آن 
برای ما درود و سلام می‌فرستد و ثابت کرد که درود و سلام. همان درخواست رحمت 
خداوند برای سلام شونده است و طلب رحمت خداوند برای سلام شونده هم همان 
درخواست شفاعت پیامبر صلی الله عليه وسلم برای سلام کننده است. و ما به پیامبر 
صلی الله علیه وسلم که در عالم برزخ است سلام می‌کنیم؛ و رسول خدا که در عالم 
برزخ است به سلام ما پاسخ می‌دهد. يس ثابت می‌شود که پیامبر صلی الله عليه وسلم 
هم در دنیا و هم در برزخ» و هم در قيامت برای مومنان دعای خير و استغفار و شفاعت 
می کند. و اين ردی محکم بر نجدیه و مبتدعان در امر توحید و شرك می‌باشد. 

يس جنس عمل «درخواست شفاعت و طلب استغفار و دعا» عبادت نیست تا اينكه 
گفته شود اگر از شخصی درخواست شفاعت يا استغفار شد. آن شخص عبادت شده باشد! 
چراکه اگر عبادت می‌بود» يس بايد طبق آيه ۶۴ سورة نساء خداوند به عبادت غير 
خودش امر کرده باشد العياذ بالله! 


aE‏ هم إذ كلمأ أَنفْسَهُمْ جاغوك فاسکفمروا له واستففر هم 
ألرسُولُ لَوَجَدُوأ هکرب رَحِيسًا@4 [النساء: 04] 


2۰۰ تفسیر مفاتیح الغيب» ج ۳ ص.‎ -١ 


دعای خير كردن «شفاعت کردن) توسط پیامبر صلی الله عليه وسلم برای مومنان ۳۷۶ 


«و اگر آن‌ها هنگامی که بر خویشتن ستم می کردند» نزد تو می‌آمدند. و از الله طلب 
آمرزش می کردند» و پیامبر برایشان طلب آمرزش می‌کرد. بی‌گمان الله را توبه‌پذیر 
مهربان می‌یافتند». 

طبق اين آيه به گناهکاران آموزش داده شده که نزد پیامبر صلی الله عليه وسلم 
و درخواست شفاعت از آن واسطه. عبادت آن واسطه (كه در اینجا همان پیامبر است) 
محسوب می‌شد. پس چگونه خداوند به عبادت غير خودش امر می‌کند؟ 

شنبه» ۲۸ اردیبهشت ۰۱۲۹۸ 


توسل به دعاى مردكان يك موضوع فقهى اختلافى است 


2 


حقیقتا توسل به دعای مردگان یک موضوع فقهی اختلافی است و دروازة آن برای 
دين را نسل به نسل از یکدیگر به ارث برده‌اند و به ما رسانده‌اند. 

يس خط قرمز در اين موضوع دو چیز است: 

اول آنکه متکلم اهلیت سخن گفتن در آن موضو ع را داشته باشد. و اختلاف علما در 
اين باره را بشناسند, و عقاید علما در اين باره را بداند. وگرنه ضرب در صفر كردن او و 
(كه از تقلید مذاهب اربعه خارج شده است) از منکرترین منکرات است چنانکه آثار آن را 
به وضو ح مشاهده می‌کنیم اينكه دارند جمهور علمای اهل سئت را متهم به کفر و شرك 

دوم آنکه متکلم بايد نسبت به علمای مخالف با احترام صحبت بکند وگرنه کسی که 
برای علمای اهل سّت احترامی نگذارد. الرویبضه‌ای است که هیچ حرمتی ندارد و با 
شدیدترین کلام تخریب خواهد شد. و اين جزای عمل اوست چراکه در شریعت رب 
العالمین با جهل و نادانی حرف زده است و به علمای دين و وارثان خاتم النبیین زبان 
برخیزد؟ 

و از این باب سخن حافظ ابن عساکر رحمه الله است که فرمود: (إن) نحترمك ما 
احترمت الائمة!» 

بلکه آنکه بدون تخصص در دقیق‌ترین و حساس‌ترین مسائل دين وارد شود. به 
خداوند متعال احترام نگذاشته. يس تکریم او ظلم و سکوت جنایت و سنت کردن سیثه‌ای 
است که از یک خشت آغاز شده و تا ثريا خواهد رفت. 

شنبه, ۱۲ مرداد ۰۱۳۹۸ 


حكم درخواست دعا و حاجت از اهل قبور نزد ابن تيميه رحمه الله 


شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. درخواست كردن (دعا و حاجت) از اهل قبور را 
مستحب ندانسته و شرك هم نمی‌داند. 

شيخ تقى الدين ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «وحكي لنا أن بعض المجاورين بالمدينة 
إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتهى عليه نوعا من الأطعمة» فجاء بعض الهاشميين إليه 
فقال: إن النبي صل الله عليه وسلم بعث لك هذاء وقال: اخرج من عندناء فان من يكون عندنا 
لا يشتهي مثل هذا. وآخرون قضیت حوائجهم ول يقل لهم مثل ذلك لاجتهادهم آو 
تقليدهم» أو قصورهم في العلم, فانه یغفر للجاهل ما لا يغفر لغیره» 

ترجمه: «و برای ما حکایت شده که بعضی از مقیمان در شهر مدینه. که نزد قبر پیامبر 


صلی الله عليه وسلم رفته بودند. از پیامبر درخواست نوعی غذا کردند که بعضی از 
هاشمیان نزد او آمده و گفتند: پیامبر صلی الله عليه وسلم اين غذا را به نزد تو فرستاده 


و فرموده است: از نزد ما بیرون بروء برای اينكه کسی که نزد ما باشد درخواست چنین 
چیزی نمی کند. و افراد دیگری که حاجاتشان برآورده شده امّا همانند سخنی که به آن 
مقیمان گفته شده (اینکه از مدينه بیرون بروند) به آنان گفته نشده. حال يا بخاطر 
اجتهادشان بوده يا تقلیدشان يا قصورشان در علم. برای اينكه شخص جاهل بخشیده 
می‌شود در آن چیزی که غير او در آن بخشیده نمی‌شود». 

سپس می گويد: «وغذا عامة ما يحكى في هذا الباب انیا هو عن قاصري العرفة» ولو كان 
هذا شرعا أو دینا لكان آهل العرفة آول به. ففرق بين العفو عن الفاعل والغفرة له وبين إباحة 
فعله). 

ترجمه: «و برای همین بیشتر چیزهایی که در اين باب حکایت می‌شوند از طرف 
کسانی رخ داده است که در شناخت حقیقت کوتاهی کرده‌اند» و اگر چنین چیزی (یعنی 
درخواست حاجات از مردگان) شرعی يا دینی می‌بود يس اهل معرفت به شناخت آن 


۱- اقتضاء الصراط المستقیم» ج ۲ ص ۲۱۷. 


اولی‌تر بودند. يس بين عفو و بخشيده شدن جاهل و بين مباح بودن عملش تفاوت وجود 
دارد».' 

والصالحين» فقضيت حاجته. وهو لا يخرج عا ذكرته» وليس ذلك بشرع فيتبع. وإنما يثبت 
استحباب الا فعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم» وما كان عليه 
السابقون الأولون. وما سوى هذا من الأمور المحدثة فلا تستحب» وان اشتملت أحيانا على 
فوائد). 

کارها جزو شرع نیست که از آن تبعیت شود. و بلکه مستحب قرار دادن افعال و دين 
قرار دادن آنها تنها بوسيلة کتاب خداوند و سنّت رسولش صلی الله عليه وسلم و آنچه 
که سابقین اولين بر آن بودند. می‌باشد. و ماسوای اين امور نوپیدا. پس مستحب 


نمی‌باشند اگرچه هم در بعضى اوقات فوايدى به همراه داشته باشند»." 
چنانکه مشاهده می‌کنید. ابن تيميه بطور صریح و روشن دربارة درخواست حاجت از 
حنی گفته که حاجتشان نيز داده می‌شود. 


در ادامه شيخ الاسلام ابن تيميه می‌گوید: «ولا یدخل في هذا الباب: ما يروى من أن 
قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صل الله عليه وسلم» أو قبور غيره من الصالحين. وآن 
سعید بن السیب كان یسمع الأذان من القبر ليالي الحرة. ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما 
نحن فيه» والامر أجل من ذلك وأعظم. و کذلك آیضا ما بروی: " أن رجلا جاء إلى قبر النبي 


صل الله عليه و » فشكا إليه الجدب عا الرمادة فرآه وهو يأمره أن ياق عم فيأمره أن يخر- 





عليه وسلم» وأعرف من هذا وقائع. 


.۲۱۷ اقتضاء الصراط المستقیم. ج ۲ ص‎ - ١ 
۳۵۲-۳۵۱ اقتضاء الصراط المستقيم: ص‎ -۲ 


حکم درخواست دعا و حاجت از اهل قبور نزد ابن تيميه رحمه الله ۳۸۰ 
وكذلك سؤال بعضهم للنبی صل الله عليه وسلم. أو لغيره من آمته حاجة فتقضی له فان 
هذا قد وقع كثيراء ولیس هو ما نحن فیه. وعليك أن تعلم: أن إجابة النبي صل الله عليه وسلم 
أو غيره لهؤلاء السائلين» ليس مما يدل على استحباب السؤال» فإنه هو " القائل صل الله عليه 
وسلم: «إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياهاء فيخرج بها يتأبطها نارا "» 

فقالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: " يأبون إلا أن يسألوني» ويأبى الله لي البخل». 
وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من ا حال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانہم» كما أن 
السائلين به في الحياة كانوا كذلك» وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة. 

فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر» أما أن يدل على حسن حال السائل» فلا 
فرق بين هذا وهذا. فان الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلهاء 
بل لا يخاف عليهم من الفتنة» وان تكون الفتنة إذا انعقد سببهاء فلولا أنه قد يحصل عند القبور 
ما يخاف الافتتان به لما نبي الناس عن ذلك. 





وكذلك ما يذكر من الكرامات» وخوارق العادات» التي توجد عند قبور الأنبياء 
والصا حين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقي الشياطين والبهائم هاء واندفاع النار عنها 
وعمن جاورهاء وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى» واستحباب الاندفان عند بعضهم» 
وحصول الأنس والسكينة عندهاء ونزول العذاب بمن استهانها - فجنس هذا حق» ليس مما 

وما في قبور الأنبياء والصالحين» من كرامة الله ورحمته» وما شا عند الله من الحرمة والكرامة 
فوق ما يتوهمه أكثر الخلق» لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. 

وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاق أو قصد الدعاء أو النسك عندهاء لما في قصد 
العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع ك تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنها ما يتوهم 
معارضته لما قدمناه» وليس كذلك». 


الله عليه وسلم يا از قبر ديكر صالحان شنیده‌اند و اينكه سعيد بن المسيب در شبهاى 


۲۸۱ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


حره صدای اذان را از قبر پیامبر می‌شنید و امثال اینها در اين باب (شرک و قبرپرستی) 
وارد نمی‌شود. يس اینها همه‌اش حق است و موضوع صحبت ما اینها نیست. و اين امر 
بزرگ‌تر و عظیم‌تر از آن است. 

و نیز آنچه که روایت شده که مردی نزد قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم آمد و از سختی 
خشکسالی نزد ایشان شکایت کرد. و پیامبر را (در خواب) دید که به او امر کرد كه نزد عمر 
برود و به او امر کند که بیرون آمده با مردم نماز استسقا (طلب باران) بخواند. اين نیز 
همینطور است و از اين باب نمی‌باشد و مثل این مورد برای کسانی که پایین‌تر از پیامبر 
صلی الله عليه وسلم هستند بسیار رخ داده است و در اين باره وقایعی را می‌شناسم. 

و همچنین است درخواست بعضی از انان حاجتی را از پیامبر صلی الله عليه وسلم يا از 
غير او از امنش, و حاجتش را برآورده کرده است يس اینها بسیار رخ داده است و شامل 
آنجه که مد نظر ما است نمی‌باشد 

و بر تو است که بدانی که اينكه پیامبر صلی الله عليه وسلم يا غير ايشان» آن سائلان 
را اجابت می نمایند» دلیل بر مستحب بودن سوال از آنان نیست برای اينكه پیامبر صلی 
الله عليه وسلم فرموده است: یکی از شما چیزی از من درخواست می‌کند و آن را به او 
می‌دهم و آن را در آغوش گرفته و با آن بیرون می‌رود در حالی که برایش پارچه‌ای از 
آتش است. گفتند ای رسول خدا يس چرا به آنان عطا می کنی؟ فرمود: آنان می‌خواهند 
حتما از من درخواست کنند و خداوند نیز بخل ورزیدن برای من را نمی‌خواهد 

و بیشتر آن سوال کنندگان و الحاح و اصرار کنندگان بخاطر حال و وضعی که در آن 
هستند اگر به آنان جواب داده نشود ایمانشان مضطرب می‌گردد چنانکه درخواست 
کنندگان در زمان حیاتش اینگونه بودند و بعضی از آنان که درخواستش جواب داده 
می‌شد دستور به بیرون رفتنش از مدینه داده می‌شد 

پس اين اندازه (از اجابت سوال سوال کننده) اگر اتفاق بیوفتد يس يا کرامتی برای 
صاحب قبر می‌باشد يا دلالت بر حسن حال سوال کننده دارد. يس فرقی بين اين دو 
وجود ندارد. 

و اينكه مردم از نماز خواندن نزد قبور و اينكه آنجا را به عنوان مسجد قرار بدهند 
نهی شده‌اند بخاطر توهین كردن به اهل آن قبرها نبوده است بلکه بخاطر خوف فتنه بر 
آنان بوده است و همانا هرگاه سبب فتنه وجود داشته باشد فتنه هم بوجود می‌آید. پس 


حكم درخواست دعا و حاجت از اهل قبور نزد ابن تيميه رحمه الله YAY‏ 


اكر از آنجه كه در نزد قبرها انجام مىشود و خوف فتنه از آن مىرود نبود مردم را هم 
ازآن نهى نمىكرد. 

وھ اتحفاكة ذكر كيده از کرامات و خوارق العاداتن که كوه قنور آتبیا و مالخان 
دیده می‌شود مانند نزول انوار و ملائكه در كنار آن قبرها و محفوظ بودن از شیاطین و 
حیوانات در كنار آن و دفع شدن آتش از آن و کسانی که مجاور آن هستند و شفاعت 
بعضی از آنان برای مرده‌ای که در مجاور او است و مستحب بودن دفن شدن در كنار 
بعضی از آنان و حصول آنس و آرامش در كنار آن قبور و نزول عذاب بر کسی که به آن 
قبور اهانت نماید» يس جنس اين امور حق می‌باشد و جزو موضوع ما (شرک و بت پرستی) 
نو 

و آنچه که در قبور انبیا و صالحان از کرامت و رحمت خداوند وجود دارد و آنجه که 
برای آنان در نزد خداوند از حرمت و کرامت وجود دارد بالا تر از آنى است که بیشتر 
مردم توهم می‌کنند. منتها اینجا جای تفصیل آن نمی‌باشد. 

و همه اینها چنین اقتضا نمی کند که نماز خواندن يا قصد دعا يا قربانی در نزد آن 
قبور مستحب باشد برای اينكه در قصد عبادت كردن در نزد آن‌ها مفاسدی وجود دارد 
که شار ع آن مفاسد را می‌داند چنانکه آمد. يس به اين خاطر اين امور را ذکر کردم چون 
چنین توهم می‌رود که با آنچه که پیشتر آوردم (دربارة شرك و قبر پرستی) تعارض دارد 
در حالى كه جنين نیست».' 

جنانكه مشاهده می‌کنید. در اينجا نيز ابن تيميه با صراحت هرجه تمامتر دربارة 
درخواستكردن حاجت از اهل قبور صحبت می‌کند. و ماجرای ان مردى که نزد قبر پیامر 
صلى الله عليه وسلم مىرود و از خشکسالی شكايت می‌کند را نقل م ىكند و آن را تايبد 
كرده است. و اين عمل كه "ان شخص نزد قبر پیامبر رفته و او را شفيع قرار داده تا از خدا 


طلب باران براى امتش كند". اكر اين كار شرک بود. يس چطور ابن تيميه اين ماجرا را نقل 
و تايبد می کند و می كويد شرك نيست؟ 

حتى ابن تيميه مىكويد كسانى كه از اهل قبور انبيا و صالحان درخواست حاجت 
می‌کنند و به آنان متوسل می‌شوند اكر حاجاتشان برآورده نشود. ايمانشان مضطرب و 
پریشان می‌گردد! یعنی نه تنها ابن تيميه اين درخواست‌کنندگان از اهل قبور را مومن 
می‌داند و مشرک ندانسته است. بلکه می‌گوید اگر حاجتشان برآورده شود نشان دهندة 
کرامات اهل قبور با حسن حال سوال کنندگان است. 


۱- اقتضاء الصراط المستقیم ج ۲ صص ۲۵۶-۲۵۴ 


همجنين ابن تيميه رحمه الله م ىكويد: «ومن هؤلاء من يؤذي الميت بسؤاله إياه أعظم 
ها يؤذيه لو كان حيا وربا قضيت حاجته مع ذم يلحقه كما كان الرجل يسأل النبي صل الله 
عليه و سلم فيعطيه و يقول إن أحدهم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا. ومن هذه 
الحكاية المذكورة في الذي جاء إلى قبر النبی و طلب منه سكباجا فأتاه بعض أهل المدينة فأطعمه 
سكباجا و أمره بالخروج من المدينة وقال إنه رأى النبي صل الله عليه و سلم فأمره أن يطعمه 
و أن يخرجه وقال من يقيم بالمدينة لا يتمنى ذلك أو كما قال. ولا ريب أن النبي صل الله عليه 
علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام و ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في 
الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه رواه ابن عبد البر و صححه». 

ترجمه: «و بعضى از آنان با درخواست كردن از ميّت او را بيشتر از آن مقدارى که 
وقتى زنده بود و اذیت می‌شد. اذيت می کند و جه بسا حاجتش برآورده شود اما به همراه 
زمان حياتش) جيزى درخواست كرد و ييامبر به او داد و فرمود: يكى از شما از من 
چیزی درخواست مىكند و آن را در بغل گرفته و بيرون مىرود در حالى كه آتش را 

و از آن جمله حكايت مذكور است دربارة کسی كه نزد قبر ييامبر آمد و از او سكباج 
(نوعى نان خورش است) طلب كرد يس يكى از اهالى مدينه نزد او آمد و به او سكباج 
داد كه بخورد و به او دستور داد که از مدينه بيرون برود و گفت: پیامبر صلی الله عليه 
وسلم را در خواب دیده است و از من خواسته است که به تو غذا بدهم و تو را از مدینه 
بیرون كنم و فرمود کسی که در مدینه اقامت کند چنین چیزی تمنا نمی کند. 

و شکی نیست که پیامبر صلی الله علیه وسلم و بلکه کسی که در منزلتی پایین تر از 
فرمود: هیچ کسی نیست که بر من سلام کند مگر اينكه خداوند روحم را به من بر 
می گرداند تا سلامش را پاسخ بدهم و هيج کسی نیست که از قبر شخصی عبور کند که 


حکم درخواست دعا و حاجت از اهل قبور نزد ابن تيميه رحمه الله ۳۸۴ 

چنانکه از سخنان ابن تيميه رحمه الله مشاهده می‌کنید. با توجه به اينکه اهل قبور. 
زاثرانشان را در نزد قبرهایشان می‌بینند و صدایشان را می‌شنوند. پس در خواست كردن از 
آنان شرک نیست. چراکه جیزی شریک خداوند قرار داده نشده است. و شرك زمانی رخ 
می‌دهد که بطور مستقل از الله و بصورت من دون الله از مخلوقی. طلب جلب نفع يا دفع 
ضرر کنی. اما وقتی که از اهل قبور درخواست می‌کنی. يس همانند اين است که از یک 
زنده درخواست کرده باشی. اما به اعتقاد ابن تيميه. چون درخواست از اهل قبور ذریعه‌ای 
به سوی شرك است لذا مستحب نبوده و آن را جایز نمی‌داند. 

وابن كثير رحمه الله از البرزالى" رحمه الله عقيدة نهايى ابن تيميه را اینگونه نقل 
كرده است: «قال البرزالي: وفي شوال منها شكى الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقي الدين 


وكلامه في ابن عربي وغيره إلى الدولة» فردوا الآمر في ذلك إلى القاضى الشافعی, فعقد له 


جلس» وادعى عليه ابن عطاء بأشياء» فلم يثبت عليه منها شيء» لكنه قال: لايستغاث إلا بالل 


ولا يستغاث بالنبی - صل الله عليه و - استغاثة بمعنى العبادة» ولكن يتوسل به. ويتشة 





به إلى الله. فبعض ال حاضرين قال: ليس عليه في هذا شىء». 


.۴۵۴ ص‎ ١ الرد على البکری؛ ج‎ -١ 

۳- البرزالى: او امام. حافظء محدث و مؤرخ» علم الدين القاسم بن محمد البرزالى (۷۳۹-۶۶۵ ه) 
می‌باشد. محمد صديق حسن خان قنوجی در «التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» در 
ترجمة او می‌گويد: «قال الشوكاني في "البدر الطالع": آجاز له ابن عبد الب وابن عدلان. وكان شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: نقل البرزايٌ نقرٌ في حجر. ولي تدريس الحديث في مواضع. قال الذهبي: إنه كان رأسافي صدق 
اللهجة والأمانة» وكان صاحب سنة واتباع ولزوم للفرائض. وله ود في القلوب» وحبٌّ في الصدور» حتى 
قال: وهو الذي حَبّب إل طلب الحديث؛ قال في: خطك يشبه خط المحدّثين» فأثر قوله لي». 

ترجمه: «شوكانى در البدر الطالع می‌گوید: ابن عبد البر و ابن عدلان به او اجازه داده بودند. و شيخ 
الاسلام ابن تيميه می‌گفت: نقل البرزالى مانند كنده كارى كردن بر روى سنگ است (كنايه از قوى و 
درست بودن سخنانش است). در بعضى جاها سريرستى تدريس حديث را برعهده كرفت. ذهبى 
می گوید: او امام و رأسى در صداقت لهجه و امانت بود و صاحب سنّت و اتباع و يايبندى به فرايض بود. 
و او در قلب‌ها محبوب بود حتى ذهبى مىكويد: او (البرزالى) کسی بود كه باعث شد طلب حديث را 
دوست بدارم و دربارة من گفت: خط تو مانند خط محدثين است و سخنش دربارة من تاثير كذاشت» 


۲۸۵ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ترجمه: «البرزالی می‌گوید: در شوال آن سال [یعنی در سال ۷۲۳ هجری» ۶ سال قبل 
از وفات شيخ الاسلام ابن تيميه] صوفیه در قاهره از شيخ تقی الدین (ابن تیمیه) و کلام 
ایشان دربارة ابن عربی و غير او, به نزد دولت شکایت کردند. اين موضوع به نزد قاضی 
شافعی بازگردانده شد. و مجلسی برای آن منعقد گشت. ابن عطا دربارة او (ابن تیمیه) 
ادعاهایی کرد که نتوانست چیزی از آن‌ها را ثابت کند؛ منتها او (ابن تیمیه) گفت: جز 
به خداوند استغاثه نمی‌شود و به پیامبر صلی الله عليه وسلم هم استغاثه نمی‌شود؛ 
استغائه‌ای که به معنای عبادت است. اما به وی توسل می‌شود و به وسيلة او نزد الله 
درخواست شفاعت می‌شود. يس بعضی از حاضرین گفتند كه در اين باره ایرادی بر او 
نمى باشد». ' 

يس جنس عمل "درخواست دعا و حاجت از اهل قبور". شرک نیست. جنانكه جنس 
عمل درخواست دعا و حاجت از زندگان شرك نيست. و جيزى که أن را به شرک تبديل 
می كند. اعتقاد به داشتن صفات و خصائص ربوبيت برای درخواست شونده است و جه زنده 
باشد و جه مرده. فرقى نمی کند. يس استقلاليت قائل شدن برای یک مخلوق در نفع و ضرر 
رساندن. شرک است. و اگر آن مخلوق را وسیله‌ای به اذن الله براى رساندن نفع و ضرر 
بداند. شرك نيست. 


یکشنبه. ۵ خرداد ۰۱۳۲۹۸ 


۱- البداية والنهاية ج ۱۴ ص ۵۱. 


وحشت و فرار نجديه از جواب به سوال ساده اهل سنت 


يكى از مبلغان جاهل وهابى به نام حسن فرجى مىخواهد از دروازة مظلوم نمايى و 
برانكيختن احساسات كاريرانش وارد شود. اما نمىداند اين ترفندها قديمى شده و در 
عصر ارتباطات كاربران چشم و كوش باز و آ كاه و تشنة حقيقت را نمی‌تواند فريب بدهد 
و كاربران با جنين ياسخهايى قانع نمی‌شوند. و نمىداند كه تمام آنجه كه او و امثال او 
تا به حال انجام داده‌اند فقط چرخیدن دور خودشان است. هنوز جرأت يريدن داخل اين 
آب را ندارید چراکه می‌دانید شناگر خوبی برای دفاع از عقایدتان نیستید لذا فقط دور 
آب می‌چرخید و سوت و هوار می کشید! 

حسن فرجی دربارة من می‌گوید: من آن اقوال علمایی که ذکر کرده‌ام را بر اساس 
ميل و بدعت خود فهمیده‌ام! 


إييام بين شده است 


سن فرحی: و همچنین در يى بی ادبیها و تهمتها و اهانتهای مکرر شخصی مجهول به 


© در مورد قهم غلط و باطل اين شخص وأو E‏ ب 
ال يي كلام علما 


rapes gE 
هوایش است وغيرة پاسخی صحیح و ثابت با استناد به قران و سنت و کلام‎ 
صحابه و تابعین خواهم داد تا حجت بر این شخص و #امتال_او تمام شود و‎ 
همچنین طالیان حق» حقیقت را در يابند باذن الله.‎ 





می گویم: يس تو منظور علمایی مانند نووی و ابن قدامه و ابن صلاح و... را بیان كن 
تا دروغگوی کذابی که اقوال اين علما را نفهمیده است از نو رسوا شود!!! 
براى مثال سخن ابن قدامه رحمه الله جنين است: 93 نم تأي الم ول طَهْرَكَ الب 


م قو 


ا لق شرل لد م عَلَيِكَ یا ال وَرَحْمَُ الله وبرگا. .. لك قلت 


۵ صم م 


وََؤْلّك اي رود و م جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا أَللّه وَآسْتَغْفَرَ لَهُمُ أليَسُولُ 


وحشت و فرار نجديه از جواب به سوال سادۀ اهل سنت YAY‏ 


م َا 


ابا زَحِيمَاع 4 [النساء: 14 وقد نك مُسْتَغْفِرًا من دوي مُسْتَشْفِعًا بك إل 


ن ُوجب لي عفر كه جهن أنه في حَيَاتِها. 

ترجمه: «سيس نزد قبر رفته و يشتت را به قبله م ىكنى و رو به وسط قبر م ىكنى و 
می‌گویی: سلام بر تو ای ييامبر و رحمت و بركات الله بر تو باد... بار الهى بى كمان كه 
تو كفتى و سخن تو حق است كه: [و اكر آنها هنگامی که بر خويشتن ستم می کردند نزد 
تو می‌آمدند. و از الله طلب آمرزش می کردند» و ييامبر برايشان طلب آمرزش می‌کرد. 
بی گمان الله را توبه‌پذیر مهربان مىيافتند]. و به درستى كه [ای ييامبر] من نزد تو آمده 
ام و از گناهانم طلب بخشايش می‌کنم. تو را نزد پروردگارم شفيع قرار می‌دهم. يس ای 
پروردگار از تو می‌خواهم که مغفرتت را برایم واجب گردانی همانطور که برای کسی که 
در حیاتش نزد ایشان می‌آمد واجب می گرداندی».' 


[ 


رن فأسالك يا رب 


و سخن نووی رحمه الله چنین است: «ثم يرجع إلى موقفه الأوّل قبالة وجه رسول الله 
صل الله عليه وسلم فیتوسل به في حت نفسه» ویتشفع به إلى ربه سبحانه وتعالل». 
ترجمه: «سيس به جاى اول خود. روبه‌روی صورت رسول خدا صلی الله عليه وسلم 


بركردد و براى خودش به او متوسل شود و او را نزد پروردگار پاک و والاى خويش شفيع 
قرار دهد».۲ 


و سخن ادن ضلاح جنین است: «ومعتجزانه ا رة حى لفك اناب بعض العلاء 
لاستقصانها فجمع منهّا آلف معغجرّة وعددناه مقصرا إذا قوق ذلك بأضعاف لا تحصی ایا 
ليست محصورة على ما وجد منها في عصره صل الله عَلَيّهِ وَسلم بل لم تزل تتجدد بعده صلى الله 
عليه وّسلم على تعاقب العصور وَذَلِكَ أن كرامات الْأَوْليَاء من أمته وإجابات المتوسلين به في 
حوائجهم ومغوثاتهم عقيب توسلهم به في شدائدهم براهين لَهُ صلى الله عَلَيّهِ وَسلم قواطع 
ومعجزات له سواطع ولا يعدها عد ولا يحصرها حد أعاذنا الله من الزيغ عن مله وَجَعَلئَا من 


المهتدين الحادين مبديه وسنته). 


.۴۶۷-۴۶۶ المغنى از ابن قدامه, ج ۵ صص‎ -١ 
.۲۰۵ الأذكارء از النووی» ص‎ -۲ 


۲۸۸ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ترجمه: «و معجزات پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم روشن هستند» حتی بعضی از 
علما خواستند كه معجزاتش را پیگیری و شمارش کنند و هزار معجزه از آن جمع کردند 
ات تاه کر انش ا اک مهد اف تین و ارات ات در شا 
نمی‌آید. و معجزات پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم محصور در زمان حیات او نیست؛ 
اک ]روفاك امنود عاو كدر ای ادها ا کم 
(همجنين) برآورده شدن نيازها و حاجت‌های كسانى كه به او (= پیامبر) متوسل شده‌اند؛ 
و اينكه بعد از آنكه در سختىهايشان به او متوسل شدند, به فريادشان رسيده شده است 
(به عبارتى ديكر: به فرياد رسيده شدنشان بعد از توسل كردنشان به أو در 
سختی‌هایشان)» (همة اينها) براهين و دلايلى قاطع و معجزاتى روشن برای پیامبر صلی 
الله عليه وآله وسلم هستند كه حد و حصرى ندارند. خداوند ما را از منحرف شدن از 
ملتش نگه دارد و ما را از هدایت‌یافتگانی قرار دهد که به سوى هدايت و سنئتش هدايت 
می کنند».۲ 

و می‌گوید: من کلام بسیاری از علما را نیاورده‌ام! 

می‌گویم: اگر منظورت کلام آن علمایی است که از چنین عملی نهی کرده‌انده پس 
باز دروغ گفتی چراکه من در ده‌ها مورد اقوال ابن تيميه و ابن قيم را آورده‌ام که آنها 
اين عمل را جایز ندانسته‌اند. برای مثال رجوع شود به کتاب «غلو دروازه انحراف در 
دین. صفحه ۲۵۵ فصل: «طلب دعا از میت بدعت و منکری آشکار و ذریعه‌ای به سوی 
شرك است. نه خود شرك اکبر و کفر صریح». 

و مقاله: «حکم درخواست دعا و حاجت از اهل قبور نزد ابن تيميه رحمه الله» 

و اگر منظورت اين است که علمای قبل از وهابیت مجرد عمل درخواست دعا از اهل 
قبور نژه قبورشان را شرک"اکیر داستانده پس چنین قول شاذی آگز هم یافت شود؛ 
من قل :ار آوردن یی و کنبوهن آن‌رابرای‌ ماو کرترآن تفریج ویبان 
bs‏ کر ین عدن رشرگ | كار هج كاد بين ات دون نید كويد 
حکم جمهور علمای اهل سنت که چنین عملی را جایز دانسته‌اند چیست؟ 

به آذن الله نم ىكذارم که بیشتر از اين فرار كنيد و حقایق را بر مردم تلبیس نموده 
و در لباس اهل سنت ترویج عقاید خوارج را بکنید. اگر ریگی در کفشتان نیست. اگر 


۳۰ فتاوى ابن الصلاح ج ۱ ص‎ -١ 


وحشت و فرار نجدیه از جواب به سوال سادۀ اهل سنت ۲۸۹ 


تقيه نمی کنید» يس پاسخ صریح و روشن بدهید. تا شخص کذاب و خائن و فریبکار و 
تلدی س گر برای همگان رسوا شود و پرونده‌اش برای هميشه بسته شود. 
يس به سوال ما پاسخ صریح بدهید. حکم درخواست دعا از اهل قبور كنار قبورشان 
يا می‌گویید شرك اکبر است. که در نتيجه جمهور علمای اهل سئت را متهم به 
اكات شرک اکبر یا تجویز شرک اكبرريا نشناختن شرك اکبر می‌کنید. 
يا می‌گویید شرك اکبر نیست اما جایز هم نیست و بدعت است. که از نظر من اين 
يا می‌گویید جایز است که همانند قول جمهور علمای مذاهب اربعه را گفته‌اید. 
موضع خود را واضح و صریح برای کاربران بیان كنيد و به شعور خوانندگانتان توهین 
نكنيد و تا این اندازه از پاسخ به اين سوال فرار نکنید. 
جمعه ۱۸ مرداد ۰۱۳۲۹۸ 


مسأل «درخواست دعا از اهل قبور نزد قبورشان» بين اهل سنت و 


وهابيت 


علماى دعوت نجد. درخواست دعاى خير از پیامبر صلی الله عليه وسلم يا ديكر از 
صالحان بعد از وفاتشان را شرک اکبر می‌دانند. در حالی که علمای مذاهب اربعه اهل 
سئت اين عمل را نه تنها شرك ندانسته‌اند بلکه مستحب و نیکو دانسته‌اند. و در کتب 
فقهی شان در باب مناسک حج. هنكام صحبت دربارة زیارت قبر پیامبر صلی الله عليه 


برود و از او درخواست و طلب دعا و شفاعت کند. اما علمای دعوت نجد چنین کاری را 


شرك اکبر می‌دانند. به راستی آيا علمای اهل سنت. شرك و توحید را نفهمیدند و دچار 
شرك شده بودند؟ و يا نه. علمای دعوت نجد دچار اشتباه و غلو و عدم شناختن توحید 
و شرک شده‌اند؟ 

برای مثال: محمد بن عبد الوهاب در کتاب کشف الشبهاتش می‌گوید: (إن آعداء الله 
هم اعتراضات كثيرة على دين الرسل» یصدون بها الناس عنه» منها قوم: نحن لا نشرك باللّه» 
بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق» ولا ینفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وآن حمدا صلى 
الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعاء ولا ضراء فضلا عن عبد القادر أو غیره» ولکن آنا مذنب 
والصا حون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. 

فجوابه هو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بها ذكرت» ومقرون أن 
أوثانهم لا تدبر شيئاء وإنا آرادوا الجاه» والشفاعة كا في القرآن... 

فإن قال: الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر» لا أريد إلا منهء 
والصا حون ليس هم من الأمر شیء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا 
قول الكفار سواء بسواء). 

ترجمه: «دشمنان خداوند اعتراضات زيادى بر دين ييامبران دارند و با آن اعتراضات 
مردم را از دين الله باز می‌دارند منجمله اين سخنشان: ما برای خداوند شریک قرار 


مسألة «درخواست دعا از اهل قبور نزد قبورشان» بين اهل سئت و وهابيت ۲٩۱‏ 


نمىدهيم بلكه شهادت مىدهيم كه بغير از الله يكتاى بدون شریک, کسی نمی‌تواند 
خلق كند و رزق بدهد و نفع و ضرر برساند و اينكه محمد عليه السلام برای خودش هیچ 
نفع و ضررى نمی‌تواند برساند جه رسد به عبدالقادر يا غير اوء منتها من كناهكارم و 
الا مت الله کاک ن وله آثاى آد اللة طلي من کم کین وا أن اس 
كه گذشت اینکه: آن کسانی که رسول الله صلی الله عليه وسلم با آنان قتال کرد هم» به 
آنچه ذکر کردی اقرار داشتند و اقرار می‌کردند به اينكه بت‌هایشان چیزی را تدبیر 
نمی کنند و بلکه تنها جاه و شفاعتشان را می‌خواستندا... 

يس اگر گفت: کفار از آن‌ها می‌خواستند. امّا من گواهی می‌دهم که الله همان نافع و 
ضار و مدبر است و جز از او نمی‌خواهم. و صالحان چیزی از امور در دست آنان نیست» 
وليك قفد انان ا كته غاد الله تفاعت ابا یاههار ریس رات انم اس كاي 
دقيقاً همان سخن كفار است».۱ 

و عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي (متوفی: ۱۳۹۲ه) می‌گوید: «وفيه طلب 
الدعاء من الفاضل لكن في حياته» آما بعد وفاته فشرك أكبر». 

ترجمه: «طلب دعا از انسان فاضل جايز است منتها در زمان حياتشء اما بعد از وفاتش 
طلب دعا از او شرك اكبر است»." 

و ابن باز (متوفى ۱۴۲۰) مىكويد: «طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من 
غيره من الأموات لا يجوزء وهو شرك أكبر عند أهل العلم...الحاصل أن طلب الشفاعة من 
النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الأموات أمر لا جوز وهو على القاعدة الشرعية من 
الشرك الأكبر). 

ترجمه: «طلب شفاعت از ييامبر صلى الله عليه وسلم يا از ديكر اموات جايز نيست و 
اين كار نزد اهل علم شرك اكبر است... خلاصه اينكه درخواست شفاعت از ييامبر صلى 
الله عليه وسلم يا از ديكر اموات كارى ناجايز است و برطبق قاعده شرعى جنين كارى 
شرك اكبر است»." 


۱- كشف الشبهات. صص ۱۸-۱۷ وص ۲۰. 


۳- فتاوی نور على الدرب؛ ج ۱ ص ۳۹۲. 


۳۹۲ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


همجنين در شرح كشف الشبهات از ابن باز جنين آمده است: «السائل: أحسن الله 
عملكم يا شيخ» كثير من الطلبة يا شيخ يفهم من الشرك أنه طلب قضاء الحاجة من الأموات» 
يقول إذا طلب منه الشفاعة أنه يطلب له الدعاء» الميت يطلب له الدعاء يعنى يدعو له يقول 
هذا ما هو من الشرك الاکبر لكن يكون بدعة. الشيخ رحمه الله : لا من الشرك الاکبر». 

ترجمه: «سوال کننده: خداوند عمل شما را نیکو گرداند ای شیخ» بسیاری از طلبه از 
شرك جنین فهمیده‌اند که از اموات درخواست برآورده شدن نیازها و حاجات شود. 
می گویند: اگر از او درخواست شفاعت کند یعنی از میت درخواست دعا کرده است. یعنی 
برايش دعا کند. می‌گویند: اين کار شرك اکبر نیست بلکه بدعت است. شيخ بن باز در 

و آلبانی (متوفي ۱۴۲۰) می‌گوید: «آن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك من الانبیاء 
والصا حين بعد موتهم لا يجوز؛ لاه شرك أو ذريعة إلى الشرك». 
جایز نیست. برای اينكه چنین کاری شرك يا راهی به سوی شرك است».۲ 

و صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ (معاصر) می گوید: «إذا أتى آت 
إلى قبر نبي» أو قبر ولي أو نحو ذلك» فقال: أستشفع بك» أو أسأل الشفاعة» فمعناه أنه طالب 
منه» ودعا أن يدعو له؛ فلهذا كان صرفهاء أو التوجه بها إلى غير الله - جل وعلا - شركا أكبر؛ 
لأنها في الحقيقة دعوة لغير الله» وسؤال من هذا الميت» وتوجه بالطلب والدعاء منه. فإذا عرفت 
معنى الشفاعة» وحكم طلبها من الآموات» وأن ذلك شرك أكبر : فاعلم أن الأحياء الذين هم 
في دار التكليف يجوز طلب الشفاعة منهم؛ بمعنى: أن يطلب منهم الدعاء...). 

ترجمه: «اكر کسی نزد قبر پیامبر يا قبر ولى يا نحو آن بيايد و بكويد: بوسيلة تو 
درخواست شفاعت می‌کنم يا از تو درخواست شفاعت می کنم. يس معنايش اين است 


۱- شرح كشف الشبهات للشيخ ابن بان ص ۵۲. 
۲- موسوعة الالبانى فى العقيدة : ج ۲ ص ۹۸۹. 


مسألة «درخواست دعا از اهل قبور نزد قبورشان» بين اهل سنّت و وهابيت ۲۹۳ 


همین انجام اين كار برای اويا متوجه ساختن اين دعا به سوى غير الله جل و علاء شرك 
اكبر است. برای اينكه در حقيقت غير الله را خوانده است و از اين ميت درخواست كرده 
است و با طلب و دعا از او به او رو كرده است. يس هرگاه معناى شفاعت را دانستى و 
حكم طلب آن از اموات را دانستى و اينكه اين كار شرك اكبر است. يس بدان كه زندگانی 
كه در دار تكليف هستند جايز است كه از آنان درخواست شفاعت كنى به اين معنا كه 
از آنان درخواست دعا كنى»!١‏ 

و أبو الأشبال حسن الزهيري (معاصر) مى گويد: «أن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك 


من الأنبياء والصالحين بعد موتهم لا يجوز؛ لانه شرك أو ذريعة إلى الشرك». 

ترجمه: «طلب دعا و شفاعت و نحو آن از انبيا و صالحان در بعد از مرگشان» جايز 
نیست» برای اينكه جنين كارى شرک» يا راهى به سوى شرك است»." 

و از صالح بن عبد العزيز آل شيخ (معاصر) سوال شد: س8/ من سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يدعو له وأن يطلب له المغفرة من الله بعد موته. هل هذا شرك؟ چ/ الجواب 
نعمء هو شرك اكبر». 

ترجمه: «سوال: کسی كه از ييامبر صلی الله عليه وسلم بعد از مردنش» درخواست 
كنن که برایش دغا كيديا طلب مغفرت از الله بزايش کنده آيا این شرک انست؟ تجواب ان 
اين شرك اكبر است»." 

و أبو محمد عبد الكريم بن صالح بن عبد الكريم الحميد (معاصر) می‌گوید: «إن من 
طلب الشفاعة من الميت أومن الصنم فهو مشرك كافر ولو لم يسجد ولا يصلي للقبر والصنم 
وهو مؤمن بالنبوات». 

ترجمه: «بىكمان هركس از ميت يا از صنم درخواست شفاعت كند يس او مشرک 
كافر است اگرچه هم برای قبر يا صنم سجده نكند و نماز نخواند و به نبوات ايمان داشته 


باشد».۳ 


۱- التمهيد لشرح کتاب التوحيد : ص ۲۱۳: 
۲- شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكاتي (۱۰/۵۸). 

۳- إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» صص ۰۱۱۶-۱۱۵ 

۴- الإبطال والرفض لعدوان من تجرأ على (كشف الشبهات) بالنقضء ويليه | ملامح جهمية. ص ۱۳۴. 


۳۹۴ موه معا لات مجاهد دين (جلد اول) 


وسلم بعد موته... هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله». 

ترجمه: «درخواست دعا از پیامبر صلی الله عليه وسلم بعد از وفاتش» اين عمل جزو 
شرکی است که الله و رسولش آن را حرام کرده است».! 

اکنون اقوال علمای وهابیت که درخواست دعا از اهل قبور نزد قبرشان را شرك اکبر 
می‌دانند را با اقوال علمای اهل سّت مقایسه كنيد که چنین کاری را نه تنها شرك 
نمی‌دانند بلکه مستحب نیز می‌دانند. 


برای مثال ابن قدامه حنبلی رحمه الله (متوفی ۶۲۰ هجری) می گوید: 1 م تأن ال 


نون هراب وتشتقبل وسطه وَتَقُولُ: السام عیّك أا اي رح الله وبرگانف... 
0 ورف الحقٌّ: لاه 4 ليوا همهم جَاءوك فاسَتَعْمَرُواً له 


2 


مر هم أَلمَسُولُ لَوَجَدُوأ له توب تَحِيمَا4 [الساء: ]٠٤‏ وذ 
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ن وجب لي رک آزجبتها ناه في 


وقد أتيتك مُسْتعْفرّا من 
عو کی ی E of r‏ جو وراه + 
ل 


ترجمه: «سپس نزد قبر رفته و يشتت را به قبله می‌کنی و رو به وسط قبر م ىكنى و 
مىكويى: سلام بر تو ای ييامبر و رحمت و بركات الله بر تو باد... بار الهى بی گمان که 
تو كفتى و سخن تو حق است كه: (و اگر آنها هنكامىكه بر خويشتن ستم می کردند» نزد 
تو می‌آمدند. و از الله طلب آمرزش می کردند» و ييامبر برايشان طلب آمرزش می‌کرد. 
بی گمان الله را توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند). و به درستی که [ای پیامبر] من نزد تو آمده 
ام و از گناهانم طلب بخشایش می کنم» تو را نزد پروردگارم شفیع قرار می‌دهم» يس ای 
يروردكارء از تو می‌خواهم که مغفرتت را برایم واجب گردانی همانطور که برای کسی که 
در حیاتش نزد ایشان می‌آمد واجب می گرداندی».۲ 


۱- محبة الرسول بين الاتباع والابتداع. ص ۳۶۶. 
۲- المغنی از ابن قدامه, ج ۵ صص ۴۶۷-۴۶۶. 


مسألة «درخواست دعا از اهل قبور نزد قبورشان» بين اهل سنّت و وهابيت ۲۹۵ 


و محي الدين نووى شافعى رحمه الله (متوفى ۶۷۶ هجرى) مىكويد: «ثم يرجع إلى 
موقفه الأوّل قبالة وجه رسول الله صل الله عليه وسلم فیتوسل به في حق نفسه» ویتشفع به إلى 
ربه سبحانه وتعالى». 

ترجمه: «سپس به جاى اول خود. روبه‌روی صورت رسول خدا صلی الله عليه وسلم 


بركردد و براى خودش به او متوسل شود و او را نزد يروردكار پاک و والاى خويش شفيع 
قرار دهد». ١‏ 


و ابن الهمام الحنفى رحمه الله (متوفي ۸۶۱ ه) می‌گوید: «وَيَسْأَلُ اللهتَعَالَ حَاجَتَهُ 
توت رل اف 1 کک NN ee‏ 


17 مر 


السَّفَاعَةَ فيقول ارول الله سالك لماع با سول الله الك السشَمَاعَة ول بك إل 
E ۴‏ ابلك وس 

ترجمه: «سيس زائر در حالى كه متوسل به آن حضرت است حاجاتش را از خداوند 
ای رسول الله از شما شفاعت مىخواهم ای رسول الله از شما شفاعت می‌خواهم و به تو 
متوسل می‌شوم به سوى خداوند که من مسلمان و بر ملت و سنّت شما بميرم»." 

شيخ خلیل بن اسحاق مالکی (متوفی ۷۷۶ ه). معروف به الجندي. نويسندة كتاب 
«المختصر خلیل» که جزو مهمترین کتب فقهی مالکیه است. در کتابش «منسک 
خلیل» (ص ۱۴۴) می‌گوید: «وقد ورد في الحديث أن أعمال آمته تعرض عليه کل یوم غدوة 
وعشية فیعرفهم بسياهم وآعیاشم. فلذلك يشهد علیهم یوم القيامة لقوله تبارك وتعالی: 
«فْکیّف دا جفتا من کل أَمَّمَ بهي وَجفتا بل عل هَوّلاء شَّهِيدَ4 [الساء: ]4١‏ 
ولیتوسل به صلی الله عليه وسلم ويسأل الله بجاهه» إذ التوسل به صلی الله عليه وسلم هو 
محل حط جبال الأوزار وأثقال الذنوب. لأن بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها عند 


ربه لا يتعاظمها ذنب ومن اعتقد خلاف هذا فهو المحروم الذي طمس الله بصيرته وأضل 


.۲۰۵ الأذكارء از النووی. ص‎ -١ 
.۱۶۹ شرح فتح القديرجلد ۳ صفحه‎ -۲ 


۳۹۶ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


سريره ألم تسمع قول الله عز وجل: [ولو آنهم إذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستخفروا الله واستخفر 
هم الرسول لو جدوا الله توابا رحی|) [النساء: 14]). 

ترجمه: «و به تحقيق در حديث آمده که اعمال امّتش هر روز صبحكاهان و شامگاهان 
بر او (= ييامبر) عرضه می‌شود و آنها را با سيمايشان و اعمالشان می‌شناسد. و برای 
همین روز قيامت بر آنان شهادت می‌دهد. بنا بر اين فرمودة خداوند متعال: (يس چگونه 
است «حال‌شان)آنگاه كه از هر امتى گواهی آوریم. و تو را بر اينان گواه آوريم). و به 
پیامبر صلی الله عليه وسلم متوسل شود و بوسيلة جاه او از خداوند درخواست کند. چون 
توسل به او صلی الله عليه وسلم محل يايين آوردن بارهای كران و سنگین گناهان است 
برای اينكه برکت و بزرگی شفاعتش عليه الصلاة والسلام نزد پروردگارش. چنان است که 
هیچ گناهی نمی‌تواند بزرگ‌تر از شفاعتش باشد, و هركس معتقد به خلاف اين باشد. پس 
او محروم و بی‌نصیبی است که خداوند بصیرتش را از بين برده و باطن و اندرونش را 
گمراه نموده است. آيا اين فرمودة خداوند عزوجل را نشنیده که می‌فرماید: (واگر آن‌ها 
هنگامی که بر خويشتن ستم می‌کردند. نزد تو می‌آمدند» و از الله طلب آمرزش می کردندء 
و پیامبر برایشان طلب آمرزش می کرد بی گمان الله را توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند ) [النساء: 
«vé‏ 

و امام ابو عبد الله القرطبى (متوفى ۶۷۱ هجرى) زیر آيه ۶۴ سورة نساء جنين نوشته 
است: 


وما أَرْسَلْنامِنْ سول لا لطاع بإذْنِ اه ولو مم ما ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جاو فَاسْتَعْمَرُوا الله 
وَاسْتَغْفَرَ مرس ول لَوجَدُوا اللهتوّاباًرَحِياً (54) 
ما اه 


له کال وها اسلا فا شول) (من) رَائدة للتوکید ٠‏ ا لیطاع) فیا آمر به ونبی عنه. 
(بإِذنِ اله) بعلم الله. ول وضبق الله . (وَلَوَْ أ مد ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاو) رَوَى بو اوق 


ما ال ی 


0 ظ‎ e e 


و 


رل نيط للك ورتم کر DE GE‏ 


إِذْ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُْ) ال وَكَدْ ظلَمْتُ نفسي وجئتك 


مسألة «درخواست دعا از اهل قبور نزد قبورشان» بين اهل سئت و وهابيت ۲۹۷ 


و > 


لیر . قوي من الْمَبِ اه َد غُفِرَلَكَ. وَمَْتى (لَوَجَدُوا الله توا َجي)) أيْ تال 
لته وما مفغولان لاغیر. 

ترجمه: «اين فرمودة خداوند متعال: (ما از پیامبران. پیامبری نفرستادیم )» از 
پیامبران ) زائد و برای تاکید است. (مگر برای اينكه از وی اطاعت شود) در آنچه به آن 
امر می کند و از آن نهی می‌کند [به اذن خداوند) با علم خداوند. و گفته شده: با توفیق 
خداوند. (اگر آن‌ها هنگامی که بر خویشتن ستم می کردند) ابو صادق از على روایت کرده 
كه گفت: سه روز بعد از آنكه رسول خدا صلی الله عليه وسلم را دفن کردیم» یک اعرابی 
(بادیه نشین) نزد ما آمد و خودش را بر روی قبر رسول خدا صلی الله عليه وسلم انداخت 
و خاک آن را بر روی سرش ريخت و گفت: ای رسول خدا تو گفتی و ما سخنت را 
شنیدیم» و از طرف خداوند به ما خبر دادی و ما نیز آموزش و اخبار تو را تحویل گرفتیم 
و از آن چیزهایی که بر تو نازل شد اين بود: (اگر آن‌ها هنگامی‌که بر خويشتن ستم 
می کردند) آیه. و به راستی که من به خودم ستم کرده‌ام و نزد تو آمده‌ام تا برایم استغفار 
کنی. يس ندایی از قبر آمد و كفت که: به تحقیق تو بخشیده شدی. و معنای اين 
فرموده‌اش: (بی‌گمان الله را توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند] یعنی: الله را يذيرندة توبهشان 
می‌یافتند». ۱ 

سای که افوس قود اناه قرطي و و ای بای سای ند 
از وفات پیامبر صلی الله عليه وسلم هم می‌داند و برای تفسیر آیه. ماجرای آن اعرابی که 
از پیامبر صلی الله عليه وسلم بعد از وفاتش درخواست استغفار کرده است را نقل 
می کند. و اگر جنين کاری نزد امام قرطبی شرك و قبر پرستی بود. يس چطور به چنین 
ات ا 

علامة مّلا على القاري الحنفی (متوفی ۱۰۱۴ ه) در كتابش «زيارة القبر المكرم و 
المحل افع ظ واد که راجع به زیارت قبر پيامبر صلی الله علیه وسلم آن را نوشته 
می‌فرماید: «قال آهل الناسك من جميع الذاهب: ومن آحسن ما یقول ما جاء عن العتبي ... 


فينبغي أن یکثر من الاستغفار بعد قراءة هذه الآية» ويستدعي منه صلی الله عليه وسلم أن 


۱- الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي» ج ۵ صص ۰۲۶۶-۲۶۵ ناشر: دار الکتب المصرية - القاهرةء 
چاپ دوم. 


۳۹۸ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
وک له» فیقول: نحن وفدك يا رسول الله وزوارك يا حبیب الله» جئنا لقضاء حقك والتبرك 


بزیارتك. والاستشفاع بك ما آثقل ظهورنا وأظلم قلوبناه فليس لنا شفیع غيرك نومّله» ولا 
رجاء إلا عبر بابك نصله فاستغفر واشفع لنا إلى ربك يا شفیع الذنبین» واسأله أن يجعلنا من 
عباده الصا ین). 

ترحمه: «علمائی که در باب مناسک حج کتاب نوشته‌اند. از جمیع مذاهب فرموده‌اند: 
از بهترین چیزی که زاثر قبر شریف می‌تواند بگوید. همان سخنانی است که از عتبي 
روایت شده... يس بايد زاثر استغفار بسیار نموده و بعد از قرائت آيه ۶۴ نساء از رسول 
کو ها ساسكا مساو شم هي ام شام دا و اقات کد ان شا 
هستیم ای محبوب خدا! آمده‌ايم تا (بخشی از) حق شما بر خود را اداء نموده و از زیارت 
شما تبرک بگیریم و بخاطر گناهان و ظلم‌های بسیاری که مرتکب شده‌ایم» شما را شفیع 
خويش در نزد الله متعال قرار دهیم (تا او سبحانه با شفاعت شما ما را ببخشاید) چرا که 
معتقدیم از راه شما به آن می‌رسیم. يس برای ما طلب مغفرت نما و در نزد پروردگارت 
برای ما شفاعت بفرما ای شفاعت کنندة گنهکاران!» و (زاتر) از پیامبر صلی الله عليه 
دهد». ١‏ 

این مطلب را علماء کبار مذاهب اربعة آهل سنت و جماعت در کتاب‌هایشان آورده و 
نه تنها بر خلاف آراء نجدیین و پیروانشان آن را شرك و کفر و حرام ندانسته‌اند. بلکه 
مردم را ارشاد و راهنمایی به انجام دادن آن نیز نموده‌اند. از جمله علماء کباری که از 
مذاهب اربعه (حنفی. مالکی. شافعي» حنبلي) اين موضو ع را در کتاب‌های خويش ذکر 
نموده‌اند می‌توان أسامی این ائمة بزرگوار را ذکر نمود: 

© از امامان و علماء بزرگوار حنفیه: (امام مجد الدين أبو الفضل الحنفی (المتوفی: 
۳ علامة الطرابلسی. امام الکمال بن الهمام. علامة عبدالله الموصلی امام ملا على 


۱- زيارة القبر المکرم وا المعمًا > مخطوط بجامعة الملک سعود. رقم : ۶۱۲۹ لوحة : ۴۲. (و 
نقل شده در کتاب: الرؤية الوهابية للتوحید. ص ۲۸۰. 


مسألة «درخواست دعا از اهل قبور نزد قبورشان» بين اهل سنّت و وهابيت ۲۹۹ 
القاري؛ علامة رحمة الله السندي» علامة أبوالإخلاص الشرنبلالي» الفتاوى الهنديةء امام 
ابن عابدين: علامة الشيخ زاده الحنفىء علامة ابن الضياء الحنفىء امام عبدالغنى بن 
اسماعيل النابلسي الحنفي (خطب الشيخ النابلسي» ص ۲ - ۲٠۳‏ الحاجة ا 
الحلبي» عبدالحميد محمود طهماز (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ۱ / ۵۲۲- ۵۲۳) 
مولوي عمر سربازي و...). 

* از امامان و علماء بزرگوار مالكيه: (امام شهاب الدين القرافی» امام شمس الدين 
القرطبي, امام القاضي عیاض, امام تاج الدين الفاكهاني (متوفی: ۳۳۴ ه) في (الفجر 
المنیر فى الصلاة على البشیر النذیر ص ۰۳۷ علامة عبدالرحمن الجزيري» علامة محمد 
علي بن حسين المكيء امام الزرقاني» امام ابن فرحون. امام ابي عبدالله محمد بن موسی 
بن النعمان المالکی امام ابن جزي المالكيء امام عبدالواحد بن عاشرء امام خليل بن 
اسحاق. امام ابو ت المكى الخلتتن الفاسی. علامة عبدالملک المرداسی» امام محمد 
بن الحاج. علامة محمد علو المالکی. علامة محمود خطاب السّبْكى المالكى: علامة 
ابوالفداء اسماعيل التميمى المالكي علامة عبدالله بن صديق الغماري» ۲ 3 

* از امامان و علماء بزرگوار شافعيه: (امام محي الدين النوويء امام ابوالحسين 
عمراني» امام الروياني» امام ابن كثيرء امام البيهقي امام ابن حجر العسقلاني؛ و امام 
الذهبي, امام السبكي» امام ابن رفعة؛ امام ابن الملقن, امام ابن حجر هيتمي» امام زكريا 
الأنصارىء امام الخطيب الشربینی» امام الرملى» امام السمهوديء امام تقى الدين الحصنی: 
امام السيوطى (معترك الأقران فى اعجاز القرآن ۳ / ۱۵۵ امام القسطلاني. علامة 
الدمياطيي. امام ابوالحسن الماورديء امام قاضي ابوالطيبء امام أبوحامد 5 الغڙاليء 
علامة سلیمان بن عمر الجمل. علامة سَعید بن محمد بَاعلي.الحضرمي. علامة محمد بن 
عمر نووي الجاوي علامة محمد بن محمد الخلیلی الشافعی. علامة نجم الدین الغزي 
(متوفی ۱۰۶۱ ه) فی حسن التنبیه ٩‏ | ۲۸۲ و..). ۱ 

© از امامان و لا بزرگوار حنابله: (امام أبو الوفاء ابن عقیل, امام شمس الدین بن 
قدامة المقدسي» امام موفق الدين ابن قدامه؛ امام ابوالفرج ابن الجوزيء امام عبدالقادر 
گيلاني» امام ابراهيم بن مفلح» علامة منصور البهوتي» امام الفتوحى الحنبلی الشهير: بابن 
النجارء علامة مصطفی الرحيباني. علامة مجير الدين عبدالرحمن بن محمد العليمي 
الحنبلي؛ امام زين الدین التنوخي (۶۳۱ - ۶۹۵ ه)ء الشیخ حسن الشطي الحنبلي, 
الشیخ يحيى الصرصري الحنبلي» و...). 


0 مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


آيا این همه عالم اهل سنت و جماعت» نفهميدند توحيد و شرك چیست؟ اما نجدی‌ها 
و پیروانشان فهميدند؟ 

بعضی از مطالب اين مقاله از کانال ماموستا بهروز عزیزی گرفته شده است. 

شنبه, ۲۶ مرداد ۰۱۳۹۸ 


ابطلال شبهة نجديه دربارة توسل عمر به عباس برای طلب باران 


یکی از شبهات نجدیه اين است که چرا بعد از وفات پیامبر صلی الله عليه وسلم عمر 
بن خطاب برای طلب باران» به عباس بن عبد المطلب (الله از آنها راضی باد) متوسل 
شد اما به پیامبر صلی الله عليه وسلم متوسل نشد؟ 

جواب مختصر و کوتاه: چون نماز استسقاء (نماز طلب باران) به جماعت خوانده 
می‌شود و عمر رضی الله عنه برای اقامة اين نمازء به دنبال پیشنماز و امام می‌گشت. (نه 
به دنبال کسی که از او بخواهد صرفاً دعا بکند» بدون اينکه نماز استسقاء خوانده شود). 


و ع 


ت ت 


جنانكه عمر بن الخطاب می گوید: «اللَّهُمَ إن کنا وسل لیک با فتسقیته وا وسل 

ترجمه: «خدايا ما بوسيلة ييامبرمان به تو متوسل می‌شدیم و بر ما باران مى بارانيدى 
و اكنون به عموى پیامبرمان متوسل مىشويم پس بر ما باران بباران».' 

و عمر رضى الله عنه می‌داند که نمی‌شود از رسول خدا صلی الله عليه وسلم بعد از 
وفاتش بخواهد که بيايد و پیشنماز و امام نماز استسقاء باشد! به همین خاطر عباس را 
پیشنماز قرار داد. 

يس توسل عمر به عباس برای اقامه نماز استسقاء بود نه اينكه مثلا عمر به عباس 
بكويد از خدا بخواه باران بباراند و عباس هم در كنج خانه‌اش و در خلوتش بنشيند و از 
خدا بخواهد كه باران ببارد. 

اینگونه نبود» بلکه هدفش از توسل به عباس» پیشنماز قرار دادن او بود تا همة کسانی 
که در آن نماز شرکت می کنند یک صدا در دعای طلب باران همراه هم بشوند. 

فا معا كه دواد نيا دمو ا دحا زر با سای الله اه 
وسلم نیز متوسل شده بودند. و توسل عمر به عباس برای نماز استستقاء هیچ تضاد و 
مخالفتی با جایز بودن توسل به دعای پیامبر صلی الله عليه وسلم ندارد برای اينكه همین 
کار را هم کرده بودند و به پیامبر صلی الله عليه وسلم متوسل شده بودند. 


۱- بخاری (۱۰۱۰). 


۳.۲ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 

چنانکه ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «ولا يدخل في هذا الباب... ما يروى: (أن رجلا 
جاء إلى قبر النبي صل الله عليه وسلم فشكا إليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره أن يأتي 
عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس) فان هذا ليس من هذا الباب. ومثل هذا یقع كثيرا لمن 
هو دون النبي صل الله عليه وسلم» وأعرف من هذا وقائع. وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى 
الله عليه وسلم. أو لغيره من آمته حاجة فتقضى له فان هذا قد وقع كثيراء وليس هو ما نحن 
فيه). 

ترجمه: «و در اين باب (شرک و قبرپرستی) وارد نمىشود... اينكه روايت شده كه 
مردى نزد قبر ييامبر صلى الله عليه وسلم آمد و از سختى خشكسالى نزد ييامبر شكايت 
کرد. و ييامبر را (در خواب) ديد كه به او امر می‌کند كه نزد عمر برود و به او بكويد كه 
بيرون آمده و با مردم نماز استسقاء (طلب باران) بخواند. يس اين روایت» ربطى به اين 
باب (شرك و قبريرستى) ندارد و مثل اين ماجرا براى كسانى كه يايينتر از ييامبر صلى 
الله عليه وسلم هستند نيز بسيار رخ داده است و من خودم در اين باره وقايعى را 
می‌شناسم. و همجنين اينكه بعضى از آنان حاجتى را از ييامبر صلی الله عليه وسلم يا از 
غير او از امتش می‌خواهند. و حاجتشان را برآورده كرده است يس اينها بسيار رخ داده 
و شامل آنجه كه مد نظر ما است نمی‌باشد».! 

يس ابتدا نزد قبر ييامبر صلى الله عليه وسلم رفته بودند و از او درخواست شفاعت و 
دعاى باران كرده بودند. و سپس بعد از آن نماز طلب باران را خواندند. 

به عبارتی دیگر تا نزد قبر پیامبر نرفتند و به او متوسل نشدند و تا پیامبر در خواب 
آن شخصی که نزد قبر رفته بود. نیامد و به او نگفت که بروید و نماز استسقاء بخوانید. 
صحابه نماز استسقاء را نخواندند. 

يس عمر به عباس متوسل نشد مگر بعد از آنکه به نزد قبر پیامبر رفتند و به او متوسل 
شدند و از او درخواست توسل و شفاعت برای باریدن باران کردند. 

پس اين شبهة بی اساس نجدیه که می‌گویند: (چون عمر برای نماز استسقاء به عباس 
متوسل شد و به پیامبر متوسل نشد يس در نتیجه توسل به پیامبر جایز نیست )» باطل 
است. چراکه هدف عمر از توسل به عباس, قرار دادن او به عنوان پیشنماز بود. و پیامبر 


۱- اقتضاء الصراط المستقیم ج ۲ ص ۲۵۴. 


ابطلال شبهة نجديه دربارة توسل عمر به عباس برای طلب باران ۴ 


صلی الله عليه وسلم بعد از وفاتش نمی‌تواند ييشنماز باشد» اما می‌توان از او درخواست 
دعا كرد. و جنانكه ابن تيميه گفته است: مردى نزد قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم 
مىرود و از خشكسالى نزد ييامبر شكايت می کند و از ييامبر درخواست دعا و شفاعت 
برای باريدن باران می‌کند. و ابن تيميه اين ماجرا را نقل و تاييد كرده است و گفته كه 
اين كار شامل شرك و قبريرستى نيست. 

و حتى اكر بالفرض تاويل نجديه صحيح باشد و درخواست دعا از ييامبر بعد از وفاتش 
صحيح نباشد. خب جه کسی گفته كه جنين عملى شرك است؟ مگر هر آنجه جايز نبود 
شرك است؟ مگر جه جيزى را شريك خدا قرار داده است؟ شماها تنها حق داريد بكوييد 
كه جنين عملى بدعت يا ناجايز يا غير مستحب و نهايش حرام است. اما شرك دانستن 
آن. عمل و عقيدة خوارج است. چراکه هيج ربطى به شرك ندارد. وا أسفاه كه حتى 
تعريف شرك را هم نمی‌دانید! 

و اگر چنین عملی شرك است يس بدون تقیه بگویید حکم علمایی مانند: الغزالی؛ 
ابن كثيرء النووی, الماوردی, ابن الحاج» القرطبی. ابن عساكرء السبکی, ابن الصلاح 
الیل ان ابن الما تس لته وان عدر ان فدات ای واد 
الرافعی, ابن الجوزی. السمهودی الموصلی الحنفی» ملا على القاری قاضى عیاض. زكريا 
الانصاری, الدمیاطی» الطحطاوى و... كه از ييامبر صلى الله عليه وسلم بعد از وفاتش 
درخواست دعا كردهاند و يا آن را جايز دانسته‌اند چیست؟ آيا آنها را مشرک می‌دانید؟ 

آيا اينها صوفى قبورى و قبرپرست و خرافى و رافضى و مشرك و... بودند؟ جنانكه 
امروو شماها کنات که از ایق علمای اهل متك در وار كفو هاي بجنا دفاع هن كمد 
و یک کلمه اضافه بر سخنان اين علما را نگفته‌اند. را متهم به صوفی قبوری و مشرک و 
قبرپرست و رافضی و... می‌کنید! 

ای اهل سئت بیدار شوید و فريب خوارجی که در لباس اهل سئت در ميان شما نفوذ 
کرده‌اند و علمای اهل سنت را متهم به کفر و شرك می کنند» نخورید. 

قد شه ا ر3۹2 


پاسخ به شبهداى دربارةً آي 7۶ سورةٌ نساءء اينكه اين آيه مروبط 


به زمان كذشته است نه زمان آينده 


وولو گم إذ لرا أَفْسَهُم جآئوة فانتفترو أله وأستفقر لهم لول توجذر 
له وبا نَحِيمَاع)4 [النساء: 14] 
می کردند» و پیامبر برایشان طلب آمرزش می کرد» بی‌گمان الله را توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند». 

شبهه‌ای که مطرح می‌کنند دربارة اين آیه اين است که حرف ذ4 برای زمان 
گذشته است نه برای آینده. یعنی در زمان حیات پیامبر صلی الله عليه وسلم رخ داده و 
تمام شده و برای بعد از وفات نیست. 

پاسخ: 

حال جون حرف «(إذي4 در اين آیه» برای زمان گذشته است نه برای آینده. یعنی يك 
واقعداى كه در كذشته رخ داده است را بيان كرده و تمام شده است؛ يس در نتيجه براى 
افرادى كه در آن ينج سال و بعد از نازل شدن اين آيه نزد ييامبر صلى الله عليه وسلم 
می‌آمدند كارشان درست نبوده است! برای اينكه اين آيه برای گذشته بوده نه برای آن 
۵ سال آینده! 

و چون شبهه‌پرداز نمی‌تواند چنین ادعایی بکند. پس حصر كردن حرف «إذيٌ که 


دوما: در قرآن آیات زیادی وجود دارد که حرف (إذ4 را آورده و برای ظرف زمان 
آینده به کار برده است. برای مثال به اين آیات توجه كنيد: 


ياسخ به شبهداى دربارة آية 15" سورة نسای اينكه اين آيه مروبط به زمان... ۲۰۵ 


6 لبون كديرا بالْكتب وبا أَرْسَلْنا به شتا موف يلون ِد الْأَغْللُ ف 

هم غنقهم وَآلسَّكَسِلُ مُسْحَبُو حَبُونَ 409 [غافر: ۷۱-۷۰] 

«كسانيكه کتاب (آسمانی) و آنچه پیامبرا ن‌مان ۳ بدان فرستاده‌ايم. تکذیب کردند. پس به 
زودی خواهند دانست(۷۰) آنگاه كه غل‌ها و زنجيرها در گردن‌شان خواهد بود» و كشيده 
می‌شوند(۱ ۷)». 

۳ «(إذي4 برای گذشته است. يس چطور در اين آيه حرف «ذ4 برای آینده و روز 
قیامتی که هنوز نیامده است به کار برده شده است؟ 

و می‌فرماید: (ِوَلَوْ رى إِذْ قزغواً قلا وت وأجدرا من مَکانِ قریب()» [سبا: 0] 

«و (ای پیامبر!) اگر ببینی هنگامی که مضطرب رو نگران) شوند» آنگاه رهایی (از عذاب) 
نباشد, و از جاى نزديكى كرفته شوند (تعجب خواهى كرد)». 

و مىفرمايد: ولو ترىئ إِذْ وُقِفُواْ عل الگار فَقَالُوا يَََيتََا رَد ولا نُحَدّبَ ايت رَيَنَا 
وَنَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ4)9 [الأنعام: ۲۷] 

»و اگر (آنها را( هنگامی که در برابر آتش نگه داشتهاند؛ ببینی (شگفت زده می‌شوی) يس 
می‌گویند: ای کاش باز گردانده می‌شدیم» و آيات پروردگارمان را تكذيب نمی کردیم» و از مؤمنان 
می بوديم». 

«و اكر آنها به 23 در پیشگاه پروردگارشان بازداشته شده‌اند ببینی (شگفت زده 
می‌شوی, و الله به آنها) می‌فرماید: آيا اين حق نيست؟ كويند: جرا قسم به پروردگارمان (حق 

وور ترذ يتو لِّينَ زوا که يطْرِبُونَ وُجُوههُمْ وَأَبَرهُم فا عَدَابَ 
ا لجريق ©4 [الأنفال: 0۰] 

«و اگر ببينى هنكامىكه فرشتگان (مرگ) جان كافران را می گیرند» به صورت و يشت آنها 
می‌زنند 9 (می گویند:) عذاب سوزنده ۳ بجشيد (هر آينه تعجب می کردی)». 

(وَلَوْ تری إِذْ اليتون فى غمرت آلْمَوتِ وَالْمَلَيِكَةُ بایظوا آنديهن أخرجوا 
نسم [الانعام: ]٩۳‏ 


ا 


۳۰۶ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


«و (شگفت زده می‌شوی) اگر بد ببینی هنگامی که (اين) ستمکاران در سکرات مرگ فرو 


رفته‌اند. و فرشتگان (قبض روح) دستها را كشوده (و به آنان می‌گویند:) جانهايتان را بيرون 
آورید!». 


۳ 
ریا أ 


واو کر إِذْ آلْمْجْرِمُونَ نَاكِسُوأ رُءُوسِهِم عند رهم نا ابصرّنا وسیغتا فارجعتا 
تعمل صَلِحًا إِنَا مُوقِنُونَ 4 [السجدة: ۱۲] 

«و اگر ببینی مجرمان ۳ هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سرهاىشان به زیر افکنده‌اند. 
(گویند:) پروردگارا! دیدیم» و شنیدیم. يس ما را بازگردان تا کار شايستة انجام دهیم بی‌گمان 
ما (به قیامت) يقين داریم». 


م ص م 


IT‏ ولو أنه م إِذْ عم آنشسهم جاموك فَاسْتَغْفَرُوأ له َستعتَر لَهُمُ 
سول َوجَدُوا له تب رحيس ا@4 [النساء: ]٦٤‏ 
می کردند» و ييامبر برايشان طلب آمرزش می کرد بی‌گمان الله را توبه‌پذیر مهربان مى يافتند». 

حرف (إذ4 عام می‌باشد و برای آينده نيز به كار مىرود همانطور که از زمان نزول 
نيز عام است و اين همان برداشت علماى امت مانند نووى شافعى مذهب و ابن قدامه 
حنبلی مذهب است که در مناسک حج در هنگام زيارت قبر ييامبر صلى الله عليه وسلم 
به اين آيه استناد كرده و از پیامبر صلی الله عليه وسلم بعد از وفاتش درخواست دعا و 
استغفار كرده اند. 

و سخن ابن قدامه رحمه الله جنين است كه به صراحت هرجه تمامتر پیامبر صلى 


4 ديه نب رو غلك 2 و و۶ 


: ا الت ون رة اه ول وله ور : السام عَلَيْكْ 

الله وبرگائه... الم 9 ی بر ان إذ طا 

۴ کک ا E.‏ 4"] وقد أتيتك 
1 ۱ 


همه تزا وا 


ياسخ به شبهداى دربارة آية 15" سورة نسای اينكه اين آيه مروبط به زمان... ۲۰۷ 


ترجمه: «سيس نزد قبر رفته و يشتت را به قبله م ىكنى و رو به وسط قبر م ىكنى و 
مىكويى: سلام بر تو اى ييامبر و رحمت و بركات الله بر تو باد... بار الهى بى كمان كه 
تو می‌آمدند. و از الله طلب آمرزش می کردند» و ييامبر برايشان طلب آمرزش می کرد. 
بی گمان الله را توبهيذير مهربان مىيافتند]. و به درستی که [ای پیامبر] من نزد تو آمده 
ام و از گناهانم طلب بخشایش می‌کنم. تو را نزد پروردگارم شفیع قرار می‌دهم. يس ای 
يروردكارء از تو می‌خواهم كه مغفرتت را برایم واجب گردانی همانطور که برای کسی که 
در حیاتش نزد ایشان می‌آمد واجب می گرداندی».! 

وسخن نووى رحمه الله جنين است: «ثم يرجم إلى موقفه الأوّل قبالة وجه رسول الله 
صل الله عليه وسلم فیتوسل به في حقٌّ نفسه» ويتشفعٌ به إلى ربه سبحانه وتعالى». 

ترجمه: «سيس به جاى اول خود. روبه‌روی صورتِ رسول خدا صلی الله عليه وسلم 
بركردد و براى خودش به او متوسل شود و او را نزد پروردگار پاک و والاى خويش شفيع 
قرار دهد».۲ 


یکشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۷. 


.۴۶۷-۴۶۶ المغنى از ابن قدامه, ج ۵ صص‎ -١ 
.۲۰۵ الأذكارء از النووی. ص‎ -۲ 


قبر اسماعيل عليه السلام داخل مسجد الحرام است 


ابو العباس ابن تيميه رحمه الله م ىكويد: «قَالَ عَبْدُ الْعزيز الک الْمحَدّتْ ارو 
یس من فبور لاه ما ت الا قه رت ا - وقال غَيْرُهُ وق إِبَرَاهِيمَ 
أ 


در ان سَعْدِ في تاب الطبقَاتِ عَنْ إِسْحَاقٌ بن 
حا اب اس 
الرَمْل تحت جبل مِنْ بال امن عليه جر بدو مضع 
- صَلَوَاتٌ الله امه همین -. 

قال و الْبّاسٍ: الق اي عَلَ لاس بالديتة يقال فيها سَبْعَة اعباس وان ول بن 
ا لسن وَأبُو جعفر محمد بن عل وَجَحْمَرُ بن ححَمَدِ ویقال: : إِنَّ قَاظِمَةَ مت n‏ 
ذلك وان e IR‏ 

ترجمه: «عبد العزيز الكتابى محدث معروف. می‌گوید: قبر ييامبران معلوم نيست بجز 
قبر ييامبر ما صلی الله عليه وسلم. و غير او گفته‌اند قبر ابراهيم نيز معلوم است. 

و ابن سعد در كتاب الطبقات از اسحاق بن عبد الله د بن آبي مرّه ذكر كرده كه كفته 
است: قبر پیامبری از ييامبران را نمی‌شناسم مگر سه پیامبر قبر اسماعيل كه زیر ناودان 
کعبه. در مابين ركن و بيت است. و قبر هود كه در تپه‌ای از خاک كنار كوهى از کوه‌های 
يمن است و بر روى آن درختى رشد كرده است و مكان آن كرمترين زمين است. و قبر 
ييامبرمان محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ابو العباس ابن تيميه می‌گوید: و 
كنبدى كه بر روى قبر العباس در مدينه است و كفته مىشود در آنجا قبر هفت نفر 
وجود دارد. -١‏ العباس ۲- و الحسن و 7۳ على بن الحسين و ۴- ابو جعفر محمد بن 
على و ۵- جعفر بن محمد و ۶- گفته شده قبر فاطمه زیر ديوار يا نزديك به آن است و 


5 
لع ۱ 
8 

ل 


.۳۶۵ الفتاوى الکبری» ج ۵ ص‎ -١ 


قبر اسماعیل عليه السلام داخل مسجد الحرام است ۳۰۹ 

در ادامه ايخ تیمیه قبرهایی که دروغین هستند را ذکر می‌کند. نکته مهم اينکه قبل 
از ذکر قبرهای مکذوبه, قبرهایی که صحت آنها را قبول دارد ذکر کرده است» و محل 
افد دکز قير الشاعيل انث که ۵ نمشد الخرام و ماين رکه فرب گیب انیت 

لري رخمه الله فی‌گوید: «وغاش نع غيل ا ذکر مان وسبعا وفلائن سخة ودن 
في الحجر عند قبر آمه هاجر!. 

ترجمه: «اسماعیل عليه السلام ۱۳۷ سال زندگی کرد و در حجر. كنار قبر مادرش 
هاجر دفن شد».! 

و الذهبی می‌گوید: «وقال ابن اسحاق: یذ کرون أن عمر اسماعیل مائة وثلائون سنة. وأنه 
دفن في الحجر مع آمه هاجر». 

ترجمه: «ابن اسحاق گفت: ذكر كردهاند كه عمر اسماعيل ۱۳۰ سال بوده و همراه 


مادرش هاجر در حجر دفن شده است»." 
جمعه. ۱۰ خرداد ۰۱۳۲۹۸ 


۱- تاريخ الطبری ج ۱ ص ۳۱۴. 
۲- سیر أعلام النبلاءء ج ۱ ص ۱۴۵. 


مابين قبر ييامبر و منبرش باغى از باغ هاى بهشت است 


درحدیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله عليه وسلم فرموده است: «ما بين يت 
مْبري رَوْضَةٌ من ریاض انا 

ترجمه: «مابین خانه ام و منبرم باغی از باغ های بهشت است». 

منبر پیامبر صلی الله عليه وسلم بخاطر اينكه بر روی آن می‌نشست يا می‌ایستاد و 
سخنرانی می کرد و مدت زمان زیادی را در آنجا حضور داشت. متبرک و با فضیلت شده 
بود. و خانة پیامبر صلی الله عليه وسلم نیز بخاطر حضور زياد پیامبر صلی الله عليه وسلم 
در آنجا متبرک و با فضیلت شده بود. برای همین خداوند مابین اين دو مکان را باغی از 
باغ های بهشت قرار داده و رسول خدا از طرف خداوند به آن خبر داده است. در واقع 
ذات مبارک و با فضیلت پیامبر صلی الله عليه وسلم نزد خداوند متعال چنان عزیز و 
روت يوذ که زا موی را وا تال مرکا که سل ها انها پاش اوا 
وجود رسول خدا مبارک و با فضیلت گرداند. 

مشابه آن مقام ابراهیم عليه السلام است. یعنی آن سنگی که كنار کعبه است و 
ابراهیم عليه اسلام با بالا رفتن بر روی آن کعبه را بنا نمود. و خداوند متعال دربارة آن 


مى فرمايد: (ِوَآَتَخِدُوا من مَقَام رهم مْصل4 [البقرة: ۱۲۵] 
«و از مقام ابراهيم نماز كاهى براى خود بركيريد». 


و س وو 


۳۹ صل 
می‌فرماید: افيه ءایلت بَيّتَنَتْ ام ابرهیم» [آل عمران: ۹۷] 


«در آن نشانه‌های اه جمله) مقام ابراهیم است». 

طبری (متوفی ۲۱۰ هجری) می‌گوید: «اتخذوا أا الناس من مقام إبراهيم مصلی 
تصلون عنده» عبادةً منکم» وتكرمة مني لابراهیم. وهذا القول هو آول بالصواب». 

ترجمه: «ای مردم از مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود برگیرید و نزد آن نماز بخوانید. 
تا از طرف شما انجام عبادت باشد و از طرف من اکرامی برای ابراهیم باشد»." 


۱- صحیح بخاری (۱۱۹۵) باب ( فَضْلٍ ما بَيْنَ القَبْرِ وَالمِنْبَرٍ] و صحیح مسلم ۵۰۰ -(۱۳۹۰). باب ( 
ما بَيْنَ ابر وَالمِنْبَر روص من ريَاض الجَنّةِ). 
۲- تفسير الطبری» ج ۲ ص ۱۲۸. 


مابين قبر پیامبر و منبرش باغی از باغ های بهشت است ۳۱۱ 


السجد يصلي إليه الائمة» وذلك ا حجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت» وقیل: كان آثر 
کعبه بر روی آن می‌ایستاد. و گفته شده جای انگشتان يايش بر روی سنك مشخص بود 
که بخاطر لمس زياد با دست. کمرنگ شده است».! 

و قرطبی (متوفی ۶۷۱ هجری) می گوید: وا تلف في تیب لام عل فا أَصَحُهًا- 
نه ا جر الّذِي تَعْرِفهُ لاس الْيوْمَ الذي يُصَلُونَ عِنْدَهُرَكُعَتَيْ طَوَافِ الْقُدُوم. وا ول جابر 
ن عبد الله وان عباس وَقَتَادَةَ وَغَيْرهِم). 

ترجمه: «مردم دربارة تعيين مقام اختلاف كردهاند که صحيح ترين قول اين است که 
القدوم را مىخوانند. و اين قول جابر بن عبد الله و ابن عباس و قتاده و غير آنان است»." 

و ابن كثير (متوفى ۷۷۴ هجری) بعد از آوردن روايات بسيارى می‌گوید: «فهذا كله ما 
يدل على أن المراد بالمقام إنم| هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الکعبة». 
عليه السلام برای بناى كعبه بر روى آن مىايستاد»." 

چنانکه مشاهده می کنید» مقام ابراهيم سنگی است که ابراهيم عليه السلام بر روى 
آن مىايستاد و كعبه را بنا می‌کرد. اين مقام. همچنان باقی مانده و بخاطر اينكه ابراهيم 
عليه السلام ياهايش را روى آن سنگ كذاشته بود. آن سنك نيز مبارک كشته بود و حتى 
جاى انگشتان يايش بر روى آن سنك باقی مانده بود» برای همین خداوند آن سنك را 
به بركت ابراهيم عليه اسلام. نشانه‌ای قرار داده و امر كرده كه در آنجا نماز بخوانند. 


۱- تفسیر البغوي ج ۱ ص 1 
۲- تفسیر القرطبی» ج ۲ ص ۰۱۱۲ 
۳- تفسیر ابن کثین ج ۱ صص ۰۴۱۷-۴۱۶ 


منبر و قبر رسول خدا صلی الله عليه وسلم نيز اينكونه است و حتى اين منبر به عينه 
به بهشت برده می‌شود چنانکه در حديث آمده: امِنبري هَذَا عَلَ تُرْحَةٍ من ترع احَتّ. 

ترجمه: «اين منبر من بر روی باغ مرتفعی از باغ‌های بهشت است». 

ابن الملقن شافعی (متوفی ۸۰۴ هجری) در شرح حدیث می‌گوید: «والأظهر: أن الراد 
به منبره الذي كان یقوم في الدنیا علیه» يعيده الله بعینه. ويرفعه» ویکون في الحوضء ونقله 
القاضي عن أكثر العلماء». 

ترجمه: «آشكار تر اين است كه مراد از آن همان منبرش باشد كه در دنيا بر روى آن 
مىايستاد و خداوند به عينه آن را بر م ىكرداند و بالا مىبرد و در كنار حوض (كوثر در 
قيامت) هم خواهد بود. و قاضى عياض اين را از اكثر علما نقل كرده است»." 

و الزرقانى (متوفى ۱۱۲۲ هجرى) در شرح حديث مىكويد: «قَاسْمُ الْإِشَارَةٍ ظَاهِرٌ 
وَحَرِيحٌ في أنه مه في انیا 

ترجمه: «اسم اشاره (هذا) بطور آشکار و صراحتانه نشان می‌دهد كه اشاره به همین 
منبرى است كه در دنيا داشته است»." 

المناوى (متوفى ۱۰۳۱ هجرى) در شرح اين حديث مىكويد: أي موضع بعينه في 
الآخرة هناك أو المراد أن التعبد عنده يورث الحنة فكأنه قطعة منها». 

ترجمه: «يعنى خود اين مكان در آخرت آنجا خواهد بود. يا مراد اين است كه عبادت 
كردن نزد منبرش باعث رسيدن به بهشت مى شود و انگار كه قطعه‌ای از بهشت است».' 

و ابو جعفر الطحاوى (متوفى ۳۲۱ هجرى) معتقد است كه اكر منبری كه بخاطر 
نشستن رسول خدا صلی الله عليه وسلم بر روى آن جنان فضيلتى بيدا كرده باشد که 
به عينه به بهشت برده شود يس من باب اولى قبر ييامبر صلی الله عليه وسلم كه پیکر 
پاک و مبارک رسول خدا صلى الله عليه وسلم در آن است نيز بايد در باغى با ارزش‌تر از 


..)۱۰۹۰۸( مسند احمد‎ - ١ 

۲- التوضيح لشرح الجامع الصحیح. ج ٩‏ ص ۱ ۲۵. 
۳- شرح الزرقانی على موطأ مالك ج ۱ ص ۶۷۱. 
۴- فيض القدیر ج ۶ ص ۲۴۵. 


مابین قبر پیامبر و منبرش باغی از باغ های بهشت است ۳۳ 


اين باغ زمینی باشد. او می‌گوید: «ففي هذا الحديث أن منبره صلى الله عليه وسلم من الجنة 
على خلاف الروضة وهي الترعة على ما في هذا الحديث ويكون قبره صل الله عليه وسلم من 
الجنة إما في روضة سوى تلك الروضة ما هو أجل منها وأنعم وأرفع مقدارا لأنه لما كان منبره 
بلغه الله تعالى بجلوسه وبقيامه عليه ما بلغه كان قبره الذي قد تضمن بدنه فصار له مثوى بذلك 
أولى وبالزيادة عليه أحرى». 

ترجمه: «مطابق آنجه كه در اين حديث آمده: منبرش» به جاى روضه بر روى ترعه‌ای 
در بهشت خواهد بود يس قبرش هم بايد در بهشت در باغى غير از اين روضه كه با ارزش 
بخاطر نشستن و ايستادن ييامبر بر روى آن به جنين مكانتى رسانده است پس قبرش 
كه بدنش در آن قرار دارد بايد مكانت بيشتر و بزركترى به ذ نسبت منبر داشته باشد». ١‏ 

واين را بايد بدانيم كه اين منبر كه از جوب درست شده به خودى خود فضيلب 
ندارد؛ بلكه بخاطر اينكه رسول خدا صلی الله عليه وسلم بر روى آن می‌نشسته و بر روى 
نيز به خودى خود و قائم به ذات خود و مستقل از الله هيج تبرك و فضيلتى ندارد بلكه 
اين خداست که چنین بركتى در او قرار داده است. 

و حتی قبل از اينكه برای ييامبر صلی الله عليه وسلم آن منبر را درست کنند. رسول 
خدا بر روی تن خرمايى می‌نشست و خطبه می‌داد و حتى وقتى برای رسول خدا صلی 
الله عليه وسلم منبر را درست کردند آن تنة درخت بخاطر اينكه دیگر رسول خدا بر روی 


او نمی‌نشست. به كريه و ناله افتاد. چنانکه در صحیح بخاری (۳۵۸۴) آمده است: «وعن 
جابر رضی الله عنه قال: كان جذ يموم له النبي صلی الله عليه وسلم» يعني في الخُطبّة» قلا 
وضع الب سَهِعَْا لجذع مثل صِوْتٍ العشّار حَتى رل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع 
يده عليه فسَكّن. وفي رواية: فلا كان یوم | ل ی 
فصاحت النّخْلَهُ التي كَانَ يِخْطْبُ عِنْدَهَا حتّی كَادَتْ أن د تَنْشّق. وفي رواية: فصاخت صياح 


- بیان مشكل الاثار, ج ۷ ص ۹۷. 


له 6 م2 


الصَّبِي. رل التي صلى الله عليه وسلم حتّی أخدَمَا قَضَمِّهًا لیم فجعلت تین أنِينَ الصبي 
الذي یسک عتی استقرّت» قال: «بکت على ما گانّث تسمعٌ من الذّكرِه. 

ترجمه: «از جابر رضى الله عنه روايت است که گفت: تنه درخت خرمائى بود كه 
پیامبر صلی الله عليه وسلم در خطبه روى آن مىايستاد و چون منبر نهاده شد از تنة 
درخت خرما صدايى مثل صداى عشار (ماده شترى كه حملش به ده ماه رسيده) شنيديم 
تا اينكه ييامبر صلى الله عليه وسلم فرود آمده و دستش را بر آن گذاشت. و در روايتى 
آمده كه: يس دست خود را بر آن نهاد و آرام كرفت. و در روايتى منقول است كه: جون 
روز جمعه شد و پیامبر صلی الله عليه وسلم بر منبر نشستء درخت خرمايى که در 
كنارش خطبه می‌خواند» صدايى نمود که نزديك بود شق شود. و در روايتى آمده كه: 
يس مانند بجه جيغ كشيد و ييامبر صلى الله عليه وسلم فرود آمد تا آن را به آغوشش 
رفظ و ماسو ا يمه كه آرآه راشع حى شو نه ناله اهاز مود فا ارام كزفك: فرموة: 
بواسطة آنجه كه از ذكر می‌شنید. كريست». 

و فضايل و كرامات و بركات و معجزات رسول خدا صلى الله عليه وسلم بسيار بيشتر 
از آنى است كه توصيف شود ايشان صلی الله عليه وسلم به هرجه دست می كشيدند 
مبارک می‌شد حتى صحابه به مو و آب وضو و آب دهان ييامبر صلى الله عليه وسلم نيز 
تبرک می‌گرفتند. و طبق حديث «مَا بَيْنَّ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَّةٌ من ربَاض الجَنَّة» رسول 
خدا صلی الله عليه وسلم مابيق خانهاش که قبرش است. و منبرش را به باع از باغ‌های 
بهشت وصف کرده است. و علت اينكه اين مکان به باغی از باغ‌های بهشت وصف شده 
است حضور زياد رسول خدا صلی الله عليه وسلم در منبر و در خانه‌اش و متبرک شدن 
آن مکان بوده است. و وقتی مابین قبر و منبرش به باغ بهشت وصف می‌شود یعنی 
عبادت كردن در آنجا فضیلت بیشتری دارد. يس چگونه گفته می‌شود که عبادت كردن 
نزد قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم بدعت است و ثواب ندارد؟ و ان شاء الله بعدا اقوال 
علمای اهل سنّت درباره مستحب دانستن دعا نزد قبور انبیا و صالحین را ذکر خواهم 
کرد. 

و بنا بر قول اکثر علماء رسول خدا صلی الله عليه وسلم می‌دانست که در خانهاش 
دفن می‌شود. اما ابن تيميه رحمه الله معتقد است که اگر رسول خدا صلی الله عليه 
وسلم می‌دانست که در خانه‌اش دفن می‌شود يس از آن به اصحابش خبر می‌داد و صحابه 
بعد از وفات رسول خدا صلی الله عليه وسلم دربارة محل دفن او اختلاف نمی کردند. 


مابین قبر پیامبر و منبرش باغی از باغ های بهشت است ۳۵ 


ابن تيميه می‌گوید: «في بيتي". هذا هو الثابت الصحیح» ولکن بعضهم رواه بالمعنى» فقال: 


"قبري" وهو صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ حين قال هذا لم يكن قد قبر صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ لهذا 


يحتج بهذا أحد من الصحابة حيث تنازعوا في موضع دفنه» ولو كان هذا عندهم لكان هذا نصا 


۳ 


في محل النزاع» ولکن دفن في حجرة عائشة في الوضع الذي مات فيه» بأبي هو وأمي صلوات 
الله وسلامه عليه»). 

ترجمه: «لفظ «فى بيتى» صحيح و ثابت است. منتها بعضى از آنان آن را نقل به معنا 
کرده‌اند و به جای يبت کلم قیری را گفته‌اند. و پيامبر وقتی كه اين حدیث را فرموده 
است. قبر نداشته است. برای همین صحابه آن زمان که دربارة محل دفن شدن پیامبر 
صلی الله عليه وسلم اختلاف کردند. هیچ یک از صحابه به اين حديث استناد نکردند. و 
اگر كلمة قبری در حديث می‌بود يس اين حدیث. نصی در محل نزاع محسوب می‌شد. و 
در نهایت در اتاق عايشه كه در آنجا مرده بود دفن شد؛ با يدر و مادرم قربانش شوم و 
درود و سلام خدا بر او باد».' 

در پاسخ گفته می‌شود: اينكه صحابه دربارۀ محل دفن پیامبر صلی الله عليه وسلم 
صحابه در مسائل زیادی با هم اختلاف بيدا می کردند و اختلاف آنها الزاما به اين معنا 
نیست که رسول خدا صلی الله عليه وسلم علم به حل اختلاف آنها نداشته است. پس 

و ابن سعد در طبقات کبری در باب «ذکر موضع قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
که بعضی می گفتند او را كنار منبر دفن کنیم و بعضی میگفتند در جایی كه پیش نماز 
می‌ایستاد دفن کنیم و بعضی می‌گفتند او را در قبرستان بقیع دفن کنیم و بعضی نیز با 
استناد به حدیثی که می‌فرماید انبیا هرکجا که بمیرند همانجا دفن می‌شوند. گفتند که 
در خانة عايشه که در آنجا وفات يافته است دفن شود. ابن سعد جنین آورده است: 


«آخبرنا آبو أسامة ماد بن آسامة عن هشام بن عروة عن آبیه قال لما قبض رسول الله صلى الله 


۰۱۷۳ القاعدة الجليلةء ص‎ -١ 


۳۶ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


عليه وسلم جعل آصحابه یتشاورون أين یدفنونه فقال آبو بكر ادفنوه حیث قبضه الله فرفع 

آخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرجن 
ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قال أبو بكر أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال قائل منهم عند المنبر وقال قائل منهم حيث كان يصلي یوم الناس فقال أبو بكر بل يدفن 
حيث توف الله نفسه فأخر الفراش ثم حفر له تحته 

أخبرنا آبو الوليد الطیالسی أخبرنا ماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت لما مات النبي صل الله عليه وسلم قالوا أين يدفن فقال أبو بكر في المكان الذي مات فيه 

أخبرنا محمد بن عمر آخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن بي حبيبة عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن بن عباس قال لما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع 
على سرير في بيته وكان المسلمون قد اختلفوا في دفنه فقال قاتل ادفنوه في مسجده وقال قائل 
ادفنوه مع أصحابه بالبقيع قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مات 
نبي إلا دفن حيث يقبض فرفع فراش النبي صی الله عليه وسلم الذي توفي عليه ثم حفر له 
تحته) . 

ترجمه: «ابو اسامه حماد بن اسامه از هشام بن عروه از يدرش به ما خبر داد كفت: 
كنند با هم مشورت كردند. ابوبكر كفت آنجا كه خداوند روح او را گرفته است دفنش 
کنید. يس بستر (داخل اتاق عايشه) را برداشت و زیر آن (را حفر كرد و ييامبر را) دفن 
كرد. 

محمد بن عبد الله الانصاری به ما خبر داد. محمد بن عمرو از ابی سلمه بن عبد 
الرحمن و يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب به ما خبر داد گفت. ابوبکر كفت رسول خدا 
صلى الله عليه وسلم كجا دفن شود؟ بعضى از آنان گفتند كنار منبر دفن شود. و بعضى 
خداوند او را ميرانده است دفن می‌شود. يس زیر انداز را كنار برد سپس زیر آنجا را برای 
دفنش حفر کرد. 


مابین قبر پیامبر و منبرش باغی از باغ های بهشت است ۳۷ 

ابو الولید الطیالسی به ما خبر داد حماد بن سلمه از هشام بن عروه از يدرش از عايشه 
به ما خبر داد که گفت: هنگامی که پیامبر صلی الله عليه وسلم وفات یافت گفتند کجا 
دفن شود؟ ابوبکر كفت در مکانی که در آنجا وفات یافته است دفن شود. 

محمد بن عمر به ما خبر داد ابراهیم بن اسماعیل بن ابی حبیبه به ما خبر داد از 
داود بن الحصین از عکرمه از ابن عباس که گفت: هنگامی که روز سه شنبه از سل و 
كفن رسول خدا صلی الله عليه وسلم فار غ شدند او را بر روی سریری در داخل خانه‌اش 
قرار دادند و مسلمانان دربارة دفنش اختلاف کردند. بعضی گفتند او را در مسجدش 
دفن کنید. و بعضی گفتند او را همراه اصحایش در قبرستان بقیع دفن کنید. ایوبکر 
كفت شنيدم رسول خدا صلی الله عليه وسلم می‌گفت: هیچ پیامبری وفات نکرده مگر 
اينكه آنجا که وفات کرده است دفن شده است. به اين خاطر بستر و زیر انداز پیامبر 
صلی الله عليه وسلم که بر روی آن وفات کرده بود را برداشت سپس زیر آن را برای دفن 
“بات ست سرف 

نكتة جالب توجه اين است که بعضى از صحابه جنين مشورت دادند كه رسول خدا 
صلی الله عليه وسلم داخل مسجد و كنار منبر و يا در آنجایی كه برای نماز امامت می كرد 
دفن شود و نهايتا در خانه‌اش دفن شد و در زمان تابعين خانه و قبر ييامبر صلی الله 
عليه وسلم داخل مسجد كرديد. پس مجرد وجود داشتن قبر در خانه يا مسجد. به معناى 
اعتقاد شخص نسبت به صاحب قبر است كه ممكن است سيب عبادت شدن صاحب قبر 
شود؛ يعنى اعتقاد به داشتن صفات و خصائص ربوبیت و قدرت نفع و ضرر رساندن 
عبادت كند و او را به عنوان إله بكيرد؛ ولو صاحب آن قبر هيجكونه مزار و بنا و كنبدى 
هم نداشته باشد؛ ولو حتى آن شخص هزاران كيلومتر از آن قبر دور باشد و اصلا قبرش 
را نديده باشد؛ ولى چون اعتقاد به داشتن خصائص ربوبيت برای صاحب قير دارد پس 
او را عبادت می کند. يس مجرد بنا بر روى قبر به معناى بت بودن و بت شدن آن قبر 
نیست چراکه اگر اینگونه بود پس صحابه رضی الله عنهم بخاطر دفن كردن پیامبر صلی 


.۲۲۳ ص‎ ١ طبقات كبرى از ابن سعد ج‎ -١ 


۳۸ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
الله عليه وسلم در خانه‌اش که دیوار و سقف داشت. يس بتکده درست کرده بودند العياذ 
بالله! 

يس اگر کسی بگوید در روایت. لفظ «بیتی» آمده است و لفظ «قبری» ثابت نیست. 
علما در توضیح آن گفته‌اند که لفظ «قبری» نیز ثابت بوده و يا تفسير آن بوده و در هر 
عليه وسلم در نهایت داخل خانه‌اش دفن شد. لذا خانه با قبر یکی شده است. 

برای مثال طحاوی (متوفی ۳۲۱ هجری) می‌گوید: «وني هذا الحديث معنی يجب أن 
یوقف علیه وهو قوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ: "ما بين قبري ومنبري روضة من ریاض الحنة" 
على ما في آکثر هذه الآثار» وعل ما في سواه منها: ما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجحنة» 
فکان تصحیحه| يجب به أن یکون بیته هو قبره» ویکون ذلك علامة من علامات النبوة جليلة 
القدار» ولأن الله عز وجل قد أخفى على کل نفس سواه الأرض التی يموت بهاء لقوله عز 
وجل: (وما تدري نفس بأي أرض تموت) فأعلمه الموضع الذي يموت فیه. والموضع الذي 
فيه قبره» حتى علم بذلك في حياته» وحتى أعلمه من أعلمه من آمته فهذه منزلة لا منزلة 
فوقهاء زاده الله تعالی شرفاً وخيراً». 

ترجمه: «در اين حديث نكتداى وجود دارد که بايد متوجه آن شد و آن اين فرمودة 
ييامبر صلی الله عليه وسلم است که برطبق اكثريت آثار جنين می‌فرماید: «مابين قبرم 
و منبرم باغى از باغ هاى بهشت است» و در ديكر آثار به اين شكل آمده: «مابين خانه‌ام 
و منبرم باغی از باغ هاى بهشت است» يس طبق اين دو لفظ صحيح از حديث خانه‌اش 
هركسى غير از ييامبرش سرزمينى كه در آن مىميرد را ينهان كرده است جنانكه 

1 ه) يب< >7 وو GI‏ 2 و بط rd sc‏ 0 ِ 
می‌فرماید: وما تَدَرى تفش مَاذا تیب غدا وَمَا تَدَرى تمس بای أرْضٍ تَمُوتُ4 
[لقمان: ۶ ۳] «و هيج كس نمی‌داند که در كدام سرزمين مىميرد». اما خداوند مكانى كه 
پیامبر صلی الله عليه وسلم در آن می‌میرد و مکانی که در آن قبرش وجود دارد را به او 
گفته است و در زمان حیاتش آن را می‌دانست و به بعضی افراد امتش هم از آن خبر 


مابین قبر پیامبر و منبرش باغی از باغ های بهشت است ۳۹ 


۳ 


هر فا ور قَذ علم آنه میت و 


عَلِمَ أن با بر ور رضي الله نها یدقن معه اللي على هَذَا قول صل اه سل 


م2 ۳ or‏ مه 


ی َي وَمِْرِي رَوْضَةٌ من ریاض ال تة E‏ : ما ین بت عَايْشَة 


ومني رَوْضَةٌ من ریاض ال" وق صل الله عَلَيْهِ وس 3 : «مَا قبض الله تیار وَتَعَالَ تبي 
ان حَيْتْ فبض» لاد عل هد عَم لاف وتا اوه 
رضي الله نها وس من التبا ما یل عل علم اي صل الله َل ول بل وا 
یدقن في يته بت عَاشَة رَضِيَ الله عنها ون آبا بر وغعر رَضِيَ الله نها يدان مَعَُأ 
من تسق عَنْهُ اش ال صل الله عَلَيْه و 0 عَنْ ي بر ثم عَنْ عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُها». 

ره واف ات فسات ده اد فسات هی الله علبه ومع بت ذا سف كه 


00 
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مىميرد و مىدانست كه در خانهاش خانة عايشه رضى الله عنها دفن مىشود و 
می‌دانست كه ابوبكر و عمر رضى الله عنهما همراه او دفن می‌شوند. و دليلش اين فرمودة 
ييامبر صلی الله عليه وسلم است كه مىفرمايد: «بين قبرم و منبرم باغى از باغهاى 
بهشت است». و اين فرموده‌اش است: «مابين خانة عايشه و منبرم باغى از باغهاى 
بهشت است». و اين فرموده‌اش است: «خداوند تبارك و تعالى جان هيج پیامبری را 
نگرفته مگر اينكه در همانجايى که جانش گرفته شده دفن شده است». اينها نشان 
مىدهد كه ييامبر صلى الله عليه وسلم مىدانست كه در خانة عايشه رضى الله عنها دفن 
می‌شود و در ادامه اخبارى خواهد آمد که نشان می‌دهد پیامبر صلی الله عليه وسلم قبل 
از وفاتش می‌دانست که در خانه‌اش خانۀ عايشه رضی الله عنها دفن می‌شود و اينكه 
ابوبكر و عمر رضی الله عنهما همراه او دفن می‌شوند و اولين کسی که در روز قيامت 


۳۲۰ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


زمین برايش شکافته می‌شود و از قبر بیرون می‌آید پیامبر صلی الله عليه وسلم است 
سپس ابوبكر است و سيس عمر رضى الله عنهما است». ١‏ 

و ابن بطال رحمه الله (متوفى ۴۲۹ هجری) به نقل از الطبرى می گوید: «قال الطبرى: 
إذا كان قبره فى بيت من بيوته» كان معلوم بذلك أن الروايات وإن اختلفت ألفاظها صحيحة» 
لأن معانيها متفقة» لأن بيته الذى فيه قبره هو حجرة من حجره» وبيت من بيوته» وهو قبره 
أيضًاء وبيته بعد وفاته» فبين بيته الذى فيه قبره وحجرته التى فيها جدثه روضة من رياض 
الحنة»). 

ترجمه: «الطبرى می گوید: چون قبر ييامبر در خانهاى از خانههايش است. يس معلوم 
می‌شود كه روايات با اينكه الفاظشان با هم متفاوت است. اما صحيح هستند براى اينكه 
معنايشان یکی است؛ چون خانه‌ای كه در آن قبرش وجود دارد. در واقع اتاقى از 
اتاق‌هایش و خانه‌ای اوخائدهايش است» که هم قبرش است و هم خانة بعد از وفاتش 
است. پس مشخص می‌شود که خانه‌ای که در آن قبرش قرار دارد و اتاقی که در آن 
گورش قرار دارد باغی از باغ های بهشت است»." 

و ابن حزم (متوفی ۴۵۶ هجری) می‌گوید: «قَدْأَنْدَرَ - عَليّه السََّامُ - بِمَوْضِع قر وله 
١مَاينَ‏ نري ومنتري رَوْصة من ریاض ا نة وغل نی یه پذی. ینز - عليه السام 
- کو الق في بَيْتِء ولا عبی عَنْ بتاء امه وا تجى عَنْ بناء عَلَ الَْيرِ: قب قط 

ترجمه: «رسول خدا -سلام خدا بر او باد- با این فرموده‌اش: [مابین قبرم و منبرم 
باغی از باغ های بهشت است] از مکان قبرش اطلاع رسانی کرده بود و خبر داده بود 
که قبرش در خانه‌اش است و رسول خدا سلام خدا بر او باد- اينكه قبر در خانه باشد 
را انکار نکرده و از بنایی قائم نهی نکرده است. بلکه تنها از بناى قبه بر روی خود قبر 
نهى كرده اڭ" 


.۲۳۵۲ الشريعة للآجري ج ۵ ص‎ -١ 
۱۸۳۴ شرح صحیح البخاری لابن بطال ج ۳ص‎ -۳ 
.۳۵۸ المحلی بالاثار.ج ۳ص‎ -۳ 


مابین قبر پیامبر و منبرش باغی از باغ های بهشت است ۳۳ 


و بدر الدین العینی رحمه الله (متوفی ۸۸۵ هجری) می کون وله (ما ین بتي 
ومنبري) كَذَا هو ني رِوَايّة رین وَوَقع في روَاية ابن عساکر وحده: (مَا بين قري ومنبري)» 
وَقَالَ عضهم: إِنَّه خطأء وَاختج على ذلك بآن في (مُسْند) مُسَدّد شيخ لحار بلفْظ: (بَيْتي) 
وَكَذَِكٌ بلَفْظ (بيْتِي) في: باب فضل ما بين ار والمنبر. قلت: نسْبّة هدا إلى الَطَأ خطأء لاله 
رقم لفظ: قري ومنبري في عدیث ان عمر أخرجه الطَبرَانيَ بسئد رجاله قات وَكَذَا وَقع 
في حَدِيث سعد بن أبي وقاص آخرجه البرّار سد صجيح» على أن اراد بقوله: بتي» أحد 
بيوته لا كلهًاء وَهُوَ بيت عَائِمّة الذي دفن صل الله عَلَيْهِ وسلم فيه قَصَارَ ثبرم وقد ورد في 
خییث: (ما ین امم ويلك عادر ر فة من ریاض ان آحرجه الطرَان نی (الأزقط): 

ترجمه: «اين فرموده‌اش (مایین خانه‌ام و منبرم ) در روایت اکثریت اینگونه آمده است 


و هر روایت ان عساکر اینگونه [مایین قبرم و منبرم) آمده است. و بعضی‌ها می‌گویند؛ 
اين روایت به اين شکل اشتباه است و اینطور احتجاج کرده‌اند که در مسند مسدد رحمه 
الله كه شيخ البخاری است با لفظ «بیتی» آمده است و در باب فضل ما بين القبر و المنبر 
نيز با لفظ «بيتى» آمده است. می‌گویم اشتباه است که اين روایت را اشتباه دانست. 
برای اينكه لفظ «قبری ومنبری» در حديث ابن عمر آمده که الطبرانی با سندی که 
رجالش از ثقات است آن را تخریج کرده است و همچنین در حديث سعد بن ابی وقاص 
آمده که البزار با سند صحیح آن را تخریج کرده. و مراد پیامبر از اين فرموده‌اش: «بیتی» 
یکی از خانه‌هايش است نه همة خانه‌هایش. و آن خانة عايشه است که پیامبر صلی الله 
عليه وسلم در آن دفن شد و تبدیل به قبرش شد. و در حديث آمده که: [مابین منبر و 
خانة عايشه باغی از باغ‌های بهشت است) که الطبرانی آن را در الأوسط تخریج کرده 


و 
7 0 ۳9 مر هگ as‏ 
و ملا على القارى رحمه الله (متوفى ۱۰۱۴ هجرى) می‌گوید: (وعن آي يره ل: 
موم 4 اوه رک رگا سمه لا مهم ره مزر 0 2 o‏ 6 ا 
ل سول الله صل الله عل و سل («ما ن ی ومنتری») : المراد بالبیت بيت شکتاه» وقیل: 
رها جاء في حَدِيثٍ آحَرٌ: («ما ین قثي ومنبري») : ولا ماقا نها و لن بره في بت 


. ۲۴۹ عمدة القاري شرح صحیح البخاري» ج ۰ ص‎ - ١ 


ترجمه: «وازابى هريره آمده كه كفت رسول خدا صلى الله عليه وسلم فرمود: [مابين 
خانه‌ام و منبرم...) مراد از بیت. خانة مسكونىاش است. و گفته شده: مراد از آن قبرش 
است چنانکه در حديث دیگری آمده [مابین قبرم و منبرم...) و منافاتی بين اين دو 
روايت نيست چراکه قبرش در خانه‌اش اڭ 

پس رسول خدا صلی الله عليه وسلم می‌دانست كه در خانه‌اش دفن می‌شود و از اين 
رو مابين خانه و منبرش را باغى از باغهاى بهشتى وصف كرده است و فضيلت اين مکان 
بخاطر وجود داشتن پیکر مطهر و مبارک رسول خدا صلی الله عليه وسلم داخل قبرش 
است, لذا با توجه به اين حدیث استحباب عبادت كنار قبر شریف رسول خدا صلی الله 


و دربارة ماهیت و کیفیت اين باغ اقوالی وجود دارد» بعضی از علما گفته‌اند منظور از 


اينكه مابین قبر و منبر باغی از باغ‌های بهشت است اين نیست که اين مکان به عينه باغ 
واقعی بهشت باشد, بلکه به اين معناست که عبادت كردن در اين محل انسان را به 
بهشت می‌رساند. 

برای مثال ابن قتيبه الدینوری (متوفی ۲۷۶ هجری) می‌گوید: (إنَّهُ ير بقَوْلِهِ: "ما 
ن قتري ومنتري رَوْضَةٌ من ریاض ا تة" ند بيه رَوْضَةَ و راد أن الصَّلَاة في هَذَا 
وضع وَالذَّكْرَ فيه يودي إلى الجن هو طعَة مِنْهَا». 

ترجمه: «منظور ييامبر صلى الله عليه وسلم از اين فرموده‌اش: [مابين قبرم و منبرم 
باغى از باغهاى بهشت است] اين نبوده كه آن مكان به عينه باغى باشد, بلكه منظورش 
اين بوده كه نماز خواندن در آن مكان و ذكر كردن در آنجا به بهشت می‌رساند» يس اين 
مكان قطعداى از بهشت است»." 

و بدر الدین العینی رحمه الله (متوفی ۸۸۵ هجری) می‌گوید: ره (روضة آي: 
كروضة من ریاض الحتة في نزول الرَّحْمَة وَحُصُول السعادات» وحذف أدَاة التشبيه للع 
وقیل: نا آن الْعِبَادَة فیها تودّي | إل اَِة فكوويعا را و اراد آن ذلك الموضع بِعَيْنهِ ينتقل 


إل ان فعل ما ذكرُوا تا اما تشبیه وَإِمَّا مجاز وَإِما حقیقة». 


- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح. ج ۲ص 2۹ 
۲- تأويل مختلف الحديث. ص .١189‏ 


مابین قبر پیامبر و منبرش باغی از باغ های بهشت است ۳۲ 
ترجمه: «و اين فرموده‌اش: «روضة» یعنی به نسبت نزول رحمت و حصول سعادات 
همانند باغی از باغ‌های بهشت است. و ادات تشبیه برای مبالغه بيشتر حذف شده است. 
و گفته شده: معنایش اين است که عبادت در آنجا به بهشت می‌رساند که در اين صورت 
مجاز محسوب می‌شود. يا منظور اين است که آن مکان به عينه به بهشت منتقل می‌شود. 
پس برطبق آنچه ذکر کرده‌اند يا تشبیه است يا مجاز يا حقیقی».! 
يس مابين قبر و منبر رسول خدا صلی الله عليه وسلم. همانند مقام ابراهیم. مکانی 
است که عبادت كردن در آنجا فضیلت و ثواب بیشتری نسبت به مکان‌های معمولی دیگر 
دارد و علت اينكه مابين قبر و منبر پیامبر صلی الله عليه وسلم. چنین فضیلتی بيدا 
کرده است چیزی جز حضور پر خير و برکت محمد صلی الله عليه وسلم در آن مکان‌ها 
نمی‌تواند باشد. و صحابه به اين موضوع واقف بودند و می‌دانستند رسول خدا متبرک 
است و لذا برای مثال صحابه‌ای بدرىء مانند عتبان بن مالک انصاری رضی الله عنه از 
رسول خدا صلی الله عليه وسلم می‌خواهد که به خانهاش بيايد و در گوشه‌ای از خانه‌اش 
نماز بخواند و او نيز آن مکان متبرک شده را برای خود به عنوان مصلایی برگیرد و رسول 
خدا صلی الله عليه وسلم نیز به او پاسخ مثبت داده و در خانه‌اش نماز می‌خواند. چنانکه 
در صحيح بخارى آمده است: عَنْ مود بي لیم الأنصَارِيٌ رضي الله عنه: ان عبان بن 
الب وفزین رار ل الله صلى الله عليه وسلم من هد بَذرا مِنَ الأنْصَارِ: أن 
ول الله صلی الله عليه وسلم فلا رئول الله قذ أنْكَرْتُ بصري» راتا صل لقوي» 
كني الا سال واي الي يني ون لم ستيغ أن آي منجدهم فص بین 
با سول الله نك كيني قلصل في بي تأده مُصَنُ؛ قال: قال له سول الله صلل 
الله عليه وسلم: لتاقل إِنْ شَاءَ اللّه). 1 عِتْبَانُ: فَعَدَا ر الله صل الله عليه وسلم 
بحر جين ازتقع التهان ان ووأ ل الله صلى الله عليه وسلم؛ نت له کک 
حَقَ دَخَلَ ابیت : ثم قال: دای نیت أن لین بیی»؟ ال ار 


لیب فَقَامَ وَسُولُ سل عبر كي قن فصان صلی ركعت 
وَحَبَّسْنَاهُ عَلَ خریرة صتَعتاها لَكُ قال: قذاب ب في ایب رال من اهل الکو عتده 
وا 


قَاجتَه 00 فَقَالَ َيل 3 أ مَالِكُ بْنُ الدَّخَيْشِنِ آو ابْنُ الأخْشن؟ فقال بَعْضُهُمْ: دَلِكَ 


. ۲۴۹ عمدة القاري شرح صحیح البخاري» ج ۰ ص‎ - ١ 


قال لا إل إلا الله دید بِذَلِكَ وجه اللّه). قَالّ: الله شرا أَغْلَهُ قَالّ: قاتا تَرَى وجهه 
وَتَصِيحَتَهُ إِلَ الْمُنَافِقِينَه قال سول الله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ الله قَدْ حَرّمَ عل الّار 
مَنْ کال لا له إلا الله یی بِدَّلِكَ وَجْهَ اللّها. 

ترجمه: «محمود بن ربيع انصارى رضى الله عنه م ىكويد: صحابى جليل القدر عتبان 
بن مالک انصارى رضى الله عنه؛ كه در جنگ بدر نيز شركت كرده بود. نزد رسول خدا 
من پیش‌نماز قبيلهام می‌باشم. و هنكام بارندگی» سيل رودخانهاى كه ميان من و مسجد 
قرار دارد. مانع از رفتن من به آنجا می‌شود. بنابراين» دوست دارم شما به خانه‌ام تشريف 
بياوريد و در جايى از آن» نماز بخوانيد تا من آن را برای خود. نمازخانه قرار دهم. 

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: [بزودی این کار را خواهم کرد). عتبان 
ابوبکر صدیق رضی الله عنه به خانة ما آمد و اجازة ورود خواست. گفتم: بفرمائید. وقتی 
وارد خانه شد. قبل از نشستن. فرمود: [در کجای خانه‌ات دوست داری نماز بخوانم )؟ 
عتبان رضی الله عنه می‌گوید: به گوشه‌ای از خانه. اشاره کردم. رسول الله صلی الله 
عليه وسلم آنجا رفت و تکبیر گفت. ما نیز به ایشان اقتدا نموده. صف بستیم. رسول خدا 
صلی الله عليه وسلم دو ركعت نماز خواند و سلام گفت. عتبان بن مالک رضی الله عنه 
می‌گوید: رسول الله صلی الله عليه وسلم را جهت صرف غذایی که برای ایشان تدارک 
دیده بودیم» نگه داشتیم. تعدادی از اهالی محل نيز در خانة ما گرد آمده بودند. یکی از 
حاضرین گفت: مالک ابن دخیشن (يا مالک بن دُخْشّن) کجا است؟ دیگری گفت: او 
یکی گفت: خدا و رسولش بهتر می‌دانند ولی ما مىبينيم كه خیرخواه منافقین است و 
به آنان توجه بیشتری دارد. رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: ([خداوند آتش دوزخ 
را بر کسی که لا اله الا الله را بخاطر خوشنودی الله بگوید. حرام کرده است ]».! 


سر 98 2 01 ۳ او مج رم 1 :0 ل o4 O E‏ 
مُنَافِقٌ لا يجب الله وَرَسُولَهُ فَقَالَ سول الله صل الله عليه وسلم: «لا کل ذَلِكَ» ألا ترا قد 


.)۴۲۵( صحيح البخاری‎ - ١ 


مابین قبر پیامبر و منبرش باغی از باغ های بهشت است ۳۳۵ 


و ابن حجر در شرح اين حديث و فوایدی که از اين حديث برداشت می‌شود توضیحات 
زیادی داده است و در بخشی از آن چنین نوشته است: 

1 2 و و r:‏ 0 مر مه هو رت بيك که ل لي ا حل وسو راان زد 3 

«وفيه لك بالوَاضِع التي صَل فيها ال صل الله عَلَيْهِ وَ أو وَطبَهًا ویستفاد منه 


مَنْ دعِيَ مِنَ الصَّاحِين ليتبرك به أنه جيب إا أِنَ الِْثنَةً... وَفِيهِ اجَاعٌ آغل الْحَلة عَلَ امام 


| 
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و الْعَالم دا وَرَدَ منزل بَعضهم لیستفیدوا مِنْهُ ویت رکوا به». 

ترجمه: «در این حدیث فايدة تبرک گرفتن به مکان‌هایی که پیامبر صلی الله علیه 
وسلم در آن نماز خوانده است يا داخل شده است. وجود دارد» و از حديث استفاده 
می گردد که اگر کسی از انسان‌های صالح دعوت نماید تا به وسيلة آنها تبرک بگیرد» پس 
در صورتی که آن انسان صالح خودش را از فتنه ايمن بداند دعوتش را اجابت نماید... و 
در حديث فايدة جمع شدن اهل محله بر امام يا عالم وجود دارد. در صورتی که وارد خانة 
بعضی از آنان شود تا از او استفاده ببرند و به وسيلة او تبرک بگیرند».! 

پس شخص مسلمان وقتی اين حدیث پیامبر صلی الله عليه وسلم را می‌شنود که 
فرموده است مابین خانه‌ام و منبرم باغی از باغ‌های بهشت است. يس ترغیب می‌شود 
كه در چنین باغ بهشتی حضور بيدا کند و در آنجا عبادت کند چنانکه علما در شرح اين 
حديث اینگونه استنباط کردند و اقوال بعضی از آنان بیان شد. 

شنبه, ۱۱ خرداد ۰۱۳۹۸ 


۱- فتح الباری» ج: ۱ صص ۵۲۳-۵۲۲. 
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متأثران از افكار خوارج و مبتدعان در امر توحيد و شرك (وهابيت و أذنابش». با 
استناد به آية: لا مَس الْإنْسَانَ الم دعانا مجنبه أو اعدا مایما) [یونس: ؟1] 

«هنگامی که به انسان ناراحتی و بلائی می‌رسد. جه بر پهلو خوابیده» و جه نشسته, 
و جه ایستاده باشد (برای رفع مشکل) ما را به کمک می‌خواند». 

چنین استدلال می کنند که: مقتضای فطرت انسان چنین است که هرجه در فسق و 
فجور هم فرو رفته باشد. در هنكام شدائد جز به سوی خدا رو نمی‌کند! ولذا آنانکه در 
زمان شدائد به ياد خدا نیستند و به مخلوقان ضعیفی چون خود رو می‌کنند. بر 
اطا فار ی مک تفه اك ۱ 

در پاسخ به آنها می‌گوییم: اين آيه در خطاب به مشرکان قرش است. کسانی که 
صفات آنها چنین بود که الله را يكتا نمی‌دانستند و ملائکه را شریکان و فرزندان او 
می‌دانستند و برای الله, اولیاء من الذل و نصير و ظهیر و انداد قرار می‌دادند و در ربوبيت 
و الهیت برای الله متعال شریک قائل بودند. 

اما چون خوارج. نسبت به صفات مشرکان زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم و حقیقت 
شرك آنان جاهل هستند» ظاهر اين آيات را برای مومنان به کار می‌برند. سپس مومنانی 
که البته در شدائد هم به ياد خدا هستند را متهم به عدم به ياد خدا بودن می کنند. و 
سپس کمک گرفتن من‌باب اسباب از مخلوفات خدا را در حکم شریک قرار دادن آنها با 
خدا می‌دانند و اين چنین جهل مرکبی نسبت به توحيد و شرك دارنده سپس با نفی 
قانون اسباب خود را موحد هم می‌دانند! 

اما محض اطلاع وهابیت می‌گوییم که در روز قيامت انسان‌ها برای شفاعت شدن و 
شروع محاسبة اعمالشان نزد آدم سپس ابراهیم سپس موسی سپس عیسی و سپس 
محمد علیهم السلام می‌روند و به آنها رو می کنند. چنانکه روایت شفاعت مردم در روز 
قيامت را ابوهریره رضی الله عنه به تفصیل از پیامبر صلی الله عليه وسلم روایت کرده 
است. 

و در روايتى دیگر از عبد الله بن عمر رضى الله عنه» اين داستان با لفظ استغاثه آمده 


است. يعنى مردم از ييامبران استغاثه و کمک می‌گیرند. عبد الله بن عمر مى كويد ييامبر 


هداية الخوارج في تصحیح الکوارث (۱) ۳۳۷ 
سلی له له وم میفرمید: NSN N N‏ 
يا هُمْ ذلك هاسْتَعَانُوا باد نم بمُوسَىء نم بمُحَمَّدِ صل الله عليه وسلم. 

ترجمه: «روز قیامت. خورشيد به قدرى نزديك مىشود كه مردم (در اثر كرما) تا 
بناكوش غرق در عرق خواهند شد. در آن حال» ابتدا به آدم عليه السلام و سپس به 
موسى عليه السلام و سرانجام به محمد صلی الله عليه وسلم استغاثه خواهند كرد».' 

از اين خوارج مآبان می‌پرسیم. آيا مردم در آن زمان خدا را فراموش كرده بودند؟ يا 
همجنان به ياد خدا بودند و رو كردنشان به مخلوقاتى همانند خودشان از باب اخذ اسباب 
بوده است؟ 

پس چرا رو كردن مومنان به مخلوقاتى همانند خودشان را بدون قيد و شرط برابر با 
فراموش كردن خدا مىدانيد؟ 

جرا نسبت به مشركان قريش تا اين حد حسن ظن داريد و از هر وسيلهاى استفاده 
می کنید تا شرك آنها را تطهير و توجيه كنيد و آنها را موحد در ربوبيت جلوه می‌دهید. 
اما نسبت به مومنان تا اين حد سوء ظن داريد كه از هر وسیله‌ای استفاده مى كنيد تا آنها 
را بد تراز مشركان قريش جلوه دهيد؟؟ و توسل و استفاده از قانون اسباب توسط آنها را 
برابر با فراموش كردن خدا توسط آنها مى دانيد؟ 

آيا رو كردن مردم در قيامت به ييامبران و استغاثه به آنان به معناى فراموش كردن 
خدا بود؟ آيا شرك بود؟ 

در حالی که پیامبران علیهم السلام به آن مردمی که برای شفاعت به نزد آنها آمده 
بودند» نگفتند: شماها بخاطر طلب شفاعت از ما دچار شرک شدیدا 

و به آنان نگفتند: شفاعت ملک خداست بروید و شفاعت ما را از الله طلب كنيد! 

و به آنان نگفتند: با درخواست شفاعت از ماء غير الله را به دعا خوانده‌اید و اين آیه را 
برايشان نخواندند: قلا کدغرا مَعَ م له أَحَدَا4! 

و به آنان نگفتند: که با طلب شتفاعث از ماء ما را عبادت کردید و همانند مشرکانی 
شدید که می گفتند: ما تعَبذ 3 هم الا یقرب الل الله ه رل . 


۱- بخاری (۱۴۷۵). 


چ و وج مره 


ووَيَعَبُدُونَ من دون له ما لا يَضْرُهُمْ ولا ینعم یفولون هَژلاء شَُعَوتا عند أَللّو) 
[یونس: ۱۸] «و غير از الله چیزهای را می‌پرستند که نه به آن‌ها زیانی می‌رساند و نه 
سودشان می‌بخشد. و می‌گویند: این‌ها شفیعان ما نزد الله هستند». 

و به آنان نگفتند: که چرا ما را همانند دربانیان پادشاهان تصور کرده‌اید تا شما نیازتان 
را به ما بگویید و ما نیازتان را به الله برسانم! 

5 5 سر كر و ا ری بو 

و برای آنان اين آيه را تلاوت نکردند: «وذا سالك عبادی عئی فإلى قريبٌ أجيبٌ 
دعو لداع إا دعانِ [البقرة: ۱۸۲] «و چون بندگانم. از تو دربارة من بپرسند, بگو: به 
راستى كه من نزدیکم. دعاى دعاكننده را هنكام ی که مرا بخواند؛ اجابت می کنم». 
قرار بدهد و آنان را بخواند تا برايش شفاعت كند بدون قيد و شرط دجار كفر شرك شده 

بلكه بر خلاف همه اينهاء پیامبر صلی الله عليه وسلم به درخواست آنان پاسخ داده و 
برايشان درخواست شفاعت می كند! 

یکشنبه ٩‏ تير ۰۱۲۹۸ 


هداية الخوارج في تصحيح الكوارث (۲) 
کانال تخصصی E‏ وردود 
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عليه وسلم و حقيقت شرك آنان جا 





شريك قرار دادن آنها با خدا می‌دانند و این جنين جهل مركبى 
نسيت به توحيد و شرك دارند. سپس با تفى قاتون اسپاپ خود 
را موحد هم مىدائددا 
ا اما محض اطلاع وهابيت مىكوييم كه در روز قيامت 
السان‌ها براى شفاعت شدن و شروع محاسبة لعمالشان تزد ادم 
سيس اپراهیم سپس موسى سپس عيسى و سپس محمد عليهم 
السلا م می‌روند و به آنها رو می كتند. جتالكه روايت شدای 
وز قبامت را ابوهریره رضى الله عنه به تقصيل از 
پیامبر صلی الله عليه وسلم روايت كرده است. 
و در روايتى ديكر از عید الله بر بن عمر وضى الله عنه, اين داستان 
لفظ استغائه امده است, يعنى مردم از پیامبران استفاته و 
کک یدز عبد الله بن عمر می‌گوید پیامبر صلی الله عليه 


اين آقای بظاهر عالم اما.جاهل و بيسواذ: هنوز 
قرق اين دو مساله را نمی داند که : 

© جایز است و هیچ اشکالی ندارد که نزد 
انسانی صالح و من باب اولی يياميران علیهم 
السلام(در روز قیامت)بروی و از انها طلب دعای 
خير کنی و این کار شرک نیست. 

© واينكه در هنگام مشکلات در دنیا به گسانی 
يناة بیری و طلب کمک کنی كه وقات کرده اند و 
در این دنیا نیستند 


اين جاهل در حال گمراه كردن مردم است 
چونکه خود گمراه است!!! 


راز طرق اعضاى محقق کانال 

چنانکه در تصوير پیوست شده مشاهده می‌کنید. جواب علمی یکی از کانال‌های مروج 
وهابیت به استدلال من اين بود که من را جاهل و بی‌سواد و گمراه خطاب کرده است! 
یعنی خودشیفتگانی هستند که همه را متهم به جهل و گمراهی می‌کنند و به هیچ وجه 
قيول تھی کد که مركب اقباس که اشا در ای كه راھ كه این موجه 
نجدىها می‌خواهند طى كنند من خيلى وقت است كه آن را طى كردهام و از آن هم 
برگشتم جراكه بن بست بود! 

واز لحاظ ادبيات و جمله بندى فارسى نيز مردود شده و احتمالا بخاطر عصبانيت 
زياد ندانسته جه نوشته است. 

چون دو مساله را ذكر كرده و در اولى نوشته: جايز است و هيج اشكالى ندارد... 

و سپس دومى را بر اولى عطف كرده و نوشته: و اينكه... 


۳۳۰ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


و هركس آن را بخواند. متوجه می‌شود که طبق ادییات فارسی» دومی را نيز جایز 
دانسته است! اما اگر از سواد فارسی نوشتنش صرف نظر کنیم. می‌دانيم که منظورش 

سپس با اعتماد به نفس کامل و با حالتی تحقیر آميزء و چنانکه چیزی معلوم‌تر از 
خورشید در وسط روز را بیان می‌کند. ادعا می کند که اگر از زنده درخواست کنی جايز 
است» اما از مرده جایز نیست! 

اولا دلیل شرعی بر جایز نبودن دومی را بیاورید. 

دوما بالفرض تفاوت داشت و دومی جایز نبود. خب جه کسی گفته که شرك است؟ 
مگر هر ناجایز و يا هر بدعتی» شرك و کفر اکبر است؟ مگر شما خوارج هستید که با 

حاصل شبهه نوخوارجان معاصر اين است که درخواست دعا و استغفار و شفاعت از 
ميت (كه به اجماع سلف نزد قبرش می‌شنود و زائرش را هم می‌بیند» و اين اجماع را 
ابن کثیر و ابن قيم نقل کرده‌اند) بدون برو برگشت و بدون قید و شرط و بطور مطلق 
جایز نیست. و هركس جنين کاری بکند اينها برای اينكه راحت‌تر بتوانند تکفیرش کنند 
شدائدى قرار گرفته که به مخلوق ضعیفی همانند خودش يناه برده است!!! 

در حالی که درخواست دعا از میت (طبق رأی اکثریت علمای اهل سنت) جایز است؛ 
و ما علت جایز بودن آن توسط آن علما را توضیح داده ایم. يس شماها که آن را جایز 
نمی‌دانید بايد به آن استدلال‌ها پاسخ بدهید. 

و اگر هم به استدلال ما قانع نشدید و آن را ناجایز دانستید» يس فقط ناجایز است و 
از دايره بدعت و حرام خارج نخواهد شد و هیچ ربطی به شرك بودن آن ندارد. چنانکه 

و اگر می‌گویید شرك است. يس مناط شرك بودن آن را بطور واضح و صریح بیان 
کتنف: دقیقاً جه جیزی را شریک خدا قرار داده است؟ 

يس مناط شرك بودن درخواست از مرده را بیان کنید. 
زمانی شرك خواهد بود که برای مخلوقی که اين اعمال برايش صرف شده است. صفات 
و خصائص ربوبیت قائل باشد و او را در عرض اراده و فرمان الله و مستقل از الله (من 


هداية الخوارج فى تصحیح الکوارث (۲) ۳۳۱ 


ی اله و در طول اوامر هدن بس این شرك نيست. همانند: 
متاسفانه وهابیت و فريب خوردگانش, تعریف صحیح شرك و توحید. و ربوبیت و 
الهیت و عبادت را نمی‌دانند. و آماده مناظره در اینباره با خودشیفتگان وهابی هستم. 
آيا در بين شما مرد رشیدی بيدا نمی‌شود؟ 
وقتی نوخوارج معاصر می گویند درخواست از زنده جایز است و شرك نیست. اما از 
مرده جایز نیست و شرك است. يس شبيه اين است که بگویند خداوند فرموده: (قلا 


مرح و 


تَدَعُوا مَعَ له أَحَدَاكُ اما اگر زنده‌ای را مع الله به فریاد بخوانی جایز است!!! 
و شبیه اين است که بگویند مشرکان می گفتند: اما نعبد 2 هُمْ إلا لِيُقَريُوتآ إلى ا 


رل اما اگر زندگان را برای قربت و نزدیکی به خدا عبادت کنند جایز است و شرك 
نیست! 
آيا وهابیت نمی‌خواهد بفهمد که مناط و ملاک و معیار شرك بودن «درخواست کردن». 
زنده يا مرده بودن درخواست شونده نيست؟ 

جرا نمىخواهد بفهمد که ملاک و مناط و معيار شرك بودن «درخواست کردن». 
مستقل دانستن درخواست شونده در نفع و ضرر رساندن و عطا و منع كردن است؟ 

جرا نمی‌خواهند بفهمند كه عبادت معنايى ندارد جز صرف كردن خصائص ربوبيت 
براى يك مخلوق؟ 

جرا نمى خواهند بفهمند كه إنما الأعمال بالنيات و نيت است كه بين عادت و عبادت 
فرق می‌گذارد. جرا نمی‌خواهند بفهمند كه ظاهر عمل مشركان قريش را بدون اينكه 
نيت و باطن آنها را در نظر بكيرند (كه همان صرف كردن خصائص ربوبيت براى 
إلدهايشان بود) ذاتا شرك می‌پندارند در حالى كه اين اعمال ذاتا و به خودى خود شرك 
نيست. حب و خوف و استغاثه و طواف و سجده و... ذاتا عبادت نيستند بلكه نيت است 
قائل باشد و به اين خاطر او را دوست داشته باشد يا از او بترسد يا برايش سجده كند يا 
او را طواف کند. اين شرك است. اما اگر برايش ربوبيت قائل نباشد شرك نيست 


هداية الخوارج في تصحيح الكوارث (8) 


كانال موسوم به «كانال تخصصى شبهات و ردود» بخاطر عدم فهم كلام علما فكر 
كرده كه امام الذهبى رحمه الله بطور مطلق و بدون هيج قيد و شرطی» سجده بر قبر 
را شرك می‌داندا!! سپس برای اثبات اين توهمش آمده و از امام ذهبی نقل كرده كه 
بعضى از جاهلان مصرى براى بانو نفيسه سجده مىكردند و از او التماس مغفرت 
داشتند . 

چنانکه کانال مذكور می‌گوید: (امام ذهبى رحمه الله در بیان زندكينامه بانو نفيسه 
بنت حسن رضى الله عنهما ميفرمايد : 

ترجمه: جاهلان مصری در مورد او اعتقاداتى دارند كه خارج از وصف است و 
#امور_شرك_آميزى که در آن وجود دارد جايز نيست؛ آنان برای او سجده می برند و 
#از_او_التماس_بخششدارند و اين مساله از #دسیسه_های_داعیان_عبیدیه بود.. 

سير آعلام النبلاء) ۱۰۶/۱۰( 

بنابراین امام ذهبی التماس يا طلب مغفرت از مخلوق را شرك دانسته زیرا التماس 
مرت ا اد اهن الله باه ان اا 


كانال تحصصی شبّهات و ردود 











اليد المُكرّمةُ الصالحة . ابنهُ أمير المؤمنين الحسن ين يد بن 
السيّد بیط الي 48 لسن بن علي رضي الله عنهما «الملوية الحَسْيّةُء 
صاحبةٌ المشهّد الكير المشمول, بين مصر والقاهرة 





ولي أبوها المديئة للمنصور . ثم غزله ؛ وسشجنه مدة + فلما ولي 
المهدي اطلقه . واکرمه . ور عليه امواله, وج ممه فتوفي 
پالحاچ 4۱ 






وتحوّئت هي من المديتة إلى مصر مع زوجها الشریف [سحاق بن 
جعفر بن محمد الصادق فيما قيل ۰ ثم ولیت بمصر في شهر رمضاك سل 
شمان ومین 
مزؤموسة ,الإموالة 

أو المصرين فيها امار يجاو الرصف ولا يجوز سا فيه ين 
الشرك رن لها ٠‏ ویلتمسون منها المقفرة + وكان ذلك من ساكس 


EEE.‏ ولت ار نوا 
و توضيحاك ینت٩ ٩‏ 









کاتان تخصصى یات و زدود 
کانال تخصّصی شیهات و ردود 

...امام ذهبی رحمت الله عليه و شرک دانستن سجده بر .200:0 8 

۴ امام ذهبی رحمه الله در بیان زندگینامه بانو نقيسه بنت حسن رضی الله 
عنهما میغرماید: 

#: ترجمه: حاهلان مصری در مورد او اعتقاداتی دارند كه خارج از وصف است و 
#امور_شرگ_آمیزی که در آن وجود دارد جايز نیست؟ آنان براك او سجده می 
بتكو #از لق الان _بخضتش_دازند و این :مساله از 
#دسیسه_های_داعیان_عبیذیه بود.. 

ا سير أعلام النیلاء (10/106) 


e‏ يي ل مرک دزیر 





هداية الخوارج في تصحیح الکوارث (۳) ۳۳۳ 

پاسخ: همانطوری که خودت نه آن اقرار کردی, التماس مغفرت. تنها از خصایص الله 
متعال است. چون جز خداوند کسی صاحب جزا و پاداش نیست و تنها صاحب جزا پاداش 
است که می‌تواند بندگان و عبادت کنندگانش را ببخشد. و آن جاهلان مصری, اميد 
بخشیده شدن گناهانشان را از مخلوقی به نام «نفیسه» چشم انتظار داشتند. به عبارتى 
دیگر او را در مقام ربوبیت قرار داده و خود را عبد و بنده او قرار داده بودند و بخشیده 
شدن خطاهایشان را از آن مخلوق (که او را اله خود گرفته بودند) انتظار داشتند. پس 
اين همان قرار دادن صفات ربوبیت برای مخلوق است و آن کانال نيز به نفع ما و در تاييد 
حرف‌های ما (اينکه می گوییم عبادت چیزی جز صرف كردن صفات و خصائص ربوبیت 
برای غير الله نیست) به آن اعتراف کرده است. ولی متاسفانه آن را فهم نکرده و متوجه 
نشده است! در واقع هر آنجه که مدت ها مشغول ریسیدنش بود را در يك حرکت پنبه 
كرد! 

يس در اينجا عنصرى كه عمل سجده را به عبادت تبديل می کند» اعتقادى خاص 
نسبت به سجده‌شونده است و آن. اعتقاد به «صفت ربوبی مغفرت گناهان» است. 

برای اينكه امام ذهبی رحمه الله دربارة سجده تکریم می‌گوید: «آلا تری الصحابة من 
فرط حبهم للنبي -صل الله عليه وسلم- قالوا: ألا نسجد لك؟ فقال: لاء فلو أذن لهم لسجدوا 
سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة كا سجد إخوة يوسف عليه السلام لیوسف. وكذلك 


لقول ق سجود السلملقبر البي صل الله علیه وسلم عل سبیل التعظیم والتبجیل لا یکفر به 
أصلا بل یکون عاصیا. فلیعرف أن هذا منهي عنه وكذلك الصلاة إلى القبر» 

ترجمه: «آيا نمی‌بینی که صحابه از فرط محبتشان به پیامبر صلی الله عليه وسلم 
گفتند: آيا برایت سجده نکنیم؟ فرمود: نه. و اگر به آنان اجازه می‌داد. يس سجدة اجلال 
و توقیر می کردند نه سجدة عبادت. همانند سجدة برادران یوسف برای یوسف عليه 
السلام. و همچنین سجده‌کردن شخص مسلمان برای قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم 
بر سبیل تعظیم و گرامی‌داشتن, اصلا با آن کافر نمی‌شود بلکه گناهکار می‌شود. و به او 
ياد داده می‌شود که از چنین سجدة تکریمی نهی شده است و نماز به سوی قبر نیز 


همینطور است».! 


۳۳۴ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


۳ 


همچنین انام الذهبی رحمه الله می‌گوید: «مَنْ زار وك ارات اله عل و عاد دب 
یار أو سَجَدَ للقبی أو فعل ما لأيُشْرَعٌ» هذا فعل حَسَناً وس له رفن واه 
رجيم وله تا خضل الانر اج سیم وَالصّبَاح وتیل ا دران وکنرولبگا وب 
لله ویر سول فَحبه یار والقارق ین اَل ان ول الا 

ترجمه: «اگر کسی پیامبر صلوات الله عليه را زیارت کند و ادب زیات را رعایت نکند 
يا برای قبرش سجده کند. يا کاری که مشرو ع نیست را انجام دهد. يس چنین کسی کار 
بخشنده و مهربان است. و بخدا قسم اين بی‌تابی‌ها و بانگ و فغان کردن‌ها و بوسیدن 
دیوارها و گریه‌های بسیار برای يك مسلمان رخ نمی‌دهد مگر بخاطر اينكه او الله و 
رسولش ۳ دوست دارد. واين دوست داز شتنشر معيار و جدا كنندة اهل ب 7 هشت و اهل 
دوزخ از همدیگر است».! 

وامام الشوكانى رحمه الله نيز می‌گوید: «وأما قوله : "ومنها السجود لغير الله" فلا بد 
من تقییده بأن یکون سبجوده هذا قاضدا تربويية من سجد له» فانه بهذا السجود قد آشر باه 
عز وجل وأثبت معه إهاً آخرء وأما إذا لم يقصد الا مجرد التعظیم كما یقع كثيراً لمن دخل على 
ملوك الأعاجم أنه يقبل الأرض تعظيماً له» فليس هذا من الكفر في شيء» وقد علم كل من كان 
من الأعلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام فمن أراد المخاطرة بدينه فعلى نفسه 
تجنى برقاش». 

ترجمه: «و اما اين سخنش: (وازآن موارد» سجده براى غير خدا است )]» يس بايد آن 
را مقيد کرد به اينكه با انجام سجده‌اش قصد ربوبيت کسی که برایش سجده كرده است 
را داشته باشد. يس با جنين سجده‌ای است كه به خداوند عزوجل مشرک گشته و به 
همراه اوتعالى اله ديكرى را ثابت كرده است. و اما اگر قصدى جز تعظيم نداشت. مانند 
بسيارى از ز كسانى كه نزد يادشاهان عجم وارد مىشوند و زمين را برای تعظیم او 
می‌بوسند. يس اين هيج ربطی به كفر ندارد. و همه علما مىدانند كه تكفير با الزام (لازمه 
اقوال و افعال) از بزركترين لغزشگاه قدم‌هاست. يس هركس كه می‌خواهد دینش را به 


.۴۸۴ سير اعلام النبلاء ج ۴ ص‎ -١ 


هداية الخوارج فى تصحیح الکوارث (۳) ۳۳۵ 


خطر بیاندازد» يس بدون علم و در جایی که نباید حرف بزند حرف بزند تا دودش در 
3 3 ۱ 
چشم خودش برود». 
و ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «وَقَدْ كَانَتْ الْبَهَائِمُ تَسْجُدُ ی صل الله عَلَيْه سل 


57 
سس و م 


وهای لا عبد إلا الله فکیت يُقَالُ : يَْرَمُ مِنْ السجود لِسَيءِ عبادنه». 

ترجمه: «و به تحقیق که بهائم (چهارپایان) هم برای پیامبر صلی الله عليه وسلم سجده 
کردند و بهائم جز الله را عبادت نمی کنند. يس چطور گفته می‌شود که از سجده كردن 
برای يك جيز عبادت آن چیز لازم می‌آید؟»." 

شهاب الدين الرملی رحمه الله می‌گوید: «جُرّد السجُود بَيْنَ يَدَيْ لایخ : لايقتضي 
تخظیم الشّيْخ کتخظیم الله عر وَجَلَّ» بِحَيْتُ یکون مَعْبُودَاء وَالْكُفرُ إا کون إذا قَصَدَ ذَلِكَ. 

لكيه تر بشو قر ابد لمات عد الفط ی عل اكه شط UA‏ 
تعظيم الله عز وجل. تعظيم كرده باشد. به طورى كه او را معبود گرفته باشد. و تنها 
زمانى كفر می‌شود که جنين قصدی داشته باشد»." 

اغا ایی‌ها همه کار ےی کی ها ی اک افا ات که تابيط وچوا 
افو لفن وا دوا اا خان ا ا 
اين فتن نجات دهد آمين. 


.٠۷۹ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. ص‎ -١ 
۳۶۰ مجموع الفتاوی» ج ۴ ص‎ 2 
.۱۲۲ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» ج ۱ ص‎ -۳ 


هداية الخوارج في تصحيح الكوارث )٤(‏ 


بسم الّه» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: 
صاحب کانال موسوم به «کانال تخصّصی شئهات و ردود» در همان پست قبلی‌اش 


كرض تمه اعام الاه وخم الله نكي نراق قر را توي طاق شرك اكير 
می‌داند. (و ما در قسمت سوم از اين مقالات به آن پاسخ داده بودیم) در ادامة همان 
پست. مطلبی از ابن کثیر رحمه الله نقل کرده است. که در آن چنین آمده است: «ومن 
زعم آنها تفك من الخشب آو آنها تنفع أو تضر بغیر مشیثة الله فيو مشرك»؛ «هرکس گمان 
کند به سبب چوبی رهایی می‌یابد يا آن چوب بدون خواست الله نفع يا ضرری می‌رساند 


سپس به دنبال سخن ذهبی و ابن کثیر می‌گوید: «آیا مدافعان توسل و استغاثه به 


امروزه روی می‌دهد مردم را بر حذر داشته و بگویند چنین کارهایی نسبت به قبر و 
صاحب قبر منجر به شرك و کفر میشود؟؟؟». 


کانال تخصّصى مهات و ردود 


قا همجنين حافظ ابن كثير رحمه الله در البداية والنهاية میفرماید: 

و إلى الآن قد بالغ العامة قي اعتقادهم فيها وقي غیرها کثیرا حداء ولا سیما 
عوام مصر فإنهم يطلقون قيها عبارات بشيعة مجازقة تؤدي إلى الكفر والشرك: 
والفاظا كتيرة ينيغي أن يعرقوا أنها لا تجوز. وريما نسبها بعضهم إلى زين 
العابدين وليست من سلالته. والذي ينبغي أن يعتقد قيها ما يليق بمتلها من 
النساء الصالحات؛ وأصل عيادة الأصنام من المغالاة قي القبور و أصحابها؛ وقد 


أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة قي البشر 
حرام ومن زعم أنها تقد من الخشب أوأنها تنج أو ت نید 
مشركہ 


99" ترجمه: تا به امروز نیز مردم عوام در معتقدات خود درباره‌ی آن و غير آن هم 
بسيار مبالغه نموده اند مخصوصا مردم عوام مصر كه درباره ی أن عبارات بسيار 
خطرناكى را به كار مى برتد كه نهايت آن به سوى كقر و شرک است و الفاظی 
را بر زبات می رانند كه لازم است بدانند گفتن اين القاظ جايز نيست. 

و چه بسا كه برخی از آتان, آن را به زین العابدين نسيت می دهند در حالى كه 
او از نسب ايشان نیست.آنچه شایسته‌ی اوست اين است که به نسبت او 
مانند دیگر زنان صالح بينديشيم. 

و اصل عبادت بتها به سیب زیاده روک در قبور صالحان و صاحیان آن قبرها به 
وجود آمده است اين در حالیست که رسول خدا امر نموده اند که اين قبرها از 
زمین بلند نشوند و قسمتهای اضاقى را تخت کنند. 

زياده روی در مورد انسانها حرام است و هركس گمان کند به سیب چویی 
رهایی می یابد يا ان چو نفع يا هرری می رساند يس او 
مشرک است. 

8 البداية والنهاية ۱۰/۲۶۲ 


گر رحمت الله بر علمائي که مدام بر بدعت بدعتگزاران و شرك مشرکین رد 
داده اند و خواهند داد. 


7 آيا مداقعان توسل و استغاثه به اموات حاضرند همانند امام ذهبی و حاقظ 
ابن كثير و ... از اين بدعات و شرکیاتی که امروزه روك میدهد مردم را بر حدر 
داشته و بگویند چنین کارهایی نسيت به قير و صاحب قير: منجر به شرك و کفر 
میشود؟؟؟ 


هداية الخوارج فى تصحیح الکوارث (۶) ۳۳۷ 

دراش د اش اهل شتت ماران قلا هئ کم کم تا مشاه طبق سار اعتقاقات 
خوارج منشانة شماهاء علمای اهل سئت مانند ذهبی و ابن كثير نیز مدافع توسل و 
استغاثه به اموات محسوب شده و در ردیف اهل بدعات و شرکیات به شمار می‌آیند! و 
استناد شما به سخن ابن کثیر اشتباه است جراکه ابن كثير قيد «بغیر مشيئة الله» را 


ذکر کرده که در ادامه درباره‌اش توضیح داده‌ایم. 


و در دو بخش پرده از قلابی بودن شما متسلفان نوظهور و مخالفت شما با عقيدة 
علمای اهل سنت از جمله ذهبی و ابن کثیر برمی‌داريم. 

بخش اول: چنانکه در ادامه خواهید دید. ذهبی و ابن كثير رحمهما الله مخالف با 
عقيدة شما هستند و تبرک و توسّل و تشفع به قبور مردگان صالح را در صورتی که آن را 
به مشيت الله و به اذن الله بداند و بعنوان اخذ اسباب باشد. جایز می‌دانند! 

برای مثال امام ذهبی رحمه الله دريارة جواز توسل و تبرک به قبر پیامبر صلی الله 


رس بو را 


عليه وسلم و بوسيدن و لمس كردن آن می گوید: «قَلْتٌ: ا 
بت أن عبد الله سال َبَاهُ عن يلس رُمَاَة مب اي صل الله علي وس رو 
الب قَقَالَ: لا آزی بلك بَأساً. آعاذتا لله وم من رَأي ا رارج م 


ترجمه: «می‌گویم: كجاست آن غاليانى كه بىمورد سخ تكيرى و انكار ورزى می کنند 
تا بر امام احمد انكار ورزند حال آنکه از عبد الله (پسر امام احمد) به ثبوت رسيده که از 


پدرش سوال كرد دربارة کسی كه رُمّانة منبر ييامبر صلی الله عليه وسلم را لمس مىكند 
و بر حجرة نبوى دست م ىكشد. امام احمد گفت: (اشکالی در آن نمى بينم ]. خداوند ما 
و شما را از ری خوارج و از بدعت‌ها يناه بدهد».۱ 


رْمّانة منبر. موضعی است که پیامبر صلی الله عليه وسلم هنكام نشستن بر منب 
دست مبارکش را بر روی آن می‌گذاشت. 


چنانکه می‌بینید امام ذهبی. دربارة امام احمد می‌گوید که او لمس كردن منبر و 
حجرة نبوی را جایز می‌دانسته و دربارة کسی که منکر چنین جیزی باشد گفته است 
كه از خوارج و مبتدع است! و خوارج و اهل بدعت آن زمان» اين کار را فقط ناجایز 


۱- سير اعلام النبلاء از الذهبى؛ ج ۱۱ ص ۲۱۲. 


۳۳۸ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
می‌دانستند. اما اهل بدعت و خوارجان زمان ما پا را فراتر گذاشته و چنین اعمالی را 
شرك و قبرپرستی می‌دانند! و امام ذهبی در پاسخ به اهل بدعت زمان خودش که 
می گفتند چرا صحابه چنین کاری نکرده‌اند و منبر و حجرة نبوی را لمس نکرده‌اند. در 
پاسخ به آنان می‌گوید: 

«فإن قیل: فهلا فعل ذلك الصحابة؟ قیل: لانهم عاينوه حيا وقلوا به وقبلوا يده وکادوا 
یقتتلون على وضوئه واقتسموا شعره الطهر یوم الحج الاک وکان إذا تنخم لا تکاد نخامته 
تقع إلا في يد رجل فیدلك بها وجهه ونحن فلم لم يصح لنا مثل هذا النصیب الأوفر ترامینا 
على قبره بالالتزام والتبجیل والاستلام والتقبیل» آلا تری كيف فعل ثابت البنانی؟ كان یقبل ید 
آنس بن مالك ویضعها على وجهه ویقول: يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه 
الأمور لا جركها من السلم إلا فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلمء إذ هو مأمور بأن يحب الله 


ورسوله أشد من حبه لنفسه» وولده والناس أجمعين». 





ترجمه: «اگر گفته شود جرا صحابه چنین كارى نکردند؟ گفته شده: برای اينكه 
و دست او را پوسیدند و نزدیک بود بر سر آب وضوی پیامبر با همدیگر درگیر شوند. و 
دست خود می گرفت و آن را به صورت خود می‌مالید. اما چون چنین بهرة مهمی نصیب 
ما نشده است. يس ملتزمانه بر سر قبرش می‌رویم و او را تعظیم و بزرگداشت می کنیم و 
قبرش را لمس می كنيم و می‌بوسیم. آیا نمی‌بینی که ثابت البنانی چکار می کرد؟ او دست 
انس بن مالک را می‌بوسید سپس دستش را بر روی صورتش می گذاشت و می‌گفت: 
این دستی است که دست رسول خدا صلی الله عليه وسلم را لمس کرده است ]. و یک 
مسلمان جز بخاطر شدّت محبتی که برای رسول خدا صلی الله عليه وسلم دارد چنین 
خودش و پدرش و همة مردم دوست داشته باشد...».! 


هداية الخوارج فى تصحيح الكوارث (5) 4 
آیا این نوخوارجان قسى القلب و اين مبتدعان در امر توحيد و شرک. واقعاً ييامبر 
صلی الله عليه وسلم را دوست دارند؟ آيا باز خودشان را يشت نام علماى اهل سثت 


ھان من كسس وتوران که غلاق آهل فتك دراه ايديا کا وم رک سيعت جرا 
تقيه بيرون نمىآييد و همانند برادران دوله‌ای‌تان صداقت نداريد و به صراحت اين علما 


را تكفير نمی کنید؟ 


همچنین امام ذهبی رحمه الله. شفاعت خواهی از پیامبر صلی الله عليه وسلم بعد از 
وفاتش را جايز دانسته و انجام اين عمل را نه تنها بدعت و شرك و قبرپرستی نمی‌داند. 
بلکه بعنوان ذکر فضایل و مناقب کسانی که اين عمل را انجام داده‌اند و حاجتشان روا 


برای مثال دربارة محمد بن محمود بن حسن بن محمد بن یوسف. أبو الفرج ابن 
العلامة آبي حاتم الأنصاري القزويني [المتوفى: ۵۰۱ ه] می‌گوید: «من آمل طبرستان؛ 
فقيه» دين» صالح» صاحب معاملة» حج سنة سبع وتسعين» وأملى بمكة مجلساء وضاع ابن له 
قبل وصوله المدينة» قال بعضهم: فرأيناه في مسجد النبي (صی الله عليه وسلم) يتمرغ في 
التراب ويتشفع بالنبي (صل الله عليه وسلم) في لقي ولده» والخلق حوله» فبينا هو في تلك 
الحال إذ دخل ابنه من باب السجد. فاعتنقا زمانا. رواها السمعاني» عن أبي بكر بن أبي العباس 
الميهني المروزي» أنه حج تلك السنة» ورآه يتمرغ في التراب ويبكي» والخلق مجتمعون عليه 


وهو یقول: يا رسول الله» جئ: من بلد بعيد زائرا» وقد ضا ابنی لا ارج حتى ترد على 





ولدي» وردد هذا القول» حتى دخل ابنه» فصرخ الحاضرون). 

ترجمه: «محمد بن محمود بن حسن بن محمد بن يوسفء ابو الفرج» يسر علامه أبى 
حاتم الانصاری القزوينى (درگذشت ۵۰۱ ه) اهل آمل در طبرستان» فقیه. ديندار و 
درستكار و خوش برخورد بود» در سال ۴۹۷ به حج رفت و در یک مجلس علمى (مطالبى 
شرعی و فقهی را بر افرادی) إملاء نمود. (در اثناء سفر) و قبل از رسیدنش به مدینهء 
یکی از پسرانش (كه در این سفر همراه او بود)» گم شد. برخی از همراهان او می‌گویند: 
او را دیدیم كه در مسجد النبی صلی الله عليه و سلم خود را بر زمين انداخته بود و در 
خاک مسجد می‌غلتید و برای پافتن پسرش از ييامبر صلی الله عليه وسلم درخواست و 





۳۴۰ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


طلب شفاعت به نزد الله متعال می‌نمود. و مردم دور او جمع شده بودند و در همین 
حالتی که بود. (پسرش پیدا شده) و از در مسجد داخل شد و همدیگر را مدتی به آغوش 

این ماجرا را سمعانی از ابوبکر بن ابی العباس المیهنی المروزی روایت نموده و او نیز 
در همان سال حج کرده بود. و او (< ابو الفر ج محمد بن محمود) را دیده بود که خود را 
بر خاک (مسجد) انداخته و گریه می‌کرد. و مردم نيز دور او جمع شده بودند. و او 
می‌گفت: (یا رسول الله ما از سرزمین دوری برای زیارت شما آمده‌ايم, در حالی که يسرم 
گم شده و از دستش داده‌ام يس من به سرزمین و وطنم باز نمی‌گردم مگر اينكه شما 
يسرم را به من بازگردانی). و مرتباً اين سخن را تکرار می‌کرد تا اينكه پسرش از در مسجد 
داخل شد و پیدا شد. و کسانی که آنجا حضور داشتند همگی فریاد و خروش شادی بر 


1 5 ۱ 
اوردند». 


همجنين امام ذهبى به عنوان ذكر فضايل و مناقب ابن المقرئ كه به همراه ابو الشيخ 
می كويد: «وروي عن أبي بكر بن أبي علي» قال: كان ابن المقرئ يقول: كنت أنا والطبراني» وأبو 
الشيخ بالمدينة» فضاق بنا الوقت. فواصلنا ذلك اليوم؛ فلا كان وقت العشاء حضرت القبر» 
وقلت: يا رسول الله احوع. فقال لي الطبراني: اجلسء فإما أن يكون الرزق أو الموت. فقمت 
آنا وأبو الشيخ» فحضر الباب علوي» ففتحنا له» فإذا معه غلامان بقفتين فيهم| شيء كثير» وقال: 
شكوتّوني إلى النبي صل الله عليه وسلم؟ رأيته في النوم» فأمرني بحمل شيء |ٍلیکم». 

ترجمه: «از ابو بكر بن ابی على روايت شده كه گفت: ابن المقرئ م ىكفت: یک روز 
من و الطبرانى و ابو الشيخ كه در مدينه بوديم وقت نشد جيزى بخوريم براى همين آن 
روز را روزة وصال كرفتيم تا اينكه وقت عشاء رسيد. من نزد قبر ييامبر صلی الله عليه 
وسلم رفتم و گفتم: يا رسول الله. گرسنگی ما را درياب. الطبرانى به من گفت: بنشین. يا 
روزى ما مىرسد و يا مرك مىرسد. (سيس به محل استراحتشان بركشتند) من و ابو 


الشيخ بلند شديم ديديم يك علوى جلوى در آمده و ما در را براى او باز كرديم و به همراه 
او دو يسر بودند كه هركدام يك سبد در دست داشتند كه داخل آن جيزهاى بسيارى 


۱- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام از الذهبی, ج ۲۵ ص ۵۲. 





هداية الخوارج فى تصحيح الکوارث (5) ۳۴۱ 
بود. آن مرد گفت: آيا شما از من به پیامبر صلی الله عليه و سلم شکایت کرده بودید؟ 


من ایشان را در خواب ديدم و به من امر کرد که برای شما چیزی بیاوریم».! 


همچنین امام ذهبی رحمه الله دربارة طلب باران توسط مردم سمرقند نزد قبر امام 
بخاری و شفیع قرار دادن او نزد خدا. می‌گوید: «وقال أبو علي الغساني: آخبرنا أبو الفتح 
نصر بن الحسن السكتي السمرقندي» قدم علینا بلنسية عام أربعين وستين وأربع مائة» قال: 
قحط الطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام» فاستسقی الناس مراراء فلم يسقواء فأتى رجل 
صالح معروف بالصلاح إلى قاضي سمرقند فقال له: إني رأيت رأيا أعرضه عليك. قال: وما 
هو؟ قال: آری أن تخرج ويخرج الناس معك إلى قبر الامام محمد بن |سیاعیل البخاري» وقبره 
بخرتنك» ونستسقي عنده. فعسی الله أن یسقینا. 

قال: فقال القاضی: نعم ما رآیت. فخرج القاضي والناس معه» واستسقی القاضي بالناس؛ 
وبکی الناس عند القبر» وتشفعوا بصاحبه. فأرسل الله -تعالی- السیاء بماء عظیم غزير آقام 
الناس من آجله ببخرتنك سبعة أيام أو نحوهاء لا يستطيع آحد الوصول إلى سمرقند من كثرة 
الطر وغزارته». 

ترجمه: «ابو على الغسانی می‌گوید: ابو الفتح نصر بن الحسن السکتی السمرقندی که 
در سال چهارصد و شصت و چهار در شهر بلنسیه (از شهرهای اندلس) نزد ما آمده بود 
گفت: ما در بعضی از سال‌ها در سمرقند دچار خشکسالی شدیم و مردم بارها استسقاء 
(نماز طلب باران) خواندند اما بر آنها باران نبارید. تا اينكه مردی صالح که به درستکاری 
معروف بود نزد قاضی سمرقند آمد و به او گفت: من نظری دارم که می‌خواهم آن را به 
تو بگویم. قاضی گفت: جه نظری داری؟ گفت: به نظر منء تو و مردم نيز همراه تو نزد 


ی اه اه ان الق مگ مش اه موی موه هی اشفا امرات 
الشیخ شعیب الارناژوط ناشر : مؤسسة الرسالة جاب سوم. 

ونك اتحفاط تطيفات اتحفاظط از الح جف ۱۲۳۵۱۳۱ اهر دان انت اة و 
لبنان چاپ اول. 

و تاريخ الاسلام از الذهبی ج ۸ ص ۵۲۴. محقق: الدکتور بشار عوّاد معروف ناشر: دار الغرب الاسلامي 
چاپ اول. 


۳۴۲ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
و نزد او طلب باران کنید. به‌امید اينكه خداوند بر ما باران بباراند. ابوالفتح می‌گوید: 
بوسيلة مردم طلب باران کرد و مردم نزد قبر امام البخاری گریه کردند و صاحب قبر را 
شفیع قرار دادند. تا اينكه خداوند متعال از آسمان آب بسیار زياد و فراوانی فرستاد که 
بخاطر آن مردم حدود هفت روز در خرتنک باقی ماندند و کسی نمی‌توانست بخاطر 
کثرت و فراوانی باران به سمرقند برگردد».! 

همچنین امام الذهبی رحمه الله در ذکر فضایل ابن المنکدر رحمه الله می‌گوید که 
او به پیامبر صلی الله عليه وسلم متوسل شده و از او کمک گرفته است و چنین چیزی 
را نه تنها شرك و قبر پرستی نمی داند بلکه جزو کرامات و فضایل او به حساب آورده 
كان ابن النکدر يجلس مع آصحابه» فکان يصيبه صیات. فکان یقوم کا هو حتی یضع خده 
على قبر النبي -صل الله عليه وسلم- ثم يرجع. فعوتب في ذلك. فقال: إنه يصيبني خطر فإذا 
وجدت ذلك. استعنت بقبر النبي -صل الله عليه وسلم-. وكان يأتي موضعا من السجد 
يتمرغ فيه» ويضطجع» فقيل له في ذلك. فقال: إني رأيت النبي -صل الله عليه وسلم- في هذا 
الوضع». 
گفت: وقتی که ابن المنکدر همراه اصحابش می‌نشست (بعضی اوقات) دجار سکوتی 
می‌شد (و نمی‌توانست صحبت بکند). و در همان حال که دچار سکوت شده بود. بلند 
می‌شد و صورتش را به قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم م ىكذاشت سپس بر می‌گشت. 
بخاطر اين كارش مورد سرزنش قرار گرفت. ابن المنکدر گفت: دچار نوعی خطر و مشکل 
می‌شوم که نمی‌توانم صحبت کنم؛ هنگامی که اینگونه می‌شوم از قبر پیامبر صلی الله 
عليه وسلم کمک و استعانه می‌گیرم. اسماعیل بن یعقوب می‌گوید: و او (ابن المنکدر) به 
قسمتی از مسجد می‌رفت و خود را در خاک آن می‌غلتاند و در آنجا دراز م ىكشيد. در 


۱- سير آعلام النبلاء ج ۱۲ ص ۰۴۶۹ و تاريخ الاسلام از الذهبى ج ۶ ص ۱۴۰. 


هداية الخوارج في تصحیح الکوارث (5) ۳۴۳ 


دیده‌ام ».۱ 


ا من كنيد این المتكدر اه فووا فرطك له غه وم وان یک 


چیزی را نه تنها شرك و قبر پرستی ندانسته بلکه به عنوان فضایل و مناقب او بیان 
می‌کند. 


متوسل شد و او را شفیع قرار داد تا برایت از الله درخواست کند. يس دعا در نزد قبر او 
بوسیله توسل كردن به اوء پذیرفته می‌شود و چنانکه علما گفته‌انده قبر او تریافی مجرب 
(درمانی آزموده شده) آنتنتا, 


چنانکه ذهبی رحمه الله می‌گوید: «وعن إبراهيم الحربي» قال: قبر معروف التریاق 
الجرب. يريد إجابة دعاء الضطر عنده؛ لأن البقاع الباركة يستجاب عندها الدعاء كا أن 


الدعاء في السحر مرجوء ودبر الکتوبات. وفي الساجد». 

ترجمه: «ابراهیم الحربی می‌گوید: قبر معروف الکرخی. دارویی آزموده شده است. 
(ذهبی در توضیح آن می كويد) منظورش اين است که دعای شخص درمانده. در نزد او 
پذیرفته می‌شود. برای اينكه در نزد برقعه‌های متبرکه دعا اجابت می‌شود. به همان شکل 
که دعا در هنكام صبح و بعد از نمازهای فرض و در مساجد اميد پذیرفته شدن آن 


مىرود»." 


چنانکه مشاهده می كنيد امام الذهبی» سخن ابراهيم الحربى را تاييد كرده و گفته که 
دعا نزد قبر معروف الكرخى يذيرفته مىشود و دعاى مردم در نزد قبر او تا حدى زياد 
قبول شده که تشبيه به دارويى شده که توسط همكان آزموده شده و به صحت رسيده 
كه در درمان موثر واقع می‌شود و به اين شكل دعا كردن كنار قبر معروف الكرخى توسط 
همكان آزموده شده و همگی ديدهاند كه دعايشان نزد او يذيرفته شده است. 


ی اه تبات المي هی ا 


و کسی نيايد و بكويد سند اين روايتهايى كه ذهبى آورده است» ضعيف است! جراكه 
تضعيف اسناد آنها هيج دردى از شما درمان نمی کند» برای اينكه مهم خود ذهبى است 
كه ند ماخ اها راضخ د اف و ار انیا کم من قا دی فاا و مساقت 
صاحبانش ذكر كرده است. اكنون حكم امام ذهبى جيست كه نه تنها هيج اعتراضى به 
اين ماجراها نكرده و آنها را شرك ندانسته بلكه آنها را تاييد كرده و اعتقاد به صحت اين 
ماجراها داشته و آنها را به عنوان فضايل و مناقب صاحبشان ذكر كرده است؟ آيا نسبت 
به توحيد و شرك جاهل بوده است؟ از تقيه بيرون بياييد تا مشخص بشود ما اهل سنّت 
وييرو علماى اهل سنّت هستیم يا شماها که به نام اهل سنت در بين اهل سنّت نفوذ 
کرده‌اید» و سپس به بهانة رد كردن روافضء هركسى عقايد علماى اهل سنّت را داشته 
باشد. متهم به رافضى بودن و قبورى بودن و مشرک بودن می كنيد! 

کا فس كه كلمة اا عقاو علهاف اهل مت ماه وي وات افد 
ابن حجر و ذهبى و ابن كثير و... نگفته‌ام» اما توسط غلات نجديه و جهالشان متهم به 
مشرك و رافضى و صوفى قبورى و منافق و... شدهام. يس از تقيه بيرون بياييد و بكوييد 
آيا علماى اهل سنّت نيز رافضى و صوفى قبوری و مشرک و منافق بودند؟ يا شماها 
خوارجى هستيد كه نمىدانيد شرك جيست اما از آن تحذير می كنيد و نمی‌دانید توحيد 
چیست اما به آن دعوت م ىكنيد! 


همجنين ابن كثير رحمه الله نيز توسّل و تشفع به ييامبر صلی الله عليه وسلم بعد از 
وفاتش را جايز می‌داند. ايشان در تفسير آيه ۶۴ سورة نساء روايت عتبى را در مقام تاييد 
آن و به جهت تفسير و مصداق آوردن برای آيه می‌آورد و می‌گوید: 

«وقوله: (ولو آنهم إذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
الله توابا رحيما) يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى 
الرسول صل الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر ههم» فإنهم إذا فعلوا 
ذلك تاب الله عليهم و رحمهم وغفر هم» ولهذا قال: [لوجدوا الله توابا رحیعا) 

وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه "الشامل" الحكاية المشهورة عن 
العتبي» قال: كنت جالسا عند قبر النبي صل الله عليه وسلم. فجاء أعرابي فقال: السلام عليك 


يا رسول الله سمعت الله يقول: (ولو أنهم إذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 


هداية الخوارج فى تصحيح الکوارث (5) ۳۴۵ 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحبم|) وقد جئنك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ 
يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه ... فطاب من طيبهن القاع والأكم ... 

نفسي الفداء لقبر آنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه الجود والكرم ... 

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني» فرأيت النبي صل الله عليه وسلم في النوم فقال: يا 
عتبى» الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له». 

ترجمه: «و این فرموده‌اش: (و اگر آنها هنگامی که بر خويشتن ستم می کردند. نزد 
تو می‌آمدند. و از الله طلب آمرزش می کردند» و پیامبر برایشان طلب آمرزش می‌کرد. 
بی گمان الله را توبه‌پذیر مهربان مىيافتند] 

خداوند در اين آیه» نافرمانان و كناهكاران را راهنمايى كرده كه اگر خطا و عصيانى 
کنند و از پیامبر درخواست كنند كه برايشان استغفار كند. يس اكر آنها اين كار را انجام 
بدهند. خداوند توبة آنان را قبول م ىكند و به آنان رحم می‌کند و آنان را می‌بخشد. و 
برای همین فرمود: [بیگمان الله را توبه‌پذیر مهربان مىيافتند). 

و جماعتی از علما از جمله شيخ ابو نصر ابن الصباغ در کتابش «الشامل» حكايت 
مشهور عتبى را ذكر كردهاند كه عتبى گفت: نزد قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم نشسته 
بودم كه يك اعرابى (باديه نشين) آمد و كفت: سلام بر تو ای رسول خداء شنيدم خداوند 
فرموده است: إو اگر آنها هنگامی که بر خويشتن ستم می‌کردند. نزد تو می‌آمدند» و از 
الله طلب آمرزش می‌کردند» و پیامبر برایشان طلب آمرزش می‌کرد. بی‌گمان الله را 
توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند) و من نزد تو آمده‌ام و از گناهانم استغفار م ىكنم و تو را نزد 
پروردگارم شفیع قرار می‌دهم. سپس اين شعر را خواند: 

(ای بهترین کسی که در با عظمت‌ترین زمين هموار دفن شده است و از بوی خوش 
او همه‌ی تيدها و دشت‌ها خوشبو شده‌اند. جان من فدای قبری که تو ساکن آن هستی. 
در آن هم عفاف هست, هم جود و هم کرم ]. 


۳۴۶ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


(عتبی در ادامه می‌گوید) سپس آن اعرابی رفت» و من چشمانم به خواب فرو رفت و 
در خواب پیامبر صلی الله عليه وسلم را ديدم و به من فرمود: ای عتبی آن اعرابی را بيدا 
كن 9 به او مزده بده كه خداوند او ۳ بخشید».۱ 


چنانکه مشاهده می کنید» امام ابن كثير رحمه الله آية ۶۴ سورة نساء را برای بعد از 
اعرابى كه از پیامبر صلی الله عليه وسلم بعد از وفاتش درخواست استغفار كرده است را 
نقل می‌کند. 
شرك و قبر پرستی بود» پس چطور به چنین ماجرایی استناد کرده است! 

چرا آن را نقد نکرده است. چرا نگفته است درخواست دعا از پیامبر صلی الله عليه 


همچنین ابن کثیر دربارة مناقب و فضایل آبو شجاع الوزیر محمد بن الحسین بن عبد 
الله بن إبراهيم نيز می‌گوید که او به قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم متوسل شده است. 
ابن كثير می‌گوید: «آبو شجاع اللقب ظهير الدین الروذراوري الأصل الأهوازي الولد» كان 
من خیار الوزراء کثیر الصدقة والاحسان إلى العلیاء والفقهاء وسمع الحديث من الشیخ أبي 
إسحاق الشيرازي وغيره» وصنف کتبا منها کتابه الذي ذیله على " تجارب الأمم " ووزر 
للخليفة القتدي. وكان يملك ستائة آلف دينار» فأنفقها في سبیل الخيرات والصدقات ووقف 
الوقوف الحسنة» وبنى الشاهد. وأكثر الإنعام على الأرامل والأيتام. قال له رجل: إلى جانبنا 
آرملة لها أربعة أولاد وهم عراة وجياع» فبعث إليهم مع رجل من خاصته نفقة وكسوة وطعاماء 
ونزع عنه ثيابه في البرد الشدید وقال: والله لا ألبسها حتى ترجع الي بخبرهم فذهب الرجل 
مسرعا فقضى حاجتهم» وأوصلهم ذلك الإحسان» ثم عاد والوزير يركض من البرد» فلا 


.TFA-FY تفسير ابن کثیر» ناشر: دار طيبة * للنشر والتوزيع, جاب دوم ج ۲ صص‎ -١ 


هداية الخوارج في تصحیح الکوارث )٤(‏ ۳۴۷ 
آخبره عنهم بها سره لبس ثيابه. وجيء إليه مرة بقطاتف سکر فلا وضعت بین يديه تنغص عليه 
بمن لا یقدر علیها» فأرسلها كلها إلى المساجد. وکانت كثيرة جدا فأطعمها الفقراء والعمیان. 

وکان لا جلس في الدیوان الا وعنده الفقهاء فإذا وقع لهامر مشکل سأهم عنه» فحکم با 
يفتونه» وكان کثبر التواضع مع الناس خاصتهم وعامتهم» ثم عزل عن الوزارة فسار إلى الحج 
وجاور بالدينة ثم مرض. فلا ثقل في الرض جاء إلى الحجرة النبوية فقال يا رسول الله: قال الله 
تعالى: ولو آنبم إذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 


توابا رحییا) [النساء: 76] وها آنا قد جئتك آستغفر الله من ذنوبي وآرجو شفاعتك یوم القيامة 
ثم مات من يومه ذلك؛ رحمه الله تعالى ودفن في البقیع.» 

ترجمه: «ابو شجاع ظهير الدین» اصليتش روذراورى و متولد اهواز بود. از بهترین 
وزيران بود و به علما و فقها بسيار صدقه مىداد و نيكى می‌کرد و از شيخ ابو اسحاق 
شيرازى و ديكران سماع حديث داشت. كتابهايى نوشت از جمله كتابش به نام ذيل 
تجارب الأمم. و وزير خليفه المقتدى بود. او داراى ششصد هزار دينار بود... (تا آنجا كه 
می‌گوید) او وقتى كه در ديوان [جهت قضاوت و حكم كردن] می‌نشست نزد او فقها نيز 
حضور داشتند و هنكامىكه دجار مسالة مشكلى مىشد از آنها سوال م ىكرد و طبق 
فتوايى که به او مىدادند حكم می‌کرد. او با خواص و عوام مردم بسيار متواضع بودء 
سپس از وزارت كنار هكيرى كرد و به حج رفت و در مدينه اقامت کرد. سپس مريض شد. 
هنكام ى كه مريضىاش سنكين شد نزد حجرة نبوى آمد و گفت. ای رسول خداء خداوند 
متعال فرموده است: (و اگر آنها هنكام ى که بر خويشتن ستم می کردند. نزد تو می‌آمدند. 
و از الله طلب آمرزش می‌کردند و پیامبر برایشان طلب آمرزش می کرد» بی‌گمان الله را 
توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند) و من اکنون نزد تو آمده‌ام از خداوند می‌خواهم که گناهانم 
را ببخشد و از شفاعت روز قيامت تو را اميد دارم. سپس در همان روز وفات کرد. الله او 
را رحمت کند. و در بقیع دفن شد». ١‏ 


چنانکه مشاهده می کنید» ابو شجاع الوزیر به قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم متوسل 


۰۱۵۱ البداية والنهاية ج ۱۶ ص‎ -١ 


۳۴۸ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


اين عمل را به عنوان فضایل و مناقب او ذکر کرده است و سپس بر او رحمت می‌فرستد. 
اگر چنین چیزی شرك و قبر پرستی بود. يس چرا ابن كثير بر آن اعتراضی نکرد؟ بلکه 
بايد همانند نجدیه می‌گفت که او عاقبتش به شر ختم شد و بعد از یک عمر دیانت بر 
وات کر ور اند م اد و کمک مت فرستاه) لكف سایق تك رقن من کرها آبا ام كفيو 
نیز صوفی قبوری و رافضی و قبرپرست بود؟ 


می کنند و به پیروانشان چنین وانمود می کنند که انگار اين علما موافق با عقاید خوار جانة 
آنان هستند. در حالی که دروغ می‌گویند و فریبکار هستند و اين علما هرگز همانند 
خوار ج معاصر نبوده‌اند چراکه آنها می‌دانستند که عبادت چیزی جز صرف كردن صفات 
اتال تحص راشای ردو ان ان كير قل کر 6۵ افق این کر کته امك 
اومن زعم آنها تفك من اخشب أو آنها تنفع أو تضر بغیر مشيئة الله فهو مشرك»؛ «و هركس 
گمان کند به سبب چوبی رهایی می‌یابد يا آن چوب بدون خواست الله نفع يا ضرری 


و چنانکه مشاهده می كنيدء ابن کثیر اعتقاد به نفع و ضرر رساندن توسط یک مخلوق 
را زمانی شرك دانسته كه شخص معتقد باشد که آن مخلوق خارج از مشیت و اراده و 
اذن الله بتواند نفع و ضرر برساند. و قيد «بغیر مشیثة الله» یعنی او را مستقل از الله 
بداند. یعنی او را دارای صفات ربوبیت بداند و چنانکه گفتیم عبادت رخ نمی‌دهد مگر 
اينكه چیزی از صفات ربوبیت را برای غير الله صرف نماید. 


يس در بخش دوم از پاسخ می‌گوییم: ابن کثیر رحمه الله. شرك بودن اعتقاد به نفع و 
ضرر رساندن توسط یک مخلوق را با قيد «بغیر مشيئة الله» مقید کرده است. یعنی اگر 
از الله و قائم به ذات خودش می‌تواند نفع و ضرری برساند. يس اين شرك است و به اين 


هداية الخوارج في تصحیح الکوارث (5) ۳۴۹ 


و اعتقادی که نسبت به آنها داشتند در تفسیر آيه ۲۲ سورة رعد می‌گوید: «آي ما عبنم 
هَذْه تام بن منکم أا تفع وتضس وسَمَيْدمُوهَا یف (إنْ هي إلا سا سَمَیَمُومَ 
وَآبَاؤّكُمْ ما انز الله ما من سُلْطَانٍ نیون إلا الظَّنَّ وَمَا وی الأنفس ومذ جَاءَهُمْ 
ر٣‏ امد [النّحم: ۷]۲۳. 

ترجمه: «اين آيه به اين معناست كه شما مشركان ن اين اصنام را به اين گمان ¿ عبادت 
مى كنيد كه آنها نفع و ضرر می‌رسانند و آنها را آلهه ناميديد. (اينها جيزى جز نامهايى 
نیست که شما و پدارن‌تان بر آن‌ها كذاشتدايد و الله دليلى بر (صدق مدعى شما) نازل نكرده 


3 


از (سوی) يروردكارشان براى آن‌ها آمده است]». ١‏ 


يس مشرکان نفع و ضرر را بغیر مشیت الله به اصنام نسبت می‌دادند و به اين خاطر 
آنها را اله گرفته بودند. 
و بدون آذن الله. و قائم به ذات خودشء نفع و ضرر برساند. و اين اعتقاد كه یک مخلوق 
می‌تواند بغیر مشیت الله نفع و ضرر برساند. یعنی اينكه به او صفات ربوبیت داده شده 
است. يس ثابت می‌شود که شرط اله شدن یک مخلوق. نسبت دادن صفات ربوبیت به 

برای مثال امام طبری رحمه الله در تعریف معبود می‌گوید: «وإن| العابد یعبد ما یعبده 
لاجتلاب نفع منه أو لدفع ضر منه عن نفسه). 

ترجمه: «و عابد آنجه که عبادتش م ىكند را تنها به اين خاطر عبادت می کند تا از او 


(معبود) نفعی به دست آورد يا ضرری را از او دفع کند».۲ 


E 


۳۸۰ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ولك 


و فخر رازی رحمه الله در تعريف معبود می‌گوید: «الُعْبُودُ ينغي أن يَكُونَ مِنْهُ الى 
والوزق وجرا لاقع ويد دقع ان فان کح مذه مور قلا أقل من دقع شر آز جر ئفْع». 

ترجمه: «معبود بايد بتواند خلق کند و رزق بدهد و منافع را بیاورد و ضررها را دفع 
کند. و اگر همة اين امور را نداشته باشد يس حد اقل بايد بتواند دفع ضرر و جلب منفعت 
کند».' 

و فخر رازى رحمه الله در جايى ديكر می گوید: 
َل الق وَإيصَالٍ امه 


ترجمه: «إله معبود كسى است که قادر به برطرف كردن ضرر و رساندن نفع باشد».۲ 


و ابن القيم رحمه الله در تعريف إله معبود می‌گوید: «فإن العابد نما يتعلق بالمعبود لما 
يرجو من نفعه» وإلا فلو كان لا يرجو منفعة منه فلا يتعلق قلبه به أبدا». 

ترجمه: «عابد تنها به اين خاطر به معبود تعلق خاطر بيدا می کند كه از او اميد نفع 
رساندنى دارد وگرنه اكر اميد نفعى از او نداشت يس هركز قلبش به او تعلق بيدا 
نمی کرد».۳ 


وان تعب ان رکه له مومن كويد تفای اخ إا فصن جات ات 
المنافع ودفع المضار». 

ترجمه: «تنها به اين خاطر قصد عبادت معبود کرده می‌شود تا از او منافع را بدست 
بیاورد و ضرر ها را از او دفع کند».۲ 


در صحيح البخارى از عابس بن ربيعه روايت شده كه كفت: اعَنْ عم رضي الله عنه: 


- 
11 ۳3 ۳ 


جر ی فَقََلَهُه قَقَالَ: نی اعم أك ج حجر لا صر ولا تمم» وولا 
ریت ال صل الله عَلَيْهِ عة و اه رمیات نك 


۱- تفسیر مفاتیح الغیب» ج ۲۵ ص ۵۷. ناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت. جاب سوم ۱۴۲۰ ه 
۲- تفسیر مفاتیح الفیب, ج ۲۰ ص ۳۵۷. 
؟- جامع العلوم والحکم. ج ۲ ص ۵۷۷. 


هداية الخوارج فى تصحیح الکوارث (4) ۳۵۱ 


تر جمه: «عمر رضى الله عنه كنار حجرالاسود آمد و آن ر بوسيد و فرمود: بخوبی 
می‌دانم که تو سنگی بیش نيستى و نمىتوانى نفع و ضرر برسانی. اگر نمی‌دیدم که 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تو را می‌بوسید. تو را نمی‌بوسیدم».! 

قاضى عياض رحمه الله در شرح اين حديث مىكويد: اومعنی " لا تضر ولا تنفع ": أى بذاتك 

ترجمه: «معناى اين سخن عمر (نمی‌توانی نفع و ضرر برسانى ] يعنى با ذات خودت 
و قدرت خودت (نمی‌توانی نفع و ضرر برسانى)» اگرچه هم عمل كردن به آنجه که مشروع 
شده نت بخاطر ثوابی كه دارد نفع می‌رساند».۲ 


و ابن الملقن شافعی رحمه الله در شرح اين حدیث می گويد: «آن الأحجار لا تنفع من 
حیث [هي هي] كا كانت الجاهلية تعتقده في الأصنام وآراد عمر [رضي الله عنه] بذلك إزالة 
الوهم الذي يقع في أذهان الناس من ذلك جميعه». 

ترجمه: «سنگ‌ها از اين جهت كه سنگ هستند» نفعى نمی‌رسانند. چنانکه جاهليت 
دربارة اصنام چنین اعتقادى داشتند و عمر رضى الله عنه با اين كار خواست تا آن 


توهمی که در ذهن بعضی از مردم بوجود می‌آمد را از بين برده باشد»." 


و ابن ابی العز حنفی رحمه الله می‌گوید: «وَكَثِيرٌ من مُشركي العزب وَغَيْرهِمْ قد یظن 


و ام مر وم گه موه رگ ما رگ وم 
في اليه شيئا من تفع أو ضر بدون أن يحلق الله ذلك». 


ترجمه: «بسيارى از مشركين عرب و غير آنان گمان می کردند كه إلههايشان نفع و 
ضرر می‌رسانند بدون اينكه آن نفع و ضرر را الله خلق كرده باشد».' 


.)۱۲۷۰(-۲۵۰ صحيح البخاری (۰)۱۵۹۷ و صحيح مسلم‎ - ١ 

۲- إكمال المعلم از قاضى عياض (متوفى: ۵۴۴ه)» ج ۴ ص ۳۴۵. الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزیع» مصرء جاب اول. 

۳- الاعلام بفوائد عمدة الأحكام, از ابن الملقن الشافعي المصري (متوفى: ۸۰۴ه)» ج ۶ ص .11١‏ 
ناشر: دار العاضمنة للنشر والتوزیع.المملكةالعربية السعوداية: جات اول. 

۴- شرح العقيدة الطحاوية از ابن ابی العز الحنفی (متوفی ۷۹۲ ه). ص ۷۷. ناشر: المکتب الاسلامي 
- بیروت. جاب چهارم. 


جنانكه از تعريف اين علما مشخص است. إله در حد اقل ترين حالت ممكن بايد بتواند 
بغير مشيت الله نفع و ضرر برساند. اما نجديه نسبت به شرك مشركان جاهلیت. جاهل 
هستند و حقيقت شرك آنها را نشناخته‌انده و چون الأشياء تعرف بأضدادهاء به اين خاطر 
توحيد را نيز نشناخته‌اند. و اين كوارث و بدبختىهايى است که متاسفانه نجديت گرفتار 
آن شده و به نام اهل سنّت در بين اهل سنّت نفوذ كردهاند و خود را يشت نام علماى 
اهل سنّت ينهان كرده و از اعتبار نام آنها سوء استفاده می کنند» اما حقيقت اين است 
كه اينها علماى اهل سّت را مشرك و كافر مىدانند و آنها را متهم به انجام شرك و متهم 
به عدم شناخت شرك و توحيد می کنند! و الله رحمت كند و راضى باد از عمر بن الخطاب 
كه جه زيبا گفته است كه گره‌های اسلام یکی به یکی باز می‌شود در صورتى كه کسی 
در اسلام به دنيا بيايد اما جاهليت را نشناسد. نبا تُنقض عرى الاسلام عروة عروة إذا 
نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية». متاسفانه بعد از ۱۳ قرن افرادى آمدند كه جهل 
شديدى نسبت به جاهليت و شرك مشركان و تعريف «إله» و «رب» و «عبادت» دارند و 
با موحد قرار دادن مشركان در ربوبیت» آمدند و آنها را با مسلمانان يكسان و بلكه توحيد 
آنان در ربوبيت را بهتر از مسلمانان دانستند و آياتى كه دربارة مشركان نازل شده بود را 
بر موحدان تطبيق دادند. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله المستعان 
مجاهد دين 
۴ تير ۱۳۹۸ 


هداية الخوارج في تصحيح الكوارث (5) 


(پاسخ به تحدای مسعود توحیدی در تعريف عبادت) 


۳ 


معد مه 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد: 

در تاريخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ تحدایی از نجدیه کردم دربارة اينكه بتوانند تعریف جامع و 
مانعی از عبادت ارائه بدهند و فعلا کسی به اين تحدی پاسخ علمی نداده است. 

و شخصی از پیروان نجدیه به نام «مسعود توحیدی» در واکنش به تحدای من. در 
کانالش اینگونه نوشت: 


¬ مسعود توحيدى 
O Û‏ 0 9 


مسعود توحيدى 
8 از دید اقای خمينى و همغكرانش هرگونه حضوع و خشوع تنها وقتى 
باشد که خارج از اراده و قدرت خداوند مستقلا خالق نفع و ضرر باشد 


حال هر مدعى که اين تعريف را به اهل سنت نسبت می دهد تحدى می 


كنم كه بتواند با معرقى خود و شركت در یک مناطره منسوب نمودن اين 
تعريف از عبادت را به عقیده اهل سنت و جماعت ثابت نمايد .. 


مسعود توحيدى 
1398 /25/4 





به نوع گفتار اين شخص توجه كنيد كه بجای ياسخ علمی و مستند به قرآن و سنت؛ 
از همان ابتدا دیدگاه هركس كه با دیدگاه وهابيت در تعريف عبادت مخالف باشد را ديدكاه 
آقاى خمينى و همفكرانش معرفى كرده است! به اين شكل با ينهان شدن يشت مخالفت 
با شيعه مى خواهد هركس كه با عقايد وهابيت مخالف باشد را به شيعه بودن متهم كند 
تا به اين شكل مخالفانش را متهم به شيعه بودن كند و خود را از پاسخ دادن بی‌نیاز كند! 


Af‏ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


خلاصه و ماحصل سخن این شخص این است که خضوع و خشوع در هر حال عبادت 
است ولو برای کسی که خضوع و خشوع می‌کنی هيج گونه ربوبيت و خدائى قائل نبوده 
باشی و او را مستقل در نفع و ضرر رساندن ندانسته باشی! 

سپس تحدى كرده و گفته ثابت كنيد كه خضو ع و خشوع در هر حالتى عبادت نيست! 
و گفته که هركس در تعريف عبادت» قيد استقلاليت در نفع و ضرر رساندن و خارج بودن 
از اراده و قدرت خداوند را وارد می کند» بيايد و ثابت كند كه جنين تعریفی» تعريف اهل 


هرچند که قبلا من در كتاب «حقيقت توحيد نزد مومنان و رد بر نجديه در تطهير شرك 
مشركان» ادلة بسيار زيادى از قرآن و سنّت و اقوال علماى اهل سنت برای جنين تعريفى 
از عبادت آورده بودم اما با توجه به اينكه مخالفان ما ينبه در كوش فرو برده و حاضر به 
مطالعة دلايل مخالفانشان نيستند برای همین اين شخص از روى بی‌خبری به ادلة 
تحداى مستند من» تحدى كرده كه من دلايل جنين تعريفى را بياورم!!! انگار كه من 
جنين دلايلى را نياوردهام! در واقع اين شخص از ياسخ به تحدى فرار كرده است وكرنه 
من دلايل جنين تعريفى از عبادت را توسط قرآن و سنّت و اقوال علمای اهل سنّت آورده 
بودم و اين شخص مىبايست مطالعه می كرد ولى نكرده است. اين شخص با جهل‌ورزی 
به این ادله می‌خواهد جنين وانمود كند كه قيد ربوبيت در تعريف عبادت, ديدكاه خمينى 
است!! به این شكل می‌خواهد با پنهان شدن پشت نام مخالفت با شیعه, عقاید مسل م آهل 
سنّت و جماعت را تخطئه کند! و عقاید بدعی و نوظهورانة وهابیت خودشان را به نام 
اهل سئت به مردم قالب کنند. و اين توهین به شعور خوانندگان است چراکه من در آن 
کتاب برای تعریف عبادت» از خمینی نقل قول نکرده‌ام. بلکه از قرآن و سنت و اقوال 
ا و ایام مه یزان اهل سك تقل فول کردا 

و اینکه خمینی در تعریف عبادت قيد ربوبیت را وارد ساخته باشد. و در اين تعریفش 
مصاب بوده باشد, دلیل نمی‌شود که بخاطر مخالفت با خمینی؛ عقيدة مسلّم علمای اهل 
سئت را رد کنیم!! حکمت گمشده مومن است و حق» حق‌تر به پیروی است. تعصب بر 
باطل جز بر گمراهی نیفزاید و حق در گرو اشخاص نیست بلکه اشخاص در گروه حق 


هداية الخوارج فى تصحيح الكوارث (۵) ۳۵۵ 
راست را بايد يذيرفت ولو از ابليس باشد جنانكه ييامبر صلى الله عليه وسلم دربارة ابليس 
فرمود: اصَدَقّ وهو گذُوبٌ». پس نبين كه كه می‌گوید. ببين كه جه می‌گوید. 

ا و كدر ها مالفا فعض یلماک ديت و فراع 
معلوم از دين به ضرورت را رد می‌کنند! تو گویی انگار یکی از قواعد اصول فقه وهابیت 
و یکی از راه‌های تشخیص صحیح از خطاء مخالفت با شيعه است!! 

و این نشان می‌دهد که نجدیه با چنان بدعتی بیرون آمده‌اند که پیش از آنها کسی 
بر چنین بدعت زشتی سبقت نگرفته است و هیچ یک از مذاهب و مدارس فکری منتسب 
به اسلام پیش از آنان چنین تعریفی از عبادت نکرده است. الا خوارج که نجدیه نیز 
مجددان عقيدة آنان هستندا! 

و اکنون دقت كنيد و ببينيد که آيا ما در اين مقاله در تعریف عبادت به قول خمینی 
بههمان فنکل که ماب ای تعريف عبات ادله اف ان وستت و اقوال علمای اقا سفت 
آوردهايم» از نجدیه نیز می‌خواهیم و تحدی می‌کنیم که برای تعریف بدعی شان از عبادت 
و اينكه قيد ربوبیت را از تعریف عبادت بیرون آورده‌اند. بتوانند از قرآن و سنّت و اقوال 
علمای اهل سنّت جنين تعریفی را ثابت کنند. پس به تحدای ما پاسخ بدهید و تعریف 
جامع و مانعی از عبادت ارائه بدهید. و اگر نتوانید به چنین تحدایی پاسخ بدهید. پس 
شکست شما و ضعف بنية علمی شما و اهل سنت نبودن شما برای همگان ثابت می‌شود 
ترویج می کنید. 
تعريف عبادت 

می گویم: تعريف عبادت دو كونه بيشتر متصور نيست: 

-١‏ يا عبارت است از: نهايت خضوع و خشوع و حب و خوف» بدون انكيزه ربوبى و 

الوهى. 

۲- ويا عبارت است از هركونه خضوع يا خشوع يا حب يا خوف (جه كم جه زياد) 

همراه با انكيزه ربوبى و الوهى 

و غیر از ابن دوست بعالت فیگری زا نه وانوي اف تفریف عبات تضور گرد پنن 
بايد وجود يا عدم قيد «ربوبیت» در تعریف عبادت مورد بررسی قرار بگیرد. 


۳۵۶ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


نقد دیدگاه وهابیت دربارةً تعریف عبادت 

اکنون به بررسی حالت اول می‌پردازيم: 

در تعریف اول: مجرد انجام نهایت خضوع و خشوع و حب و خوف برای يك مخلوق؛ 
بدون ا برای آن مخلوق صفات و خصاتص ربونیت قاثل باشی» عبادت محسوب شده 
و پیروان نجدیه چنین تعریفی از عبادت ارائه داده‌اند. 

اشتباه بودن دیدگاه وهابیت در تعریف عبادت را در دو بخش توضیح می‌دهیم: 


بخش اول: پاسخ نقضی از قرآن و از سنت 


خضوع و خشوع در عمل سجده 

مجرد انجام نهایت خضوع و خشوع و حب و خوف برای يك مخلوق» بدون اينكه 
برای آن مخلوق صفات و خصائص ربوبیت قائل باشیء نمی‌تواند عبادت محسوب شود. 
برای اينكه برای مثال «سجده». عملی است که ظاهر آن. نشانگر نهایت خضو ع و خشوع 
است اما با اين حال سجده برای غير الله متعال همواره عبادت محسوب نمی‌شود. 
جنانكه ملائكه عليهم السلام براى آدم عليه السلام سجده 5 دادند. 


و 


طفَإِذًا سَوَينُهُء تخت فيه مِن ژوج فَفَعُوأْ لر سَجِدِينَ© فَسَجَدَ الْملَيِكَةُ کلم 


ر45 ۱ [الححر: ۳۰-۲۹] 
«پس چون (آدم را آفریدم و) به او سامان دادم و از روح خود در آن دمیدم» (همگی) برای 
او سجده کنید(۲۹) يس همة فرشتگان با همدیگر سجده ۳ 


و می‌فرماید: وق میک َسْجُدُوا دم قسجدواللا ریس أ وَأَسْتكبَرَ وان 
من آلگفریق [البقرة: ؛۳] 

«(ياد بیاور) هنگامی‌را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده كنيد يس (همگی) سجده 
کردند. جز ابلیس که سرباز زد. و تکبر ورزید. و از کافران شد». 

همچنین یعقوب برای یوسف علیهم السلام سجده انجام دادند: 

لذ قا يسم لأبه ابت إن رأث أَحَدَ عقر گوکبا والس وآنقعر ریم لي 
سلجدین( 4 [یوسف: 4] 


هداية الخوارج فى تصحيح الکوارث (۵) ۳۵۷ 

«(به ياد آور) هنكامىرا که یوسف به پدرش یعقوب گفت: پدرم! همانا من (در خواب) یازده 
ستاره و خورشيد و ماه را ديدم» آن‌ها اوا 

«ورقع أيه عل آلعزش و خَوُوأ لد سجَدا وَقَالَ يَأبّتِ ها یل یی من قبل قَدَ 
ا 7 ی حا [يوسف: ]٠٠١‏ 

«و بر ماه خود را بر تخت نشاند. و (همگی) برای او به سجده افتادند. و (یوسف) گفت: 


ای پدرجان! اين تعبيرخوابم است. که از پیش ديده بودم» يروردكارم آن را راست كرداند (و 
هک ی بخ 5 يد)». 


يس سجده با اينكه عملی است که نشانگر نهایت خضوع و خشوع است اما در هر 
حالتی عبادت نیست. و این ادعا که انجام دادن نهایت خضو ع و خشوع برای یک مخلوق 
بدون اينكه برای آن مخلوق اعتقاد به صفات ربوبیت داشته باشد. عبادت است. رد 
می‌شود چراکه اگر چنین عملی عبادت بود. يس سجدة ملائکه برای آدم و سجدة آل 
یعقوب برای یوسف بايد عبادت آدم و يوسف محسوب می‌شد. و با توجه به اينكه سجدة 
آنان عبادت نبود» يس ثابت می‌شود که اگر برای سجده شونده صفات ربوبی و استقلالی 
قائل نباشی. سجده برای او عبادت نخواهد بود. 

و شریعت اسلام بين سجدة تحیت و تکریم و سجدة عبادت فرق گذاشته استء و 
اولی برای غير الله در شرایع پیشین مباح بوده اما در شریعت ما حرام شده است و شرك 
نیست و دومی در همۀ شرایع شرك بوده است و خداوند هرگز به شرك امر نمی کند و 
شرك بزرگ‌ترین ظلم و فحشا است. 

جنانكه خداوند متعال مى فرمايد: فل إِنَّ أ ال لا يأف ر بالفَحَفاء 1 ولو كل نله 
ما تَعْلَمُونَ ©4 [الأعراف: ۲۸] 

«یگو: الله (هرگز) به کار زشت فرمان نمی‌دهد. آيا جيزى را که نمی‌دانید به الله نسبت 
می دهيد؟!». 
ذكر بعضی از اقوال علما دربارة تفاوت بين سجدة تحيت و سجده عبادت 

علامه أبو المعالى برهان الدين الحنفي (۶۱۶ ه) رحمه الله م ىكويد: «قال ابو جعفر 
- الطحاوى -: من قبل الأرض بين يدي السلطان أو أمير» أو سجد له فان كان على وجه 


التحية لا يكفر» ولكن يصير آثاً مرتكباً الكبيرة» اما لا یکفر؛ لأن السجدة على وجه التحية 


۳۵۸ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


نفسها لیس بكفرء ألا تری أن السجدة لغير الله تعالى على سبیل التحية كانت مباحة في الابتداء 
والكفر لم يبح في زمان» والدليل على صحة ما قلنا أن الله تعالى أمر الملائكة بسجدة آدم عليه 


السلام» ولا يجوز أن يكون الكفر مأموراً به). 

ترجمه: «ابوجعفر طحاوى رحمه الله فرموده: كسى كه زمين را جلوى ياى سلطان يا 
امير ببوسدء يا برايش سجده نماید. اكر اين كارش برای تحيت و احترام باشد. كافر 
نمی‌شود. امّا كنهكار شده و مرتكب گناه كبيرهاى شده است. ولى كافر نمی‌شود؛ زيرا 
سجده برای غير الله به نت تحيت و احترام. به خودى خود كفر و شرك نيست. مگر 
نمی‌بینی كه سجده برای غير الله تعالى به نیت تحيت و احترام» ابتداء (در شرع انبياء 
قبل از ما) مباح بوده» درحالىكه كفر و شرك در هيج زمانى مباح نكرديده است (پس 
اكر سجده برای غير الله بطور مطلق شرك و كفر می‌بود» نمی‌بایست در هيج شريعتى 
مباح كردد و خداوند هیچگاه به شرك و كفر امر نمی‌نماید)» و دليلمان برای صحت آنچه 
گفتیم. اين است كه خداوند متعال به ملائكه أمر نمود تا برای آدم عليه السلام سجده 
نمایند, درحالىكه جايز نيست (هيجكاه) جيزى كه كفر و شرك است. از جانب الله متعال 
به آن آمر شود».۱ 

و امام شمس الدین الذهبی الشافعی رحمه الله (متوفی ۷۴۸ه) می‌فرماید: الا تری 
الصحابة في فرط حبهم للنبي صل الله عليه وسلم» قالوا ألا نسجد لك فقال: لاء فلو آذن هم 
لسجدوا له سجود إجلال وتوقير» لا سجود عبادة» كا قد سجد إخوة یوسف عليه السلام 
لیوسف . وكذلك القول في سجود السلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبیل التعظیم 
والتبجیل: لا یکفر به أصلاً بل یکون عاصیا؛ فلیعرّف أن هذا منهی عنه» وكذلك الصلاة إلى 
القير). 

ترجمه: «آيا نمىبينى كه صحابه از فرط محبتشان به ييامبر صلی الله عليه وسلم. 
گفتند: آيا برايت سجده نكنيم؟ فرمود: نه. و اگر به آنان اجازه می‌داد» يس سجدة اجلال 
و توقیر م ىكردند نه سجدة عبادت. همانند سجدة برادران يوسف برای يوسف عليه 
السلام. و سجده‌کردن شخص مسلمان برای قبر ييامبر صلی الله عليه وسلم بر سبيل 


. ۲۷۹ المحيط البرهانى؛ ج ۵ ص‎ -١ 


كناهكار می‌شود. و به او ياد داده می‌شود كه از جنين سجدة تكريمى نهى شده است و 
خواندن نماز به سوى قبر نيز همينطور است».' 

القرافى المالکی ;جمد الل درا 6 شحدة نكوي نب كويد ال یبن السجُود لصتم 
َل وجو لت الق نش عفر وین لش جوو تن لاه ات 


ده و 


تَْظي ودلا 7 قرا عل ا ابس یک هر أن هشجرهیاضت لب لجرو الئل اشنم 
بل 1 له مع اعد انه اة وام شرا لله عا > حَتى اقْتََى بِدَلِكَ اجهل بالربوبية بخلافه 
ِلْوَالدَيْنِ وَالْأَوْلَِاء وَالْعُلَاءِ هآ ان جرا لیم لا لاد یم اة وشرگاء ۵ 


ڪر وجل يكن كُفْرَاوَنْكَانَ نُوعَا سَذَا لِلذَريعَةِنَعَمْ لو وَقَعَ مَعَ َالِ أو العا او اَي عَلَ 
وَجْهِ اعْتِقَادِ أنه اه وَكَرِيكٌ له تعال لَكَانَ کفرا لا شك فیه». 

ترجمه: «مردم اتفاق نظر دارند كه سجدهكردن براى بت بر وجه تذلل و تعظيم او 
كفر است. و اتفاق نظر دارند كه سجدهكردن برای يدر و مادر و اوليا و علما بر وجه تعظيم 
و تذلل كفر نيست و بين اين دو سجده فرق وجود دارد. و سجدهكردن برای بتها تنها 
بخاطر تذلل و تعظيم آنان نيست بلكه بخاطر اعتقاد به اينكه آنها آلهه و شريكان خداوند 
متعال هستند است كه مقتضاى جهل سجدهكننده به ربوبيت است. بر خلاف 
سجدهكردن براى يدر و مادر و اوليا و علماء يس جون سجده براى آنها تنها بخاطر تذلل 
و تعظيم است نه بخاطر اعتقاد به اينكه آنها آلهه و شريكان خداوند عزوجل باشند» پس 
كفر نيست؛ اكرجه هم بخاطر سد ذريعه ممنوع باشد. آرى اكر براى يدر يا عالم يا ولى 
بر وجه اعتقاد به اينكه او إله و شريك خداوند متعال است سجده كند يس بدون شک 
سيا 


yy 


۲- أنوار البروق فى أنواع الفروق» ج ۲ ص ۰۱۳ 


e.‏ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ترجمه: «سجده دو نوع است: سجدة عبادت محضء و سجده تشریف. که اولى جز 
برای الله جايز نمی‌باشد»." 

همچنین ابن تيميه می‌گوید: «وَقَدْ كَانَتْ البهاء د ی صل الله عله وا 1 
لمعب إلا الل َكيف یال یرم من السجود لِتَيْءِ عِبَادَنة). 

ترجمه: «و به تحقيق كه بهائم (جهاريايان) هم براى ييامبر صلى الله عليه وسلم 
سجده کردند و بهائم بجر الله را عبادت نمی‌کنند. پس چطور گفته می‌شود که از سجده 
كردن برای یک جيز عبادت آن جيز لازم م ىآيد؟»." 

و امام طبرى رحمه الله (متوفى ۳۱۰ ه) دربارة سجدة ملائكه برای آدم می‌گوید: 
رال عاجیین) : شوت کرت لا شود عباة. 

ترجمه: «(يس برای او به سجده افتادند): سجدة تحيت و تکریم نه سجده عبادت»." 

وا نکن انر الخركي A a‏ ای لاق 
كل أن السُجُود لادم يكن سجُودَ عِبَادَ). 

ترجمه: «امت اتفاق نظر دارد كه سجدة ملائكه برای آدم» سجدة عبادت نبود».؟ 

و ابن حزم اندلسى رحمه الله (متوفی: ۴۵۶ ه) مىكويد: «وّلا خلاف بین أحد من 
أهل الاشلام في أن سجودهم لله تال سجُود عبَادة» ولآدم سُجُود نحي وإكرام». 

ترجمه: «هيج يك از اهل اسلام اختلافى ندارند كه سجدة ملائكه براى الله سجدة 
عبادت بود و برای آدم سجدة تحيت و اکرام».٩‏ 

و زین الدين ابن نجيم حنفى رحمه الله (متوفی: ۹۷۰ ه) مىكويد: «وَالسّجُودُ 
للْجَبَابرَة :کف ان راد به الْعبادة؛ لا إن راد به لح على قَوْلٍ الْأَكْتر) . 


۱- مجموع الفتاوی ج ۴ ص ۳۶۱. 

۲- مجموع الفتاوی. ج ۴ ص ۲۶۰. 

۳- تفسیر طبری, ج ۱۴ ص ۶۵. 

۴- احکام القرآن ج ۱ ص ۲۷. 

۵- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ج ۲ ص ۱۲۹ 


هداية الخوارج فى تصحيح الکوارث (۵) ۳۶۱ 

ترجمه: «سجود برای جباران. طبق قول اکثر اگر منظورش عبادت باشد کفر است. 
نه اينكه منظورش تحیت باشد».! 

و شهاب الدین الرملی رحمه الله (متوفی: ۱۰۰۴ ه) می‌گوید: « جرد السجَود يَيْنَ يَدَيْ 
لایخ :لا يفضي تَحْظِيمَ لیخ کتخظیم اله عر ول بِحَيْتُ يَكُونْ مَعْبُوداء احفر ایکون 
ادا قَصَدَ ذَلِكَ). 

ترجمه: «مجرد سجده كردن برابر مشايخ چنین اقتضا نمی کند که شيخ را همانند 
تعظيم الله عز وجل, تعظيم كرده باشد, به طورى که او را معبود كرفته باشد. و تنها 


زمانی كفر می‌شود که جنين قصدى داشته باشد».۲ 
چنانکه مشاهده می کنید» سجده با اينكه عملی است که نشانگر نهایت خضوع و 


خشوع است. اما در هر حال عبادت نیست بلکه تنها در صورتی که برای سجده شونده 


اعتقاد به ربوبيت و الوهیت داشته باشد آن سجده تبدیل به عبادت می‌شود. 


خضوع و خشوع و حب صحابه برای پیامبر صلی الله عليه وسلم 

ويا نحو رفتار صحابه رضی الله عنهم با پیامبر صلی الله عليه وسلم که نشان از 
نهایت حب و خضوع و خشو ع آنان با پیامبر است اما با اين حال گفته نمی‌شود که صحابه 
نا ابش انشا ونون قفا هك اللداعليه فسلمی اھ کردا تا نکم ی وید 
بخاری به روایت مشوّر بن مَخْرَمَّه و مروان رضی الله عنهماء در طی حدیثی طولانی در 
جریان صلح حدیبیه. مغیره بن شعبه رضی الله عنه قبل از اسلام آوردنش. رفتار صحابه 
با پیامبر صلی الله علیه وسلم را اینگونه توصیف کرده است: ان عرو عل يرمق 
أضحاب الت - صل الله عليه وسلم - بِعَيْئَيْهِ قال: قللّه ما کم سول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ام الا وقَعَث في گف رجْل مِنْهُمْ قَدَلَكَ بها وَجْهَهُ وجلده ودا أَمَرَهُمُ 
ُتَدَرُوا أَمْرَه وَِذَا توَضَّأْ دوا یفتیلون عل وضویه ادا تَکلمُوا حَمَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ 
ونا رن له اسر تَعْظِيمًا 4 فَرَجَعَ غروة إلى آضحابه فَقَالَ: أيْ قَوْم واه لد وف 
عَلَ اوقت عَلَ فَيْصَرَ وكِسْرَى وَالتَجَائِيٌ» وَاللّه ٍن رَأَيْتُ مَلِكا قظ يُعَظمُهُ أضحابهة 


۳ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» ج اص ۱۳۲ 


۳۶۲ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ما عم أُصْحَابُ عَم - صل الله عليه وسلم - ماه وال ٍن تسم امه إلا وَكَعَتْ في 
کف رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدَلَكَ بها وَجْهَهُ وجلته وَإِذا مهم ابتدروا مره ادا توا کذوا ییون 
ڪل وضوثه ولد تَكَلّمُوا خَمضُوا ضواتهم عِنْدَهُ وما يِدُونَ یه ار تَعْظِيمًا 4 
آن‌ها دستوری می‌داد. بی‌درنگ, اطاعت می کردند و هر وقت» وضو می گرفت. بخاطر آب 
وضویش, نزدیک بود با يكديكر درگیر شوند. و هنكام سخن گفتن. صدایشان را پایین 
نمی‌شدند. زمانی که عروه نزد دوستانش برگشت. گفت: ای مردم! سوگند به خداء من 
نزد پادشاهان مختلف. قیصر. کسری و نجاشی رفته‌ام. ولی هرگز ندیده‌ام که یارانشان به 
که هرگاه» آب دهان می‌انداخت. یکی از یارانش آن را با کف دست می كرفت و به صورت 
و بدن خود. می‌مالید. و هر وقت. به آن‌ها دستوری می‌داد بلا فاصله اطاعت می کردند. 
و هرگاه» وضو می‌گرفت. برای دست‌یابی به آب وضویش, نزدیک بود با یکدیگر درگیر 
بخاطر تعظیم وی هنكام نگاه کردن. به او خیره نمی‌شدند».! 

اين نوع رفتار صحابه رضی الله عنهم با پیامبر صلی الله عليه وسلم بدون شک نهایت 
صورت خود بمالند و بر سر آب وضويش نزدیک باشد که با هم درگیر شوند و از فرط 
تعظیم هنكام صحبت كردن با ایشان» رو در رو به چشمانش نگاه نکنند و صدایشان را 
بالاتر از صدای ایشان نکنند. و هربار که به کاری امر می‌شدند بلافاصله اطاعت امر کنند. 
بدون شک همة اینها نشانة كمال محبت و كمال تعظیم صحابه برای پیامبر صلی الله 
عليه وسلم است. امّا جرا اين اعمال. عبادت پیامبر محسوب نمی‌شود و چرا گفته 
نمی شود که صحابه با اين نوع رفتاری که با پیامبر صلی الله عليه وسلم داشتند. 
عباد تكنندة پیامبر بودند؟ 


هداية الخوارج فى تصحیح الکوارث (6) ۳۶۳ 


و پیامبر صلی الله عليه وسلم فرموده است: «لا ین أُحَدُكُم حق أكون ات 
من ولده و والده و التاس أَجْمَعينَ). 
ترجمه: «هیچ یک از شما مومن نمی‌شود. مگر اينكه مرا از يدر و فرزند و تمام مردم 


بيشتر دوست داشته باشد».١‏ 


لَه 


ا 


و خداوند متعال نیز فرموده است: ومن لاس من د ن دون آنتّه‌اندادا 
هم كَحُْبَ ۳ ليق ام اا ل4 [البقرة: ۱7۵] 

لاو از مردم قشائ هة غیر او الل همادا را تخاب م كف و آن‌ها راامافتد وشت 
داشتن الله دوست می‌دارند. و کسانی که ایمان آورد ه‌اند الله را بیشتر دوست می‌دارند». 

اکنون اين حب و دوست داشتن ما برای پیامبر صلی الله عليه وسلم بايد تا 
چه‌اندازه‌ای باشد تا با اين دوست داشتنمان» رسول خدا را ند و همتای الله متعال در 
دوست داشتن قرار نداده باشیم؟ حد و اندازة اين دوست داشتن چیست؟ به جه شکلی 
اگر رسول خدا صلی الله عليه وسلم را دوست داشته باشیم همانند دوست داشتن الله 
متعال می‌شود؟ 

همچنین مشرکان جه می‌کردند که‌انداد و معبودان من دون الله هایشان را همانند 
الله دوست می‌داشتند؟ به نسبت معبودان باطلشان جه اعتقادی داشتند که باعث شده 
بود دوست داشتنشان برای معبودانشان همانند دوست داشتن الله باشد؟ آيا غير از اين 
است که مشرکان. معبودانشان را به اين خاطر همانند الله دوست می‌داشتند که آن 
معبودانشان را نيز مانند الله می‌پنداشته‌اند و آنها را فرزندان الله و يا از جنس و عنصر 
الهی و دارای صفات و خصائص ربوبیت می‌دانسته‌اند؟ 

و بعد از وفات پیامبر صلی الله عليه وسلم نیز امام اهل سنّت و جماعت احمد بن 
حنبل رحمه الله هنگامی که پسرش عبد الله بن احمد از او دربارة لمس كردن منبر پیامبر 
و بوسیدن آن و تبرک گرفتن به آن و همچنین به قبر ایشان سوال کرد جواب داد که 
اشکالی ندارد: «سَألته عن الرجل يمس من لب صل اللهعلَيِْ وسل ويتبرك بمسه ويقبله 


ویفعل بالقبر مثل دك أو تخو هَدًا رید بذلك مرب إلى الله جل وَعز ال لا بأس بذلك». 


.)۴۴( صحيح مسلم‎ - ١ 


۳۶۴ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ترجمه: «از او -یعنی احمد بن حنبل- سوال کردم دربارة مردی که منبر پیامبر صلی 
الله عليه وسلم را لمس می‌کند و با لمس كردن آن تبرک می‌گیرد و آن را می‌بوسد و 
همین کار را با قبرش می‌کند. يا امثال اين کارها؛ كه با اين کارها می‌خواهد به خداوند 
عزوجل تقرب جوید. يس گفت: اشکالی در آن وجود ندارد».! 

امام الذهبی رحمه الله (متوفی: ۷۴۸ ه) می‌گوید: اقلت ا E‏ 
وق مت أن عدا ال انال كن ا اة نت الب صل الله عليه وه اف 
لو قَقَالَ: لا آزی بِدَلِكَ بسا آعاذئا الله وم ین راي ا رارج وَمِنَ البدّع». 

ترجمه: «می گویم: کجاست آن غالیانی که بی‌مورد سختگیری و انکار ورزی می کنند 
تأرو امات لني نكا جور ها آنکه SE‏ الا ریت زماه انعم یه قوق رسیم داز 
پدرش سوال کرد دربارة کسی که رُمَّانةٌ منبر پیامبر صلی الله عليه وسلم را لمس می کند 
و بر حجرة نبوی دست م ىكشد. امام احمد گفت: (اشکالی در آن نمی‌بینم ]. خداوند ما 
و شما را از رأى خوارج و از بدعت‌ها يناه بدهد».۲ 

اين کارها مانند بوسیدن و لمس‌کردن و تبرک گرفتن از قبر پیامبر صلی الله عليه 
وسلم. نمی‌تواند عبادت برای پیامبر صلی الله عليه وسلم باشد. اما همین اعمال را وقتی 
یک مشرک برای معبود باطلش انجام می‌دهد همین اعمال تبدیل به عبادت می‌شوند. 
برای اينكه اين اعمال را به نیت تقرب و عبادت معبودش و با اين اعتقاد كه معبودش 
دارای صفات و خصائص ربوبیت است انجام داده است. 

و در زمان حیات پیامبر صلی الله عليه وسلم هم. برداشتن آب دهانش و مالیدن آن 
به صورت و همچنین آب وضويش و... نمی‌تواند عبادت پیامبر باشد. اگرچه نشان دهندة 
خضوع و محبت بسیار زياد هم می‌باشد. اما همین اعمال را در صورتی که با اين اعتقاد 
انجام بدهد که آن مخلوق» قدرت نفع و ضرر رساندن ذاتی و استقلالی و من دون الله 
دارد» يس تبدیل به عبادت می‌شود. 


نهایت حب عاشق برای معشوق 


۱- العلل والمعرفة الرجال, ج ۲ ص ۴۹۲. 
۲- سير اعلام النبلاء از الذهبى؛ ج ۱۱ ص ۲۱۲. 


هداية الخوارج في تصحیح الکوارث (۵) ۳۶۵ 

اگر حبٌ و دوست داشتنء به نهایت خود هم برسد باز تبدیل به عبادت نمی‌شود مگر 
اينكه اعتقاد به ربوبيت آن کسی که دوستش داشته‌ای داشته باشی. چنانکه یک عاشق. 
معشوقش را به غایت حب دوست دارد و از فراق او گریه می‌کند ما اين حبّش اگرچه به 
غايت خود رسیده» ولی عبادت معشوق محسوب نمی‌شود؛ چنانکه حال مغيث رضی الله 
عنه با بریره رضی الله عنها اینگونه بود. در صحیح بخاری از ابن عباس رضی الله عنهما 


ند 


روايت شده که گفت: اَن روم ح بَرِيرَة گان عَبْدَا يُقَالُ له مُغِيتُ» كأني ا طوف 
خلا يبي وَدمُوغة قبل عل تيه فئال التي صل الله عليه ل 0 


آلا تعجّب م ن حب مُغِيثِ بَرِيرَة وم بُض بَرِيرَةَ مُغِينًا؛ قال الي صَنَّ الله عَلَيْهِ aS‏ 
اه ره رُفي؟ قال: تما آا تم قَالَتُ: E‏ فد 

ترحمه: «گویا هم اکنون» شوهر بریره را که برده‌ای به نام مغیث بود. می‌بینم که به 
دنبال بربره می‌دود و گریه می‌کند و اشكهايش بر محاسنش می‌غلطد. و پیامبر صلی 
الله عليه وسلم خطاب به عباس فرمود: ای عباس! آيا از محبّت مغیث به بربره و از تنفر 
بربره به مغیث. تعجب نمی کنی؟ سرانجام. پیامبر صلی الله عليه وسلم به بریره فرمود: 
چقدر خوب است اگر به زندگی با او ادامه دهی. بریره گفت: ای رسول خدا! به من دستور 
می‌دهی (تا با او زندگی کنم)؟ فرمود: فقط. شفاعت می کنم. بریره گفت: نیازی به او 
ندارم».! 

چنانکه مىبينيم مغيث عاشق و سرگشته. در کوچه‌ها به دنبال معشوقه‌اش بریره 
می‌دود و نهایت حب را برای بريره دارد و با اين حال» اين محبتش عبادت بریره محسوب 
نشد. برای اينكه بریره را اله و دارای صفات و خصائص ربوبیت و الهیت نمی‌دانست. 


نهایت خوف از حیوان درنده 

وقتی به يك باره با يك حیوان درنده مواجهه می‌شوی ممکن است از شدت ترس و خوف؛ 
بیهوش شده و یا حتی دچار سکته و مرگ بشوی, اما بخاطر اين خوف که به نهایت خود رسیده 
است. مشرک نشدهاىء چراکه معتقد نیستی آن حیوان درنده دارای صفات و خصائص ربوبیت 
فرت نفع ور وساندى هس أو راه مشش اللهاسع ويس کا وماك شیف ديل به 
عبادت می شود» كه معتقد باشى آن موجودی كه از او خوف دارىء قدرت ذاتی و استقلالى در 


.)۵۲۸۲( صحیح بخاری‎ -١ 


۳۶۶ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


نفع و ضرر رساندن دارد و با اين اعتقاد از او بترسی که در اين صورت ترس و خوف تو از آن 
موجود. عبادت محسوب می‌شود. 

چنانکه مشاهده می كنيد اعمالی مانند خضوع و خشوع و تذلل و خوف و حب» جه به تنهایی 
و جه همگی با هم» اگر برای يك مخلوق انجام بشود. ولو به نهایت خود هم برسد. عبادت 
محسوب نمی شود مگر در صورتی که جنين اعمالی نشأت گرفته و برخاسته از این باور و اعتقاد 
باشد که آن مخلوقی که اين اعمال را برايش انجام می‌دهی دارای صفات و خصائص ربوبیت و 
استقلالی و قائم به ذات خود و من دون الله باشد. که در اين صورت انجام چنین اعمالی عبادت 
محسوب می‌شود. 

يس در بخش اول پاسخی نقضی به اين ادعای نجدیه دادیم که می‌گویند نهایت خضوع و 
خشوع و تذلل و خوف و حب. عبادت است اگرچه هم همراه با انكيزة ربوبی نباشد. و برای آن 
مثال‌هایی از قرآن و سنّت آوردیم که در آن مثال‌هاء نهایت خضوع و خشوع و حب و خوف 
نات موب یی ایتک ان اعمال مره با اعادو اكير میتی ام وا 


بخش دوم: بررسی عقيدةٌ مشرکین دربارة إله هایشان. 

اکنون در بخش دوم. عقيدة مشرکان دربارة الههایشان را بررسی می‌کنیم و نشان 
می‌دهیم که به إلهى گرفته شدن یک موجود به اين معناست که برای او صفات و 
خصائص ربوبی و مستقل از الله و قائم به ذات خود و من دون الله قرار داده شده است. 
و هرگز نمی‌توان به یک موجود؛ إله كفت و او را مستحق عبادت دانست. اما در همان 
حال معتقد بود که هیچ گونه قدرت نفع و ضرر رساندنی ندارد! 


من دون الله بعنی مستقل از الله و خارج از اراده و مشیت الله. و نقطة مقابل باذن 
الله است 

عبارت من دون الله که در وصف معبودان باطل مشرکان بكار برده شده است» به اين 
تابنت كذ مش كاف انیا زا سل ا الله و ار ان ازاذة وجك الله معا 
می‌دانستند. و در مقابل عبارت من دون الله. عبارت بإذن الله آمده است. وقتى كه يك 
مخلوق به امر و اذن و مشيت و ارادة الله متعال عملى را انجام مىدهد, يا نفع و ضرری 
را می‌رساند» به معناى شريك قرار دادن او با الله متعال در ربوبيت نیست. چراکه آن 
مخلوق يك وسيله است و خارج از قدرت خداوند متعال نيست و از خود و قائم به ذات 


خود هيج قدرت نفع و ضرر رساندنى ندارد. 


هداية الخوارج فى تصحيح الکوارث (۵) ۳۶۷ 
برای مثال تدبير امور که تنها کار خداوند متعال است را در نظر بگیرید. چنانکه خداوند 
7 را وو و r O‏ 

متعال مى فرمايد: ظوَمَن يدَیر الامو فَسَيَقَولونَ أللّه# [يونس: ]"١‏ 

و می‌فرماید: یدب لْأَمْرَ مِنَ ال شا ال الأرْضٍ» [السحدة: ۵] 

«کار (جهان هستی) را از آسمان تا زمين تدبير می کند». 

اما بصورت مجازی. تدبیر امور را به ملائکه نسبت داده است چنانکه می‌فرماید: 
لفَالْمْدَيَرَتِ 00 [النازعات: ۵] 

9 مى فرمايد: ا e‏ [الذاريات: [٤‏ 

«و سوگند به فرشتگانی كه كارها را تقسيم می کنند». 

ابن قيم رحمه الله دربارة قدرتها و امورى که ملائکه به اذن الله انجام می‌دهند 
یود رد 0-7 مد ي ا 00 3 2 ی مذ 2 0 وال تن 


هی باه یک ول E‏ كال عل لت في وص د 0 
َالستةْ في غَيْر ٍ وضع الان ب بدَلِكَ من تام الیعان باْلانگت إن اله وکل بارحم مَلَائِكَةَ 


اط 


2 


وَبالقَطرِ مَلایکت بالات ملایگت وبالریاح ملانگت فلا وَالسَمس الم وَالنْجُوم 
وکل کل عَبدأَبْعَة من الُلانگة. این عَنْ وينه بمینه وشالهی و حافظّن من بين يَدَيْه وَمِنْ خلفی 


وَوَكَلَ ماگ بمَيْضٍ رو جه وَتَجْهِيزِهَا ال مُسْتَقَرّهَا ف ا تة والنار وَمَلَاتِكَةَ بمساءکیه وامیحانه 


چو هو ره 7 2 2 6 م الوه كمي جورف اب ام ری ان تک وش ا لي م 

توف حَيْتُ أمرث بی وَبالْقَطْر ماک تثرل بأمر له بقَدَر مَعْلُوم کا شاء الله وک ملائكةٌ 
مر مر ام ا ی ایس هم ی در 7 ۳ 

برس الت و ل لها وفرشها والقیام عليهاء وَمَلائْكَة بالنار كذلك. 


عمو 


طم جن ادك ولأ لب شرل مق زود ینف فد 


ا 


بل الا ر له ف وه یرون انر موه بار اه رفن قال تعال از عنم E‏ 


في ره وَمَلَائْكَة 2 بتغذییه في الا أَوْ تعیمه في ات وَوَكَلَ با بال مَلَابَكَةٌ وَبالسَّحَابٍ ملاک 


ول الا بأئر رب له مان دیا وما لقنا وما کن دك وما کال رب تیا ونا مزه 104 


۳۶۸ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


> > معو 


وَقَالَ تعال: (وَكَمْ من مك في السَّمَاوَاتٍ لا تُفْنِي شََاعَتهم سيا الا من بعد نید الله 
لن شا وَيَرْضَى) سُورَةُ النَحم: "۲]. 
سم سُبْحَائَهُ بطوَائف من الملائكة این لامر في الخَلِيفَةِ کی قَالَ تعال: (وَالضَّافَاتٍ 
اد قَالرَ اجِرَاتِ ژجرا - قالتالیّات در الكاقات: ۳-۱]. 
وَقَالَ: (والرسَلات غرقا - فَالْعَاصِفَاتِ ما - والناشراتِ ترا - فَالْمَارِقَاتِ قَرْقَا - 
لیات ذِكرًا - عَذُرًا آو ندرا [سُورَهٌ الْمُرْسَكَات: ۰11-۱ 
وَكَالَ تَعَالَ: (والازعاب غَرْقَا - والاشطات نَشْطًا - وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا - فَالسَّابِقَاتِ 


و 


م رات أَمْرا] [سُورَةُ النَازِعَاتِ: ١‏ - 4]۵. 

ترجمه: «حال كه اين ثابت كشت در آسمان‌ها و زمين و بين آن دوء هر حركتى اعم 
از حركت افلاك و خورشيد و ماه و ستاركان و باد و ابر و باران و نباتات و حركات جنين 
در شكم مادرانشان همه بوسيلةى ملائكه (فرشتكان) تدبيركر و تقسیم‌گر صورت 
می گیرد» جنانكه نصوص قرآن و سنّت بر آن دلالت دارد و ايمان به آن از كمال ايمان به 
باه قت جد ويد ملح ا امكل رمع قرا عذاقه اس راهان واد قط هاف 
باران موكل قرار داده و ملائکه‌ای بر نباتات و ملاتکه‌ای بر باد. و نيز بر افلاك و خورشيد 
و ماه و ستارگان ملاتكداى گماشته شده است و بر هر شخص چهار ملافكه گماشته شده 
استء دو کاتب در چپ و راست او و دو محافظ در جلو و يشت او و نیز ملائکه‌ای به 
قبض روحش گماشته شده است و ملائکه‌ای بر سؤال و جواب قبر و عذاب و نعمت در 
آنجاء و ملائکه‌ای که هنكام برخاستن از قبر او را به سمت محشر می‌برند و ملائکه‌ای که 
او را در آتش عذاب می‌دهند يا در بهشت نعمت می‌دهند و بر کوه‌ها ملائکه‌ای گماشته 
هذه امت وير اما تا ای SET‏ اس شوم سوق مهو نی 
قطرات باران ملائکه‌ای که آن‌ها را به امر خدا به‌اندازه‌ی مشخصی که خدا بخواهد فرو 
می‌فرستند و ملائکه‌ای که بر کاشتن بهشت و فرش كردن و بر پا كردن آن گماشته 
ده ان وبين كوه ير کش كي هلا تكذاى ار 5اه 

بزركترين سربازان خدا ملائكه او هستند و جنانكه از لفظ ملک حس می‌شود كه 
منظور ملائکه‌ای هستند كه امر غير خود را اجرا م ىكنند و خود امری نمی کنند بلكه 


هداية الخوارج فى تصحيح الکوارث (۵) ۳۶۹ 
م2 a‏ 1 مر س 2 ی ا 1 يدن e‏ سعدا صا 3 
ییا [مريم: 14]. 

«ما (فرشتگان) جز به فرمان پروردگارت فرود نمی آئیم» از آن او است آنچه پیش روی ما و 
آنجه يشت سر ما و آنجه ميا 5 ن اين دو است و پروردگارت فراموشکار نبوده رو نيست)». 

#ووكم ین منك نیا ٿِ لا ثفی سَفَِعَتُهُمَ میا الا من بَعْدِ أن یادن الله من 
1۳5 ى ی ۳1 
نمی‌سازد. مگر بعد از آنکه خدا بخواهد به کسی اجازه دهد. و راضی و خوشنود گردد». 

خداوند به گروهی از فرشتگان که فرمانش را ميان خلایق اجرا می‌کند قسم می‌خورد 
چنانکه می‌فرماید: «رالصَمّتِ صَفَال فَأَلبّجِرَتٍ رَجْرَا فالْلِیت ذِكْرَا)4 [الصافات: 
۳-۱]. 

«قسم به آنان که محکم صف کشیده‌اند و قسم به آنان که سخت باز می‌دارند! و قسم به 
آنان که پیاپی (آیات خدا را) تلاوت می کنند!». 

و می‌فرماید: [سوگند به فرشتگانی كه پی در پی فرستاده شدند(۱) يس سوگند به 
فرشتكانى كه همجون تندباد می‌روند(۲) و سوگند به فرشتكانى كه (ابرها را( پراکنده 
می کنند(۲) يس سوگند به فرشتكانى كه جداكننده (حق از باطل) اند( ؟) و سوگند به 
هشدار (۶)). 

و می‌فرماید: [سوگند به فرشتگانی که جان‌های (کافران) را به شدّت بیرون می کشند(۱) 
و سوگند به فرشتگانی كه جان‌های (موّمنان) را به نرمی‌و آسانی می‌گیرند(۲) و سوگند به 


۱- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء» صص ۲۰۱-۲۰۰. 


۳۷۰ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


چنانکه مشاهده می کنید همة اين امورى که ملائکه در جهان هستی انجام می‌دهند. 
و همه اين قدرت‌هایی که خداوند متعال به آنها داده است. همگی به اذن الله و داخل در 
اراده و مشیت الله متعال است و خارج از اراده و مشیت الله متعال و مستقل از الله 


حتی خداوند به مسیح دجال که یکی از نشانه‌های قیامت است و ادعای خدایی 
می کند. قدرت‌هایی می‌دهد که بدون شک به آذن اوتعالی است نه مستقل از الله متعال 
نانک در یه م اذه لت اقلا باوسرل اله وَمَا إسْراعَةُ في الأزض ؟ قا: 
"كَالْعَيْث استَدبرة الي أن عل لقم مب وه ونعجي نل له مر السّماءَ 
فتمطل والازض فتثبت» فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سارحتهُم مم اطول ما كانت ذری» وَأسْبعه دوعا 


۶ 


ام 2 القَومَ فيڏعوهم» دون عليه قول فينصرف عَنْهُمُ فیضبخون 
جلي لیس بانیم شَيِءٌ من آنواهم ويهر با ګربةا فیقول َا: أخرجي كُنُورَكِ فتبه 


وو ور 


کنوزها کیعاییب النخل» شم ی وبا تن ایض رب بالگیفی» فیقطعه جزلتین رَهْيَة 


عرض تم دوه بقل ویتهلل وجه يَضْحَكُا. 

ترجمه: «گفتیم: ای رسول خدا! سرعت دجال در زمین چقدر است؟ فرمودند: مانند 
باران است که باد آن را دنبال کند؛ نزد طایفه‌ای می‌رود و ایشان را به خود می‌خواند. 
به او ایمان می‌آورند و دعوتش را اجابت می‌کنند و به آسمان امر می‌کند. باران می‌بارد 
و به زمين فرمان می‌دهد. زمين می‌رویاند و حیوان‌های آن قوم که می‌چرند. در حالی 
پیش آن‌ها برمی‌گردند که پشت‌ها و لگن‌هایشان از پیش بزرگتر و قوی‌تر (گوشت 
بیشتری دارند) و پستان‌هایشان از شير پرتر است. بعد نزد قوم دیگری می‌آید و آن‌ها را 
به خود دعوت می کند» آن جماعت دعوت او را رد م ىكنند و او از آن‌ها منصرف شده. 
برمی گردد و آن طایفه دچار خشکسالی می‌شوند و تمام دارایی آن‌ها از دستشان می‌رود؛ 
و دجال بر ویرانه‌ای می‌گذرد. به آن خطاب می‌کند: گنجینه‌هایت را بیرون بده! و 
گنجینه‌های مدفون در آن زمین, مانند زنبورهای نر که ملکه را دنبال می کنند» به دنبال 


او می‌روند؛ سپس مرد جوان تنومندی را دعوت می‌کند و او را با شمشیر می‌زند و به 


هداية الخوارج فى تصحیح الکوارث (۵) ۳۷۱ 


چنانکه در اين حدیث آمده است. مسیح دجال کارهایی مانند باراندن باران از آسمان 
و رویاندن گیاه از زمين و فربه كردن حیوانات و زنده كردن مردگان و... انجام می‌دهد. 

حال آيا مسیح دجال به اذن الله و داخل در اراده و مشیت الله متعال اين کارها را 
کرده است يا بدون آذن الله و بصورت مستقل از الله و خارج از حيطه قدرت و اراده و 
مشیت الله متعال اين کارها را انجام داده است؟ 

اگر بگوییم بطور مستقل از الله و خارج از حيطة قدرت خداوند چنین کارهایی کرده 
است يس کافر و مشرک خواهیم شد. و اثبات شریک برای الله متعال کرده‌ایم! 

و اگر بگوییم که به اذن الله جنين کارهایی کرده است. يس ثابت کرده‌ايم و اعتراف 
کرده‌ايم که اعطای چنین قدرت‌هایی از طرف خداوند به مخلوق. منافاتی با توحید 
ربوبیت ندارد و به معنای شریک قرار دادن مخلوقی با خداوند متعال» در زنده‌کردن 
مردگان يا بارانیدن باران يا بیرون آوردن گنج زمين و... ندارد. وقتی خداوند به دجال 
که از اولیاء شیطان است چنین قدرت‌هایی را بدهد. جرا به اولیاء خودش چنین قدرت‌ها 
و کرامت‌هایی ندهد؟ 


يس اگر کسی بگوید فلان چیز يا فلان مخلوق, به اذن الله وسیله‌ای و سببی است 
شرك خارج می‌شود. و می‌ماند نظر كردن در ادعايش که آيا در تشخیص وسیله‌اش 
نمی‌شود. مانند کسی که می‌گوید آب‌لیمو به اذن الله برای شکم‌درد خوب است و در 
تشخیص وسیله‌اش مصيب باشد» سپس کسی دیگر بگوید آب‌نمک به اذن الله برای شکم 
قر كوي آست وا قوب ناشن ابا مین کی تقاط مار فص واه 
دچار کفر و شرك شده است؟ چون چنین کسی وسیله و سبب را مستقل از الله ندانسته 


۱- صحیح مسلم (۱۱۰-۲۹۳۷) 


۳۷۲ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


عليه السلام يا غير او می‌توانند به اذن الله. مرده را زنده کنند. مشرک نمی‌شود و صفات 
ربویبت برای غير الله قائل نشده است. 

اما اگر بگوید چیزی يا مخلوقی. بصورت مستقل از الله و «من دون الله» يا «مع الله» 
می‌تواند مرده را زنده كند. دچار شرك اکبر شده است. و شرك مشرکان از اين نوع بود. 

و مشرکان معبودانشان را به اذن الله نمی‌دانستند و معتقد نبودند كه این‌ها وسیله‌ها 
و اسبایی داخل در حبطه و قدرت الله متعال هستند. چراکه خداوند در آیات بسیار 
زیادی» پیوسته نفی هرگونه قدرت ربوبیت و قدرت نفع و ضرر رساندن و مالکیت را از 
اله‌های مشرکان می کند. و در همان حال اثبات قدرت‌هایی برای مخلوقات که به اذن او 
هستند می کند. مانند تدبير امور توسط ملائکه. کشیدن ارواح توسط ملائکه. نوشتن 
اعمال توسط ملائکه نفخ و دمیدن روح در جنین توسط ملاتکه. بخشیدن فرزند توسط 
ملائکه. حرکت دادن ابر ها توسط ملائکه و توسط سلیمان رویاندن گیاهان توسط آب. 
زنده كردن مردگان و شفای مریضان توسط عیسی ابن مریم. تصرف در گون توسط آصف 
بن برخیا (مانند آوردن تخت بلقیس از يمن به شام در کمتر از یک چشم به هم زدن)؛ 
تدبیر امور توسط خضر و... 

و مشرکان قريش همین ملائكة فوق الذکر را إلدهاى خود و فرزندان الله می‌دانستند 
و قدرت‌هایی که برای اين ملائکه قائل بودند را قدرت‌هایی استقلالی و خارج از حيطه و 
اذن الله می‌دانستند و معتقد بودند اله‌هایشان در عنصر الهیت شریک الله متعال هستند 
و در إلهيت و ربوبيتشان وام دار الله نیستند. بلکه قائم به ذات خود هستند و الهیت را 


از پدرشان به ارث برده‌اند. 

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «وما ينبغي أن یعلم أن أعظم ما كان عليه 
المشركون قبل حمد» وفي مبعثه: هو دعوى الشريك لله» والولد. والقرآن مملوء من تنزيه الله 
عن هذين» وتنزيهه عن المثل والولد يجمع كل التنزيه». 

ترجمه: «آنجه كه شايسته است دانسته شود اين است كه بيشترين چیزی كه مشركان 
قبل از محمد و در هنكام بعثتش بر آن بودند ادعای شريك و فرزند برای الله بود و قرآن 


هداية الخوارج في تصحیح الکوارث (۵) ۳۷۳ 

سپس در ادامه می‌گوید: «ونًا كان الشرك أكثرٌ في بني آدم من القول بأنّ له ولدا؛ كان 
تنزيهه عنه آکثر. وكلاهما يقتضي إثبات: (مثل)» و (نِد) من بعض الوجوه؛ فإن الولد من جنس 
الوالد» ونظير له» وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر» فیمتنع وجود قادر بنفسه. فالذي جعل 
شريكا لو فُرض مکافتا لزم افتقار کل منهیا. وهو متنم. وان كان غير مکافی» فهو مقهورٌ. 
والولد يتخذه التخذ لحاجته إلى معاونته له؛ كا بذ الال؛ فان الولد إذا اشتد أعان والده». 

ترجمه: «و چون شرك بيشتر فرزندان آدم اين بود که می‌گفتند خداوند فرزند دارد 
يس تنزیه خداوند از آن (در قرآن) بيشتر از مطالب دیگر آمده است و هردویشان (پدر و 
فرزند) مقتضای اثبات همانند و همتا از بعضی وجوه می‌باشد برای اينكه فرزند از جنس 
يدر است و نظير و همانند آن است. و هردویشان لازم می‌آید که نیازمند و فقير باشند 
که چنین چیزی جلوی وجود "یک قادر به نفس خود" را می گیرد. يس کسی که شریک 
قرار می‌دهد اگر فرض شود که آن شریک همانند الله است» يس فقير و نیازمند بودن 
هردویشان لازم می‌آید که چنین چیزی غير ممکن است. و اگر همانندش نباشد يس آن 
شریک. مقهور و مغلوب می‌باشد. و کسی که فرزندی برای خود می گیرد بخاطر نیازش 
به معاونت و کمک كردن به خودش است که فرزند گرفته است. چنانکه مال را برای 
چنین هدفی به کار می‌گیرد. چراکه وقتی فرزند بزرگ می‌شود به پدرش کمک 
م ىكند». ١‏ 

همجنين ابن تيميه رحمه الله م ىكويد: «ثم بين سبحانه أنه مبدع للسماوات والأرض» 
والإبداع خلق الشيء على غير مثال» بخلاف التولد الذي یقتضی تناسب الأصل والفرع 
وتجانسهیا. والابداع خلق الشيء بمشيئة الخالق وقدرته» مع استقلال الخالق له وعدم شريك 
له» والتولد لا يكون إلا بجزء من المولد بدون مشيئته وقدرته؛ ولا يكون إلا بانضمام أصل آخر 
إليه». 

ترجمه: «سپس خداوند سبحان بیان می کند كه او يديد آورنده (مبتدع) آسمان‌ها و 


زمین است و يديد آوردن (ابداع). خلق كردن یک چیز بدون مثال و مانند است. بر خلاف 


۳۷۴ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
لمي e‏ 0 ن 
هم يدوق سو اسك وا فرت و لد اسك کم ورس کر وا موسق ای دنک وه 
به آن است که تولد صورت می‌گیرد».! 


فرزند را از جنس و عنصر و جوهر يدر می‌دانستند و تناسب و تجانس بين ولد و والد لازم 
می‌آید. يس چگونه می‌توان ادعا کرد که اثبات فرزند برای الله توسط مشرکان دلیل بر 
شرك و کفر آنان در ربوبیت و در الهیت و ذات الله متعال نمی‌باشد؟ 

نسفى رحمه الله در تفسير آية: وما يَتْبَعى للرَغلن ا دا می گوید: «لأن 
اتخاذ الولد لحاجة ومجانسة وهو منزه عنها). 

ترجمه: «براى اينكه فرزند برای خود برگزیدن» بخاطر نيازمند بودن و هم‌جنس بودن 

صاحب تفسير مراح لبيد می‌گوید: «لأن الولد لا بد وأن يكون شبيها بالوالد» ولا مشبه 
لله تعالی. ولآن اتخاذ الوالد || يكون لأجل سرور الوالد به» واستعانته به» وذكر جميل به» وکل 
ذلك لا يليق به تعالى» محال عليه». 

ترجمه: «برای اينكه فرزند مىبايست شبيه به يدر باشد در حالى كه هيج جيز شيبه 
الله متعال نيست. و براى اينكه فرزند بركزيدن تنها به اين خاطر است كه يدر با آن فرزند 


متعال نبوده و بر او ۳ ات3 


۱- درء تعارض العقل والنقل ج ۷ ص ۳۶۹. 

۲- تفسیر مدارك التنزیل وحقائق التأويل از النسفی (۷۱۰ ه), ج ۲ ص ۳۵۴. ناشر: دار الکلم الطیب, 
بیروت. جاب اول: ۱۴۱٩‏ ه. 

۳- تفسیر مراح لبيد لکشف معنی القرآن المجید. از محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماء التناري 
بلدا (المتوفی: ۱۳۱۶ه) ج ۲ ص ۱۹. ناشر: دار الکتب العلمية - بیروت. جاب اول: ۱۴۱۷ ه. 


هداية الخوارج في تصحیح الکوارث (۵) ۳۷۵ 

قرطبی رحمه الله می‌گوید: «وَمَنْ آَجَار اَن تَكُونَ اللایکَة بَنَاتِ الله فد جَعَلَ اللاکة 
با لد رل ین جنس رالد وبا 

توو کش که ساید ذافن که و و ان الله دافتد یس ملافکة ابید 
الله دانسته است برای اينكه فرزند از جنس يدر و شبیه آن است».۱ 

و اگر برای ملاتکه قدرت نفع و ضرر ذاتی و مستقل از الله قائل نبودند» يس جه لزومی 
داشت که ملاتکه را فرزندان الله بدانند و چرا به همین اکتفا نمی کردند که بگویند ملائكه 
بندگان و مخلوقات خداوند هستند؟ يس اينكه ملائكه را فرزندان الله می‌دانستند نه 
بندگان الله. به اين معناست که ملائکه را از جنس و جوهر الله می‌دانستند و فرزند 
نمی تواند عبد باشد» لذا برای آنان قدرت تصرف و تدبير امور و نفع و ضرر رساندن قائل 
بودند و شفاعتی که به آن معتقد بودند از اين جهت بود كه چون ملائکه و اله‌هایشان 
شریک خداوند و فرزندان خداوند هستند پس حق شفاعت دارند و خداوند مجبور به 
قبول شفاعت آنهاست. از اين رو برای اله‌هایشان عبادت می کردند تا به شفاعت نافذ آنان 
برسند. و کسی که شرك مشرکان را نشناخته باشد بدون شک توحید را هم نمی‌تواند 
انیت ور ی همین رو ن د وی وه سوق دیا ب عقا تومي بت 
بلكه جنایت در حق توحید است. توحید با فهم خوارجی است که رسوخی در فهم آیات 
ندارند. خوارجی که آیاتی که دربارة مشرکان نازل شده است را برای مومنان بكار می‌برند. 
چنانکه ابن عمر رضی الله عنهما دربارة خوارج می‌گفت: َم لعفا ِل یاپ رل في 
الکما وهال ال تن 

ترجمه: «آن‌ها به سراغ آیاتی که در مورد کفار نازل شده است می‌روند و آن آیات را 
بر مسلمانان قرار می‌دهند».۲ 

يس مشرکان اله‌هایشان را به اذن الله نمی‌دانستند بلکه من دون الله می‌دانستند. و 
من دون الله با باذن الله تفاوت دارد. و چنانکه توضیح دادیم خداوند به اذن خودش 
چنین قدرت‌هایی را به ملائكه داده است. و اثبات چنین قدرت‌هایی برای ملائكه به 
معنای من دون الله قرار دادن آنها نیست. اما مشرکان اين قدرت‌هایی که به معبودانشان 


۱- تفسیر القرطبی» ج ۱۶ ص ۷۱. 


۲- صحیح بخارى؛ ج ٩‏ ص ۰۱۶ 


۳۷۶ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


داده بودند را به اذن الله نمی‌دانستند بلکه من دون الله می‌دانستند. برای همین در اين 
قدرت‌ها مخلوقات را شریک الله متعال قرار داده بودند و آنها را مستحق عبادت 
می‌دانستند و عبادت می کردند. 
[لهیت متضمن ربوییت است 

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «قَإثبات الإية يُوجب إِْبَاتَ الربوبية وتف 
الربويّة وچب قي ای 

ترجمه: «يس اثبات الهيت موجب اثبات ربوبيت می‌شود و نفى ربوبيت موجب نفى 
الهيت مىشود». ' 

و می‌گوید: «قٍن لي تستلزم الربوبية». 

ترجمه: «الهیت. ربوبیت را مستلزم است»." 

يس اله به معنای ذاتی است که با اختیار و مشیت مطلق خود کاری انجام می‌دهد و 
دارای قدرتی ذاتی و كاملاً مستقل از دیگری است و با توجه به معنای اله» فهميده 
می‌شود که الوهيت و عبودیت متضمن و دربركيرندة ربوبیت است و ربوبیت مستلزم 
الوهیت است. يس یک مخلوق عبادت نمی‌شود مگر اينكه عبادتی که برای آن مخلوق 
انجام می‌شود دلالت بر اعتقاد داشتن به ربوبيت آن مخلوق است و عبادتش متضمن 
قائل بودن ربوبیت برای آن مخلوق است. 


علما در تعریف [له معبود گفته‌ند که در کمترین حالت ممکن؛ باید برای یک مخلوق 
قدرت نفع و ضرر رساندن استقلالی و بالذات و خارج از اراده و مشیت الله متعال قائل 
بود تا آن را به عنوان له كرفت و اسم إله بر او صدق کند. و با توجه به اينكه مشرکان 
قريش اله‌هایی غير از الله اثبات می کردند يس ثابت می‌شود که در حد اقل ترين حالت 
ممکن» برای آن اله‌هایشان قدرت نفع و ضرر رساندن مستقل از الله و من دون الله قائل 


بوده‌اند. 


۱- مجموع الفتاوی ج ۲ ص ۳۹. 


هداية الخوارج فى تصحيح الکوارث (۵) ۳۷۷ 


برای مثال امام طبری رحمه الله (متوفی: ۳۱۰ ه) در تعریف معبود می‌گوید: «وإن| 
العابد یعبد ما یعبده لاجتلاب نفع منه أو لدفع ضر منه عن نفسه). 

ترجمه: «و عابد آنجه که عبادتش می‌کند را تنها به اين خاطر عبادت می کند تا از او 
(معبود) نفعی به دست آورد يا ضرری را از او دفع کند».! 

و فخر رازی رحمه الله (متوفی ۶۰۳۴ ه) در تعریف معبود می‌گوید: لبود بغي آن 
کون مه ا لی والوژق وَج ا افع وه دقع الصا قن یم هذ امور فاد أل من تفع 
ضر آو جر تفع». 

ترجمه: «معبود بايد بتواند خلق كند و رزق بدهد و منافع را بياورد و ضررها را دفع 
کند. و اگر همة اين امور را نداشته باشد يس حد اقل بايد بتواند دفع ضرر و جلب منفعت 
كند»." 

و فخر رازی رحمه الله در جايى دیگر مىكويد: « 
رال الضَرَرِ وَإِيِصَالٍ النمعق). 

ترجمه: «إله معبود کسی است كه قادر به برطرف كردن ضرر و رساندن نفع باشد»." 

و ابن القيم رحمه الله (متوفی: ۷۵۱ ه) در تعريف إله معبود می‌گوید: «فإن العابد انا 
يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه» وإلا فلو كان لا يرجو منفعة منه فلا يتعلق قلبه به أبدا». 

ترجمه: «عابد تنها به این خاطر به معبود تعلق خاطر ييدا م ىكند كه از او اميد نفع 
رساندنى دارد وكرنه اكر اميد نفعى از او نداشت يس هركز قلبش به او تعلق پیدا 
نمی كرد». ؟ 

و ابن رجب حنبلى رحمه الله (متوفى: ۷۹۵ ه) نيز می گويد: «فإن المعبود إن| يقصد 


بعبادته جلب النافع ودفع الضار». 


دشي برك وجا ۳1۹ 


۴- تفسیر القیم» ص ۴۳۸۵. 


۳۷۸ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 

ترجمه: «تنها به اين خاطر قصد عبادت معبود کرده می‌شود تا از او منافع را بدست 
بیاورد و ضرر ها را از او دفع کند».! 

و ابو حفص سراج الدين حنبلى رحمه الله (متوفى: ۷۷۵ه) می كويد: ,أ نهم [نا عبدوا 
تلك الأصنام لتدفع عنهم الآفاتِ وتجلب المنافع إليهم». 

ترجمه: «آنان آن اصنام را به اين خاطر عبادت كردند تا آفات را از آنان دفع كنند و 
منافع را برايشان جلب کنند».۲ 

يس اگرچه هم یک انسان معتقد باشد که الله خالق و رازق و محیی و ممیت و نافع 
و ضار است. اما با چنین اعتقاداتی موحد در ربوبیت نمی‌شود برای اينكه تنها زمانی الله 
متعال را در ربوبیتش یکتا قرار می‌دهد که علاوه بر اينكه اين صفات را بايد از غير الله 
نفی و در حق الله اثبات کند. بلکه بايد مطلقا هيج گونه استقلالیت و قدرت نفع و ضرر 
رساندن ذاتی و خارج از اراده و مشیت الله را برای هیچ مخلوقی قائل نباشد. مثلا اگر 
چیزی را به خود آویزان کند و معتقد باشد اين چیز خودش و مستقل از الله می‌تواند از 
شده است اگرچه هم در همان حال معتقد باشد که الله خالق و رازق و محیی و ممیت 
و سمیع و بصير و ... است. و وجه مشترک همة مشرکان در طول تاريخ اين بوده كه 
صفات و خصائص ربوبیت و قدرت نفع و ضرر رساندن ذاتی برای معبودانشان قائل بودند. 


توصیف آلهة مشرکان در قرآن 


خداوند متعال دربارة عقيدة مشركان نسبت به إله هایشان می فرمايد: 


8 دتم ین ذونه- TOR‏ لأَنفْيِهمْ تا ولا ص4 [الرعد: ]١5‏ 
«بگو: آيا به جاى او اولیائی بر كزيدهايد كه مالک سود و زيان خود نیستند؟». 


برای إلدهايشان صفت ولايت و سريرستى و قيّم بودن بر امورشان قائل بودند» و اگر 
۱- جامع العلوم والحکم» ج ۲ ص ۵۷۷. 


۲- تفسير اللباب فى علوم الكتاب از ابو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني (متوفی: 4ل/الاه). ج ۱٩‏ ص ۴۰۰. 


هداية الخوارج فى تصحيح الکوارث (۵) ۳۷۹ 
مشرکان برای اله‌هایشان صفت ولی قائل نبودند. پس جه لزومی دارد كه خداوند به انان 
بگوید که آن مشرکان بغیر از الله الهایشان را الياء گفته‌اند؟ و اگر مشرکان برای 
SAE‏ حال لبود كه سم انس در زراب انها كل لق هید رس 
در حالى که ما برای اله‌هایمان صفت ولى قائل نيستيم و تنها فقط الله را ولى و ناصر 


خود مىدانيم!». 


۳ 
ع -. 
7 2 ت 


جو ا و شم دی اعدا من دون الله أَوْلِيَآءَ گنل 
العنگبوت ڌٿ ینت وان رفن لوب لٺ ابو لز كثوأ يَعْلمُونت 4 
[العنکبوت: ]٤١‏ 

مئل کسانی که بجای الله اولیائی بر گزیدند, همچون مثل عنکبوت است, که خانه‌ای (برای 
خود) برگزیده است. و بی گمان سست‌ترین خانه‌ها خانة عنکبوت است. اگر می‌دانستند». 

طبری رحمه الله در تفسیر اين آيه می‌گوید: «یقول تعالى ذکره: مثل الذین اتخذوا الآهة 
والأوثان من دون الله آولیاء یرجون تصّرها ونفعها عند حاجتهم إليها في ضعف احتیاهم 
وقبح رواياتهم» وسوء اخبارهم لأنفسهم, (كمثل الْعنْكَبُوتِ) في ضعفهاء وقلة احتیاها 
لنفسها). 

ترجمه: «خداوند متعال می‌فرماید: مثل کسانی که آلهه و اوثانی غير از الله را به 
اولیائی گرفته‌اند و از آنان اميد نصرت رساندن و نفع رساندن به هنكام حاجاتشان را 
دارند. بخاطر سست‌بودن چاره‌اندیشی‌شان و زشت‌بودن باورشان و بی‌ارزش بودن آنچه 
برای خود برگزیده‌اند. (همچون عنکبوت است] در ضعیف بودنش و کم‌بودن 
چاره‌اندیشی برای خودش».! 

و ابن کثیر رحمه الله (متوفی: ۷۷۴ ه) در تفسیر آيه می‌گوید: ١هَذَا‏ مَل صَرَيَُ الله 
تعَالَ لِلْمُمْرِكِينَ في اتاذِهم اه من دون الله يَرْجُونَ رهم وَرِذْقَهُمْ وَيتَمَسَكُونَ بهم في 
السدّائد». 


۰۲۸ تفسیر طبری» ج ۰ ص‎ - ١ 


۳۸۰ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ترجمه: «اين مَثَلى است که خداوند متعال برای مشركانى زده است که بجای الله 
إلدهايى گرفته‌اند و از آنها اميد نصرت و يارى رساندن و رزق دادن دارند و در سختى 
هايشان به آنان چنگ می‌زدند».! 

و تعلیی رحمه الله متوفی (۴۲۷ه) در تفسیر آیه می‌گوید: تاليو دوا ون 
له لیا يعني: الأصنام يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها كَمَثَل الْعَدْكَبُوتِ ات 
یت لنفسها كيه یکتها فلم يغن عنها بناژها شيئا عند حاجتها إياه» فک أن بيت العنکبوت لا 
يدفع عنها بردا ولا حرا كذلك هذه الأوثان لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا ولاخيرا ولاشرا». 
رجاى نصرت‌رساندن و نفعرساندن در هنكام نيازهايشان را از آن بت‌ها دارند» مانند 
عنكبوتى است كه خانهاى برای خود بركزيده است تا او را محافظت نماید. در صورتى که 
خانه‌ای که بنا کرده است در هنكام نیازش نفعی به او نمی‌رساند. يس همانطوری که 
خانة عنکبوت نه سرمایی را دفع می کند و نه گرمایی راء به همان شکل اين بت‌ها نیز 
برای عبادت کنندگانش هیچ نفع و ضرر و خير و شری را مالک نیستند».؟ 

الخازن رحمه الله (متوفی: ۷۴۱ ه). در تفسیر آيه می‌گوید: «قوله تعالى: (مثل الذین 
اتخذوا من دون الله آولیاء) يعني الأصنام يرجون نصرها ونفعها (كمثل العنکبوت اتخذت 
بیت) لنفسها تأوي إليه وان بيتها في غاية الضعف والوهن لا يدفع عنها حراً ولا برداً فکذلك 
الأوثان لا تملك لعابدها نفعاً ولا ضراً». 
يعنى بتهايى كه اميد نصرت‌رساندن و نفع‌رساندن از آنان را دارند [مانند عنكبوتى است 
كه خانه‌ای بركزيده است] برای خودش تا در آن يناه بكيرد در حالى كه خانهاش در نهايت 


۰۲۷۹ تفسیر ابن کثیر ج ۶ ص‎ - ١ 
7 تفسیر الکشف والبیان عن ته تفسیر القرآن از اله لثعلبي ءج ۷ص‎ -۲ 


هداية الخوارج فى تصحیح الکوارث (۵) ۳۸۱ 


ضعف و سستی قرار دارد که كرما و سرمایی را از او دفع نمی‌کند, و بت‌ها هم به همان 
شکل هستند که برای عبادت کنندگانشان هیچ نفع و ضرری را در بر ندارند». ١‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: فل أََيْرَ لآ تخد ولج قاطر آلسَّمَوتِ رض 
وهو ده رلا عم [الأنعام: ۱6] 

9 آيا غير الله را ولى و ياور كيرم؟ (يروردكارى) که يديد آورندة آسمان‌ها و زمين 
است. اوست که روزی می‌دهد. و به او روزی نمی‌دهند». 

امام مفسرین طبری رحمه الله در تفسیر اين آيه می‌گوید که مشرکان برای 
معبودانشان که آنها را بعنوان اولیاء من دون الله گرفته بودند. اقرار به ربوبیت می کردند: 
«یقول تعالى ذکره لنبیه محمد صل الله عليه وسلم: قل " يا محمد هؤلاء الشر كين العادلین 
بريهم الأوثانَ والأصنام» والمنكرين عليك إخلاص التوحید لربك الداعين إلى عبادة الاة 
والاوثان: آشیتا غر الله تحال ذکره: "أتمخل وليًا"» آستنصره وأستعینه علی النوائب واحوادث» 
کما: حدثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن الفضل قال» حدئنا آسباط» عن السدي: "قل 


آغیر له اتغذ ول » قال: آما لرن فالذي ركو لوقه ویقزون له بالربوبیة». 

ترجمه: «خداوند متعال به پیامبرش محمد صلی الله عليه وسلم می‌فرماید: ای محمد 
به آن مشرکانی که اوثان و اصنام را معادل و همتای پروردگارشان قرار می‌دهند. و خالس 
گرداندن توحید برای پروردگارت را بر تو انکار می‌ورزند. و به عبادت آلهه و اوثان دعوت 
می‌کنند. بگو: آيا چیزی غير از الله متعال را به عنوان ولی و یاور بگیرم تا او را بر مصایب 
و حوادث. به نصرت و يارى بگیرم. چنانکه محمد بن الحسین برایم تعریف كرد كفت 
احمد بن المفضل از اسباط از سدی برایم تعریف کرد. که دربارة [بگو: آيا غير الله را ولی 
و یاور گیرم) گفت: اما "الولی" کسی است که او را به ولایت می گیرند و برایش اقرار به 
ربوبيت م ىكنند»." 


-١‏ تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل از أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي 


۲- تفسير طبری. ج ۱۱ ص ۲۸۲ 


۳۸۲ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


و به تعریف امام بغوی رحمه الله (متوفی : ۵۱۰ ه) از «ولی» دقت نمایید. ایشان در 


تفسير آيه می گوید: ل ا فل َع الله َد وَلِي؟ وَهَذَا حِينَ دُعِيَ ل دين آبائ فا 
ا یا مد بر اه أذ اا وا 

ترجمه: «اين فرمودۀ خداوند متعال: (بگو: آیا غير الله را ولى و ياور گیرم؟) و این» آن 
هنگامی بود كه به دين (شركى) نياكانش دعوت داده شد. يس خداوند متعال فرمود: ای 
محمد بكو: آيا غير الله را ولى» رب معبود» ناصر و معين خود بكيرم؟». ' 

امام بغوی» ولى را در معناى رب» ناصر و معين می‌آورد كه همكى مربوط به صفات 
ربوبيت است و نشان می‌دهد كه مشركانى كه اوليائى من دون الله كرفته بودند. در 
ربوبيت مشرک بودهاند. 

يس مشركان برای شريكانى كه برای الله قرار داده بودند» يعنى بتهايى که از آن‌ها 
به اسم له ياد می کردند» قدرت نفع و ضرر رساندن ذاتى و من دون الله و صفات ربوبيت 
فاك يفون معيو انا ابت وا جنانكه خداوند متعال مىقرمايد: لفل أَغَيْرَ 
نی و وف رب كل نم ولا تسیب عل تفس لكيه را لا ترز وازرة وِزْرَ 
أخرئ4 [الأنعام: ۱7] 

الكو آنا تقوو ال وض (انرو ردكا رق راو خالل کایرت مه کت نوت ان خن 
کس گناهی مرتکب نمی‌شود؛ مگر آنکه به (زیان) خود اوست و هیچ گناهکاری بارگناه دیگری 
را به دوش نمی گیرد». 

ماوردى رحمه الله (متوفى: ۴۵۰ ه) در تفسير آيه می‌گوید: «قوله عز وجل: (قل 
عبر الله ۾ آبفي با َو رب کل تيء وب وولا ذلك آن کار کر عضر رس للد 
صلى الله عليه وسلم إلى ملة آبائه في عبادة اللات والعزى أوقالوا: يا محمد إن كان وزراً فهو 
علينا دونك فنزلت هذه الآية عليه. ولا تسب کل نس ِل عَلَيَْاا يعني إلا عليها عقاب 
معصيتها ولا ثواب طاعتها». 

ترجمه: «خداوند عزوجل می‌فرماید: [بكو: آيا غير الله» يروردكارى را بجويم در حالىكه 
او يروردكار همه جيز است) و سبب نزول آن اين بود كه كفار قريش ييامبر صلی الله عليه 


.١١7 تفسير البغوی» ج 7 ص‎ -١ 


هداية الخوارج فى تصحیح الکوارث (۵) ۳۸۳ 


وسلم را به سوی دين پدرانش در عبادت اللات و العزی دعوت کردند و گفتند: ای محمد 
اگر گناه بود يس بار گناهت بر دوش ماء پس اين آيه بر ایشان نازل شد: [و هیچ كس 
گناهی مرتکب نمی‌شود؛ مگر آنکه به (زیان) خود اوست) یعنی مجازات گناهش بر اوست و 
ثواب طاعتش هم برای اوست».! 

یعنی وقتی که مشرکان پیامبر صلی الله عليه وسلم را به عبادت اللات و العزی دعوت 
کردند. پیامبر صلی الله عليه وسلم در جوابشان گفت: «فْل أَغَيْرَ الله نی رب و اين 
آیه یکی از واضح‌ترین و روشن‌ترین و صریح‌ترین دلایل می‌باشد مبنی بر اينكه مشرکان؛ 
اللات و العزی را رب می‌دانستند و برایشان ربوبيت قائل بودند. و آنطوری نیست که 
نجدیه ادعا می‌کنند و می‌گویند مشرکان توحید ربوبیت داشته و برای بت‌هایشان هیچ 
گونه ربوبیتی قائل نبوده‌اند! يس اين آيه ردی محکم بر نجدیه در بدعتشان است و اين 
آيه دلیلی آشکار و محکم است بر اينكه مشرکان اللات و العزی و اله‌هایشان را رب 
می‌دانستند و پیامبر صلی الله عليه وسلم در پاسخ به آنان گفت: چگونه ربی غير از الله 
بجویم؟ يس معنای آیة: قل یر الله نی رب اين است كه مشرکان رب‌هایی غير از 
الله را گرفته بودند و برای بت‌هایشان ربوبيت قائل بودند. آیا نجدیه می‌توانند اين آيه را 
انکار کنند؟ 

ابو القاسم ابن جزی رحمه الله (متوفی: ۷۴۱ه) اين آيه را برهانی بر نفی ربوبیت از 
غير الله مىداند و م ىكويد: «قل أَغَيرَ الله بي رَبّا تقریر وتوبیخ للكفار» وسببها أنهم دعوه 
إلى عبادة آفتهم وَهُوَ َب کل َيْءِ برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله». 

ترجمه: «[بكو آيا غير الله يروردكارى بجويم] تقرير و بیان و توبيخ و سرزنشى است 
برای کفار و سببش اين است كه مشرکان» ييامبر را به عبادت إلهدهايشان دعوت كردند. 


[درحالی که او پروردگار همه چیز است) برهانى است بر توحيد و نفى ربوبيت از غير الله»." 


همجنین خداوند متعال می‌فرماید: ثم الذينَ ڪمَروا بربهم يَعْدِلونَ0)» [الأنعام: ١‏ 


.۶ تفس الماوردی ج ۲ ص‎ -١ 


و مى فرمايد: وهم بربهم يَعْدِ أونّ ®4 [الأنعام: 10°[ 

«و (بتها را( با خداوند پروردگار برابر رو شريك) قرار می دهنل). 

عبارت #بربهم يَعْدِلون»© بیانگر اين نكته است كه مشرکان. بتهايشان را در ربوبيت 
با الله برابر قرار دادند. كلمة عدل به معنای معادل» همتاء نظیر مثل و مانند یک چیز 
فى باضه و اكز کا ی کک در وى فت اکاک ومک موف ربا الله شرك قار 
داد به نحوى كه آن مخلوق نيز به همانند الله» آن صفت ربوبيت را داشته باشد يا شريك 
الله در آن صفت ربوبيت باشدء يا معين و ناصر و ظهير الله در آن صفت ربوبيت باشد. 
پس اين همان مصداق یریم يَعْدِلون)» خواهد بود. 

خداوند در آیه‌ای دیگر به نقل از يوسف عليه السلام می‌فرماید: لَصجبي سجن 
َأرْبَابُ مُترقون یر آم له آلوجذ هار4 إيرسف: ۱۳۹ 

«اى رفقای زندانی من! آيا رب های پراکنده (متعدد) بهترند يا الله یکتای 
قهار؟». 

پس طبق اين آیه. مشرکان برای بت‌هایشان ربوبیت قائل بودند چون به صراحت 
می‌فرماید: دَأَرْبَابُ مُتَفَرَُونَ حير آم الله و از آن‌ها به نام رب ياد می‌کند. چراکه 
مشرکان اعتقاد به ربوبیت بت‌هایشان داشتند. 

خداوند متعال می‌فرماید: ولا يَتَخِدَّ بَمضْتا بَعْضًَا أَرَيَابَا من دون له [آل عمران: 
[<٤‏ 

«و بعضى از ما بعضى ديكر را به جاى الله به اربابی نكيرد». 

آلوسى رحمه الله (متوفى: ۱۲۲۷۰ه) در تفسير آيه م ىكويد: «فإن قلت إن المخاطبين 
لم يتخذوا البعض آربابا من دون الله بل اتخذوهم آههة معه سبحانه أجيب بأنه أريد من دون 


الله وحده أو يقال: بأنه أتى بذلك للتنبيه على أن الشرك لا يجامع الاعتراف بربوبيته تعالى 
عقلا). 

ترجمه: «اگر گفتی که مخاطبان بعضی‌ها را ارباب من دون الله نگرفته‌اند بلکه آن‌ها 
را آلهه‌ای به همراه الله سبحان گرفته‌اند. به اين شکل جواب داده می‌شود که منظورش 
غير از الله يكتا است يا گفته می‌شود که به اين خاطر چنین فرموده است چون تذکری 


هداية الخوارج فى تصحيح الكوارث (۵) ۳۸۵ 
باشد که. شرك ورزیدن به الله با اعتراف كردن به ربوبیت الله متعال. عقلاً یکجا جمع 


نمی‌شود». ۱ 
پس عقلاً امکان ندارد که به توحید ربوبیت الله متعال اعتراف داشته باشی و در همان 


حال مشرک هم باشی» پس شرك دلیلی است بر اينكه ربوییت الله متعال را نقض کرده‌ای 
و برای آن معبودی كه بجای الله گرفته‌ای. سهمی از ربوبیت قائل شده‌ای. 


TE >‏ و ره ها 


تسق وا وتو متا نرم هک بارهم وَرُهْبَتَهُم Tl‏ 
[التوبة: ۳۱] 
«(آن‌ها) دانشمندان و رهبان خويش را رب‌هایی بجای الله گرفتند». 


لو و لیم آن يُؤتِيَهُ أله لكب وا سکم والب 
ثم يه قول للاي کوٺوا با لي من دون له ون کوٺوا رین پتا کم عون 
نب وبتا کنشم كَدَرْسُونَ© ولا یمک أن كَتَجِدُوأ المليكة وتن أرب 
ارات بالکفر بَعْدَ لد تشم مُسْلمُون(44 [آل عمران: ۸۰-۷۹] 

«برای هیچ بشری سزاوار نیست که الله به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد. سپس 
اه شم ده كرود خاش ودف دمو هه پاک ولسوا وار اهبر ان ارات که 


۳ 


مردم بگویند:) به سبب آنکه کتاب (آسمانی) آموزش می‌دادید و از آن رو که درس 
می‌خواندید (مردمانی) ربانی و الهی باشید(۷۹) و نه اينكه به شما فرمان دهد که 
فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید. آيا شما را يس از آنکه مسلمان شدید. به كفر 
فرمان می‌دهد؟!( ۸۰)». 

در اين آيات من دون الله به قشنگی تعريف شده است. ابتدا عبارت: تكولا عیادا 1 
من دون له و سپس عبارت: تخد که لین یبای این را نشان می‌دهد 
كه تنها زمانی می‌توان یک مخلوق را عبادت کرد و آن را به معبودی گرفت. که آن 
مخلوق را به اربابی و ربوبیت گرفت. 


۱- تفسیر روح المعانی از شهاب الدین الالوسی (متوفی: ۱۲۷۰ه» ج ۲ ص ۱۸۷. ناشر: دار الکتب 


۳۸۶ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


معن تایه الم درطا بده هرادا ف كرف ریق الفروان دايزو راغلا 
درم ُُورالق 4 [الإسراء: 47] 

«و چون پروردگارت را در قرآن به یگانگی ياد کنیء آن‌ها با نفرت يشت می‌کنند (و 
می گریزند)». 

اگر آنطوری که علمای دعوت نجد می‌گویند باشد, اينكه می‌گویند مشرکان توحید 
ربوبيت داشته‌انده يس چرا مشرکان از به تنهایی ياد شدن الله به ربوبیتش, متنفر بودند؟ 
و اگر سخن نجدیه درست باشد. يس می‌بایست مشرکان در جواب پیامبر صلی الله عليه 
وسلم می گفتند: ای محمد ما که ربمان را يكتا می‌دانیم و هیچ ربوبيتى برای بت‌هایمان 
قائل نیستیم. يس چرا خدا به ما گفته است كه وقتی رب تو به تنهایی ياد شود ما با نفرت 
يشت می کنیم؟ و چرا با نفرت يشت بکنیم در حالی که هیچ ربی جز الله را قبول نداریم 
و توحيد ربوبیت داریم و برای بت‌هایمان هیچ ربوبیتی قائل نبودهايم!!! 

يس اين آيه ثابت می کند که مشرکان در ربوبیت الله مشرک بوده‌اند و اگر به ربوبیت 
الله ایمان داشتند و توحيد ربوبیت داشتند نمی‌بایست موقعی که خداوند پروردگار به 

همچنین خداوند متعال می‌فرماید: «أم انوا له م هم يشرو آز 
كان فیهتا ال إل نله لفسدکا تبحم آله لنَّهِ رب ألْعْرّش عَمَّا يَصِفُونَ )4 [الأنبياء: ١؟-‏ 
۲ 

«آيا آن‌ها اله‌هایی از زمين برگزیده‌اند» که آن‌ها (مردگان را) بر می‌انگیزند(۲۱) اگر در اين 
دو (= آسمان و زمین) اله‌هایی جز الله بود مسلماً هر دو (- آسمان و زمین) تباه می‌شدند (و 
نظام هستی به هم می‌خورد) يس منژّه است الله. پروردگار عرش از آنچه آن‌ها توصیف 
می کنند(۲۲)». 

مشرکان عرب. اله‌هایشان را فرزند خداوند می‌دانستند. و فرزند را از جنس يدر 
می‌دانستند از همین رو فرزند را شریک يدر در ملک و تدبیر امور می‌دانستند و به اين 
خاطر بود که آن‌ها را آلهه گرفته و عبادت م ىكردند. و اين آیات در رد بر آن مشرکان 
است و اله‌های آنان را رد نموده است. يس به کلمه آلهه در اين آیات طبق آن اعتقادی 
که مشرکان نسبت به إلههايشان داشتند, بنگرید. 


هداية الخوارج فى تصحيح الکوارث (۵) ۳۸۷ 

ابن قيم رحمه الله در تفسير اين آيه می‌گوید: «ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود 
ع وي ا ا وا ۱۳ 
وجود). 

ترجمه: «و اگر اینگونه .نود مسلماً نظام هستی تباه می‌شد و همه عالم فاسد 
دیگری بودند چنانکه دشمنان باطلش چنین می گویند» مسلما در تدبير نقص واقع مى شد 
و همة امور فاسد می‌گشت و هیچ حالی ثابت نمی‌ماند و هیچ وجودی درست باقی 
نمی‌ماند».! 

نتم ی خد الله ووک ۷ مدا ذو ققدي الد مین كويد ال كان ها ا 
لا ال یعنی: لو كان ق السیاء والارض آهة غبر ال لدا بس ر وت السموات والارض 

ترجمه: «(اگر در اين دو اله‌هایی جز الله بود) یعنی: اگر در آسمان و زمين آلهه‌ای غير 
آن هلاک می‌گشتند. یعنی اينكه امور به درستی تدبیر نمی‌شد».۲ 


طم 


و بغوى رحمه الله در تفسير آيه 0 «لَوْ کان فيهماء يعني في السّنَاءِ ا 





يَصِفُونَ يعني عَم يَصِفَهُ به ال کون من الشريك والولد». 


ترحمه: «(اگر درا ن دو وجود داشت) يعنى در آسمان و زمين» [اله‌هایی جز الله] يعنى 


عراز ز اللهء (مسلما تباه می‌شدند ) سيلبا غ راب کو انس در آن دو وجود داشت. 
و بخاطر وجود تمانع ب بين آلهه هلاک می‌شدند. برای اينكه هر دستوری که از دو مصدر 


۱- طریق الهجرتین» ص ۲۰۹. 


۳۸۸ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


و و ی و ان اه تس يعدا ولد شراوگ اد 
می‌دارد و می‌فرماید (يس منرّه است الله. پروردگار عرش, از آنچه آن‌ها توصیف می کنند) 
یعنی از شریک و فرزند قرار دادنی که مشرکان خداوند را به آن وصف می کنند».' 

خداوند در اين آیات اله‌های مشرکان و عقيدة مشرکان نسبت به اله‌هایشان را رد و 
باطل می کند و اگر مشرکان برای اله‌هایشان چنین صفاتی قائل نبودند یعنی اگر معتقد 
نبودند که اله‌هایشان شریک و فرزند خداوند هستند و در تدبیر امور جهان هستی. شریک 
فا وف سو يلها داز هه قن مایست ایا را بد یی که یه زن مس شین 
تنها و صرفا برای عبادت‌کردن می‌بودند و مشرکان هیچ اعتقاد خاصی نسبت به آن 
اله‌هایی که عبادت می كردند نداشتند و همانند سفیهانی بودند که بدون هیچ دلیل و 
انتظار و چشم داشتی و بدون هیچ اعتقاد به نفع و ضرر رساندنی توسط آن إلدهاء برای 
اله‌هایشان عبادت می کردند و نذر می کردند و قربانی می کردند و سجده می کردند و...» 
اگر اینگونه می‌بود» يس چرا خداوند بايد بفرماید که اكر چنین اله‌های بی‌خاصیت و بدون 
قدرت و خالی از صفات و خصائص ربوبیت وجود می‌داشت. يسن بخاطر آن مسلما تناز ع 
و تداخل در امور و بی نظمی و فساد در جهان هستی بوجود می‌آمد؟! فتامل. 

و در انتها نیز خداوند خود را از توصیف مشرکان پاک و منزه نموده است» و فرموده 
است: طفَسْبحَنَ أللّه وب الْعَرّش عَمَا يَصِفُونَ4 و اگر مشرکان معتقد نبودند که 
اله‌هایشان در تدبير هستی شریک خداوند هستند. يس بايد نزد پیامبر صلی الله عليه 
در تدبير نظام هستی شریک خدا می‌دانيم؛ در حالی که ما توحید ربوبیت داریم و جز 
خدا را مدبر جهان هستی نمی دانیم و برای شریکان خداوند هيج ربوبیتی قائل نیستیم؟!! 

پس طبق کلام خداوند و آیات قرآن كريم و اقوال مفسرین, كلمة إله بر چیزی اطلاق 
ف شرك که خقما نوت در آن وجود داشته باشد و اين مطلب ثابت می کند که 
را برای یک اله قرار داد تا گفته شود که ربوبيت دارد» بلکه حتی اگر یک صفت از صفات 


ربوبیت برای یک نفر قائل باشی. يس در ربوبیت مشرک گشته‌ای اگرچه هم خالق 


۱- تفسیر البغوی» ج ۲ صص ۲۸۶-۲۸۵ 


هداية الخوارج فى تصحيح الکوارث (۵) ۳۸۹ 
آسمان‌ها و زمين را فقط الله بدانی. به عبارتی دیگر لازم نیست که حتما مشرکان به دو 
خالق اعتقاد داشته باشند تا گفته شود که در ربوبيت مشرک گشته‌اند. چنانکه بعضی‌ها 
به اشتباه به چنین نظری رفته‌اند و می‌گوبند چون مادام مشرکان اقرار می کردند که الله 
خالق آسمان‌ها و زمین است. يس توحید ربوبیت را بطور کامل به جا آورده‌اند! 

برای مثال خداوند می‌فرماید: لأَرَءَيّتَ مَن مد اههد هون [الفرقان: ]٤١‏ 

«آیا دیدی کسی را که هوای (نفس) خود را اله خود برگزیده است؟» 

در اين آیه. کسی که نفس خود را اله قرار داده است. به اين معنا نیست که معتقد 
باشد خودش خالق خودش و يا خالق آسمان‌ها و زمين و رازق و محیی و ممیت و... 
است. بلکه به اين معناست که هر آنجه هوای نفسش دوست داشته باشد را انجام می‌دهد 
و حرام خداوند را بخاطر هوای نفسش حلال می کند. اما اگر خود را گناهکار بداند. چنین 
سنت تنها زمانی مرتکب کباثر را تکفیر می کنند که آن را حلال بداند. يس وقتی در 
OT TT‏ 
آ گاهی چنین كارى کند. پس اطاعت او از هوای نفسش» در واقع عبادت نفسش محسوب 
می‌شود. برای اينكه هواى نفسش را در جايكاه ربوبيت نشانده و حق تشريع برايش قائل 


همجنين خداوند متعال ين لوَقلٍ ةد لله الف َم تخد وا وَل يڪن 
َه شَرِيكُ فى أَلْمُلْكِ وم يكن 3 وه 02 4 لل ی تکبی را( 4 [الاسراء: ۱۱۱] 

«و بگو: ستايش برای الله است كه فرزندى (برای TT‏ را در فرمانروایی هيج 
بزرگ بشمار». 

اين فرموده‌اش: «إوَّلمَ یگن لر شريك ف المُلكِ؟ بيانكر اين است كه مشركان 
معتقد بودند که خداوند در ملک 9 فرمانراويىاش شريك دارد. 


سم قوف رجينة له كر شین ابدام كو فوفان أو الا ماه ول ا 


الذي لم يجعلني من يتخذ له ولدا» و يجعلنى من يقول له شريك فى اللك». 


.۳۹ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


تم زان a‏ ان ات کی ایس بای الله انیت سای( 
از کسانی قرار نداده که برايش فرزند برگزینند و مرا از کسانی قرار نداده که می‌گویند او 
در ملک و فرمانروایی‌اش شریک دارد».! 

و سمعانی رحمه الله (متوفی: ۴۸۹ه) می‌گوید: بت‌پرستان م ىكفتند خداوند در 
فرمانروایی شریک دارد: «وَقّوله: (وَلم يكن لَهُ شريك في الملك] آي: ك قَالّهِ عبدة الْأَصْنَام 
وَغَيرهم). 

ترجمه: «اين فرموده‌اش: (و او را در فرمانروایی هيج شريكى نيست) يعنى: آنطور كه 
بت‌پرستان و غير آنان اين كونه مىكفتند»." 

و قرطبى رحمه الله (متوفى: ۶۷۱ ه) نيز همينكونه می گوید: «(وَ1يكُنْ لَه شَّرِيكُ في 
اللك) كا قال عبدة الأوثان». 

ترجمه: «[و او را در فرمانروای هيج شريكى نيست) جنانكه بت‌پرستان گفتند»." 

يس مشركان معتقد بودند كه اله‌هایشان شريك الله در ملک و فرمانراويى و تدبير 
جهان هستى هستند و اين يعنى قرار دادن صفات ربوبيت براى معبودانشان. و تنها با 
قرار دادن صفات ربوبيت برای يك موجود است که مىتوان آن موجود را به عنوان اله 
قرار داد. 

همجنين خداوند داستان ابراهيم عليه السلام را نقل می کند و بعد از آنکه ابراهيم 
عليه السلام» رب بودن خورشيد و ماه و ستارگان را باطل می کند» مشركان ابراهيم را از 
إلدهايشان می‌ترسانند و ابراهيم در جوابشان می‌گوید: د َوْمُُم قَالَ اجون ف 


و 
مه < مهم ۱۳-۳۹ 


الله وَقَدْ هدن ولا حاف ما کون به- إل أن یاء وی 2 2 شيعا ویع رق کل شم عِلْمَا علمًا 
E ON EDE‏ نَم رکش نله ما رل 


ص < 


به- عَلَيكُمٌ شتا | المَرِيِقَينٍ 4 حى بالامن إن کر تعَلمون( 6 [الأنعام: ۸۱-۸۰] 


۳- تفسیر القرطبی» ج ۱۳ ص ۲. 


هداية الخوارج فى تصحيح الکوارث (۵) ۳۹۱ 

«و قومش با وی به مجادله و ستیز پرداختند» گفت: آيا دربارة الله با من مجادله و 
ستیز م ىكنيد؛ در حالىكه مرا هدایت کرده است؟! و من از آنچه با او شریک قرار 
می‌دهید. نمی‌ترسم» مگر پروردگارم چیزی را بخواهد. علم و دانش پروردگارم همه چیز 
را در برگرفته است. آیا یند نمی گیرید؟!(۸۰) و چگونه از چیزی که شریک او قرار داده‌اید؛ 
بترسم؟! در حالی که شما نمی‌ترسید از اينكه چیزی را شریک الله قرار داده‌اید که هیچ 
گونه دلیلی دربارة آن بر شما نازل نکرده است. يس اگر می‌دانید کدام يك از اين دو 
دسته به ایمنی شایسته‌تر است؟(۸۱)». 

و تعالبی رحمه الله (متوفی: ۸۷۶ ه) در تفسیر اين آیه به صراحت بیان می کند که 
مشر کارت بت قا دشان را رزیت شنک الک دنه دنق وهی تناو لا آعاف ذا 
ُشْركُونَ به» الضميدٌ في به يعودُ على الله والعنی: ولا آخاف الأصنامٌ التي تشر كوا بالله في 
الربوبيّة». 


ترجمه: «[و من از آنچه با او شريك قرار می‌دهید. نمی‌ترسم) ضمیر در «به» به الله بر 
می‌گردد و معنایش اين است: و از بت‌هایی که آن‌ها را در ربوبیت با الله شریک می کنید. 


نمی‌ترسم».' 

و «زتیره» رضى الله عنها نيز كنيزى رومى بود و اسلام آورده بود و از سابقين اولين 
بود و جزو آن هفت برده‌ای بود كه ابوبكر صديق رضى الله عنه آنان را خريد و آزاد کرد. 
ابن حجر عسقلانی رحمه الله در ترجمه «رَثْيره» از سعد بن ابراهيم روايت كرده كه 
گفت: «كانت زنيرة رومية فأسلمت فذهب بصرها فقال المشركون أعمتها اللات والعزى 
فقالت إني كفرت باللات والعزى فرد الله إليها بصرها وأخرج محمد بن عثمان بن أبي شيبة في 
تاريخه من رواية زياد البكائي عن ید عن أنس قال قالت لي آم هانئ بنت أبي طالب أعتق آبو 
بكر زنيرة فأصيب بصرها حين أعتقها فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى 
فقالت كذبوا وبيت الله ما يغني اللات والعزى ولا ينفعان فرد الله إليها بصرها». 

ترجمه: «زنیره» رومی بود. اسلام آورد و جشمانش را از دست داد» مشركان گفتند 
اللات و العزی او را كور کردند. زنیره گفت: من بی گمان به اللات و العزی کفر ورزیده‌ام» 


۱- تفسیر الثعالبی» ج ۲ ص ۴۸۷. 


۳۹۲ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


پس خداوند چشمانش را به او باز گرداند. و محمد بن عثمان بن ابی شیبه در تاربخش 
از روایت زياد البکاتی از حميد از انس تخریج کرده که گفت: ام هانئ دختر ابو طالب به 
من گفت: ابو بكر زنیره را آزاد کرد و در هنكام آزاد کردنش چمشانش دچار اصابت شد 
و قريش گفتند چشمانش را کسی جز اللات و العزی از او نگرفته‌اند. زنیره گفت: دروغ 
می‌گویند. سوگند به خانة خداء اللات و العزی از چیزی بی‌نیاز نمی‌گردانند و نفعی 
نمی‌رسانند» پس خداوند جشمانش را به او بازگرداند».! 

و چنانکه در اين روایت آمده است مشرکان قریش معتقد بودند که اللات و العزی 
دارای قدرتی هستند که باعث شده بود چشمان زنیره را كور کند و اين بود اعتقاد 
مشرکان نسبت به بت‌هایشان و از اين رو مسلمانان را از بت‌هایشان می‌ترسانیدند و 
می‌گفتند اگر به آلهة ما بدگویی كنيد از طرف آنان به شما بلایی می‌رسد. و چنین 
اعتقادی مسلما شرك در ربوبیت می‌باشد. 

و فیروز آبادی رحمه الله (متوفی: ۸۱۷ ه). دربارة راشد بن عبد ربه رضی الله عنه 
كه قبل از مسلمان شدن اسمش غاوی بن عبد العزی بود می‌گوید: كان غاوي بن عبد 
العُرّى سادناً لصَنَّم لبني سیم فنا هو ده ذ اقب تخلبان يَشْتَدّانِ حتی تسا قبالاً عليه 
فقالٌ البَيْتَ [أربٌ يبول التعلبان برأسه ... لقد هان من بالت عليه الثعالب]» ثم قال: يا مَعْشَّرَ 
شیم لا واه اضر ولا ی ولا یی ولا یتفر وق بل صل الله عليه وسلّم 
فقال: "مااسَمكَ "؟ فقال: غاوي بن عبد العُزّىء فقال: "بل أَنْتَ راشد بن عبد ربه"۸. 

ترجمه: «غاوی بن عبد العزی پرده‌دار و خدمتکار بت بنی سلیم بود. يك روز که او 
نزد بت بود دو روباه آمدند و بر روى بت بالا رفتند و بر روی آن ادرار کردند. و غاوی بن 
عبد العزی اين بيت را خواند [این جه ربی است که روباه بر سرش ادرار می‌ریزد ... به 
راستی که حقير و خوار است کسی که روباهان بر رويش ادرار کنند]. سپس گفت: ای 


جماعت بنی سلیم. بخدا که اين بت نه ضرری می‌رساند و نه نفعی می‌رساند و نه چیزی 
عطا می‌کند و نه چیزی منع می کند» يس آن بت را شکست و به پیامبر صلی الله عليه 


١‏ - الإصابة فى تمييز الصحابة» ج ۷ ص ۶۶۴. ناشر: دار الجيل بيروت. 


هداية الخوارج في تصحیح الکوارث (۵) ۳۹ 
وسلم ملحق شد پیامبر فرمود: اسم تو چیست؟ گفت: غاوی [- گمراه] بن عبد العزی» 
فرمود: بلکه تو راشد [- هدایت شده] بن عبد ربه هستی».! 

در اين رویداد نيز می‌بینیم که راشد بن عبد ربه از اعتقاد پیشین خود سخن می‌گوید 
اينكه گمان می‌کرد آن بت -كه نامش طبق روایت ابن حجر در الاصابه. سوع بود- 
دارای قدرت نفع و ضرر و عطا و منع است. اما موقعی که دید روباهی بر سر آن بت ادرار 
می کند ولی آن بت نمی‌تواند از خود دفاع کند. یک بيت شعر می‌گوید و در آن بیت» آن 
بت را به عنوان «رب» نام می‌برد و اين نشان می‌دهد که مشرکان بت‌هایشان را رب 
می‌دانستند و برای بت‌هایشان كه آربابی من دون الله بودند. صفات ربوبیت قائل بودند 
اينكه نفع و ضرر به دست آنان است و يا عطا و منع در دست آنان است. و به مشابه شعر 
راشد راء زيد بن عمرو كفت آن هنكام که به بت‌ها کافر شد و بت‌ها را با عنوان رب ياد 


ر زف جر 51 € ا 3 2 4 
با واحدا آم ألفت رب أي إذا تَقسَّمَتِ ‏ للاموز 


كك اللات. و ا .کتک ي الل ال 


ترجمه: «براى یک رب بندكى كنم يا هزار رب؟ كه در اين صورت كارها يراكنده 
می‌شود. اللات و العزى همذشان را رها کردم. جرا كه مرد با بصيرت جنين كارى 
می کند». 

از مطالبى كه كذشت معلوم مىشود كه مجرد خضوع و خشوع و حب براى يك 
مخلوق ولو به نهايت خود برسد عبادت محسوب نمی‌شود مگر اينكه همراه با اعتقاد 
داشتن به صفات ربوبيت آن مخلوق باشد. 


تعريف صحيح عبادت 
يس تعريف صحيح از عبادت جنين می‌شود: هرگونه خضوع يا خشوع يا حب يا خوف 
(چه كم باشد جه زياد) همراه با انكيزه ربوبی» عبادت محسوب می‌شود. 


بطور مختصر ان را اورده أت : 
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بر اساس جنين تعريفى از عبادت. خضوع و خشوع مشركان در برابر بتهايشان عبادت 
است. زيرا جنين خضوع و خشوعى از روى اعتقاد به ربوبيت معبودانشان است. اما 
خضوع و خشوع صحابه در برابر پیامبر صلی الله عليه وسلم (به اين شكل كه آب دهانش 
را به سر و صورت خود بمالند و بر سر آب وضويش نزديك باشد كه با هم دركير شوند و 
از فرط تعظيم هنكام صحبت‌کردن با ايشان» رو در رو به چشمانش نكاه نكنند و 
صدایشان را بالاتر از صدای ايشان نکنند. و هربار که به کاری امر می‌شدند بلافاصله 
ات ار کنر که هة انشا ناه كمال سیر كمال خی مساو ام بان 
صلی الله عليه وسلم است) عبادت پیامبر محسوب نشد به اين خاطر که چنین خضوع 
و خشوعی از روی اعتقاد به رب بودن رسول خدا نبوده است. 

و بر اساس چنین تعریفی از عبادت. هنگامی که مشرکان به دژه‌ها و کوه‌ها می‌رفتند و 
از ترس زیان و ضرر جن‌ها به بزرگ آنها يناه می‌بردند» اين خوفی که از ضرر و زیان جن‌ها 
داشتند عبادت بود. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: وئه گان جال من آلانس 
يَعُوذُونَ پرجال مِنَ ین فراذوهم هار4 الجن: ]١‏ 

«و این که مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان يناه می‌بردند. يس آن‌ها به گمراهی و 
سرکشی‌شان افزودند». 

زيرا چنین خوفی نشأت گرفته از اعتقاد به صفات ربوبیت استقلالی جن‌ها بود به 
اين شکل که مشرکان معتقد بودند آن جن‌ها خارج از مشیت و ارادة خدا و بصورت من 
دون الله قدرت ضرر رساندن به آنها را دارند» از اين رو خوف مشرکان از آن جن‌ها عبادت 
بود. و در ربوبیت مشرک بودند اگرچه هم در همان حال آن مشرکان معتقد باشند که 
الله خالق و رازق و محیی و ممیت و... باشد. 

اما در همان حال خوف یک انسان هنكام مواجهه با یک حیوان درنده عبادت آن 
حیوان درنده محسوب نمی شود اگرچه هم از شدت خوف از هوش برود يا حتی سکته 
کند و بمیرد. پس خوف يك انسان از یک حیوان درنده اگرچه هم بسیار زياد باشد. 
عبادت محسوب نمی‌شود مگر اينكه معتقد باشد آن حیوان درنده بطور مستقل از الله و 
قائم به ذات خودش قدرت نفع و ضرر رساندن دارد و بخاطر چنین اعتقاد و باوری که 
نسبت به او دارد از او بترسد که در اين صورت ترس و خوفش تبدیل به عبادت می‌شود. 
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و این یعنی قرار دادن صفات و خصائص ربوبیت و استقلالی و من دون الله. برای آن 

و بر اساس چنین تعریفی از عبادت. حب ما برای يك مخلوق (- يدر و مادر. فرزند. 
همسر و...) ولو بسیار زياد باشد تا حدی که مانند یعقوب از فراق یوسف سال‌های سال 
كريه كنيم و بینایی‌مان را از دست بدهیم. چنین حبی عبادت محسوب نمی‌شود مگر 
اينکه چنین حبی نشأت گرفته از اعتقاد به داشتن صفات ربوبيت آن کسی باشد که او 
را دوست داشته‌ایم. 

و در مقابل حب یک مشرک برای معبود باطلش عبادت محسوب می‌شود ولو بخاطر 
حب معبودش سرگشته و كريان نشود. برای اينكه معبودش را به اين خاطر دوست داشته 
که اعتقاد دارد معبودش دارای صفات ذاتی کمالی است و مستحق دوست داشته شدن 
است. (یعنی اگرچه هم کسی وجود نداشته نباشد تا او را دوست بدارد. اما بخاطر صفات 
کمالی و قائم به ذاتی که دارد مستحق دوست داشته شدن است ولو کسی وجود نداشته 


باشد که او را دوست بدارد). 


و پیشتر در کتاب «حقیقت توحيد نزد مومنان و رد بر نجدیه در تطهیر شرك 
كرده بودم و برای مطالعة بیشتر می‌توانید به آن کتاب نیز مراجعه کنید. 


اکنون ما تعریف عبادت را از قرآن و سنّت آوردیم و ثابت کردیم اعمالی مانند خضوع 
و خشوع و تذلل و حب و خوفء به خودی خود و ذاتاً عبادت محسوب نمی‌شوند؛ مگر 
اينكه اين اعمال برای موجودی انجام شود که انجام دهنده‌اش معتقد باشد آن موجود 
دارای صفات و خصائص ربوبی و مستقل از اراده و مشیت الله متعال است و در اين 
صورت است که اين اعمال عبادت محسوب می‌شود و ثابت می‌شود که عبادت غير الله 
چیزی جز صرف كردن صفات و خصائص ربوبیت برای يك مخلوق نیست و ثابت می‌شود 
كه عبودیت و الوهیت» متضمن ربوبیت است و ربوبیت مستلزم عبودیت و الوهیت است. 


حال از پیروان نجدیه و مبتدعان در امر توحید و شرک» تحدی و درخواست می‌کنیم 
که آنها بتواند از قرآن و سنّت تعریف جامع و مانعی از عبادت ارائه بدهند! مخصوصا 
جناب آقای مسعود توحیدی. که ادعا کرده بود. قید ربوبیت در تعریف عبادت» دیدگاه 
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خمینی است! آيا براستی ما در اين مقاله به خمینی استناد کردیم؟ يا جناب آقای مسعود 
توحیدی, به بن‌بست علمی رسیده و توانایی دفاع از مبانی سست فکری خود را ندارد و 
ای رو با کا كرف و تلش وبا متم کو کی یموس ره اه 
فراری برای خود دست و پا کند؟ 

من به تحدای مسعود توحیدی پاسخ دادم. اکنون آیا مسعود توحیدی جرأت پاسخ 
دادن به تحدی من را دارد؟ 

و نه فقط مسعود توحیدی, بلکه هيج نجدی دیگری توان پاسخ دادن به اين تحدی 
را نخواهد داشت. چراکه پاسخ دادن به چنین تحدایی» و اثبات اينكه خضوع و خشوع 


بدون قيد ربوبیت عبادت است. باعث ایجاد صدها تناقض و مخالفت با قرآن و سنت 
می‌شود. که البته بروز چنین تناقضاتی در منهج نجدیه بسیار شايع می‌باشد. يس آيا در 
بين شما مرد رشید و شجاعی بيدا نمی‌شود که از عقیده نجدیه دفاع کند؟ 

و هركس می‌خواهد به اين تحدی پاسخ بدهد. يس بايد دلایل ما را نقد کند و پاسخ 
بدهدء نه اينكه در یک وادی دیگر سرگردان شودا! 
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(قسمت ششم: فرق استغاثة شركى و توحيدى) 


کانال تخصصی شبهات و ردود 





شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله میغرماید: 
لفظ "كوك" و "قطب" در حق بشرء خی ای از كنات وسكت يان كار 
ای نشده: و هیچیک از اصحاب و تابعین و 





برد بلكه در صحر ارد است که از طلب غوت ميشود و ييامير عليه 
السلام میفرماید: يئا. جنانكه اینرا هم هنكام نزول آیه 


شریفه "وآنذر عشيرتك الأقربین" به قریش» بنى عبدمناق: دخترشان قاطمه» 
صفية و عباس رضی الله عنهم نیز یادآوری قرموده است. 


ما تا آخرین دقيقه زندگی هر میتدعی به او مهلت خواهیم داد که خلاف اين 
قول امام امت شيخ الاسلام ابن تیمیه را تابت کند... 


۳ 


که قائم به ذات خودش و بطور استقلالی قدرت ربوبی بر انجام فریادرسی را داشته باشد 
وال كنس سک ج الله مسا وهای که هو کی سای الله مال الک 
هیچ گونه نفع و ضرر رساندنی نیست چنانکه پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: لا 
آملك لك من الله شیئا». 

(بصورت استقلالی و قائم به ذات خودش و همانند یک موجود موصوف به صفات ربوبیت 
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جه فقط در یک نیازش از او استغاثه کند و جه در همه نیازهایش از او استغاثه کند فرقی 
نمی کند) يس مشرک به شرك اکبر شده است؛ همانند مشرکان قريش که آلهه‌شان را در 
ربوبیت و نفع و ضرر رساندن شریک الله سبحانه وتعالی کرده بودند. 

اما اگر از یک مخلوق طلب فریادرسی و غوث شود با اين اعتقاد كه آن مخلوق؛ بصورت 
قائم به ذات خودش و مستقل از الله و من دون الله. هیچگونه قدرت نفع و ضرر رساندنی 
ندارد. و در برابر الله سبحانه وتعالی مالک هیچ گونه نفع و ضرر رساندنی نیست. بلکه 
استغانه‌ای از شرك خارج می‌شود. 

برای مثال هاجر علیها السلام به ملائکه استغاثه می کند» چنانکه در صحیح بخاری 
آمده است: الما كان بين إبراهيم وبين آهله ما كان» خرج باسیاعیل وأم إسماعيل» ومعهم شنة 
تحت دوحة» ثم رجع إبراهيم إلى أهله» فاتبعته آم إسماعيل» حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: 
يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله» قالت: رضيت بالله» قال: فرجعت فجعلت تشرب من 
الشنة ويدر لبنها على صبيهاء حتى لا فنى الماء» قالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحداء قال 
فذهبت فصعدت الصفا فنظرت. ونظرت هل تحس أحداء فلم تحس أحداء فلا بلغت الوادي 
سعت وأتت المروة» ففعلت ذلك أشواطاء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» تعني الصبي» 
فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت. فلم تقرها نفسهاء فقالت: لو ذهبت 
فنظرت. لعلي أحس أحداء فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت ونظرت فلم تحس أحداء حتى 
أت سبعاء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» فِا هي بِصَوْتٍء فَقَالَتْ: أَغِثْ ِن ان عِنْدَكَ 
خر فإذا جبريل» قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز عقبه على الأرضء قال: فانبثق الاء» فدهشت 
أم إسماعيل» فجعلت تحفز...». 

ترجمه: «ابراهيم» اسماعيل و مادرش را از محلشان بيرون برد و مشكى با خود 
داشتند كه در آن آبى بود و مادر اسماعيل همجنان از آن مىنوشيد و بجداش را شير 
می‌داد تا به مكه وارد شدند و آنان را زیر درختی تنها گذاشت و خود نزد خانواده‌اش 
(زن بزرگش سارا) برگشت؛ مادر اسماعیل به دنبال او رفت تا به کداء رسیدند. از يشت 
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سرش او را صدا کرد که: ای ابراهیم! ما را به كه می‌سپاری و پیش که تنها می‌گذاری؟ 
فرمود: به خدا و پیش خدا. مادر اسماعیل گفت: به (امر) خدا راضیم و برگشت و 
همچنان از آن مشک آب می‌نوشید و به بچه شیر می‌داد تا وقتی که آب تمام شد. با خود 
گفت: كاش بروم و به دقت نگاه كنم شايد کسی را بيابم. ابن عباس می‌گوید: (هاجر) 
رفت و بر بالای كوه صفا آمد و نگاه کرد و همچنان نگاه کرد که شاید کسی را ببیند. اما 
هیچکس را ندید و چون از كوه پایین آمد و به دره رسید» شتاب کرد و دوید تا بر بالای 
تيه مروه رفت و همین عمل (از صفا به مروه و از مروه به صفا رفتن) را چندبار تکرار 
کرد (و کسی را نیافت) و به خود گفت: بروم ببینم كه کودک در جه حالی است؟ رفت 
و نگاه کرد و کودک را در همان حال بیتابی و كريه و دست و پا زدن دید. مانند اين که 
فریادهای آخر و نزدیک مرگش بود؛ دل مادر آرام نگرفت و گفت: بروم شاید کسی را 
بیابم» به بالای صفا رفت و چندبار نگاه کرد و کسی را نيافت و تا هفت بار آمدن و رفتن 
را تکرار کرد سپس گفت: يروم و حال کودک را ببینم كه ناگاه صدایی شنید. هاجر 
گفت: به فريادم برس, اگر نزد تو خير و برکتی موجود و ممکن است! که دید آن شخص 
جبرئیل صلی الله عليه وسلم است؛ او با پاشنه بر زمين کوبید و فشار داد و آب از آن 
جوشید؛ مادر اسماعیل دهشت کرد و زانو زد و شروع کرد به ذخيره كردن آب در مشک 
و... بقیة حديث را با طول آن ذکر کرده است».! 

ويا مانند استغاثة یکی از پیروان موسی عليه السلام به موسی در دعوا و درگیری» 
كه از موسی خواست به فریادش برسد و به او عليه دشمنش کمک برساند: 


2 


لوَدَخَلَ أَلْمَدِيَةَ TT‏ ِفتیلانِ هذا من 


5د 4 و 


شیعیه- رها مِنْ عذوه. فآسْتعقَهُ ای من شِيعَيِه- عل الى مِنْ عَدُوو- فوگزد, مُوسَى 
ََصَى عليه ال ها ین عتل أَلسَيَطن هر عَدُوٌ مَل مُبِينُ4)2 [القصص: ٠١‏ 

ترجمه: «او هنكامىبه شهر وارد شد كه اهل آن در غفلت بودند. ناكهان دو مرد را ديد با 
هم نزاع (و جنگ) می کردند» یکی از آن‌ها از ييروان او بود» و ديكرى از دشمنانش» يس آن که 
از پیروان او بود بر (علیه) کسی که از دشمنانش بود از وى يارى خواست يس (موسی) به او 
مشت د زد و كارش را ساخت. (و مرد موسی) گفت: اين از عمل شیطان بود. بی‌گمان 
او دشمن كمراهكنندة آشكارى است». 


.)۲۳۶۵( صحيح بخارى‎ -١ 
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شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله در مقام بررسى دلايل برتر بودن انسان نسبت به 
«وأما النفع المتعدي والنفع للخلق وتدبير العام فقد قالوا هم تجري آرزاق العباد على أيديهم 
وينزلون بالعلوم والوحي ويحفظون ويمسكون وغير ذلك من آفعال الملائكة. والجواب: أن 
صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر منه). 

ترجمه: «و اما به نسبت نفعرسانى به مخلوقات و تدبي ركردن عالم آنها می‌گویند که 
ملائكه کسانی‌اند که رزق‌های بندگان بر روی دستان آنان پخش می‌شود و علوم و وحی 
به عنوان دلیل بر برتر بودن ملائکه بر انسان می‌آورند) و جواب آن اين است که: 
انسان‌های صالح هم. همانند اين افعال را دارند و بلکه بیشتر از آن را هم دارند».! 

بدون شک اثبات انسان‌هایی که ابن تيميه از آنها به نام اوتاد و اغواث و ابدال و نجباء 
همگی قدرت‌شان در گرو اذن الله متعال است نه مستقل از الله و قائم به ذات خودشان. 
يس خوارج معاصر چگونه مطلق استغاثه از مخلوق را بدون قيد ربوبیت» شرك 
می‌پندارند؟ 

پس غالیان خرافاتیی که مومنان و گویندگان شهادتین و کسانی که پیوسته «لا حول 
ولا قوة الا بالله» بر روی زبانشان است را به مجرد عمل «استغائه» تکفیر می کنند. با 
اينكه اين مومنان پیوسته اقرار می کنند که چنین استغاثه‌ای از باب اخذ اسباب است و 
مستغاث دارای قدرت ربوبیت نیست. چنین افرادی دچار دام خوارج شده‌اند و دچار 
كاه كرابو ونام اط ف كر CL‏ فقا نه م خی اله ای E‏ که را ۵ 
متاسفانه امروز اين الرويبضدهاى نادان» در دين الله عزوجل بدون علم و بدون تبعيت از 
علماى معتبر اهل سنت. حرف می‌زنند و همانند خوار ج» مخالفانشان را متهم به شرك 
می کنند والله المستعان. بارالهى ما را از فتنه‌ها محفوظ دار آمين. 


هداية الخوارج في تصحيح الكوارث (۷) 


نقد کتاب «تحقیق الافادة بتحریر مفهوم العبادة» از سلطان 

العمیری دربارة کیفیت شرك مشرکان قوم ابراهیم عليه السلام) 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد: 

شخصی به نام سلطان العمیری که از داعیان عقيدة وهابیت در باب توحيد و شرك 
و عبادت است. کتابی به نام «تحقیق الافادة بتحریر مَفهوم العبادة» دارد که در صفحه 
۰ از این کتاب. جنين نوشته است: ۱ ۱ 

«فقد ذكر الله عن قوم إبراهيم عليه السلام آنهم أقروا بأن آفتهم لا تضرهم ولا تنفعهم 
بشيء» وآنهم انا عبدوها تقليداً لابائهم وحفاظًا على ما ورئوه عنهم» ومع ذلك سمی‌اله 
تذللهم ها عبادة وسمىأصنامهم آفت ىا في قوله تعالى: لد قال بيه وَقَوُمِهء ما 
0 او تب تب أَصْتَامًا فطل لها عَكِفِينَ© فَالَ هل يَسْمَعْونَكُمَْ إِذْ تذعُون© 
ا ڪا ۲ تم قَالُوا بل وَجَدْنَآ ءاباعنا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ467 [الشعراء: ۷4-۷۰ 

فهذا الحوار يدل على أن قوم إبراهيم عليه السلام أقروا له بأن أصنامهم لا تضر ولا 
تنفع...). 

ترجمه: «خداوند متعال از قوم ابراهيم عليه السلام ذكر كرده که آنها اقرار می‌کردند 
كه الهذشان به آنها هيج ضرر و نفعى نمی‌رسانند و آنها تنها از روى تقليد از يدرانشان و 
حفاظت از اعتقاداتى كه از پدرانشان به ارث برده بودند بود كه الهذشان را عبادت 
می کردند و با اين حال خداوند تذلل و كرنششان برای آنها را عبادت ناميده و أصنامشان 
را آلهه ناميده است. جنانكه در اين فرموده خداوند متعال آمده است: «هنكامىكه به يدر 


ما ریاس وه( ۷۱۲) زا روف و نان موقا را فى بلکه ما تیاکان خوه 


را یافتیم که چنین می کردند(۷۴)» [الشعراء: ۷-۷۰] 


۴۰۲ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


اين گفتگو نشان می‌دهد که قوم ابراهیم عليه السلام اقرار می‌کردند که أصنام شان نفع و 


ضرر نمی رسانند...». انتهى 


و کانال شخصی خالد عزیزی نيز به آن استناد کرده و در زیر آن چنین نوشته است: 
«با اينکه قوم ابراهیم اعتقادی به توانایی نافع و ضار بودن بت‌ها نداشتند و قائل بودند 
که ندا و صداهایشان را نمی‌شنوند ولی الله متعال عملشان را عبادت نامیده و شرك 
اعلان کرده است». 


« کانال شخصی « خالد عزیزی 


« کانال شخصی « خالد عزیزی 


الدليل الاول: الحكم بانشرك على من عبد الأصنام مع إقراره بانها لا تضر 
ولا تنفع: 

فقد ذكر الله تعالى عن قوم إبراهيم 6ل أنهم أقروا بان آلهتهم لا تضرهم 
ولا تتفعهم بشيء ٠‏ وأنهم إنما عبدوها تقليدًا لآبائهم وجفاظًا على ما وره 7 
عهم: مخ سن اه ی aer‏ 


توك تعالى: 3إا َل لاد قزر 6 وم ت عله عي 


نی مَل تنم رذب 4 وه و 
كد ب 4 واشر.. er‏ / یه © فلا بن و 
ا 00 

ا 1 


بودن که ندا و صداهایشان را نمیشنوند ولی الله م 1 
: © نامیده و شرک اعلان کرده است. 





حقيقتاً مشركان عقل‌شان از اين شخص سالم‌تر بوده است» جراكه هركز يك مشرک 
حاضر نيست جيزى را عبادت كند و بر سر آن تا ياى مرك بجنكد اما معتقد باشد عبادت 
آن جيز هیچ گونه نفع و ضررى به او نمی‌رساند! اما این شخص كمان می كند كه مشركان 
همانند مجانين و ديوانكان (خُل و چلان!) جيزهايى را عبادت می‌کرده‌اند كه خودشان 
نيز می‌دانسته‌اند كه جه عبادت‌شان بکنند و جه عبادتشان نكنند در هر حال هيج نفع 
و ضرری به آنها نمىرسانند! به راستى آيا جنين سخنى از باطلترين بواطل نيست؟ 
جكونه بخاطر دفاع از جنين بتهايى (كه در توهم نجديه هيج نفع و ضررى در آنها 


هداية الخوارج في تصحیح الکوارث (۷) ۳.۲۳ 
وجود ندارد)» آن مشرکان با پیامبران می‌جنگیدند و با تمام تعصب بر عبادت بت‌هایشان 
پافشاری می کردند؟ 

حقیقتاً یکی از آفاتی که تحقیقات نجدیه را فاسد ساخته است. ظاهرگرایی افراطی و 
عدم جمع بستن بين نصوص و تفسیر به رأى و برداشت شخصی‌شان از نصوص شریعت 
و تكيه بر فهم ناقص خود و عدم رجوع به فهم علمای مفسرین و امامان سلف و سنّت 
كه حقیقتا راسخون في العلم بودند. می‌باشد. 

باید اين را بدانیم که اگر در اين آیات نحوة پاسخ‌گویی مشرکان به اين شکل آمده 
اک ھی بانج معنا سيف كد مقر كا دقر اهاي دی باسشهای دش تا که باستنا 
و اينكه مشركان در مناسبها و زمان‌ها و مكانهاى مختلف. بخاطر جهل و ضلالتشان 
پاسخ‌های متعدد و گوناگونی برای كريز از حقيقت دادهاند و در بين پاسخ‌هایشان, به 
تقليد از يدرانشان نيز استناد كرده باشند» يس نجديه حق ندارند كه با جهل ورزى نسبت 
به حقيقت عقيدة آنان و پاسخ‌های ديكر آنان كه بیانگر عقيدة حقيقى آنان نسبت به 
آصنامشان بوده است. تنها آن پاسخی را غلم کنند که در آن به تقلید از پدرانشان استناد 
کرده‌اند! تا جنين وانمود کنند که انگار مشرکان برای بت‌هایشان قدرت نفع و ضرر 
رساندن قائل نبوده‌اند! 

يس مشرکان در آن موقعیت بخاطر فرار از استدلال‌های ابراهیم عليه السلام و به 
بن‌بست رسیدنشان و بخاطر تعصبی که بر أصنامشان داشتند در آن يك موقعیت اینگونه 
پاسخ ابراهیم را دادند که ما پیرو آیاء و پدران خودمان هستیم. نه اينكه حقیقتا معتقد 
نباشند که آن آصنام به آنها نفع و ضرری نمی‌رساند! 

پراش ف ادم مساله ‏ ان مس اس واه ها ای انیت کی 
بازی فوتبال. و در یک موقعیت ویژه و خاص, بازیکن شماره ۱ به بازیکنی که نزدیک 
دروازه بوده» ياس نکرده باشد و خودش مستقیم توب را به سمت دروازه شوت کرده 
باشد و شوت اوء كل هم نشده باشد» سپس بعد از پایان بازی» گزارشگر با بازیکن شماره 
۱ مصحابه کند و او را سرزنش کند و بگوید چطور شد که خودت توب را در دروازه شوت 
کردی؟ آيا بازیکن دیگری كه نزد دروازه باشد وجود نداشت تا به او ياس بدهی؟ آيا اگر 
به بازیکن دیگری پاس می‌دادی بهتر نبود؟ و آن بازیکن نیز بخاطر انتقادات وارده بر او 
عصبانی شود و خودش را با اين پاسخ راحت كن و بگوید. از مربی‌های قبلی‌ام ياد گرفته‌ام 
که خودم توب را به سمت دروازه شوت کنم. 


۴.۴ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


سپس آن گزارشگر از اين پاسخ چنین نتيجه بگیرد و چنین برداشت کند که آن 
بازیکن معتقد بوده که در كنار دروازه. بازیکن دیگری وجود نداشته است. برای همین 
خودش مستقیم شوت کرده است! حال آنکه بازیکن شماره ۱ منکر وجود بازیکنان 
دیگری که در كنار دروازه باشند و به آنها ياس بدهد نبوده است. بلکه در توجیه عملش 
فقط اینطور گفته است که از مربیانش حنين ياد گرفته که خودش شوت كند!! 

نتیجه گیری و برداشت نجدیه از پاسخ مشرکان نیز همینگونه است. و اين یکی از 
خصلت‌ها و قاعده‌های اهل بدعت است که ابتدا به چیزی معتقد می‌شوند سپس برایش 
دنبال دلیل می‌گردند و اعتقادشان را به زور حمل بر قرآن و سنّت می کنند! 

اکنون به همان سوره شعراء بر می‌گردیم تا ببينيم خداوند جه چیزهای دیگری از 
مشرکان قوم ابراهیم عليه السلام نقل کرده است. 

خداوند متعال در ادامه از ابراهیم چنین تقل کرده و می‌فرماید: لقال اف 
کبشم َعَبُدُونَ أن وم موق فَإنَّهُمْ عَدُوٌ لَ الا رب 1 ألَنِى 
خلقی هر يَمَدِينِ© ری هو يُظْعِمُن وَيسْقِينِ© وَإِذَا مَرضث هر یقن وی 
تق م م سيين )14 [الشعراء: ۸۱-۷۵] 

«(ابراهيم) گفت: آيا دیدید جيزهايى را كه ييوسته عبادت می‌کردید(۷۵) شما و نياكان 


ف 


ييشين مسد يس همه آن‌ها دشمن من هستند. جز تن ا (همان) 


مرا می‌میراند؛ سیس زنده می کند(۸۱)». 


با توجه به اين پاسخ‌های ابراهیم عليه السلام به قوم مشرکش, آیا اين معنا را 
نمی‌رساند که مشرکان معتقد بوده‌اند که علاوه بر الله. آله‌شان نيز آنها را هدایت 
می‌کنند» و به آنها غذا و آب می‌دهند و اگر مریض شوند شفایشان می‌دهند و...؟ و 
پاسخ‌های تاکیدی ابراهیم اينکه فقط الله است که اين کارها را انجام می‌دهد نشان 
مهفن که مشرکاخ معتقد روف که آلیفهان فر هميق كارها را همراه الله اشام 
می‌داده‌اند. 


هداية الخوارج في تصحيح الكوارث (۷) ۴۰۵ 

وكرنه بايد مشركان بعد از شنيدن ياسخ ابراهیم» به او می كفتند: ما نيز معتقد هستيم 
كه فقط الله هدايت می کند و غذا و آب مى دهد و هنكام مريضى شفا می‌دهد و می‌میراند 
و زنده می کند و...! اما اينكونه نگفتند. چراکه ابراهيم عليه السلام اين ياسخها را در رد 
بر عقايد آن مشركان نسبت به أنصامشان (اينكه معتقد بودند بتهايشان نيز هدايت 
مىدهند و غذا و آب مىدهند و شفا مىدهند و...) كفته است. 


و بايد اين حقيقت مهم را بدانيم كه مشركان مجسمه‌های چوبی و سنگی را بخاطر 
چوب و سنك بودنش عبادت نمی کردند. بلكه آن چوب و سنك را سنبل و نمادى از 
آلهةهايشان كه در آسمان‌ها بوده است مىدانستند. چنانکه فخر رازی رحمه الله 
می‌گوید: «گانَ رین بو جود الْإِلهِالْحَالم لایر و لسن نیبم ون 
وال منهّاه. 


ترجمه: «بیشتر مردم به وجود اله عالم و قادر اقرار داشتند و تنها أصنامى در صورت 


4 


صنامًا 


5 
- 0 
rr 


عزف e BF‏ اک ا رر ہو ہے سه و و + 
على صورة الارواح الفلكية ویعبدوعا ويتوقعون حصول | 





ضرر را توقع داشتند» ١.‏ 


همجنين فخر رازى مىكويد: «إِن عَبَدَةَ الْأَصَْام ختلفون مِنْهُمْ مَنْ قول هَذِهِ الْأَصْنَامُ 
عَائِيلُ الْكَوَاكِبٍ المع فَهُمْ في الحقِيَة ما يعدو الکواکب السّبْعَةَ ثم إن ال توبن 


زو الكرايب فارعا ماس آلا کر أبن یمود رل هو نخس الأفظة شري 


َو السَّعْدُ الْأَعْظَمُء وَمِنْهُمْ مَنْ یقول هَذِهِ الْأَضَْامُ ماثیل الْأَرْوَاح الْمَلَكِيهَ وَالْقَائلُونَ بدا 





2 ا 2 1 9 ه ور ی 2 لمر 5 3 9 
الْقَوْلٍ رَعَمُوا آن كل تع من أَنْوَاعَ حَوَادِثِ هَذَا لحار يعلق بزوح من الْأَرْوَّاح السََّاويّة). 
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ترجمه: «پرستش گران اصنام گوناگون‌اند: بعضی از آنان می‌گویند که اين اصنام 


مجسمه ستارگان هفتگانه‌اند. يس آنان در حقیقت ستارگان هف كانه را عبادت می کنند 
و آن‌ها در بين اين ستارگان. منازعه و مشاکسه را ثابت می کنند» آيا نمی‌بینی که آنان 


می‌گویند زحل» نحس و بدشگون اعظم است و مشتری خوش‌یمن اعظم است؟ و بعضی 


۱- تفسیر مفاتیح الغیب. ج ۱۸ صص ۰۴۵۸-۴۵۷ 


۴.۶ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


از آنان می‌گویند: اين اصنام. مجسمة ارواح آسمانی هستند و قائلین به اين سخن گمان 
می کنند که هر یک از انواع حوادث اين عالم متعلق به روحی از ارواح آسمانی است».۱ 


همچنین فخر رازی می‌گوید: ام يَقولُونَ إن الله تال َلقَ عُذه الْكَوَاكِبَ» وَهَذْهِ 


مور 


الْكَوَاكِبٌُ هی المدَبَرَاتٌ هدا الا قَالُوا یجب عَلَيْنَا أن تخب الْكَوَاكْبَء وَالْكَوَاكِبُ تب الله 





تَعَالَ). 


ترجمه: «آنها م ىكويند كه الله متعال اين ستاركان را خلق كرده است و ستاركان هم 
اين جهان را اداره می كنند. آنها می كويند كه يس بر ما واجب است كه ستارگان را 
عبادت كنيم و ستاركان هم الله متعال را عبادت می کنند»." 


۳ 


همچنین فخر رازی می‌گوید: دراو لكو لا لا زقای من ار 
ا راغا ناما افو عل ءادها قاصدین بتک العبادات لك الا جراع الْعَالِيدَ وَمتَقَربينَ 
إل أَشْبَاحِهًاالْعَائِبدَ ثم طالّت | لوا ِكْرَ الْكَوَاكِبٍ وروا لدع لت التاثيلء فَمَؤْلَاءِ 
في الحَقِيقَة عَبَدَةُ لکواکب». 





ترجمه: «هنكامىكه ديدند ستاركان در بيشتر اوقات از جشمها ينهان هستند به اين 
خاطر براى آنها اصنامى قرار دادند و به سمت عبادت آن اصنام رفتند و قصدشان از 
عبادت آن اصنام. درواقع عبادت آن جرمهاى آسمانى و تقربت جستن به كالبدهاى غايب 
آن‌ها بود. سپس در گذر زمان ياد ستارگان فراموش شد و تنها عبادت آن تمائیل باقی 
ماند و آنان در حقیقت عبادت گنندگان ستارگان بودند».۲ 

همجنين فخر رازی مىكويد: «أَبَنْمْ م اعتقدوا آن رل کل لیم من آقالیم العا روخ 


ا ا كر مر له 


معن من أَرْوَاح عَالَ فلا َو لک الو ضما معا A ET ORE‏ 





2 


07 مَقَصُودُهُمْ عِبَادة دك الروح» م اغتقذوا أن ذلك اوح یکون عَبْدا لله لظم ومشتفلا 


هداية الخوارج فى تصحیح الکوارث (۷) ۳۰۷ 
بعبوديته. وزیا :منوا ید ون الْكَوَاكِبَ وَرَعَمُوا آن الْكَوَاكِبَ هي التي ها أهلية عبُوديّة 


3 


ال تَعَالَ» تم نا را آن الْكَوَاكِب تطلمْ ورب وَضَعُوا ا أَصْنَامًا مُعيَنَةَ توا بعِبَادَتَاء 
وَمَقَصُودُهُمْ تَوْجِية الْعِبَادَةِ ال الکو کب». 
ترجمه: «آنان معتفد بودند که ھر اقلیمی از اقالیم عالم را روح معیتی از اروا غا 


افلاک در دست دارد و متوّلی آن است. يس برای آن روح. صنم معینی را تعیین کردند و 





به عبادت آن صنم مشغول شدند و مقصودشان عبادت آن روح بود. سپس معتقد شدند 
که آن روح بندة إله اعظم است و به عبودیت او مشغول می‌باشد. 

و دوم: اينكه آنان ستارگان را عبادت می‌کردند و گمان می‌کردند که ستارگان 
همان‌هایی هستند که اهلیت عبادت‌کردن الله متعال را دارند. سپس هنگامی که دیدند 
ستارگان طلوع و غروب می‌کنند. پس برای آنان صنم و بت‌های معینی را قرار دادند و به 
عبادت آن‌ها مشغول شدند و مقصودشان. متوجه ساختن عبادت به سوی ستارگان بود».! 

همچنین فخر رازی دربارة نحوه آمدن اصنام به بين عرب‌ها توسط عمرو بن لحی 
می‌گوید: قرعم أضْحَابُ اربخ أن عَمْرَو بن كي ماه قرع ترس على طبقاییم رو 


ا 


آمر الي ارام ام لَه سَفْرَة إلى البلقَاءِ رى قَوْمًا يَْبْدُونَ الْأَضَْامَ فَسَأَكمْ عَنْهَا فقَالوا 





زو آزباب تَسْتَْصِرٌ با فللصل وسقي بها فنسقی. فَالْتَمَسَ إِلَيْهِمْ أن يُكْرِمُوه بواحد مِنْهَا 
ََعْطَوْهُ الصَّنّمَ اروف بل فَسَارَ به إِلَ مَكَةَ وَوَضَعَهُ في الْكَعْبَةِ وَدَعَا التاس إل تَعْظِييِ 
دك ني أَوّلٍ مب سَابُورَ ِي الْأَكْنَافِ). 

ترجمه: «تاريخ نويسان معتقد اند كه عمرو بن لحى آنگاه كه رهبرى قومش را به 
دست كرفت و در راس طبقات آنان قرار #رفك و امر بیت الخرام را به دمت كرفت 
سفرى به بلقاء برايش اتفاق افتاد و آنجا قومى را ديد كه أصنام را عبادت مىكردند و 
درباره‌اش از آنان سوال كرد و آنان كفتند: اينها ربهايى هستند که از آنان نصرت 
مى خواهيم و ما را نصرت می‌دهند و از آنان درخواست باران مىكنيم و برايمان باران 
می‌بارانند. او هم از آنان خواهش کرد که با دادن یکی از آن بت‌ها او را اكرام نمایند و 


۱- تفسیر مفاتیح الغیب ج ۱۷ ص ۲۲۷. 


۴۰۸ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


آنان نيز بت معروف به نام هبل را به او دادند و عمرو بن لحی آن را به مکه آورد و در 
کعبه قرار داد و مردم را به تعظیم‌نمودن آن فراخواند. و اين اتفاق در ابتدای پادشاهی 
شايور ذو الاكتاف بود». ١‏ 

و ابن هشام در سیره‌اش دربارة عمرو بن لحى که اولين کسی بود بت‌پرستی را به 
ميان عرب آورد» می‌نویسد: «آن مرو بْنَ ی رح ین مكة إلى الشام في بض آموروه فلا 


قَدِمَ مَآبَ من أَرْض الْبَلْقَاءِ وا ی مَل الْعَمَالِيقّ - وَهُمْ ولد عِمْلَاقٍ ٠‏ یال عِمْلِيقٌ بن لاود بن 


سل 


ف وو 2 


سام بن ُوح- رهم يَْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فَقَالَ كُمْ: ما هَذِه الْأَصَْامُ 2 ارركم تخي تالا 





لَهُ: هذه أصتام عبد دها سط ها فتمطرتا» وت ها نت َقَالَ م: فلا تُعْطُوئني 
منها صما فاي به إل آزض الْعرب» فيعيدوه؟ فَاعطَوهُ صتا يُقَالُ لَه هبل ققدم بو مَك 
تبهوم الاس بعادي تیوه 

ترجمه: «عمرو بن لحى برای بعضى كارهايش از مکه به سوى شام رفت» هنگامی که 
به منطقة «بلقا» رسيد و در آن روزگار مردمان غول ييكر وجود داشت كه فرزندان عملاق 
بودند و كفته شده عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح بودند. آنها را ديد كه بتها را 
می‌پرستند. عمرو بن لحى به آنان كفت: اين بتهايى كه مىيرستيد چیستند؟ به او كفتند: 
اينها بتهايى هستند كه عبادتشان مىكنيم و از آنان درخواست باران می‌کنیم و برای ما 
باران مى بارانند و از آنان درخواست نصرت و يارى مىكنيم و ما را يارى می‌دهند. عمرو به 
آنان گفت: آیا بتى از آنها به من نمىدهيد تا آن را به سرزمين عرب ببرم و عبادتش 
کنند؟ يس به او بتى دادند به نام «هبل» و عمرو بن لحی آن را به مكه برد و آن راد 


جايى نصب كرد و مردم را امر به عبادت و تعظيم آن نمود»." 


۳ سيره ابن هشام. ج ۱ص ۰۲۷ 


هداية الخوارج فى تصحيح الكوارث (۷) ۴۰۹ 
جنانكه مشاهده مىكنيد آن‌ها از بتهايشان درخواست باران و نصرت و يارى 
می کردند و این افعال را به اله‌ها و بتهايشان نسبت مىدادند و جنين افعالى را از قدرت 


ذاتى اله‌هایشان می‌دانستد. 


يس مشرکان سنك و چوب را به خاطر سنك و چوب بودنش عبادت نمی کردند بلکه 
مشرکان در پاسخ به ابراهیم عليه السلام گفته باشند که اين اصنام سنگی و چوبی 
نمی‌شنوند» به اين معنا نيست که منظور آنها اين باشد که آن الهی که آن مجسمة چوبی 

aS‏ «إن العاقل لا مد تم یر عم هت ازع 
نا عیدوت لاغیقادمم ا تماثیل الْكوَاكِبٍ أو ائيل الازراح السَّمَاويّة أو تماثیل الا 
الصا لین مَضَواء وَيَكُونُ مَقْصُودُهُمْ من عِبَادتهاتَوْجِيهُ لك الْعِبَادَاتِإِلَ تلك الْأَشَْاء 
لبي جَعَلُوا هَذِه الیل را ». 

ترجمه: «شخص عاقل» صنم را بخاطر چوب يا سنگ بودنش نیست که عبادت 
می‌کند. و مشرکان تنها به اين خاطر اصنام را عبادت می کردند که چون آن اصنام را 
محسمه‌های ستارگان يا مجسمه‌های ارواح سماوی يا مجسمه‌های انبیا و صالحان 
گذشته می‌دانستند و مقصودشان از عباد تكردن آن اصنام. متوجه ساختن آن عبادت‌ها 
به سوى آن جيزهايى بود كه اين محسمه‌ها ۳ تصویری برای آن‌ها قرار داده بودند».۱ 

و همچنین فخر دار می‌گوید: ا قوم يبون E E‏ مهم قَوْلَانِ. ول 
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ته إلا نه ماهر بتفظیم ذو الْكَوَاكِبٍ واتاذعا بل للصَلاة 


| 


ن 
ن الله سُبْحَائَهُ حَلَقَ الْأَفَْاكَ والکواکب. نم رن الْكَوَاكِبَ هي 
بره ا في ها الْعَام من اتر وَالشَّرّ وَالصَّحَةِ وَالرض» واه مه میب على ابر 
تَعْظِيمُهًَا لأا هی الآ یت الا 


عظيم. وَالثاني: 


۴1۰ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ترحمه: «آن‌ها قومى بودند که ستارگان ۳ عبادت می کردند ودو قول دارند: نک : 
اينكه خالق عالم همان الله سبحان است جز اينكه الله سبحان به تعظیم‌نمودن اين 
اينكه الله سبحان افلاک و ستارگان را خلق کرد. سپس اين ستارگان مدير و خالق آنجه 
از خير و شر و سلامتى و مريضى که در اين عالم وجود دارد. هستند. يس تعظيم نمودن 
آنها بر مردم واجب است برای اينكه آنها إلدهايى هستند كه اين عالم را اداره 
می کنند».' 


سيس در ادامه خداوند متعال در همان سورة شعراء می‌فرماید: #وقیل هم ین ما 
كُنثُمْ تَعْبْدُونَ من دون الله هَل يَنصُرُوتَڪَم او يَنتَصِرُونَ© فحبْکبوا فیها هم 
رلاود وجو یش أَجْمَعُونَ9 قالوا هم فیها يخمَصِمُونَ9© تال ان كنا آفی ضل 


بين © لد سود يكم برت اَلْعنلَمِينَ 47 [الشعراء: 4۸-۹۲] 

۳ به آن‌ها گفته مىشود: كجا هستند آنچه که به جاى الله پرستش می‌کردید؟!(۲٩)‏ آیا 
آن‌ها شما را یاری می‌کنند. يا (خود) انتقام می‌گیرند؟!(۳٩)‏ يس آن‌ها و گمراهان (به رو) در 
آن افکنده می‌شوند(۴٩)‏ و (نیز) همة لشکریان ابلیس(۹۵٩)‏ آن‌ها در آنجا در حالی که با یکدیگر 
مخاصمه می کنند» گویند:(۹۶) به الله سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم(۷٩)‏ چون شما را 


با پروردگار جهانیان برابر می‌دانستیم(۹۸)». 


اينكه خداوند به مشرکان بصورت تحقیری می‌گوید آيا معبودانتان می‌توانند شما را 
نصرت و یاری برسانند. به اين معناست که مشرکان معتقد بودند بت‌هایشان آنها را نصرت 


ع ع وى ق 





7 عر اه عا وو ل ون تفاسم لقا نی یر ةيه یه کے لهي 
الاصنام لتكون دافعة للافات عنهم جَالبَة للمنافم إِلَيَهِىٌ فلا جاءهم عَذَابٌ الله 1 ينتفعوا 
وه 


بتلك الأضتامء وَمَا قَدَرَتْ یلك الْأَصْنَامُ عَلَ دفع عَذاب الله عَنهم وهو کقوله: أ هم آهة 


NE هم‎ 


هداية الخوارج في تصحيح الكوارث (۷) ۴1۱ 

ترجمه: «و این کنایه‌ای است به اينكه آنان سر به عبادت اين أصنام سيرده بودند تا 
آفات را از آنان دفع كرده و منافع را برايشان جلب كنند. و هنگامی که عذاب خداوند به 
سراغشان آمد اين بت‌ها نفعى به آنان نرساندند و اين بت‌ها نتوانستند که عذاب خداوند 
را از آنان دفع کنند. و اين همانند اين فرموده‌اش است: «آيا آن‌ها إلدهايى دارند كه 
(می‌توانند) آنها را (در برابر عذاب ما حفظ كنند و) باز دارند»».١‏ 

ابو حفص سراج الدين حنبلى در تفسير آيه می‌گوید: «وهذا يدل على نم انا عبدوا 


تلك الأصنام لتدفع عنهم الافات وتجلب المنافع إليهم فلا جاءهم العذاب لم ينتفعوا بتلك 
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الأصنام» ولم یدفعوا عنهم العذاب وهو کقوله تعالى: (أَمْ هم آهة كََعْهُمْ من دوا [الأنبياء: 
1۳ 

ترجمه: «و بر اين دلالت دارد که آنان آن اصنام را به اين خاطر عبادت کردند تا آفات 
را از آنان دقع کنند و منافع را برایشان جلب کنند. و هنگامی که عذاب سراغ آنان آمد آن 
اصنام نفعی به آنان نرساندند و عذاب را از آنان دفع نکردند و اين همانند اين فرمودة 
خداوند متعال است: [آیا آن‌ها اله‌هایی دارند که (می‌توانند) آن‌ها را (در برابر عذاب ما حفظ 
كنند و) باز دارند]»." 


و 


و در نهايت خداوند در همان سوره از مشركان نقل كرده که گفته‌اند: #إِذ نسَوَيكُم 
بت َلْعَلَِينَ ©4 [الشعراء: /9] 

«چون شما را با پروردگار جهانیان برابر می‌دانستیم». 

چنانکه مشاهده می‌کنید. مشرکان قوم ابراهیم عليه السلام می‌گویند که ما در 


گمراهی بزرگی بودیم چراکه آصنام و معبودانمان را با رب العالمین مساوی و برابر قرار 


۲- تفسیر اللباب فى علوم الکتاب از آبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني (متوفی: ۷۷۵ه). ج ۱٩‏ ص ۴۰۰. 


داده بوديم. و آيا اين آیه, دليلى واضح و صريح بر اين نيست كه مشركان معبودانشان را 
در ربوبيت با الله براير مىدانستند 9 برای معبودانشان صفات ربوبیت قائل بوده‌اند؟ 


و خداوند در قرآن كريم تنها در سورة شعراء دربارة شرك مشركان قوم ابراهيم عليه 
د و اا ل و تا ی ال 


خودش را تقل می‌کند و بعد از آکهابرهیم 5 لماو رشح واه 
ستارگان را باطل می کند» دقت كنيد که مشرکان ابراهیم را از اله‌هایشان می‌ترسانند. 


4 ۶ 


جنانكه خداوند می‌فرماید: 9 ود قال اد رهم لأبيه ارز خد آضتاما عَالِهةٌ إن أَرَنِكَ 


ح أَرَنكَ 


وَقَوّمَكَ فى صَلَلٍ مبِينٍ(© وَكَذّلِكَ رى (برهیم لکوت لسوت ررض وَلِيَكُونَ ین 
لوقي تلقاعة هليه ادل ر۶ گزکبا قال هنذا رت فلأل قال لآ أُحِبٌ انلق 
ما رعا آلْهَمَرَ با اا ماو 


مس م ر سے ا ار ره 


َلضَّآلِينَ © فلا و زور 3 


ری مما کون إِفْ وَجّهَتُ وَجْصنَ إلى قطر لسوت لقع 
الفذركين© وحاجذر ا 2 قل فد ا تى فى الله وقد هدن ولا اف ما شرکون بهد 
1 يَمَآءَ ری شتا یم زنط شىء لا اقلا مَعَدَكَدُونَ© ويف أَحَافُ ما 
۳ 


تركف ولا كافون نسم آشرکتم باه ما لم ول به عاك سنا ائ القریقان 
احق امن إن کت لو( [الانعام: ۸۱-۷۶] 

«و (بياد آور) هنكامىرا که ابراهيم به پدرش آزر گفت: آيا انصام را به إلهى م ىكيرى؟! من تو و قوم 
تو را در كمراهى آشکار می‌بینم(٤۷)‏ و اين چنین» ملكوت آسمان‌ها و زمين را به ابراهيم نشان دادیم تا 
از يقين كنندكان باشد(۷۵) يس هنكامىكه (تاريكى) شب او را پوشانید» ستاره‌ای ديدء كفت: اين 
پروردگار من است و چون غروب کرد؛ گفت: غروب کنندگان را دوست ندارم(۷۲) يس هنكامىكه ماه 
را تابنده دید؛ گفت: اين پروردگار من است و چون غروب کرد گفت: اگر پروردگارم مرا راهنمایی نکند 
مسلماً از گروه كمراهان خواهم بود(۷۷) يس هنكامىكه خورشيد را درخشنده دید» گفت: اين پروردگار 
من است؛ اين بزرگتر است اما وقتی كه غروب کرد. گفت: ای قوم! من از آنچه (برای خدا) شریک قرار 


می‌دهید» بیزارم(۷۸) بتحقيق من روى خود را به سوى كسى آوردم كه آسمانها وزمين را يديك آورد» 


هداية الخوارج فى تصحیح الکوارث (۷) ۳۳ 


حقگرایم و از مشرکان نیستم(۷۹) و قومش با وی به مجادله و ستیز پرداختند» گفت: آيا دربارة الله با من 
مجادله و ستیز می‌کنید؛ در حالی‌که مرا هدایت کرده است؟! و من از آنچه با او شریک قرار می‌دهید 
نمی‌ترسم. مگر پروردگارم چیزی را بخواهد» علم و دانش پروردگارم همه چیز را در برگرفته استء آيا پند 
نمی‌گیرید؟!(۸۰) و چگونه از چیزی که شریک او قرار داده‌اید؛ بترسم؟! در حالی که شما نمی‌ترسید از 
آنکه چیزی را شریک الله قرار داده‌اید که هیچ گونه دلیلی دربارة آن بر شما نازل نکرده است» پس اگر 


می‌دانید کدام يك از اين دو دسته به ایمنی شایسته‌تر است؟(۸۱)» 

طبری رحمه الله در تفسیر آيه ۸۰ می‌گوید: «يقول تعالى ذکره: وجادل ابراهیم قومه 
في توحید الله وبراءته من الأصنام» وکان جداهم یاه قوضم: أن آفتهم التي يعبدونها خير من 
إهه. قال إبراهيم: "آتحاجوني في الله". یقول: آتجادلونني في توحيدي الله وإخلاصي العمل له 
دون ما سواه من آلهة = "وقد هدان"» يقول: وقد وفقني رب لعرفة وحدانيته» وبصرني طريق 
الح حتى أيقنت أن لا شيء يستحق أن يعبد سواه = "ولا أخاف ما تش رکون به "؛ يقول: ولا 
أرهب من آفتکم التي تدعوهها من دونه شيئًا ينالني به في نفسي من سوء ومكروه. وذلك آم 
قالوا له: "نا نخاف أن تمسّك آلهتنا بسوء من برص أو خبلء لذكرك إياها بسوء"! فقال هم 
إبراهيم: لا أخاف ما تش ركون بالله من هذه الاهة أن تنالَني بضر ولا مكروه لأا لا تنفع ولا 
تضر = "إلا أن يشاء ربي شيئًا". يقول: ولكن خوفي من الله الذي خلقني وخلق السماوات 
والأرضء فإنه إن شاء أن ينالني في نفسي أو مالي بما شاء من فناء أو بقای أو زيادة أو نقصان أو 
غير ذلك. نالني به» لانه القادر على ذلك». 


ترجمه: «خداوند متعال می‌فرماید: ابراهيم با قومش دربارة توحيد الله و برائتش از 
بت‌ها جدال كرد. و جدال مشركان با ابراهيم اين سخنشان بود كه: إلهدهايى كه عبادتش 
می کته يشر از إله أو انننت: ای آهیم كفك (آباذريارة الله با من مجادله می كنيد؟ ) می كوين: 
آيا دربارة اينكه برای الله توحيد دارم و عملم را برای اوء نه اله‌های غير از او خالص 
کرده‌ام با من مجادله م ىكنيد؟ [در حالى كه مرا هدايت كرده است] می‌گوید: در حالى 


۴۴ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
که پروردگارم توفیق شناخت وحدانیتش را به من داده است و راه حق را به من نشان 
داده است تا اينكه به يقين رسیدم که چیزی كه مستحق عبادت باشد جز او وجود ندارد. 
[و من از آنچه با او شریک قرار می‌دهید. نمی‌ترسم ) می گوید: از إلهدهايتان که بجای اوتعالی 
به فرياد می‌خوانید هیچ نمی‌ترسم. برای اينكه مشرکان به ابراهیم گفتند: "ما می‌ترسیم 
که اله‌هایمان تو را دچار بلایی مانند برص يا جنون کنند. چون آن‌ها را به بدی ياد می کنی ". 
ابراهیم هم به آنان گفت: از اين اله‌هایی که شریک خداوند می‌کنید نمی‌ترسم اينكه 
بتوانند به من ضرر يا بدیی برسانند. برای اينكه آن‌ها نفع و ضرری می‌توانند برسانند 


١.»تسا‎ 


طبق تعبير امام طبرى رحمه الله. مشركان زمان ابراهيم عليه السلام. اله‌های 
خودشان را بهتر از اله ابراهیم که همان الله امک می‌دانستند» چناتکه طبری گفت: 
«وکان جدافم إياه قوضم: أن آفتهم التي يعبدونها خبر من إلمه)؛ «و جدال مشرکان با ابراهیم 
اين سخنشان بود که: إلدهايى که عبادتش می‌کنند بهتر از إله او است». 

و طبق سخن طبری. مشرکان معتقد بودند اصنام و آلههشان می‌توانند به ابراهیم 
ضرر برسانند و ابراهیم را از اصنامشان می‌ترسانیدند. و اين آيه صریح‌ترین دلیل برای 
اثبات اين است که مشرکان معتقد به قدرت نفع و ضرر رساندن و صفات ربوبیت برای 
بت‌هایشان بودند. 

ونكتة بسیار مهمی که در اين آیات وجود دارد اين سخن ابراهیم عليه السلام است 
که كفت: وآ اف ما تُْرِكُونَ رل آن ياء ری باب [الأنعام: ۱۸۰ 


«و من از آنچه با او شریک قرار می‌دهید نمی‌ترسم. مگر پروردگارم چیزی را بخواهد». 


۱- تفسیر طبری» ج ۱۱ صص ۴۸۹-۴۸۸ 


هداية الخوارج في تصحيح الکوارث (۷) ۴۱۵ 

يدانه ادوقع کقیق اي اه فة الا نفع دصر راو زا يلور اقلا فا 
برای الله می‌داند. و می‌گوید از أصنام شما نمی‌ترسم که به من ضرری برساند. مگر اينكه 
خدا بخواهد. اين سخن به اين معناست که مشرکان آن قدرت نفع و ضرر رساندنی که از 
اصنام‌شان توقع داشتند را داخل در مشیت الله نمی‌دانستند؛ چراکه اگر داخل در مشیت 
الله می‌دانستند. يس همانند ابراهیم می‌شدند و همانند سخن او را گفته بودند! و هركس 
چنین چیزی بگوید با اين آيه به صراحت مخالفت کرده است. 

يس اگر فرض شود که آنها نیز نفع و ضرری که از آصنام‌شان تصور داشتند را به 
مشیت الله و به اذن الله می‌دانستند. يس با ابراهیم عليه السلام هم عقیده بوده‌اند! اما 
ابراهیم در مقام رد بر آنها می گوید که أصنام شما نمی‌توانند بدون مشیت الله ضرری به 
من برسانند. و اگر مشرکان قدرت نفع و ضرر رساندن توسط آصنام‌شان را داخل در 
میت و القن ,و ادوس الم اسفن على هماد سحن اف را ااا وق 
ابراهيم به آنها می كويد كه بدون مشيت الله ضررى به من نمی‌رسد. اين را نشان می‌دهد 
كه مشركان معتقد بودند اصنامشان خارج از مشيت الله م ىتوانند ضرر و نفع برسانند. 

يس اينطور نبود كه مشركان معتقد باشند كه معبودانشان نتوانند قائم به ذات خود 
و خارج از مشيت الله به آنها نفع و ضرر برسانند» جراكه اگر جنين اعتقادى داشتند؛ و 
اگر معتقد می‌بودند که آلهةشان با خواست و مشيت الله قدرت نفع و ضرر رساندن به 
اقا نذا زعم سر قراف شا نا واک عا دوه تیوه ا اما وت ادر اه 
عليه السلام در مقام نفى قدرت نفع و ضرر رساندن از بتهايشان» می كويد كه جز به 
مشيت الله هيج نفع و ضررى از هيج جيزى متوقع نیست. اين نكته ثابت می‌شود كه 
مشركان قوم ابراهيم جنين معتقد بوده‌اند كه الهذشان بدون مشيت الله و بصورت من 
دون الله قادر به نفع و ضرر رساندن هستند. 

اما نجديه به بعضى از آيات ايمان می‌آوردند و به بعضى ديكر كفر می‌ورزدند! 
ویو عض آلکتب وَتَكْفْرُونَ ببَعْضْ) (البقرة ۱۸۰ 

«آيا به بخشی از (دستورات) کتاب (آسمانی) ایمان می‌آورید. و به بخشی کافر می‌شوید؟». 

چرا بين آيات را جمع نمی کنند تا حقیقت شرك مشرکان قوم ابراهیم عليه السلام را 
به درستی درک کنند؟ چرا نجدیه ابتدا به چیزی معتقد می‌شوند (اينکه مشرکان توحید 


ربوبیت داشته‌اند) سپس برایش به دنبال دلیل می‌گردند؟ 


۴۶ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 

سبحان الله تا به حال کسی را همانند نجدیه در مقام دفاع از مشرکان طول تاريخ و 
تطهیر شرك آنها و خفیف نشان دادن شرك آنها و موحد دانستن آنها در ربوبیت ندیده‌ام» 
کسانی که تا به اين حد نسبت به مشرکان طول تاريخ حسن ظن دارند! و همچنین کسی 
همانند نجدیه را ندیده‌ام كه نسبت به مومنان اهل قبله و کسانی که گواهی به لا اله الا 
الله می‌دهند تا به اين حد سوء ظن داشته باشند و بخاطر اعمالی که عبادت نیستند. 
اهل قبله را تكفير کرده و مشرک بدانند! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

نگاه كنيد ثعالبی رحمه الله (متوفی: ۸۷۶ ه) در تفسیر اين آيه به صراحت بیان 
می‌کند که مشرکان قوم ابراهیم آصنام‌شان را در ربوبیت شریک الله گردانده بودند؛ 


چنانکه می‌گوید: «وّلا آخاف ما تشر کون به الضميث في به يعودٌ على الله والعنی: ولا أخافٌ 


الأصنامٌ التي تشركوتها بالل في الربوبيّة). 

ترجمه: «[و من از آنجه با او شريك قرار می‌دهید نمی‌ترسم ) ضمير در «به» به الله بر 
می‌گردد و معنايش اين است: و از أصنامى که آن‌ها را در ربوبيت با الله شريك می كنيد. 
نمى ترسم». ! 

يس معلوم شد كه مشركان براى بتهايشان جنين قدرتهايى قائل بودند كه می‌توانند 
نفع و ضرر برسانند و اين نشاندهندة شرك آنان در ربوبيت است؛ جنانكه ثعالبى رحمه 
الله تر در تجا سكو نه کک اديت و اق عقيدةشان را رک در رويك داص ات 

پس ثابت شد كه مشركان قوم ابراهيم عليه السلام برای أصنام شان ربوبيت و قدرت 
نفع و ضرر رساندن قائل بوده‌اند و حتى إلدهاى خودشان را بهتر از الله می‌دانستند و 
ابراهيم را نيز از ضرر و زيان اصنام‌شان می‌ترسانیدند و به او مىكفتند اكر به أصنام ما 
بدكويى بكنى تو را دچار بلايى مانند برص يا جنون می‌کنند! 

و این ادعاى نجديه رد شد كه می گویند مشركان قوم ابراهيم برای بتهايشان ربوبيت 


و قدرت نفع و ضرر رساندن قائل نبودهاند. يس ای خواننده كرامى فريب استناد كردن 


.۴۸۷ تفسير الثعالبى»ج ۲ ص‎ -١ 


هداية الخوارج فى تصحیح الکوارث (۷) ۴۱ 

ظاهری اين مبتدعان و نوظهوران نجدیه» به قرآن و سنّت را نخورید. چراکه اینها قرآن 

می‌خوانند اما از حنجره‌هایشان پایین‌تر نمی‌رود. رسوخ در فهم آيات ندارند و به علما و 

امامان و مفسران اهل سئت رجوع نمی کنند؛ و بلکه به فهم ناقص خود تکیه کرده‌اند! 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین 


مجاهد دين 
خرن 


هداية الخوارج في تصحيح الكوارث (۸) 


(قسمت هشتم: تلبیس مسعود توحیدی ذريارة تلبیه مشرکان و مالکیت 
من دون الله) 

اگر قرار باشد ملکیتی که برای یک شخص قائل باشی را مستقل از الله و من دون 
الله ندانی. و در همان حال بخاطر نسبت دادن چنین ملکیتی به یک مخلوق. مشرک 
شده باشی» يس خداوند خودش برای خودش در قرآن اثبات شریک کرده است العیاذ 
بالله. چراکه به فرشتة مسئول دوز خ. «مالک» گفته می‌شودا! 

ادوا ملك لیقض عَلَيْنَا رَبك قال کم مَکفون49 الزخرف: ۱۷۷ 

و (آنها) فاد می فده ای مالک: (بشوام) که برفردکارت کار هارا یکره كمه (و تمیراند) 
(او) گوید: بی‌گمان شما (در اين جا) ماندنی هستید». 

طبق اين آیه. بر دوزخ فرشته‌ای قرار دارد که نام او مالک است. یعنی مالک دوز خ 
است! و قطعا اين مالکیتش مستقل از الله نیست. يس بايد اين نيز همانند تلبیه مشرکان 
باشدا! 

به عبارتی دیگر اگر ما در حق مالک و خزنه‌دار دوزخ بكوييم: [خدايا تو فرشتگانی 
داری که مخلوق تو هستند و یکی از آنها مالک دوزخ است و تو مالک او و مالک آنجه که 
او در ملکیت دارد (-دوزخ) هستی ) يس طبق دیدگاه وهاییت مشرک شده‌ایم!!! 

همچنین ما نیز مالک چیزهای زیادی هستیم و در عين حال ملکیت آنها را مستقل 
از الله نمی‌دانيم. يس بايد همانند مشرکانی که وهابیت در ذهنشان ترسیم کرده‌اند. 
مشرک باشیم| 

برای مثال خداوند می‌فرماید: ئن ما مَلَگٿ اينڪ ین يڪم ات4 
[النساء: ۲۵] 

«پس با کنیزان با ایمانی که مالکیت آنها در دست شما هستند (ازدواج کند)». 

إل ماملکت تم 4 [الأحزاب: ۵۲] 

«مكر آن (كنيزانى) كه مالكيت آن در دست توست». 

طبق اين آيه خداوند اثبات مالكيت برای ما كرده است. يس طبق ديدكاه وهابيت» 
العياذ بالله خدا برای خودش اثبات شريك كرده است!! 


هداية الخوارج في تصحيح الكوارث (8) 3 

اينها همه كوارث و فضايح وهابيت است. به راستى كه هر كس با قرآن سنّت مخالفت 
کرد. حتما دچار تناقض شد. 

سياس و ستايش برای خدایی که فرمود: «تقَذِف با كي على لبط قیمع اد 
هو رات [الأنبياء: ۱۸] 

«ما حق را بر باطل می‌افکنیم. يس آن را درهم می‌شکند و ناگاه آن (باطل) نابود 
مى شود . 


و آن تلبیه‌های دیگری که از مشرکان نقل کرده است نیز بايد با سند صحیح. ثبوت و 
صحت آن را ثابت کندا وگرنه ارزش استناد نداردا 


هداية الخوارج في تصحيح الكوارث )٩(‏ 


ترويج بدعت "إعذار به جهل در أصل دين" توسط خالد عزيزى 

بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: 

وهانیک با همه شاخه‌ها و فروغ و اقات كه واه ,دار اما در متخ ف دان 
از عقیدة اقل سنت مشترک هستند. این انحراف نیز بخاطر مقتضای حال آنان است. 
توک اكه بطق عة آنياء ی از اعمال کد کان به نیت فاعلش سك ارد و 
در هر حال آن اعمال ذاتاً عبادت هستند» (نقض نمودن حدیث نما الأعمال بالنیات). 

و بر طبق عقيدة آنهاء بعضی از کارها وجود دارد که جز الله کسی بر انجام آن قادر 
فيسكه وهر هانق كارها قير ارات پر انخام اه كارها قادر میاه (شريى قرا 
دادن مخلوقات در قدرت بر انجام امورى كه در نزد آنها آن امور لا يقدر عليه إلا الله 

و وقتى كه با جمهور علماى اهل سنّت مواجه می‌شوند. بعد از عرضه نمودن اين علما 
بر عقایدشان؛ می‌بینند كه همكى آنها مرتكب شرك و عبادت غير الله محسوب می‌شوند! 

رجوع كنيد به مقالة: «مسألة درخواست دعا از اهل قبور نزد قبورشان بين اهل سنت 
و وهابيت» 

تا اینجا وهابیت با همه شاخه‌ها و فزقی که دارى مشترک هستند. اما وقتی که موقع 
عمل كردن به عقيدةشان فرا می‌رسد. به دو دستة کلی تقسیم می‌شوند. 

دستة اول: كه خالد عزيزى جزو آنان است (و توسط دستة دوم عاذريه ناميده 
كدو انه يه لاش قان عمل کے که و مخاظ اراق که کر کے ی غبادت 
داز اكه امامان كلما اسان ت ماه ي و این اف ا اا وان 
جوزىء ابن حجرء ابن كثيرء ذهبی» قرطبی و... را مرتكب «عبادت غير الله» و «شرک 
اكبره م داد انا آنها را خی تک که و تراشا عذر عه جيل کر اصل فين هن أورتد! 

ودستة دوم: مثل جماعت دوله و خوارج معاصر و غاليان وهابیت. به لازمة عقید‌شان 
عمل می‌کنند و علماى اهل سنّت را تكفير كرده و مشرك مىدانند. برای مثال به اين 
مقالات رجوع كنيد. 

١‏ - تكفير علماى اهل سنت به بهانة مخالفت با شرك و دعوت به توحيد. 
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؟- تكفير ابن حجر هيتمى توسط عبد الرحمن بن حسن نوه محمد بن عبد الوهاب. 
۳- تكفير ابن حجر عسقلانی رحمه الله توسط عبد اللطيف بن عبد الرحمن, نوة 

تک يد عيب نطاب 

۴- تكفير بسيارى از علماى وهابيت توسط یکی از خوارج دستة دوم 

در اینجا خالد عزیزی نیز با بدعت |عذار به جهل در اصل دين وارد میدان شده و 
مفهوم عبادت را به گونه‌ای برایش تعریف کرده‌اند تا چیزی که عبادت نیست را عبادت 
بداند و سپس چون شهامت عمل كردن به عقیده‌اش و مشرک نامیدن علمای اهل سنت 
که طبق عقایدش مرتکب شرك اکبر شده‌اند را ندارد. خودش را يشت إعذار به جهل قائم 
می کند و لطف کرده و برای امامان و علمای بزرگ اهل سنت. عذر به جهل آن هم در 
اصل دين می‌آورد! یعنی اين جوانک نادان. اصل دين را فهمید اما جمهور علما و امامان 
ان اهل مستت افا كل عسو انا فقظ طالب غل ددا ال كين ا ایکا 

و به آن جهل داشتند! المبکیات المضحکات! 
جناب خالد عزیزی هداه الله در مقاله‌اش به نام: «مختصری دربارة تکفیر» صفحه 

۳ می گوید: «شخصی می‌آید ومیگوید من معتقدم که عبادت فقط برای الله جایز است 

وبرای غير او شرك است ولی در عين حال همین شخص به غير او متوسل می‌شود و از 

غير او میخواهد و به غير او توکل میکند ويناه میبرد با اين حجت که اين کارها داخل در 
معنای عبادت برای غير خدا نیست و مفهوم عبادت را به گونه‌ای برايش تعریف کرده‌اند 
كن السام ای كارها ا کی فا را رداک این شخص با اكه قاری قل 
اعتقادش شرك است ولی چون به خاطر وجود شبهات و تقلید. جهل دارد یا دچار تأويل 

شده است. بايد مورد اقامه حخت قرار بگیرد». 
اکنون از خالد عزیزی می‌پرسیم: آیا منظورت از عمل «توسل نمودن» و «درخواست 

نمودن» و «توکل نمودن» و «پناه بردن» بصورت مستقل از الله و من دون الله و قائم به 

ذات آنها است. يا بصورت اخذ اسباب و وسیله دانستن آنها و به اذن الله دانستن آنها 

است؟ 
قطعا و بدون شک پاسخ تو از دو حالت خارج نیست. 
حالت اول: یا می‌گویی که این اعمال بطور مطلق عبادت است؛ حال جه مستقل از 


الله بداند و جه به عنوان سبب و به اذن الله بداند. 
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حالت دوم: يا می گویی كه اين اعمال بطور مطلق عبادت نيست و منظور من اين بوده 
که اگر بصورت مستقل از اذن و اراده و مشيت و قدرت الله به غير او توسل کند و از غير 
او درخواست کند و به غير او توکل کند و به غير او يناه ببرد» در اين صورت عبادت غير 
او را انجام داده است. 

اگر حالت اول را بگویی» يس قبل از هرکسی, اول خودت مشرک خواهی بود. سپس 
تمام نظام هستی که بر اساس اسباب و مسببات است را مشرک خواهی دانست! چون: 

-١‏ تو خودت روزانه در امور بسیاری برای رسیدن به خواسته‌هایت به واسطه‌هایی 
غير از خداء بعنوان اسبابی الهی توسل می‌کنی. مثلاً برای رفع گرسنگیات به 
غذا متوسل می‌شوی. برای رفع خستگیات به خواب متوسل می‌شوی. برای 
سرما نخوردن» به لباس گرم متوسل می‌شوی. برای خوب شدن از بیماری» به 
قرص و دارو و دکتر متوسل می‌شوی. برای رفع مشکلت به دعای خير برادر 
مسلمانت که غير خدا است. متوسل می‌شوی و... 

۲- و در امور بسیاری از غير خداء بعنوان اسبابی الهی» درخواست می‌کنی و 
می‌خواهی, مثلا ماشینت كير می كند و از انسان‌های دور و برت که غير خدا 
هستند. درخواست کمک و هل دادن ماشین را می‌کنی. يا بدهکار شده‌ای و از 
اقارب و نزدیکانت که غير خدا هستند. درخواست يول و مساعدت می کنی و... 

۳- و در امور بسیاری برای کارهایت وکیل‌هایی به عنوان اسباب الهی» می‌گیری و 
کارهایت را به آنها واگذار می کنی تا برایت انجام بدهند و روی آنها حساب 
مر کی کرو اه ام رو تو رع سودت شو امس فان توت 
آن باشی» یک ربات تلگرامی را به عنوان يك وسیله و سبب به اذن الله» موکل بر 
ادارة گروه می کنی و در چارچوب و حيطة قابلیت و کارایی آن ربات به آن ربات 
به عنوان یک سبب الهی و بصورت مجاز عقلی» و در طول قدرت و مشیت و ارادة 
پروردگار» اعتماد کرده و به عملکردش توکل نموده‌ای و قبل از آن توکلت به الله 
متعال است. و خداوند متعال فرموده: ايها ی حَسْبْكَ له وَمَن أتبَعَكَ من 


ألمُومِنين 4 [الأنفال: [٤‏ «ای پیامبر. خداوند و مؤمنانى که از تو ييروى می کنند 


برای حمایت تو کافی است». پس الله بعنوان رب و مالک و سید و قبة 
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و استقلالی, برای توکل نمودن کافی است. و مومنان نیز برای به دوستی و یاری 
گرفتن و تحت عنوان اخذ اسباب الهی و شرعی. کافی هستند. 

۴- و در امور بسیاری به اسباب الهی که به اذن الله پناه‌دهنده هستند. يناه می‌بری» 
مثلاً در هنكام سرماء به آتش به عنوان سببی که از طرف خدا سرما را برطرف 
می کند يناه می‌بری و خودت را با آن گرم می‌کنی. يا از چیزی ترسیده‌ای و 
شتایان به خانه يناه می‌بری. يا در جنگ هستی و برای اينكه تير نخوری يشت 
يك دیوار يناه می‌گیری. و... 

و بر طبق نص عبارت خودت که گفتی: [در عين حال همین شخص به غير او متوسل 
می‌شود و از غير او میخواهد و به غير او توکل میکند وپناه میبرد با اين حجت که اين 
کارها داخل در معنای عبادت برای غير خدا نیست و مفهوم عبادت را به گونه‌ای برایش 
تعریف کرده‌اند که انجام اين کارها برای غير خدا را شرك نمیداند) متوجه می‌شویم که 
همة اين اعمالی که در بالا مثال زدیم. چون به عنوان اخذ اسباب بود و آن اعمال را به 

يس بسیار بعید است که منظورت حالت اول باشد. یعنی بسیار بعید است که بگویی 
عمل «توسل نمودن» و «درخواست نمودن» و «توکل نمودن» و «پناه بردن» بطور 
مطلق عبادت است حال جه مستقل از الله بداند و جه به عنوان سبب و به اذن الله بداند. 

يس می‌ماند حالت دوم: یعنی احتمالاً بايد منظورت اين باشد که اين اعمال بطور مطلق 
قدرت الله به غير او توسل کند و از غير او درخواست کند و به غير او توکل کند و به غير 
او يناه ببرد» يس در اين صورت عبادت غير اوتعالی را انجام داده است. 

اگر منظورت اين حالت دوم باشد. يس بدون شک چنین اعمالی قرار دادن ربوبیت 
و قدرت نفع و ضرر رساندن ذاتی و استقلالی برای غير الله محسوب می‌شود و هركس 
چنین اعتقادی داشته باشد. بدون شک اصل دینش که شهادت به لا اله الا الله است را 
تمام و كمال نقض کرده است؛ اگرچه هم انا كويد که عبادت براق غير خدا جایز 
نیست. و اگرچه هم چنین کسی. اين اعمالش را عبادت ننامد؛ چراکه عبرت به حقایق 
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پس چگونه و بر جه اساسى کسی که اصل دینش را نقض كرده و برای غير الله 
غير الله نمی‌داند» چیزی از حقيقت شرك او می کاهد؟ آيا برای مثال اگر نصارى بر روى 
اعفاد لين شان تام یجید را يكدازثنء نو آنها را سرک نم تام ؟ آبا اکر مشرگان 
قريشء ملائكه را دختران الله بداند تو آنها را مشرک نمىنامى؟ 

اما بدان كه خداوند متعال آنها را قبل از شنيدن حجت مشرک ناميده است. خداوند 
ال اون اعد ين التشركين آستجاوك قأچز؛ كق نمع کلم لخد 7 
يغه مأمتذر يك همق لا يَْلمْونَ 42 زره 

«و اگر یکی از مشرکان از تو يناه خواست» يس اورا يناه بده» تا سخن الله را بشنود» سپس 
Sk e‏ قرم تاها a‏ 

همچنین خداوند متعال می‌فرماید: ل يڪن لحي كرد م ین أَهْلٍ الب 
والمشرکین مُنفَكْينَ > حَقٌ تأیبهم أليبتذج4 [البينة: ]١‏ 

«كسانىكه كافر شدند از اهل كتاب و مشرکان. (از آيين كفر) دست بردار نبودند تا اينكه 
براى آنها دليل روشنى بيايد». 
هم تكفير معذب عليه او و حكم به جاودانه بودن او در دوزخ را منوط به اقامة حجخت 
رسولانه بدانيم؛ و اكرجه هم او را جزو اهل فتره بدانيم. 

وكاط وبرران رط براسم مارك را بر فاعل شرك ثابت كردهاند 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل شيخ م ىكويد: «إن فاعل الشرك إن كان جاهلا يعرف 


وان لم يكن جاهلا فهو معاند وكلاهما لا یسمی مسلا بالاجماع». 
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ترجمه: «همانا انجام دهنده‌ی شرک. اگر جاهل باشد. ياد داده می‌شود و اگر جاهل 

و حمد بن ناصر آل معمر می‌گوید: «ٍذا كان يعمل بالکفر والشرك لجهله. أو عدم من 
ینبهه لا نحکم بکفره حتی تقام عليه الحجة؛ ولکن لا نحکم بأنه مسلم». 

ترجمه: «اگر بخاطر جهلش يا عدم وجود کسی که او را كاه سازد» کفر و شرك انجام 
دهد. تا بر او اقامة حت نشود حکم به کفرش نمی‌دهیم. لیکن حکم به اينكه او مسلمان 
است [هم] نمی دهیم».۲ 

و سلیمان بن عبد الله می‌گوید: (إن العلامة ابن القیم رحمه الله جزم بکفر القلدین 
لمشايخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك وأعرضوا ول 
يلتفتواء ومن لم يتمكن وم يتأهل لعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة من 
تبلغه دعوة لرسول من الرسل» وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى 
المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وسيأتيك كلامه. وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه 
يتناولهم» وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا لا لله . 

ترجمه: «علامه ابن قتي رحمه الله به کفر مقلدینی که از مشایخشان در مسائل مکفره 
شرایط آن بوده باشند ولی از آن رویگردانی کرده باشند و به آن التفات و توجهی نکرده 
را نداشته باشد. چنین کسی نزد او از جنس اهل فتره است که دعوت رسولی از رسولان 
به او ابلاغ نشده است. و هر دو نوع از اين افراد. حکم به اسلامشان نمی‌شود و داخل در 
مسمّای مسلمانان نیستند؛ حتی نزد کسی که بعضی از آنان را تکفیر نمی کند و صحبت 


۱- رسالة حکم تکفیر المعین. 
۲- الدرر السنيةء ج ۱۰ ص ۱۳۶. 
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تناول می‌شود و جه اسلامی باقی می‌ماند با نقض كردن اصل آن و قاعدة کبرای آن که 
شهادت لا لد إلا الله است؟».۱ 

و عبد اللطیف در منهاج التأسیس می‌گوید: «والعراقي ‏ يفقه هذاء لغلط فهمه وعدم 
علمه» بل هو يعتقد أن کلام أهل العلم وتقییدهم بقیام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الکفر 
والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والاقوال التي سّاها الشارع بتلك الاسیاء بل 
ویعتقد أن من لم تقم عليه الحجة یثاب على خطأه مطلقاً. وهذه من الأعاجيب التي يضحك 


منها اللبیب فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية» بل يسمي ما سیاه الشارع كفراً أو شركاً 
أو فسقاً باسمه الشرعي. ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجةء ول تبلغه 
الدعوة». 

شده که كلام اهل علم و اينكه اقامه شدن حچت و ابلاغ شدن دعوت را قيد قرار داده‌اند. 
موجب اين است اسم كفر و شرك و فجور و امثال آن از اسمهايى كه شارع به آن اسامى 
نامكذارى كرده است را از افعال و اقوال نفى كرد! حتى معتقد است كه هركس حخت بر 
او اقامه نشده باشد پس مطلقاً بخاطر خطایی که انجام می‌دهد ثواب می‌بیند! و اين از 
عجایبی است که هر صاحب عقلی به آن می‌خندند. يس اقامه نشدن حجت. باعث تغییر 
یافتن اسامی شرعی نمی‌شود بلکه آن عملی را که شارع. کفر و شرك و فسق نام گذاشته 
است بايد به همان نام. نام‌گذاری شود و آن اسم از او نفی نمی‌شود اگرچه هم انجام 
دهنده‌اش در صورتی که بر او اقامهٌ حخت نشده باشد و دعوت به او ابلاغ نشده باشد, 
مجازات نشود».۲ 


يس کسی که مرتکب شرك اكبرء و مرتکب نقض اصل دين می‌شود و برای غير الله 
ربوبیت قرار می‌دهد و نفع و ضرر را از غير الله بطور استقلالی و من دون الله می‌خواهد. 


۱- المختصر المفید ج ۱ ص ۰۲۳۵ 
۲- منهاج التأسیس ج ۴ ص ۰۱۷ 
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اما خالد عزیزی و دیگر همقطاران وهابی‌اش دچار تناقض گویی شده و ابتدا به چیزی 
معتقد می‌شوند سپس برایش دلیل جمع می‌کنند! به اين شکل که مفهوم عبادت را به 
گونه‌ای برايش تعریف کرده‌اند که بعضی اعمال را بدون در نظر گرفتن نیت فاعلش؛ 
عبادت می داند» برای مثال درخواست دعا و شفاعت از پیامبر صلی الله عليه وسلم بعد 
از وفاتش در كنار قبرش را عبادت غير خدا و شرك اکبر می‌داند. و وقتی که با جمهور 
غلما و امان وو گان اقا بت راعش که جح عل را اصام قا سای ماه 
می‌شود» و چون شهامت عمل كردن به عقیده‌اش و مشرک نامیدن علمای اهل سنّت را 
نداردء لذا ناجاراً يناه به بدعت زشت «اعذار به جهل در اصل دین» آورده است! بدعتی 
که عذر بدتر از گناه است! 

و چنانکه در ابتدای اين مقاله گفتیم. دستة دیگری از وهابیت. به لازمة عقیدة‌شان 
عمل کر وکو راک ایو علما ا مھ كدض تامفى ماه فیک قات که عاد ند نام 
دارند» و خالد عزیزی جزو آنان است. دچار تناقض شده و به بن‌بست رسیده‌اند. طوری 
که نه پای پیش رفتن به سوی دوله و آخواتش را دارند و نه پای يس آمدن به آغوش 
علمای اهل سنت. 

وک مسا مک این انيت كه الد عم لهاتم ره 
غلو و افراط در تکفیر نوشته است! چنانکه در صفحه ۱۵ از مقاله‌اش نوشته است: (اگر 
اين مسئله را بفهمیم و به مرحله اجرا برسانیم به اميد الله متعال ريشه غلو و افراط در 
تکفیر و صدور حکمهای ناحق و ظالمانه در جامعه را ميخشکانيم يا به شدت کاهش بيدا 
میکند ]. 

در واقع لب کلام او اين است که اشکالی دارو اکر جمهور آمامان و علمای بزرگ اهل 
سنت را جاهل به اصل دين و مرتکب شرك اکبر بدانیم. منتها فقط اسم مشرک را بر 
روی آنان نگذاریم و تکفیرشان نکنیم! و حاشا از جمهور علمای اهل سنت که مرتکب 
شرک اکبر شده باشند یا اصل دین را نشاخته باشند. 

يس اعتراض طیف عاذرية وهابیت كه خالد عزیزی جزو آنان است. به طیف دیگر 
وهابیت که دوله و خوارج معاصر جزو آنان است. به اين نیست که چرا علمایی مانند 
نووی و ابن حجر و ابن قدامه و ابن جوزی و ابن صلاح و قرطبی و ابن كثير و ذهبی 
و... رحمهم الله را متهم به ارتکاب شرك اکبر و نفهیمدن اصل دين می‌کنید!!! چون 
طیف عاذریه نیز همانند طيف دیگر در تعریف عبادت منحرف‌اند و عمل آن علما را شرك 


علما عذر به جهل قائل نشده‌اند و آنان را مشرک نامیده‌اند! ولا حول ولا قوة الا بالله. 

ایکا درا و خا عاض کر كفي علماض اه يمدقت مااع کی 
جه نفعی برای اهل سنّت داشتدايد؟ جز اينكه همجنان بر اساس عقايد خوارجانةتان» 
علمای بزرگ اهل سنّت را متهم به شركى كه نکرده‌اند مى كنيد و آنان را جاهل به توحيد 
واقعا گمان می‌کنی كه با قائل شدن به عذر به جهل در اصل دين ريشة غلو و افراط در 
تكفير را خشکانده‌ای؟ آیا غير از اين است که خوارج معاصر در كلاس درسهاى شما 
تربيت شده‌اند با اين تفاوت که از شما صادق تر اند و به عقيدةشان بدون تقيه عمل 

پس اگرچه در ظاهر جنين وانمود م ىكنيد كه اهل سنّت هستيد و خوارج نیستید. 
اما الحق كه امثال شما برادر شقيق خوار ج معاصر هستيد. يدر عقيدة شما و خوارج یکی 
است [محمد بن عبد الوهاب است] و فقط مادرانتان جداست. چراکه هردويتان چیزی 
که شرک اكبرفيست را شرک اکیر می‌دانید و بخاطر فاسد بودن معتقداتان اكثر علماق 
بزرگ اهل ست را مرتکب شرك اکبر می‌دانید» تنها با اين تفاوت که شما هنوز آنها را 
تكفير نکرده‌اید اما برادران پدری‌تان تکفیر کرده‌اند! 

تفکر و اندیشه‌ای که بگوید علمای بزرگ اهل سئت امثال ابن صلاح و ابن قدامه و 
ابن الجوزی و ابن حجر و قرطبی و نووی و... رحمهم الله در شناخت توحید جاهل 
بوده‌اند و مرتکب شرك اکبر شده‌انده چنین تفکری هیچ جایگاهی در ميان اهل سنّت 
ندارد. و آيا جنين تفکری» تفکر اهل سنّت است يا تفکر خوارج و اهل بدعت؟ 

به اذن الله نم ىكذاريم كه بیشتر از اين حقایق را بر مردم تلبیس نموده و در لباس 
اهل سنت ترویج عقاید خوارج را بکنید. 

همچنین از اشتباهات دیگر خالد عزیزی در مقاله‌اش اين است که شرط التزام را 
برای اسلام حکمی, بیرون آورده است. که امیدوارم اين خطایش بخاطر کم‌علمی و 
بی‌دقتی اش در تحریر و تقریر نصوص باشد نه بخاطر انحراف عقیدتی‌اش! چنانکه در 
صفحه ۱۸ از مقاله‌اش در تعریف اصل دين می گوید: 

[اصل دين یعنی همان فهم و قبول معنای حداقلی و مجمل وکلی از شهادتین: 
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- گواهی دادن به اينكه هیچ معبودی لايق و شایسته عبادت وجود ندارد جز الله 
متعال 

کسی که اين مقدار از فهم شهادتین را بپذیرد وقبول داشته باشد و به آن اقرار واعتراف 
کند. یعنی اصل دين را دارد که به همراه بقیه مواردی که در اصل ایمان بیان کردیم یک 

چنانکه مشاهده می کنید» به همانند غلاة مرجثه. پذیرفتن و قبول داشتن و اقرار و 
اعتراف كردن را برابر با داشتن اصل دين می‌داند. و هیچ اشاره‌ای به التزام و پایبندی 
به آن نکرده است. 

منظور از شرط التزام اين است که اگر شخصی بگوید من علم دارم و می‌دانم که 
علم و آ گاهی‌اش در نزد مسلمانی خبر بدهد. با این خبر دادنش مسلمان نمی‌شود و اگر 
بعد از آن برود و مشغول دين کفری خودش شود مرتد محسوب نمی‌شود؛ چون التزامی 
به آنچه که دربارة اسلام و توحید گفت. نداشته است و در اين باره ابو طالب و ابن صوریا 
و هرقل روم را می‌توان مثال زد. 

ان تبه خمة الل م د را اا [جاة ف الول ال ارآ ا 
نك ترشول وََيكُونُوا مُسْلِوِينَ بدَلِكَ؛ ایب الوا ذلك على سَبيل الاخبار نی آنغسهم أي 
تَعْلَمُ وَتَجْرِمُ أَنّك رَسُولُ الله قال: قلم لا نعو مُوني؟ قَانُوا: لاف من يمُوة) من جرد الم 


والاخبار عَنْهُلَيْسَ بایان د ی یکلم بایان على وَجْهالْإنْمَاءِالمتَصَمٍّ للالیزام َالإنقياد مع 


و هر مس م2 


عه و مرت ره سم مه كوه هر 2 و مس فاگ ی ل رز 


2 د‎ Ê 2 2 


ول ما کم وتان يان اران مر وه 


۴۳۰ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


ترجمه: «تعدادی از بهودیان نزد پیامبر صلی الله عليه وسلم آمدند و گفتند: «تَشْهَدُ 
إِنَّكَ ات اللّه»؛ «كواهى می‌دهیم که تا و رسول خدا هستی» و با اين کار مسلمان 
محسوب نشدند. برای اينكه آنها آن را از روى خبر دادن از آنجه كه در نفسشان است 
گفتند. يعنى مىدانيم و جزم داريم بر اينكه تو رسول خدا هستی, رسول خدا به آنها 
فرمود: «فلم ۷ 
نمی‌شود تا زمانی که با ایمان به آن تكلم کند بر وجه انشاء که بیانگر پایبند بودن و 


5 
مه و 


تتبعونی»؛ «پس جرا از من پیروی نمی‌کنید؟» گفتند: از یهودیان 


كردن نهادن باشد. همراه با اينكه خبر دادنشان. بیانگر آنجه که در نفس‌هایشان است 
باشد. پس مناققان آن را به عنوان خبر دادن می‌گویند. ولی دروفگو هستنده در نتیجه 
آن‌ها در باطن کافر هستند. و (یهودیان) نیز آن را گفتند اما به آن ملتزم و پایبند نبودند 


و به آن كردن ننهادند. يس آن‌ها نیز در ظاهر و باطنشان کفار هستند».! 

و ابن قیّم در اين باره می‌گوید: «وفیها أن إقرار الکاهن الكتابي لرسول الله بأنه نبي لم 
یدخله في الإسلام مالم پلتزم طاعته ومتابعته فإذا مسك بدینه بعد هذا الإقرار لا یکون ردة منه 
ونظیر هذا قول قول احبّرین له» وقد سألاه ثلاث مسائل» فلا أجابهم|ء قالا نشهد إنك نبي. 
قال: فما یمنعکا من اتباعي قالا: نخاف أن تقتلنا اليهود. وم يلزمه| بذلك الاسلام ومن 
تأمل ما في السبر والأخبار الثابتة من شهادة كثير من آهل الکتاب والشر کین له صلى الله عليه 
وسلم بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الاسلام علم أن الاسلام أمر وراء 
ذلك. وأنه ليس هو العرفة فقط ولا العرفة والاقرار فقطء بل المعرفة والاقرار والانقياد والتزام 


طاعته وديله ظاهراً وباطناً». 
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ترجمه: «اقرار كردن آن کاهن اهل کتاب برای رسول خدا به اينكه او پیامبر است. او 

را وارد اسلام نکرد؛ چون خود را ملتزم به اطاعت و پیروی از او نکرد. يس اگر بعد از اين 
اقرار به دینش تمشک جوید. اين ارتداد برای او محسوب نمی‌شود. و مشابه آن» قول آن 
دو کاهن بهودی است که سه سوال از پیامبر پرسیدند هنگامی که پیامبر به آن دو نفر 
جواب داد گفتند: گواهی مىدهيم كه تو پیامبر هستىء فرمود: «قَمَا يَمْتَعْكُما أَنْ 
تَنْبَعَانِ»؛ «پس جه چیزی شما را از ييروى كردن از من منع كرده است» گفتند: 
مىترسيم كه يهوديان ما را بكشند. و با اين سخنشان اسلام براى آنها ثابت نشده است 
و کسی كه در سيره و اخبار ثابته تأمل كند موارد زيادى مىيابد از شهادت دادن بسيارى 
از اهل كتاب و مشركين برای پیامبر صلی الله عليه وسلم به رسالتش و اينكه او 
راستگوست. اما آنها با اين شهادت دادنشان وارد اسلام نشدند» پس دانسته می‌شود که 
امه وراه ان SS‏ ققط فتاه بیس و فا شش 
و اقرار است. بلکه شناخت و اقرار و انقیاد و التزام داشتن به طاعتش و دینش در ظاهر 
و باطن است».! 

پس اكر اين اشتباهش, بخاطر عقيدة ارجائی‌اش باشد که وا اسفاه! و اگر بخاطر بی 
علمی‌اش در تحرير و تقریر نصوص باشد. يس نشان می‌دهد که شخص جاهلی است. و 
شخص جاهل چرا بايد در چنین امور دقیقی بدون تأمل كردن و بازخوانی سخنانش, 
حرف بزند. آيا برايش بهتر نبود که از اهل علم سوال می‌کرد؟ 

پیامبر صلی الله عليه وسلم می‌فرماید: «َیاأتي على الناس سَنَوَاتُ خَدَّاعَاتُه يُصَدَّقُ 
فیها الاب ويُحَدَّبُ فيها الصَایق» و يُؤْتَمَنُ فيها الائِنُ و یرل فيها الأَمِينُ و ينطق 
فيها ایض قيل: و ما الرُوَيِْصَةُ؟ قال: الرجل الكَافكُ یکلم في مر العامة" 

ترجمه: «سال‌های فريبنده بر مردم خواهند آمد» انسان‌های دروغگو تصديق كرده 


۱- زاد المعاد. ج ۳ص ۳۲ 


۳ صحيح الجامع الصغير» شماره ۲ 


تن مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 


رویبضه کیست؟ فرمودند: انسان‌های پست که درباره‌ی امور عامه‌ی مردم سخن 
می كويند». 
و نیز پیامبر صلی الله عليه وسلم می‌فرماید: (إذا ضيف الأماتة كانقظر السَاعّه قال: 
گیف (ضاعنها یا رسول الته؟ قال: دا آسیه لام ٍل غَيْر له قانتظر السَاعَة».۱ 
ترجمه: «چون امانت ضايع گردد منتظر قیامت باش! پرسیدند: چگونه ضايع شود؟ 
گفت: چون امور مردم به دست نا اهلان بیفتد منتظر قیامت باش». 
بر او نیز است. تا دست از بدعت‌ها و انحرافاتش بردارد و شهامت رجوع به حق را داشته 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین 
مجاهد دين 
۹۸/۱1۰1۴ 


۶ صحیح بخاری. شماره‎ - ١ 


در شرك اكبر عذر به جهل نيست 


اهل بدعت سخنان مزخرف زيادى دارند. اما مزخرفترين سخنى که مىتوان از آنها 
شنيد اين است که می‌گویند: (در شرك اكبر عذر به جهل وجود دارد]! 

اگر برای کسی كه مرتكب شرك اكبر می‌شود عذر به جهل آورده شود پس تنها 
بخاطر عدم اقامة حجّت بر او تكفير معذب عليه نمی‌شود. همین. وگرنه در احكام قضاء 
و نکاح و ارث و جنایز: حكم مشركان را دارد و اسم مشرک بر او ثابت می‌شود. مثلا ولى 
مرت نمی‌شود. در قبرستان مسلمين دفن نمی‌شود. از او ارث برده نمی‌شود. با او نكاح 
نمی‌شود؛ جراکه مشرک است. اگرچه هم بر او حجخت اقامه نشده باشد و او را تکفیر 
معذب عليه نکرده باشی. 

اما متسلفة ضال و مضل. چون درخواست دعا از اهل قبور را شرك اکبر می‌دانند و 
چون جمهور علمای اهل سنّت آن را مستحب و جایز می‌دانند. و چون همانند دوله و 
خوارج معاصر» عرضه و شهامت تکفیر كردن علمای اهل سنّت را ندارند. برای همن 
تحار ]ابش و قاش ا و د که که در هگا کیر عفر مهيل ایشا 

سوال از ملا فانی ذلیلی: اگر موش‌پرستان و گاوپرستان هندو عذر به جهل دارند. آيا 
واا ا مت انان ی انیا یج کوک و هاه لمانو نا اننا 
معامله می‌شود؟ 

اگر پاسخ خير است. پس غلط می‌کنید که می‌گویبد: (درخواست دعا از اهل قبور 
مساله‌ای فقهی و اختلافی نیست بلکه شرك اکبر است ) و سپس برای علمایی که جاهل 
نیستند» مانند نووی و ابن قدامه و ابن حجر و قرطبی و مقریزی و طوفی و ابن صلاح 
و... در شرك اکبرشان عذر به جهل می‌آورید و آنها را مسلمان می‌دانید و برایشان رحمت 
می فرستید! 

هركس بگوید در شرك اکبر عذر به جهل وجود دارد و فاعلش اسم مشرک بر او ثابت 
نمی‌شود اصلا بویی از عقیده و شریعت نبرده است و اين تناقضات و خزعبلات وهابیت 
تمامی ندارد! 

سه شنبه, ۱۴ آبان ۰۱۳۹۸ 


كشف نقاب از حِهرهُ خوارج معاصر 


یکی از حیله گری‌های مبتدعان نجديه و مجدّدان توحيد خوارج و منحرفان در امر 
توحيد و شرک» اين است كه چون اشتباهات آنان در امر توحيد و شرك را نشان می‌دهیم 
به اين خاطر اين حقير را متهم به آخوند شيعه و رافضی‌بودن و صوفی قبورى و 
مت كارو نم کا عاد كه مويك وساف بو يكنا غلبا اهزاس مانس 
نووی و ابن قدامه و ابن حجر و ابن كثير و ابن صلاح و ابن جوزى و قرطبى و... نگفته‌ام. 

اگر دفاع من از اين علما در برابر تكفير شما غاليان تکفیری» و اكر تكرار كردن 
سخنان علماى اهل سئت. به معناى آخوند شيعه و رافضىبودن است. يس همه بر من 
گواهی بدهند که من با افتخار رافضى هستم!!! 
شرك و قبرپرستی است. يس قبل از اينكه من را به رافضی بودن متهم کنید. علماى 
اهل سنّت مانند نووى و ابن قدامه و... را متهم به رافضى بودن كردهايد! 

و جنانكه امام الشافعى رحمه الله فرموده است: «انْ كان حُبُ آل محمد رفصا فلیشهٌّد 


2 
4 


ا ن بأنّ رافضي»؛ «اگر دوست داشتن اهل بیت. رافضی بودن است يس انس و جن 


بر من كواهى و شهادت بدهند كه من رافضى هستم» 

به همان شكلء اگر دفاع من از علماى اهل سنّت و تكرار سخنان آتان -كه 
درخواست دعا از پیامبر صلی الله عليه وسلم بعد از وفاتش را مستحب دانسته‌اند- به 
معناى رافضى بودن و رافضى كرى است» يس جن و انس بر من كواهى بدهند كه من 
نيز با اين اعتبار رافضى هستم. 

به این شكل چهره حقيقى شما خائنان كه در لباس اهل سنت مشغول تكفير و تبديع 
علماى اهل سنت هستيد را برای همگان نشان مىدهيم تا کسی فريب شماها را نخورد. 

و شماها متقلّبانى هستيد كه در لباس اهل سّت و با نام اهل سنّتء مشغول تخريب 
و تكفير اهل سنّت و علمايش هستید! 

شنبه. ۴ خرداد ۰۱۳۲۹۸ 


تو اول بكو با كيان زيستى *** يس انكه بكويم كه تو كيستى 


من در نوشتههايم بحث‌های صرفاً علمى را بیان كرده و عقايد و اصول فكرى نجديه 
را نقد می‌کنم» و پیروان نجديه نيز بجاى ياسخ علمى به ادله و نوشته‌های من. شخصيت 
من را متهم و ترور و تخريب می كنند! 

من اهل سنت هستم و در نوشتههايم برای تعريف «توحید»» «شرک». «عبادت». 
«رب»» «إله» و... به فهم علماى اهل سنت (مانند نووی و ابن قدامه و ابن حجر و ذهبى 
و ابن كثير و قرطبى و ...) عمل می‌کنم و به آنها استناد می‌کنم. 

وييروان نجديه نيز خودشان را اهل سنت می‌دانند اما در اين موارد به علمای اهل 
سنت استناد نمی کنند. جراكه آنها را در شناخت توحيد جاهل و قاصر می‌دانند. بلكه به 
علماى نجديه استناد می کنند! 

سپس در كمال شگفتی» من بخاطر دفاعم از علماى اهل سنّت در برابر تكفير 
سركشان نجدیه» و بخاطر استنادم به اقوال علماى اهل سنّت و ييروىام از آنهاء متهم به 
اهل سنت نبودن می‌شوم! 

و نجدیه نيز با تکفیر كردن علمای اهل سنّت و مشرک دانستن آنهاء اهل سنّت و پیرو 
علمای اهل سنت می‌شوند! شر البلية ما يضحك! 

و اگر خودم يك روز نجدی نبودم و اگر نمی‌دانستم که نجدیه و پیروان فریب 
خورده‌اش تنها حسن ظن به علمای نجدیه دارند و فریب شعار توحیدی آنان را خورده‌اند 
و در مسیری اشتباه. اخلاص دارند. يس مجبور می‌شدم که بگویم اين نجدىهاء روافضی 
در لباس اهل سنت هستند که آمده‌اند تا در فضای مجازی به نام اهل سنت» علمای اهل 
سنّت را تکفیر و از اعتبار ساقط کنند. چرا که در گمان همین نجدی‌ها. روافض دشمن 
اهل سنت هستند نه مدافع اهل سنت. يس از روافض که نجدیه دشمن آنها هستند و 
آنها را دشمن اهل سنت می‌دانند. انتظار از اعتبار ساقط كردن و تکفیر كردن علمای 
اهل ثيك من روه نه إنتظار قاع کرو مایت رنآ اانا ای سیم :اقا 
مانده‌ایم» نمی‌دانیم در ادعای اهل سنت بودنشان. دم خروسشان را باور کنیم يا قسم 
حضرت عباسشان را!! 

پس اگر يك روز نجدی نبودم و سابقة شناخت نجدیه را نداشتم» يس مى كفتم اين 
مبلغان و مرؤجان نجدیه كه علمای اهل سنت را تکفیر می‌کنند و مشرک می‌دانند. 


۴۳۶ مجموعه مقالات مجاهد دين (جلد اول) 
روافضی در فضای مجازی هستند که با لبان اهل سنت مشغول از اعتبار ساقط كردن 
علمای اهل سنّت هستند! چراکه طبق تعریفی که نجدیه از روافض دارند. يس بايد از 
روافض همین انتظار برود. نه اينكه آنها بياييد و از علمای اهل سنّت دفاع کنند! 

و اگر هم کسانی که دارند از علمای اهل سّت دفاع می‌کنند و جلوی تکفیر آنها 
توسط غلات نجدیه را می گیرند و دارند مردم را به فهم علمای اهل سنّت دعوت می کنندء 
حقیقتً روافضی در لباس اهل سثّت باشند, پس بارک الله به این روافض| احسنت که چه 
نیکو رافضیانی هستند! خوشا به سعادت چنین روافضی! 

اگر دفاع من از علمای اهل سنت در برابر تکفیر شما غالیان تکفیری. و اگر تکرار 
كردن سخنان علمای اهل سئت. به معنای رافضی‌بودن است» يس همه بر من گواهی 
بدهند که من با افتخار رافضی هستم!!. 

اما متاسفانه و در كمال شگفتی. نجدیه به پیروان علمای اهل سنت. رافضی 
می‌گویند! و فکر می‌کنند روافض مشغول دفاع از علمای مذاهب اربعه هستند! و نشانة 
رافضی بودن را دفاع از علمای اهل سّت و استناد به اقوال آنها می‌دانند! و نشانة اهل 
سئت بودن را نیز تکفیر علمای اهل سئت می‌دانند! شر البلية ما يضحك! 

آنها علمای اهل سنت را تکفیر م ىكنند و متهم به ارتکاب کفر و شرك می‌کنند و 
علمای اهل سنت را نسبت به شناخت توحید. جاهل می‌دانند و از فهم علمای اهل سنّت 
پیروی نمی‌کنند. اما در كمال شگفتی خودشان را اهل سنت می‌دانند و اگر هم به آنها 
وهابی بگویی» ناراحت می‌شوند! 

و اما کسی که به علمای مذاهب اربعه اهل سّت استناد کند و پیرو فهم آنها از قرآن 
و سنّت باشد» يس طبق معیار نجدیه» او اهل سنت نیست بلکه رافضی است! 

در واقع نزد اینها اهل سنت یعنی وهابیت و علمای اهل سّت یعنی علمای وهابیت! 
هرکسی وهابی نباشد اهل سّت نیست. هرکسی با عقاید بدعی و نوظهورانه وهابیت در 
تضاد باشد ولو شافعی و احمد و ابوحنیفه و مالک باشند. او اهل سنت نيست و هركس 
پیرو محمد بن عبد الوهاب كه از منطقه نجد (که محل طلوع شاخ شیطان و فتنه‌ها 
است) آمده است باشد. او اهل سنت است! يا للعجب! 

آ كاه باشید که اين مروّجان نجدیه. گرگ‌هایی در لباس برّه هستند (خوارجی در لباس 
اهل سنّت هستند) و در بين اهل سئت نفوذ کرده‌اند و با كمال وقاحت خودشان را اهل 
سئت می‌دانند. اما در عمل» علمای اهل سئت را قبول ندارند و آنها را متهم به ارتکاب 


تو اول بكو با كيان زيستى *** پس آنگه بكويم که تو كيستى ا 


شرك اكبر می کنند و تكفير می کنند و هركس همانند سخنان علماى اهل سنت را بكويد 
به بهانة ترويج توحيد و مخالفت با روافض, متهم به رافضى بودن و صوفى بودن و 
قبرپرست بودن و مشرک بودن و اهل سنّت نبودن می كنند!! و سپس می‌گویند ما خوارج 
هم نيستيم! 
به قول شاعر: تو اول بكو با كيان زيستى *** پس آنگه بكويم كه تو كيستى 
یکشنبه. ۱۶ تير ۰۱۳۲۹۸ 


هركس بكويدء اله به معناى معبود است بعد از اقامة ححّت و 
داشتن جحد. تكفير می‌شود. 


نجدیه» مشركان قريش را موحد در ربوبيت می‌پندارند و اله‌های مشركان را خالى از 
صفات ربوبيت می‌پندارند و می‌گویند چون مشركان قريش الله را در ربوبیتش يكتا 
می‌دانستند يس برای إلههايشان ربوبيت قائل نبودند و لذا برای إله شدن و إله قرار دادن 
يك جيزء نيازى به قرار دادن صفات ربوبيت برای آن جيز نيست و در نتيجه إله را به 
معبودی خالى از خصائص خدايى و ربوبى ترجمه می‌کنند! 

يعنى إله را به معبود ترجمه می کنند (نه به ذاتى كه مستحق عبادت باشد). و بين 
اين دوء تفاوت بسيارى وجود دارد. 

يس إله به معناى معبود نيست بلكه به معناى ذاتى است كه مستحق عبادت است 
ولو توسسط كع ا نفنود. 

يس اكر كسى بكويد براى إله شدن نيازى به داشتن ربوبيت نيست و إله به معناى 
معبود است. پس لازمة سخن جنين کسی اين است كه الله متعال در ازل و قبل از اينكه 
مخلوقاتش را خلق كند و قبل از اينكه توسط مخلوقات عبادت شود اله نبوده است!! 
بلكه بعد از اينكه مخلوقاتش او را عبادت كردند إله شده است!!! و الله متعال برای إله 
شدنش نيازمند به وجود مخلوقاتش بوده است! و اين در واقع كفر ورزيدن به صفت إله 
بودن الله متعال و تحريف و الحاد در اسماء و صفات اوست. 

اما جون تكفير با لازمة قول صحيح نيست مكر اينكه اين لازمه بر شخص عرضه شود 
واو لازمة سخنش را بيذيرد» پس در صورت اقامة حجّت بر جنين كسانى و يذيرفتن 
جنين لازمه‌ای تكفير می‌شوند. 

من ھی كوي اله ياسع اق هون ا 2 ی ود مورت کی 
داشته باشد كافر می‌شود. چراکه اله بودن الله متعال در ازل را انکار كرده است و الله 
متعال را ناقص و نیازمند به مخلوقاتش تصور کرده است. به این شکل که الله متعال 
برای اله نامیده شدنش و اله بودنش نیازمند مخلوقاتش بوده است!!! 


هركس بگوید. اله به معناى معبود است بعد از اقامة حجّت و داشتن جحد..۴۲۹ 


(و اينجاست كه متوجه متناقض بودن و باطل بودن تقسيم توحيد به الوهيت و 
ربوبیت و سپس موحد دانستن مشركان قريش در ربوبيت و مشرک دانستنشان در 
الوهيت می‌شوید) 

برای اينكه غير ممكن است كه یک شخص در ربوبيت موحد باشد اما مخلوق ديكرى 
را به إلهى بكيرد! همينكه ديكرى را به إلهى مىكيرد به اين معناست كه برايش ربوبيت 
قائل بوده است. 

و هركس بكويد اله به معناى معبود نيست بلكه به معناى ذاتى است که مستحق 
عبادت است. يس خود به خود از نجديه و عقايد بدعى و نوظهورانة آنها برائت كرده و به 
عقیدة صحيح اهل سئت برگشته است و ثابت كرده كه يك جيز به إلهى كرفته نمی‌شود 
مكر اينكه برايش اعتقاد به صفات ربوبيت و قائم به ذات خودش داشته باشد. و بخاطر 
چنین صفت استقلالى و ذاتىاى است كه مستحق عبادت شده است ولو کسی هم او را 
عبادت نكرده باشد! 

و ثابت می‌شود كه مشركان بخاطر اعتقاد داشتن به وجود داشتن اله‌های من دون 
الله در واقع ربوبيت را نيز برای آن إلدها اثبات كرده و در ربوبيت نيز مشرک بودهاند و 
اعتقاد به الوهيت و عبوديت يك جيزء متضمن اعتقاد به ربوبيت آن جيز است و نيز 
اعتقاد به ربوبيت يك جيز مستلزم اعتقاد به الوهيت آن جيز است. (ربوبيت مستلزم 
الوهيت است و الوهيت متضمن ربوبيت است) 

چهارشنبه. ۲ مرداد ۰۱۳۹۸ 


ای مكس! عرصة سيمرغ نه جولانكه قست!! (پاسخ به خالد 
عزيزى) 


هرركاهى نزديك است سر عقل بيايى و ينبه را از كوشت در بيارى و سرت را از زير 
برف بيرون بکشی» اما دوباره شيطانت بر تو غالب شده و تو را به اين دلخوش می‌کند كه 

من نمی‌دانم چرا اينقدر تكبر تو را گرفته و خودت را بالا می‌پنداری» در حالى كه 
حتى حاضر نيستم تو را به شاكردى هم قبول كنم؟! 

حين سكت أهل الحق عن الباطل» توهم أهل الباطل أنهم على حق!! 

قحط الرجالى همچون توء بر كرسى فتوا نشسته و فكر می‌کند در مبحث توحيد و 
شرك پیرو علماى اهل سئت است. اما در كمال شكفتى هیچ عالم اهل سنتى نيست إلا 
اينكه مخالف عقايد نجديه است! 

كد خداى ده چو مرغابى بُوّد ** وای بر آن ده جه رسوايى بدا 

تحقير كردن و منافق دانستن» نهايت ياسخهاى علمى تو (و امثال تواست. تحقير و 
تكفير و القاب‌گذاشتن جواب بی‌جوابان است و مگر کسی هست که جنين جوابی بلد 
نباشد؟ ما نيز می‌توانیم در برابر فرار و عدم جرأت شما از پاسخ دادن؛ بكوييم: 

ای مگس! عرصة سیمر غ نه جولانگه تست!! 

تو کمتر از آنی هستی كه بتوانی بر مطالب ما نقدی بنویسی, برای همین فقط وزوز 
شوی. له می‌شوی! (البته ناگفته نماند در کانال شبهات و ردود. بدون اينكه اسمت را 
ذکر کنی» مطالبی [بخوانید ترهاتی] می‌نویسی, تا اگر آن مطالب نقد و باطل شد آبرویت 
نرود و قحط الرجالی همچو توء رسوا نشود!) 

برای همه ثابت شده كه شما نجدیون جرأت بحث علمی را ندارید» منطق شما منطق 

از تو بزرگترش تا به حال نتوانسته ردیه‌های کمرشکن ما بر پیکرة همچون تارعنکبوت 
نجدیه را پاسخ بدهد. الحمد لله از زمانی که از نجدیت برائت کرده‌ام و بعد از نوشتن 
ردیه‌هایم بر نجدیت. تا به حال صدها کاربر به اين حقیر ييام فرستاده و متوجه انحراف 


ای مکس! عرصة سیمرغ نه جولانگه تست ۳۱ 
نجدیه و گمراهی آنان در باب توحيد و شرک. و بازگشتنشان به اهل سنّت شده است. 
تنها تو و حوضت باقی مانده‌ای! پنبه را از گوشت بیرون بیار! دل به دريا بزن و يك بار 
مرد باش و از منهجت دفاع کن! بيا و مناظره کن! مگر خودت را بر حق نمی‌دانی؟ اين 
جه حقی است كه از اثباتش عاجز مانده‌ای؟ 

يس اگر نتوانی جواب مستند و علمی به مطالب اين حقير بدهی و اگر نتوانی نقد 
شده و اهل سنت فریب شعارهای شما را نمی‌خورند. همانطور که من تا ته خط نجدیت 
رفتم و بن‌بست و پوچ بودن آن را دیدم. دیگر فریب خوردگان و متأثران نجدیه نیز به 
منهج هتاک و فحاش شما خواهد شد. 

سه شنبه. ۸ مرداد ۰۱۳۹۸ 


وميه .= 60 
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« كانال شخصی « خالد عزیزی 
هر از گاهی هوس میکنم بر اراجيف برخی از اين مجاهیل 
اینترنتی با اسمهای مستعار عجیب و غریب مطالیی 
بنویسم. ولی میگویم: ترهات است و مروری كرام 


کاقیست. 
اسامی عجیب و غریب و برطمطراق: 


« مزمجر خوارج » و« عايشه کرمانشاهی» و « ابو قلات 
هورامى» SI?‏ »و الغائمة 


ڪھ تطود... 





درماندكى نجديه از ياسخ دادن به استدلالهاى اهل سنت! 


جنانكه مشاهده می كنيد بعد از گذشت چند روز و تكرار مكرر استدلال سادة ما اما 
نجديه همجنان در برابر استدلالهاى ما سكوت كردهاند و جرئت بحث علمى را ندارند 
چراکه می‌دانند عيار قلابی‌شان برای همگان رو مىشود. جرئت ندارند دربارة 
«درخواست دعا از اهل قبور» چیزی بگویند جرا كه عواقب آن را مىدانند. اين عين 
تقيه است چراکه می‌دانند موجب تكفير علماى اهل سئت می‌شوند. می‌دانند لازمه 
عقيدة خوارجانة شان تكفير علماى امت است. اما با تمام كستاخى خود را يشت نام 
فين یامه اقل ته فيا كر دنا ندا ملد ا وھا بت اروش ست 
اكر مرد هستيد و جرئت داريد بكوييد حكم درخواست دعا از اهل قبور جه است تا به 
شم كوي انهه و اهل رمدت مكيف إن کوک شا عورم كورام تسا رش 
مسائل است! 

در حقيقت شماها حكم ديروز من را داريد» من نيز ديروز همانند شما نجدىها خيلى 
حقايق بر من يوشيده مانده بود ولى الحق أحق أن يتبع؛ به دنبال حق باشيد و سبقت 
آذهاتان زامقینن تدا تة قضیه سنا زضافة است ۵و که تا جارف است: 

یک سوال بسیار ساده پرسيده‌ايم چرا جرئت ياسخ دادن ندارید؟ 

حکم «درخواست دعا از اهل قبور» چیست؟ 

اگر شرك اکبر ندانیده يس با عقيدة محمد بن عبد الوهاب و دیگر نجدیه مخالفت 
کرده‌اید. چراکه آنها مردم را بخاطر درخواست دعا از اهل قبور مشرک به شرك اکبر 
می‌دانند. 

و اگر بگویید شرك آکبر می‌دانیم» پس بگویید حکم علمایی مانند: 

(محي الدین النووی. ابوالحسین عمراني, ابن كثيرء بيهقي, ابن حجر عسقلاني, ابن 
حجر هيتمي. سمهودي. تقي الدین الحصني. سيوطي. دمياطي. ابوالحسن ماوردي. 
قاضي ابوالطيب» محمد بن محمد غرّالي» ابوحیان النحوي ثعالبي و...) از شافعیه. 

و (کمال بن الهمام. عبدالله الموصلي. الشیخ نظام. أبوالإخلاص الشرنبلالي: مولوی 


عمر سربازی و...) از حنفیه. 


درماندگی نجدیه از پاسخ به استدلال‌های اهل سنت ۳۴۳ 


و (شهاب الدین القرافي‌شمس الدین القرطبي؛ عبدالرحمن الجزيري» محمد علي بن 
حسین المكي» عبدالملک المرداسي» محمد بن الحاج و...) از مالکیه. 

و (ابن تيمية ابن قدامه» صاحب الشرح الكبيرء شيخ عبدالقادر گيلاني, ابراهیم بن 
مفلح» منصور البهوتي» مصطفي الرحيباني و...) از حنابله. 

و دیگر بزرگان علم و دين كه درخواست دعا از اهل قبور را تقرير و تأييد نموده و يا 
خارج از شرك دانسته‌اند چیست؟ 

آيا اینها مرتکب شرك اکبر شده‌اند. يا تجویز شرك اکبر کرده‌اند. يا توحيد و شرك را 
نشناخته‌اند؟ 

ما همچنان منتظر پاسخ نجدیه به اين سوال هستیم... 

شه 7[ مرذاة ۱۹ 


ردودى كوتاه و منطقى بر صلاح الدين مهدوى (۱ و ۲) 


جناب صلاح الدين مهدوى در قسمت اول از صوتش براى رد بر كتاب الروية الوهابية 
از حالت اعتدال و طبيعى به شكل عجيبى بيرون آمده و هر بانگ و صدايى را عليه 
خودش مىداند! 

در يك قسمت از سخنانش م ىكويد كه نويسندة كتاب الروية الوهابيه به همفكران 
ابن تیمیه لفظ التيميه را بكار برده كه لقب زشتى است! 

مثل اين است كه گفته باشد: هركس به همفكران محمد بن ادريس بكويد شافعيه؛ و 
به همفكران احمد بن حنبل بكويد حنبليه و به همفكران مالک بن انس بكويد مالیکهء 
و به همفكران نعمان بن ثابت بكويد حنفیه, و به همفكران ابوالحسن على بن اسماعيل 
بكويد اشعریه» يس لقبى زشتی به آنها داده است! 

نزد صغار طلاب علم نیز, به جنين اعتراضاتى نقد علمى نمی‌گویند! جه برسد نزد 
کسی كه اسم ماموستا را به دنبال نام خود می‌کشد. و فكر نمی كنم جناب صلاح الدين 
مهدوی. شيخ الاسلام ابن تيميه را معصوم و واجب الاطاعه بداند! 

همجنين جناب صلاح الدين مهدوى در قسمت دوم از ردية صوتىاش بر كتاب 
«الروية الوهابية...» اين بار اعتراض به اين كرده كه لقب وهابيت لقب زشتى است و 
نويسندة كتاب مذكور را سرزنش كرده كه جرا به ماء وهابى كفته است! سيس از جند 
تن از علماى معاصر وهابيت نقل كرده كه آنها تسميه به اين لقب را قبول ندارند! 

اما جالب است بدانيد كه علماى يبشين وهابيت تسميه به اين نام را قبول داشته و 
خودشان اين نام را براى خودشان بكار بردهاند. 

براى مثال: 

١‏ - در الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۵۶۶/۱) رساله‌ای نقل شده با نام «رسالة 
الشيخ محمد بن عبد اللطيف إلى أهل اليمن وغيرهم في بیان عقيدة أهل نجد» و در آن رساله 
اين سخن آمده است: 

«وصار بعض الناس يسمع بنا معاشر الوهابية» ولا يعرف حقيقة ما نحن عليه» وينسب 
إليناء ويضيف إلى ديننا ما لا ندعو إليه». 


ردودی کوتاه و منطقی بر صلاح الدین مهدوی (۱ و ۲) ۳۴۵ 
به سوی آنها هجرت نکرده بود در الدرر السنية (۸/ ۴۳۳) می‌گوید: 

«وكذلك تزعم آیضا آنك تظهر دينك وتسب المش ركين» فهذه طامة کبری ومصيبة عظمی» 
قد دهی بها الشيطان كثيرا من الناس» من أشباهك وآمثالك؛ فغلطتم في إظهار الدین» وظننتم 
أنه جرد الصلوات الخمس» والاذان والصوم وغير ذلك. وأنكم إذا جلستم في بعض الجالس 
اخاصة قلتم: هولاء كفار» هؤلاء مشرکون» ولیس معهم من الدين شيء» وآنهم یعلمون آنا 
نبخضهم وآنا على طريقة الوهابية وتظنون أن هذا هو ٍظهار الدين» فأبطلتم به وجوب 
احجرة). 

۳- همچنین در الدرر السنية (۵۱۱/۱۰) رسالة مستقلی به نام: «الرد على من آنکر 
على أهل الدعوة الوهابية ٍنکارهم الشرك». آمده و مولفش سلیمان بن سحمان است که 


۴- و باز همان سلیمان بن سحمان در الدرر السنية (۴۵۲/۱۶) برای لقب پر افتخار 


وهابیتش شعر نوشته و می‌گوید: 
نعم نحن وهابية حنفية حنيفية نسقي لمن غاضنا الرا 

۵- و كتاب «الحدية السنية والتحفة الوهابية النجدية» نيز نویسنده‌اش همین سليمان 
بن سحمان است كه لقب وهابيت را براى خودش قرار داده و آن را انكار نكرده است. 

علاوه بر لقب وهابیت» لقب نجدى را نيز برای خودشان بكار بردهاند. 

۱- برای مثال: در الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (۷۸/۸) جنين آمده است: «وقد 
حدثني من لا أتهم» عن شيخ الاسلام إمام الدعوة النجدية أنه قال مرة...). 

۲- ونيز در الدرر السنية ٩(‏ | ۸۰) جنين آمده است: «وكذلك ما قاله إمام هذه الدعوة 


النجدية الشيخ محمد رحمه الله تعالى...). 





۳- و نيز در الدرر السنية (۱۴ / ۴۰۹) جنين آمده است: «وأكبر نعمة نذكركم بهاء 


هي: ما من به مولاكم» وما خصكم به من المنحة وآولاکم» من هذه الدعوة النجدية». 


۳۳۶ مجموعه مقالات مجاهد دين 


۴- و نیز در الدرر السنیة(۱۵/ ۵۸) جنين آمده است: «وكافة المحققين من أئمة الدعوة 


النجدية». 





يس علماى نسل اول فرقة وهابیت» لقب وهابى و نجدى را خودشان برای خودشان 
به كار می‌بردند و به آن افتخار م ىكردند و اين لقب را مميزهاى بين خودشان و بين 
مخالفانشان قرار داده بودند. يس چرا علماى معاصر وهابیت. تسميه به اين لقب را انكار 
می‌کنند؟ 

و جالب است بدانید. خود نویسنده کتاب الروية الوهابیه نیز اين نقل قول‌ها را از 
کتاب الدرر السنية آورده است. يس چرا صلاح الدین مهدوی تدلیس کرده و گزینشی 
عمل کرده و به اين نقل قول ها اشاره نکرده و پاسخ نداده است و خیلی راحت از آن رد 
شده است؟ و نیز جالب است بدانید پیش از هر كس دیگری و پیش از هر مذهب دیگری» 
خود علمای حنبلی مذهب شروع به رد كردن وهابیت و انکار انتساب آنها به مذهب 
احمد بن حنبل نمودند! و من پیشتر در مقاله: «رد علمای حنبلیه بر عقاید وهابیه» اسم 
۵ تن از علمای بزرگ حنابله که با حرکت محمد بن عبد الوهاب معاصر بودند راء به 
همراه توضیحات مختصری دربارة آنهاء آورده‌ام. 

اگر صرفا شعار توحید سر دادن کافی باشد. يس چرا شعار توحیدی ابن ملجم و شعار 
توحیدی خوارجی که با سیدنا على رضی الله عنه مخالفت کردند را قبول نکنیم؟ مگر 
غير از اين است که آنها هم از توحید حرف می‌زدند؟ 

برای اينكه متوجه انحراف وهابیت در تعریف توحید و شرك شوید. اين یک سوال 
ساده ما را از وجدان های خودتان بپرسید. سوالی که ده ها بار تکرار کردیم اما تا به حال 
به آن پاسخ نداده اید. حکم «درخواست دعا از اهل قبور نزد قبورشان» چیست؟ 

اگر بكوييد شرك است (همانطور که وهابیت اینگونه می‌گوید) يس جمهور علمای 
اهل سئّت از قدیم تا جدید را متهم به شرك اکبر کرده‌اید. علمایی مانند: نووی» ابن 
قدامه» ابن حجر ابن صلاح» ابن الجوزی. قرطبی, ابن کثیر و... 

اگر هم بگویید شرك اکبر نیست و نهایتش بدعت و یا ناجایز است. يس با فهم وهابیت 
کو کر رو واشرک مخالفت راب 

به این سوال سادة ما ياسخ بدهيد تا عيار اهل سنّت بودن شما مشخص شود. 

دوشنبه» ۲۱ مرداد ۰۱۳۲۹۸ 


ردودى كوتاه و منطقى بر صلاح الدين مهدوى (۲) 


جناب صلاح الدين مهدوى اين بار در قسمت سوم از سلسله صوتىاش صحبتهايى 
E A E‏ كردم هه و LEE‏ براك رت كران 
سخنان نويسندة کتاب الروية الوهابیه «عثمان النایلسی» نیاورده است. بلکه پیوسته 
سخنان او در کتابش را نقل می کند و با تعجب فراوان سخنانش را قرائت می کند سپس 
بعد از تمام شدن قرائت كلامشء بدون تکیه بر هیچ گونه دلیل و حجتی آن را رد کرده 
و نقطة مقابل سخنان او را تصحیح و تاييد می‌کند! به اين شکل که اگر بالفرض نويسندة 
کتاب الروية الوهابيه بگوید ماست سفید است. جناب صلاح الدین در این صوتش با نهایت 
تعجب طوری که نزدیک است شاخ در بیاورد سخن او را نقل و قرائت می کند سپس 
می‌گوید یااا سبحان الله نگاه كنيد نويسندة گفته است ماست سفید است! سپس نقطة 
مقابل سخن او را تاييد و تصحیح می کند اينكه ماست سياه است!!! 

به همین شکل, پیوسته سخنان نويسندة کتاب الروية الوهابیه را نقل و قرائت می کند 
و بدون تكيه بر هیچ گونه دلیل و حجتی سخنش را رد می‌کند و نقطة مقابل سخن او 
را کورکورانه و از روی تعصب. تایید می کند! 

و با كمال شگفتی در دقيقه ۵ می‌گوید که اله به معنای معبود است (نه به عنوان 
ذاتی كه مستحق عبادت باشد) و می گوید: می‌شود يك چیز را به عنوان اله كرفت اگرچه 
هم هیچ گونه ربوبیت و قدرت نفع و ضرر رساندنی برای او قائل نبود! 

از ایشان می‌پرسیم آیا الله متعال از ازل اله بوده است يا نه؟ آن هنكام که الله بود و 
هیچ جيز دیگری وجود نداشت تا او را عبادت کند. آيا الله در آن زمان اله بود يا بعد از 
خلق كردن مخلوقاتش و عبادت شدن توسط مخلوقاتش إله شد؟ 

اگر بگویی الله از ازل اله نبود پس العیاذ بالله کافر شده‌ای و گفته‌ای که الله از ازل 
مستحق عبادت نبوده است؛ جراکه منکر اين شده‌ای که اله به معنای مستحق عبادت 
بودن است! 

و اگر كوي الله از ازل اله (به معنای مستحق عبادت) بوده است با اینکه کسی هم 
نبوده تا او را عبادت کند» پس يس خودت رد بر خودت زده‌ای و ثابت کرده‌ای که معنای 
اله. معبود نیست بلکه به معنای ذاتی است که مستحق عبادت است. 


FFA‏ مجموعه مقالات مجاهد دين 


ويك موجود. بايد در او جه صفاتى وجود داشته باشد که مستحق و شايستة عبادت 
باشد؟ آيا جيزى جز داشتن صفات ربوبيت است؟ 
دارای ربوبيت است و ثابت می‌شود که مشرکانی كه همراه الله. اله هاى ديكرى گرفته 
بودند به اين خاطر آنها را اله می‌دانستند که آنها را شايستة عبادت و داراى صفات ربوبیت 
می‌دانستند. 

و برای توضیحات مفصل و رد کامل بر اين اعتقاد بسیار خطرناک نجدیه که اله را به 

به راستی کسی که نمی‌داند اله به جه معنا است. چطور دعوت به توحید می‌دهد!؟ 
و چطور لا إله إلا الله می‌گوید؟ 

و برای خواندن اقوال علما دربارة تعریف له معبود به این مقاله مراجعه کنید که قید 
کرده‌اند اله بايد در حد اقل ترين حالت ممکن قدرت نفع و ضرر رساندن داشته باشد: 

سپس از دقيقة ۲۰ به بعد» دربارهة قيد «ما لا یقدر عليه الا الله» صحبت می کند و 
يك فعل قادر 8 اما آن E‏ بر انجام | ن قادو نبوده باشد پس ى يخاظر خظا در 
تشخيص وسيله كافر و مشرك شدهاى! جرا؟ م ىكويد: جون جز الله بر آن قادر نبوده 
است!!! 

در جواب این شخص جاهل به توحيد مىكويم: همينكه تو امور را به دو دسته تقسيم 
الله نيز بر آ ب 0 ۳ العياذ بالله!!! 

آيا اين شريك برای خدا قرار دادن نيست که می گویی يك سرى امور وجود دارد كه 
مختص به الله است و ما قادر به انجام آن نيستيم (- در داشتن قدرت بر انجام آن امو 
شريك خدا نیستیم!!!) اما در بقية امور قادر به انجامش هستيم (= شریک الله هستيم!!) 
و همانند الله بر آن قادر هستيم؟ 

العیاذ بالله از چنین شرك صریحی! 

يس يا قبول می کنی که حتى پلک زدنت نیز قائم به ذات خودت نیست بلکه داخل 
در اراده و مشیت الله متعال است. و بر ا ن قادر نیستی و قبول م ىكنى که تمام امور 


ردودی کوتاه و منطقی بر صلاح الدین مهدوی (۳) ۳۳۹ 
حتی انجام عمل يلك زدن نيز جزو ما لا یقدر عليه الا الله است و موحدانه لا حول و لا 
قوة الا بالله را مىكويىء و از اين تقسیم بندی بدعی دست می کشی. 

ويا بايد بگویی كه من خودم قائم به ذات خودم قادر به يلك زدن و دیگر کارهای 
روزمره هستم و بر انجام آن قادر هستم! و بر اساس اين اعتقادت بیایی و امور را به فيما 
لا یقدر عليه الا الله. و ما يقدر عليه غير الله تقسیم کنی! که اين شرك صریح است! چرا 
که اثبات کائنی قادر به ذات و مستقل از الله شده است و اين همان شرك است. 

يس اگر قبول کردی که مطلقا هیچ گونه فعلی خارج از قدرت و مشیت الله متعال 
متعال نیست. لوألل 0 ما تَعْمَلُونَ©4 [الصافات: 45] وما تَشَآَءُونَ | إل أن اء 
۳0 [الانسان: ۳۰] وما رم میت إِذْ رَمَيْتَ رلک از رین [الانفال: ۱۷] و انجام امور 
ا SE‏ ساد مور يسا ان e‏ لج ی 
حقیقی» تنها الله سبحانه وتعالى است. يس به جه حقى کسی که مى كويد فلان مخلوق 
به اذن الله و به عنوان سببی, قادر به انجام فعلى است را مشرک می‌دانی؟ 

اگر بكويى: به اين خاطر مشرک می‌دانم كه خداوند شرعاً و كوناً آن مخلوق را سبب 
قرار نداده است. 

می‌گوییم: صرف نظر از اثبات چنین ادعایی. مگر خطا در تشخیص وسیله شرك 
است؟ چنانکه در دقيقه ۲۱: مضمون سخنانت اين است که هركس به خطا سببی را 
بگیرد وارد دایره شرك می شود!! 

فقو انع مقا له نظاو ان ا كدو ع الا اللقور] تقوو بررسی داه 

سپس تکفیر با ظن و گمانش كل می‌کند و در دقيقة ۴۲: می‌گوید آيا اگر کسی 
عقیده‌اش اين باشد که یک مخلوق به اذن الله و به عنوان سببیت می‌تواند به او نفع و 
روش متا نی یا هیام که پراش الله عذال يق کت وا الله اس و ای ادیآ 
اين مخلوق نيز تذلل پیدا نمی‌کند و از او اميد و رجا پیدا نمی کند؟ 

می‌خواهد با اين تلبیس و با اين سفسطه و با اين ظن و گمان. شخص موحدی که 
ایمانش به يقين ثابت شده است را با ظن و گمانش زایل کند! 

سبحان الله چگونه ممکن است آن شخص تصریح کند که اين فقط يك وسیله است 
و بگوید توكلم فقط بر الله است و بگوید اين وسیله از خود هیچ قدرت نفع و ضرر رساندنی 
ندارد» اما در عين حال» برای اين وسیله به همان شکلی که برای الله تذلل می‌کند تذلل 
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کند و به همان شکلی که از الله اميد و رجا دارد از اين وسيله نیز اميد و رجا داشته 
باشد!؟ 

آيا اين شد دليل علمى و شرعى براى تكفير و مشرك دانستن مخالفانتان؟ 

چرا تر و خشك را با هم می‌سوزانید» و کسی كه دجار شرك نشده است را بخاطر 
گناه كسى که دجار شرك شده است تكفير و مشرک می‌دانید؟ به قول شاعر: گنه کرد 
در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری! 

و در ده دقيقة آخر نیز تنها سخنانی احساساتی و بدون دلیل و حماسه‌ای می‌زند و 
بطور کلی در اين صوتش هیچ یک از دلایل نويسندة کتاب الروية را با دلیل و سند رد 
نکرد» و سخنی برای گفتن نداشت. بلکه کار خود را خراب‌تر کرد و میزان ناآ گاهی‌اش 
به عقيده و توحید را بیشتر عیان کرد! 

و جالب است بدانید كه لازمة عقیده وهابیت» شرك است!! نه اينكه وهابیت را مشرک 
بدانم چراکه تکفیر با لازمة قول و با مالات جایز نیست. بلکه منظورم اين است که لازمة 
عقیدۀ نجدی‌ها شرک‌ورزیدن به خداست» مخصوصا در آنجا كه می‌گویند بعضی از امور 
جز الله بر آن قادر نیست! که از اين ظاهر گرایی جنين لازم می‌آید که آنها بر بعضی دیگر 
از امور قادر باشند! اگر بگویند مستقل از الله بر آن قادر هستند يس مشرک به شرك اکبر 
می‌شوند. و اگر بگویند به اذن الله و به عنوان قانون اسباب و مسببات بر انجام آن قادر 
هستند» پس آنجه ريسيده بودند را پنبه کرده‌اند چراکه مخالفانشان که آنها را متهم به 
شرك می کنند نیز انتساب بعضی از امور به بعضی از مخلوقات را از باب مجاز» و اسباب 
و مسببات و به اذن الله می‌دانند! 

و اینجا اين سوال مهم را از فریب خوردگان نجدی می‌پرسیم: آيا درخواست دعا 
كردن از اهل قبورء جزو عملی است که جز الله بر آن قادر نیست؟!! 

چرا نجدیه اين عمل را شرك اکبر می‌دانند؟ 

اگر شرك اکبر است. يس آیا جمهور علمای اهل سنت. توحید و شرك را نشناختند 
که اين عمل را تاييد و تقرير و انجام داده‌اند؟ 


ردودى كوتاه و منطقى بر صلاح الدين مهدوى (5) 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه ومن والاء» اللهم 
أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه. اما بعد: 

جناب صلاح الدين مهدوىء اين بار در قسمت جهارم از صوتشء به كمان خودش 
بیان م ىكند كه مشركان به توحيد ربوبيت ايمان داشتداند! و برای اين كار متاسفانه 
دست به دامن قيجى كردن اقوال علما (در اين قسمت اقوال ابن كثير و طبری) و 
كزينشى انتخاب كردن اقوال آنها و عدم جمع بستن بين اقوال آنها زده است! و براستى 
که اين شخص لقمه‌ای بيش از حد بزرگ‌تر از دهانش برداشته است چراکه رد كردن اين 
كتاب که عقيدة اهل سئت و جماعت است. به راستى كارثه و فاضحة بزرگی برای 
صاحبش به بار خواهد آورد و جز با تدليس و تلبيس و قیچی كردن اقوال علما و كافر 
شدن به بعضى از آیات» امكان ندارد كه شرك مشركان در ربوبيت را انكار كرد. و در 
قسمتهاى قبلی اين ردود نمونههايى از هنرنمایی اين شخص براى اثبات تزوير و تلبيس 
و تدلیسگری‌اش آمد و هرجه جلوتر مىرويم به اذن الله اين موضوع برای خواننده بيشتر 
اثبات خواهد شد. 

بدين منظور صلاح الدين مهدوى كه خودش را براى تلبيس بر شنوندكان شافعى 
مذهب ناميده است. اما در حقيقت یک وهابى حاد است از دقيقة ‏ تا ۱۲ از نويسنده 
الروية الوهابية با تعجب فراوان نقل کرده که او گفته است مشرکان به توحيد ربوبیت الله 
يقين نداشته‌اند. سپس صلاح الدین مهدوی در مقام دفاع از مشرکان و تطهیر شرك آنان 
بر می‌خیزد و با صدایی عصبانی که نشان از انهدام باورهایش توسط کتاب الروية الوهابیه 
دارد» می‌گوید: بلکه آنها به توحيد ربوبیت الله» يقين و اذعان داشته‌اند!! يناه بر خدا از 
چنین ضلالتی! 

آيا سخن خداوند متعال را قبول کنیم که تصریح کرده و نص گذاشته بر اينكه مشرکان 
در ادعای توحيد ربوبیت شان. يقين نداشته‌اند» يا سخن وهابیت که بعد از ۱۲ قرن 


آمده‌اند! 
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ای خواننده گرامی بدان که: برای داشتن ایمان به توحید ربوبیت. هفت شرط لازم 
است که اگر یکی از این شرطها موجود نباشد. توحید هم نقض خواهد شد كه عبارت اند 
از -١‏ علم. ۳ یقین» ۳ قبول ۴- انقیاد. - صدق » ۶ اخلاص 9 ۷- محبت . 

و این حقیر قبلا در کتاب «حقیقت توحید نزد مومنان و رد بر نجدیه در تطهیر شرک 
مشرکان» بطور مفصل عدم وجود اين شروط نزد مشرکان قريش را بررسی و ثابت 
کرده‌ام. 

برای مثال اكر شخصی بگوید من علم دارم و می‌دانم كه اسلام حق است و می‌دانم 
مسلمانی خبر بدهد. يس با اين خبر دادنش مسلمان نمی‌شود. و اين خبر دادن و اعتراف 
وإقران هی ايدان تاعيده تمن و گرا مروه سکول دين كقرى ی 
شود. مرتد محسوب نمی‌شود؛ چون التزامی به آنچه که دربارة اسلام و توحید گفت؛ 
نداشته است و در کتابم» ابو طالب و ابن صوريا و هرقل روم را مثال زدم. 

مشرکان قریش نیز همینطور بودند. علم و اعتراف و اقرار آنان به ربوبيت الله» ایمان 
به توحيد ربوبیت الله محسوب نمی‌شود چراکه به لازمة اقرارشان ملتزم نبودند و خلاف 
عقيدة جهمیه و خوارج است. نه عقيدة اهل سنّت و جماعت. چراکه جهمیه و اتباعشان 
ايمان را همان اقرار می‌دانند و امروز مجددان عقيدة جهم بن صفوان» بين غلو خوارج 
در تكفير و تفربط جهمیه در تعریف ایمان» جمع بسته‌اند و می‌گویند اقرار مشرکان به 
خالق و رازق بودن الله به معنای ایمان مشرکان به توحید ربوبیت است! 

برای اينكه خداوند اقرار مشرکان به ربوبیت را در قرآن نقل کرده و سپس آنان را 
دروغگو در اقرارشان وصف می کند. خداوند متعال می‌فرماید: (قل لَمَنِآلارض وَمَن فِيهَا 
إن کنثم تَعَلمُونَ سَيَقُولُونَ لَه قل افلا ند كرون فل من رب السَّموتِ السَبْم وَرَبّ 
العش الَظيم© سَيَفُولونَ لَه قل اقلا نون( فل من يدو مَلکوث كل شقء وَهْوَ 


۳ 
3 


۳ 2 > 1 ع و 12 ِ 9 1 2 بع وه 3 3 م چم رد رش 
جير ولا يحَارُ عَلَيّهِ إن کنثم تون سَيَفُولُونَ يله فل فان ُسَحَروت9 بل آتیتهم 


ردودی کوتاه و منطقی بر صلاح الدین مهدوی )٤(‏ ۴۵۳ 


باق وَإِنَهُم هم تکذبوني ما اد له اا o‏ 
بما كلق e‏ ن سحل له عَمّا يَصفُونَ ®4 [المزمنون: ]٩۱-۸4‏ 

«(اى پیامبر!) بكو: اگر ا زمين و هرکه در آن است از آن کیست؟(۸۴) به 
زودى خواهند كفت: (همه) از آن الله است بگو: آيا پند نمی گیرید؟!(۸۵) بگو: جه کسی 
پروردگار آسمانهاى هفتگانه» و يروردكار عرش عظيم است؟!(۸۶) خواهند گفت: (همه) 
از آن الله است بكو: آيا (از الله) نمی‌ترسید؟!(۸۷) بگو: اگر می‌دانید. جه کسی 
اف همه موجودات در دست دارد. و او يناه می‌دهد. و کسی در برابر او يناه داده 
نمی‌شود؟!(۸۸) خواهند گفت: از آن الله است بگو: يس چگونه جادو می‌شوید؟!(۸۹) 
(چنین نیست) بلکه حق را برای آن‌ها آوردیم» و بی‌گمان آنان دروغگو هستند( )1١‏ الله 
هرگز فرزندی بر نگزیده است. و هیچ له (دیگری) با او نیست. (اگر چنین بود) آنگاه هر 
إلهى آنچه را كه آفریده بود؛ می‌برد. و مسلماً بعضی بر بعضی دیگر برتری می‌جستند. 
الله منژه (و پاک) است از آنجه آن‌ها توصیف می کنند(۱٩)».‏ 

به اين آیات خوب دقت کنید. اگر مشرکان دربارة بت‌هایشان قائل به ربوبیت نبودند 


نز 


خداوند در پاسخ آنان چنین احتجاج نمی‌کرد که: لما اند الله من وَلَدِ) «الله هرگز 
فرزندی بر نگزیده است». 
و خداوند متعال پیوسته آنان را در اقرار زبانی و دروغینشان سرزنش می‌کند و 


وو عرد 


می‌فرماید: فل لا ند کون 4 و (فل ألا تَتَقُونَ©) و «فل فان مُسْحَرُونَ©). 

و الله متعال مشرکان را در ادعایشان به اعتقاد و ایمان به ربوییت الله تكذيب می کند 
و در جوابشان فرمود: بل اَم بلق ام لكذِبُونَ©» 

و نفرمود: نم کون ». چون كاذب (- کسی که دروغ می‌گوید) با مکذب (- کسی 
که حق را تکذیب و انکار کند) فرق دارد و مشرکان در ادعایشان نسبت به توحید ربوبیت 
خداوند كاذب و دروغگو بودند و علت كاذب بودن مشرکان را خداوند بیان کرده كه چون 
آن‌ها معتقد بودند که خداوند فرزند دارد و به همراه الله اله‌های دیگر وجود دارد. سپس 
خداوند گفته است كه اگر به همراه الله. اله‌های دیگر وجود داشت هر اله آنجه خودش 


آفریده بود را به سمت خود می کشید و هر |لهی می‌خواست که بر دیگر إلدها برتری يابد. 
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و اگر مشرکان چنین اعتقادی دربارة بت‌هایشان نداشتند. يس خداوند چرا آن‌ها را 
به چنین احتجاج هایی پاسخ داده است؟ 

و اگر مشرکان چنین اعتقاداتی دربارة بت‌هایشان نداشتند و برای بت‌هایشان قائل به 
ربوبیت نبودند» يس بايد مشرکان در جواب خداوند می گفتند که ما برای بت‌هایمان قائل 
به ربوبيت نیستیم و معتقد نیستیم که آن اله‌ها با خداوند در ربوبیت منازعه می‌کنند و 
معتقد نیستیم اله‌هایمان چیزی خلق کرده باشند تا هر اله آنجه که خودش خلق کرده 
است را به سمت خود ببردا! 

يس اقرار مشرکان به خالق و رازق بودن الله. به معنای ایمان مشرکان به توحید 
ربوبیت الله نیست چون اگر به توحيد ربوبیت الله ایمان داشتند. هرگز برای خداوند فرزند 
و شریک قائل نمی‌شدند و هرگز خداوند در پاسخ به آنان بر چیزی که مشرکان به آن 
معتقد نباشند احتجاج نمی کند و مشرکان را به چیزی كه به آن معتقد نیستند سرزنش 
خداوند را در ربوبیتش یکتا نمی‌دانستند. 

يس مشرکان یقینی به آنجه که از آن خبر می‌دادند نداشتند. 

چنانکه خداوند می‌فرماید: ام خُلِقُوا من غیّر سىء أم هم آلْكَلِقُونَ ام حَلفوا 
لسوت وآلارض بل لا ون ®4 [الطور: ۱۳۰-۳6 

«آيا آنها از هیچ (و بدون آفریننده), آفریده شده‌اند. يا خود خالق (خویش) اند(۲۵) 
آيا آن‌ها آسمان‌ها و زمين را آفریده‌اند؟! (خیر) بلکه آن‌ها يقين نمی کنند (۳۶)». 

ابن کثیر رحمه الله در تفسیر آيه می‌گوید: «أَيْ: أَهُمْ حَلَقُوا السموات وَالْأَرْضَ؟ وَهَذَا 
فد 7 هو وه و و E‏ ره و < Ar (Af‏ م ومع روي که ا 3 
کار علهم ی فرعي بان وهم بعلمون انه الخال و حده لا شریات لد ولكن عدم E‏ 
هُوَ الذي تم خملهم عل ذَلِكَ). 

ترجمه: «يعنى: آيا آنان هستند كه آسمان‌ها و زمين را خلق كردهاند؟ و اين انكار بر 
آنان در شركشان به الله است. و آنان مىدانند كه اوتعالى خالق يكتا است كه شريكى 


نداردء اما عدم يقينشان به آن بود كه آنان را بر آن (شرک ورزی) حمل می‌نمود».! 


۰۴۲۷ تفسير قرآن العظيم از ابن کثیر ج ۷ ص‎ -١ 
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ابو السعود رحمه الله در تفسير آيه می‌گوید: «إذا سئلوا من خلقكم وخلق السمواتٍ 
والأرض قالوا الله وهم غيرُ موقنينَ با قالوا وإلالما أعرضُوا عن عبادته». 

ترجمه: «وقتى از آنان سوال می‌کنی جه كسى شما و آسمان‌ها و زمين را خلق كرده 
است؟ م ىكويند الله. در حالى که آنان به آنجه كه م ىكويند يقين ندارند وگرنه نبايد از 
عبادتش رویگردانی می کردند».' 

و ابو حیان رحمه الله در تفسير: بل لا يُوقِنُونَ) می‌گوید: «أي إذا ستلوا: من خلقكم 
وخلق السموات والأرض؟ قالوا: الله وهم شاكون فيا يقولون لا يوقنون». 

ترجمه: «يعنى وقتى از آنان سوال می‌کنی جه كسى شما و آسمان‌ها و زمين را خلق 
كرده است؟ م ىكويند الله. و آنان نسبت به آنچه كه مىكويند شک دارند و يقين 
ندارند»." 

و نیشابوری رحمه الله در تفسير: بل لا يُوقِنُونَ4 می‌گوید: ثم احتج عليهم بالأنفس 
ثم بالآفاق ثم قال [بل لا يوقنون) وذلك أنه حكى عنهم (ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله [ لقمان: ۲۵ ] فتبين آنهم في هذا الاعتراف شاكون إذ لو عرفوه حق 
معرفته لم يثبتوا له نداً ولم يحسدوا من اختاره للرسالة». 

ترجمه: «سيس خداوند از خلقت خودشان سپس از خلقت آسمان‌ها دليل می‌آورد 
سپس می‌فرماید: (بلکه آن‌ها يقين نمی کنند) برای اينكه خداوند از آنان حکایت کرده 
که: (اگر از آنان بيرسى جه کسی آسمان ها و زمين را خلق کرده است؟ خواهند گفت: 
الله) يس روشن می‌گردد که آن‌ها در اين اعترافشان شک داشتند برای اينكه اگر آنطور 


كه حق شناختنش بود او را می‌شناختند برای او همتایی قرار نمی‌دانند و نسبت به کسی 
كه برای رسالت انتخابش کرده است حسادت نمی کردند».۳ 


۱- تفسیر إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم» از ابی السعود» ج ۸ ص ۰۱۵۱ ناشر: دار احیاء 
التراث العربي - بیروت. 

۲ تفسير بحر المحيط از ابو حيان اندلسى (۷۴۵ ه). ج ۸ ص ۱۱۵ ناشر: دار الفكر - بيروت. جاب: 
6ه 

- تفسير النیسابوری» ج ۷ ص ."١‏ ناشر: دار الكتب العلميه - بيروت. جاب: اول ۱۴۱۶ ه 


۴۵۶ مجموعه مقالات مجاهد دين 


8 ل و مر رگ 2 ا و د وه رت ۸ 4ه 
می‌فرماید: «رَب أَلسَّمَواتِ وّالارض وَمَا بَيْنَهُمَآ إن کنثم مُوقِنِينَ© لا إل إلا هو يخي 
بر و و رم ا و و گم ۳ و2 زج د ا 3 

یمیت رَبکَم ورب ءابایکم الا وین بل هم فى شَكَ يَلعَبُونَ ©4 [الدخان: ]٩-۷‏ 
هیچ الهی جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پروردگار شما و پروردگار پدران 
نخستین شماست(۸) بلکه» آن‌ها در شک اند (و) بازی می‌کنند(٩)».‏ 


بموقنین بحقيقة ما يقال هم ويخبرون من هذه الأخبار» يعني بذلك مشركي قريش» ولك: 
في شك منه» فهم يلهون بشکهم في الذي يخبرون به من ذلك». 
ترجمه: «خداوند متعال می‌فرماید: آن‌ها به حقيقت آنچه كه به آنان كفته می‌شود و 


به اين خبرهايى که از آن خبر مىدهند يقين ندارند. يعنى مشركان قريش. بلكه آنها 
نسبت به آن شک دارند و آنجه كه از آن خبر می‌دهند را به بازی و تمسخر كرفتهاند».١‏ 


و امام قرطبی رحمه الله می‌گوید: ابل هم في شك يَلْعَبُونَ" أي لیوا على یقن فا 
هرت من الامان والافزار في وم : نله حالقهم وان یلو ليد آبانهم من َر علم 


تاب اجات و لمن امم كن وه وه هه فسوي اسل و ره رس وه مب هی سا 
هم في شك. وان تو هموا عم مُؤْمِنونَ فَهُمْ يََعَبُونَ في ينهم با عن هم من غبر حجة. وقیل:" 


۳ 


يَلعبُونَ" يُضِيمُونَ ال ال صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ الافتراه امْیهراة. وال يَنْ آغرض عَن 
الراعظ: لاعب ره كال الل يلغت ينك ما لايذري عا 

ترجمه: «(بلکه آنان در شک هستند و بازی می‌کنند) یعنی نسبت به آنجه که از 
ایمان و اقرار اظهار می‌دارند در اين سخنشان که الله خالقشان است. بر يقين قرار ندارند 
و تنها از روی تقلید از نیاکانشان آن را می‌گویند آن هم بدون علم. يس آنان در شک 
هستند. و اگر هم چنین توهم شود که آنان ایمان دارند (به اينكه الله خالقشان است) 
يس آنان دینشان را بدون هیچ حجتی. بازیجه قرار داده‌اند و گفته شده برای استهزاء و 
مسخره بازی به پیامبر صلی الله عليه وسلم دروغ و افترا می‌بستند. و به کسی که از 


۰۱۳-۱۲ تفسیر طبری» ج ۲۲ صص‎ -١ 


ردودی کوتاه و منطقی بر صلاح الدین مهدوی )٤(‏ ۴۵۷ 
کاری که عاقبتش را نمی‌داند انجام می‌دهد».! 

فخر الدين رازی رحمه الله می‌گوید: (إِنَهُ تَعَالَ رَد آن يَكُونُوا مُوقِنِينَ بقوله بل هم في 
ك يَلْعبُونَ وان فْراوَهُمْ عير ضایر عَنْ جلم وین ولاعن جد وَعقیقة بل قَوْلُ خلوط بهزء 
ولعب والله آعلم». 

ترجمه: «خداوند متعال رد می کند اينكه آنان در سخنشان يقين داشته باشند بلکه 
آنان در شک بوده و بازى می‌کنند و اقرارشان نه از روى علم و يقين صادر شده است و 
خداوند دانا تر است». ۲ 

همجنين خداوند متعال مى فرمايد: زر إِذ ون کشو وه عند 
ربهم وكا A‏ فارجغتا تَعْمَلُ صلخا نَا موقنون( 4 [السجدة: ۱۲] 

«و اگر ببینی مجرمان را هنگامی‌که در پیشگاه پروردگارشان سرهای‌شان به زیر 
افکنده‌اند. (گویند:) پروردگارا! ديديم» و شنیدیم. يس ما را بازگردان تا کار شايستة انجام 


وق ا 


طبرى رحمه الله دربارة: نّا مُوقِنُونَ4 می‌گوید: (إنا قد أيقنا الآن ما كنا به في الدنيا 
جهالا من وحدانيتك وأنه لا يصلح أن يعبد سواك ولا ينبغي أن يكون رب سواك وأنك 
تحيى وتميت» وتبعث من في القبور بعد امات والفناء وتفعل ما تشاء». 

ترجمه: «ما دربارة وحدانيتت كه در دنيا نسبت به آن جاهل بوديم اكنون يقين پیدا 
كرديم و اينكه درست نيست كه کسی جز تو عبادت شود و شايسته نيست که غير از تو 
يروردكارى باشد و اينكه تويى كه زنده می كنى و مىميرانى و كسانى كه در قبرها هستند 
را بعد از مردن و نابود شدنشان زنده مىكردانى و هرجه را كه بخواهى انجام مىدهى»." 


-١‏ تفسير قرطبى (متوفى: ۶۷۱ه).ج ۱۶ صص ١١-٠۲۹‏ . ناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة. چاپ: 
دوم ۱۲۸۴ه. 
۲- تفسیر مفاتیح الغیب. ج ۲۷ ص ۶۵۵. 


۳- تفسیر طبری, ج ۲۰ ص ۰۱۷۶ 


F۵۸‏ مجموعه مقالات مجاهد دين 


پس مشركان قريش که اين آيات دربارةشان نازل شده است به توحيد ربوبيت خداوند 
يقين نداشتند. يس جطور مىشود كه ايمان آنان به ربوبيت الله متعال صحيح باشد در 
حالى كه منكر زنده شدن در قيامت بودند و در حالى كه غير او را عبادت م ىكردند؟ 

جنانكه از آيات قرآن و اقوال مفسران مشاهده می کنید» مشركان در اقرارشان به 
ربوبيت الله» صادق نبودند و دروغ می‌گفتند و برای بتهايشان نيز ربوبيت قائل بودند. 
يس جرا صلاح الدين مهدوی. در صدد تطهير شرك مشركان و زيبا نشان دادن عقايد 
آنان و اثبات توحيد برای آنان است! سبحان الله خداوند مىفرمايد آنها مشرك هستند 
اما جهميه معاصر می‌گویند آنها موحد هستند! 

سپس جناب صلاح الدين مهدوى در دقيقه ۲۶ با تلبيس هرجه تمام‌تر می‌خواهد 
ثابت كند كه مشركان زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم توحيد ربوبيت داشتهاند! 

برای اين كار در دقيقه ۲۱ تفسير ابن كثير دربارة آيات ۸۴ به بعد سورة مومنون را 
مىآورد و مىخواهد جنين بيان كند كه ابن كثير كفته است مشركان توحيد ربوبيت 
داشته‌اند. اما ده‌ها قول صريح ديكر ابن كثير را نمی‌آورد و يشت گوشش می‌اندازد و 
انگار اصلا چنین اقوالی وجود خارجی ندارند! و من قبلا در مقاله‌ای به اين شبهة 
احمقان‌شان پاسخ داده‌ام و اقوال اين کثیر را جمع آوری کرده‌ام که می‌گوید مشرکان 
یقینی به ربوبیت الله نداشتند و اعترافشان دروغین بود و شرك آنان در ربوبیت را بیان 
ب ي 

موی نواد تین من کنات اا اكد و و ی 
تدليس و تزوير و قيجى كردن اقوال علما و خوانش كزينشى آيات و احاديث و تفاسير 
هستند؟ 

به راستى كه مصداق كسانى شده‌اند كه خداى متعال دربار‌شان مىفرمايد: 
ا ببَعض اکب وده ببَعض 4 [البقرة: ۵۰ «آیا به بخشى از كتاب ايمان 

و اینها همانند كسانى هستند كه «ْوَیلْ لَلْمْصَلَينَ4 [الماعون: ]٤‏ «يس وای بر نماز 
گزاران» را مىآورند» 

اما لین هُمٌْ عن صَلَاتِهِمَ هون [الماعون: *] «همان كسانىكه از نمازشان 
غافلند» را نمی‌آورند! 


ردودی كوتاه و منطقی بر صلاح الدين مهدوی )٤(‏ ۴۵۹ 


و سپس در دقيقه ۳۶:۳۶ سخن ابن كثير را قیچی می‌کند و چنین وانمود می كند 
كه ابن کثیر گفته است مشرکان توحید ربوبیت داشتند و فقط از بت‌هایشان درخواست 
شفاعت و قربت و زلفی به سوی خدا م ىكردند! تا از آن چنین نتيجه بگیرد که مجرد 
انجام عمل درخواست شفاعت شرك است!! سبحان الله از اين همه جهالت و از اين همه 
جرأتى که برای سخن گفتن در دين الله عز وجل از روی بی‌علمی دارد! 

و برای اين کار به سخن ابن کثیر زیر آيه ۳ زمر استناد می کند اما با كمال بی شرمی 
سخن ابن كثير را کامل نیاورده و يس و پیش آن را قیچی کرده است تا با اوهام باطلش 
همسو شود! در حالی که ابن کثیر در همانجا گفته كه مشرکان معتقد بودند بت‌هایشان 
شفاعت نافذ و بدون آذن الله می کنند! و می كويد مشرکان معتقد بودند بت‌هایشان همانند 
امراء نزد ملوک بودند که در نزد ملوک بدون آذنشان شفاعت می کردند! 

چنانکه ابن کثیر رحمه الله در تفسیر آيه ۳ زمر می‌گوید مشرکان به شفاعتی که 
نیازی به اذن الله نداشت معتقد بودند و مى گوید: (وَأَخْرَ أن الملائكة التي في السموات من 
رورم كُلَّهُمْ عبد حَاضِحُونَ له لا يَشْفَعُونَ عنده لا باذنهن ازى وَلَيْسُوا عِنْدَهُ 
كَالُْمَرَاءِ عند موه یمود دم بقتر هم فا أَحّه لول بر (قلا تضریوا لله 
لمال [التخل: ۶6 تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ). 

ترجمه: ار اا سانل مقربين و غير آنان كه در آسمان‌ها هستند. 
همذشان بندكان و خاكسار خداوند هستند. و در نزد خداوند شفاعت نمی کنند مكر با 
اجازه‌اش آن هم برای كسى که خداوند از او راضى باشد. و ملائكه در نزد الله همانند 
امراء در نزد پادشاهانشان نیستند که در نزد پادشاهان بدون اجازه‌شان در آنجه که 
پادشاهان دوست دارند و دوست ندارند. شفاعت کنند (يس برای الله مثل‌ها نزنید) 
خداوند از جنين چیزی متعالی می‌باشد».! 

و جالب است که به قول معروف. صلاح الدین ككش هم نمی‌گزد. و اصلا انگار نه 
انگار سخن ابن کثیر را قیجی کرده است و اصلا انگار نه انگار سخنانش دارد رد می‌شود 
و اصلا انگار نه انگار که دارد درو غ می‌گوید! به راستی که پیامبر صلی الله عليه وسلم 
جه زیبا فرمود: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»؛ «اگر حيا نداشتی هرجه خواستی بکن». 


.۸۵ تفسير ابن كثير» ج ۷ ص»‎ -١ 


۳۶۰ مجموعه مقالات مجاهد دين 


و نگاه كنيد ابن كثير می‌گوید اگر به نفع و ضرر رساندن بصورت خارج از مشيت الله 
مکو باتو رک اميك «ومن زعم آنها تفك من الخشب أو آنها تنفع أو تضر بغیر مشيئة 
الله فهو مشر ك). 

ترجمه: «هركس كمان كند به سبب جوبى رهايى مىيابد يا آن چوب بدون خواست و 

و دربارة اله‌های مشركان قريش و اعتقادى كه نسبت به آنها داشتند در تفسير آيه ۳۲۳ 
سور رعد می‌گوید: «آي اما عبنم هذه الأضتام بظَنْ منكم أا تلفغ وت وَسَمَيْتَمُوهًا 


2 
زمه 


آهة). 


1١ 


ترجمه: «اين آيه به اين معناست كه شما مشركان اين اصنام را به اين گمان عبادت 
می كنيد كه آنها نفع و ضرر می‌رسانند و آنها را آلهه نامیدید».۲ 

پس مشركان معتقد بودند بتهايشان بدون مشيت الله نفع و ضرر می‌رسانند. و اين 
يعنى مشركان در ربوبيت مشرك بودند و براى بتهايشان ربوبيت و قدرت نفع و ضرر 
رساندن ذاتى و استقلالى و خارج از مشيت الله قائل بودند. 

به راستى كه در خانه اگر كس است یک حرف بس است. اما جه كنيم كه عناد و 
تعصب جاهلى و جهل مرکب» اين متوهمان و منحرفان در توحيد را صم بكم عمى كرده 
است! 

سپس در دقيقة ۴۵ به سخن طبری می‌خواهد استناد كند تا جنين وانمود كند كه 
طبری گفته است مشرکان توحید ربوبيت داشته‌اندا! 

که قبلا من در یک مقاله اقوال امام طبری رحمه الله را جمع آوری کرده‌ام و خودتان 
بخوانید و قضاوت با خوانندگان گرامی! 

اللهم آرنا الحق حقا وآرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه الهم آمين وآحر 


دعوانا أن الحمد لله رب العالین. 


.۲۶۲ البداية والنهاي ج ۱۰ ص‎ -١ 


۲- تفسیر ابن کثیر ج ۴ ص ۴۶۳ . ناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع. جاب دوم. 


ردودى كوتاه و منطقى بر صلاح الدين مهدوى (5) 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه ومن والاه» اللهم 
آرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه. اما بعد: 

حكيدة سخنان جناب صلاح الدين مهدوى در اين قسمت از صوتش اين است که 
می گوید: مشركان توحيد ربوبيت داشتند و الله متعال را در ربوبيتش يكتا می‌دانستند و 
در يكتا بودن الله در ربوبيتش ايمان و يقين صحيحى داشتند و هيج كونه ربوبيتى براى 
اله‌هایشان قائل نبودند. و تنها اله‌هایشان را عبادت می کردند (شرک در عبوديت داشتند) 
و هدفشان از عبادت اين إلدها فقط شفاعت خواهى بود! به اين شكل می كويد كه مشركان 

سپس به زعم و توهم خودش اقوالی از علمای اهل سنت می‌آورد تا نشان بدهد آنها 
گفته‌اند مشرکان قریش توحید ربوبیت داشته‌اند! 

در حالی كه قبلا نیز گفتیم. اقرار و اعتراف به توحید ربوبیت به معنای ایمان به 
توحيد ربوبیت و نفی ربوبیت از غير الله نیست. چنانکه بسیاری از يهوديان مدینه به نبی 
بودن رسول خدا صلی الله عليه وسلم اقرار و اعتراف داشتند اما مومن نامیده نمی‌شدند؛ 
چراکه به آنجه می گفتند التزام نداشتند. 
EET‏ چا سود ار وو > 21 رو 1 
ابتاءهم وان فریقا منهم لَعَكثْمُونَ احق وهم یعلمون 49 [البقرة: ]١55‏ 
می‌دانند حق را کتمان می کنند». 


مور و 


ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «وَأَيْضًا قَمَدْ (جاء َر من یهد إل الت فقالوا: تَشْهَدُ 


نك لَرَسُولٌ وََيَكُوُوا مین دَلِكَ؛ لبم الوا ذلك على سپیل الإخبار عا في انهم أي 
تلم وَتَجْرِمُ أك رَسُولُ الله قال: قلم لا تتَعُوني؟ قالوا: تحاف من و فَعْلِمَ اَن جرد الِْلْم 
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والاخبار عَنّْهُلَيْسَ بِإِيَانٍ ی یتک بالایمان على وَج الانشّاء ال ن لارام وَالِإنْقِيَادٍمَع 


نا ا الوا من کاوین تک ي ان 


م > 14 


مهو گوس + 


ل ۳ 


قد لت پا وین حل ...ين نان ال ی 
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کن تفر ری اه لیس سم مزاع 
يلوه الا اب AE e‏ اش يكن 


و 


ترجمه: «تعدادى از يهوديان نزد ييامبر صلی الله عليه وسلم آمدند و گفتند: «تَشْهَدُ 
نك لَرَسُولٌ الله»؛ «گواهی مىدهيم كه يقيناً تو رسول خدا هستى» و با اين كار مسلمان 
محسوب نشدند» برای اينكه آنها آن را از روى خبر دادن از آنجه كه در نفسشان است 
گفتند. يعنى مىدانيم و جزم داريم بر اينكه تو رسول خدا هستىء رسول خدا به آنها 
فرمود: «فلم ۷ تَنَبِعُونِي»؛ «يس جرا از من پیروی نمی كنيد؟» گفتند: از يهوديان 
می‌ترسیم. پس دانسته می‌شود که مجرد داشتن علم و خبر دادن از آن» ايمان محسوب 
نمىشود تا زمانى که با ايمان به آن تكلم كند بر وجه انشاء كه بیانگر يايبند بودن و 
كردن نهادن باشد. همراه با اينكه خبر دادنشان, بیانگر آنجه كه در نفسهايشان است 
باشد. يس منافقان آن را به عنوان خبر دادن می‌گویند. ولى دروغگو هستند, در نتيجه 
آن‌ها در باطن كافر هستند. و (يهوديان) نيز آن را كفتند اما به آن ملتزم و يايبند نبودند 
و به آن كردن ننهادند. يس آنها نيز در ظاهر و باطنشان كقار هستند. و همجنين 
مشهور است که ابو طالب علم به نبوت محمد داشت و درباره‌اش اين شعر را گفت: "و 
به تحقیق دانستم که دين محمد از بهترین دین‌های روی زمین است". لکن بخاطر 
حبّش برای دين گذشته گانش و اينكه چون بدش می‌آمد که قومش او را سرزنش کنند 
از اقرار به توحيد و نبوت خودداری کرد. يس چون با علمی که در باطن داشت. حب و 
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انقیاد قرین نشد. حب و انقیادی که جلوی دوست‌داشتن ضد آن را می‌گیرد یعنی دوست 
داشتن باطل و کراهت حق, به اين خاطر مومن نشد».! 

اناد تشه معاصى و کان کک واه وا اقرار رات براض موس وهی 
كافى است! 

و این ابليس است كه مىكويد: قال روپ فَأَنظِرْقَ إل يوم يُبعَفُونَ 4 [الحجر: ۳۶] 

«(ابليس) گفت: پروردگارا! مرا تا روزىكه (مردم) برانكيخته می‌شوند مهلت ده». 

و این در واقع دعای ابلیس از ربش است و او علم و يقين دارد که الله رب و خالق و 
قادر و فغال و مقتدر و مستحق عبادت است. امّا در عين حال قبول و انقیادی ندارد و 
مومن محسوب نمی‌شود بلکه رأس کفر است. يس آيا آن کسانی که می‌گویند: (چون 
مشرکان قريش به خالق و رازق بودن الله اقرار زبانی داشته‌انده يس به معنای ایمان آنان 
به توحيد ربوبیت الله است ) آيا می‌توانند بگویند که ابلیس هم به توحید ربوبیت الله 
ایمان داشته است؟ 

يس خوانندة گرامی همينكه کسی دربارۀ توحید حرف زد به اين معنا نیست که هر 
آنچه دربارة توحید می‌گوید. صحیح باشد. که اگر اینگونه می‌بود» يس بايد توحید ابن 
ملجم مرادی نیز صحیح می‌بود! يا توحید خوارج صحیح می‌بود. و برای شیطان فرقی 
تمی کف که اسان را از هرواوة افراط کر کمراه کنیا از دروازة روط گزی. و افراظ 
و غلو در توحید نیز گمراهی است. چنانکه ابن قيم رحمه الله می‌گوید: 

«فم| آمر الله بأمر إلا وللشیطان فيه نزغتان: ما إلى تفریط واضاعة وإما إلى إفراط وغلوه 
ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فیه» كالوادي بين الجبلين» والهدى بين ضلالتين» 
والوسط بين طرفين ذمیمین؛ فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له: هذا 
بتقصيره عن اد وهذا بتجاوزه الحد). 


ترجمه: «خداوند به جيزى امر نكرده مگر اينكه شيطان در آن دو كرايش را به وجود 
می‌آورد: يا تقصير و تقريط يا افراط و غلو, و دين خداوند در وسط است بين جفا كننده 
از ان و غلو كننده در آن» همانند وادي بين دو كوه و هدايت بين دو گمراهی» و وسط 
بين دو طرف مذموم. يس همانطور که جفا كننده از کاری» آن را ضايع می‌سازد. غلو 
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کننده در آن نيز آن را ضايع می‌سازد. اين یکی با تقصير و کم کاری‌اش از حد. و آن یکی 
با تجاوزش از حد».' 

و غالیان در باب توحید و شرك نيز به همین شکل شیطان لعين آنها را گمراه کرده 
و باعث شده که شرک مشرکان را نشناسند و شرک آنها را تطهیر کنند و با اينکه الله 
سبحانه وتعالی آنها را مشرک نامیده است اما اين غالیان آنها را موحد در ربوبیت 
مى يندارند! 

واين حديث رسول خدا صلى الله عليه وسلم به راستى درس و عبرت بزركى براى 
اين غالیان است. چنانکه جندب البجلي از حذيفة رضی لحف و ین 


۹3 و 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إنَّ ما رف عَلَيْكُمْ رجل قَرَا انفرآن حى زد 
رَيِيّثْ بَهْجَنُهُ عليه وان 1 للاسلام» عبر یر ال ما شَاءَ الك قالخ مه وَنَبَدَهُ وَرَاءَ طهره 
5 تی عل جاره باه وَرَمَاهُ بالشَّرْك ' قَالَ: قُلْت: یا ی له ها اول بِالشّرْك الرَابي 
/ ا قَالّ: " بل الراي». 
ترجمه: «رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: آنچه كه از آن بر شما می‌ترسم مردى 
است كه قرآن مىخواند تا اينكه بهجت و شادمانى قرآن بر او ديده مىشود و يارى 
دهنده‌ای برای اسلام می‌شود. سپس به آنجه که خداوند بخواهد تغيير مىيابد و از آن 
(اسلام) خالی می‌شود و آن را يشت سرش می‌اندازد. و بر همسایه‌اش شمشیر می كشد 
و او را متهم به شرك م ىكند. حذیفه گفت: گفتم ای رسول الله کدامشان اولی تر به 
شرك هستند؟ متهم کننده يا متهم شونده؟ فرمود: بلکه متهم کننده اولی تر به شرك 
می‌باشد».۲ 
حال بسیاری از اهل غلو همینگونه است» در دين غلو می‌کند تا حدی که چیزهایی 
را وارد دايرة شرك می‌کند که شرك نيست و بر همسایه‌اش همراهش دوستش, و 
مسلمانان شمشیر م ىكشد و آن‌ها را متهم به مشرک شدن می‌کند و خودش را اهل 
توحید می‌داند و کارهایی که شرك نیست را بخاطر غلوش شرك و کفر می‌داند و مخالفش 


هم آن 5 حسن ۳ 


ردودی كوتاه و منطقى بر صلاح الدين مهدوی (۵) ۴۶۵ 


اک به شرک سن كلد درسالی که طبق فرمایشن وول الله ضلی الله علیه رف 
خودش اولی تر به مشرک شدن است. 

و اگر مشرکان قريش توحید ربوبیت داشتند و برای اله‌هایشان ربوبیت قائل نبودند و 
تنها درخواست شفاعت از اله‌هایشان داشته‌انده يس اين دو سوال مطر ح می‌شود. 

یک: آیا نفس عمل درخواست شفاعت شرك است؟ 

دو: کیفیت شفاعتی که مشرکان به آن معتقد بودند چگونه بود؟ 

نجدیه و وهابیت (که صلاح الدین مهدوی نيز یکی از فریب خوردگان آنان است) 
مجرد درخواست شفاعت از ميت را شرك اکبر می‌دانند. چنانکه اقوال علمای وهابیت 
در اين باره را قبلا در اين مقاله آورده‌ام. 

يس اگر مجرد درخواست دعا و شفاعت خواهی از اهل قبور» همان شرك مشرکان 
قريش است و مشرکان قريش شرکی جز همین عمل نداشته‌اند. يس به ما بگویید. مشرکان 
قريش که برای خداوند زن و فرزند قائل بودند و ملائکه را دختران خدا و اله‌های 
خودشان می‌دانستند» و بين الله و جن رابطة نسبی قرار می‌دادند. چنین اعتقادی» شرك 
در چه چیزی محسوب می‌شود؟ 

و اينکه مشرکان قريشء برای الله متعال» اولیاء من الذل و انداد قرار می‌دادند و اينكه 
معبودانشان را اولیاء من دون الله, انصار من دون الله. ارباب من دون الله و انداد من 
دون الله می‌دانستند. شرك در جه چیزی محسوب می‌شود؟ 

و اينكه تشریع من دون الله می کردند و اينكه مومنان را از معبودانشان مى ترسانيدند» 
شرک رد چه چیزی محسوب می‌شود؟ 

آيا اینها شرك در ربوبیت الله متعال نیست؟ اگر نیست يس ذى الشعور محسوب 
نمی‌شوید و بهتر است ساکت بنشینید و همچون الرویبضه در دين الله سبحانه وتعالی 
بدون علم حرف بی‌ارزش نزنید! 

يس به ما بگویید: کیفیت شفاعتی که مشرکان به آن معتقد بود چگونه است؟ 

اگر بگویید: مشرکان معتقد به شفاعتی که به اذن الله است بودند. يس قرآن را تکذیب 
کرده و کافر خواهید شد. جراکه خداوند متعال در ده‌ها آیه. شفاعت بدون اذن خودش 
را از معبودان باطل مشرکان نفی کرده است. و بیان می کند که آنها معتقد به شفاعت 
نافذ و بدون نیاز به اذن الله بوده‌اند. 
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برای مثال خداوند متعال می‌فرماید: لا يَمْلكُونَ لسع إلا من اند عند لرن 


واه 


عَهدا 4 [مريم: ۸۷] 

«آنها مالک شفاعت نیستند؛ مگر کسی که نزد «الله) رحمان عهدی گرفته باشد». 

ان الق رحمة الق در یی انام یه فا یاه تفن الكماعه ار ةا 
كَانُوا يعتقدونها وأمثاهم من الْشرکین وهي شَّفَاعَة الوسائط كم عند الله في جلب ما یمهم 
وَدفع مَا يضرهم بذواتها وآنفسها دون توقف ذلك على إذن الله ومرضاته لمن شاء آن یشفع 
فيه الشافع». 
را نفی كرد و آن هم. شفاعت کردن واسطدها برايشان در نزد الله است برای جلب آنجه 
به نفعشان است و دفع آنجه به ضررشان است» آن هم با ذات خودشان و با نفس خودشان 
بدون اينكه متوقف بر آذن و اجازة خداوند و رضایت او برای کسی که شافع می‌خواهد 
درباره‌اش شفاعت کند باشد».! 

و باریتعالی می‌فرماید: جوا کنقغ أَلشَّقَعَةُ عند إلا لِمَنْ أذ 4 [سباة ۱۳۳ 

«و شفاعت نزد او سود نبخشد؛ مگر برای کسی که (او خود) برايش اجازت داده 
باشد». 

همچنین الله متعال می‌فرماید: هِوَلَا يّمَلِكُ أَلّذِينَ يَدْعُونَ من دونه أَلَّفَعَةَ إلا مَن 
شهد باق وَهُمْ يَعْلَمُونَ ®4 [الزخرف: 87] 

«و كسانى را که به جای او می‌خوانند. اختيار شفاعت ندارند. مگر كسانىكه به حق 
گواهی دادند. و آنان (به خوبی) می‌دانند». 

و خداوند متعال می‌فرماید: ما ِن شَّفِيع لا من بَعْدِ دنه [يونس: ۳] 

«هیچ شفاعت کننده‌ای نیست. مگر بعد از اجازة او». 
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و می‌فرماید: «فْما تَنَفَعَهُمْ سَعَعَةٌ آلسْفِعینَ(» [المدثر: 4۸] 
«پس شفاعت شفاعت کنندگان به آنها (کافران) سودی نمی‌بخشد». 


۳۷۰ مفتاح دار السعادةء ج 21 صء»2‎ -١ 
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طبری رحمه الله در تفسیر آيه می‌گوید: «یقول: فا یشفع لهم الذين شفعهم الله في آهل 
الذنوب من آهل التوحید. فتتفعهم شفاعتهم. وفي هذه الاية دلالة واضحة على أن الله تعالى 
ذکره مشفع بعض خلقه في بعض!. 

ترجمه: «خداوند می‌فرماید: آن شفاعت کنندگان - که خداوند آن‌ها را برای گناهکاران 
اهل توحید. شفیع قرار داده است- برای آنان (کافران) شفاعت نمی کنند. و اين آیه 
دلالت آشکاری بر اين دارد که الله متعال بعضی از مخلوقاتش را شفیع بعضی دیگر قرار 
داده است».۱ 

يس مومنان به شفاعت به اذن الله معتقد هستند. ولی مشرکان به شفاعتی معتقد 
بودند که نیازی به اذن الله نداشت و معتقد بودند اله‌هایشان بدون اينكه نیازی به اذن 
الله داشته باشند برای نیازهای دنیوی‌شان شفاعت می کنند (جراکه مشرکان به زنده 
شدن وروز قيامت اصلاً معتقد نبودند تا به شفاعت روز قیامت اعتقادی داشته باشند). 
اما متاسفانه كج فهمى و فهم ناقص از دين و نكاهى خوارج مآبانه به نصوص و ظاهر 
گرایی افراطى و عدم تنقيح مناط احکام باعث شده كه نجديه گمان كنند كه درخواست 
شفاعت بطور مطلق شرك است و چون گمان می کنند که مشركان زمان ييامبر صلی الله 
عليه وسلم توحيد ربوبيت داشتند و براى بتهايشان هيج كونه قدرت نفع و ضرر رساندنى 
قائل نبودند. به اين خاطر گمان م ىكنند كه وقتى مشركان از بتهاياشان درخواست 
شفاعت می كردند يس نفس اين عمل ذاتا عبادت بود. و اصلا دقت نمی کنند که مشركان 
به جه نوع شفاعتی اعتقاد داشتند. سپس همین فهم بسيار سطحی و اشتباه و خام و 
ميّت درخواست دعا (كه همان شفاعت است) بکند. يس دچار همان شركى شده است 
كه مشركان قريش دجار آن بودند! در حالى كه نجديه درك نكردهاند كه مشركان بخاطر 
عمل درخواست شفاعت نبود که مشرک بودند بلکه بخاطر اعتقاد به شفاعت بدون اذن 
الله مشرک بودند و همجنين مشركان برای رسيدن به جنين شفاعتىء إلههايشان را 
عبادت می کردند. 


۳۶۸ مجموعه مقالات مجاهد دين 


يس اگر نجدیه نپذیرند که مشرکان به شفاعت من دون الله و بغیر اذن الله معتقد 
بودند. پس در واقع به قرآن كريم و آياتش (که بعضی از آنها در بالا ذکر شد) کافر شده‌اند 
و به کفر خود اذعان کرده‌اند! و اگر پذیرفتند که مشرکان به شفاعت بغیر اذن الله معتقد 
بوده‌اند. يس از آنان مىيرسيم آيا اين اعتقاد كه مشرک معتقد است معبودش (الهش) 
می‌تواند بدون احتیاج به اذن و اجازة الله. در حق او شفاعت نافذ انجام بدهد. آيا اين 
شرك در ربوبیت و در فرمانروایی و در اراده و مشيت الله متعال نیست؟ آيا اين قرار دادن 
ربوبیت برای شافع و نقص كردن توحيد ربوبیت الله توسط مشرکان نیست؟ 

اگر گفتند مشرکان به شفاعت بدون اذن الله معتقد بودند اما چنین جیزی شرك در 
ربوبیت نیست» پس عقلشان فاسد شده و شعورشان مختل شده است! 

و اگر گفتند مشرکان با اعتقاد به شفاعت بدون اذن الله دچار شرك در ربوبیت 
شده‌اند» پس به اهل سئت برگشته و متوجه انحراف مذهب خوارجانهة وهابیت شده‌اند. 

اکنون بیاییم و ببینیم جتاب صلاح الدین به اقوال چه کسانی استتاد کرده است؟ 

کر اھا يمان مدن هف رارق شاه كيده قفا یرل على آنْالحَاطین بدا 


وین وم 


eS‏ ما نقربتا ٍل الله 


ا 0 
لو مَعَ اغْيرَافِكُمْ بان کل ارات في ادا اهر رة إا حصل من رَحْمَةِ لله وَإِحْسَانه 
وَاغتافکم بان غذه الْأَوْئَانَ لام ولا ضر الب 
می‌گویم: آيا همین فخر رازی در هنكام شرح کیفیت شفاعتی که مشرکان از 
بت‌هایشان می‌خواستند. نگفته است که آنها به شفاعت بدون اذن الله معتقد بودند؟ 
5 که تم ارو رح الله حي و نامع كَانُوا ون في لضام ما 
عاونا عند لله وگاوا یقولون یت نا ند اله ین غر حاجة فيه إل إِذْنِ ال وخ 
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الت ر د اله تعال عَلَيْههمْ دك بمَوله من دا الَذِي يَشْمَحُ عنده لا بإذنه [الََْرَة : ۲۵۵] فَهَذَا 


۱- مفاتيح الغيب ج ۱۷ ص ۲۴۷. 
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روه e o TE r‏ و رم اه ع لو تم RR‏ ل a‏ لبي د إن ال ا 7 
يدل عا أن الْقَومَ اعتقدوا أنه تحب عل الله إِجَايَةَ الاصتام فى تلك الشفاعة» وَهَذَا وء طَاعَة 
ا ا م في د E‏ ا 


ب واي ر کی 


ترجمه: «آن قوم (مشركان) دربارة اصنامشان می‌گفتند كه آنها شفيعان ما نزد الله 
هستند و م ىكفتند كه آنها نزد الله براى ما شفاعت م ىكنند بدون اينكه براى شفاعت 
كردنشان احتياجى به اجازة الله داشته باشند و به همين خاطر خداوند متعال اين 
عقيدةؤشان را با اين فرموده‌اش رد كرد: (کیست که در نزد او شفاعت كند مگر با اجازه 
اين اطاعت‌شدن را با اين فرموده‌اش نفى كرده است: (برای ستمكاران نه دوستى وجود 
دارد» و نه شفيعى كه (شفاعتش) يذيرفته شود]».١‏ 

نگاه كنيد فخر رازى می كويد مشركانى كه از بتهايشان شفاعت می‌خواستند. معتقد 
بودند كه جب عل الله إِجَابةٌ الْأَصْنَام في لك الا «بر خداوند واجب است که 
شفاعت آن بتها را قبول كند». 

و گفتیم که اعتقاد به شفاعت بدون اذن الله. يعنى اعتقاد به ربوبيت شافع. چراکه 
جز کسی که قدرت ربوبیت دارد نمی‌تواند بر مشیت و خواست خداوند غالب آيد و او را 
مجبور به کاری کند. 

و ابن تيميه رحمه الله نیز دربارة کیفیت شفاعت مشرکان می‌گوید: «وأصل ضلال 
المشركين نهم ظنوا أن الشفاعة عند الله کالشفاعة عند غيره وهذا أصل ضلال النصاری آیضا 
قال تعالى ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ینفعهم ویقولون هوّلاء شفعاؤنا عند الله قل 
أتنبئون الله بعا لا یعلم في السماوات ولا في الاارض سبحانه وتعالى عا يشركون وآمثال هذا في 
القرآن كثير فمن ظن أن الشفاعة العهودة من الخلق للخلق تنفع عند الله مثل أن يشفع الانسان 
عند من يرجوه المشفوع إليه أو يخافه كا يشفع عند الملك ابنه أو أخوه أو أعوانه أو نظراؤه 


الذين يخافهم أو يرجوهم فيجب سوام لأجل رجائه وخوفه منهم فيمن يشفعون به عنده 
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وإن كان الملك أو الأمير أو غيرهما يكره الشفاعة فیمن شفعوا فيه فیشفعهم فيه على كراهة منه 
ويشفعون عنده أيضا بغير إذنه فالله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه فلا يشفع أحد عنده 
إلا بإذنه ولا يشفع أحد في أحد إلا لمن آذن الله للشفيع أن يشفع فيه فإذا أذن للشفيع شفع وإن 
لم يسأله الشفيع ولو سأل الشفيع الشفاعة وم يأذن الله له لم تنفع شفاعته كالم تنفع شفاعة نوح 
في ابنه ولا إبراهيم في أبيه ولا مراجعة لوط في قومه ولا صلاة النبي صلى الله عليه و سلم على 
المنافقين واستغفاره هم بل قيل له استغفر لهم أو لا تستغفر هم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله هم». 

ترجمه: «اصل كمراهى مشركان اين بود كه آنان گمان م ىكردند كه شفاعت نزد 
خداوند مانند شفاعت نزد ديكران است و اين اصل گمراهی نصاری است. خداوند متعال 
می‌فرماید: و غير از الله چیزهایی را می‌پرستند که نه به آن‌ها زیانی می‌رساند و نه 
سودشان می‌بخشد» و می‌گویند: اينها (= بت‌ها) شفیعان ما نزد الله هستند. بگو: آيا الله 
را به جيزى که در آسمان‌ها و در زمين نمی‌داند» خبر می‌دهید؟! منژه است او و از آنجه 
با او شریک می‌سازند برتر است ) [یونس: ۱۸] 

و امثال اين آيه در قرآن بسیار است. يس هركس گمان کند که شفاعت گرفته شده 
از خلق برای خلق در نزد خداوند نفع می‌رساند» مغلا یک انسان نزد کسی شفاعت کند 
که مشفوع الیه به او امیدی یا خوفی دارد؛ چنانکه در تزد پادشاه» پسرش یا برادرش با 
یاورانش يا مشاورانش شفاعت می کنند» کسانی که پادشاه از آنان ترسی دارد يا به آنان 
امیدی دارد و بخاطر رجاء يا خوفی که از آنان دارد به درخواست آنان دربارة کسی که 
شفاعتش را نزدش کرده‌اند. جواب می‌دهد؛ اگرچه هم پادشاه يا امير يا امثال آن دو 
شفاعت دربارة کسی که شفاعت شده است را دوست نداشته باشد و با کراهیتی که از 
شفاعت شونده دارد. دربارة او نزد پادشاه شفاعت می کنند و نیز در نزد او بدون اجازة او 
شفاعت می کنند. و خداوند متعال پروردگار و مالک و خالق همه چیز است و کسی در 
تون او فتفاعت نمی كته مگر با اجاره او و کی ذربز؟ کی ختفاعت نی کنت مگ رای 
شفیعی (شفاعت کننده‌ای) که خداوند به او اجازه داده که درباره‌اش شفاعت کند. پس 
اگر برای شفیع اجازه داد. شفاعت می کند اگر جه هم شفیع درخواست شفاعت نکرده 
باشد. و اگر شفیع درخواست شفاعت کند و خداوند برای او اجازه نداده باشد. شفاعتش 
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نفعی نمی‌رساند همانطور كه نه شفاعت نوح دربارة پسرش نفعی رساند و نه شفاعت 
ابراهیم دربارة پسرش و نه مراجعة لوط دربارة قومش و نه نماز پیامبر ص بر منافقین و 
استغفارش برای آنان» نفعی رساند. بلکه به پیامبر كفت برایشان استغفار کنی يا استغفار 


نکنی» اگر هفتاد بار هم استغفار کنی هرگز خداوند آنان را نخواهد بخشید».! 

همچنین شيخ الاسلام دربارة شفاعت شرکی مشرکان می‌گوید: «فهذه الشفاعة التی 
كان الشرکون یثبتونها آبطلها القرآن في غير موضع» وهي کشفاعة الخلوق عند الخلوق بغير 
إذنه» فان هذا الشافع شريك للمشفوع إليه» فانه طلب منه ما لم يكن يريد أن يفعله» فیحتاج 
لقضاء حق الشفیع أن یفعله» فالشفیع بغير إذن الشفوع إليه شريك له والله تعالى لا شريك 
له» وغذا قال: له ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ من دا الَّذِي یشم عنده إلا باذنه) [البقرة: 
۵ فلو شفع أحد بغیر إذنه شفاعة نافعة مقبولة كان شریکا له وهو سبحانه لا يشفع عنده 
أحد إلا باذنه» وهذا من وجهين: أحدهما: أنه هو الذي يخلق أفعال العباد» فلا يفعل أحد شيئًا 
إلا بمشيئته.والثاني: وهو المقصود: أن الملائكة, والأنبياء» لا يشفعون عنده إلا بإذنه» فلا تكون 
شفاعتهم مقبولة نافعة إلا إذا كانت بإذنه» وما وقع بغير إذنه لم يقبل» وم ينفع» وإن كان الشفيع 
عظيًاء فالکفار والمنافقون, لا يغفر لهم ولو استغفرت هم الأنبياء». 

ترجمه: «يس اين شفاعتى كه مشركان آن را اثبات م ىكردند خداوند در جاهاى 


مختلف قرآن آن را باطل كرده است. و شفاعت آنان مانند شفاعت مخلوق در نزد مخلوق 
بدون اجازة اوست. برای اينكه شافع (شفاعت کننده) شریک مشفوع اليه (كسى که 
نزدش شفاعت می‌شود) است. یعنی شافع از مشفوع اليه چیزی می‌خواهد که مشفوع 
اليه نمی‌خواهد انجام بدهد. اما برای برآورده كردن حق شفیع. مجبور است که آن را 
انجام بدهد. يس شفیع بدون اجازة مشفوع الیه. شریک او می‌باشد و خداوند متعال 
شریکی ندارد. و برای همین می‌فرماید: (آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمين است از آن 
اوست. کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت كند] [البقرة: ۲۵۵] 


۱- الرد على البکری ج ۱ صص ۲-۱۵۱ ۱۵. 


۴Y‏ مجموعه مقالات مجاهد دين 

پس اگر کسی بدون اجازة او شفاعت کند. شفاعتی نافع و مقبول, پس شریک اوتعالی 
شده است. و در نزد خداوند سبحان کسی جز با اجازة او شفاعت نمی کند. و اين از دو 
وجه می‌باشد: یکی:اينکه اوتعالی همان کسی است که افعال بندگان را خلق می‌کند پس 
کسی چیزی انجام نمی‌دهد مگر با مشیت او. و دوم: و همان مقصود می‌باشد اينكه 
ملائكه و پیامبران در نزد اوتعالی جز با اجازة او شفاعت نمی کنند» يس شفاعتشان مقبول 
و نافع نمی‌باشد مگر در صورتی که با اجازة اوتعالی باشد و آنچه که بدون اجازة او انجام 
می‌شود پذیرفته نمی‌شود و نفعی نمی‌رساند؛ اگرچه هم شفیع شخص بزرگی باشد پس 
کفار و منافقان بخشیده نمی‌شوند اگرچه هم پیامبران برایشان استغفار کنند».۱ 

همچنین ابن تيميه می‌گوید: «قَامُدْركُونَ وا الشّفَاعَة الي هي شرل؛ كَشمَاعَةٍ 
المخْلُوقٍ ند لخلوق كي يَْمَُ عند الوك راهم اجه الوك ال لک فَيسألُوعكم بخ 
یم ویب اه سوام خاجتهم ایهم الذي وا مثل هذه لماع ند له عا 
مُشْرِكُونَ كار . 

ترجمه: «مشركان: كه شفاعت شركى را اثبات کردند. به همانند شفاعت مخلوق در 
نزد مخلوق, چنانکه چون پادشاهان به خواص و نزدیکانشان احتیاج دارند. پس 
نزدیکانشان هم در نزد آنان شفاعت می‌کنند» و بدون اينكه از آنان اجازه بگیرند از آتان 
درخواست می‌کنند. و پادشاهان نیز چون به آن خواصشان احتیاج دارند مجبور هستند 
حاجت آنان را اجابت کنند. يس کسانی که به همانند چنین شفاعتی را ثابت می کنند 
نزد خداوند متعال مشرک و کافر هستند».۲ 

يس استنادش به سخن امام فخر رازی باطل بود بلکه عليه خودش بود چراکه فخر 
رازی گفته است که مشرکان به شفاعت بدون اذن الله معتقد بوده‌اند و اينكه مشرکان 
معتقد بودند که بر خداوند واجت است درخواست شفاعت آن شافعان را قبول کند و اين 
چیزی جز ربوبیت قرار دادن برای بت‌ها نیست. 

همچنین برای خواندن سخن فخر رازی دربارة جایز بودن توسل و درخواست شفاعت 
اليا سرافل الله بوم ا واي این مفالة را رة 


.۱۲۲ قاعدة عظيمة فى الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» ص‎ - ١ 
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سپس به سخن مقریزی (متوفی ۸۵۴ هجری) استناد می کند که او گفته است: «ولا 
ریب أن توحيد الربوبية لم ينكره الشرکون بل آقزوا بأنه سبحانه وحده خالقهم» وخالق 
السموات والارض. والقائم بمصالح العام کله» وان آنکروا توحيد الإهِيّة والمحبّة). 

می‌گویم: اين نیز همان اقرار را می‌رساند. و اقرار بدون التزام. ارزشی ندارد و ایمان 
محسوب نمی‌شود چراکه آنها به لازمة توحید ربوبيت الله سبحانه وتعالی ملتزم نبودند 
و شرك در ربوبیت مستلزم شرک در الوهيت است و شرك در الوهیت متضمن شرك در 
ربوبیت است. یعنی در الوهیت برای خداوند شریک قرار داده نمی‌شود مگر اينكه قبل 
از آن برای خداوند در ربوبیتش شریک قرار داده شده باشد. 

و اگر جهال نجدیه از اين سخن مقریزی رحمه الله چنین نتیجه گرفته‌اند که اوء 
مجرد درخواست دعا از اهل قبور نزد قبورشان را شرك می‌دانسته است و شرك مشرکان 
قريش را چیزی جز اين نمی‌دانسته است و اينكه اعتقادش همانند وهاییت بوده است. 
يس اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شده‌اند و گمان بسیار بعیدی برده‌اند و بلکه حتی در 
كمال شگفتی, نجدیه ملزم خواهد شد که مقریزی را نیز تکفیر کنند! چراکه مقریزی نیز 
توسل و تشفع به قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم را قبول دارد! 

مقریزی در كتابش «اسماع الامتاع» در ج ۱۴ ص ۶۰۸ بابی دارد به عنوان: «ذكر ما 
جاء في زيارة قبر النبي صل الله عليه وسلم وما ظهر من قبره» ما هو من آعلام نبوته [وفضيلة 
من زاره» وسلم علیه» وکیف یسلم ویدعوا؟. 

ترجمه: «ذکر آنجه که دربارة زیارت قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم آمده است و آنجه 
چگونه به او سلام کند و دعا کند». 
حدثنا مالك عن بحي بن سعید. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول ما من بقعة في 
الأرض أحب إِليّ أن يكون قبري فيها من المدينة. قاها ثلاث مرات. وروی جعفر بن سليمان 
عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس- رضى الله تبارك وتعالي عنهم|- قال: قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم من حج وزار قبري بعد موتي كان کمن زارني في حياتي وللدارقطنيٌ من حديث 
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موسی بن هلال [العبديّ] عن عبيد الله بن عمر ابن نافع عن ابن عمر- رضي الله تبارك وتعالی 
عنهما-» قال: قال رسول الله صی الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي 

وخرج الدارقطنيٌ أيضا من حديث يحيي بن محمد بن صاعد. حدثنا أبو محمد العبادي 
حدثنا مسلمة بن سالم الجهنيٌّ حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن سالم» عن أبيه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لم يدعه حاجة إلا زياري كان حقا علن أن أكون 
شفيعا له يوم القيامة. 

وقال محمد بن |سیاعیل بن أبي فديك: أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك- 
رضي الله تبارك وتعالی عنه- قال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من زار قبري بالمدينة 
محتسبا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. 

ولابن أبي الدنيا من حديث سعيد بن عثمان ال حرجاني قال: آخبرنا محمد بن أبي فديك قال: 
أخبرنا عمر بن حفصء قال: إن ابن أبي ملكية قال: 

سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه يقول: إنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم فتلا هذه الآية: ان الله ملک يُصَلُونَ عل ال الآية ثم قال: 

فتلا صلى الله عليك يا حمد. حتى يقولها سبعين مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان» 1 
E‏ 

وخرج أبو محمد الروائي من طريق ابن زيد بن سعد حدثنا عمرو بن مالك البكري حدثنا 
أبو ال حور بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة- رضي الله تبارك 
وتعالی عنها-» فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوة إلى السیاء حتی 
لا يكون بينه وبين الساء سقف قال: 

ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب. وسمنت الإبل» حتى تفتقت من الشحم» فسمي 
عام الفتق. 
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وقد روي من طریق» محمد بن حرب اغلالي قال: دخلت المدينة فأتيت قبر رسول الله صل 
لله عليه وسلم [فزرته» وجلست بحذائه] فجاء أعرابي فزاره ثم قال: 

يا خير المرسلين إن الله عز وجل أنزل عليك كتابا صادقاء قال فيه: وَلَوْ یم إِذْ ظَلَمُوا 
أَنْفْسَهُمْ جاؤّكَ فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْمَرََكُمُ ارس ول لَوَجَدُوا اللهتوَاباَرَحِياً. 

وإني جئتك مستغفرا إلى ربي من ذنوبي مستشفعا بك» ثم بكى وأنشأ يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه * فطاب من طيبهنّ القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت 
ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم استغفر وانصرف. قال: فرقدت فرأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو يقول: إن الله عز وجل قد غفر له لشفاعتي. 

وخرج أبو نعيم من طريق محمد بن سلیمان حدثنا عبد الحميد بن سلییان عن سعيد بن 
المسيب قال: لقد رزيتني ليالي الحرة وما في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم غيري» وقال: 
لا يأي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبرء ثم أتقدم فأقيم وأصلى» وان أهل الشام 
ليدخلون المسجد فيقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون. 

قال أبو محمد الدرامي: وأخبرنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز» قال: لا كان أيام 
الحرة لم يؤذن في مسجد النبي صل الله عليه وسلم بالمدينة» وم يقم» ولم يبرح سعيد بن المسيب 
من السجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا همهمة يسمعها من قبر النبي صل الله عليه 
55 

وخرج الحافظ أبو عبد الله حمد بن النجار من حديث أبي السكن الهمدانٌ» قال: حدثني 
محمد بن حامان قال: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: حجحت فجئت المدينة فتقدمت إلى قبر 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسلمت عليه» فسمعت من داخل الحجرة: وعليك السلام. 

وقد روى يعقوب بن إسحاق بن أي إسرائيل عن ابن حمد قال: ناظر آبو جعفر أمير المؤمنين 
مالكا في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك 


في هذا السجد فان الله عز وجل أدب قوما فقال: 
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لا تقو أضْواتكُمْ وق صَوْتٍ الب ولا هروا له لول كَجَهْربَْضِكُمْ لیقض آن تبط 
غالک وآ لا کشعرود. 

ومدح قوما فقال: لد الَذِينَ يَعْصودَ أصْوائَبُمْ عِنْدَ رَسُول الله أُولئِكَ الّذِينَ اک الله 
12 وه که كوه ٠‏ ر سك وفع ےرم في 
قلوبهم للتقوی هم مغفرة واجر عظیم. 

وذم قوما فقال: إِنَّالّذِينَيَُادُونَكَ من وّراء الْحُجُراتٍ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ. 

وان حرمته صلی الله عليه وسلم میتا کحرمته حیاء فاستکان له أبو جعفر وقال: يا با عبد 
لله! آستقبل القبلة وأدعو آم أستقبل رسول الله صل الله عليه وسلم؟ فقال: وم تصرف وجهك 
عنه وهو وسیلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالی يوم القیامة؟ بل استقبله 
واستشفع به» فیشفع لك عند الله تعالی. 

قال الله تبارك وتعالى: ولو متم إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاك فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ هم 
لش لودو ربیب 

ترجمه: «اين عائذ می‌گوید: الولید برایمان تعریف کرد. مالک از بحیی بن سعید 
في الارض أحب إلي.أن یکون قبري فیها من المدينة]؛ هیچ بارگاهی نزد من» برای اينكه 
قبرم در آنجا باشد. از مدينه دوست داشتی تر نیست ). سه بار اين را فرمود. 

و جعفر بن سلیمان از ليث از مجاهد از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده که 
گفت: رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود: [ من حج وزار قبري بعد موتي كان کمن 
که مرا در حیات من زیارت کرده باشد]. و الدارقطنی از حديث موسی بن هلال العبدی 
از عبيد الله بن عمر ابن نافع از ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده که گفت: رسول 
زیارت کند شفاعت من برایش واجب می‌شود ]. 

همچنین الدارقطنی از حديث یحیی بن محمد بن صاعد تخریج کرده که كفت ابو 
محمد العبادی برایمان تعریف کرد. مسلمه بن سالم الجهنی برایمان تعریف کرد. عبد 
الله بن عمر از نافع از سالم از پدرش برای ما تعریف کرد گفت: رسول خدا صلی الله عليه 
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وسلم فرمود: [من جاءني زاثرا لم يدعه حاجة الا زيارتي كان حقا علي.آن أكون شفیعا 
له یوم القيامة)؛ [هرکس نزد من به زیارت بيايد و هیچ هدف و حاجت دیگری جز زیارت 
من نداشته باشد يس بر من حق است که روز قيامت شفیع او باشم ). 

و محمد بن اسماعیل بن آبي فدیک می‌گوید: سلیمان بن يزيد الکعبی به من خبر داد 
از انس بن مالک رضی الله عنه که گفت: بیگمان رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود: 
[من زار قبري بالمدينة محتسبا كنت له شفیعا أو شهیدا يوم القيامة)؛ [هرکس به اميد 
پاداش گرفتن» در مدينه قبر مرا زیارت کند» يس من در روز قیامت شفاعت کننده يا 
شهادت دهنده (بر ایمان) او خواهم بود ]. 

و نزد ابن آبي الدنیا از حديث سعید بن عثمان الحرجانی آمده که گفت: محمد بن 
أبى فدیک به ما خبر داد گفت: عمر ین حفص به ما خبر داد گفت: ابن آبی ملیکه گفت: 
ا كسانى كه آنها SS‏ نسو ea SE‏ 
كه هركس نزد قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم بايستد و اين آيه را تلاوت كند: (إِنَّ 
أللّهَ وم کته ا [الأحزاب: ۵۶] 

«بی‌گمان الله و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند) آیه. 

و بگوید: درود خدا بر تو باد ای محمد. و هفتاد بار اين را بگوید» در اين صورت 
فرشته‌ای ندا می‌دهد: ای فلانی درود خدا بر تو باد. هیچ حاجت و نیازی از تو ساقط 
نخواهد شد. 

و ابو محمد الرواتی از طریق ابن زید بن سعد تخریج کرده که گفت: عمرو بن مالک 
البکری برای ما تعریف کرد. ابو الحور بن عبد الله برای ما تعریف کرد گفت: مردم مدینه 
دچار خشکسالی شدیدی شدند. به اين خاطر نزد عايشه رضی الله عنها شکایت بردند. 
عايشه گفت: به قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم نگاه کنید. يس سوراخی در سقف آن به 
سمت آسمان باز كنيد تا اينكه بين او و بين آسمان سقفی نباشد. راوی می‌گوید: اینچنین 
کردند و باران زیادی باريد تا اينكه گیاهان سبز شدند و شتران تا حدی فربه شدند که 
چربی‌های کوهان‌هایشان برآمده شد و آن سال را سال برآمدگی نامیدند. 

و از طریق محمد بن حرب الهلالی روایت شده که گفت: وارد مدینه شدم و نزد قير 
پیامبر صلی الله عليه وسلم رفتم و ایشان را زیارت کردم و سپس مقابل آن نشستم تا 
اينكه يك اعرابی آمد و يبامبر صلی الله عليه وسلم را زیارت کرد و گفت: ای بهترین 
ييامبران» بی گمان خدای عزوجل کتاب راستی را بر تو نازل کرده است که در آن فرموده 
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است: «ولو أنهم اذ طلمو أ آنفسهم جا موك فأستغفروا الله وأستغقر لهم الرسول لوخدو 
آله توا ب6ا #حيم 5ا۴ [النساءة ۶۴] (و اگر آن‌ها هنگامی‌که بر خویشتن ستم 
می‌کردند. نزد تو می‌آمدند» و از الله طلب آمرزش می‌کردند. و پیامبر برايشان طلب 
آمرزش می کرد» بی گمان الله را توبه‌پذیر مهربان مىيافتند]. 

استغفار می‌کنم» سپس كريه کرد و اين شعر را سرود: [ای بهترين کسی که در با 
خوشبو شده‌اند. جان من فداى قبرى که تو ساكن آن هستی. در آن هم عفاف هست. 
هم جود وهم كرم] 

سپس استغفار كرد و رفت. می‌گوید: يس به خواب رفتم و ييامبر صلی الله عليه وسلم 
را در خواب ديدم كه فرمود: خداى عزوجل بخاطر شفاعت من او را بخشيد. 

و ابو نعيم از طريق محمد بن سليمان تخريح كرده كه كفت: عبد الحميد بن سليمان 
براى ما تعريف كرد از سعيد بن المسيب گفت: در شب هاى حره كه دجار مصيب شده 
بودم غير از من كسى در مسجد نبود و موقع نماز نمىرسيد مكر اينكه از قبر صداى 
اذان را مىشنيدم و جلو می‌آمدم و اقامه می‌کردم و نماز می‌خواندم. و مردم شام وارد 

و ابو محمد الدرامى می‌گوید: مروان بن محمد به ما خبر داد از سعيد بن عبد العزيز 
گفت: در روزهاى حره در مسجد النبى در مدينه اذان داده نمی‌شد و نماز اقامه نمی‌شد. 
سعيد بن المسيب از مسجد بيرون نمىرفت و متوجه وقت نماز نمىشد مگر با شنیدن 

و حافظ ابو عبد الله محمد بن النجار از حديث ابى السكن الهمدانى تخريج كرده كه 
گفت: محمد بن حامان برايم تعريف كرد گفت: شنيدم ابراهيم بن شيبان می گفت: حج 
كردم و به مدينه رفتم و نزد قبر رسول خدا صلى الله عليه وسلم رفتم و به او سلام كردم 
9 از داخل حجره. «وعلیک السلام», شنيدم. 

و به تحقیق یعقوب بن اسحاق بن آبي اسرائیل از ابن حمد روایت کرد که گفت: ابو 
جعفر امير المومنین با امام مالک در مسجد رسول خدا صلی الله عليه وسلم مناظره کرد 
و مالک به او گفت: ای امير المومنین صدایت را در اين مسجد بلند نکن. جراکه خدای 
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موه وان ۳ 5س 


موه کرو ترا اي که كرون هی ما سای ام آضوتسن 
وی صوت التي ولا هروا هر بانقول گجهر بَعْضِكُمْ لیقض أن تخبظ غدل 
شم لا تشغزوت43 [الحجرات: ؟] 

«اى کسان ی که ایمان آورده‌اید! صدای‌تان را فراتر از صدای پیامبر نکنید» و با او با آواز 
بلند سخن نگویید. همان گونه که با یکدیگر بلند سخن می‌گویید. که مبادا در حالی که 
نمی‌دانید اعمال شما نابود گردد». 
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و كروهى را مدح 5 و فرموده است: 
وليك لین آنتحن آله فلوم لتفوی لهم مغر ور عطي [الحجرات: ۳ 

«بی‌گمان كسانىكه صدای خود را نزد رسول الله يايين می‌آورند» آن‌ها کسانی 
هستند که الله دل‌های شان را برای تقوا آزموده (و خالص گردانیده) است. برای آن‌ها 
آمرزش و پاداش عظیمی است». 

9 و را سرزنش کرده و فرموده است: «رِنْ لین باتك من ورآء حجرت 

9 ا روج ا 

«بی گمان کسانی که از يشت حجره‌ها صدایت می‌زنند. بیشترشان بی‌خردانند». 

و بدان که حرمت پیامبر صلی الله عليه وسلم در هنكام مرگش, همانند حرمتش در 
زمان حیاتش است. ابو جعفر در برابر سخن او آرام شد و گفت: ای ابا عبد الله! آيا رو به 
قبله كنم و دعا كنمء يا رو به رسول خدا صلی الله عليه وسلم کنم؟ گفت: برای جه 
صورتت را از او برمی‌گردانی در حالی که او وسيلة تو و وسيلة يدرت آدم عليه السلام به 
سوی الله متعال در روز قيامت است؟ بلکه به او رو كن و بوسيلة او درخواست شفاعت 
کن؛ چراکه برایت نزد الله متعال شفاعت می کند. 

سويد و تفای فمو ست و IE‏ نفْسَهُمْ جَآءُوكَ فاستفقررا 

ا ا دوا له ترا با بَحِيمَا4 [النساء: 14] (و اگر آن‌ها هنگامی که 
بر خويشتن ستم می‌کردند. نزد تو می‌آمدند» و از الله طلب آمرزش می‌کردند. و ييامبر 


برايشان طلب آمرزش می کرد» بی‌گمان الله را توبه‌پذیر مهربان مىيافتند]. انتها 
چنانکه مشاهده می کنید» مقريزى شافعى رحمه الله» در كتابش «إمتاع الأسماع» 


رواياتى را در جهت مستحب بودن زيارت قبر ييامبر صلى الله عليه وسلم و توسل به او و 
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شفیع قرار دادن او آورده است. و اگر مجرد درخواست دعا از پیامبر صلی الله عليه وسلم 
نزد قبرش در نزد مقریزی شرك بود» يس چطور چنین روایاتی را آورده است؟ يس ثابت 
می‌شود که آن نوع شفاعت و واسطه‌ای که نزد مقریزی شرك بوده است. شفاعت و 
واسطه‌ای بوده که در آن شخص معتقد باشد که واسطه‌اش, بدون اذن الله می‌تواند نزد 
الله برای او شفاعت نافذ کند. و يا معتقد باشد که الله متعال از حال بنده‌اش خبر ندارد 
و جز از طریق واسطه از حال بنده‌اش باخبر نمی‌شود. و مقریزی تنها چنین واسطه 
گرفتنی با اين جنين کیفیتی را شرك دانسته است؛ چنانکه در کتایش «تجرید التوحید» 
(ص ۳۱) می‌گوید: «واعلم أن الذي ظن أن الب - سبحانه وتعالى - لا یسمع له أو لا 
یستجیب له الا بواسطة تطلعه على ذلك» أو تسأل ذلك منه؛ فقد ظّ بالله ظنّ الشوی فإنه إن 
ظنّ أنه لا یعلم أو لا یسمع الا باعلام غيره له وإسماعه؛ فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال 
إدراكه. وكفى بذلك ذنبا. وان ظنّ أنه یسمع ویری ولکن يحتاج إلى من يليّنه ویعطّفه عليه 
فقد أساء الظّن بأقضال رنه وره وإحسانه وسعة جوده». 

رکم این ردان كه اكر کش کمان ند رور کار تاه فال نه او كوك 
نمی‌دهد و به او جواب نمی‌دهد مگر بوسيلة واسطه‌ای که خداوند را دربارة او مطلع 
نماید. يس به راستی که گمان بدی به خداوند برده است. پس اگر گمان کند که خداوند 
نمی‌داند يا نمی‌شنود مگر بوسيلة کسی که از او به خداوند خبر دهد و بشنواند. يبس 
چنین کسی علم و سمع و كمال ادراک خداوند را نفی کرده است و همین برای گناهش 
کافی است. و اگر گمان کند كه خداوند می‌بیند و می‌شنود منتها به کسی نیاز دارد تا 
دل خداوند را نرم کند و احساسات خداوند را نسبت به او برانگیزد» يس به تحقیق نسبت 
به فضل و برٌ و نیکی و کرم واسع پروردگارش گمان بد برده است». 

در ادامه (ص ۳۲) می‌گوید: «وهذا بخلاف اللوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة 
لحاجتهم وعجزهم وضعفهم» وقصور علمهم عن إدراك حوائج الضطرین. فأما من لا يشغله 
سمع عن سمع» وسبقت رحته غضبه وکتب على نفسه الرّحمة» | تصنع الوسائط عنده؟. 
فمن اتخذ واسطة بینه وبين الله - تعالی - فقد ظنّ به آقبح الظن ومستحیل أن يشرعه لعباده» 
بل ذلك یمتنع في العقول والفطر». 


ردودى كوتاه و منطقى بر صلاح الدين مهدوى (۵) ۴۸۱ 

ترجمه: «و اين برخلاف يادشاهان است. جراکه آنها به ضرورت نيازمند واسطدها 
هستند جراكه يادشاهان خودشان نيازمند و ناتوان و ضعيف هستند و علم و آ كاهى شان 
نسبت به درك نيازهاى درماندگان ناقص است. اما كسى كه شنيدن هيج صدایی او را از 
شنيدن صداى ديكرى مشغول نمىدارد و كسى كه رحمتش بر غضبش سبقت كرفته 
شك و قن كدير توش روحت را خر كز ا دين کیش ا و 
به جه كارى می‌آیند؟ يس هركس بين خودش و بين الله متعال واسطه (از جنين نوعى) 
بكيرد يس زشتترين گمان را به خداوند برده است و محال است که خداوند جنين 
جيزى را براى بندكانش تشريع كرده باشد؛ بلكه از لحاظ عقلى و فطرى هم جنين جيزى 
غير ممكن است». 

چنانکه مشاهده می کنید. مقريزى چنین واسطداى با جنين كيفيتى را شرك می‌داند. 
نه اينكه مطلقا واسطه و شفاعت را شرك دانسته باشد! و اين جنین واسطه‌ای با اين 
چنین كيفيتى را شرعا و عقلا و فطرتا غير ممكن دانسته است. در حالى که شفاعت به 
اذن الله و درخواست دعاى خير هم شرعاً وهم عقلاً و هم فطرتاً ثابت است. يس مقريزى 
واسطه‌ای را شرك دانسته كه در آن كه شخص معتقد باشد خداوند صدای او را نمی‌شنود 
و متوجه نیاز او نمىشود مگر اينكه یک واسطه صدا و نياز او را به خدا اطلاع دهد. 

در حالی که شفاعتی که به اذن الله باشد به اين شکل که خداوند از شافع به خاطر 
توحید و ایمانش راضی باشد و از مشفوع نیز بخاطر توحید و ایمانش راضی باشد. يس 
در چنین حالتی خداوند به شافع اجازة شفاعت كردن در حق مشفوع را می‌دهد و اينكه 
در چنین حالتی» مشفوع و مذنب» شافع را واسطه می‌گیرد و از او می‌خواهد نزد الله 
شفاعتش کند. چنین حالتی. با شفاعت بدون اذن الله تفاوت دارد. و چنین حالتی به 
اين معنا نیست که مشفوع معتقد شده باشد که الله صدای او را جز بوسيلة شافع 
نمی‌شنودا! به اين معنا نيست که معتقد شده باشد شافع می‌تواند در حق او شفاعت کند 
اگرچه هم الله از او راضی نباشد! چراکه بين اين دو اصلا تلازمی وجود ندارد. 

يس نمی‌توان مطلقا شفاعت خواهی را شرك دانست, بلکه همانطور که مقریزی گفت؛ 
آن نو ع شفاعتی شرک است که در آن شخص معتقد باشد که شافع بدون اذن الله شفاعت 
نافذ می کند. 

همجنين اين سخن جامع از ابن تيميه را نيز در اين مقاله بخوانيد تا متوجه كيفيت 
شفاعت شركى مشركان شده باشيد. 
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افك تا اف میت ا و ی واسطه‌های 

شرکی دارد که در بالا بعضی از آن ن ذکر شدند و در يايين سخن جامع دیگری از 
ایشان دربارة کیفیت شفاعت شرکی مشرکان می‌آورم تا متوجه حقیقت واسطه‌های شرکی 
و شفاعت شرکی مشرکان شده باشید. 

سپس صلاح الدين مهدوی. سخنی از شوکانی برای اثبات ادعايش نقل می‌کند. و 
می‌گوید با توجه به اينكه شوکانی در زمان وهابیت و قرن ۱۳ بوده است. اما چون 
نويسندة کتاب الروية الوهابیه به او علامه گفته است و در کتابش از او نقل قول کرده 
است يس نشان می‌دهد که او را قبول دارد. و بر اين اساس از او سخنی نقل می کند که 
از آن چنین توهم کرده که مشرکان در ربوبیت شرك نداشتند! 

در جواب می‌گویم که: مانند همیشه» اینبار نیز جز بوسيلة قیچی كردن و تدلیس 
كردن و عدم مراجعه و جمع آوری کامل اقوال یک شخص, تنها به آن بخشی از اقوال 
علما استناد می كنيد که مطابق هوای نفستان باشدا! 

در حالی که شوکانی رحمه الله نیز می‌گوید که مشرکان به شفاعت بدون اذن الله 
معتقد بودند و دربارة اعتقاد مشرکان به شفاعت بدون اذن الله می‌گوید: دوه نکم 
ِي هُمْ في یاوه وف ی آزضه؟». 

ترجمه: «آيا به خداوند خبر می‌دهید كه شماها شفیعانی بدون اذن او دارید؟ درحالی 
که الله سبحان برای خودش نه شریکی سراغ دارد و نه شفیعی بدون اذنش از بين همة 
مخلوقاتش که در آسمان‌ها و زمین هستند؟».! 

همچنین شوکانی توسل را قبول دارد و درباره آن می‌گوید: 

«وبمذا تعلم أن ما يورده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء لحرا 
تعالى: ما تَْبُدُهُمَْ لا لبون إلى له رمح ونحو قوله تعالى: لقا تَدَعُوأ مع لَه 
تا ونحو قوله تعال: هد دَعْوَة الق وآلزین يَدْعُونَ ین دون لا يَستَجِيبُونَ ۳ 
شى لیس بوارد بل هو من الاستدلال على محل النزاع با هو آجنبي عنه. 
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فان قوهم: وما تمده إلا ابورا إل آله ول #مصرح بانع عبدوهم لذلك 
والتوسل بالعام مثلا لم يعبده بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك. 

وکذلك قوله: طلا كدعوا مَعَ له أَحَدا 4 فانه هی عن أن یدعی مع الله غيره كأن یقول 
يا الله ويا فلان. 

والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع إلا الله» وإنم| وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض 
عباده» كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعالهم. 

وكذلك قوله: ودين يَدْعُونَ من دون الآية. فان هؤلاء دعوا من لا يستجيب شم 
وم يدعوا ربهم الذي يستجيب شم. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه ولا 
دعا غيره معه. 

ترجمه: و با اين دانسته مىشود که دلايلى كه منع كنندكان از توسل به سوى الله 
بوسيله انبيا و صالحان» می‌آورند» مانند اين فرموده‌ی خداوند: إمَا تَعْبُدُهُمْ إل لیوا 
لل أَلنّه رلم [الزمر: ۳] «این‌ها را نمىيرستيم جز برای این که ما E N,‏ 

سانش هل هذا ونه عمال لزان مسج لِنَّهِ فلا تَدْعُوأ مَعَ م آلّه أَحَدَا4 
[الحن: ۱۸] «و این که مساجد از آن الله است. يس كسى را با الله نخوانيد». 
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و مانند اين قول خداوند متعال: لد دعو الق لین دْعُونَ من ذونه. لا 
يسْتَجِيبُونَ لهم بقّی 4 [الرعد: ]١5‏ «دعوت حق از آن اوست. و کسانی را که (مشرکان) به 
جای او می‌خوانند. (هرگز) دعوت‌شان را اجابت نمی کنند» 

ین دلایل وارد نمی‌باشند, بلکه این دلایل از نوع استدلال برای محل تزاع با دلیلی 
که از آن اجنبی و دور است می‌باشد. 

برای اينكه اين قول مشرکان که گفتند: لما نعبد دم ره ما ليقربو 1 تا ال ألنّه رل4 
الو او ل ا e‏ 
كه آنان بتهايشان را «عبادت» کرده‌اند. ولى مثلا توس ل كننده به عالم» او را كه عبادت 
نكرده است. بلكه تنها می‌داند كه آن عالم با حمل كردن علمش مزيتى نزد الله دارد. و 
عا رخ | وجول مشود 
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مرح و 


و همجنين اين فرموده‌اش: طقلا ۳ م م الله ء دایب [الجن: ۱۸]. «پس کسی را 
با الله نخوانيد». 

اين آيه نهى كرده است از اينكه همراه الله غير او را صدا بزند. مانند اينكه گفته شود 
يا الله ويا فلانى. 

و توسل کننده به عالم مثلاء جز الله را صدا نزده است. و تنها او به سوى خداوند 
متوسل شده است با عمل صالحى که بعضى از بندگانش انجام داده‌اند. همانطور كه آن 
تس ی ای ی ی 

و همچنین است اين فرموده‌اش: (ِوَألَذِينَ يَدْعُونَ من دون [الرعد: 14]. «و کسانی 
را که به جای او می‌خوانند». 

برای اينكه آنان (مشرکان مکه) کسی را صدا زده‌اند که جوایشان را نمی‌دهد و 
پروردگارشان که جوابشان را می‌دهد. صدا نزده‌اند. ولی متلا توسل کننده به عالم» کسی 
را جز الله صدا نزده است و غير الله را هم نخوانده است و کسی را هم همراه با الله 
نخوانده است».۱ 


همچنین شوکانی رحمه الله دربارة اهل قبور می‌گوید: «وَقَدْ رح ان ماج پاشتاد 


2 
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يد له صلی الله عليه وَسَلَّم قال لبي الدَرْدَاءِ : له عر وجل رونت بو 


2 


جْسَادَ الا وني روَايّة لاني اليس من عَبد يُصَلّ عل الا بني صلانه فلا 


وَقَاتِك ؟ قَالَ : وَبَعْدَ وَكَاتي» إن لله عر وجل حَرَّمَ ام اجه لیم 
وقد ذه حاعَة م المحمفين إل أن رسو ل الله صل الله عليه وم لم ڪي بعد وقاته» واه 
سر بطاعات مت وآن الْأَنبِيَاء لا ییون مَعَ أن مُطْلّق الْإذرَاك یلم والساع كارك لكات 


جر مم 


هه اه سواه شه وم ا ال O‏ 
وقد صح عن ابن عباس مَرفوعا : ما من آحد ي 7 يمر على فر أخيه اومن وَفي روَايّة : : بقیر 


الرّجُل كَانَ یعرف في لیا یلمع لا عرقه ورد عَليْ) 


ردودی كوتاه و منطقی بر صلاح الدين مهدوی (۵) ۴۸۵ 

ولان أي ديا (إذَا مر ال جل بقار يعرف سل عليه رد عليه السام وعرفه واذا مر بقَرْ 
لا یعرف رَد عَلَيْهِ السام 

وصح انه كَانَ صل الله عَلَيْهِ و مرج إل البقيع لزِيارَةِ الى یلم عَلیهم) 

لضف کتاب اللهني حق هد ْم ياء يُررَّفُونَ ون ا اة فیهم له با سر 
َكيف بِالْأََِْاء وَاخُرْصَلِينَ؟ ! 


وتف ريق ناه اي قبورجم) روا ارق رضخا له 


موس م 


وني صحیح مُسْلِمٍ عَنْ اي صل الله یه و مق موز نرب شوتی یل 
الکثیب الْأَمَروَهُوَ انم يُصَلْ في نرٍو)». 

ترجمه: «ابن ماجه با اسناد جید تخریج كرده که پیامبر صلی الله عليه وسلم به ابو 
درداء فرمودند: (همانا خداوند عزوجل بر زمين حرام کرده است که اجساد انبیا را 
بخورد). و در روایت طبرانی آمده: (هیچ بنده‌ای نیست که بر من صلوات بفرستت جز 
اينكه صلواتش به من ابلاغ می‌گردد. گفتیم: آيا بعد از وفاتت هم؟ فرمود: بله بعد از وفاتم 
هم. همانا الله عز وجل بر زمين حرام کرده است که اجساد انبیا را بخورد]. 

و جماعتی از محققین بر اين رفته‌اند که رسول خدا صلی الله عليه وسلم بعد از 
وفاتش زنده هستند و اينكه ايشان با طاعات امّتش خوشحال می‌گردد و اينكه پیامبران 
بدنشان نمی‌پوسد. علاوه بر اينكه مطلق ادراک. مانند علم و شنیدن, برای ساير مردگان 
هم ثابت می‌باشد. 

و از ابن عباس به شکل مرفوع ثابت گشته که گفت: (هیچ کسی نیست که بر قبر 
برادر مومنش عبور کند و در روایتی» بر قبر مردی كه در دنیا او را می‌شناخت. عبور 
كندء و بر او سلام کند. الا اينكه او را می‌شناد و به او پاسخ می‌دهد). 

و ابن ابی دنیا روایت کرده: [هرگاه مردی از نزد قبری عبور کند که او را می‌شناسد. 
و بر او سلام کند. (صاحب آن قبر) به سلام او پاسخ می‌دهد و او را می‌شناسد. و اگر از 
نزد قبری که او را نمی‌شناسد برود همم به پاسخ او جواب خواهد داد ). 

و در حديث صحیح آمده که: (پیامبر صلی الله عليه وسلم به سوی بقیع بیرون آمد 
برای زیارت مردگان و بر آنان سلام کرد ]. 


۳۸۶ مجموعه مقالات مجاهد دين 


و در کتاب خداوند نص آمده است در حق شهداء که آنان زنده هستند و روزی 
می‌خورند و حیات آنان متعلق به جسدشان می‌باشد. يس چگونه خواهد بود برای 
پیامبران و فرستادگان خدا؟ 

و در حديث ثابت گشته که: [پیامبران در قبر هایشان زنده هستند) به روایت منذری 
و بیهقی آن را صحیح دانسته است. 

و در صحیح مسلم از پیامبر صلی الله عليه وسلم آده که فرمود: (در شب اسری از 
كنار موسی عبور کردم در نزد الکثیب الاحمر که او در قبرش ایستاده بود و نماز 
می‌خواند)».۱ 

اکنون آيا آنچه شوکانی گفته است را قبول می کنید؟ يا فقط آنچه كه موافق با هوای 
نفستان باشد را قبول می‌کنید؟ 

سپس به سخنی از زکریا انصاری شافعی مذهب استناد می‌کند به اين گمان که او 
نيز عقاید وهابیت را داشته است! اينكه او در کتاب فتح الرحمن بکشف ما پلتبس فى 
القرآن گفته است: «قوله تعالی: (قلا لوا لهانداداً وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ) أي إنه لا آنداد له. فان 
قلت: الشرکون لم یکونوا عالین بذلك بل کانوا یعتقدون أن له‌انداد؟ قلثٌ: الراد وآنتم 
تعلمون أن الأنداد لا تقدر على شيء ما مر قبل ذلك. أو وآنتم تعلمون أنه ليس في التوراة 
والانجیل جواز اتخاذ الأنداد». 

اما در كمال شگفتی در میزان عقاید نجدیه. زکریا انصاری نیز مشرک محسوب 
می‌شود! برای اينكه زکریا انصاری نيز همانند دیگر علمای اهل سنت» توسل و تشفع به 
پیامبر صلی الله عليه وسلم بعد از وفاتش و در كنار قبرش را نه تنها شرك ندانسته بلکه 
مستحب دانسته است. ایشان در کتاب فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (ج ۱ صص 
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السَّلَامُ عَلَيْكَ یا سول الله صل الله عَلَيْهِ وَسلم نم یتأخر صوب وينه قَدْرَ ذراع فَيْسَلُمُ عل 


.۳۰۵ نيل الأوطار ج ۲ ص‎ -١ 


ردودى كوتاه و منطقى بر صلاح الدين مهدوى (۵) AY‏ 
ي بكر نع یتح قَدْرَ ذراع فيسلم على عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهها نم یج إلى مَرقفه لو فبا 
وَج التب صل الله عليه وم لم وسل بو نی کی ية تسه وَيَسْتَشْفِعٌ به إل رَيّها. 

ترجمه: «سپس يشت به قبله مىايستد و رو به سر قبر شريف می کند و اندازه جهار 
ذراع از او دور مىايستد و به يايين ترين قسمتى كه روبرويش است نگاه مىكند و قلبش 
را فارغ از تعلقاتى دنيوى مىكند و بدون اينكه صدايش را بلند كند سلام می‌کند و 
كمترين جمله سلام اين است كه بكويد السلام علیک يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
سپس به‌اندازه يك زراع به سمت راست رفته و به ابو بكر سلام می کند سپس اندازه يك 
ذراع ديكر رفته به عمر رضى الله عنهما سلام می‌کند سپس به به جاى اولش در روبروى 
صورت ييامبر صلى الله عليه وسلم بر می‌گردد و در حق خودش به او متوسل می‌شود و 
او را نزد پروردگارش شفيع قرار می‌دهد و بوسيله او درخواست شفاعت می کند». 

همچنین زكريا انصاری در کتاب دیگرش به نام: «الفتوحات الالهية في نفع ارواح 
الذوات الانسانیة» (صفحة ۵) می‌گوید: (إذا آراد الشیخ أن يأخذ العهد على الرید فلیتطهر 
ولیآمره بالتطهر من الحدث والخبث لیتهیاً لقبول ما يلقيه إليه من الشروط في الطریق ویتوجه 
إلى الله ويسأله القبول هما ویتوسل إليه في ذلك بمحمد صل الله عليه و سلم لانه الواسطة بینه 
وبين خلقه). 

ترجمه: «هرگاه شيخ خواست بر مريد ييمان بگیرد» يس بايد خودش طهارت بكيرد و 
او را نيز به ياك شدن از حدائت و خباثت امر كند تا آمادة يذيرفتن شروطى که در اين 
راه وجود دارد بشود و رو به خداوند متعال كند و از او بخواهد كه (عملشان را) از آنها 
بيذيرد و در اينباره (يعنى براى يذيرفته شدن عملشان نزد خدا) به محمد صلى الله عليه 
وسلم متوسل شود؛ چراکه او واسطة بين خداوند و بين مخلوقاتش است». 

جنانكه مشاهده می کنید» زكريا انصارى نيز معتقد بود كه درخواست دعا از ييامبر 
صلى الله عليه وسلم بعد از وفاتش مستحب است و به ييامبر صلى الله عليه وسلم بعد 
از وفاتش متوسل می‌شود و او را واسطة بين خدا و مخلوقاتش مىداند. و با توجه به 
اينكه چنین عملی نزد وهابیت شرك اکبر است. يس بايد نجدیه او را نیز مشرک و تجویز 
کننده شرك اکبر و جاهل به توحید و شرك بدانند! يس از تقيه بیرون بیایید و موضع 


FAA‏ مجموعه مقالات مجاهد دين 


خودتان را بطور صريح دربارة حكم درخواست دعا از اهل قبور بیان كنيد و بكوييد حكم 
نكاما ف 

سپس سخنى از ابن كثير نقل می‌کند و به دروغ به ابن كثير نسبت می‌دهد که او 
گفته است مشركان در باورشان به توحيد ربوبيت يقين داشته‌اند. در حالى که ابن كثير 
نص گذاشته بر اينكه مشركان يقين نداشته‌اند. و قبل از ابن كثير خود خداوند در ده‌ها 
آيه نص گذاشته بر اينكه مشركان نسبت به توحيد ربوبيت شك داشتند و يقين نداشتند 
كه قبلا در اين مقاله درباره‌اش توضيح دادم. 

يس ابن كثير گفته است كه مشركان در اقرار و اعترافهايشان» يقين نداشتند و بر 
آن نص گذاشته است. اما صلاح الدين مهدوى سخن صريح ابن كثير را رها كرده و با 
برداشتهاى نفسانی‌اش به ابن كثير دروغ می‌بندد و مىكويد ابن كثير گفته است 
مشركان يقين داشته‌اند!! 

آيا سخن صريح ابن كثير را قبول كنيم يا دروغ بستن صلاح الدين بر ابن كثير را؟ 

ابن كثير رحمه الله در تفسير آيه می‌گوید: «أَيْ: أَهُمْ حَلَقُوا السموات وَالْأَرْض؟ وَهَذَا 
نا عَلَيْهُمْ في شرکهم باه وَهُمْ يَعْلَمُونَ أنه ا الق وَحْدَهُ لا ريك له وک عَدَمَ ایقانیم 
هُوَ الَّذِي یله عَلَ ذَلِكَ). 

ترجمه: «يعنى: آيا آنان هستند كه آسمان‌ها و زمين را خلق كردهاند؟ و اين انكار بر 
آنان در شركشان به الله است. و آنان مىدانند كه اوتعالى خالق يكتا است كه شريكى 
ندارد. اما عدم یقینشان به آن بود كه آنان را بر آن (شرک ورزی) حمل می‌نمود».! 

فکر نم ىكردم روزی برسد که نجدیه برای دفاع از باطلشان به علمای اهل سنت 
درو غ ببندند! 

البته فراموش نکنید نزد نجدیه و وهابیت» ابن کثیر نیز تکفیر می‌شود و مشرک است! 
چراکه ابن كثير نيز همانند دیگر علمای اهل سنت. توسل به پیامبر صلی الله عليه وسلم 
بعد از وفاتش و درخواست دعا از او در كنار قبرش را نه تنها شرك نمی‌داند. بلکه 
مستحب و جزو فضیلت‌ها به شمار می‌آورد. چنانکه پیشتر در اين مقاله سخن ابن کثیر 
ا مسار عل ا روانش را زره 


۱- تفسیر قرآن العظیم از ابن کثیر ج ۷ ص ۴۲۷. 


ردودی کوتاه و منطقی بر صلاح الدین مهدوی (۵) ۳۸۹ 


سپس کلامی از زرکشی نقل می کند که در آن آمده است مشرکان به ربوبیت الله اقرار 


التي في پوس يٽ للاختجاج عَلَْهِمْ ۾ وا به من گزنه تعال هو رازم وماك آنماعهم 
َأَبْصَارِهِمْ ور أَمورهم بان رخ الحيّ من لیب ورج ات من اي ا گائوا نقرین 
ڌا له َس الاختجاج به عَلَيْهِْ إِذْ قَاعِلُ هدا هو اله الذي لاله عَيْدْهُ َكيف تَعْبدُونَ مَعَهُ 
ره ودا قال بَعْدَهُ (فسيقولون الله] أَيْ هم رون به ولا يجْحَدُونَهُ (البرهان في علوم القرآنء 
ج ٤‏ ص 1)9. 

اما همانطور که بارها عرض كرديمء اقرار به معناى ايمان و ملتزم شدن به آن نيست. 
مافتد متاققان که اقرار مس كردت اما در اظن كدي فى کته ماک ریات که 
اقرار و اعتراف و علم به نبوت ييامبر صلى الله عليه وسلم داشتند اما با اين حال مومن 
به نبوت محمد محسوب نمی‌شدند جراكه به آن ملتزم نبودند. و مشركان نيز به همان 
شكل اقرار به ربوبيت الله می‌کردند اما به آن ملتزم نبودند و كفتيم كه شرك در الوهيت 
متضمن شرك در ربوبيت است. 

و زركشى رحمه الله خاک قبر حمزه رضى الله عنه را برای تبرک و درمان سردرد؛ 
شفا مىداند و معتقد است براى سردرد و تداوى مناسب است. 

جنانكه السمهودی در كتابش «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» (ج ۱ ص )2٠‏ 
مىكويد: «ثم رأيت الزركشي قد قال: ينبغي أن يستثنى من منع نقل تراب الحرم تربة حمزة 
رضي الله عنه؛ لاطباق السلف والخلف على نقلها للتداوي من الصداع» فقلت عند الوقوف 
عليه: أين هو من تراب صعيب لا قدمناه فیه؟». 

ترجمه: «سيس ديدم كه زركشى كفته است: شايسته است كه از منع برداشتن خاك 
حرم» تربت و خاک قبر حمزه رضى الله عنه را مستثنى كرد برای اينكه مردم از سلف تا 
خلف خاک آن را برای درمان سردرد برداشته و با خود بردهاند. (سمهودى می‌گوید) 
می‌گویم: به نسبت خاک صعيب (نام منطقه‌ای است) که پیشتر (درباره (شفا بودن 


خاکش) توضیح دادیم کجا است؟». 


۳۹۰ مجموعه مقالات مجاهد دين 


و در ص ۹۵ می‌گوید: «وآن الزرکشی استثنی تربة حمزة رضي الله عنه لاطباق الناس على 
نقلها للتداوي بها من الصداع». 

ترجمه: «زرکشی خاک قبر حمزه رضی الله عنه را استثنا نموده برای اينكه مردم 
همگی خاک آن را برای درمان سردرد برمیدارند و با خود می‌برند». 

اينكه زرکشی رحمه الله معتقد است که خاک قبر حمزه رضی الله عنه متبرک است 
و در آن برای سردرد شفا وجود دارد» از دو حالت خارج نیست. 

يا معتقد است که آن خاک مستقل از اراده و مشیت و اذن الله در آن شفا وجود دارد. 
كه اين شرك اکبر است و هیچ مسلمانی چنین چیزی نمی‌گوید. 

ويا معتقد است که اين خاک به اذن الله متعال وسیله‌ای برای درمان سردرد است. 
که همین نيز صحیح است. يس ثابت می‌شود که زرکشی چنین کاری را شرك و قبر 
پرستی و ... ندانسته است» يس چرا نجدیه سخن زرکشی را قبول نمی کنند؟ به راستی 
که مذهب وهاییت پر از تناقضات است. 

چنانکه در اين مقاله مشاهده کردید. صلاح الدین مهدوی به اقوال علمایی استناد 
کرده به اين گمان که آنها عقایدشان همانند وهابیت بوده است! در حالی که اینگونه 
نبود و اين علما بر خلاف وهابیت» توسل و تشفع و تبرک به قبر پیامبر صلی الله عليه 
وسلم را شرك ندانسته‌اند بلکه مستحب نیز دانسته‌اند. يس چگونه وهابیت می‌خواهد 
اقوال صریح اين علما را انکار کند و خودش را يشت نام اين علما پنهان کند در حالی که 
تقابل عقیدتی علمای اهل سنت با وهابیت كاملا محرز گشته است. 

آيا فریب خوردگان وهابیت. بیدار می‌شوند و به طريقة اهل سنّت و جماعت 
برمی گردد؟ 

و سوالی که بارها پرسیدیم و بی پاسخ مانده است را باری دیگری از مبلغان وهابیت 
ویب سکم دوش انيت نما زان قزر فورش ان چ اكز كوبية کر 
است» پس علمای اهل سنت را متهم به ارتكاب شرك اکبر کرده‌ایدا 

و اگر بكوييد شرك اكبر نیست. يس با عقيدة وهابيت مخالفت كردهايد و فهم آنها از 
توحيد را اشتباه قلمداد کرده‌اید» و به اهل سنت و جماعت برگشته‌اید. 


ردودى كوتاه و منطقى بر صلاح الدين مهدوى () 


جناب صلاح الدين در قسمت ششم از صوتش, همانند قسمت‌های قبل. خودش را 
نسبت به حقیقت شرك مشرکان به جهالت زده و مشرکانی که برای الله متعال زن و 
فرزند و برادر قائل بودند را موحد در ربوبيت نشان می‌دهد و با نهایت حسن ظن نسبت 
به مشرکان قریش. تصویری بسیار زیبا از آنان ارائه می‌دهد و شرك آنها را پنهان می‌کند. 
و در مقابل نسبت به مسلمانان نهایت سوء ظن را دارد و سعی می‌کند به هر نحوی که 
شده مسلمانان را هم عقیده با ابو جهل‌های زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم بداند. 

این شخص, حاضر است نسبت به نصف آيات قرآن کفر بورزد که در آن انواع شرك 
مشرکان عرب بیان شده است» و حاضر است چشمش را نسبت به همة اين آیات ببندد و 
انکار کند که مشرکان چنین شرک‌هایی داشته‌اند. سپس می‌آید و می‌گوید مشرکان قريش 
هیچگونه شرکی نداشتند جز اينكه تنها از بت‌ها درخواست دعای خير و شفاعت نزد الله 
داشته‌اند! 

به این شخص تدلیسگر می گویم که بخاطر الله از الله بترس و بيش از اين بدون علم 
و از روی جهلت در دين الله سبحانه وتعالی حرف نزن و بیش از اين شرك مشرکان را 

پس اگر یک مثقال مردانگی و صداقت داری» برای ما بكو که مشرکان اعتقاد به جه 
نوع شفاعتی داشتند؟ 

بالله علیکم چرا خودتان را نسبت به اين سوال صم بكم عمی کرده‌اید؟ 

چرا به شعور مخاطبانتان توهین می کنید؟ 

آخر تا به حال من چند بار اين سوال را از شما و دیگر همفکرانتان پرسیدم و جواب 
ندادید؟ 

چرا از حقيقت فرار می‌کنید؟ 

چرا دست از تعصب جاهلی برنمی‌دارید؟ 

چرا جرات ندارید که درباره کیفیت شرك مشرکان چیزی بگویید؟ 

چرا نمی گویید که آنها به شفاعت بدون اذن الله معتقد بوده‌اند؟ 

براستی که بايد بر عقولتان گریه کرد و بر عاقبتتان افسوس خورد. 


6 مجموعه مقالات مجاهد دين 


اين شخص در صوت ششمشء حين ترجمة کلام ابن قيم رحمه الله می‌گوید كه 
مشركان فقط بخاطر طلب شفاعت از بتهايشان مشرك بودند. اما يا نمىداند و نمی‌داند 
كه نمىداند (يعنى جهل مركب دارد) و يا تلبيس و تدليس مىكند و عمداً نم ىكويد که 
مشركان به جه نوع شفاعتى معتقد بوده‌اند! 

در حالى كه ابن قيم تصريح كرده كه مشركان اعتقاد به شفاعتى داشتند كه در آن 
شافع مىتواند بدون نياز به اذن الله. شفاعت نافذ كند! 

جنانكه ابن قيم مىكويد: «فَإِنَهُ سُبْحَائَهُ نفى الشَمَاعَة الشركية اي اوا يعتقدونها 
وأمثاهم من ال كين وَهي شَّفَاعَة الوسائط هم عِنْد الله في جلب ما يَنْفَعهُمُ وَدفع ما يضرهم 
بذواتها وأنفسها پدُون توقف ذلك على إذن الله ومرضاته لمن سَاءَ أن يشفع فيه الشافع». 

ترجمه: «خداوند سبحان شفاعت شرکی که مشرکان و امثال آنان به آن معتقد بودند 
را نفی کرد و آن هم. شفاعت کردن واسطه‌ها برایشان در نزد الله است برای جلب آنچه 
به نفعشان است و دفع آنچه به ضررشان است. آن هم با ذات خودشان و با نفس خودشان 
بدون اينكه متوقف بر اذن و اجازة خداوند و رضایت او برای کسی که شافع می‌خواهد 
درباره‌اش شفاعت کند باشد».! 

با اینکه در اين چند روز صدای گوشخراش اين شخص را تحمل کردم تا شاید سخن 
با ارزشی در آن پیدا کنم. اما متاسفانه اين شخص از لحاظ سطح علمی. بسیار پایین 
است و حتی بسیاری از مسائل هست که اين شخص تاکنون حتی نتوانسته وجود آنها را 
تصور هم کند! و اين بسیار وحشتناک است! تصور كنيد یک شخص عامی. برای یک 
مکانیک. نيم ساعت بنشیند و آموزش تعمیر ماشین بدهد! و تصور كنيد که جه فضایحی 
به بار خواهد آورد! چنانکه گفته‌اند: «إذَا كلم انز في عبر فته ی بالعجائب»؛ «کسی که 
دربارة غير فن و تخصصش حرف بزند چیزهای عجیبی خواهد گفت». 

جناب صلاح الدین مهدوی نیز چنانکه قبلا گفتم حقیقتا لقمة بسیار بزرگتر از دهان 
خودش برداشته و در چیزی وارد شده که اصلا جزو تخصص او نیست. بلکه جاهلی است 
که تصور درستی از مشرکان عرب ندارد. و الله رحمت کند کسی که گفت: لو سكت 
الجاهل لزال الخلاف. 


۳۷۳۰ مفتاح دار السعادةء ج 31 صء»2‎ -١ 


ردودی کوتاه و منطقی بر صلاح الدین مهدوی (۲) ۴۳ 


و به زعم خودش به اقوال علما استناد می‌کند. منتها استنادی گزینشی و باب میلش. 

سپس از عجایبی که در اين سخنرانی‌اش آفریده است اين است که برای شرك اکبر 
عذر به جهل و تاویل می‌آورد! المبکیات المضحکات! 

مش ريك طرفل كوه کف سول تا ی لمعيه e‏ ماخ 
خودش نجنگید و خون و مال آنها را حلال نکرد جز به این خاطر که آنها از بت‌ها 
درخواست شفاعت می کردند» و از طرف دیگر نيز درخواست دعا از اهل قبور را همان 
شرك مشرکان قرش می‌داند. ولی در كمال وقاحت فاعلش را مشرک و کافر نمی‌داند و 
برايش عذر به جهل و تاویل می‌آورد!! 

سبحان الله از اين همه سرگشتی و گمراهی و تناقضات! يس چرا رسول خدا صلی 
الله عليه وسلم برای ابوجهل‌های زمان خودش عذر به جهل و تاویل نیاورد؟ 

بتک نيا زملوه به ا ای وها متاق نحي كزين كه ىرنه اکن 
مرتكب شرك اکبر شود. اسم مشرک بر او ثابت می‌شود و مسلمان ناميده نمىشود؛ 
اگرچه هم تکفیر معذب عليه نشود. يس اگر درخواست دعا از اهل قبور همان شرك اکبر 
مشرکان قريش باشد. يس بايد اسم مشرک را بر فاعلش گذاشت و او را مسلمان ننامید؛ 
اگرچه هم تکفیر معذب عليه نشود. 

بای فا 

عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل شيخ می‌گوید: «إن فاعل الشرك إن كان جاهلا یعرف 
وإن لم يكن جاهلا فهو معاند وكلاهما لا یسمی مسلا بالاجماع». 

ترجمه: «همانا انجام دهنده‌ی شرک. اگر جاهل باشد. ياد داده می‌شود و اگر جاهل 
نباشد پس او معاند است؛ و هردوی اینها به اجماع. مسلمان نامیده نمی‌شوند».! 

پس لازم مىآيد که علمایی مانند نووی و ابن قدامه و ابن حجر و ذهبی و ابن کثیر 
و ابن صلاح و ابن جوزی و... را مسلمان ننامید! 

و حمد بن ناصر آل معمر می‌گوید: «ذا كان يعمل بالکفر والشرك. لجهله» أو عدم من 
عه لا نحکم بکفره ستیتقام علیه لجة؛ولکن لا نحکم باه مسلم» 


۱- رسالة حکم تکفیر المعین. 


۳۹۴ مجموعه مقالات مجاهد دين 


ترجمه: «اگر بخاطر جهلش يا عدم وجود کسی که او را كاه سازد» کفر و شرك انجام 
دهد تا بر او اقامه‌ی حجت نشود حکم به کفرش نمی‌دهیم. لیکن حکم به اينكه او 
مسلمان ای [هم ] نمی‌دهیم». ۱ 

و عبد الله و حسین دو فرزند محمد بن عبد الوهاب می‌گویند: «من مات من آهل 
الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ویدین به 
ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر ولا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عليه 
أما حقيقة أمره فإلى الله تعالى فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر 
والباطن وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى». 

ترجمه: «كسى از اهل شرك قبل از اينكه اين دعوت (= دعوت محمد بن عبد الوهاب) 
به او ابلاغ شود بمیرد» يس حكمى که بر او مىشود اين است كه اگر به انجام شرك 
كه بر كفر مرده است و برايش دعا نمی‌شود. و ثوابى به او اهدا نمی‌شود و برايش صدقه 
داده نمی‌شود. اما حقيقت امر او يس به سوى الله تعالى است. يس اگر در حياتش بر او 
او حجّت اقامه نشده باشد پس امر او به سوى الله متعال است».۲ 

يس لازم مىآيد كه بكوييد علمايى مانند نووى و ابن قدامه و... بر كفر مردهاند و 
برايشان دعاى رحمه الله كفته نشود! 

و سليمان بن عبد الله مىكويد: «إن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين 
لمشايخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك وأعرضوا ول 
يلتفتواء ومن لم يتمكن وم يتأهل لعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة من 
تبلغه دعوة لرسول من الرسل» وکلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى 


اتر اة ا 3۳۶ 
۳ الدرر السنيةء ج ۰ص ۱۴۲. 


ردودى کوتاه 9 منطقی بر صلاح الدین مهدوی 0( ۴۹۵ 


المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وسيأتيك كلامه. وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه 

يتناولهم» وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الکبری شهادة أن لا لا الله . 
ترجمه: «علامه ابن قيّم رحمه الله به كفر مقلّدينى كه از مشايخشان در مسائل مکفره 

تقليد می کردند معتقد بود؛ در صورتی كه امكان طلب حق و شناخت آن را داشته و واجد 


شرایط آن بوده باشند ولی از آن رویگردانی کرده باشند و به آن التفات و توجهی نکرده 
را نداشته باشد. چنین کسی نزد او از جنس اهل فتره است که دعوت رسولی از رسولان 
به او ابلاغ نشده است. و هر دو نوع از اين افراد. حکم به اسلامشان نمی‌شود و داخل در 
مسمّای مسلمانان نیستند؛ حتی نزد کسی که بعضی از آنان را تکفیر نمی کند و صحبت 
تناول می‌شود و جه اسلامی باقی می‌ماند با نقض كردن اصل آن و قاعده‌ی کبرای آن 
كه شهادت لا ال إلا الله است؟».۱ 


يس لازم می‌آید كه اسم شرك را بر علمایی مانند نووی و ابن قدامه و... بگذارید و 
حکم به اسلامشان ندهید. چرا؟ چون جه اسلامی باقی می‌ماند با نقض كردن اصل آن 


و عبد اللطيف در منهاج التأسيس می‌گوید: «والعراقي لم يفقه هذاء لغلط فهمه وعدم 
علمه» بل هو يعتقد أن كلام أهل العلم وتقيبدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة» ينفي اسم الكفر 
والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والاقوال التي سّاها الشارع بتلك الاسیاء بل 
ويعتقد أن من ۸ تقم عليه الحجة يثاب على خطأه مطلقاً. وهذه من الأعاجيب التي يضحك 
منها اللبيب فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية» بل يسمي ما سماه الشارع كفراً أو شركاً 
أو فسقاً باسمه الشرعي. ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة» ول تبلغه 
الدعوة). 

ترجمه: «و العراقی بخاطر فهم غلط و عدم علمش, اين را نفهمیده است. و معتقد 


شده که کلام اهل علم و اينكه اقامه شدن حجخت و ابلاغ شدن دعوت را قيد قرار داده‌اند. 


۱- المختصر المفید ج ۱ ص ۰۲۳۵ 


۳۹۶ مجموعه مقالات مجاهد دين 


موجب اين است اسم کفر و شرك و فجور و امثال آن از اسم‌هایی که شارع به آن اسامی 
نامگذاری کرده است را از افعال و اقوال نفی كرد! حتی معتقد است که هركس حجت بر 
او اقامه نشده باشد پس مطلقاً بخاطر خطایی که انجام می‌دهد ثواب می‌بیند! و اين از 
عجایبی است که هر صاحب عقلی به آن می‌خندند. يس اقامه نشدن حجت. باعث تغییر 
یافتن اسامی شرعی نمی‌شود بلکه آن عملی را که شارع. کفر و شرك و فسق نام گذاشته 
است بايد به همان نام. نام گذاری شود و آن اسم از او نفی نمی‌شود اگرچه هم انجام 
دهنده‌اش در صورتی که بر او اقامهٌ حخت نشده باشد و دعوت به او ابلاغ نشده باشد. 
مجازات نشود».! 

يس اگر درخواست دعا از اهل قبور بدون هیچ قیدی و مطلقا شرك اکبر باشد. يس 
و... را مسلمان دانست و نباید بر آنان رحمت فرستادا 

چنانکه می‌بینید. علمای دعوت نجد. می‌گویند که هركس مرتکب شرك اکبر شود. 
يس اسم مشرک بر او ثابت می‌شود و نباید به او مسلمان گفت. و در شرك اکبر و اصل 
دين عذر به جهل و تاویل صحیح نیست. و واقعا همین هم درست است. 

پس اگر درخواست شفاعت از اهل قبور, شرك اكبر باشد و مشرکان قريش نیز توحید 
ربویبت داشته‌اند و مشرک نامیده نشدند جز به اين خاطر که از بت‌ها درخواست شفاعت 
کردند. يس بايد جمهور علمای اهل سنت را نیز تکفیر كنيد و مشرک بنامید. 

و اگر برای آنها عذر به جهل و تاویل بیاورید يس بايد برای مشرکان قریش نيز عذر به 
جهل و تاویل بیاورید! 

الحمد لله هیچ راه فرار دیگری ندارید. جز اينكه يا قبول می كنيد که مشرکان معتقد 
بودند که بت‌هایشان بدون نیاز به اذن الله شفاعت نافذ م ىكردند. که چنین اعتقادی. 
در واقع قرار دادن قدرت ربوبیت برای بت‌هاست. 

ويا به آيات قرآن كريم کافر می‌شوید و می كوييد مشرکان به شفاعت با اذن الله معتقد 
بودند!! و می‌گویید مجرد درخواست دعا از اهل قبور همان شرك مشركان عرب است. 
که در اين حالت شماها در مشرک و كافر دانستن كسانى كه عقیده‌شان شبيه عقيدة 


۱- منهاج التأسيس ج ۴ ص ۱۷. 


ردودى کوتاه 9 منطقی بر صلاح الدین مهدوی 0( ۴۹۷ 


ابوجهل بوده (به زعمتان) توقف كردهايد و طبق ناقض سومتان بخاطر عدم تكفير نووى 
و ابن قدامه و ابن حجر و ابن كثير و ذهبى و... مشرک می‌شوید! 

ای جناب صلاح الدين مهدوی» بدان كه در وادى بسيار خطرناكى وارد شده‌ای و تو 
بسيار مبتدىتر و بىسواد تر و ناآ كادتر از آنى است كه بخواهى دربارة جنين مسائلى 
حرف بزنى. و جز تلبيس و تدليس و تحريف اقوال علما و كفر ورزيدن به بعضى از نصوص 
جيز ديكرى براى كفتن نداشتى! 

پس بطور خلاصه مىكوييم كه مشركان علاوه بر ديكر كفريات و شركياتى كه در 
ربوبيت داشتند. معتقد به شفاعت بدون اذن الله نيز بودند. به اين شكل که معتقد بودند 
بتهايشان بدون نياز به اجازه كرفتن از الله. در حق آنها شفاعت نافذ می کند طورى که 
بر خداوند واجب است كه بخاطر حق شراكتى كه بت‌ها با او دارند» درخواست شفاعت 
آنها را قبول كند اكرجه هم از شفاعت شوندكان راضى نباشد. 

و اعتقاد به جنين شفاعتی» در واقع شرك در ربوبيت است جراكه برای شافع چنان 
قدرتى قائل شده كه بر خواست و ارادة خداوند غالب مىآيد و در نزد الله بدون نياز به 
اذن الله. در حق شافع شفاعت نافذ می کند! 

و جهالت و نادانی فریب خوردگان نجدیه نيز برای خوانندگان روشن گردید. همان 
کسانی که عجبا هنوز نمی‌دانند شرك جيست اما از آن تحذیر می‌دهند؟ 

الحمد لله حجت‌ها و دلایل اهل سنّت بسیار قوی‌تر و محکم‌تر از آنى است که اهل 
بدعت و نوخوارجان معاصر بتوانند بر آن خدشه‌ای وارد کنند» و هركس با قرآن و سنّت 
مخالفت کند جز با تناقض مواجه نخواهد شد و تناقضات این قوم را بارها مشاهده کردیم. 

یکشنبه, ۲ شهریور ۰۱۳۹۸ 


موقف علامه نجم الدّين الطوفي الحنبلي به نسبت كلام ابن تيميه 
دربارةٌ استغاثه 

مصطفی حمدو علیان الحنبلی در کتابش: «السادة الحنابلة واختلافهم مع السلفية 
المعاصرة» صص: ۲۸۴-۳۸۱ می گوید: 

(علامه نجم الدّين سلیمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي» ردّية علامه شمس الدّین 
الجزری بر ابن تيميه را نقل می‌کند و تصریح کرده که كلامش را همراه با زیاداتی از 
طرف خود. نقل به معنا کرده است. 

الطوفي رحمه الله می‌گوید: ««ََستعََهُ ألَذِى من شیعته» عل آلذٍی من عَدُرَه) 
[القصص: ]١5‏ «پس آن که از پیروان او (موسی) بود بر (علیه) کسی که از دشمنانش بود 
از وی یاری خواست». 

شيخ شمس الدّين الجزرى شارح المنهاج في أصول الفقه. به اين آيه عليه شيخ تقی 
ان ا تیه اا کردم اميك اتيك ك شده که ايه یه هة انیت م رس 
ا ي الله علو اا قم شوه بای ا ا رد كوا و نوی فان سر 
ویژگی‌ها و حقوق مخصوص خداوند است و استغاثه همانند عبادت. برای کسی جز 
خداوند جایز نمی‌باشد. 

و توضیح حجت مذکور چنین است که ابن الجزری گفته که: بايد در حقیقت استغاثه 
نظر کرد كه چیست؟ و آن طلب يارى و فریادخواهی است» سپس می‌بينيم که اين 
شخص اسرائیلی به موسی استغاثه نموده و از او طلب یاری کرده و او را به فریاد خوانده 
است و خداوند عزوجل بر این کار موسی اقرار نموده و محمد صلی الله عليه وسلم 
هنگامی که اين آیات نازل شد اين کار را انکار نکرد و اين اقراری از طرف خداوند عزوجل 
و رسولش بر استغاثة مخلوق به مخلوق است و اگر جایز باشد که به موسی استغاثه کرد 
يس استغاثه به محمد اولی‌تر است چراکه محمد به اجماع افضل‌تر است. 

NS‏ کته اق راف ول اند سعدا سم شوه سیگ ها ماه انها ع 
علیهما السلام است آن هنكام که برای پسرش به دنبال آب می گشت. اما آب بيدا نکرد. 
سپس در آن وادی صدایی را احساس کرد و گفت: صدایت را شنیدم (به من کمک کن) 
اگر کمکی از دستت بر می‌آید. و اين به معنای استغاثة هاجر به جبریل است و پیامبر 


موقف علامه نجم الین الطوفي الحنبلي به نسبت کلام ابن تيميه دربارة... ۴۹۹ 
سین الله هلية ودع که أب و اتية ,اكات كبو ووب اة فا اقا تود و ام را 
انكار نكرده است. 

و اين (را بايد بدانيم) كه اعتقاد داشتن به توحيد از لوازم اسلام است» يس اگر 
مسلمانى را ديديم كه به مخلوقى استغائه می‌کند. قطعاً مىدانيم كه او آن مخلوق را با 
خداوند عزوجل شريك قرار نداده است. بلكه تنها از او طلب يارىء يا توجه به خدا به 
بركت آن مخلوق كرده است. 

و اكر مردم در موقف قيامت ييامبران را به فرياد بخوانند تا برای تخفيف بر آنان» 
برايشان شفاعت کنند. يس در دیگر مقامها (و موقفها) نيز به فرياد خواندن آنها جايز 
خواهد بود. 

وبه تحقيق شيخ ابو عبد الله النعمان كتابى به نام: «مصباح الظلام في المستغيثين 
بخير الأنام» نوشته و اين كتاب شهرت يافت و مردم زمان او بر قبول نمودن كتابش 
اجماع نمودند و اجماع اهل هر عصرى حجت می‌باشد و هركس مخالفت كند يس با اين 
اجماع مخالفت كرده است. 

يس اگر گفته شود: آیه‌ای که در ماجراى موسى و اسرائيلى آمده است بنابر دو وجه 
دربارة محل نزاع نيست: 

بکیداینکه موس ان متام وو وا بوه نها السام بسن رمح كني 

دوم: اينكه استغاثة دوست موسى به موسى در كارى بوده كه موسى می‌توانست انجام 
دهد و آن» يارى دادنش عليه دشمنش بوده است و اين يك كار عادى است. اما ما همانا 
از استغاثه به مخلوق در جيزى كه انجام آن مختص به خداوند عزوجل است منع می كنيم 
مانند رحمت و مغفرت و رزق و حيات و نحو آن. يس نبايد گفت: ای محمد مرا ببخش 
يا به من رحم كن يا به من رزق بده يا به من يناه بده يا به من مالى يا فرزندى ببخش؛ 
چراکه اين به اجماع شرك است. 

در جواب اولى م ىكويم: اگر استغاثه به زنده جايز باشد. يس استغاثه به مُرده نيز 
همانند آن جايز است. كرجه استغاثه به مُرده افضل‌تر و اولی‌تر است چراکه کسی که 
مىميرد نسبت به كسى كه زنده است از جند وجه به خدا نزديكتر است: 

يكى: اينكه او در دار الكرامة و دار الجزاء است؛ اما زنده همجنان در دار التكليف 


۵۰۰ مجموعه مقالات مجاهد دين 


دوم: اينكه ميت از عالم طبيعت تجرد (و رهايى) يافته و وصولش به عالم آخرت قطعى 
شده است. اما زنده همچنان به عالم طبیعت ملتبس ا ست : 

سوم: اينكه شهدا در حیاتشان (در دنیا) محجوب بودند. اما بعد از مردگشان در نزد 
پروردگارشان زنده‌اند و روزی می‌خورند. 

و در جواب دومی می‌گویم: آنچه که ذکر کرده‌اید امری مجمع عليه است و نزد 
شمان کمن ندر مقرم اک ردب بر ا نطو مطلق از یک يمارو 
طلب نمی‌شود و انجام کاری که قدرت الهیت به آن اختصاص يافته باشد را به یک مخلوق 
که به حجرةٌ نبوی صلی الله عليه وسلم جنك زده و به آن يناه گرفته‌اند و چیزی بیشتر 
دربارة اين مساله‌ای که فرض گرفته‌اند. اضافی است و هیچ یک از مسلمانان به آن 
احتیاجی ندارند (چراکه مسلمان چنین کاری نمی کند) 
شناساندن اين حکم را نداشته باشیم. پس بايد با عباراتی آن را تعریف کرد تا از آن چنین 
توهم نرود كه در جایگاه و منصب پیامبر صلی الله عليه وسلم نقص و کجی وارد شده 
است. مثلاً گفته شود: [آنجه که فقط خداوند عزوجل بر آن قدرت دارد (قدرت انجام آن 
به خداوند اختصاص دارد) بطور مطلق از یک مخلوق طلب نمی‌شود). و يا آنجه که 
همانند اين عبارت باشد را بايد گفت. 

ونا سلج ایا واه لن امع ر يطو عطاق وقد روطو هی 
به پیامبر تعرض نمود و جز با صلاة و سلام فرستان بر او و روایت كردن از او و نحو آن؛ 
نباید او را ياد کرد. 

اين ماحاصل آنجه که در اين مساله بصورت سوال و جواب رخ داده است بود که آن 
را نقل به معنا کردم و زیادت‌هایی را از طرف خودم به آن اضافه کردم. انتهای کلام 
الطوفی. 

N‏ غات الشادة تال وا ای من تفه المعاض هش کید تکام 
الطوفی بر اين موارد تاکید دارد: 

-١‏ موافقت الطوفی با کلام ابن الجزری در ردش بر ابن تيميه 


موقف علامه نجم الدّين الطوفي الحنبلي به نسبت كلام ابن تيميه دربارة... ۵۰۱ 

۲- عدم صحت تكفير استغاثه کننده. برای اينكه اعتقاد داشتن به توحيد از لوازم 
اسلام است. يس اگر مسلمانى را ديديم كه به مخلوقی استغاثه م ىكند بطور قطع 
طلب يارى يا توجه به خدا به بركت آن مخلوق كرده است. 

۳ اكر طلب كردن از زنده را جايز دانستیم» يس بايد از باب اولى طلب از ميت را 
جايز بدانيم. براى اينكه ميت به خداوند متعال نزديكتر است و از عالم طبيعت تجرد 
يافته است. می‌گویم: منتها اين بر سبيل كرامت و خرق عادت است نه بر وجه عادى. 

۴- نفى نمودن مطلق استغاثه به ييامبر» در واقع نقص و يايين آوردن حق او و طعنه 
زدن در فضيلت كبراى او كه همان شفاعت است می‌باشد. يس اين دوء در واقع یک باب 
ويك معنا را دارند. يس واجب است که گفته شود: آن كارى كه قدرت انجام دادن آن 
تنها به خداوند عزوجل اختصاص دارد يس آن کار بطور مطلق از یک مخلوق طلب کرده 
نمی شود. 

۵- آن صورتی که ابن الجزری و به تبع آن الطوفی جایز دانسته‌اند اين است که گفته 
شود: یا رسول الله برای ما شفاعت کن. ای خدا بخاطر برکت پیامبرت ما را ببخش. اما 
مال و فرزند و باران در آنچه که جز خداوند بر آن قادر نیست. و الطوفی و ابن الجزری 
تصریح به جواز اين نکرده‌اند. يس در جواز آن. جای نظر است. 

و کسی که به کلام ابن تیمیه كام کند حقیقتاً انتقاصی در مکانت پیامبر صلی الله 
تيميه استغاثه به پیامبر در چیزی که جز خدا بر آن قادر نیست را انکار کرده است ). 

پایان نقل قول از کتاب «السادة الحنابلة واختلافهم مع السفية المعاصرة» 

من (یعنی مجاهد دین) می‌گویم: شخصی ناآ كاه به اقوال اهل علم به نام صلاح الدین 
مهدوی. در صفحه ۲۶ از مقاله‌ای ۵۵ صفحه‌ای به نام: «جوابیه‌ای به بهروز عزیزی» با 
تحریف و قیجی كردن کلام الطوفی رحمه الله. از کلام اين عالم سوء استفاده کرده و 
فکر کرده است که کلام الطوفی در تاييد نجدیت و تشدد و غلو او در تعریف توحید و 
شرك است. در حالی که الطوفی رحمه الله در اين سخنانش. درخواست دعا و شفاعت 
جز خدا بر آن قادر نیست تفاوت قائل شده است. در حالی که قريب به اتفاق نجدیه 


۵۰۲ مجموعه مقالات مجاهد دين 

برای مثال: محمد بن عبد الوهاب در كتاب كشف الشبهاتش می‌گوید: (إن أعداء الله 
هم اعتراضات كثيرة على دين الرسل» يصدون بها الناس عنه» منها قوهم: نحن لا نش رك بالله» 
بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق» ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى 
الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعاء ولا ضراء فضلا عن عبد القادر أو غيره» ولكن أنا مذنب 
والصا حون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. 

فجوابه هو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بها ذکرت. ومقرون أن 
آوثانهم لا تدبر شيئاء وإنا أرادوا الجاه» والشفاعة» كا في القرآن... 

فان قال: الکفار يريدون منهم وآنا آشهد أن الله هو النافع الضار المدبر» لا آرید إلا منهء 
والصا ون لیس شم من الأمر شیء ولکن آقصدهم آرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا 
قول الکفار سواء بسواء). 

ترجمه: «دشمنان خداوند اعتراضات زیادی بر دين پیامبران دارند و با آن اعتراضات 
مردم را از دين الله باز می‌دارند منجمله اين سخنشان: ما برای خداوند شریک قرار 
نمی‌دهیم بلکه شهادت مىدهيم که بغیر از الله یکتای بدون شریک. کسی نمی‌تواند 
خلق کند و رزق بدهد و نفع و ضرر برساند و اينكه محمد عليه السلام برای خودش هیچ 
نفع و ضرری نمی‌تواند برساند جه رسد به عبدالقادر يا غير اوء منتها من گناهکارم و 
صالحان نزد الله جاه دارند و من بوسيلة آنان از الله طلب می کنم. يس جوایش آن است 
که گذشت اینکه: آن کسانی که رسول الله صلی الله عليه وسلم با آنان قتال کرد هم به 
آنچه ذکر کردی اقرار داشتند و اقرار می‌کردند به اينكه بت‌هایشان چیزی را تدبیر 
نمی کنند و بلکه تنها جاه و شفاعتشان را می‌خواستند!... 

يس اگر گفت: کفار از آن‌ها می‌خواستند. امّا من گواهی می‌دهم که الله همان نافع و 


موقف علامه نجم الدّين الطوفى الحنبلى به نسبت كلام ابن تيميه دربارة... ۵۰۳ 
وليكن قصد آنان م ى كنم و از الله شفاعت آنان را اميد دارم. يس جواب اين است که: اين 
دقيقاً همان سخن کفار است!».١‏ 

و عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی (متوفی: ۱۳۹۲ه) می‌گوید: «وفیه طلب 
الدعاء من الفاضل لکن في حياته» آما بعد وفاته فشر ك أكبر». 

ترجمه: «طلب دعا از انسان فاضل جایز است منتها در زمان حیاتش. اما بعد از وفاتش 

و ابن باز (متوفی ۱۴۲۰) می‌گوید: «طلب الشفاعة من النبي صل الله عليه وسلم أو من 
غيره من الأموات لا جوز» وهو شرك آکبر عند آهل العلم...امحاصل أن طلب الشفاعة من 
النبي صل الله عليه وسلم أو من غيره من الاموات آمر لا جوز وهو على القاعدة الشرعية من 
الشرك الأكبر). 

ترجمه: «طلب شفاعت از پیامبر صلی الله عليه وسلم يا از ديكر اموات جايز نيست و 
اين كار نزد اهل علم شرك اكبر است... خلاصه اينكه درخواست شفاعت از ييامبر صلى 
الله عليه وسلم يا از ديكر اموات كارى ناجايز است و برطبق قاعده شرعى جنين كارى 
شرك اكبر است»." 

همجنين در شرح كشف الشبهات از ابن باز جنين آمده است: «السائل: أحسن الله 
عملكم يا شيخ» كثير من الطلبة يا شيخ يفهم من الشرك أنه طلب قضاء الحاجة من الأموات» 
يقول إذا طلب منه الشفاعة أنه يطلب له الدعاء» الميت يطلب له الدعاء يعنى يدعو له يقول 
هذا ما هو من الشرك الأكبر لكن يكون بدعة. الشيخ رحمه الله : لا من الشرك الاکبر». 

ترجمه: «سوال كننده: خداوند عمل شما را نيكو گرداند ای شیخ. بسيارى از طلبه از 
شرك جنین فهمیده‌اند که از اموات درخواست برآورده شدن نیازها و حاجات شود. 
می گویند: اگر از او درخواست شفاعت کند یعنی از میت درخواست دعا کرده است. یعنی 


۱- کشف الشبهات. صص ۱۸-۱۷ وص ۲۰. 


۳- فتاوی نور على الدرب؛ ج ۱ ص ۳۹۲. 


۵۰۴ مجموعه مقالات مجاهد دين 


برايش دعا كند. م ىكويند: اين كار شرك اكبر نيست بلكه بدعت است. شيخ بن باز در 

و آلبانی (متوفي ۱۴۲۰) می‌گوید: «آن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك من الأنبياء 
والصا حين بعد موتهم لا يجوز؛ لاه شرك أو ذريعة إلى الشرك». 

ترجمه: «درخواست دعا و شفاعت و نحو آن از پیامبران و صالحان بعد از مرگشان 
جایز نیست. برای اينكه چنین کاری شرك يا راهی به سوی شرك است».؟ 

و صالح بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهيم آل الشیخ (معاصر) می گوید: «إذا آتی آت 
إلى قبر نبي» أو قبر ولي أو نحو ذلك» فقال: أستشفع بك» أو أسأل الشفاعة» فمعناه أنه طالب 
منه» ودعا أن يدعو له؛ فلهذا كان صرفهاء أو التوجه بها إلى غير الله - جل وعلا - شركا أكبر؛ 
لأنها في الحقيقة دعوة لغير الله» وسوال من هذا الیت» وتوجه بالطلب والدعاء منه. فإذا عرفت 
معنى الشفاعة» وحكم طلبها من الآموات» وأن ذلك شرك أكبر : فاعلم أن الأحياء الذين هم 
في دار التكليف يجوز طلب الشفاعة منهم؛ بمعنى: أن يطلب منهم الدعاء...). 

ترجمه: «اكر کسی نزد قبر پیامبر پا قبر ولى يا نحو آن بيايد و بكويد: بوسيلة تو 
درخواست شفاعت می‌کنم يا از تو درخواست شفاعت می کنم» يس معنايش اين است 
همین انجام اين کار برای او یا متوجه ساختن اين دعا به سوى غير الله جل و علاء شرك 
اكبر است. برای اينكه در حقيقت غير الله را خوانده است و از اين ميت درخواست كرده 
حكم طلب آن از اموات را دانستى و اينكه اين كار شرك اكبر است. يس بدان كه زندگانی 
كه در دار تكليف هستند جايز است كه از آنان درخواست شفاعت كنى به اين معنا كه 


از آنان درخواست دعا كنى»!" 


.۵۲ شرح كشف الشبهات للشيخ ابن بازه ص‎ -١ 
.۹۸۹ موسوعة الالبانى فى العقيدة : ج ۳ ص‎ - 


۳- التمهيد لشرح كتاب التوحيد : ص ۲۱۳. 


موقف علامه نجم الدّين الطوفى الحنبلى به نسبت كلام ابن تيميه دربارة... ۵۰۵ 
و أبو الأشبال حسن الزهيري (معاصر) مى گويد: «أن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك 


من الأنبياء والصا حين بعد موتهم لا يجوز؛ لانه شرك أو ذريعة إلى الشرك». 

ترجمه: «طلب دعا و شفاعت و نحو آن از انبيا و صالحان در بعد از مرگشان» جايز 
نیست. برای اينكه جنين كارى شرک يا راهى به سوى شرك است».' 

و از صالح بن عبد العزيز آل شيخ (معاصر) سوال شد: س‌۵/ من سأل النبي صلى الله 
علیه وسلم أن یدعو له ون يطلت له المغفرة من الله بعد فرت هل هذا شرك؟ ج/ الجواب 
نعم. هو شرك اکبر». 

ترجمه: «سوال: کسی که از پیامبر صلی الله عليه وسلم بعد از مردنش» درخواست 
کند که براش دعا کنه با طلب مغفرت از الله يزاين كلد آنا این شرك اسنت؟ خواب آری 
اين شرك اكبر است»." 

و أبو محمد عبد الكريم بن صالح بن عبد الكريم الحميد (معاصر) می‌گوید: «إن من 
طلب الشفاعة من الميت أومن الصنم فهو مشرك كافر ولو لم يسجد ولا يصلي للقبر والصنم 
وهو مؤمن بالنبوات». 

ترجمه: «بىكمان هركس از ميت يا از صنم درخواست شفاعت كند يس او مشرک 
كافر است اگرچه هم برای قبر يا صنم سجده نكند و نماز نخواند و به نبوات ايمان داشته 
باشد»." 


وسلم بعد موته... هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله». 

ترجمه: «درخواست دعا از ييامبر صلی الله عليه وسلم بعد از وفاتش» اين عمل جزو 
شركى است كه الله و رسولش آن را حرام كرده است».؟ 

اكنون از صلاح الدين مهدوى درخواست می‌کنم كه بكويد حكم علامه الطوفی كه 
درخواست شفاعت از ييامبر بعد از وفاتش در كنار قبرش با اين لفظ: «يا رسول الله اشفع 


۱- شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكاتي, (۱۰/۵۸). 

۲- إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل. صص ۰۱۱۶-۱۱۵ 

۲- الابطال والرفض لعدوان من تجرأ على (کشف الشبهات) بالنقض, ويليه | ملامح جهمية. ص ۱۳۴. 
۴- محبة الرسول بين الاتباع والابتداع. ص ۳۶۶. 


۵۰۶ مجموعه مقالات مجاهد دين 


لنا» را جايز دانسته است چیست؟ ایا او نيز مشرک است؟ آیا او نيز توحيد و شرك را 

سبحان الله از این همه حقارتى كه دچار نجديه شده است. هر عالمی كه به آن استناد 
می کنند آن عالم بر ضد آنها در مىآيد و مخالف با توحيد بدعى خوارج معاصر را تقرير و 
تاييد كرده است. 

يس جناب مهدوی» بدون تقیه. واضح. شفاف و رک جواب بده. كرجه می‌دانم شهامت 
پاسخ دادن نداری» و اميدى به پاسخ دادنت ندارم. جراكه اين سوال برای اولين بار 
نيست که از تو و همكيشانت يرسيده می‌شود. اما براى كسانى که فريب شعارهاى شما 
را خورده‌اند» همین بس است كه چگونه مفتضح می‌شوید. 

جناب صلاح الدين مهدوی مشکل بزرگ شما اين است که اهلیت فهمیدن کلام علما 
را نداری» و ای كاش سکوت می کردی و چیزی نمی‌گفتی اما از قدیم گفته‌اند يستة 
بی‌مغز جو لب وا کند رسوا شود. 

نجدیه درخواست دعا و شفاعت از پیامبر صلی الله عليه وسلم كنار قبرش با اين 
لفظ: پا رسول الله برایم شفاعت كن يا رسول الله برایم دعا كن» را شرك اکبر می‌دانند و 
جمهور علمای اهل سنّت چنین کاری را جایز و مستحب دانسته‌اند و در اينجاء شيخ 
aE‏ تقر ات ارات دنه انیت تیه زهل متهن تفاط یی E‏ 
مشرک می‌دانند. 

اکنون نجدیه پاسخ بدهند حکم الطوفی چیست؟ 

شنبه. ۶ مهر ۰۱۳۹۸ 


استغاثة هاجر به جبرئيل عليهما السلام» و واكنش خوارج معاصر 


به آن. 


سفها و احلام كانال شطحات و ردود» به بهانة تحذير از شرک» و بخاطر جهل‌شان به 
حقيقت توحيد و شرک. دست خوارج اوليه را نيز بسته‌اند و ييروان و علماى اهل سنّت 
را بخاطر شركى كه نكردهاند مشرک می‌دانند. سپس با كمال وقاحت برای ترويج افكار 
خوارجانةشان در بين جوانان اهل سنت» خودشان را به زور و بهتان به علماى اهل سنت 


نسبت می‌دهند. 


امام علامه نجم الدين الطوفى الحنبلى رحمه الله (متوفی 
۶ هجرى) كه یکی از بزركترين علماى حنابله و شاگرد ابن 
تيمية:و البرزالى و المزی و الدمیاطی و... استء در رد بر اين 
خوارج کج فهم (در کتابش: الوشارات الإلهية إلي المباحث 
الأصولية. ص ۴۸۰) مى گويد: «ومما یحتج به على ذلك حدیث 
هاجر أم إسماعيل حیث التمست الماء لابنها؛ فلم تجد. فسمعت 


حسا في بطن الوادي» فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. 


وهذا فى معنی الاستفائة منها بجبريل: و على ذلك ولم 





١ ينكره‎ 


لنبی صلی الله علية وسلم عليها لما حكاه عنها 
ترجمه: «و از دلايلى كه به آن برای جواز استغائه احتجاج 
مىشود حديث هاجر مادر اسماعيل عليهما السلام است آن 


هنكام كه برای پسرش به دنبال آب می‌گشت. اما آب پیدا 


نکرد. سپس در آن وادی صدایی را احساس کرد و گفت: 
صدایت را شنیدم (به من کمک کن) اگر کمکی از دستت بر 
می‌آید. و اين به معنای استغاثة هاجر به جبریل است و بیامبر 
صلی الله عليه وسلم که واقعه را حکا: مواد ستغاثة 
عاد اقا عمج ده:و ] کار نک 


کانال تخصّصى شبات و ردود 


اتج بات Forwarded from‏ 
اق زمانی كه #محادل_دین حدیث شرح می کند.....!!! 


گر داعیان بدعت - از جمله مجادل دین؛ که نزد هیچ عالمی علوم شرعی را 
ياد نگرقته - حدیت شرح می کنند و قصد دارند اقکار و انديشه های شرکی و 
بدعی شان را ضمن شرح و توضیح بر احادیث قرار داده و عوام الناس را با آت 
بغريبند. 


وك بعنوان نمونه: جناب مجادل دین با استناد به حديث شماره 3365 صحيح 
بخارى قصد دارد را ثابت كنند و می گویند: در 
اين حذيث هاجر علیها السلام همسر ابراهيم عليه السلام از ملائكة استغائه 
كرده لذا اگر اين كار شرك باشد. يس هاجر هم مرتكب شرك اكبر شدة است 
چون به ملاتكه استغاته كرده است 1۲ !!!! 


آعوذ بالله أن أكون من الجاهلین 


این درحالی است که حدیث اصلا ربطی به اين مسأله ندارد و موضوع 
حدیت چیز دیگری است که در ادامه به شرح و توضیح اين حدیث می بردازیم. 





@rad_shobahat 2 


جنانكه در تصوير بيوست شده می‌بینید» مديران مجهول كانال مذ‌کور استغاثة هاجر 
به جبرئیل راء مطلقاً جزو دعاى من دون الله و طلب از غير الله و شرك اكبر می‌دانند. 
لذا چون طبق عقايد آنها اكر بكويند هاجر به جبرئيل استغاثه كرده است» يس هاجر 
عليها السلام را مشرك خطاب كنند؛ لذا ناجارا دست به دامن تحريف حديث و تغيير 
معناى آن می‌شوند و از اصل منكر استغاثة هاجر به جبرئيل عليه السلام می‌شوند و به 
اين شكل خيال خودشان را راحت می کنند! 


۵۰۸ مجموعه مقالات مجاهد دين 

در حالى كه حقيقتا هاجر به جبرئيل استغاثه نموده بود و از او درخواست کمک 
كرده بود» و انكار آن سفاهتى بيش نيست. و آنطوری که خوارج معاصر می‌پندارند. 
استغاثة هاجر به جبرئيل طلب و دعاى من دون الله نیست بلكه تنها اخذ اسباب بود. و 
تنها با استقلاليت قائل شدن برای یک مخلوق (یک سبب». و اينكه او را در نفع و ضرر 
رساندن قائم به ذات خودش بدانىء و بر او توكل كنىء است که استغاثه به مخلوق شرك 
و 

برای نمونه امام علامه نجم الدين الطوفى الحنبلى رحمه الله (متوفى ۷۱۶ هجری) 
كه يكى از بزركترين علماى حنابله و شاكرد ابن تيميه و البرزالى و المزى و الدمياطى 
و... استء در رد بر اين خوارج کج فهم (در كتابش: الإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية. ص ۴۸۰) مىكويد: «ومما يحتج به على ذلك حديث هاجر أم إسماعيل حيث 
التمست الماء لابنها؛ فلم تجد» فسمعت حسا في بطن الوادي» فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك غواث. وهذا في معنى الاستغاثة منها بجبريل» وقد أقرها على ذلك وم ينكره النبى صل 
الله عليه وسلّم عليها لما حكاه عنها. ولأن اعتقاد التوحيد من لوازم الاسلام» فإذا رأينا مسلا 
يستغيث بمخلوق علمنا قطعا أنه غير مشرك لذلك المخلوق مع الله عز وجل» وإنما ذلك منه 
طلب مساعدةء أو توجه إلى الله ببركة ذلك المخلوق» وإذا استصرخ الناس في موقف القيامة 
بالأنبياء لیشفعوا لهم في التخفيف عنهم» جاز استصراخهم بهم في غير ذلك المقام» وقد صنف 
الشيخ أبو عبد الله بن نعمان كتابا سماه «مصباح الظلام في المستغيثين بخير الانام» واشتهر هذا 
الكتاب وأجمع أهل عصره على تلقيه منه بالقبول» وإجماع آهل كل عصر حجة. فالنکر لذلك 
مخالف هذا الإجماع». 





ترجمه: «و از دلايلى كه به آن برای جواز استغائه احتجاج مى شود حديث هاجر مادر 
اا غ تاه نت ها که راف شرن فال ادن کت اما أن 
پیدا نكرد. سپس در آن وادى صدايى را احساس كرد و گفت: صدايت را شنيدم (به من 
کمک کن) اگر کمکی از دستت بر می‌آید. و اين به معنای استغاثة هاجر به جبریل است 
اس مك الاو عليه وس و اه هافر ره 
و آن را انکار نکرده است. و اين (را بايد بدانیم) که اعتقاد داشتن به توحید از لوازم اسلام 


استغاثة هاجر به جبرئیل عليهما السلام. و واکنش خوارج معاصر به آن  ۵۰٩‏ 
اسك يسن اک مما ی را ددن که موق امات می کنن قطما من دام که او 
آن مخلوق را با خداوند عزوجل شریک قرار نداده است» بلکه تنها از او طلب یاری, یا 
توجه به خدا به برکت آن مخلوق کرده است. و اگر مردم در موقف قيامت پیامبران را به 
فریاد بخوانند تا برای تخفیف بر آنان» برایشان شفاعت کنند. يس در دیگر مقام‌ها (و 
موقف‌ها) نیز به فریاد خواندن آنها جایز خواهد بود. و به تحقیق شيخ ابوعبدالله النعمان 
کتابی به نام: "مصباح الظلام فى المستغیئین بخیر الأنام " نوشته و اين کتاب شهرت یافت 
و مردم زمان او بر قبول نمودن کتابش اجماع نمودند و اجماع اهل هر عصری حجت 
است و هركس مخالفت کند يس با اين اجماع مخالفت کرده است». 

چنانکه مشاهده می کنید علامه الطوفی می‌گوید آن حدیث به معنای استغاثة هاجر 

اکنون از نوخوارج معاصر که خود را زوراً و بهتانا به اهل سنّت و علمایش نسبت 
می دهند مىيرسيم: 

با توجه به اينكه علامه الطوفى گفته است که هاجر به جبرئيل استغاثه نموده است» 
آيا الطوفى نيز داعى بدعت و مجادل بوده و از هيج عالمی» علوم شرعى را ياد نكرفته و 
افكار و انديشههاى شركى و بدعى را در ضمن شرح اين حديث ترويج نموده و عوام الناس 
رافريب داده است؟ 

اگر بكوييد آرى» پس الحمد لله ثابت شد كه شما ربطى به اهل سنّت و علمايش نداريد 
وای اهل سلف او عن شك عقا بن ري و قو[ خا متا هت امال شاه 
تنها با مايه گذاشتن از اعتبار و اسم اهل سنت. می‌خواهید جوانان اهل سئت را به دام 
افكار خوارجانة خود بكشانيد؛ وكرنه دشمن اهل سنّت هستيد. 

اگر بكوييد خيرء پس اين يك بام و دو هواء و نفاق و دورويى و تقيه می‌شود. جرا اكر 
الطوفى بكويد هاجر به جبثریل استغاثه كرده است. اشكالى ندارد اما اگر همان سخن را 
ما بگوییم» ترويج افكار و انديشههاى شركى و بدعى و... محسوب می‌شود؟ 

همجنين حكم علامه الطوفى جيست؟ که معتقد است: «آن الاستغاثة إذا جازت بای 


فبالميت المساوي-فضلا عن الأفضل - أولى؛ لأنه أقرب إلى الله-عز وجل -من الحي». 


۵۱۰ مجموعه مقالات مجاهد دين 


ترجمه: «اگر استغاثه به يك انسان زنده جايز باشد» پس از باب اولى استغاثه به یک 
انسان مُرده كه در فضيلت با آن زنده مساوى است -حال جه رسد به مرده‌ای که از انسان 
زنده افضل تر هم باشد- جايز است. برای اينكه کسی که مىميرد نسبت به کسی که 
زنده است به خدا نزدیک‌تر است». ١‏ 

انا لماك اقا ت فو ما يدا را انان فاق یه كوه ويا ننه ماه 
غايب از انظار را مطلقا دعاى من دون الله و طلب از غير الله و شرك اکبر دانسته‌اند؟ 

آيا امام احمد بن حنبل رحمه الله را نيز بخاطر درخواست کمک از ملائكه تكفير 
می کنید و مشرک مىدانيد يا باز تقيه می كنيد؟ 

RR‏ تن 


اه قلات ماه ثلاث را وا ما قصلت الطريق في حو E‏ 


و ڪر مه و ّم 


عاد اله دلوي على الطَِيقِ» ال فلمْ ال اقول ذلك عتی وَفَنتْ عل 
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ترجمه: «ينج ا در یکی از حج‌ها راه را گم کردم و من پیاده بودم» و 
شروع کردم به كفتن: ای بندگان خدا راه را به ما نشان دهید» و پیوسته اين را مى كفتم 
تا اينكه راه را بيدا e‏ 

الحمد لله. اينكونه پرده از چهرة خوارج معاصر برمىداريم و رسوايشان می‌کنیم و 
برای همكان دستانشان را رو می‌کنیم. و در داخل سوراخهايشان فراری‌شان مىدهيم 
و مسکوت‌شان می‌کنیم و كردن شبهاتشان را قطع می کنیم» و روسفيدى و سر بلندى 
را برای اهل سنت و جماعت می‌آوريم. 

ينج شنبه» ۵ دی ۰۱۳۹۸ 


۱- الاشارات الالهية إلى المباحث الأصولية ص ۴۸۰. 
۲- مسائل آحمد بن حنبل (ش .)٩۱۲‏ 


مستحب بودن توسل نمودن به ييامبر صلى الله عليه وسلم و 
شفاعت خواهى از او بعد از وفاتش. نزد مقريزى رحمه الله 
(قسمت اول) 


مقریزی شافعی مذهب (متوفی ۸۵۴ هجری) در كتابش «|سماع الامتاع» در ج ۱۴ 
ص ۶۰۸ بابى دارد به عنوان: «ذکر ما جاء في زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم وما ظهر 
من قبره» ما هو من آعلام نبوته [وفضيلة من زاره» وسلم عليه وکیف یسلم ويدعو]». 

ترجمه: «ذکر آنجه که دربارة زیارت قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم آمده است و آنجه 
از نشانه‌های نبوتش که از قبرش آشکار است و فضیلت کسی که او را زیارت کند و اینکه 
چگونه به او سلام کند و دعا کند». 

در زیر این باب (از ص ۶۰۸ تا ۶۱۷) چنین نوشته است: «قال ابن عائذ: حدئنا الولید» 
حدثنا مالك عن يحيي بن سعید. قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول ما من بقعة في 
الأرض أحب ال أن یکون قبري فیها من الدينة. قاها ثلاث مرات. وروی جعفر بن سلییان 
عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس- رضي الله تبارك وتعالي عنهیا- قال: قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم من حج وزار قبري بعد موتي كان کمن زارني في حياتي 

وللدارقطنيٌ من حديث موسى بن هلال [العبديّ] عن عبيد الله بن عمر ابن نافع عن ابن 
عمر- رضي الله تبارك وتعالی عنهیا- قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من زار قبري 
وجبت له شفاعتي 

وخرج الدارقطنيٌ أيضا من حديث يحبي بن محمد بن صاعد. حدثنا أبو محمد العبادي 
حدثنا مسلمة بن سالم الجهنيٌّ حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن سالم» عن أبيه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لم يدعه حاجة إلا زياري كان حقا علن أن أكون 


شفيعا له يوم القيامة. 


۵۱۲ مجموعه مقالات مجاهد دين 


وقال محمد بن إسماعيل بن أبي فديك: أخبرني سليان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك- 
رضي الله تبارك وتعالی عنه- قال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من زار قبري بالمدينة 
محتسبا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. 

ولابن أبي الدنيا من حديث سعيد بن عثمان الحرجاني قال: آخبرنا محمد بن أبي فديك قال: 
آخبرنا عمر بن حفص» قال: إن ابن أبي ملكية قال: سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه 
يقول: إنه من وقف عند قبر النبي صل الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: نله کته بصن 
على النَّبيّ الآية ثم قال: فتلا صلى الله عليك يا حمد» حتى يقولها سبعين مرة ناداه ملك: صلى 
اله عليك يا فلان» لم تسقط لك حاجة! 

وخرج أبو محمد الروائي من طريق ابن زيد بن سعد حدثنا عمرو بن مالك البكري حدثنا 
أبو الحور بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة- رضي الله تبارك 
وتعالی عنهات فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوة إلى السیاء حتی 
لا یکون بینه ون السیاء سقف قال: ففعلوا فمطرنا مطرا حتی نبت العشب» وسمنت الابل» 
حتی تفتقت من الشحم» فسمي عام الفتق. 

وقد روي من طریق. محمد بن حرب الملالي قال: دخلت الدينة فأتيت قبر رسول الله صل 
له عليه وسلم [فزرته» وجلست بحذائه] فجاء أعرابي فزاره ثم قال: يا خير الرسلین إن ال 
عز وجل آنزل عليك کتابا صادقاء قال فیه: ول مد ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاك فَاسْتَغْمَرُوا ال 
وَاسْتَعْمَرَ هم الرّسُولُ لَوَجَدُوا الله توَاباًرَحِياً. 

وإني جئتك مستغفرا إلى ربي من ذنوبي مستشفعا بك» ثم بكى وأنشأ يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه * فطاب من طيبهنّ القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت 
ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم استغفر وانصرف. قال: فرقدت فرأيت النبي صلى 


الله عليه وسلم وهو يقول: إن الله عز وجل قد غفر له لشفاعتي. 


مستحب بودن توسل نمودن به ييامبر و شفاعت خواهى از او... 0 

وخرج أبو نعيم من طريق محمد بن سلییان حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن سعيد بن 
المسيب قال: لقد رزيتني ليالي الحرة وما في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم غيري» وقال: 
لا يأتي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبرء ثم أتقدم فأقيم وأصلى» وان أهل الشام 
ليدخلون السجد فيقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون. 

قال أبو محمد الدرامي: وأخبرنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز» قال: لما كان أيام 
الحرة لم يؤذن في مسجد النبي صل الله عليه وسلم بالمدينة» ول يقم» وم يبرح سعيد بن السیب 
من السجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا ببمهمة يسمعها من قبر النبي صل الله عليه 
ولو 

وخرج الحافظ أبو عبد الله حمد بن النجار من حديث أبي السكن الهمدانٌ» قال: حدثني 
محمد بن حامان قال: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: حجحت فجئت المدينة فتقدمت إلى قبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه» فسمعت من داخل الحجرة: وعليك السلام. 

وقد روى يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل عن ابن حمد قال: ناظر آبو جعفر أمير المؤمنين 
مالكا في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك 
في هذا امسجدء فان الله عز وجل أدب قوما فقال: لا تَرْهَعُوا أَصْواتَكُمْ فوق صَوْتٍ اي ولا 
هروا له ال كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَعْضٍ أن خبط أَعغالكُمْ انم لا تَشْعْرُونَ. 

ومدح قوما فقال: إن الذين يعضو أضوائئ عند رشول الله أُولیك الّذِينَ اک ال 
لوم وی هم مففرة واج عطیم. 

وذم قوما فقال: لین يُنَادُونَكَ من وّراء الْحُجُراتٍ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ. 

وان حرمته صلی الله عليه وسلم میتا کحرمته حياء فاستکان له أبو جعفر وقال: يا با عبد 
لله! آستقبل القبلة وأدعو آم أستقبل رسول الله صل الله عليه وسلم؟ فقال: وم تصرف وجهك 
عنه وهو وسیلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالی يوم القیامة؟ بل استقبله» 


واستشفع به» فيشفع لك عند الله تعالى. 


۵1۴ مجموعه مقالات مجاهد دين 


قال الله تبارك وتعالى: ولو اَم إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاك فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ هم 


مدر 


ال وا اش ا 

ترجمه: «ابن عائذ می‌گوید: الولید برایمان تعریف کرد مالک از یحیی بن سعید 
برایمان تعریف کرد که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وسلم می‌فرمود: [ ما من بقعة 
في الأرض أحب إلي.أن یکون قبري فیها من المدينة)؛ (هیچ بارگاهی نزد من» برای اينكه 
قبرم در آنجا باشد. از مدینه دوست داشتی تر نیست ]. سه بار اين را فرمود. 

و جعفر بن سلیمان از ليث از مجاهد از ابن عباس رضى الله عنهما روایت کرده که 
گفت: رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود: [ من حج وزار قبري بعد موتي كان کمن 
زارني في حياتي ]؛ (هرکس حج کند و قبر مرا بعد از وفاتم زیارت کند. همانند اين است 
کش و اف زنارف که اف 

و الدارقطنی از حديث موسی بن هلال العبدی از عبید الله بن عمر ابن نافع از ابن 
عمر رضی الله عنهما روایت کرده که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود: [ 
من زار قبري وجبت له شفاعتي )؛ (هركس قبر مرا زیارت کند شفاعت من برايش واجب 
می‌شود ]. 

همچنین الدارقطنی از حديث یحیی بن محمد بن صاعد تخریج کرده که كفت ابو 
محمد العبادی برایمان تعریف کرد. مسلمه بن سالم الجهنی برایمان تعریف کرد. عبد 
الله بن عمر از نافع از سالم از پدرش برای ما تعریف کرد گفت: رسول خدا صلی الله عليه 
وسلم فرمود: (من جاءني زاثرا لم يدعه حاجة الا زيارتي كان حقا علي.آن أكون شفیعا 
له يوم القيامة)؛ [هرکس نزد من به زیارت بيايد و هیچ هدف و حاجت دیگری جز زیارت 
من نداشته باشد يس بر من حق است که روز قيامت شفیع او باشم ). 

و محمد بن اسماعیل بن أبي فدیک می‌گوید: سلیمان بن يزيد الکعبی به من خبر داد 
اذاف كن مالک رك الله غه که كنف تان رسول خدا صلی الله عليه ولع قر موك 
[من زار قبري بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة)؛ [هرکس به اميد 
پاداش گرفتن» در مدينه قبر مرا زيارت کند» يس من در روز قيامت شفاعت كننده يا 
شهادت دهنده (بر ايمان) او خواهم بود). 

و نزد ابن آبي الدنيا از حديث سعيد بن عثمان الحرجانى آمده كه كفت: محمد بن 
آبي فدیک به ما خبر داد گفت: عمر بن حفص به ما خبر داد گفت: ابن أبي ملیکه گفت: 


از بعضى از كسانى که آنها را ديده ام شنيدم كه م ىكفتند: به ما خبر جنين رسيده كه 
می‌گفت: هرکس نزد قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم بایستد و اين آبه را تلاوت کند: إن 
لته وَمَلَِيكُتَهُو يلون 19 لت 4 [الأحزاب: [0٦‏ «بی‌گمان الله و فرشتگانش بر پیامبر 
درود می‌فرستند ) آیه. 

و بگوید: درود خدا بر تو باد ای محمد. و هفتاد بار اين را بگوید» در اين صورت 
فرشته‌ای ندا می‌دهد: ای فلانی درود خدا بر تو باد. هیچ حاجت و نیازی از تو ساقط 
نخواهد شد. 

و ابو محمد الرواتی از طریق ابن زيد بن سعد تخریج کرده که گفت: عمرو بن مالک 
البکری برای ما تعریف کرد. ابو الحور بن عبد الله برای ما تعریف کرد گفت: مردم مدینه 
دچار خشکسالی شدیدی شدند. به اين خاطر نزد عايشه رضی الله عنها شکایت بردند. 
عايشه گفت: به قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم نگاه کنید. يس سوراخی در سقف آن به 
سمت آسمان باز كنيد تا اينكه بين او و بين آسمان سقفی نباشد. راوی می‌گوید: اینچنین 
کردند و باران زیادی باريد تا اينكه گیاهان سبز شدند و شتران تا حدی فربه شدند که 
چربی‌های کوهان‌هایشان برآمده شد و آن سال را سال برآمدگی نامیدند. 

و از طریق محمد بن حرب الهلالی روایت شده که گفت: وارد مدينه شدم و نزد قبر 
پیامبر صلی الله عليه وسلم رفتم و ایشان را زیارت کردم و سپس مقابل آن نشستم تا 
پیامبران بی گمان خدای عزوجل کتاب راستی را بر تو نازل کرده است که در آن فرموده 
است: «ول ا عا آنشسهم جافوك فاستفقروا له واستفقر لهم سول كعدوا 
له توا با َحیمال 4 [الساء: 6۶4 (و اگر آ ن‌ها هنگام ی که بر خویشتن ستم می کردند. نزد 
تو می‌آمدند. و از الله طلب آمرزش می کردند» و پیامبر برایشان طلب آمرزش می‌کرد. 
بی كمان الله را توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند ]. 

و من نزد تو آمده ام و بوسيلة شفیع قرار دادن تو به سوی پروردگارم از گناهانم 
استغفار می‌کنم» سپس گریه کرد و اين شعر را سرود: [أى بهترین کسی که در با 
عظمت‌ترین زمين هموار دفن شده است 9 از بوی خوش او همدى تيدها 9 دشت‌ها 
خوشبو شده‌اند. جان من فدای قبری که تو ساکن آن هستی. در آن هم عفاف هست. 
هم جود و هم کرم) 


۵۱۶ مجموعه مقالات مجاهد دين 


سپس استغفار كرد و رفت. می گوید: پس به خواب رفتم و ييامبر صلی الله عليه وسلم 
را در خواب ديدم كه فرمود: خداى عزوجل بخاطر شفاعت من او را بخشيد. 

و ابو نعيم از طريق محمد بن سليمان تخريح كرده كه كفت: عبد الحميد بن سليمان 
براى ما تعريف كرد از سعيد بن المسيب گفت: در شب هاى حره كه دجار مصيب شده 
بودم غير از من كسى در مسجد نبود و موقع نماز نمىرسيد مكر اينكه از قبر صداى 
اذان را مىشنيدم و جلو می‌آمدم و اقامه می‌کردم و نماز می‌خواندم. و مردم شام وارد 
مسجد می‌شدند و م ىكفتند: به اين پیر مرد ديوانه بنگرید. 

و ابو محمد الدرامى می‌گوید: مروان بن محمد به ما خبر داد از سعيد بن عبد العزيز 
گفت: در روزهاى حره در مسجد النبى در مدينه اذان داده نمی‌شد و نماز اقامه نمی‌شد. 
سعيد بن المسيب از مسجد بيرون نمىرفت و متوجه وقت نماز نمىشد مگر با شنیدن 

و حافظ ابو عبد الله محمد بن النجار از حديث ابى السكن الهمدانى تخريج كرده كه 
گفت: محمد بن حامان برايم تعريف كرد گفت: شنيدم ابراهيم بن شيبان می گفت: حج 
كردم و به مدينه رفتم و نزد قبر رسول خدا صلى الله عليه وسلم رفتم و به او سلام كردم 
9 از داخل حجره. «وعلیک السلام», شنيدم. 

و به تحقیق یعقوب بن اسحاق بن آبي اسرائیل از ابن حمد روایت کرد که گفت: ابو 
جعفر امير المومنین با امام مالک در مسجد رسول خدا صلی الله عليه وسلم مناظره کرد 
و مالک به او گفت: ای امير المومنین صدایت را در اين مسجد بلند نکن. جراکه خدای 
عزوجل گروهی را ادب کرده و فرموده است: NL‏ وا لا رفغا آضوتسنم 
قوق صت الي ولا هروا له بِالْقَوْلٍ کجر بَعْضِكُمَ يعض أن خبظ ا لَك 
نم ا 3 1 ار 3 
بلند سخن نگویید. همان گونه كه با يكديكر بلند سخن می‌گویید. كه مبادا در حالىكه 
نمىدانيد اعمال شما نابود كردد». 

و كروهى را مدح ا است: ِن لین يَعُصُونَ صوَاتَهُمْ عند سول الله 


پات لین اا له له وی لهم مر عفر رد وَأَجْدٌ یایب [الحجرات: ۳] 


«بی‌گمان كسانىكه صداى خود را نزد رسول الله يايين می‌آورند» آن‌ها كسانى 
هستند كه الله دل‌های شان را برای تقوا آزموده (و خالص كردانيده) است. براى آن‌ها 

و كروهى را سرزنش كرده و فرموده است: ِن الذِينَ يُتَادُونَكَ من وَراء ا لحجُرَتِ 
رهم لا يَعْقِلُونَ4)3 [الحجرات: ؛] 

«بی كمان كسانىكه از يشت حجره‌ها صدايت می‌زنند. بيشترشان بی‌خردانند». 
زمان حياتش است. ابو جعفر در برابر سخن او آرام شد و گفت: ای ابا عبد الله! آيا رو به 
قبله كنم و دعا کنم يا رو به رسول خدا صلی الله عليه وسلم كنم؟ گفت: برای جه 
صورتت را از او برمی‌گردانی در حالى كه او وسيلة تو و وسيلة يدرت آدم عليه السلام به 
سوى الله متعال در روز قيامت است؟ بلكه به او رو كن و بوسيلة او درخواست شفاعت 
كن؛ جراكه برايت نزد الله متعال شفاعت مى كند. 

خداى تبارک و تعالى فرموده است: ولو نم إذ طَلَمُوَا أَنفُسَهُمْ جاموك فَاسْتَغْفَرُوا 
لَه وَآسْتَغْمَرَ له لول لَوَجَدُوا له ترا ّحِيمَا46 [انساء: 14] (و اكر آن‌ها هنگامی که 
بر خويشتن ستم می کردند» نزد تو می‌آمدند» و از الله طلب آمرزش می کردند» و ييامبر 
برايشان طلب آمرزش می کرد» بی گمان الله را توبه‌پذیر مهربان می‌بافتند). انتها 

جنانکه مشاهده می کنید» مقريزى شافعی رحمه الله. در كتابش «إمتاع الأسماع» 
رواياتى را در جهت مستحب بودن زيارت قبر ييامبر صلى الله عليه وسلم و توسل به او و 


نزد قبرش در نزد مقريزى شرك بود. يس چطور جنين رواياتى را آورده است؟ 
یکشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸. 


مستحب بودن توسل نمودن به ييامبر صلى الله عليه وسلم و 
شفاعت خواهى از او بعد از وفاتش. نزد مقريزى رحمه الله 


(قسمت دوم) 


المقریزی شافعی مذهب. در کتاب «تجرید التوحید» که به او نسبت داده‌اند در 
صفحه ۸ می‌گوید: «والناس في هذا الباب - آعني: زيارة القبور - على ثلاثة آقسام: قوم 
یزورون الوتی فیدعون لهم. وهذه هي الزيارة الشرعية. 

وقوم یزورونجم یدعون مهم فهؤلاء هم الشر کون في الألوهيّة والحبة. 

وقوم یزورونهم فیدعونهم آنفسهم وقد قال النبي صل الله عليه وآله وسلم: "اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبد"» وهوّلاء هم الشر کون في الربوبية). 

ترجمه: «مردم در اين باب یعنی زیارت قبور. سه دسته هستند: ۱- یک دسته به 
زیارت مردكان می‌روند و برایشان دعا می‌کنند. و اين همان زیارت شرعی است 
9 بت مشرك ه تند. 

۳- و دست سوم آنها را زیارت می کنند و خود آنها را به دعا می‌خوانند. و به تحقیق 
و اینها در ربوبیت مشرک هستند». 

در اين سخن غلو و بی‌ضابطه‌ای وجود دارد چراکه در دستة دوم کسانی را ذکر کرده 
که: «یدعون بهم» یعنی بوسيلة مردگان دعا م ىكنند. و اگر جنين کاری شرك در الوهیت 
و محبت باشد. يس دچار تناقض شده‌ايم برای اينكه المقریزی خودش در دسته دوم 
کرده است. 

مقریزی در رسائلش (ص ۲۵۱) می‌گوید: «قال مولفه: تم ذلك على يد جامعه ومنشته 
أحمد بن عبد القادر بن محمد القريزي الشافعی غفر الله ذنبه وستر عيبه بجاه سیدنا محمد وآله 


وصحبه والحمد لله وحده تم». 


مستحب بودن توسل نمودن به ييامبر و شفاعت خواهى از او... ۵۹ 

ترجمه: مؤلف اين رساله مىكويد: نوشتن اين رساله به دست جمع آورى كننده و 
نویسنده‌اش احمد بن عبد القادر بن محمد المقريزى الشافعى به يايان رسيد. خداوند 
بخاطر جايكاه و مكانت سرورمان محمد و آل و اصحابشء گناه او (= المقريزى) را ببخشد 
وعيبش را بيوشاند. و سياس تنها براى خداوند يكتا. يايان». 

چنانکه مشاهده می كنيم» المقریزی بوسيلة ييامبر دعا كرده است = «وقوم يزورونهم 
يدعون بهم). 

مكر مى شود هركس مردگان را زيارت كند و بوسيلة آنها دعا کند» در الوهيت و محبت 
مشرك شده باشد؟ آيا اين سخن به اين مطلقى صحيح است؟ 

نجديه که بعيد نيست در كتاب تجريد التوحيد المقريزى دستبرد زده باشند, با استناد 
به این سخنش می‌خواهند از غلوهاى خوارجانة خودشان دفاع کنند. در حالى كه يا اين 
کتابش تحريف شده است. يا اگر هم تحريف نشده باشد» پس سخنى اشتباه و بی‌اساس 
است و مخالف با ديكر سخنان المقريزى است. 

يس به ما بكوييد منظور از «يدعون بهم» جيست؟ 

اكر بگویید: منظورش اين بوده كه اگر بوسيلة جاه و مكانت مردگان از خدا درخواست 
کند. در اين صورت مشرک می‌شود. 

می‌گویم: در بالا نشان دادیم که المقریزی خودش بوسيلة جاه و مکانت پیامبر» از 
خداوند درخواست مغفرت و ستر عيوب کرده است! 

و اگر بگویید: منظورش اين بوده که اگر از مرده درخواست کند تا او برایش دعا کند. 
در این صورت مشرک می‌شود. 

می‌گویم: اولا معنای «یدعون بهم» چنین نیست. دوما اگر هم چنین باشد. باز در 
كمال شگفتی می‌بینیم که المقریزی توسل و درخواست شفاعت از پیامبر صلی الله عليه 
وسلم بعد از وفاتش در كنار قبرش را مستحب می‌داند! 

چون همانطور که قبلا بیان کردیم. المقریزی در کتاب «|ٍسماع الامتاع» در ج ۱۴ 
ص ۶۰۸ توسل به پیامبر و شفاعت خواهی از او بعد از وفاتش را مستحب می‌داند. او در 
اين کتاب بابى دارد به نام: «ذكر ما جاء في زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم وما ظهر من 
قبره» ما هو من آعلام نبوته [وفضيلة من زاره» وسلم علیه» وکیف یسلم ویدعو]». و در اين 


باب روایات زیادی دربارة زیارت قبر پیامبر و خطاب قرار دادن او برای توسل و درخواست 


۲۰ مجموعه مقالات مجاهد دين 


شفاعت از او می‌آورد. و اگر جنين کاری در نزد او شرك می‌بود» يس نباید چنین روایاتی 
را اشاعه و نشر می‌داد و عقبده‌اش را بر آن بنا می کرد! 

پس بعید نیست که نجدیه. همان کاری که با السیوطی رحمه الله کرده بودند (اينكه 
کتابی را به دروغ به او نسبت داده بودند و ما در اين کانال مکر آنها را برملا کردیم و 
خیانت آنها را افشا کردیم) را با لمقریزی نیز کرده باشند و کتایی با ادپیات نجدیه جعل 
کرده باشند و برای اعتبار بخشیدن به بدعت‌هایشان آن را به المقریزی رحمه الله نسبت 
داده باشند, غافل از آنکه المقریزی در کتاب‌های دیگرش مخالف با آنچه در کتاب تجرید 
التوحية اقلا بيت را گفته ات زومرم و فة هجام فلن الله عليه و یمد از 
وفاتش را مستحب می‌داند. 

يس آیا نجدیه دست از بدعت‌هایشان برمی‌دارند يا همچنان با لجاجت و عناد به راه 
باطلشان در تکفیر مسلمانان ادامه می‌دهند؟ 

پنج شنيف ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 


حرص التفوس الفاضلة على بقاء الک ا 
الالسنة حينتذ بتکرار آخباره وإثارة فضائله . ونشر مآثره » وإذاعة محاسنه » حتی 
لقد كان موته سبباً لاشتهار فضائله أكثر من اشتهارها فى حياته ۰ قهو يوم وفاته خر 
من يوم ولادته + لان يوم ولادته نما يراد به ملك الفايق وغاية الانسان إما عالم 
فهو ملك باق » » وإما جاهل غير متبع فهو شبطانٌ أو بهمية ۰ فولادة الانسان اما هى 
لیکون له لسان صدق فى الآخرين ٠‏ فان الفضائل بالفعل حق الم عليه ایام حياته 
وكثر انتشار فضائله بعد موته » وانتشارها بعد موته حياة باقية يوه إليها الصالحون 
ويرغب فيها العارفون ۰ فيوم كمال الغاية المطلوب والفضل المتوجه إليها الفضل من 
يوم الولادة ۰ وقد قيل : 
المرء ما دام حیاً يستهان به ويعظم الزور فيه حين يفتقد 

فاحرص يا أخى ‏ أعزك الله بتقواه ٠‏ ونور قليك بنوره حتى لا تشهد سواه - 
أن تكون كما الورد ۰ فإنه كان آولا بسيطاً غير مركب » فلما سرى فى التراب ۰ 
وظهر فى عالم العيان بصورة الشجر ذات الغصن والورق والورد عابا بالتقطير 27 
إلى مرتبته » وآصله من البساطة وصورة الائية لكن بزيادة الكمال من طيب الرائحة 
وتفريح القلب وتقويته إلى غير ذلك من الخواص» فكذا فكن إن كنت ممن سبقت 
له الحسنى فإنك عندما تعينت صورتك البشرية كانت صفاتك جميعها بريئة من 
السوءء فإذا تهذبت بالرياضة واللوك إلى الله تعالى تطهرت أخلافك من الشر 
والنقائص وازدادت كما با تحلت به من الآداب والعارف وسائر الفضائل الروحانية» 
والله يؤيدنا بتوفيقه من غير خذلان ویعبننا على سلوك طريقه الستقیم ‏ فإنه 
الستعان. 


سس ۸4۵ هب 
1١447 5‏ 1 


قال مؤلفه : تم ذلك على يد جامعه ومنشثه أحمد بن عبد القادر بن محمد 
القریزی الشافعى ب غفر الله ذنبه وستر ع باه سنا منك واله وصحبه والحمد 
لله وحده؛ تم . 





(۱) اقطار النبت اقطيراراً : ولى واخذ یجف . القاموس : فطر ( ۴/ 144) 


جرا وهابيت به بن بست فكرى رسيد و نتوانست از انديشههايش 
دفاع كند؟ 


بعضى از پیروان نجديه و وهابیت همانند دوله؛ به لازمة عقيدة خودشان عمل 
می‌کنند و در آن تقيه ندارند. و بيشتر وهابيان يا تقيه می‌کنند و از روى تقيه به عقيدة 
شان عمل نمی کنند» و يا تقيه ندارند. بلكه از روى جهل به عقيدؤشان فكر می کنند 
وهابيت همان اهل سنت است. و امثال صلاح الدين مهدوى و خالد عزیزی حسن فرجى 
و همکیشانشان که زباناً دوله را زفت كيده این افراد از دو حالت خارج نیستند» یا دارند 
تقيه می‌کنند» و اگر روزی فرصتش پیش بیاید صراحتا تکفیر خواهند کرد. و يا تقيه 
نمی کنند بلکه نسبت به لازمة عقيدة وهابیت (كه تکفیر شدن جمهور علمای اهل سّت 
است) جاهل هستند. چرا؟ چون از یک طرف می‌گویند در شرك اکبر و اصل دين عذر 
به جهل وجود ندارد. و فاعلش اسم شرك بر او ثابت می‌شود. و درخواست دعا از اهل 
قبور نیز همان شرك اکبر از جنس شرك مشرکان قريش است و از طرف دیگر وقتی 
مىكوييم جمهور علمای اهل سّت از اهل قبور درخواست دعا و شفاعت را نه تنها شرك 
نمی‌دانند بلکه مستحب نيز می‌دانند. اینجا دچار سرگردانی و آشفتگی می‌شوند. و 
چنانکه گفتم يا در دل تکفیر می‌کنند اما بخاطر تقيه بروز نمی‌دهند يا واقعا خیلی 
جاهل هستند و به لازمة عقيده وهابیت ناآ كاه هستند. 

پس ما از این افراد می‌خواهیم که موضع خود را بیان‌کنند. يا به صف اهل سنت 
بازگردید و تعصب و تکبر را كنار بگذارید. يا همانند مناصران دوله به عقيدةتان بدون 
خجالت کشیدن عمل كنيد و بس است اینقدر به نام اهل سنّت و با مايه گذاشتن از 
اعتبار علمای اهل سنتی که آنها را متهم به ارتکاب شرك اكبر می کنید» مردم بیچاره و 
دردمند اهل سئّت را گول نزنید. چون به راستی که اين موضوع برای کوچک و بزرگ و 
خاص و عام اهل سنّت واضح شده است. يس يا بپذیرید که تعریف وهابیت از توحيد و 
شرك و عبادت خطا است. يا اگر صحیح می‌دانید يس مردانه بگویید حکم کسی که نزد 
قبر صالحان می‌رود و از آنها درخواست شفاعت می‌کند چیست؟ 


از تقيه بیرون بياييد و مانند برادران دوله‌ای‌تان حکم اين کار را بطور واضح بگویید. 


2۲ مجموعه مقالات مجاهد دين 


اما يس از ماه‌ها درخواست مکرر ما از پیروان فارسی‌زبان وهابیت و بی‌پاسخی و 
درماندگی آنها. معلوم شد که وهاییت دیگر توان دفاع از اندیشه‌ها و باورهای بدعی خود 
زار هی یاه او مده مود 5 مساوق مت و انيرا یاه وی اروش 
سکوت ذلیلانه ندارند. اما اهل سنّت بايد بسیار هوشیار باشند که باری دیگر اجازة نفوذ 
ذهابیت در ین خود ا دهن امعان تکفتری‌های دول قطعا آر نين مذاهب ا هه 
برنخاسته‌اند. بلکه از بين وهابیت بوجود آمده‌اند. با اين تفاوت که دوله به لازمة 
عقیده‌اش عمل می‌کند. اما دیگر وهابیان نسبت به عقید‌شان رگه‌هایی از جهالت و يا 
نفاق و تقيه وجود دارد. 

تصوير پیوست شده» مربوط به کانال یکی از پیروان و مناصران دوله است که از تقيه 
بیرون آمده و به لازمة عقيدة وهابیت که تکفیر علمای اهل سنت است عمل می‌کند. و 
امثال حسن فرجی و صلاح مهدوی و خالد عزیزی و... تنها یک قدم با دوله فاصله دارند 
که پا بخاطر تقیه و یا بخاطر جهل هنوز اين قدم را برنداشته‌اند. و خدا می‌داند که بخاطر 
وجود نامبارک چنین جهال و چنین خائنان به اهل سنتی. چقدر بايد شاهد بوجود آمدن 
گروه‌های همانند دوله و بلکه افراطی‌تر از دوله در تکفیر باشیم. دوله. ميوه و ثمرة 
وهابیت است و تخم آن را امروز مروّجان تقیه‌کار وهابیت در مغز کودکان و جوانان 
بیچارة اهل سئت می کارند. 

امیدوارم آن عده از جوانان مخلصی كه فريب وهابیت را خورده‌اند متوجه قضایا شده 
باشند. 


یکشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۸. 


چرا وهابيت به بن بست فكرى رسيد و نتوانست از انديشههايش دفاع كند ۵۲۳ 


ص 


لا عذر بالجهل قى شرك الاكبر 
members‏ ۲۰۱۷ 





September 29 


لاعذر بالجهل قى شرك الاكبر 
چندی از برادران مناصر دولت اسلامی يرسيده اند كه حالا که طرقداران صحوات 
همچون ملاجليل سريل و شاگردانش در برابر عقيده قبورى و انحراقات 
کوردستانات مقابله می كنند: نظر شما در موردشان چیست؟ 


پاسخ می گوییم امتال ملا حلیل وشاكردشاننن 
همین اقراد که می گویند شفاعت و توسلات و طلب 
دعا از قبور شرك أكبر و کار مشرکین است» بعد به قبوریون می رسند می 
گویند نه اينها مسلمان هستند و عذر دارند و قلان هستند. به منتسبين اهل 
سنت می رسند که متقدم و متاخر هستند كه مرتکب اين شرکیات شده اند 
انها را امام می خوانند: به رواقض می رسند انها را برادر می خوانند. 


اين خباتت آنها است که با هر چیزی مخالفت کنند؛ لذا آنها در یی معروق شدن 
هستند: درست است که در بحت اينكه طلب دعا و شفاعت و مدد از قبور را 

شرک و آن را عمل مشرکین فى دانند. تا اینجا مشکلی نیست و عقیده دولت 
اسلامی است. اما در تکفیر نه تنها کوتاهی می کنند » بلکه انها را برادر و امام 


اين ها برخی از ضلالات و تناقضات اين جماعت مناقق است» حال بماند چقدر 
در مورد دولت اسلامی بد دهنی کردند و ان را به خاطر تكقير عقیده ای که خود 
شرك و کفر می دانند » خوارج و تکفیری معرقی کردند. 


در كل الحذر الحذر الحذر از اين مناققین جویای معروقیت. 
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آلبانی» در توصيف ابن تيميه مىكويد كه او بر تكذيب نمودن حديث 
صحيح يرجرأت بوده است! 


ابن تيميه در منهاج السنه (۸۶/۴) حديثى را می‌آورد كه در آن فضيلت سيدنا على 
بن ابی طالب رضى الله عنه بیان شده است و با اعتماد به سخن ابن حزم» ادعا می کند 
كه آن حدیث. صحيح نيست. آنجا كه ابن تيميه می‌گوید: وما َوْلَهُ: من کنت مولاه 
قعل مَوْلاه] فیس هون الصّحَاح لَكِنْ هو يما رَوَاهُ الاب وَتَتارّعَ لاس في صیه». 

ترجمه: «و اما اين فرمودهاش: [هرکس من مولاى او هستم يس على مولاى اوست ] 
اين روايت در صحاح نيامده بلكه اين از جيزهايى است كه علما روايت كردهاند و مردم 


دربارة صحت آن اختلاف دارند...). 


عل مَوْلَاه" فلا یَصح من طَرِيقٍ اتقات أَضْلا). 

ترجمه: «ابن حزم می گوید: و اما روايت: "هركس من مولاى او هستم يس على مولاى 
اوست " در اصل اين روايت از طريق راويان ثقه و مورد اعتماد به صحت نرسيده است». 
انتها. 

(حسن بن علی السقاف می‌گوید) می‌گويم:بلکه این حدیث متواتر است و الذهبی در 
سیر اعلام النبلاء (۳۳۵/۸) بر تواتر آن نص گذاشته است. 

و آلبانی در اين باره بر ابن تيميه رد زده است. آلبانی در سلسله احادیث صحیحه‌اش 
(۲۶۳/۵) می‌گوید: «فمن العجیب حقا ان یتجرا شيخ الاسلام ابن تيمية على انکار هذا 
الحديث وتكذيبه في (منهاج السنة) (5 / ۶ ک فعل بالحديث المتقدم هناك). 

ترجمه: «حقيقتا از جيزهاى عجيب اين است كه شيخ الاسلام ابن تيميه جرئت بر 
انكار اين حديث و تكذيب نمودن آن در منهاج السنه (۱۰۴/۴) نموده است. چنانکه با 
حديث قبلى در آنجا جنين كرده است». 

سپس در انتها می گويد: «فلا ادري بعد ذلك وجه تكذيبه للحدیث الا التسرع والمبالغة 


في الرد على الشيعة». 


آلبانی در توصيف ابن تيميه می‌گوید كه او بر تكذيب نمودن حديث... ۰ ۵۲۵ 


ترجمه: «و بعد از این توضیحات. نمی‌دانم که برای جه و بر جه اساسى اين حديث 
را تكذيب كرده است. آيا (غير از اين است که) در رد بر شيعه شتاب و زيادهروى كرده 
است؟». 

نای کلام البانش ینکن کلاس امل كردا 

به نقل از كتاب: «البشارة والإتحاف بما بين ابن تيمية والألباني في العقيدة من 
الاختلاف». از حسن بن على السقاف» صفحه ۲۹-۲۸. ترجمه مجاهد دين. 

چهارشنبه. او 


حسنی به مكتب نمی‌رفت. وفتی مىرفت جمعه می‌رفت! 


كانال تقصصی شطحات و ردود نيز يا شطحيات بلغور نمی کند. يا اكه كرد اشتباهى 
بلغور می كند! 

در مستدرك حاكم روايتى آمده كه من در حين ترجمة كتاب توسل به صالحين بين 
مجيزين و مانعین» آن را ترجمه كرده بودم. روايت به اين شكل بود: 

۷- در مستدرک الحاکم (۵۱۸/۲) آمده است: وا 06 


چ کے هه و 


ن عبد الله بن رس نا کیان بن وک تتا مد بن 
سل ين آي يوب وین مضعب بن عم وه ررب بذ وغه راق وَالَسَاهدَ 
که مح وشول ال لاله ول توق عَامَ عَرَا يزيد بن مُعاوية الُْسْطَْطِييةٌ في خلاقة 
أبيه مُحَاوِيَةَ سَنَةَ ان وسين وقره هة بأل حصن القسطنطينية بض ي الروم فا ذکر 


يتَحَاهَدُونَ ره وَيَرُورُونَهُ وَيَسْتَسْقُونَ به إِذًا فَحَطُوا». 

ترجمه: «ابو عبد الله الأصبهانى برايمان تعريف كرد از محمد بن عبد الله بن رسته از 
ابو ايوب و بين مصعب بن عمير ييمان برادرى بسته بود و ابو ايوب در جنگ بدر و أحد 
در سال ۵۳ كه يزيد بن معاويه در زمان خلافت پدرش به جنگ قسطنطينيه رفته بود 
در آنجا وفات كرد و قبر او در سرزمين روم در كنار ديوار قلعة قسطنطينيه است و 
چنانکه گفته شده. مردم به قبرش توجه می‌کنند و زيارتش مىكنند و در هنكام 
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کانال تخصصى شبهات و ردود 


اتج بات ۲۳۵۲۲ Forwarded‏ 
جهالت مجادل دين بر صحت و ضعف سند احادیت و روایات تمامی ندارد. 
گزرایشان نیز ظاهرا متل همکار عزیزیشان - ب.عزیزی - هرجا كلمه قبر یا 
توسل يا استغیث يستغيث و استغاثه دیدند گمان می کنند دلیلی از وحی به 
دسعشات رتیه ویختن می کنند بعون اینکه در سند ان نظر گند رواه انوا 
كر باید مجادل دين بداند که در سند اين روایت محمد بن عمر وجود دارد که 
متهم به دروغگویی و در بهترین حالت ضعیق الحدیت است. 
نمی کنند و - بنام دين و بنام حدیت صحیح - سیب اين همه بدعات و خراقات و 
حتی شرکیات در جامعه شده اند. 


می‌گویم: در این روایت دو موضوع آمده است. یکی اينكه ابو ايوب انصاری رضی الله 
عنه در قسطنطینیه دفن شده است. دوم اينكه بوسيله قبر او استسقاء شده است. اکنون 
منظور حسنک, تضعیف کدام مورد است؟ 

بياييد ببينيم علمای اهل سئت در اين باره جه عقیده‌ای داشته‌اند. 

در كتاب تعمل هن آسات الأشراف» از آحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاري 
(المتوفی: 69ه) جنين آمده است: «آبو أيوب خالد ابن زيد بن كليب النجاري. شهد 
بدرا. ومات بأرض الروم سنة اثنتين و سین عام غزا يزيد بن معاوية. فصلى عليه يزيد» ودفنه 
في أصل سور القسطنطينية». 

در كتاب «تاريخ الطبري» از محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي. أبو 
جعفر الطبري (المتوفى: ۲۱۰ه) آمده است: «ذكر الخبر عمن مات او قتل منهم سنه ثنتين 
وخمسين منهم ابو أيوب» واسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبه بن عبد بن عوف بن غنم بن 
مالك بن النجار وهو احد السبعين الذين بايعوا رسول الله ص ليله العقبه من الانصار في قول 
جميعهم» وآخى رسول الله ص بينه وبين مصعب بن عمیر» وشهد بدرا وأحدا والخندق 
معاويه» وقبره بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم فالروم- فیا ذكر- يتعاهدون قبره» 


ويرمونه ويستسقون به إذا قحطوا». 


۵۲۸ مجموعه مقالات مجاهد دين 

در کتاب «البدء والتاریخ» از المطهر بن طاهر المقدسي (المتوفی: نحو ۲۵۵ه) آمده 
است: ابو أيوب الأنصاري خالد بن زيد برکت ناقة النبي صل الله عليه وسلم ببابه فنزل عليه 
سبعة آشهر حتی بنی بیوته ومات بأرض الروم غازياً مع يزيد بن معاوية آشقی الأشقیاء فدفن 
في صل سور القسطنطينية فالروم إذا قحطوا کشفوا عن قبره فیمطروا وله عقب». 

در كتاب «المجتبى من المجتنى» از جمال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفی: ۵۹۷ه) آمده است: «أبو أيوب الأنصارىٌ رضی الله عنه: واسمه؛ 
خالد بن زید» نزل النبى صلی الله عليه وسلم فى بيته إلى أن بنیت مساکنه» وم يفته مشهد. وتوى 
عام غزا يزيد ابن معاوية القسطنطينية فى خلافة أبيه معاوية» وصلى عليه يزيد ودفن فى أصل 
حصنهم. فالروم يتعاهدون قبره ويستسقون به». 

و باز ابن الجوزى در كتاب «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» می‌گوید: «فلقد بلغنا 
أن الروم يتعاهدون قبره ويرمونه» ويستسقون به إذا قحطوا». 

در كتاب «جامع المسائل - المجموعة الخامسة» از شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (المتوفی: ۷۲۸ ه) آمده است: «وأبو أيوب من أجل 
السابقين الأولين من الأنصار مراد وهو الذي نزل النبي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - في بيه ل 
قَدِمَ مهاجرًا من مكة إلى المدينة ورَخطه بنو ال لنجّار هم خير دور الأنصار, كما أخبر بذلك النبي 
- صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وره بالقسطنطينية. قال مالك: بلغني أنَّ أهلّ القسطنطينية إذا 
آجدبوا وا عن قبره فيَسْتَقُونا. 

در کتاب «تاريخ الاسلام وَوَفيات المشاهیر وّالأعلام» از شمس الدین آبو عبد الله 
محمد بن آحمد بن عثمان بن قایْماز الذهبي (المتوفی: ۷۴۸ه) آمده است: «وقد شهد 
بُو آیوب الجمل وصفین مع عل وَكَانَ من خاصته وَكَانَ عل مقدمته يَوْم التهروان مره 
غزا الروم مع يزيد بن مُعَاويّة ابتغاء ما عند الله فتوفي عند القسطنطينية» فدّفن هناك وأمر يزيد 
بالخيل» فمرّت عل قبره حَتَّى عفت أثره لتلا يُنبشء نم إن الروم عرفوا مكان قبره فكانوا إذا 
أمحلوا كشفوا عن قبره فمطرواء وقبره تجاه سور القسطنطينية». 
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در کتاب «الوافي بالوفیات» از صلاح الدین خلیل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
(المتوفی: ۷۶۴ه) آمده است: «(آَبو وب الْأَنُصَارِيّ) اد بن زيد بن کلب بو یوب 
الأنصاريّ النّجّاري مضیف رَسُول الله صلّ الله عَلَيِْ وسلّم ا قدم ای نزل عَلَيّهِ في ذاره 
وَشهد العقبّة اَي وبدراً اد ردق والشاهد كلها مع رَسُول الله صل الله عَلَيِْوَسلم 
وَل يزل مُجَاهدًَا حتی مات في غرّاة قسطنطينية سنة حمس وخسن لِلْهِجْرَة وَكَانَ مير انش 
يزيد بن مُعَاوِيّة من قبل بيه فا مرض أَبُو ايوب دخل) يزيد يعودة وَسَأَلَهُ حَاجة فَأَوْصَاهُ إذا 
ات آن یتدم به إل أرض الْعَدو ما اسْتَطَاعَ من غير مشقَّةٍ على أحدٍ من السلمین ثم يُوطأ قَبره 
حتّی لا يعرف قأخبر يزيد النّآس بذلك فاستسلم الاس وَانْطَلْقُوا بجنازته إل جانب حَاؤط 
القسطنطينية قدفن ثمّ صل عَلَيّهِ يزيد وَكَانَ الرّوم يتعاهدونه ويرمُونه ويستسقون إذا قحطوا». 

در کتاب «المقفی الکبیر» از تقي الدین المقريزي (المتوفی: ۵ ه) آمده است: 
«وقد قیل: إن الروم قالت للمسلمین في صبيحة دفنهم لأبي أيّوب: لقد كان لكم الليلة شأن؟ 
فقالوا: هذا رجل من آکابر أصحاب نينا صل الله عليه وسلم وآقدمهم إسلاما. وقد دفناه 
حيث رأيتم. والله لئن نبش لا ضرب لكم بناقوس في أرض العرب ما كانت لنا ملکة- قال 
جاهد: فكانوا إذا آحلوا كشفوا عن قبره فمطروا. وقال مالك: بلغني عن قبر أب یوب آن 
الروم يستفلحون به ويستسقون. وقال الواقدي: توفي سنة ثنتين وخمسين. وصلّ عليه يزيد بن 
معاوية. وقبره بأصل حصن القسطنطينيّة. ولقد بلغني أن الروم يتعاهدون قبره ويستسقون 
به). 

در كتاب «فتح الباري شرح صحيح البخاري» از آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : ۸۵۲ه) آمده است: «قَلْتُ وَكَانَتْ غَرْوَةُ رید 


الذكورَة في ستَة ان سین من امجرة وف تِلْكَ الْغرّاة مات ا 00 


أن دقن عند باب القسشطنطينية ون يُحْمَى ره ففیل به دك قیال إن ا 


مہ مہ سے ع 
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۳۰ مجموعه مقالات مجاهد دين 

در کتاب «التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشریفة» از شمس الدین آبو الخیر محمد 
بن عبد الرحمن بن محمد بن آبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفی: ۹۰۲ه) 
آمده است: «خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار أبو 
أيوب الأنصاري... ثم أنه غزا الروم مع يزيد بن معاوية ابتغاء ما عند الله فتوفي عند 
القسطنطينية ودفن هناك وأمر يزيد بالخيل فمرت على قبره حتى عفت أثره لئلا ينبش ثم أن 
الروم عرفوا قبره فكانوا إذا أمحلوا كشفوا عن قبره فمطروا وقبره تجاه سور القسطنطينية». 

در کتاب «المهياً فی کشف آسرار الموظأ) از عثمان بن سعید الکماخی (المتوفی: 
۱ ه) آمده است: «آبو آیوب الانصاري رضی الله عنه» اسمه خالد بن زيد بن کلیب» 
الاقلیم الخامس من الاقالیم السبعة» وبنی ملك الروم آبو الفتح سلطان محمد بن خان غازي 
جامعًا شریفا ذا المنارتين قرب قبره حين فتح القسطنطينية ووجد قبره» وهو مشهور یزار الان». 

در کتاب «روح البیان» از اسماعیل حقی بن مصطفی الاستانبولی الحنفی الخلوتی , 
بن معاوية مرض فلا ثقل مرضه قال لاصحابه إذا آنا مت فاحملونى فاذا صاففتم العدو 
فادفنونی تحت آقدامکم ففعلوا وقبره قريب من سورها معروف معظم وکان الروم یتعاهدون 
قبره ویستشفون به انتهى. 

يقول الفقیر ثبت ان قبر ابی أيوب انما تعين بآشارة الشیخ الشهیر باق شمس الدین قدس 
سره وقد كان مع الفاتح السلطان محمد العثماني في زمان الفتح وهذا يقتضى ان یکون محل قبره 
المنيف مندرسا بمرور الأيام». 

با توجه به مصادر فوق. علما و بزرگان زیر: 

١‏ - مجاهد بن جبر (المتوفی: ۱۰۴ ه) 

۲- مالک بن انس (المتوفی: ۱۷۹ه) 

۳- المطهر بن طاهر المقدسی (المتوفی: نحو ۲۵۵ه) 


حسنى به 8 مكتب نمی‌رفت. وقتى مى رفت جمعه مىرفت! 07١‏ 


*- ابن جرير طبرى (المتوفى: ۳۱۰ه) 

۵- ابو الفرج ابن الجوزى (المتوفى: ۵۹۷ه) 

ع- ابن تيميه (المتوفی: ۷۲۸ ه) 

۷- ذهبى (المتوفى: ۷۴۸ه) 

۸- صلاح الدين الصفدى (المتوفى: ۷۶۴ه) 

9- المقريزي (المتوفى: ۸۴۵ ه) 

۰- ابن حجر العسقلانی (المتوفی : ۸۵۲ه) 

ESEREN 

۲ و.. 

معتقد بودند که قبر ابو ايوب انصاری رضی الله عنه در قسطنطینیه دفن شده و 
رومی‌ها بوسيلة قبر او استسقا می‌کردند. 

سبحان الله, آن همه علما و امامان و بزرگان دين» ندانستند حدیث ضعیف و صحیح 
چیست. نداستند توحید و شرك چیست. اما شيخ پهلوان پنبه. مفتی مفتکی زمان. علامه 
چپکی دهرء مفتی کانال شطحات و ردود. جناب حسنک فهميد! و نسبت به اين همه 
عالم و امام بزرگ بی‌ادبی و گستاخی می‌کند! 

و البته اين علماء همۀ علمایی نیستند که چنین عقیده‌ای دارند. بلکه اینها به عنوان 
نمونه ذکر شده‌اند و اگر کسی در کتب علما بگردد قطعا علمای بیشتری را پیدا می کند 
که چنین جیزی گفته‌اند. 

حسنک جان! بدان و آ گاه باش ضعیف بودن آن یک روایت به معنای دروغ بودن 
ماجرای دفن شدن ابوایوب انصاری در قسطنطینیه و استسقاء مردم به قبر او نیست. و 
لازم به ذکر است که بیشتر علمایی که در بالا ذکرشان آمده است عقیده داشتند که دعا 
نزد قبور صالحان مستجاب است و استسقاء به آنان را جایز دانسته‌اند و اقوالشان در 
کتاب توسل به صالحین بين مجیزین و مانعین آمده است. 

ای اهل سنت. از این متعالمان و از اين حرق شدگان در جهل و بدعت و از اين غالیان 
برحذر باشید و فریب شعار توحید خوارجانة اينها را نخورید. 

به خار جهل» پای خويش مخراش * براه نیکبختان, آشنا باش. 

دوشنبه» ۱۵ مهر /۳۹. 


امام ذهبى و تبرك به ييامبر 


امام ذهبى رحمه الله دربارة جواز تبرک به قبر ييامبر صلى الله عليه وسلم و بوسيدن 


و لمس كردن آن مىكويد: «قُلْتُ: أن انطع ار عل ده وَقَد بت أن عَبْدَ الله سال با 


5 
م ع 


عَمَنْ لس رُمَائَة منت الى صل الله عَلَيْهِ وسلم ویس اجره نویه فقال: لا آزی بذَّلِكَ 
َأساً. أَعَاذنا الله وَإيّاكُم من رأي ا رارج ون البدع». 

ترجمه: «می گویم: کجاست آن غالیانی که بی‌مورد سختگیری و انکار ورزی می کنند 
تا بر امام احمد انکار ورزند حال آنکه از عبد الله (پسر امام احمد) به ثبوت رسیده که از 
پدرش سوال کرد دربارة کسی که رُمّانة منبر پیامبر صلی الله عليه وسلم را لمس می کند 
و بر حجرة نبوی دست می کشد. امام احمد گفت: (اشکالی در آن نمی‌بینم ]. خداوند ما 
و شما را از رأى خوارج و از بدعت‌ها يناه بدهد».۱ 

رمّانة منبر. موضعی است که پیامبر صلی الله عليه وسلم هنكام نشستن بر منب 

چنانکه می‌بینید امام ذهبی. دربارة امام احمد می‌گوید که او لمس كردن منبر و 
حجرة نبوی را جایز می‌دانسته و دربارة کسی که منکر چنین جیزی باشد گفته است 
كه از خوارج و مبتدع است! و خوارج و اهل بدعت آن زمانء اين کار را فقط ناجایز 
می‌دانستند. اما اهل بدعت و خوارجان زمان ما پا را فراتر گذاشته و چنین اعمالی را 
شرک و قبرپرستی می‌دانندا 

و امام ذهبی در پاسخ به اهل بدعت زمان خودش که می‌گفتند چرا صحابه چنین 
کاری نکرده‌اند و منبر و حجرة نبوی را لمس نکرده‌اند» در پاسخ به آنان می‌گوید: «فان 
قیل: فهلا فعل ذلك الصحابة؟ قیل: لانهم عاینوه حيا وغلوا به وقبلوا يده وکادوا یقتتلون على 
وضوثه واقتسموا شعره الطهر يوم الحج الاکبر وکان إذا تنخم لا تکاد نخامته تقع إلا في يد 
رجل فيدلك بها وجهه ونحن فلا لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامینا على قبره 
بالالتزام والتبجیل والاستلام والتقبیل ألا تری كيف فعل ثابت البنانی؟ كان یقبل يد آنس بن 


۱- سير اعلام النبلاء از الذهبى؛ ج ۱۱ ص ۲۱۲. 


امام ذهبی و تبرک به پیامبر! 2۲ 
مالك ویضعها على وجهه ویقول: ید مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور 


لايحركها من السلم إلا فرط حبه للنبي صل الله عليه وسلم. إذ هو مأمور بآن يحب الله ورسوله 


أشد من حبه لنفسه» وولده والناس أجمعين». 

ترجمه: «اگر كفته شود جرا صحابه چنین كارى نکردند؟ گفته شده: برای اينكه 
و دست او را بوسیدند و نزدیک بود بر سر آب وضوی پیامبر با همدیگر درگیر شوند. و 
موهای پاک و مطهّر او را در هنكام حج اکبر بين خود تفسیم کردند. و هنگامی که پیامبر 
صلی الله عليه وسلم آب دهانش را بیرون می‌انداخت اکثر مواقع یکی از صحابه آن را در 
دست خود می‌گرفت و آن را به صورت خود می‌مالید. اما چون جنين بهرة مهمی نصیب 
و قبرش را لمس می‌کنیم و می‌بوسیم. آيا نمی‌بینی که ثابت البنانی چکار می‌کرد؟ او 
دست انس بن مالک را می‌بوسید سپس دستش را بر روی صورتش می‌گذاشت و 
می‌گفت: (اين دستی است که دست رسول خدا صلی الله عليه وسلم را لمس کرده 
بیشتر از خودش و پدرش و همه مردم دوست داشته باشد...».! 

سه شنبه» ۱۶ مهر ۰۱۲۹۸ 


خوارج بر كمراهى خود فرياد مىزنند 


خوارج وهابی با کلام بعضى از علما همانند نصوص وحى كه موقع اختلاف و تنازع» 
بايد به آن رجوع شود, برخورد می کنند. و خوارج اكر به نصوص وحى نيز استناد کنند, 
اساد شان باظل, انمث عراکه فپیهان خطانست؛ ماد خوار چ ومان بدا على وض 
الله عنه که برای تکفیر سیدنا على به آیات قرآن استناد می کردند و فهمشان خطا بود. 
و این مجددان ذوالخویصره و اين نوادگان ابن ملجم. سخن بعضی از علما را هم همانند 
وحی منزل قرار داده و سپس با عقل‌های کوچک زنك زده‌شان نه نصوص وحی را به 
درستی فهم می کنند و نه کلام اين علما را! 


انواع شرك در عبادت... 
از ان جمله استغاته به اموات... 


امام ابن قیم رحمه الله (متوقی۷۵۱) در کتاب با ارزش خود "مدارج 
السالکین" از انواع شرک سخن می گوید: 





2 ير SEE.‏ و ی ی 
ES SSE‏ اسح و الى مقي 
است و توبه همانند سجده و روزه از حمله عباداتيست كه نبايد انجام آن برای 
غيرخداوند متعال انجام گیرد. 
# و از انواع شرىء نذر برای غير خداوند است كه از سوگند خوردن بغير خدا نير 
بزرگتر است. ۱ 


© واز انواع شر : 


در جواب اين خوارج مارق می‌گویم: مگر اجماع علمای اهل سنّت و از جمله شيخ و 
استاد ابن قيم» ابن تیمیه. نص نگذاشته‌اند که سجدة عبادت با سجدة تحیت فرق می کند 

چرا در مقابل فهمیدن مقاومت می‌کنید؟ 

و رکوع نیز همانند سجود است. 


خوارج بر گمراهی خود فریاد می‌زنند ۳۵ 


و آلا بالقرضن انق ق اينكوكه کته اش خب اخشاه كرذه است: مگز سكن ابن 
قیم» کلام وحی منزل است؟ مگر برای حل اختلاف و نزاع بايد به سخن ابن قيم رجوع 
کرد؟ مگر شما احبار و رهبان را آرباب من دون الله گرفته‌اید؟ 

ويا اگر تراشیدن سر برای شيخ و استاد مطلقا شرك باشد بدون در نظر گرفتن قصد 
و نیت؛ يس با اين حساب بايد تراشیدن سر کودکان برای رفتن به مدرسه پا تراشیدن 
سر برای دکتر يا تراشیدن سر برای همسری که سر کچل را دوست دارد. و... همگی 
۳ 

چرا عقل را بوسیده و كنار گذاشته‌اید؟ متأسفانه به نام تبعیت از نصوص, نصوص را 
فهم نمی‌کنید و به چنان بیراهه‌ای رفته‌اید كه گمراه ترین فرق منتسب به اسلام 
كشتدايد؟ 

مگر رسول خدا صلى الله عليه وسلم نفرموده: «إنما الأعمال بالنيات»؟ اما شما خوارج 
مارق می گویید اعمالى مانند سجده و ركوع و تراشيدن سر و... بدون در نظر كرفتن نيت» 
عبادت هستند و انجام آن براى غير خدا شرك و فاعلش مشرك است! 

به راستى كه درمان خوارج يك جيز بيشتر نيست و آن همان سفارش رسول خدا 
دربارة آنان است: «لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد»؛ «اگر آنها را می‌یافتم همانند كشتن 
قوم عاد آنها را مى كشتم». 

چهارشنبه» ۱۷ مهر 1 


مناط شرك نزد اهل سنت و وهابيت 


تكيه بر فهم ناقص خود و ظاهركرايى افراطی‌شان. مناط شرك را گم كردهاند و در طلب 
آن به مناطهاى باطل و متناقضى رسیده‌اند که باعث آثار سوء زيادى مانند تكفير 
و قائم به ذات خودش در صفاتش و توانايىهايش و در نفع و ضرر رساندنهايش بدانى» 
حال آن مخلوق جه زنده باشد. جه مرده باشد. جه حاضر باشد. جه غايب باشد تاثيرى 
در شرك نبودنش ندارد و در هر حال چنین اعتقادى نسبت به یک مخلوق شرك است. 

اما نجديه و وهابيت به تقليد از بعضى از علماى حنابله» مناط شرك را در فيما لا يقدر 
عليه الا الله قرار داده‌اند و متأسفانه همین قاعده را نيز به درستى فهم نكردهاند و با 
علمای حنابله در فهم اين قاعده مخالفت کرده‌اند (چراکه وهابیت. انتساب انجام بعضی 
امور به بعضی مخلوقات از باب سببیت و مجاز را نيز جزو امور ما لا يقدر عليه الا الله 
قرار می‌دهند و منتسب کننده را متهم به شرك اکبر م ىكنند). 

در حالی که تقسیم امور به دو بخش. به اين شکل که یک سری امور وجود داشته 
باشد که فقط الله بر آن قادر باشد و نسبت دادن انجام آن امور به غير الله شرك باشد و 
مابقی امور مخلوقات نیز همانند الله بر آن قادر باشند و نسبت دادن انجام آن امور به 
مخلوقات جايز بوده و شرك نباشد. تقسیم بندي اشتباهی است. و بلکه یک نوع شریک 

چون همانطور که گفتیم. چنین تقسیمی به اين معناست که یک سری امور وجود 
دارند که مخلوقات نيز همانند الله بر آن قدرت دارند العیاذ بالله. در حالی که انسان بطور 
مستقل از الله و قائم به ذات خودش حتی قادر به انجام عمل کوچکی مانند پلک زدن 
نيز نیست و موحد شعار لا حول ولا قوة الا بالله بر قلبش نقش بسته است. 

يس لابد منه است که مناط شرك را به اين قرار داد که یک مخلوق را در توانایی‌ها و 


از اراده و مشیت الله قرار داد. 


مناط شرك نزد اهل سنت و وهابيت هذه 


كه در اين صورت اكر از يك مخلوق خواستى تا تخت بلقيس را از يمن به شام بياورد 
اما آن مخلوق به همانند آصف چنین قدرتى نداشت و نتوانست چنین كارى بکند. پس 
وسیله‌ای به آذن الله می‌پنداشتی و او را قائم به ذاتش و قادر به نفس خودش و مستقل 
از الله ندانسته‌ای. 

ويا اگر از یک مخلوق بخواهی که به تو برای مثال آرامش و سكينة قلبی بدهد و 
استرس‌هایت را از تو دور کند و معتقد باشی آن مخلوق (حال جه انسانی زنده باشد جه 
مرده باشد. جه حاضر باشد جه غایب باشد. و يا حتی انسان نباشد و بلکه سنگی يا 
پارچه‌ای یا دستبندی يا هرچیزی باشد) خودش قائم به ذات خودش مستقل از الله 
می‌تواند به تو جنين نفعی برساند. پس مشرک شده‌ای. 

يس اينكه نجدیه با فهم اشتباهشان امور را به دو دسته تقسیم می‌کنند و می‌گویند 
خودشان سزاوارتر به مشرک بودن هستند! چراکه همانطور که گفتیم. اگر خدای متعال 
اراده نداشته باشد. کوچکترین عملی را نیز نمی‌توان انجام داد. 

و به اين شکل نجدیه از شرك فرار می‌کردند اما از جایی که فکرش را نمی کردند 
(یعنی بخاطر ظاهرگرایی‌شان) در شرك گرفتار آمدند! فسبحان من نوع خلقه كما آراد! 

چهارشنبه, ۲۴ مهر ۰۱۳۲۹۸ 


بىكمالىهاى انسان از سخن بيدا شود * يستة بی‌مغز چون لب وا 


متاسفانه مبتدعان نوظهورى پیدا شده‌اند كه با مايه گذاشتن از اسم سلفء اعتقادات 
خوارجانه و گمراهانة خودشان را به نام اهل سنّت زوراً و بهتاناً نشر می‌کنند و البته تنها 
کو ها اکا ا به سلف اس انس یی سل آنها ا لر و این سای 
أا جاك ساقي ا با اتكار اساب و محا ةم ا ودي نت فد که الله و رسن 
از آن برىء و بيزار است. 

اين بار نيز عبقرى زمانه جناب خالد عزیزی, باد به غبغب انداخته و با ژست 
فیلسوفانه» با انکار اسپاب الهی می‌گوید: اگر خداوند تدبیر و انجام امور جهان هستی را 
توسط اسباب انجام دهد و نسبت دادن انجام اين امور به اسباب نیز از باب مجاز عقلی 
باشد. يس نقش و جایگاه خداوند کجاست؟! و به عبارت دیگر جه نقشی برای خدا باقی 
مانده و خدا چکاره باقی خواهد ماند!! 


EEE‏ اك اي ری 


« کانال شخصى « خالد عزیزی 
دون قاو مخالف مرگوزنه 
استغاته به اولياء و صالحين جایز است. 
اف موّمنان صالع هم اولیای 1 الله 2 هستند كم لحك 4 


ق 


]1 ی 
اين یعنی استغاته به هر مؤمن متقی در اموراتی مانند: اعطای فرزندء ازدیاد 


رزق و روزی و غفران ذنوبء اعطای شفاعتء دقع مضرت و ی 
بیماری و هر گونه درخواست و طلب دیگر- به اذن خدا !!! EET‏ 
عقلی. جایز است. 

قرقی هم نمیکند که اين شخص مستغات به» مرده باشد يا در قید حیات باشد. 
در هر امری از امورات باشد. حاضر باشد يا عایب. 

به عنوان متال وارد است که گفته اند: در کشور مغرب در آقریقا بيش از صد هزار 
ولی وجود داشته و دارد. در هر کشور و منطقه ای هم به هزاران و بلگه میلیونها 


ا با دارند. 





ب ىكمالىهاى انسان از سخن بیدا شود * پستة بی‌مغز چون لب وا کند 2۳۹ 

واقعا این همه حماقت چگونه یکجا در یک مغز جمع می‌شود؟ اين یک فاجعة بزرگ 
است! یک زنگ هشدار برای متسلفه! 

اینجاست که شاعر دربارةٌ چنین مدعیانی می گوید: 

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی * تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی 

اين مدعی بىخبرء در توحید بدعی‌اش که از اسلافش مانند ابن ملجم به ارث برده 
است. در كمال وقاحت می‌گوید که خداوند نباید امور جهان هستی را توسط اسباب 
انجام بدهد و نسبت دادن مجازی انجام امور به اسباب در واقع به معنای از بين بردن 
هستی را توسط مأمورانش که ملائکه و اولیاء و مخلوقات بزرگوارش است انجام می‌دهد. 


نمی‌خواهند هم که بدانند. چراکه منافع آنها در نفهمیدن اين مسائل است! 
ابن قيم رحمه الله دربارة قدرت‌ها و امورى که ملاتکه به اذن الله انجام می‌دهند 


می‌گوید: «إذا ثبت هذا فا في الساوات والأرض وما بینها من حرکات الأفلاك والشمس 
والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتهاء فان 
هي بواسطة الملائكة والمدبرات أمرا والمقسمات أمراء كما دل على ذلك في نصوص من القرآن 
والسنة في غير موضع. والإيهان بذلك من تمام الإيان بالملاتكة, فان الله وكل بالرحم ملائكة» 
وبالقطر ملائكة» وبالنبات ملائكة» وبالرياح ملائكة» وبالأفلاك والشمس والقمر والنجوم» 
ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة» كاتبين عن يمينه وشماله» وحافظين من بين يديه ومن خلفه 
ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها في الجنة والنار» وملائكة بمساءلته وامتحانه 
في قبره» وملائكة بتعذيبه في النار أو نعيمه في الجنة» ووكل بالجبال ملاتكة» وبالسحاب ملائكة 
تسوقه حيث أمرت به» وبالقطر ملائكة تنزل بأمر الله بقدر معلوم كا شاء ال ووكل ملائكة 
بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها والقيام عليهاء وملائكة بالنار كذلك». 


ترجمه: «حال که اين ثابت كشت در آسمان‌ها و زمين و بين آن دوء هر حركتى اعم 
از حركت افلاك و خورشيد و ماه و ستاركان و باد و ابر و باران و نباتات و حركات جنين 


06 مجموعه مقالات مجاهد دين 


در شكم مادرانشان همه بوسيلة ملائكه (فرشتگان) تدبيركر و تقسیم گر صورت می كيرد 
جنانكه نصوص قرآن و سنّت بر آن دلالت دارد و ايمان به آن از كمال ايمان به ملائكه 
اشک داو ند جلا تكد ىرا موكل رخوم قران قأذه ات رسای راي ا 
موكل قرار داده و ملائکه‌ای بر نباتات و ملائکه‌ای بر باد. و نيز بر افلاک و خورشيد و ماه 
و ستارگان ملائكهاى گماشته شده است و بر هر شخص جهار ملائكه گماشته شده است. 
دو کاتب در چپ و راست او و دو محافظ در جلو و يشت اوء و نيز ملائکه‌ای به قبض 
روحش گماشته شده است و ملائکه‌ای بر سوال و جواب قبر و عذاب و نعمت در آنجاء و 
ملاگدای گام خاو ا کی آو را به بيت ی مر تم مدای كه ارا 
در آتش عذاب می‌دهند يا در بهشت نعمت می‌دهند و بر کوه‌ها ملائکه‌ای گماشته شده 
است و بر ابرها نیز ملائکه‌ای که آن‌ها را هرکجا که امر شود سوق می‌دهند و بر قطرات 
ناراك لافکه‌ای کمان‌ها راید اس كو اننا :8 سمي که عدا بشواهه هروس کد 
و ملائكداى كه بر كاشتن بهشت و فرش كردن و بريا كردن آن كماشته شدهاند و همين 
گونه بر آتش نیز ملائکه‌ای قرار دارند».! 

اکنون از عبقری زمانه می‌پرسم: با توجه به کارهایی که ملائکه انجام می‌دهند (مانند: 
اعطای فرزند. ازدياد رزق و روزی و حفران ذنوب» اعطای شفاعت, دفع مضرت و بلا و 
مصیبت و شفای بیماری و هر گونه درخواست و طلب دیگر به اذن خدا) پس نقش و 
جایگاه خداوند کجاست؟ هدف خلقت را بايد کجا دنبالش كشت و کجا محقق می‌شود؟ 

هر جوابی برای ملائکه دادی» همان جواب را به شما دربارة اولیاء و انسان‌های صالح 
می‌دهيم. به همان شکل که ابن تيميه رحمه الله چنین جواب داده است: 

«وآما التفع التعدي والتفع للخلق وتدبیر العام فقد قالوا هم تجري آرزاق العباد على 
أيديهم وینزلون بالعلوم والوحي ويحفظون ویمسکون وغير ذلك من آفعال الملائكة. 
والجواب: أن صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر منه... وأين هم من الاقطاب والأوتاد 
والأغواث؛ والأبدال والنجباء؟». 

ترجمه: «و اما به نسبت نفع‌رسانی به مخلوقات و تدبیرکردن عالم» آنها می‌گویند که 
ملائكه کسانی‌اند که رزق‌های بندگان بر روی دستان آنان پخش می‌شود و علوم و وحی 


۱- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء» صص ۲۰۱-۲۰۰. 


بی‌کمالی‌های انسان از سخن بيدا شود * پستة بىمغز چون لب وا کند ١‏ ۵۴۱ 
ام کته و ماظن ی كت و اكه سم وتو ديك ران افعال ماک که اا را 
به عنوان دليل بر برتر بودن ملائكه بر انسان می‌آورند) و جواب آن اين است كه: 
أشنان هاي :ماله هی ایند این افعال را دارند و بلکه تفر ال ان راهم داريو 
(ملائکه) کجا هستند به نسبت اقطاب و اوتاد و اغواث و ابدال و نجبا؟».! 

برای اين است که می‌گویيم مذهب وهابیت. پر از تناقض و تضاد و اشکال است؛ 
اهر اراسته ها باط ناظل رادشه ضف ذازى و هميق كاف اش 
كه لب وا كنند تا بىمغز بودنشان عيان شود! 

التماس تفکر! 

NE TEASE 


حكم يناه بردن به ارواح ياك به عنوان اسباب الهى 


امام فخر رازی رحمه الله (متوفی: ۶۰۶ه) در تفسیرش می‌گوید: بت في الوم 
ال ان كثرة نکشتاص الأوعاقة قزق کبرة الاشخاص ابسيانية وآن السموات عل 
من الْأَروَاح الطّاهِرَقَ کا قال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَام "أَطَّتِ الما وَحَقَّ ها آن يط ما فيا 
وَكَذَِكَ لأر را لوعة من الْأرْوَاحء وَبَعْضْهَا 


عو اررق بو بق ا لووقا لسري فد فد ر و ی ا 2 
طاهرّة مشرقة خيرة» وَبَعضهًا كَدِرَة مؤذية/ شُريرَة» فإذا قال الرجل: (أعوذ بكلَات الله 
2 


۱۱۶ 4 ۵ 


م2 1 م عه اس 4 
ره يم فى بوم ا 8 و A‏ م 


و م 


النَّامَاتِ) فد اسْتَعَادَ لك الْأَرْوَاح الطّاهِرَةِ من شم تلك الْأَرْوَاح اتف وَأَيْضًا کلماث ال 
هي وله دك وهي عِبَارَةعَنِ َْدرة التاقذة من اعد بقَدرة لله يَضُرَه 2 

ترجمه: «در علوم عقلی ثابت شده كه کثرت اشخاص روحانی بالای کثرت اشخاص 
رای ات دوس تاودا ای ها کی اس ی الها نم انم 
فرموده است: «آسمان به ناله درآمد و حق داشت که بنالد. چون هیچ جای پایی در آن 
نیست مگر اينكه فرشته‌ای در آنجا در حال سجده يا رکو ع است» و همچنین آسمان و 
هوا مملو از ارواحی است که بعضی از آنها پاک و نورانی و نیکوکار هستند. و بعضی دیگر 
كدر و آزاردهنده و بدکار. و اگر کسی بگوید: (به کلمات خداوند يناه می‌برم | يس در 
حقیقت از شر آن ارواحنلياک به آن زواج پاک پناه برده است؛ و همچنین منظور از 
کلمات خداوند. اين كلمة خداوند است که (وقتی) می گوید: اک = بوجود بيا", (موجود 
می‌شود) که اين کلمه. عبارت است از قدرت نافذ خداوند و هركس هم به قدرت خداوند 
يناه ببرد هیچ چیز به او ضرری نمی‌رساند».! 

با توجه به این سخن امام فخر رازی ثابت می‌شود که در آسمان و در هواء علاوه بر 
ارواح ملائکه كه همگی شان پاک هسند. ارواح پاک و ناپاک انسان‌ها نیز وجود دارد و 
خداوند به هردو نوع از ارواح پاک و ناپاک قدرت‌هایی داده است و ارواح ناپاک» ضرر و 
زیان می‌رسانند و ارواح پاک نفع و خير می‌رسانند. و يناه بردن به ارواح پاک در واقع 
تکیت در كلمات وا رنه انس بیس ا چ اک سای مق شمه زاف عازن 


حكم يناه بردن به ارواح پاک به عنوان اسباب الهى afr‏ 


براى نفع و خير رسانى هستند كه بايد به آنها از شر ارواح ناپاک كه اسبابى مقرر شده از 
طرف خداوند برای ضرر رساندن هستند. يناه برده شود. و هیچ كدام از اين دو نوع ارواح» 
از اس E‏ شرا راد كس م کی کر كبس وو رف روات 
ياكى كه وجود داريد و صدايم را مىشنويد اما من شما را نمىبينم و صدايتان را 
نمی‌شنوم. همانا من به شما به عنوان يك سبب و یک وسيلة مقرر شده از جانب خداوند. 
يناه می‌برم و از شما کمک می‌گیرم تا به کمک من بیایید]. پس جنين کسی مرتكب 
عض کو ھا شرك شفنده اسک جر که شرى بعك اک قر تهات يك موق زا فان بة 
SEE‏ اسان اوزاف میت لاه تا 

چنانکه الحاکم در صحیحش و ابو عوانه و البزار با سند صحیح و ابن السنی از ابن 
مسعود رضی الله عنه از پیامبر صلی الله عليه وسلم روایت کرده‌اند که فرمود: (إذَا الْمََتَتْ 


ابه أَحَدِكُمْ بازض قلاة فلیناد: یا عبَاد الله الحبسواء یا عِبَادَ الله احبسُواء یا عاد الله اخبشوا - 


للأناد فان 4 RE‏ 

ترجمه: «هرگاه حيوان یکی از شما در دشتى فرار کرد يس سه بار چنین ندا دهد که: 
ای بندگان خدا آن را نگه داريد (متوقف گردانید)» چون برای خداوند حاضرانى وجود 
دارد و آن را نگه خواهند داشت».! 

و امام احمد بن حنبل رحمه الله از اين ارواح پاک کمک گرفته است. چنانکه ابن 
مفلح رحمه الله بعد از اينكه در «الاداب» حديث فوق را ذکر م ىكند می‌گوید: «قال عبد 
الله بن الامام أحمد: سمعت أبي يقول: حججت خمس حجح. فضللت الطریق في حجة - 
وکنت ماشیا - فجعلت آقول: يا عباد الله دلونا على الطريق» فلم آزل آقول ذلك حتی وقعت 
على الطریق». 

ترجمه: «عبد الله پسر امام احمد می‌گوید: شنیدم پدرم می گفت: ينج بار حج کردم 
كه در یکی از حجها راه را گم کردم و من پیاده بودم» و شروع کردم به گفتن: ای بندگان 
خدا راه را به ما نشان دهید. و پیوسته اين را می‌گفتم تا اينكه راه را پیدا کردم». انتهى 


۱- فيض القدیر للمناوي ج ۱ ص ۳۰۷ كنز العمال. ج ۶ ص ۷۰۵ حدیث ۱۷۴۹۶ 


AFF‏ مجموعه مقالات مجاهد دين 


اما متأسفانه خوارج معاضرء این اعمال را شرک اکبر می‌دانند» و از فرط جهالتشان 
تفاوت بين «من دون الله» و «باذن الله» را نمی‌دانند و نسبت دادن مجازی انجام امور 
به اسباب را شرك می‌دانند. ای مسلمانان فریب شعار توحیدی خوارج معاصر را نخورید. 
اینها به نام نشر توحید. مسلمانان را مشرک می‌دانند و به نام تبعیت از سلف. مذاهب 
اربعةمان را بی‌حرمت کرده‌اند. و به نام جهاد فى سبیل الله» مسلمانان را می‌کشند. قرآن 
می‌خوانند اما از حنجره‌هایشان پایین‌تر نمی‌رود. قاتلهم الله. 

دوشنبه» ۲٩‏ مهر ۰۱۳۹۸ 


حكم درخواست انجام فعلى از جمادات و حيوانات 

مبلغان جاهل آيين وهابيت مانند خالد عزيزى و مسعود توحيدى و امثالشان 
مىكويند: سخن گفتن با جمادات و حيوانات و درخواست كردن انجام فعلی از آنهاء 
شرك و بت يرستى است! آنها براى توجيه نمودن شرك بودن درخواست دعا از مردكان 
حال انين انبا و" اونا انما ذ| تساه “الله جه کا و وتات قافن کرده يراد 
دانسته‌اند و می‌گویند به همان شكلى كه حيوانات و جمادات جيزى از صدا و نداى انسان 
ها را متوجه نمى شوند, ارواح انبيا و اولياء نيز متوجه صداى ما نمی‌شوند و لذا درخواست 
انجام فعلى از آنها برابر با مشرك شدن است! 

به راستى كه اوج حماقت را در استدلال آنها می‌توان فهميد. 

اما در جواب اين ابلهان و اين مادى كرايان ظاهربين و جاهل به توحيد و شرك 
مىكويم که خطاب قرار دادن حيوانات و صحبت كردن با آنها و درخواست انجام كارى 
از آنها نهايت نهايتش كارى بيهوده و غير مفيد است و اصلا ربطى به شرك و بت يرستى 
ندارد؛ مگر اينكه معتقد به نافع و ضار بودن استقلالی آن مخلوق باشد كه اين بحثش 
جداست. 

اثبات اينكه جمادات و حيوانات شعور دارند. 

و كرجه جمادات و حیوانات» در ظاهر حرف نمی‌زنند. ولى هر يك از آنان به نحوی 
شعور دارند و حرف می زنند. برای مثال خداوند متعال مى فرمايد: 

ما بحُت عَلَيْهمُ آَلسّمَآءُ وَلأَرَضُ وَمَا انوا مُنظَرِينَ 48 [الدخان: 1۲۹ 

«نه آسمان بر آنان كريست و نه زمین. و نه بديشان مهلتى داده شد تا چند صباحی 
بمانند و توبه كنند و به جبران گذشته‌ها بيردازند». 

ابن كثير در زير تفسير اين آيه روايات بسيارى از ييامبر صلى الله عليه وسلم و از 
صحابه و تابعين می‌آورد كه در آن بیان شده است هركاه مومنى می‌میرد» زمين و آسمان 
بر او كريه می‌کنند. برای مثال: با سند ابن جرير از ييامبر صلی الله عليه وسلم آورده كه 
فرموده است: (إنَّالْإِسْلَام بدا عَرِيبا وَسَيَحُودُ عَرِيبًا. ألا لا عْرْبَةَ عل مُؤْمِنِ ما مات مُؤْمِنٌ في 
عُرْبَةِ غَابَتْ عَنْهُ فیها باه لا كت له لسع والأرض». 


2۶ مجموعه مقالات مجاهد دين 


ترجمه: «هیچ مومنی نیست که در غربت بمیرد و نزدیکانش که بر او گربه می‌کنند 
نزدش نباشد. مگر اينكه اسمان و زمين بر او كريه می‌کنند». 

و از ابن عباس آورده که گفته است: «تبَکي الْأَرْضُ عَلَ امن أَرْبَعِينَ صباحاه. 

ترجمه: «زمین چهل روز بر مومن كريه می‌کند». 

يس زمين و آسمان گریه می‌کنند و لازمه گریه کردن؛ داشتن احساس و شعور است؛ 
اكرجه هم ما کیفیت اين گریه را درک نکنیم. 

ويا تسبیح گفتن غذا در دست رسول خدا نیز اثبات اين را می کند که غذا و طعام با 
اينكه جزو جمادات است اما زبان حال خود را دارد و ذکر می‌کند و تسبیح می‌گوید. 
اگرچه ما آن را نشنویم. و لازمه تسبیح گفتن داشتن شعور است. 

جنانكه در صحيح بخاری (حديث ۳۵۷۹) از عبدالله بن 0 رضی الله عنه آمده 
است كه گفته است: ١كُنَا‏ نع الات بر 2 تَعْدُونَهَا تخویمّاه کنا مَعَ سول اللّه صل 
الله غه وتا في سَمَرِ فَعَرَّ لام فقال: «اظلْبُوا» فَقُلْتُ: هل ین مَاءِ؟ بِإِنَاءِ فیه مَاء 
قلیل لد ده في الإا وَقَالَ: حي عل الظََهُورٍ ابا البرک من اللّها» فَلَقَدْ ا 

الْمَاء یم من بين أصایع ول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حى زویته وکا تنم نیح 
الطّعَامٍء وَهُو يُؤْكلُ). 

ترجمه: «ما امور خارق العاده را باعث خير و بركت می‌دانستیم ولى شما آنها را وسيلة 
ترسانيدن مىدانيد. يك بار در سفری» همراه رسول خدا صلی الله عليه وسلم بودیم. آب» 
كم بود» رسول خدا فرمود: (باقی مانده آب را بیاورید) ظرفى آوردند كه كمىآب در آن 
وجود داشت» پیامبر دستش را در آن ظرف گذاشت و گفت: (بسوى آب مبارک بشتابيد 
و برکت آن از جانب خداست )» راوی می‌گوید: ديدم كه آب از ميان انگشتان رسول خدا 
صلی الله عليه وسلم فواره می‌زد» همچنین ما صدای تسبیح گفتن غذایی که خورده 
می‌شد را می‌شنیدیم». 

يس همه اشیاء ذکر و تسبیح خداوند را می‌کند اگرچه ما آن را نشنویم و درک نکنیم؛ 
چنانکه خدای متعال می‌فرماید: 

(وان من شىء إلا یب تیوه وحن لا تَفَقَهُونَ تَنییحَهم )4 الإسراء: 46 

«بلکه هیچ موجودی نیست مگر اينكه (به زبان حال يا قال) حمد و ثنای وی 
می‌گویند. ولی شما تسبیح آن‌ها را نمی‌فهمید». 


حکم درخواست انجام فعلی از جمادات و حبوانات ۴۷ 


نمونه هایی از صحبت كردن رسول خدا صلی الله عليه وسلم و اصحابش با حیوانات 
و درخواست انجام فعلی از آنان. 
برای مثال رسول خدا صلی الله عليه وسلم به اصحابش آموزش داده که اگر ماری را 
در خانه شان دیدند. سه روز به او مهلت داده و در اين مدت به او بگویند که از خانه 
بیرون برود و اكر بیرون نرود کشته خواهد شد. و لازمه صحبت كردن انسان با مار اين 
اين است که آن مار به اذن الله می‌شنود و درک می‌کند. يس چطور نجدیه می‌گویند 
صحبت كردن با حیوانات و درخواست كردن از آنان شرك است؟ 
در صحیح مسلم ۱۳۹ - (۲۲۳۶) آمده است: ودک أَبُو الاجر أَحْمَدُ بن عنروبن 
سر ارتا عَبْدُ الله بن وف أَخْبَرَن مالك بن أي عَنْ صَيْفِيَ - وفو جندتا مول ان 
ل مر يي 
۱ کک ی به شی صلاته يشت تخريكًا في راجت فى 
ا 2 بش ری لهه مارا أن اجیش فجَسثه فلا 
اف ES‏ 1 و َعَم قَالَ: کات فيه ئی من 
بك عفد پفزس ال ترامع رول الله صل لله له عليه وَمَلَهَ ال ادق قان لت 
۳۳ كرا yT‏ عَلَيْه ول بانضاب تقار تنم ! ا 
دنل ول ال صل ال عليه َم ا خذ عَلَيْكَ سِلَاحَكَه فان أَحْفَى عَلَيْكَ 
كلد فد الرَجُل سلاعه نم رجع إا امرآئه بهن الاي قَائمَةَ وی لها الوم 
تپ وج عوك قلت 1 اکثف عك عَلَيْكَ رت واذخل الَْيْتَ - یا 
اي أَخْرَجَي فَدَحَلَ فَإِدَا بحيّةِ عَظِيمَةٍ مُنطوية عل الهراش وی لیا المح فَاْمطلمَهَا 
بهه فم خرج فَرَكُرَهُ في کار قاری عليه قما يُدْرَى ها ان أَسْرَعَ موا اي آم 
المتی» قال: فجلتا إل رم مر اه اوعد عَلَيْهِ سل دکوتا یت 4 وفلتا فلا اذغ الله يخي 


تا E‏ و كَُّ فا «إِنَّ ِالْمَدِيئَةٍ جنا ق 0 فاذا ریم مِنْهُمْ 


خدرى به منزلش رفت و ديد كه نماز می‌خواند. منتظر ماند تا نمازش تمام شود در اين 


۵۴۸ مجموعه مقالات مجاهد دين 


ایوسعید اشاره کرد تا بنشیند. نشست و چون نماز را تمام کرد گفت: اين خانه را دیده‌ای؟ 
گفت: آری. ابوسعید گفت: در اين خانه جوانی تازه داماد بود و ما برای جنگ احزاب 
آماده می‌شدیم و خندق می کندیم. آن جوان در ميانة روز از پیامبر صلی الله عليه وسلم 
اجازه كرفت تا به خانه برود. پیامبر به او اجازه داد و فرمود: سلاحت را بردار» زیرا 
می‌ترسم که بنی قريظه به تو زیانی برسانند. آن مرد سلاح خود را برداشت و چون به 
خانه رسید. دید که همسرش ميان دو ستون در ایستاده است و تکان نمی‌خورد. خواست 
كه نيزه را به سمت وی اندازد زيرا غیرتی شده بود. همسرش گفت: بایست و ببین که 
دلیل ایستادن من در اینجا چیست؟ داخل شو و ببین که جه عاملی سبب شده است تا 
من در اینجا بایستم. داخل رفت و ناگهان مار بزرگی را بر روی بستر دید و با نیزه به آن 
زد و مار تقلا كرد و او را نيش زد و معلوم نشد که کدام یک زود تراز دیگری مرد و کشته 
شد. ما نزد پیامبر صلی الله عليه وسلم رفتیم و ماجرا را بیان کردیم و گفتیم: از خداوند 
بخواه که او را دوباره زنده کند. پیامبر فرمود: برای يار خويش طلب آمرزش کنید. سپس 
فرمود: در مدينه جن‌هایی هستند که اسلام آورده‌اند. هرگاه یکی از آنها را (در خانهتان) 
دیدید سه روز به او مهلت دهید و اگر بعد از آن همچنان بود» او را بکشید؛ چراکه آن 
شیطان است». 

و در روایت بعدی از صحیح مسلم آمده است: نله ارت غوامن قإذا را با 
منها فَحَيّجوا عَلَيْهَا کل یا فان دَهَب. 1 ال اه کافرٌ 

ترجمه: «در اين خانه‌ها مارهايى زندكى می‌کنند. هرگاه یکی از آنها را دیدید سه روز 
به آن فرصت دهید. اگر رفت (که جه بهتر) در غير اين صورت آن را بکشید زیرا آن کافر 
است». 

ملا على قاری در شرح اين حديث می‌گوید: او الیو عَوَامِرَا» أَيْ سِوَاكِنَ (فَدا 
ریم منها) : آي من الْعَوَامِرِيَعْنِي من هذه اَعَد وَفي د هنم من َذا نع (مَيْنَا) 
SS‏ أي صقرا 
(عَلَيْهَا نَكَانَا) آي قُولُوا ما: أَنْتِ في خرج أَيْ ضبق إِنْ عُدتٍإِلَيْنَا فلا تَلُومِينا أن نُصَيْقَ عَلَيَكُمْ 
بل ۽ والطرد الق كد في لاب وني زج مُشلم لوي ال الْقَاضِيعِيَاضُ: ری ین 
ا بيب عن ال - صَلَّ الله له وَسَلَّمَ - أنه یمول: («أَنْشِدُكُمْ بالعهد الذي أَحَدَ عَلَيِكُمْ 


حكم درخواست انجام فعلى از جمادات و حيوانات ۵۴۹ 
تن لز قدي اس ألا دون ولا تَظْهَرُوا ناه . ووه عَنْ مالك. (فَإِنْ ذَهَبَ) 
و 5 . قال شارخ: أَيْ شَدَّدُوا على الي 


كَافْرٌ أيْ کالکافر في جَرَاءَته وله 


یه ورن مزا یل اراد بای ایب شا من ان آي آنا جيتا سكل بسكل 


3 


ایا وَأَرَاد بالتخریج التَضْدِيدَ با تلف عَلَْه کا جاء في الحَدِيثٍ يث أن یت یال ا: (أَسْأَلّكِ بِعَهْدٍ 
وح وَبِعَهْدِ سلاد بْنِ داد عَلَيِْمُ السّلَامُ آن لا تُْؤِينا) 

ا «[دراين خانه‌ها دراز عمرهايى وجود دارد) يعنى ساكنانى وجود دارد (يس 
اگر جيزى از آنها را دیدید) يعنى از اين جماعت عمر دراز» یکی از آنها را به صورت مارى 
دیدید» [پس فشار بیاورید) یعنی در تنگنا قرار دهید (آنها را به مدت سه روز) یعنی به 
آنها بگویید: تو در حرج و تنگنا و فشار هستی, اگر دوباره به نزد ما برگردی يس ما را 
سرزنش نکن اگر شما را دنبال کردیم و بیرون انداختیم و کشتیم. در النهایه اینگونه 
آمده است. و در شرح مسلم از النووی» آمده که قاضی عیاض گفته است: ابن الحبیب از 
پیامبر صلی الله عليه وسلم روایت کرده که پیامبر به آن مارها گفته است: (با آن عهد و 
پیمانی که سلیمان بن داود علیهما السلام از شما عهد و پیمان كرفت از شما عهد و 
پیمان می‌گیرم که ما را اذیت نکنید و دیگر پیدایتان نشود]. و همانند اين از مالک روایت 
شده است. (پس اگر رفت ) یعنی با فشار آوردن بر او پس جه خوب. [وكرنه او را بکشید 
چراکه او یک کافر است | شارح می گوید: یعنی بر مار فشار بیاورید تا فرار کند. يس اگر 
فرار کرد و از آنجا رفت جه بهترء وگرنه او را بکشید چون کافر است. یعنی در جرثتش و 
دشمنانگی‌اش و قصدش و اذیت رساندش همانند کافر است. و گفته شده: منظور از دراز 
عمرهای خانه. ساکنانش از جن‌ها است. که خودش را به شکل مار درآورده است. و 
منظور از در فشار قرار دادن سوگند دادن آنان است. جنانکه در حديث آمده که به آنها 
گفته شود: ای مار من از تو با عهد نوح و عهد سلیمان بن داود از تو درخواست می‌کنم 
که ما را اذیت نکنی».! 


52۷۰ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح از ملا على قاری ج ۷ص‎ - ١ 


۵۵° مجموعه مقالات مجاهد دين 
مارى كه در خانه است را خطاب قرار داده و با او صحبت كرده و از او درخواست انجام 
فعلى كرده است و آن فعلء در اينجا بيرون رفتن مار و عدم ضرر رساندنش به ساكنان 


اما جهال نجديه با توحيد بدعىشان جنين درخواستی را شرك می‌دانند! ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


و همجنين ابن الاثير در تاريخش دربارة نحوه ساختن شهر قيروان در افريقا توسط 
عقبه بن نافع رضی الله عنه می‌گوید: کر ولاية عقبة تفع افريقية وبناء مَِينة رن 
َدْ دکر ابو جع اي آن في هَذِهِ الس ول مَسْلَمَةُ: بن در ن عقبَة ولي قله 


إفريقية وس وان وَالَِْي دکرَه هل التاریخ من ۳۹۹۳ ربة: ۳ 


و 


ن ولاية عُْبَةَ بن نافع افرقیة 


كَانَتْ ن هذ اة وت ْوَل قم قي إل ستو كنس عيبن ولا مَل ن حل وَهُمْ 
بر ببلادهم وتا آذکر ما وه في کتبهم: نم رى اَن يتّحِلَ مدينة یکون فيها عَسْكَرٌ سلون 


سم 


اش ی روط کی وه ی 
ا من أنْوَاع نان (مِنَ السّبَاع) وا بات عبر دك َدعَا الله وان مد e‏ 


7 
ار 1- ر 


تادى: ها ایا وَالسّبَاعٌ إن أ ضْحَابٌ رَسُولٍ الله - صل الله عله وَسَلَّمَ -» احلوا عن عتا فا 
نَازْلُونَ وَمَنْ وَجَذَْاُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلْنَاهُ. فتظر النّاسٌ ذَلِكَ ايوم ِل الدَّوَابٌ تخل لاد 
وتا + فراه فيل كني من ارس فاشو فطع اجار وَأمَرَ ياء الدب فته وى 
الج الْجَامِعَ وَبَنَى الاس مَسَاجِدَهُمْ وَمَسَاكِتَهُ. 

ترجمه: «توضيحات دربارة فرماندارى عقبه بن نافع رضى الله عنه در آفريقا و بنا 
مودق كور قيرة ارت اند شعفر الطيوى] کفقه كه در ادن از مامه اد ق هاندا 
آفريقا شد و قبل از او عقبه فرماندار آفريقا بود و شهر قيروان را بنا نمود... عقبه بن نافع 
جنين ديد كه شهرى بسازد تا سربازان مسلمين و اموالشان در آنجا باشند و از هجوم 
جنگل و بوته‌زاری بود كه پر از انواع حيوانات از درندگان كرفته تا مارها و ديكر جانداران 
بود» برای همین عقبه خدا را به دعا خواند و او مستجاب الدعوه بود. سپس بانگ زد: ای 


حکم درخواست انجام فعلی از جمادات و حیوانات ۵۵۱ 
مها پر تاه سحلي رل دا ملق له توس سید انها در عد 
ما اینجا آمده‌ایم و بعد از اين هرکسی را در اینجا ببينيم او را خواهیم کشت. مردم در آن 
روز حیوانات را می‌دیدند که فرزندانشان را برداشته و از آنجا می‌رفتند. و بسیاری از 
قبایل بربر (ساکنان بومی آفریقا) وقتی اين اتفاق را ديدند اسلام آوردند. سپس درختان 
را قطع کردند و با جوبهايش شهر را ساختند و مسجد جامعی ساخته شد و مردم نیز 
مساجد و خانه‌هایشان را ساختند».! 

و ابن حجر عسقلانی در اين باره می‌گوید: «وروی خليفة باسناد حسن أن عقبة لا افتتح 
إفريقية وقف على القبروان فقال: يا أهل هذا الواديء إنا حالون فيه إن شاء الله فاظعنوا ثلاث 
انزلوا باسم الله». 

ترجمه: «خليفه با اسناد حسن روايت كرده كه هنكام ى که عقبه بن نافع آفريقا را فتح 
اينجا شدهايم» يس بلند شويد و از اينجا برويد. راوى می‌گوید: هيج سنگ و درختى نبود 
مگر اينكه مىديدم از زیر آن جنبده‌ای بيرون می‌آمد و مىرفت تا اينكه همة به پایین آن 
وادى فرود آمدند. سپس عقبه به همراهانش گفت: به نام خدا در اينجا فرود آييد»." 

و همانند روايت فوق را أبو عمر يوسف بن عبد الله النمرى القرطبى در الاستيعاب 
۳ معرفة الاصحاب, ج ۳ص ۱۰۷۳۶ آورده است. 
درخواست انجام فعلی را کرده است که در اینجا اين فعل. بیرون رفتن آن حیوانات از 
آن منطقه و كم كردن شر و ضرر و زیانشان از مسلمانان است. 

اما در كمال شگفتی» طبق توحید خوارج نجدیه» اين کار شرك و بت‌پرستی محسوب 
مى شود! 


.۶۲ الكامل فى التاريخ از ابن الاثین ج ۲ ص‎ - ١ 
.0١ الإصابة فى تمييز الصحابة از ابن حجر عسقلانی» ج ۵ ص‎ -۲ 


۵۵۲ مجموعه مقالات مجاهد دين 


و خيلى جالب است كه نجديه برای توجيه شرك بودن درخواست فعل از قبور 
صالحان (همانند درخواست دعا). به جنين خزعبلاتى استناد كنند و بكويند به همان 
شكل كه درخواست دعا از جمادات و حيوانات شرك است. درخواست دعا از مردكان نيز 
شرك است! و با بىادبى تمام. رسول خدا صلی الله عليه وسلم در قبرش را با جمادات 
يكسان مىدانند و گمان می كنند كه همانگونه كه جمادات نفعى نمیرسانند. رسول خدا 
نيز ديكر نفعى نمی‌رساند! و سپس با توحيد بدعی‌شان گمان می‌کنند كه نسبت دادن 
نفع و ضرر رسانی بصورت مجازی به یک مخلوق, شرك است! آيا اين. همان توحيد خوارج 
مبيقة قر هال كه موی ماه سل ای شین خاش ها سای ها تاه 
وسلم در كنار قبرش را مستحب دانسته و انجام داده‌اند. آيا اين علما توحید و شرك را 
نفهمیدند؟ 

سخن زياد است و عاقل را اشارتی کافیست. 

التماس تفكر! 

شنبه. ۴ آبان ۱۳۹۸ 


قرآن و سنت» مشروعيت توسل به جاه را نشان مىدهند 


او ال کا 7 كا داز کات ن نن ال كان نکر 


عور 


کنر لها ا کا كان هه میا قار ریک أن تیلقا َا ودنتخرجا گنرفتا ما تن 


اك وك د عن ری ذَلِكَ تأویل مَالَمَ شطع عَلَيْه صد 4 [الکهف: ۸۲] 

«و اما ديوار» از آن دو كودك يتيم در آن شهر بود» و زیر آن» كنجى متعلق به آن دو وجود 
خود را بیرون آورند. (سپس حضر به موسی گفت) اين رحمتی از جانب ار بود. اين 
آن‌ها صبر کنی». 

چنانکه در اين آیه پیداست. خداوند گنج آن دو کودک را بخاطر پدرشان که انسان 
صالحی بود برایشان حفظ کرد. و اگر پدرشان انسال صالحی نمی‌بود و خداوند خاطر 

پدرشان را نمی كرفت و يدر ا ن دو کودک. نزد الله جایگاه و منزلتی نمی‌داشت. خداوند 
كنج آن دو کودک را (حد اقل به سبب پدرشان) محفوظ نگه نمی‌داشت. و اين 
مشروعيت توسل به جاه و ذات انسان‌های صالح را نشان می‌دهد. 

وكسى اینگونه دعا می كند: «خدایا من در بين مردم فقیر و بی‌نوا 9 درمانده شده‌ام» 
خدايا به اين بندة بی‌نوا و درمانده و فقيرت رحم كن. خدايا اين مردمان دل من را 
شكستئد, خدايا تو حال و روز من را بهتر از خودم می‌دانی» خدايا بخاطر اين دل شكسته 
و این حال محزونى كه دارم. دعايم را قبول كن». 

دعاى فوق. همان توسل به جاه است. يعنى دعاكننده بوسيلة توسل به جايكاه و 
مكانت درمانده و فقير و مظلومى كه دارد از خداوند درخواست حاجت كرده است. در 
واقع. جاهى دارد كه جاى ترحم دارد. 

و بدون شك كسانى که بی‌خردانه توسل به جاه را حرام و بدعت می‌دانند نيز تاكنون 
خودشان بارها بدون اينكه متوجه شده باشند همانند جنين دعايى كردهاند و به جاهشان 
متوسل شده‌اند! 

ويا برای ما انسانها نيز پیش آمده که مثلاً از جايى عبور می‌کنیم و يكدفعه مى بينيم 
كه حيوانى يا يرندهاى يايش شكسته يا در جايى كير کرده. و التماس کمکش را می‌توانیم 


۵۵۴ مجموعه مقالات مجاهد دين 
از حالت چشمانش درک كنيم. يا كدايى را مىبينيم که فلج يا مريض و... است و با 
صدايى سوزان به ما می‌گوید: «به من بينوا کمک کنید». و ما دلمان به حال و جاه و 
مكانتى كه آن حيوان يا يرنده يا انسان پیدا كرده است» مىسوزد و به او رحم كرده و 
ان كلمن 

اين همان توسل به جاه است. 

پس چگونه بعضی‌ها می گویند توسل به جاه» بدعت و حرام است؟ 

ا یکی اینگونه دعا می‌کند: «خدایا چون بخاطر جایگاهی که پدر آن دو کودک در 
نزد تو داشت (و داستانش در سورة کهف ذکر شده است) تو آن گنج را برای آنها محفوظ 
نگه داشتی, يس به همان شکل نیز بخاطر جایگاهی که رسول خدا صلی الله عليه وسلم 
نزد تو دارد» من را بر صراط مستقیمت محفوظ نگه دار». 


چنانکه مشابه اين دعا از عمر بن الخطاب رضی الله عنه در ماجرای استسقا ثابت 
شده است: «فَلَ (عمر): الم أنا نتقرب إليك بعم نبيك ونستشفع به» فاحفظ فيه نبيك كما 
حفظت الغلامين لصلاح أبيه|». ١‏ 

: «فانك تقول وقولك ابلق : وا دار فکان من يتبعت فق یه وکا 
گنز لها وان اا [الکیف: ۲ فحفظته) لصلاح أبيه| فاحفظ اللهم نبيك في 


۲ 


۲ 


2و 
م 


و 


عمه). 
و این همان توسل به جاه است. 
و رسول خدا صلى الله عليه وسلم فرمود: «دعوةٌ الظلوم تحمل على الما وج لها 
أبوابُ السّمواتِ»؛ «دعای مظلوم بر الای ابرها حمل می‌شود و درهای آسمان‌ها برايش 


باز می‌شود (و مورد اجابت قرار می‌گیرد)»." 


۱- الاستیعاب فى معرفة الأصحاب. ج ۱ ص ۲۴۶). 


۲- تاريخ دمشق» ج ۲۶ ص ۰۲۶۲ 
۳- صحيح ابن حبان (شماره ۷۳۷۸). 


قرآن و سنت. مشروعيت توسل به جاه را نشان می‌دهند ۵۵۵ 


و فرمود: وا دعوة المظلوم» وان کان كافرًاء فإنه ليس دونبا حجابٌ)؛ «از دعاى مظلوم 
بترسيد اكرجه كافر هم باشد. براى اينكه مانع و يوششى جلوى دعايش نيست (و دعايش 
اجابت مىشود)». ' 

اكر مظلومى بكويد: «خدايا به من ظلم کردند. اعضای خانوادهام را با بمباران‌هایشان 
کشتند» هم اموالم را به ناحق گرفتند» من را از خانه و ديارم بيرون کردند. و خودم 
آواره و در به در شده‌ام. خدايا بخاطر حال و وضعى كه دارم انتقام من را از آن ظالمان 
بكير» 

آيا غير از اين است كه اين مظلوم به جاه و مكانت مخصوصی كه در نزد الله ييدا كرده 
است متوسل شده است؟ 

آيا غير از اين است كه جایگاه او در شرايطى قرار دارد كه خداوند بخاطر جايكاهش 
بيشتر او را مورد مرحمت و عنايت خود قرار می‌دهد؟ 

يس چگونه بعضىهاء ادعا می کنند كه «توسل به جاه» در قرآن و سنت وجود ندارد 
و بدعت است؟ 

يس اين آیات و احادیث جه هستند و جه معنایی دارند؟ 

بارالهی بخاطر محمد و آل او ما را از شرٌ فتنه‌ها و بدعت‌های نوخوارج معاصر محفوظ 
نگه دار. آمین 

بحي بای AAA‏ 


.)۱۱٩( صحیح الجامع از آلبانی» شماره‎ - ١ 


خالد كه شرك م ىكرفتى همه عمر * ديدى كه چگونه شرک. خالد 


خالد عزیزی می‌گوید: [وقتی می‌گویم استعانه به غير الله شرک است. منظورم 
ایتعمالهای است که از قفرت مخلوق کار ج اس و فقط الله مال م اند آن راب آورده 
کند). 

لظفا کمی درنگ کنید... 

آيا می‌دانید اين سخنش به جه معناست؟ 

ق (ففظ الله م ا ان راا رف كا عه انم معناسة: که عضی هیک اد 
استعانهها نيز وجود دارد كه به همان شكل كه در قدرت الله است در قدرت مخلوق نيز 
است و غير الله نيز می‌تواند آن را برآورده كند! العياذ بالله. 

شما را به الله قسم آيا اين عين شرك ورزى و جهالت به توحيد نيست؟ 

بك مشركان فريس اففادم که ہی فده يعض کمک وساف ها هد که عاووم ير 
الله, إلدهاى دیگر نیز در خشکی و در آسانی می‌توانند آن را انجام دهند و انجام آن در 
قدرت‌شان است. و یک سری دیگر از استعانه‌ها هست که فقط مختص به الله و مربوط 
به داخل دریا و سختی‌هاست!! 

خطاب به اين جاهلان به توحيد و اين متأثران از توحید خوارج می‌گویم که: انجام 
هیچ کاری (ولو پلک زدن و نفس کشیدن نیز) بصورت استقلالی و خارج از مشیت اللهء 
کر وان سبج مكلوق تسق بلک تماما به اذن الله اس قماها بخاطر ايتكه در قذرت 
انجام دادن بعضى از كارها و استعانه هاء مخلوقاتی را شريك خدا قرار می‌دهید و آنها را 
همانند خدا بر انجام آن قادر می‌دانید» و تنها فقط بعضی از کارها را مختص به قدرت الله 
میات و كرماقى كارهاء نط مقلوقات زا تیه شرك ها رار فى دنه فر جال 
که در اكع فا و نة ان الله اتان استعانه در ان امور را دایتعا قرت اكبو 
شده‌ایدا!! 

پ.ن: درخواست انجام هر عملی (ولو بسیار بزرگ باشد) که بندة مومن. انجام آن را 
از يك مخلوق به عنوان سببی که به اذن الله قادر به انجام آن است» بخواهد. از شرك 
اکبر و اصغر خارج می‌شود. 


خالد كه شرك م ىكرفتى همه عمر * ديدى كه چگونه شرک. خالد گرفت ۵۵۷ 


و درخواست انجام هر عملى (ولو بسيار كوجك و جزئی باشد) که بندة مومن, انجام 
آن را از یک مخلوق بصورت مستقل از اراده و مشيت خدا و من دون الله و قائم به قدرت 
ذاتى خودش, بخواهد. دجار شرك اكبر شده است. 

ايها العقلاء توحيد ما را با توحيد خوار ج نجد مقايسه كنيد!! 

شنيف ١11‏ تان اكوا 


« کانال شخصی « خالد عزیزی 
استعانه به غير خدا شرک است. 
در جای دیگری انواعی از استعانه را برای مخلوق جایز و ثابت کرده است. 
اين یعنی شریعت از استعانه شرکی تعریق خاص به خودش را دارد و همه انواع 


استعانه به مخلوق را مد نظر ن 

براى aa‏ ا يبب آیند و ايراد 

كه سلفی ها ميكويند استعانه به غير خدا شرک است در حالى که در قرآن 
یکی از بیروانه موسی عليه السلام از او درخواست استغاته و کمک کرد و 
مواردی از اين قبیل مانند استعانه سلیمان از جنودش برای درست كردن عرش 
ملکه سیا. 

ا006 از حهل 09 5 از منهج اهل سنت و حماعت و اصول استدلالی 
اهل سنت وقتی در مورد موضوعی به خروجی و نتيجه اک می رسند كل 


۰ : معیدش تقييد و مجملش را به وسیله 
مبينش تبیین ميكنند واینگونه به تمامی نصوص ایمان داشته و 0251555 
شوند. 


وقتى اهل سنت وجماعت میگویند: 
اسععانه به غير الله شرك 1 PREECE‏ 
خارح است و فقظ الله متعال اند آن را بآوزده کند جه آن شخص زنده باشد 
يا مردهء حاضر باشد يا غائب. 
براك تک تک اين قیود در قرآن وسنت دلیل وجود دارد. و اضاقه كردن قیدی به این 
تعریف بايد همراه با دلیل باشد و گرنه مفاهیم تحریف می شوند. 
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ما حق را بر باطل می‌افکنیم. يس آن را درهم مى شكند و ناگاه آن 
(باطل) نابود می‌شود [الأنبياء: ۱۸] 


خالد عزیزی و همانندانش, حکم دیروز من را دارند. زمانی من نيز همانند آنها دعوتگر 
افکار نجدی بودم و وقتی به لازمة عقیده‌ام عمل کردم» کسی را صادق‌تر از دوله برای 
حمایت و نصرت پیدا نکردم؛ چراکه عقيدة محمد بن عبد الوهاب و فهم او از اسلام را 
بدون تعارف و لومه و سازشی اجرا می کردند. 

اما امثال خالد عزیزی و صلاح الدین مهدوی و مسعود توحیدی و حسن فرجی و... 
پایه و مبنای عقیده‌شان همان است. ولی مرد عمل كردن به آن نیستند. بخدا قسم دلم 
به حالشان می‌سوزند. به خدا قسم به نيت پوزه مالیدن آنها و شکست‌دادن آنها نیست 
که با آنها بحث می کنم» بلکه حکم دیروز خود من رو دارند. فقط یک سری چیزها هست 
كه هنوز ندیدند و درک نکردند. بايد زاویه نگاهشان را عوض کنند. يس تنها ژست و 
قيافه دانا و عالم بودن گرفتن کافی نیست. که اگر کافی بود از پاسخ دادن به مقالات ما 
عاجر نمی‌ماندند. با حلوا حلوا كردن دهان شیرین نمی‌شود. با ادعای سلفی بودن و پیرو 
فهم سلف صالح بودن. کسی سلفی نمی‌شود با نام گذاشتن بر خود به عنوان اهل سنّت 
و طايفة منصوره و فرقة ناجیه. چیزی از باطل به حقیقت تبدیل نمی‌شود. نحن ابناء الله 
گفتن سودی ندارد. نگاه عصمت آمیز به سبقت اذهانتان» جز تعصب جاهلی نیست. 

وقتی که با خطاها و انحراف‌های بنیادین دعوت نجدی آشنا شدم. از آن برگشتم و 
نه از تکفیر شدن توسط مخالفان ترسیدم و نه از تهدید هایشان نه از لومه لائمان. الحق 
أحق أن یتبع. از اين ناراحت نشدم كه به من می‌گفتند تو چندین سال بر این فکر بودی 
و مردم را به آن دعوت کردی و اکنون از آن برگشته ای! چراکه ضرر از نصف هم برگردد. 
سود است! 

همین شرایط برای شما نيز پیش خواهد آمد. مخصوصا آنهایی که در رأس اين 
دعونگری هستند. يس همانند ابوطالب نشوید که اگر هم حق را شناختید بخاطر در و 
جیران و سرزنش دوست و آشناء از آن تبعیت نکنید. اينكه خطایت را قبول کنی و از 
سرزنش و لومة لائمان نترسی شهامت می‌خواهد که شاید هرکسی چنین شهامتی نداشته 
باشد. الله به راز دل ها آ كاه است و ما فقط ظاهر را می‌بينيم. 


ما حق را بر باطل مى افكنيم. يس آن را درهم می‌شکند و ناگاه آن (باطل)... ۵۵۹ 


اى فريفته شدكان به دعوت نجدىء از من و امثال من عبرت بكيريد و راهى كه ما 
رفتيم و بن‌بست بودن آن را دیدیم. شما تكرار نكنيد. بخدا قسم كه دلم به حالتان 
مىسوزد و شماها را دوست دارم و از سر خيرخواهى است كه بر افكارتان رد می‌زنم و 
اگر هم در رديهها تندى به خرج مىدهم به نيت اصلاح است؛ چراکه در بعضی موارد 
بايد شوكى بزرگ به تو وارد شود. بايد محكم هول داده شوى تا يايت از اين دام كنده 
شود. و ارزش خراشى كه برمىدارى را دارد. ناخالصى آهن را در کورة آهنگری پاک 
می کنند. جشيدن بعضى تلخىهاء شيرينىهاى سعادت را به دنبال دارد. اين را فراموش 
نكنيد كه داشتن اخلاص به تنهايى كافى نيست كه اكر كافى مىبود يس براى ابن 
ملحي كد خالضانة و يراع اعلوق كلمة وهی سیدها فال رضی اللفدهة را کشت اف 
می‌بود. هركسى می‌تواند ادعاى برحق بودن بکند. منتها در ميدان عمل مشخص 
مى شود. 

وَل تَقَذِفُ باق عل الْبََطِلٍ فَيَدْمَعُهُم فاد هو رَاحِقّ4 [الأبياء: ۱۱۸ 

«بلكه ما حق را بر باطل می‌افکنیم» يس آن را درهم می‌شکند و ناكاه آن (باطل) 
نابود می‌شود». 

یکشنبه. ۱۲ آبان ۱۳۹۸. 


هوا مه ۰ ۹ 5 35 هه ۰ ی م1 
طبق تعریف وهابیت از بدعت. ابن تيميه نیز مبتدع است! 


بنابر تعریف متشدّدانه و غاليانة بعضی از مبلغان وهابیت (مانند خالد عزیزی) از 
مفهوم «بدعت». ابن تيميه رحمه الله نیز مبتدع است! برای اينكه ابن تيميه اوراد و 
اذکاری را ابداع نموده بود و در اوقات بخصوصی و با تکرار آن به تعداد مشخصىء بر آن 
یت یکره و ان صقر لش | داش ابا سول خی خاش الله لته رسای 
مواظبت نمودن بر آن اذکار در آن اوقات و به آن تعداد را تشریع نکرده بود و انجام آن 
عمل با آن کمیت و كيفيت از او ثابت نشده بود؛ پس در نتیجه بايد ابن تيميه مبتدع 
باشد! 


چنانکه ابن قيم رحمه الله دربارة شیخش ابن تیمیه می‌گوید: «وَمنْ تَجْرِيبَاتِ السَّالِكِينَ 


۵ م 2 هه و ۳ 
۳2 مر مر مه 


اي جروا فَلَْوْهَا صحیحة اَن من دمن يَا حي يا قَيُومُ لالهلا آنت أَوْرَتَهُ دك حَيّاة 


الْقلب والعقل. ی الاشلام مه اس له O‏ الهج نا جد وَكَالَ لي 


۳1 2 


يَوْمًا: ین الاسمین و هما اي الوم زا ی عَظِيمٌ في حَياة الب وَكَانَ شير ال با الاسم 
الْأَعْظَمُ وَسَمِعْتْهُ يَقَولُ: من وَاظب عل تین مر کل یوم ین لاجر وضلاه اج یا 
حي یا وم لالهلا نت برَحْميِكَ آنسّفیث حَصَلَتْ آ له حَياة الْقَلَْبِء و يمت قَلَبَهُ). 
ترجمه: «از جمله چیزهایی که سالکین, با تجربه و آزمايش صحت أن را دریافته‌اند. 
اين است که هركس بر گفتن: ( يا حي يا قیوم لا إله إلا أنت) مواظبت کند. باعث حیات 
و زنده ماندن قلب و عقلش می‌شود. و شيخ الاسلام ابن تيميه با جديت و به شدت بر 
اين ذکر مواظب می‌نمود و یک روز به من گفت: اين دو اسم «الحی» و «القیوم» تاثیر 
نر که یات فلت دار یب این إشار مخ اهيف که اب دو اش اسهم عطي دود 
هستند. و شنیدم ابن تيميه می‌گفت: هركس هر روز در فاصلة زمانی مابین دو ركعت 
سنّت قبل از نماز صبح و خود نماز صبح» چهل بار بگوید: [ای زندة پابرجاء هیچ الهی 
جز تو وجود ندارد» بوسيلة رحمت تو از تو کمک می‌خواهم) حیات و زنده بودن برای 


قلبش حاصل می‌شود و قلبش نمی‌میرد».! 


طبق تعريف وهابيت از بدعت. ابن تيميه نيز مبتدع است ۵۶۱ 


ترجمه: «شنيدم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله م ىكفت: هركس در فاصلة زمانى 
مابين دو ركعت سنت قبل از نماز صبح و خود نماز صبح» بر كفتن: يا حي يا قيوم لا إله 
الا أنت] مواظبت کند. خداوند بوسيلة آن قلبش را زنده نگه مىدارد».١‏ 

چنانکه از کلام ابن قيم رحمه الله فهمیده می‌شود. فواید اين نوع ذکر (كه احیای 
قلب و عقل است) در حديث پیامبر صلی الله عليه وسلم نیامده» بلکه سالکان با آزمایش 
و تجربه به اين فایده رسیده‌اند. (به همان شکلی که سالکان با آزمايش و تجربه به اين 
نتيجه رسیده‌اند که دعا نزد قبور صالحان پذیرفته‌تر است. و يا مثلا دربارة قبر معروف 

و ابن تيميه با روش مخصوص خودش بر اين اذکار مواظبت نموده است. به اين شکل 
یا قیوم لا إله الا آنت برحمتك أستغيث ] و بعد از آن دو رکعت فرض صبحش را می‌خواند. 
و با آزمایش و تجربه برایش ثابت شده بود که اين نوع ذكر با اين تعداد و در اين زمان 

اما وهابيت و نجدیت در تعریف بدعت بسیار متشدّد هستند و معتقد اند مقيّد كردن 
چنین ذکری به یک «ساعت مشخص» و یک «مکان مشخص» و تکرار آن به «تعدادی 
مشخص» و مواظبت بر آن برای «مدت زمانی مشخص» اگر از طرف شریعت مأثور و 

اینجا قصد ندارم که اشتباه بودن فهم نجدیه از بدعت را توضیح دهم بلکه فقط 
می‌خواهم به اين نجدی‌هایی که خودشان را به ابن تيميه نسبت می‌دهند و فکر می کنند 
ابن تيميه نيز با افراطهای آنها موافق است. نشان داده باشم كه طبق تعریف آنها از 
بدعت» ابن تيميه و ابن قیم نیز مبتدع خواهند بود! 


2۶۲ مجموعه مقالات مجاهد دين 


در نزد ما عمل ابن تيميه بدعت نیست. اما در نزد شما بدعت است. حال جه توجیهی 
برای عمل ابن تيميه رحمه الله دارید؟ 

آيا نيمجه ملای متكبر ماء ابن تيميه را تبديع می‌کند يا لطف می كند و برايش عذر به 
جهل می‌آورد؟! 

آيا فهم اين متعالمان نوظهور دربارة مفهوم «بدعت» بهتر از فهم ابن تيميه است؟ 

دوشنبه, ۱۳ آبان ۰۱۳۹۸ 


« کانال شخصی « خالد عزیزی 


۱ + ع‎ members 


اما ادعایی که در سوال آمده و گفته‌اند: چه کسی به شما گفته هر چه ما انجام 
می‌دهیم بايد در دوران پیامبر صلی الله عليه وسلم یا صحابه يا تابعین به 
وجود آمده باشد نشان دهنده‌ی عدم شناخت آنان به معنای بدعت است که 
بيامير صلی الله عليه وسلم ‏ در احادیث بسیاری نسیت به آن هشدار 
داده‌اند. انچه ايشان ذکر کرده‌اند ضابطه‌ای است در مورد هر طاعتی که به قصد 
تقرب به الله انجام می‌شود. 


بنابراین جایز نیست با عیادتی که رسول الله -صلی الله عليه وسلم - تشریع 
نکرده‌اند قصد تقرب به الله نمود و این چیزی است که از نهی بیامبر صلی الله 
عليه وسلم ‏ از بدعت‌ها دانسته می‌شود. بدعت یعنی تقرب به الله با چیزی 
که توسط اللّه تشریع نشده است. برای همین است که حذیقه -رضى اللّه عنه _ 
م ىكويد: هر عبادتی که اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ انجامش 
نداده‌اند را انجام ندهید. 


همانند این؛ امام مالک - رحمه الله م ىكويد: هرجه أن روز به عنوان دين نبوده؛ 


امروزه نيز ذين نيست. 





تخبط و تحجر تعقل اهل تمرق! 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه ومن والاه» اللهم 
آرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه. اما بعد: 

شخصى به نام «ابن جميله الرضا» كه قبلا در كانال معرفى شده بود. و گفته بوديم 
اضل كلمانا ان رمرم ستيه للدم رآ کف واد مكر انعد ور سدق 
شخص معينى خلاف آن در نزدش ثابت شده باشد و نه تنها علمای و ييروان ديكر مذاهب 
اهل سنت» بلكه وهابيت و سلفيت معاصر و علمايش را نيز كافر اصلى مىداند و اضافه 
بر آن حتى هركس در کفر آنان توقف كند را نيز تکفیر می‌کند. این غالى خارجى كه همه 
در نزد او كافر هستندء از فرط جهالتش به شريعت خداوند متعال, تفاوت اسباب با تفويض 
را نمىداند و اسباب مقدر شده توسط خداوند كه به اذن الله قادر به تدبير و تقسيم امور 
باشند را نيز به تفويض نام گذاری می کند و با انكار اذن و تسبب الهىء و با فهم اشتباهش 
از قاعدة «فيما لايقدر عليه إلا الله» اين قاعده را اينكونه فهم كرده و زبان حالش اين 
است كه یک سرى امور بدون «ضابطه و قيد اذن الهى» تحت مقدور بشر است (= نتيجه 
اين سخن اين است كه قدرت انجام آن به او تفويض شده است و ربطى به ضابطه و قيد 
اذن الهى ندارد)» و يك سرى امور مخصوص ديكر وجود دارد كه تحت مقدور بشر نيست 
و لا یقدر عليه إلا الله است و فقط تحت مقدور الله است و خداوند برای انجام آن امور, 
هيج مخلوقى را سبب و وسيله قرار نمىدهد و هركس ادعا كند بعضى از مخلوقات به 
اذن الله می‌توانند اين امور مخصوص را انجام دهند يس دروغ گفته و دجار شرك تفويض 
شده است! سپس برای اين امورى كه بنا بر سخن او ما لا يقدر عليه إلا الله است. «خلق 
كردن از عدم». «زنده کردن». «ميراندن» و «شفا دادن» را مثال می‌زند. 

و فحواى كلام باطل و تخبط اين شخص اين است كه مىكويد: (هرکس بكويد فلان 
مخلوق به اذن الله مىتواند خلق كند يا زنده كند يا بميراند يا شفا دهد. اكرجه هم بگوید 
به اذن الله است. يس قدرت انجام اين امور كه جز الله بر آن قادر نبوده است (= ما لا 
يقدر عليه إلا الله بوده است) را به مخلوق تفويض كرده و در نتيجه مشرک شده است؛ 
اكرجه هم «به اذن الله» را گفته باشد)! 


۶۴ مجموعه مقالات مجاهد دين 


چرا که اين شخص و همانندان او ضابطه و قيد «یاذن الله» و «من دون الله» را 
محک و مناط و معیار شناخت توحید و شرك نمی‌دانند؛ بلکه ضابطه در نزد آنها قاعدة 
نامنظم و نامنضبط و ناقص و غیرجامع و مانع: تقسیم امور به: «ما لا يقدر عليه إلا الله» 
و «ما یقدر عليه غير الله» است؛ یعنی در تود رنه امور دو بخش هستند. بخشی از آنها 
فقط خدا بر انجام آن قادر است. و بخشی دیگر از امور. علاوه بر خداء غير از خدا نیز 
همانند خدا بر انجام آن قادر هستند! 

برای توضیح اشکالات اين قاعده. به اين مقاله مراجعه کنید: «مناط شرك نزد اهل 
سنّت و وهابیت». 

سپس شخص مذکور با کج فهمی و جهالتش به شریعت. می‌آید و نسبت دادن مجازی 
انجام اموری مانند خلق كردن و شفا دادن و زنده كردن (كه در نزد او و امثالش» فقط 
این بخش از امورء ما لا يقدر عليه إلا الله هستند؛ نه همة امور درحالی که هیچ مخلوقی 
بر هيج خلق و امرى ولو بسيار کوچک. قادر نخواهد بود مگر به اذن الله توسط مخلوقى 
تحت عنوان اسباب را زوراً و بهتاناً تفویض می‌نامد. 

در حالى که خداوند متعال مىفرمايد: «وَمَا ماو لا أن يمَاءَ ١‏ 
أَلْعَلَمِينَ 4 [التكوير: ]۲٩‏ 

«و شما نمىخواهيد مكر آنكه يروردكار جهانيان بخواهد». 

و می‌فرماید: الله لته خَلَقَكُمْ و ما تَعْمَلُونَ )4 [الصافات: 95] 

«و الله شما را و آنجه را که انجام مىدهيد آفريده است». 

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مىكويد: فال الماد و باق سل الا 


ها کا ص على دك سار ية لاسلام: الما خد وَمَنْ قله وَبَعْدهُ ی قال بَعْضْهُمْ: 
م قَالَ: | o‏ ا اضق رت وال 


a EAA as‏ امت» E‏ ف تاد اكه ا 
حتى بعضى از آنان می‌گویند: هركس بكويد افعال بندگان مخلوق نيست مانند کسی 


تخبط وتحجر تعقل اهل تمرق 2 
است كه مىكويند آسمان و زمين مخلوق نيست و يحيى بن سعيد العطار می‌گوید: 
بيوسته مىشنيدم كه اصحابمان م ىكفتند كه افعال بندگان مخلوق است».! 

اگر اين شخص و امثال او. نسبت دادن مجازی امورى كه در نزدشان ما لا يقدر عليه 
إلا الله است. به بعضی مخلوقات آن هم به عنوان سبب و وسیله‌ای که به اذن الله 
هستند» را تفویض بنامند. يس ملزم می‌شود که برای مثال. نفس كشيدنء پلک زدن با 
قدرت بلند كردن لیوان آب توسط بشر را نیز تفویض بنامند و بايد بگویند خداوند قدرت 
انجام اين امور را به بشر تفویض کرده است! جراكه ما لا یقدر عليه الا الله نيست و غير 
از خدا نيز بر آن مقدور است! كه اين عين شرك ورزى است. 

و نیز ملزم می‌شود كه عيسى بن مریم عليه السلام را یا إله و مدعى إلهيت بداند و 
شريك بودن او با الله در إلهيت را قبول كند يا او را بخاطر ادعای انجام امورى كه ما لا 
يقدر عليه إلا الله است تكفير كند؛ جراكه عیسی, هم خلق كردن وهم زنده كردن و هم 


2 


شفا دادن را مجازاً و تسببا و به اذن الله به خودش نسبت داده است؛ 

ولی اين شخص می‌گوید جز الله کسی بر انجام بر اين امور قادر نیست و خداوند به 
مخلوقی اذن انجام آن را نداده است و نسبت دادن مجازی و تسببی انجام اين امور به 
مخلوق» شرك و تفويض است! 

در تخبط و تحجر عقول اهل تمرق و خوارج معاصر تأمل كن. 

أن أَخْلْقْ حم من لظي كَهَيَعَة آلطَبْرٍ قشم فيه فَيَكُونُ يرا بإِذنِ الله و 
ا امَو بان الله [آل عمران: 44] 

«(عيسى گفت) من از گل برای شما (چیزی) به شكل پرنده خلق می کنم» آنگاه در 
آن می‌دمم. پس به اذن الله يرندهاى می‌شود و به اذن الله كور مادر زاد و مبتلايان به 
برص (پیسی) را بهبودى می‌بخشم. و مردگان را زنده می‌کنم». 

پس جنين چیزی تفویض نیست. بلکه آذن الهی است و تفویض شرك اکبر است 
چراکه در تفویض شخص معتقد است که خداوند قدرت بر انجام اموری را به مخلوقی 
واگذار کرده تا آن مخلوق خارج از اراده و مشیت و اذن و فرمان خداوند. خودش هرطور 


2 


۵۶۶ مجموعه مقالات مجاهد دين 
که خواست. امر و خلق كند؛ حال جه پلک زدن و نفس كشيدن و بلند كردن ليوان باشدء 
جه خلق كردن و زنده كردن و شفا دادن باشد. 

و آيه تمانع و آيه فساد بيانكر شرك تفويض هستند؛ 

E‏ عدا ونه مهال BAS‏ اعد الئة من ور رما کی دوين لذ ذا 
دحب کلام بالق ولا بَعْضْهُمْ عل بَعْضنَ سبح له عم يَصِفُونَ©) [المؤنون: 
4۱[ 

«الله هركز فرزندی بر نكزيده است» و هيج إله (ديكرى) با او نیست» (اگر جنين بود) 
آنگاه هر اله آنجه را که آفریده بود؛ می‌برد» و نبا بعضى بر بعضى دیگر برتری 
می‌جستند. الله منزه (و پاک) است از ات می کنند». 

وس اند دی ان هت ماه إلا اه تمه نی ابر لش عم ۳ 
يَصِفُونَ© لا يسل عَمَا یفعل وَهُمْ سلون آم او من دونع ءَالهة كل هو 
هتم [الأنبياء: ۲-۲۲] 

«اگر در اين دو (- آسمان و زمین) اله‌هایی جز الله بود. مسلما هر دو (= آسمان و 
زمین) تباه می‌شدند (و نظام هستی به هم می خورد) يس منژه است الله پروردگار عرش؛ 
از آنچه آن‌ها توصیف می‌کنند(۲۲) (او) از آنچه می‌کند. باز خواست نمی‌شود. و آنان باز 
خواست می‌شوند(۲۳) آيا به جز او إلدهايى را بر گزیده‌اند؟! بگو: دلیل تان را بیاورید». 

همچنین کتاب بسیار مهم «مجاز و حقيقت را بخوانید تا متوجه نحوة تدبیر امور 
جهان هستی از طرف خداوند واحد و أحد بوسيلة هزاران اسباب مختلفش و تفاوت آن 
با شرك تفویض و تعدد آلهه در تدبير جهان هستی را بدانید. 

اللهم آرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه. 

با تشكر: خاذم كوجك اهل ستت و جماعت مجاهد ذین ۱۳۰۸۱۱۳۹۸۰ 


۰ ۲ | ود 2 3 قا اهل تمرق ۵۶۷ 


« کانال شخصی « ابن جمیله الرضا 
members‏ ۶ ۱ 


همانند خدا بر انجام آن قادر می‌دانید. و تنها فقط 
بعضی از کارها را مختص به قدرت الله می‌دانید و 


در مابقی کارهاء بعضی مخلوقات را خدا 
ارس مد 00009 ادن 
تن تا زان موز زا هت دج 
شرك اكبر شده‌ایدا!! 
ب.ن: درخواست انجام هر 00 (ولو بسيار 
بزرگ باشد مومن, انجام آن را از یک 
مخلوق به به انجام 
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« کانال شخصی « ابن جمیله الرضا 


« کانال شخصی « ابن جمیله الرضا 
...دیگر کفری نمانده که اين شخص مرتکب نشده باشد! اين ,۶0۴۵ 





| 


اخيرا اين شخص همغكرانش برای ترويج كلو و عقیده ی باطل 
خود می گویند: جايز نيست بگوییم يكسرى امور تحت مقدور بشر است و 
يكسرى امور ققط از عهده ی الله بر می آید!!! بلكه بايذ بگوییم بشر قادر به 
انجام هيج امورى حتّى جابجا كردن يك ليوان آب نيست مگر به اذن الله! اينكه 
می گویند جابجا كرذن ليوان آب بدون اذن و اراده ی الله ميسر نیست این راست 
است ولى حرق حقّی است كه قصدی باطل و قهمی باطل از آن دارند. قصد 
باطل شان اين ست كه می خواهند بگویند بله ضابطه برای اينكه جه عملی 
تحت مقدور بشر است و چه عملی تحت مقدور بشر نیست 
#قید_اذت_ لله است؛ 8 اگر گفته شد این عمل تحت مقدور بشر است و مقید 
به اذث الله آن شرك نيست ولو اينكه خلق توت از عم ورنده گردف. و 
و.. باشد و اگر گفته شد اين عمل تحت مقدور بشر است 
e E‏ ا 





تفاوت تفويض با تسبيب 


يكى از ويزكىهاى اهل بدعت اين است كه مخالفش را به جيزى كه در او نيست و 
صريح سخن او نيست متهم می‌کند و سلسله‌ای از لوازم و مآلات اقوال را می‌آورد كه 
مخالفش آن را نگفته و قبول ندارد» 

مثلاً خوارج» اهل سنت و اعتدال را به ارجاء متهم می‌کنند. و اهل ارجاء اهل سنّت 
و اعتدال را متهم به خوارج می کنند. 

غلاة صوفیه و غلاة روافض که دجار شرك قبور شده‌اند. اهل سنّت و اعتدال را متهم 
به سلفیت معاصر می‌کنند. و سلفیت معاصر اهل سنت و اعتدال را متهم به صوفی 
قبوری می‌کنند. 

غالیان در تعریف شرک. اهل سنت و اعتدال را متهم به مفوضه می‌کنند. و مفوضه 
اهل سئت و اعتدال را متهم به جسارت و بی‌ادبی در حق اولیاء می کنند. 

سلفی‌های مدخلی اهل سنّت و اعتدال را متهم به خروج بر حکام می‌کنند. و 
خوارجی مانند دوله و امثال آنان اهل سئت و اعتدال را متهم به عدم کفر به طاغوت 
ف کف 

ظاهرگرایان که از شریعت جز ظاهرش را نفهمیده‌اند. اهل سّت و اعتدال را به 
خیال‌بافی و خرافات و بدعت‌گری تشریع من دون الله متهم مى كنند و باطنیه که حدود 
خداوند را رد کرده‌اند» اهل سنت و اعتدال را متهم به ظاهرگرایی می کنند. 

در اینجا نیز شخصی به نام «ابن جمیله الرضا» سخن و عقيدة ما را به درستی 
نفهمیده و يا نخواسته که بفهمد و با لوازم و مالات باطلی که سخن ما نبوده و با تشددی 
که در تعریف توحید و شرك دارد ما را متهم به تفویض که شرك اکبر است و متهم به 
سهل‌انگاری در توحید نموده است؛ آن هم بخاطر اينكه تسبیب اموری که به گمان او ما 
لا یقدر عليه الا الله بوده است. را تفویض پنداشته است. 

لذا برای اينكه حقیقت برای خوانندگان روشن شده باشد توضیحاتی مختصر دربارة 
تفاوت تفویض با تسبیب داده‌ام. و از الله متعال می‌خواهم كه حق را به ما نشان بدهد و 


بدون تعصب و بدون ترس از لومة لاثم توفیق پیروی از حق را به ما بدهد و باطل را به 
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ما نشان بدهد و بدون تعصب و بدون ترس از لومة لائم توفيق اجتناب از باطل را به ما 
بدهد. اللهم آمين. 
زنده کند یا مریض را شفا دهد یا سمنلا سلیمان را قادر نساخته است که ابرها را حرکت 
دهد و جن‌ها مسخر اه باشند و پا هلا آصف بن برخیا را قادر ندانسته است که تخت 
بلقیس را از يمن به شام بیاورد و يا مثلاً به دجال اين قدرت را نداده است که مرده را 
زنده کند و از آسمان باران بباراند و از زمين گیاهان را برویاند و كنجهايش را بیرون 
بیاورد و حیوانات را فربه و پر شير کند و.... چراکه همة اين امور طبق تقسیم بندی 
بدعی آنها که هیچ اساسی در قرآن و سنت ندارد. جزو امور ما لا یقدر عليه الا الله هستند. 
کار که ما لا یقدر عليه الا الله است را برای ما انجام بده. 

می گویم: سخن حقی گفته‌اند که از آن ارادة باطلی داشته‌اند. چون هیچ مخلوقی 
قائم به ذات خودش و مستقل از الله قادر به انجام هیچ گونه کاری نیست و حقیقت 
مقدر ننماید هیچ كس نمی‌تواند هیچ کاری ولو نفس کشیدن را انجام بدهد. يس مادامی 
که همه جيز به مشیت و اراده و قدرت خداوند است. يس تقسیم امور به ما لا یقدر عليه 
إل لله و ما یقدر علیه غیر اللهباطل است. و سپس اگر خداوند ما را بر انجام فعلی (چه 
خیلی کوچک و جه خیلی بزرگ) قادر نمود و سبب قرار داد. يس قدرت ما مخلوق 
خداست و فعل ما به اذن گونی خداست. و داخل در اراده و مشیت خداست: 

وما ذَمَآءُونَ الا أن يمَاءَ أَلّهُ رَبُ الْعلَیینَ( 4 [التکویر: ۲۹] 

«و شما نمی‌خواهید مگر آنکه پروردگار جهانیان بخواهد». 

حال آن كارء جه برداشتن یک لیوان آب باشد» جه حرکت دادن ابر باشد. جه جا به 
جا كردن تخت بلقیس باشد. جه خزانت و نگهبانی دوزخ باشد» جه قبض ارواح باشد. 
جه بخشیدن فرزند باشد» جه زنده كردن مرده باشد و... فرقی نمی کند چراکه می‌دانیم 
اين قدرتی که داریم قائم به ذات خودمان نیست. بلکه مخلوق خداست و به اذن و 


۵۷۰ مجموعه مقالات مجاهد دين 


آیا مسیح دجال که ادعای ربوبیت می‌کند و بزرگترین فتنه بر روی زمین استء وقتی 
می‌خواهد مرده‌ای را زنده کند يا از آسمان باران بباراند. يا از زمين گنج هايش را بیرون 
بیاورد يا حیوانات قومی که به او ايمان آورده‌اند را فربه و پر شير کند يا برایشان از زمين 
گیاهانش را بروياند» آيا دستانشان را به سمت آسمان بلند می‌کند و دعا می كند و می كويد 
خدایا این مرده را برای من زنده كن و از این ابر برای من باران بباران و...؟ يا با اراده 
كردن انجام اين کارهاء آن کارها را انجام می‌دهد؟ 

اگر بگویید که دعا می کند و از خدا می‌خواهد. يس چطور برای مردم ادعای خدایی 
می کند؟ اين تناقض زشتی است. واضح است که دجال الله را دعا نمی کند اما در عين 
كان ها رفن ای شام این ها ادرو عت اه اميت 

و استکه داو ند ال را بر اتجام این کارها قادر ساخته اسك به این ما یس که 
آن قدرت‌ها به او تفویض و واگذار شده است تا در برابر اراده و مشیت خداوند صاحب 
اراده و مشیت قائم به ذات خودش باشد و مخالف با خواست و ارادة تکوینی خداء چیزی 
را زنده کند که خدا زنده شدن او را مقدر نکرده و نخواسته بود. و اراده‌اش بر ارادة 
تکوینی خدا در زنده کردن مردگان غالب شده باشدا و یا مثلاً دجال با اراده و قدرت قائم 
به ذات خودش سکون چیزی را بخواهد که خدا حرکت آن را خواسته باشد. و يا حرکت 
چیزی را بخواهد كه خدا سکون آن را خواسته باشد و سپس اراده‌اش در برابر ارادة خدا 
قرار گرفته باشد! 

لو کان E‏ الله ا [الأنبياء: ۲۲] «اگر در اين دو (= آسمان و زمین) 
إلدهايى جز الله بود. مسلماً هر دو (= آسمان و زمين) تباه می‌شدند (و نظام هستی به 
هم مىخورد)». 

بلكه قدرت مسيح دجال بر ميراندن و زندهكردن و باران نازل كردن و... همگی به 
اذن گونی الله است و دجال را به عنوان سببى قرار داده است و قدرتش قائم به ذات 
خودش نبوده است. 

و به همان شكل سليمان با يك اشاره باد و ابر ها را جابه جا می کرد» چراکه باد تحت 


a 


امر او بوده و برايش مسخر بودند. «وَلِسْلَْمنَ لیم عَاصِفَةٌ ری بأمُروت» [الأنبياء: ۸۱]. 
قوف اهر مسر e‏ كردي اكد > ارم اواج Es‏ 
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سليمان هربار دعا نمی کرد و نمی گفت خدايا این ابر را برايم حركت بده» بلکه خودش 
ابرها را حركت می‌داد» به همان شكل که ما یک ليوان آب را بلند م ىكنيم و برای بلند 
وی کاو ھر عا کی كليم وک کک ا اتن ا لوسيلة ی 
بلند کن» چون مىدانيم که هيج حول و قوتى جز بوسيلة خدا وجود ندارد «لا حول ولا 
قوة إلا بالله»» و مىدانيم كه ما به اذن تكوينى خدا و به عنوان يك سبب قادر به انجام 
اين كار هستيم. و اولياء خدا هرجه به درگاه خدا مقربتر می‌شوند قدرت و كرامات آنها 
بيشتر می‌شود, مثلا آصف بن برخيا در كمتر از يك چشم به هم زدن. خودش با قدرتى 
كه خداوند به او داده بود. اراده کرد و تخت بلقيس را در يمن عدم نمود و در شام ايجاد. 
خداوند اين قدرت را در روح او قرار داده بود. 

و شفا دادن و... قرار نمىدهد و هركس بكويد خداوند مخلوقى را سببى به اذن خودش 
برای زنده كردن و شفا دادن و... قرار داده است يس دچار شرك تفويض شده است]» 

يس من تحدى م ىكنم یک نص بياورد كه در آن آمده باشد كه مسيح دجال در 
هنكام زنده كردن مردكان و در هنكام نازل كردن رزق (باران) از آسمان و در ديكر 
كارهايى كه انجام می‌دهد. خدا را به دعا خوانده باشد تا آن كار را برايش انجام بدهد. 
را سببی برای ظهور قدرت و اوامر خود قرار داده است. 

و باز می‌گویم اينکه دجال. مرده را زنده می‌کند يا برای پیروانش باران می‌باراند يا از 
زمین گیاهانش را می‌روباند و كنجهايش را بیرون می‌آورد و حیوانات را فربه و پر شیر 
می کند و برای مخالفانش زمین را خشک می گرداند و باران را نمی‌باراند و...» اینها از 
قدرت ذاتی او و بصورت من دون الله نیست. بلکه به اذن الله است. يس کسی که 
اين افعال شریک الله متعال نیست اما خداوند اسباب و وسایلی را برای اظهار اين افعال 

پاسخ به شبهه: 

اين شخص «ابن جمیله الرضا» می‌گوید: (بعضی [ مثل مجادل دین!] سعی در 
تصحیح نمودن فکر تفویض دارند. با اين ادعا كه تفویض به دو قسم صحیح و غير صحیح 
موه می‌شود ) 
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می‌گویم: بر من دروغ و افترا بستى. من هرگز نگفته‌ام تفویض, صحيح و غير صحيح 
دارد. بلکه تفویض در هر حال غير صحیح و شرك است؛ چون معنای تفویض چیزی جز 
شرك نیست. در تفویض» شخص معتقد است که قدرت به یک مخلوق واگذار می‌شود تا 
آن مخلوق در آن قدرت مستقل از الله و قائم به ذات خودش و خارج از حيطة قدرت و 
نمی‌دهد. يس اگر کسی بگوید به اذن الله خداوند فلان قدرت را به فلان مخلوق تفویض 
کرد مرتکب شرك اکبر شده است اگرچه هم آن شریک و آن قدرت تفویض شده را به 
اذن الله بداند؛ چون خداوند هرگز به شرك اذن نمی‌دهد. در این مطلب به دقت تأمل 
کن. 

اما اگر بگوید: (اگر شخصی معتقد باشد كه در اموری که ما لا یقدر عليه الا الله 
هستند. خداوند قدرت را به مخلوق تفویض هم نکرده باشد, بلکه او را به اذن خودش 
سبب و وسیله قرار داده باشد تا بر انجام آن امور قادر باشد و او را بر انجام آن امور |قدار 
و توانا گردانده باشد باز هم فرقی نمی کند و نتیجه‌اش همانند تفویض, جعل شریک 
نمی کند ]. 

در پاسخ می‌گویم: بلکه فرق آن همانند فرق شب و روز است. به همان شکل که زنا 
و نکاح هردو دخول جنسی هستند اما حکم آنها متفاوت است. و به همان شکل که 
طواف مشرکین و طواف مومنین» چرخیدن دور کعبه است اما حکم آنها متفاوت است. 
به همان شکل نيز «تفویض» با «تسبیب» تفاوت دارد. قائم به ذات الله بودن با قائم به 
ذات خود بودن تفاوت دارد. مستقل از الله بودن با وابسته به الله بودن تفاوت دارد به 
اذن الله با من دون الله تفاوت دارد. 

يس تفویض قدرت به مخلوق, با تسبیب مخلوق تفاوت دارد. در تفویص. نسبت دادن 
خلق كردن و امر كردن به مخلوق» «حقیقی» است؛ اما در تسبیب. نسبت دادن خلق 
كردن و امر كردن به مخلوق» «مجازی» است؛ منلا دارو شفا داد آتش سوزاند» آب 
گیاهان را رویاند و... که انجام کار بطور مجازی به آنها نسبت داده شده است؛ در حالی 

پس در تفویض, قدرت بر انجام یک کار حال آن کار جه پلک زدن باشد و جه زنده 
كردن مرده و شفا دادن و... باشد (به قول نجدیه ما لا يقدر عليه الا الله باشد) به یک 
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مخلوق واگذار می‌شود تا خودش بصورت مستقل از اراده و مشیت الله. قائم به ذات 
خودش, بصورت من دون الله» با قدرتی که دارد در گون تصرف کند. و تقسیم امور به ما 
لا يقدر عليه الا الله و ما یقدر عليه غير الله باطل و غلط است و تفویض در هردو دسته 
از این امور» شرك است و خود اين تقسیم بندی متوهم شریک قائل شدن برای خداست 
كه پیشتر درباره‌اش توضیحات کافی داده شده است. 

اما در تسبیب. خداوند قدرت انجام یک کار را (حال آن کار جه پلک زدن باشد جه 
زنده كردن مرده) به یک مخلوق واگذار نکرده است. بلکه او را قادر ساخته تا در حيطة 
ذات خودش نیست بلکه قائم به ذات الله و عطاء و بخششی از طرف خداست و اراده و 
خواشت او كوا كمون وان در راا کو انیت امد قرار کی سد ان شك که 

لفل لو گان مَعَدُدَ 4 كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَْتَعَوَاً إل ذى آلعَرش سَبيلا@4 [الإسراء: 
<[ 

«(اى ييامبر!) بگو: اگر آن چنان که آن‌ها (= مشركان) می گویند با او إلهى بودء در 
اين صورت» (آلهه‌ها) سعى می کردند راهی به سوى (الله) صاحب عرش (براى غلبه بر 
او) پیدا كنند». 

پس اولا: خداوند به آذن خودش برای خودش شریکی قران می دهن مثلا اگر کسی 
بگوید به اذن الله ملائکه دختران خدا هستند. يا به اذن الله خداوند شریک دارد يا به 
اذن الله فلان قدرت يا فلان صفت به فلان مخلوق تفويض شده است و.... سخنش بی 
ارزش است و مشرک خواهد بود؛ چون خداوند بىنياز از شرك است و به آن نيز اذن 
نمى دهد. 

«فْل إن كان لِلرَعمكن ولد فَأنا ول أَلْعبِدِينَ©) [الزخرف: ۸۱] 

«(اى پیامبر به مشركان) بكو: اگر (به فرض محال) برای (الله) رحمان فرزندی بود 
يس من نخستين پرستندگانش بودم». 

و معناى شریک. از يك وجه اين است که طرفين در چیزی كه شراكت دارند. ارادة 


می‌شود. به اين شكل که یکی از شريكان می‌خواهد چیزی خلق شود و دیگری 


2۷۴ مجموعه مقالات مجاهد دين 


نمی خواهد خلق شود. و باعث فساد و تباهی جهان شده و هر اله آنچه خودش خلق کرده 


را با خود می‌برد: 
ماد الله لین و وما كان مَعَهء م من َو َدَهَبَ کل الم بما لق وَلَعَلَا بَعْضْهُمَ 


عل بَعْضّ سُبَّحَانَ الله عَمَّا یَصفُون(3» [المزمنون: ]٩۱‏ 

«الله هرگز فرزندی بر نگزیده است. و هیچ إله (دیگری) با او نیست. (اگر چنین بود) 
آنگاه هر الهی آنچه را که آفریده بود؛ می‌برد. و مسلماً بعضی بر بعضی دیگر برتری 
هتسه له و( وبا کته هه اما وف هید 

و دوما: وقتی خداوند مخلوقی را بر انجام کاری قادر می‌نماید و او را سببی قرار 
می‌دهد تا با اذن و اراده و مشیت خدا و داخل در علم و حيطة قدرت خداوند کاری را 
او که ا شكال ا ی فار هه وا كلق کف ونير اندو دنو كفل وح ی 
اين اذن خداوندی به معناى تفويض آن قدرتها به آن مخلوق نيست و نتیجه‌اش همانند 
نتيجة تفويض نيست و هردو به يك نتيجه كه جعل شريك برای خدا باشد ختم نشده 
است. 

و كسانى كه تسبيب يك مخلوق و اذن خداوند به انجام اين امور (كه در كمان آنها 
ها لا بعد عليه إلا نله امت يبقل ها | فد ی ی كرون و وی رك تاو 
همان تفويض می‌پندارند و با ظاهركرايى شان گمان می‌کنند نتيجة هر دو» جعل شریک 
برای خداست. يس اينها همانند کسانی هستند که بخاطر شباهت ظاهری زنا و نکاح و 
نتيجة مشترک هردو که دخول حشفه در فرج است. حکم نکاح را نیز همانند زنا 
می‌دانند! و اینها همان کسانی هستند که بخاطر شباهت ظاهری طواف مشرکان قریش 
با طواف مومنان. كه هردو چرخیدن دور کعبه‌ای که بالغ بر ۳۶۰ بت در آن وجود داشت؛ 
چون طواف مشرکان شرك بوده است. عمل مومنان را نیز شرك به حساب می‌آورند. 
وقس علی هذا. 

ظاهرگرایی و ایجاد قواعد بدعی و درک نکردن مناط احکام. داء و دردی است که 
دامنگیر خوار ج معاصر با همة شاخه‌های مختلفی که دارند شده است. و مطالعه در باب 
مناط احکام را برای رهایی از اين جهالت. به اين قشر مخلص ولی گمراه اكيداً توصيه 
می کنم. 

مجاهد دين - چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ 


تاويل آيات صفات نزد ابن تيميه رحمه الله. 


ابن تيميه رحمه الله معتقد است که منظور از اسمهايى مانند دست و ساق و وجه و 
جشم و نحو اينهاء مجرد ظاهر اين اسامى نيست و آنها را تاويل می‌کند. چنانکه 
مى فرمايد: 

1 یعرف ءال مَشْهُورٌ من عُلَاءِ لمن ولا الق مَشْهُورَةٌ من طَوَاتفِهِمْ يُطْلِقُونَ 

لار الي حکوها عَن امُسْلِِينَ» حَيْتُ قَانُوا عَنّْهُمْ : 0 و ِن شعن صر ی 
5 یبط وَسَافًا وَوجها وليه لل کل مَكَانْء وَجَنبًا). 

وکن مَؤَْاءِ رَكَبُوا من أَلْفَاظٍ لقن بشوء رهم وَقَهْمِهِمْ تَرْكِيبًا رَعَمُوا امین 
بطلقوئ. 

0 مره عل ما روت رن له - تحال - قال في كتَابو: (وَكَالَتِ 
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غلت أيد بم وَلْعِنُوا با قالوا بل یاه مبْسُو سوطتان ينف یف ياء [المائدة: 


وَالَْهُود أَرَادُوا بقرهم: (يَدُ الله لول أنه بخیل کم اله نی دك وَين أنه جرد لا 


ل رن یه عتموطتان» کال [ولا بل ید مَعْلُولة الق عنْقِكَ ولا تسا کل 
الط ننه ملومّا محشوژا) [الاسراء: ۲۹] 

تا ی ی ی 

و كَانَ الْعَطَاءُ اليد يون بَنطهّاه صَارَ م ون اروت نی له اتید بیط الك 
العطاه: 

۳ اف او و ا کر کی ا کر و میم ور رل سک روو رگا > ےریہ 9و 

کا قالت اليهود: (ید الله مَغلولة) وَأَرَادُوا بذَلِكَ انه بخیل کم الله في دك وبين آنه 
جَوَادٌ ماجذ». 

ترجمه: «هیچ یک از علمای مشهور مسلمانان و هیچ یک از طوایف مشهور مسلمانان 
سخنی که نصاری از مسلمانان حکایت می‌کنند را به آن شکلی که نصاری می‌گویند 


۵۷۶ مجموعه مقالات مجاهد دين 
نگفته‌اند. نصارى دربارة مسلمانان م ىكويند كه آنها (يعنى مسلمانان) می گویند: (خدا 
دو تا جشم دارد که با آن مىبيند و دو تا دست دارد که با آن م ى كيرد و ساق دارد و 
صورتی دارد كه با آن به هر مكانى كه بخواهد رو م ىكند و پهلو دارد...) مشكل اين 
است که نصارى الفاظ قرآن را با دستبرد و فهم زشت و اشتباه خودشان می‌خوانند و 

و در قرآن آیه‌ای كه ظاهرش بر آنجه آنها مىكويند دلالت داشته باشد وجود ندارد. 
چون برای نمونه خداوند در کتابش فرموده ات «وَقَالّتِ الْيَهُودُ ید الله مر 2 
َیَديهم و ما قَالَوأ بل یداه مَبْسوطتَان ینف کیّف ما [المائدة: 15] «و يهود 
گفتند: دست الله بسته است دست‌هایشان بسته باد! و بخاطر آنچه گفتند. لعنت شدند 
بلكه دو دست او کشاده اننة: هر كونه بخواهد می بخشد». 

منظور يهوديان از اينكه گفتند: ايد لته مَْلُولَة4 «دست الله بسته است» اين بود 
ولا جع يَدَكَ مَغْلُولَةَ إل غثقك ولا تَبَسْظَهَا کل الْبَسْطِ فتَفعد مَلُومَا تَحْسُورَ4)0 
[الإسراء: 4؟] «و (هركز) دستت را به كردن خوددت نبند» (و ترك انفاق منما) و بيش از 
حد آن را مكشاء آنگاه سرزنش شدة درمانده بنشينى». 
توهم می کنند» یعنی منظورش باز بودن مجرد نیست. 

و چون بخشش با دست. در صورت باز بودن آن است. برای همین در لغت اینگونه 
معروف شده که از عمل «بخشش و عطا» به باز بودن دست (< بسط ید) تعبیر شده 

بس هنگامی که بهودیان گفتند: «يّدُ أللّهِ مَعْلولَةَ4 و منظورشان بخیل بودن خداوند 


بود. خداوند نیز آنان را تکذیب نمود و بیان کرد که او جواد و بخشنده است».! 
چهارشنبه, ۲۷ آذر ۰۱۳۹۸ 


۱- الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح. ج ۴ صص ۴۱۳-۴۱۲ 


كان الله ولا شىء معه 


نكتة اول: با يك شمع. يك ليوان آب زود تر از یک گالن آب به جوش می‌آید. كسانى 
كه ظرفيت و روح كوجكى دارند. زود جوش می‌آورند. زود واكنش نشان می‌دهند» زود 
تبديع و تكفير می‌کنند. کسی كه دركش از حقيقت بداندازة حجم يك ليوان آب است؛ 
ا همان تزا ره واه يوت 

نكتة دوم: جز ذات بارى تعالى هيج جيز از قديم همراه او وجود نداشته است. هركس 
مخلوقى را از ازل همراه الله بدانده يس آن مخلوق را در صفت ازليت و قديم بودن و اول 
بودن. با الله متعال شريك قرار داده است. 

نكتة سوم: عرش خداوند مخلوق است و كمال ذات بارى تعالى و وجود داشتن ذاتش 
به مخلوقاتش وابسته نیست, در كمال ذاتىاش از مخلوقاتش غنى و بىنياز است. 

نكتة چهارم: خداوند يس از آنكه عرش را خلق نمود» بر آن استوا نمود. و آيات قرآن 
نيز از استوای خداوند بر عرش با عبارت انم ياد می‌کند. ثم آنتوی عل الْعَرْشنَ). 
یعنی از ازل بر عرش مستوی نبود؛ چرا كه عرش بعدا خلق شده و ازلی نیست. 

نتیجة اول: كان الله ولا مکان ولا زمان. كان الله ولاشیء معهء كان الله ولم يكن شیء 
غيره. = خداوند از ازل بود در حالى كه نه مكانى و نه ا خلق شده بود. خداوند از 
ازل بود و چیزی همراهش نبود. خداوند از ازل بود و چیزی جز او وجود نداشت. 

نتيجة دوم: أن الله على عرشه في سمائه = خداوند پس از خلق نمودن عرش» بر آن 
استوى یافت» و پس از آنكه بر عرش استوى یافت. نه جيزى به كمال ذاتش اضافه شد و 
نه قبل از استوی» جيزى از كمال ذاتش کم شده بود. (ذات بارى تعالى از ازل كامل بود 
و برای كمالش وابسته به هيج مخلوقى نيست). 

نتيجة سوم: استوى مربوط به صفات فعلى خداوند است. مانند رزق دادن» مغفرت 
نمودن» تكلم نمودن و نحو آن. که هرگاه با حكمتش بخواهد آن افعال را انجام می‌دهد. 

نتيجة چهارم: دينتان را از سفهاء احلام و بىسوادان و متعالمين (پسته‌های بىمغز) 
نگیرید. كه لازمة سخنشان اين است كه عرش از ازل همراه خداوند وجود داشته است. 
و سپس بی‌باکانه اين شرك ورزى را به سلف امّت هم نسبت می‌دهند! 

یکشنبه, ۸ دی ۱۳۹۸. 


۵۷۸ مجموعه مقالات مجاهد دين 


کانال تخصصى شيهات و ردود 
members‏ ۴,۳۸ 


کانال تخضصی شيهات و ردود 
اتج بات Forwarded from‏ 
هه دروغى از جانب كانال اهل بدعت وخراقه كه خود را به دروغ منتسب به 
مذهب امام شاقعى رضى الله عنه می کنند 


خر مهرد ایک که هنعم بع دای كروي ان ی ويد ونه 


كر بايد گفت : اين کلام منسوب به امام شافعی دروغ و باطل می باشد و در 
بعضی از کتب امال "الرسالة للقشیری"(ص 29-18) که از بعضی از صوقیه - و از 
نه هیچکدام از اثمه مشهور اهل علم - نقل نموده است » بدون سند و مدرک 
نقل شده و مخالف عقیده ی امام شاقعی و صحابه کرام و تابعین می باشد 


#۴ امام شاقعي رحمه الله بسیار دور تر از آن است که چنین کلامی را بر زبان 
آورد چراکه اين کلام مخالف با عقیده سلف امت - من جمله اصحاب و تابعین و 
من تبع انها - می باشد. 

وايشان یکی از اثمه اهل سنت و جماعت و یکی از علمای مجدد اين امت 
میباشد که آنچه از اسماء و صقاتی که اصحاب و تابعین با نتصوص کتاب و سنت 
برای الله متعال ثابت نموده اند : ایشان نیز همانند ائمه خود أن صفات را برای 
الله تعالی تابت کرده است. 





كرو از آن جمله : صفت علو و استواء است که امام شافعی رضی الله عنه, 
ناصر سنت ييامير صلی الله عليه و سلم در مورد آن می‌فرماید: 
و“ القول قي السنة التي آنا علیها » ورأيت علیها الذين رأیتهم : مثل سفیان 
ومالك وغیرهما : الاقرار بشهادة أن لا إله إلا الله : وأن محمدا رسول الله وا 

قي سمائه : يقرب من خلقه كيف شاء : وینزل إلى | ۶ 


" 
mni £ 


2 ترجمه: دیدگاه من و اقرادی که من آنها را ديدة ام مانند سغيان ثوری و مالک 
و دیگران اين است كه به شهادتين اقرار می‌نمایند و اعتقاد دارند كه الله متعال 
برروى عرشش قرار گرقته و هر طور بخواهد به دنیا نزدیک می‌شود يا بر اسمان 
يايين موايد..... سیپس ساير اعتعادات اهل سنت را ذكر می‌کند 
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مناط شرك هوى و هوس 


خداوند متعال مى فرمايد: كيت من امد هه هونه [الفرقان: 1۳] 

«آيا ديدى كسى را كه هواى (نفس) 5 را إله خود برگزیده است؟». 

ييروان مذهب وهابيت مىكويند: کسی که هواى نفس خود را به إلهى می‌گیرد. 
مرتكب شرك عبادت شده است و شرك او مطلقا ربطى به شرك در ربوبيت ندارد! به اين 
علت كه معتقد به نافع و ضار بودن معبودش (< هواى نفسش) نبوده است! 

ین ادعای باطل, بخاطر فهم اشتباه وهاییت از حقیقت توحيد و شرک است. وهابیتی 
که توحید را نشناخته‌اند و خود را نیز علما و داعیان توحید نامیده‌اند! 

به اين نکات توجه کنید: 

نکتة اول: يك انسان. يك مخلوق را به الهی نمی كيرد مگر بخاطر اعتقادش به وجود 
داشتن صفات و خصائص ربوبیت در آن مخلوق. (شرط إله شدن یک مخلوق. نسبت 
دادن صفات ربوبیت به آن مخلوق است). 

نكتة دوم: در معنای شرعی رب. سه عنصر داخل می‌شود: ۱- کسی که مالک و 
صاحب چیزی باشد ۲- کسی که سيد و رئيس باشد و مورد اطاعت قرار كيرد ۲- کسی 
که اصلاح کننده و تربیت کننده و تدبير کننده و تصرّف کننده (در) چیزی باشد. 

نكتة سوم: یکی از دلایل مرتکب شدن حرام و معصیت‌هاء اطاعت از هوای نفس است. 
ما مناط کافر شدن بخاطر ارتکاب کباثر و حرام‌های شرعی و اطاعت از هوای نفس 
استحلال آن کباثر و حرام‌ها است؛ نه مجرد ارتکاب آنها. و اين عقيدة خوار ج است که با 
مطلق ارتکاب حرام‌هاء شخص را تکفیر می‌کنند. يس کسی که هوای نفس خود را به 
عنوان إله می گیرد» و مرتکب شرك هوی و هوس می‌شود. فراتر از کسی است که مجرد 
مرتکب کباثر شده است. چراکه همانطور که گفتیم. تنها خوارج هستند که با گناهان 
کبیره تکثیر می‌کننه و نزد اهل سّت و جماعت: مناط کافر شین با ازتکاب کبائزه 
استحلال آنهاست. 

ا كدي ان تفای اه و وهر اه یبا 
بدان رغبت کند اطاعت امر می کند. در واقع کسی است که برای هوای نفس خود بهره‌ای 
از صفات و خصائص ربوبیت قرار داده است و هوای نفس خود را مالک امر و نهی‌اش 


۵۸۰ مجموعه مقالات مجاهد دين 


قرار داده است 9 معتقد است هوای نفسش: سید رئيس » مصلح. مدبرء مربى و مصرف 
در شئون زندكىاش است» به همین خاطر حلال خدا را حرام می‌کند و حرام خدا را 
حلال می‌کند و حق تشریع برای نفسش قرار داده است. 

جنانكه رسول خدا صلی الله عليه وسلم به عدى بن حاتم كفت: (يَا عَدي الق هَذَا 
ال ین عك اليه تبث له وهو يقرا شورة برا قتا التَهَى إلى تونه: نوا 


ا | 1 


حْبّارَهُمْ رهبا ابا من دون الله) قال: قُلْتُ: یا رَسول الله وله ما تَتَحِذَّهُمْ أَرْبَابًا من 
دون الف قال را ار اس الله لیم NE‏ وَيحرّمُونَ عَلَيَكُمْ ما 
حل الله لک كد كرنة؟ فلت ب. قَالَ: فتلك عِبَادَتجُم). 

ترجمه: «اى عدى اين بت (- صليب) را از كردنت بنداز بيرون. من آن را بيرون 
انداختم و نزد ايشان بازكشتم و ايشان سورة براءة را قرائت می‌کرد. هنكامىكه به اين 
فرموده رسيد: [آنان احبار و رهبانشان را اربابى بجاى الله كرفتند] گفتم: ای رسول خدا 
بخدا ما آنان را اربابى بجاى الله نكرفتيم. فرمود: بلكه به اربابی گرفتید. مگر برای شما 
اه كد الك بر یا ام" كرود لدت الال نمي گنف a‏ ی زرا كاك 
نمی‌دانستید؟ و آنجه كه الله براى شما حلال كرده است را بر شما حرام نمىكردند و 
شما هم آن را حرام نمی‌دانستید؟ عدى گفت: آرى. ييامبر فرمود: خب پس اين» همان 
عبادت آنان است». ١‏ 

نتيجة اول: يس کسی که حق تشريع برای هواى نفس خود قائل مى شود و در هرآنچه 
هواى نفسش برای او حلال و حرام می‌نماید از هواى نفسش اطاعت می کند و حكم الله 
متعال را جحد و يا تكذيب و يا استحلال می‌نماید» يس جنين کسی هواى نفس خود را 
به عنوان إله و رب خود گرفته است. و در إلهيت و ربوبیت. مشرک به شرك اكبر شده 
است. 
نتيجة دوم: مبلغان مذهب وهابیت شناخت صحيحى از توحيد و شرك ندارند. و 


تعريف عبادت و ربوبيت و إله را نمی‌دانند. و تقييدها و تقريرهايشان مانند خوارج است 


-١‏ تفسير ابن ابی زمنین؛ ج ١‏ ص ۲۹۳. و نكاه كنيد به: تفسیر آية: (ِأَتَحَدُوَا أَحْبَارَهُمَ وَرُهْبَئَهُمَ أَرْيَابَا 


من دُونٍ له [التوبة: ۳۱] 


مناط شرک هوی و هوس ۵۸۱ 


كه ارتكاب گناه كبيره را بدون درنظر گرفتن شرط استحلالء برابر با شرك هوی و هوس 
و به إلهى و معبودى كرفتن هواى نفس مىدانند. 
يس دينتان را از كسانى كه در لباس اهل سنّت مشغول ترويج عقايد خوارج هستند 
سه شنبه. ۱۷ دی ۰۱۳۹۸ 
«تطهیر الاعتقاد» 


١ 0۷ members 


© شرك هوی و هوس 





نوعى دیگر از شرك وجود دارد 
یس و آن شرك خواهش نفس (هوى) است. 
نص صریح خواهش نفس را معبود معرقی قرموده است؛ الله متعال می قرماید: 
ریت مَن أنخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ[الغرقان: 43] 
: ؛ آیا دیده اک آن كس را که هوای نقسش را معبود خود قرار داده است؟! 
در تغسير آيه دو قول وجود دارد؛ 
۱- معبودی را ققط از روك خواهش نفس و ميل و علاقه انتخاب کرده است: 
یعنی تنها ملاکش برای اين انتخاب علاقه و اعجاب واقر بوده است نه اينكه 
انتظار و اعتقاد خیری خارق العاده از حانب وی داشته باشد. 
۲- هوای نغسش معبود وى گشته است 

در این قسم: اعتقادی وجود ندارد زیرا که معبودش 
تمنای نقسش است و آیا انسانی که تنها به خاطر ميل خودش خواهش 
نفسش را اجابت می کند انتظار نفع و ضرری از نفس خودش دارد؟! بلکه تا آنجا 
می رسد که او كارى را انجام می دهد که یقینا می داند زیانبار و غير مغيد 
است اما جز اطاعت ذلیلانه‌ی هوای نفغسش چارة ای ندارد. 
به قول شاعر: 
(وكأس شربت على لذة/ وأخرى تداويت منها بها) 
#جامی را از روی لذت نوشیدی/ و دیگری را براك درمان قبلى (سركشيدى). 


اين همان شرك غبادت انت 1999119171511117 ر 


